یل 


مادام 
مک ۱ 
کمن ما 


فههرستنویسی پیش از انتشار کتابشانه ملی جمهوری اسلامی ایران 


ابن‌اثین علی بن محمد. ۶۳۰-۵۵۵ ق [الکامل فی‌التاریخ (فارسی)] 






ج. ۷ (اتتشارات اساطیر ۱۹۳) 






(ج. 
فهرستنویسی براساس فیه (قهرستنویسی پیش از انتشان. 








عنوان: الکامل فی الثاریخ فارسی. 
۰۱ > ۲ الف ۶۳ / ۳۵ 15 ۸ ۰ 
کتابخانه ملی ایران ۳۷۰ 










امرست سار 
تاریخ کامل (جلد هفتم) 
تالیف: عزالدین ابن اثیر 
برگردان: دکتر سیدمحمد حسین روحانی 
چاپ اول: ۱۳۷۴ 
چاپ سوم: ۱۳۸۳ 
حروفچینی: صدقیان 
لیتوگرافی و چاپ: دیبا 
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه 
شایک: ۹۶۴-۵۹۶۱-۹۴-۰ 
حق چاپ محفوظ است. 





نشانی: میدان فردوسی» اول ابرانشه ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۳۰۱۰۱۴۸ ۸۸۲۱۳۷۳ نمایر: ۸۳۰۱۹۸۵ 
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۷ ۲ 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ : جلد (کتاب و امثال آن) 

خ : سال خورشیدی 

۵ درگذشته» متوفی 

ز : زاده متولد 

ش : سال شمسی 

ص : صفحه (کتاب و جز آن) 

ص : صلی الله علیه و سلم (در متن مولف) 
ص : صلی الله علیه وآئه و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص : صفحات 

ض : رضی‌الله عنه 

ع : علیه‌السلام 

ق : سا قمری 

قم: قبل از میلاه مسیح 

ق‌ه:قبل از هجرت پیامبر اسلام 

ع:سال میلادی 

۵: سال هچری 


فهرست مند رجات 
جلد هفتم 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری 
کشته شدن عبدالعزیز بن موسی ین تصیر 
فرماتداری یزید بن مهلب بر خراسان 
پاد چند. رویداد 
رویدادهای سال نود و هشتم هجری 
در میان گرفتن کنستانتین اوپل (قسطنطنیه) 
[دنبالة رو یدادها] 
گشودن جرجان و طیرستان 
گشودن دوبارةٌ جرجان 
باد چند رویداد 
روبدادهای سال نود و هم هجری 
درگذشت سلیمان بن عبدالملک 


خلافت عمر بن عبدالعزیز 


یاوگی ناسزاگویی به سرور سروران خداگرایان علی علیهانسلام 


۳۱۸۳ 
۱۸۴۱ 
9 
۸۴۵ 
۳۸۰۳۲ 
۳۸۴۷ 
۲۸۳۸ 
۱۳۸۴۹ 
۱۸۵۴ 
۱۸۵۷ 
۲۸۵۹ 
۱۲۵۹ 
۱۱۸۹۶۱ 


۱۸۶۴ 


۸ تاریخ کامل 


یاد چند رو یداد ۳۸۶۶ 
رویدادهای سال صدم هجری ۳۸۹ 
به پا خاستن شوذب خارجی ۱۲۳۸۶۹ 
فروگرقتن یزید بن مهلب. گماردن جراح بن عبدالله بر خراسان ۳۸۷۳ 
برکنار ساختن جراح بن عبدالله. روی کار آوردن عبدالرحمان بن تعیم.گماردن 
عبدالرحمان بن عبدالله ۲۸۷۵ 
آغاز فراخوان عباسیان ۳۸۷۷ 
یاد چند رویداد ۸۷۹ 
رویدادهای سال صد و یکم هجری ۱۸۸۳ 
گریختن پسر مهلب ۸۳ 
درگذشت عمرین عبدالعزیز ۸۸۵ 
خوی و رفتار عمر بن عبدالعزیز ۸۸۶ 
[یاد یک رویداد ] ۱۳۸۹۳ 
خحلافت یزید بن عبدالملک ۱۸۹۳ 
کشته شدن شوذب خارجی ۱۳۸۹۴ 
مرگ محمدین مروان ۱۸۹۷ 
آمدن یزید بن مهلب به بصره؛ شوریدن وی بر یزید بن عبدالملک 1۸۹۸ 
یاد چند رویداد ۱۹ 
رویدادهای سال صد و دوم هجری ۳۱-۲ 
کشته شدن یزید بن مهلب ۳۹۷ 
گماردن مسلمه بر عراق و خراسان ۳۹۸ 
گماردن سعید خذینه بر خراسان ۳۹۱۹ 
بیعت برای جانشپنی هشام و ولید ۹۰ 
جنگ ترکان ۲۹۳۱ 


جنگ با سغدیان ۳۹۴ 


فهرست مندرجحات 


مرگ حیان تبطی 

پرکناری مسلمه از عراق و خراسان» برگماری ابن‌هبیره 
برخی از فراخوانان جنبش عباسی 

کشته شدن یزید بن ابی‌مسلم 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و سوم هجری 


گماردن سعید حرشی بر خراسان 
[دتبالة رویدادها ] 


پاد چند رویداد 


روبدادهای سال صد و چهارم هجري 


جنگ میان حرشی و سغدیان 

پیروزی خزران بر مسلماتان 

فرمانداری جراح بن عبدالله بر ارمتستان» گشودن بلنجر و جز آن 
برکناری عبدالرحمان بن ضحاک از مکه و مدینه 

زادن ابوالعبّاس سقاح 

برکتاری سعید حرشی 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و پنجم هجری 


شورش عقفان 

شورش مسعود عبدی 

سرگذشت مصعب بن محمد والبی 
درگذشت یزید بن عبدالملک 

رای و رفتار یزید بن عبدالملک 
خلافت هشام بن عبدالملک 


فرمانداری خالد قسری بر عراق 


1 تاریخ کامل 


فراخوانان بنیعبّاس 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و ششم هجری 
جنگ میان مضریان و یمانیان در خراسان 
جنگ مسلم با ترکان 
حج گزاردن هشام بن عبدالملک 
فرمانداری اسد بر خراسان 
گماردن خر بر موصل 
اد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و هفتم هجری 
پادشاهی جنید بر بخش هایی از پهنهٌ سند. کشته شدن خداوندگار آن جیشبه 
جنگ عنبسه با فرنگان در لس 
فراخوان بنیعبّاس 
آرریدادی دیگر ] 
جنگ غور 
یاد چند رویذاد 
رویدادهای سال صد و هشتم هجری 
جنگ با ختل و غور 
یاد چند رویداد 
[شورش عباد رعینی در یمن ] 
[ رویدادی دیگر] 
رویدادهای سال صد و نهم هجری 
برکناری اسد و برادرانش از فرمانداری خراسان فرمانرانی اشرس 
فراخوانان بنی‌عباس 
یاد چند رویداد 


۱۹9۵۷ 
۳۹9۵۸ 
"۱۳۹۹۱ 
۳۹۶-۱ 
۳۹۶۲ 
۳۱۹۶۴ 
۳۹۶۵ 
۳۹۶۷ 
۳۹۶۷ 
۳۹۹۹ 
۱۹۶۹ 
۲۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۳۹۷۱ 
۳۹۷۱ 
۳۹۷۱ 
۳۹۷۳ 
۳۹۷۳ 
۱۳۹۷۴ 
۱۹۷۵ 
۱۹۷۵ 
۳۹۳۷۲ 
۳۹۷۷ 
۳۹۷۹ 


۳۹۸۰ 





فهرست مندرجحات 


[ دنبالهٌ رو یدادها] 
رو بدادهای سال صد و دهم هجری 
رفتار اشرس با مردم سمرقند و جاهای دیگر 
نبرد کمرجه 
برگشتن مردم کردر از دین 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و یازدهم هجری 
برکناری اشرس از خراسان» برگماری جنید بر آن 
پاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری 
کشته شدن جراح حکمی 
نبرد جنید در شعب 
کشته شدن سورة بن الحر 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و سیزدهم هجری 
کشته شدن عدالوهاب 
نبرد مسلمة بن عبدالملک؛ بازگشت او 


کشته شدن عبدالرحمان فرماندار آندلس, فرمانداری عبدالملک بن قطن . * 


یاد چچند رویداد 

رویدادهای سال صد و چهاردهم هجری 
فرمانداری مروان بن محمد بر ارمنستان و آذربایجان 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و پانزدهم هجری 

رویدادهای سال صد و شانزدهم هجری 


برکتاری جنید و مرگ وی قرمانداری عاصم بر خراسان 





سرکشی حارث پن سریح در خراسان 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و هفدهم هجری 
برکناری عاصم از فرمانداری خراسان؛ روی کار آمدن اسد بن عبدالله 
سرگذشت فراخوانان بنی‌عباس 
فرمانداری عبیدالله بن خبخاب بر آندلس و افریقیه 
[شورش مپسرء خارجی ] 
[ شورش عحَاشْةٌ خارجی ] 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و هجدهم هجری 
فراخوانان بنی‌عبّاس [و خداش خرمی] 
سرگذشت حارث و یارانش 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و نوزدهم هجری 
کشته شدن خاقان 
کشته شدن بیان و مغيرة بن سعید 
[ اند یشه‌های بیان و مغیره] 
گزارش کار خارجیان 
[ شورش بختری ] 
[ شورش سختیانی ] 
شورش صحاري بن شبیب 
جنگ اسد با ختلان 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و بیستم هجری 
درگذشت اسدین عبدالله 





کارکرد پیروان بنی‌عباس در خراسان» [و برکناری خداش خرمی ] 
برکناری خالد ین عبدالله قسری؛ فرمانداری یرسف بن عمر ثقفی 


فرمانداری نصرین سیار کنانی بر خراسان 
باد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و پیست و یکم هجری 
پدیدار شدن زید بن علی بن حسین 
جنگ های نصربن سیار در فرارود 
جنگ مروان بن محمد 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و پیست و دوم هجری 
کشته شدن زید ین علی ین حسین بن علی بن ابی‌طالب 
کشته شدن بطّال 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و پیست و سوم هجری 
آشتی تصرین سیار با سقدپان 
درگذشت عقبة بن حجام آمدن بلج به آندلس 
یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و پيست و چهارم هجری 
آغاز کار ابومسلم خراساتی 


۳۱۱ 
۳۱۰۵ 
۳۰۵ 


جنگ میان بلج و پسران عبدالمنک درگذشت بلج و فرمانداری ثعلبة پن سلامه بر آندلس ۳۱۱۰ 


یاد چند رویداد 
رویدادهای سال صد و بیست و پنجم هجری 
درگذشت هشام پن عبدالملک 
راه و رفتار هشام 
بیعت برای ولید بن یزید بن عبدالملک 


۳۱۰ 
۳۱۱ 
۳۱۱۱ 
۳۱۹۲ 
۳۱۹۵ 





فرمانداری نصرین سیار بر خراسان از سوی ولید ۳۱۳۱ 


کشته شدن یحپی بن زید ین علی بن حسین ۳۱ 
فرمانداری حنظله بر آفریقیه» فرمانداری ابوخطار بر آندلس ۳۱۳۳ 
یاد چند رویداد ۳۱۳۵ 
رویدادهای سال صد و پیست و ششم هجری ۳۱۳۹ 
کشته شدن خالد بن عبدائله قسری ۳۱۳۹ 
کشته شدن ولید بن یزید بن عبدالملک ۳۱۳۴ 
ناد ولید و شیوهٌ رفتارش ۳۱۳۵ 
۰ بیعت با پزیدین ولید «کاسته» ۳۳۷ 
آشفتگی کار امویان ۳۱۴۸ 
شورش مردم حمص ۳۱۴۹ 
" شورش مردم فلسطین ۳۵ 
برکتار کردن بوسف بن عمر از فرماتداری عراق ۳۱۵۱ 
شورش نصربن سیار در برایر منصور ۳۵۴ 
جنگ مردم یمامه با فرماندارشان ۳۱۵۴ 
برکناری منصور از عراق قرمانداری عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز ۳۱۵۹ 
حارث بن سریح و زیتهار او ۳۱۶۵ 
پیروان بنی عباس ۳۱۶۵ 
بیعت با ابراهیم ين ولید به فرمانرانی ۳۹۶۶ 
تاسازگاري مروان بن مجمد ۲ ۳۶۶ 
درگذشت یزید بن ولید بن عبدالملک ۳۱۶۷ 
خلاقت ابراهیم بن ولید بن عبدالملک ۳۹۶۸ 
چیره شدن عبدالرحمان بن حبیب بر افریقیه ۳۹۶۸ 
پیرون راندن ورفجومه از قیروان ۳۱۷۴ 


یاد چند رویداد ۳۱۷۸ 


فهرست: مندرحات 


رویدادهای سال صد و بیست و هفتم هجری 


رواته شدن مروان به شام برکناری ایراهیم 

بیعت پرای مروان ین محمد بن مروان 

جنیش عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
بازگشت حارث بن سریح به مرو 

شورش مردم حمعی 

نافر: ماتی مردم غوطه 

نافرماتی مردم فلسطین 

شورش سلیمان بن هشام بن عبدالملک در برابر مروان بن محمد 
بیرون آمدن ضحاک با شعار خارجیان 

برکناری ابو خطار فرماتدار آندلس, فرمانداری ثوابه 
پیروان بنی‌عبّاس 

یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و پیست و هشتم هجری 


کشته شدن حارث بن سریح, چیره شدن کرمانی بر مرو 
پیروان بنی‌عبّاس 

کشته شدن ضحاک خارجی 

کشته شدن خیبری» فرمانداری شیبان 

سرگذشت حمزه خارجی با طالب حق 


پاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و پیست و نهم هجری 


سرنوشت شیبان خارجی تا کشته شدنش 
آشکار شدن فراخوان عباسیان در خراسان 
[گزارشی دیگر دربار؛ ابرمسلم ] 

کشته شدن کرماتی 








۶ تاریخ کامل 





همداستانی خراسانیان بر ابومسلم ۳۶ 
چیرگی عبدالله بن معاویه بر پارس, کشته شدن او ۳۳۰ 
ابوحمزهٌ خارجی و «جویند؛ راستی» ۳۳۳۳ 
فرمانداری یوسف پن عبد رحمان فهری در آندلس ۳۳۳۵ 
یاد چند رویداد ۳۳۶ 
رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری ۳۳۳۷۲ 
آمدن ابومسلم به مرو؛ بیعت مردم با او در آنجا ۳۳۳۷ 
گریز نصر بن سیار از مرو ۳۳۱ 
کشته شدن شیبان سروری ۳۳۴۲ 
کشته شدن دو پسر کرماتی ۳۳۳ 
آمدن قحطبه از نزد ابراهیم رهیر ۳۳۳۵ 
رنتن قحطیهبهنیشایور ۳ 
کشته شدن نباته بن راغلله ۳۳۳۷ 
جنگ ابوحمز؛ٌ خارجی در قدید ۳۳۴۸ 
درونشد ابوحمزه به مدینه ۳۳۳۹ 
کشته شدن ابوحمز؛ٌ خارجی ۳۵۱ 
گشته شدن عبدالله بن یحیی ۳۳۵۳ 
گشته شدن این عطیه ۳۳۵۳ 
کشتار تحطبه از مردم گرگان ۳۳۵۳ 
یاد چند رویداد ۳0۴ 
رویدادهای سال صد و سی و یکم هجری ۳۳۵۲ 
مرگ نصرین سیار ۱۳۵۷ 
درونشد قحطبه به ری ۳۳۹۸ 
کشته شدن عامر بن ضبار» درونشد قحطبه به اصفهان ۳۳۶۰ 


جنگ قحطبه با مردم نهاوند. درونشد وی بدان ۳۶۳ 











فهرست مندرجحات 
۷ 

گشردن شهر زور ۳۳۶۳ 
رهسپاری قحطبه به سوی ابن هبیره در عراق ۳۶۳ 

اد چند رویداد ۳۲۴ 
روبدادهای سال صد و سی و دوم هجری ۳۳۵ 
نابودی قحطبه شکستِ پور هبیره ۳۶۵ 

بیرون آمدن محمدین خالد با جامة سیاه در کوفه ۳۳۶۷ 

[یاد چند رویداد ] ۳۶۹ 

پایه گزاری فرمانرانی عباسیان» بیعت با ابوعبّاس دژخیم ۳۳۷۰ 
شکست مروان در زاب ۳۳۸۰ 
کشته شدن اپراهیم بن محمد بن علی (رهیر) ۳۱۸۴ 
کشعه شدن مروان بن محمد بن مروان بن حکم ۳۳۸۶ 
کسانی که از امویان کشته شدند ۳۳۹۲ 
نافرمانی حبیب بن مره مزی ۳۳۹۵ 
نافرمانی ابوورد و مردم دمشق ۳۳۹۶ 
سپیدپوشی و نافرمانی مردم جزیر؛ ۳۳۹۸ 

کشته شدن ابوسلمه خلال و سلیمان بن کثیر ۳۳۹۹ 

در میان گرفتن آبن هبیره در واسط ۳۳۰۱ 
کشته شدن کارگزاران ابوسلمه در پارس ۳۳۰۷ 
رمانداری یحیی بن محمد بر موصل؛ سخننی که در این بر گفتهشد ۳۳۰۸ 

یاد چند رو یداد ۳۳۰۹ 
رویدادهای سال صد و سی و سوم هجری ۳۳۱ 
چیرگی رومیان بر ملطیه قاری 

یاد چند رویداد ۳۳۱۲ 
رویدادهای سال صد و سی و چهارم هجری ۳۳۹۵ 


شورش بشام بن ابراهیم ۳۳۵ 


سرگذشت خارجیان و کشته شدن شیبان بن عبد عزیز 
برد کش 
سرگذشت منصور بن جمهور 
یاد چند رویداد 

رویدادهای سال صد و سی و پنجم هجری 
شورش زیاد بن صالح 
جنگ در آبخست سیسیل 
یاد چند رو یداد 

رویدادهای سال صد و سی و ششم هجری 
حج گزاردن ابوجعقر و ابومسلم 
درگذشت سقاح 
خلیفگی منصور 
آشوب در آندلس 
یاد چند رویداد 

زویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری 
شورش عبدالله بن علی و شکست او 
کشته شدن ابومسلم خراسانی 
[رویدادی دیگر ] 
شورش سنباد در خراسان 
شورش ملیّد بن حرمله 
یاد چند رویداد 











رویدادهای سال نود و هفتم هجری 
(۷۱۱۷۱۵ میلادی) 


کشته شدن عبدالعزیز بن موسی بن نضیر 


انگیز؛ کشته شدنش چنین بود که پدرش او را بر آندلس گمارد و این را پیش‌تر 
پاد کردیم که در هنگام بازگشت وی به شام بود. او این سرزمین را استوار بداشت و 
کارهای آن را چرخاند و مرزهای آن را نگهداری کرد و به روزگار فرماترانی حود 
شارسان‌هایی را گشود که پس از پدرش نا گشوده مانده بود. مردی نیک‌اندیش و بزرگوار 
بود. او زن رذریق (ردریک) را به همسری برگرفت و این زد جایگاهی ویژه در دل او 
گشود و از مهر او برخوردار گشت. زن بر او چیره شد و وادارش کرد که یاران خود و 
مردمان کشور را فرماید که برای او سجده کنند و هر زمان که پر او درمی‌آیند (چنان که 
برای شوهر پیشینش می‌کرده‌اند)» او را نماز برند. مرد به آن زن گفت: این در آیین ما 
نیست. زن چندان با او در پیچید که سرانجام فرمود که برای انجمنی که در آن می‌نشست» 
دریچه‌ای بگشایند. چون یکی از آن به درون می‌آمد» به ناچار؛ مانند را کع» سر فرود 
می‌آورد و انگار او رانماز می‌برد. زن بدان خرسند شد و آن را به سان سجود انگاشت. زن 
کام خواو کامیافته» به وی گفت: اکنون به پادشاهان پیوستی؛ همین مانده است که برای 
تو از گوهر و زری که در نزد من است» افسری بسازم و بر سرت نهم. عبدالعزیز نپذیرفت. 





زن چندان پافشاری ورزید تا چنان کرد. این کار بر مسلمانان آشکار شد چنان که گفتند: 
او آیین ترسایی گرفته است. راز آن دریچه رانیز دریافتند و بر او شوریدند و او را در 
پایان سال ۷۱۹/۹۷ کشتند. برعی گویند: سلیمان بن عبدالملک بر پدرش موسی ین 
تصیر خشم گرفت و برای سپاهیان عبدالعزیز پیام فرستاد که او را بکشند و اینان به 
هنگامی که نماز پگاه می‌خواند و سور «فاتحه» و سور وافعه» را می‌گذراند؛ بر او 
درآمدند و باشمشیرهای خود یک ضربت بر او زدند و سرش را برگرفتند و به نزد 
سلیمان بردند. سلیمان آن را به پدرش نشأن داد و پدر مردانه در برایر این داغ بردباری 
نمود و گفت: جانبازی برای او گوارا باد؛ به خدا مردی را کشتید که همه شب‌ها را به نما 
می‌گذراند و همه روزها را روزه می‌گرفت. اين را از لفزش‌های سلیمان شمردند. بر پا 
این گزارش» کشته شدن او در پایان سال ۷۱۷/۹۸ بود. 

آنگاه سلیمان» حر بن عبدالرحمان ثقفی را به فرمانداری آندلس برگمارد و او 
چندان بر آن فرمان راند تا عمرین عبدالعزیز پر سرکار آمد و او را برکنارکرد. این» پایان 
آن چیزی بود که می‌خواستیم دربارة کشته شدن عبدالعزیز به گونة فشرده یاد کنیم. 

من موی را از 
فرمانداری افریقیه برداشت و محمد بن یزید قرشی [خ‌ل: هشرشی] را بر آنجا گماشت 
تا پایان زندگی سلیمان فرماندار آن سامان بود و پس از آن برکنار شد. مد 
به حای او در سال ۰ - ٩۷۱م‏ اسماعیل بن عبیدالله را برگمارد. او مردی 
نیک رفتار بود و همه بربریان به روزگار او اسلام آوردند. 


فرمانداری یزید بن مهلب بر خراسان 
انگیزه این کارچتین بود که چون سلیمان بن عبدالملک» یزید را بر عراق گمارد, 
کار جنگ و نماز و خراج آن را نیز به وی وا گذارد. یزید به خود پرداخت و باخود گفت: 
عراق را حجاج به ویرانی کشیده است و من امروز مرد عراقم. . هرگاه بدان درآیم و مردم 
بر پرداخت خراج فردگیرم و یشان را بر سر آن شکنجه کم به سان حجاج گردم و 
زندان‌ها را از ایشان انباشته سازم و آنچه را خدا از آسایش برای ایشان فراهم آورده 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری اوفشت 


است. از ایشان دریغ دارم و هرگاه به سان حجاج زر وگوهر بر سر سلیمان بن عبدالمنک 
نیفشانم» از من تپذیرد. یزید به نزد سلیمان آمد و گفت: آیا تو را بر مردی رهنمون گردم 
که به کار گردآوری خراح بیناست تا اورا بر آن گماری؟ گفت: آری. گفت: صالح ین 
عبدالرحمان وایسته بتی‌تمیم است. سلیمان او را بر کار گردآوری خراج گمارد و پیش از 
یزید روانه کرد. او در واسط فرود آمد و یزید بدان سامان روی آورد. مردم بیرون آمدند و 
اورا پذیره شدند. صالح با بالاپوش پنبه‌ای فراخ بیرون امد و پیشاپیش خود چهارصد مرد 
از شامیان را بداشت و با یزید دیدار کرد و همراه او شد. یزید فرود آمد. صالح بر او تنگ 
بگرفت و او رابه کاری دسترسی نداد. یزید هزار خوان برگرفت که مردم را بر آن 
خوراک می‌داد. صالح آن را گرفت. یزید گفت: پهایش را بر من بنویس. یزید کالایی 
خرید و چکی! در برابر بهای آن برای صالح نوشت. صالح آن چک نپذیرفت و گفت: 
خراج به آنچه می‌خواهی؛ نمی‌رسد و سرور خدا گرایان بدین خرسند نمی‌شود وتو بر آن 
گرفته می‌شوی. یزید به روی او خندید و گفت: این بار این دارایی بپرداز که دیگرباره 
چنین کاری نکنم. صالح چنان کرد. 

سلیمان خراسان را پیوست فرمانرانی یزید نساخته بود و یزید از عراق به ستوه 
آمد زیرا صالح بر او تدگ می‌گرفت. او عبدالله بن آهتم رافراخواند و گفت: تو را برای 
کاری می‌خواهم که مرا نگران ساخته است و دوست می‌دارم آن را برایم انجام دهی. 
گفت: می‌کنم. گفت: چنان که می‌بینی» در تنگنایم و از این کار به ستوه آمده‌ام و خراسان 
از مرد کارآزمود؛ آن تهی است؛ آیا چاره‌ای می‌بینی؟ گفت: آری» مرا به نزد سرور 
خداگرایان فرست. گفت: آنچه را با تو در میان گذاردم» پنهان بدار. برای سلیمان بن 
عبدالملک نامه توشت و او را از کار عراق آگاه ساخت و پور اهتم را ستود و گزارش داد 
که مردی آ گاه است؟ ابن‌اهتم را با پیک روانهٌ شام کرد. 





۱ -چک: سند. برات. حواله. فرانسوی آن 6026 و انگلیسی آن 710608 و عربی آن (صکَ) و است 
که همو از فارسی گرفته شده است. فردوسی کبیر در دو جا می‌فرماید: 

ز هپت‌ال تساپسیش رود رک بسه بسهرام بخشید و بسنوشت چک 

به گیشر سپارم همه یک به یک از این پس نسوشته فرستیم و چک 





۱۸۴ تاریخ کامل 





او به نزد سلیمان آمد و با وی تهی کرد. سلیمان گفت: یزید برایم نامه نوشته 
پادآوری کرده است که از کار عراق و خراسان آگاهی داری؛ دربارة آن چه می‌دانی؟ 
گفت: آشناترین مرد بدین پهنه‌ام؟ در آنجا زادم و بزرگ شدم و به بار آمدم و از آن و 
مردمش آگاهی سراسری دارم. گفت: مردي را نامزد کن که او را بر خراسان گمارم. 
گفت: سرور خدا گرایان بهتر می‌داند که چه کسی را بر س رکار آورد؛ اگ رکسی را یاد کند» 
رای خود را دربارة او بگویم. سلیمان مردی از قریش را یاد کرد و پسر اهتم گفت: از 
مردان خراسان نیست. سلیمان گفت: عبدالملک بن مهلب. عبدالله بن اهمتم گفت: 
شایسته نیست و از آن وامی‌گراید زیرا نه ترفندگری پدرش را دارد و نه دلاوری برادرش 
راء او نام‌های بسیاری را برشمرد و در پایان از وکیع‌ین ابی‌اسود یاد کرد این‌اهتم گفت: 
ای سرور خدا گرایان؛ وکیع مردی دلاور؛ بزنده» سرور و پیشتاز است و هیچ کس 
برای‌سپاس من و بخشایشی که بر من دارد» شایسته‌تر از او نیست چرا که داد دل من 
ستانده از دشمن من کینه کشیده است ولی سرور خداگرایان را به گردن من حقی گران تر 
است و نیکخواهی برای او بر من بایسته است. وکیم چنان است که هربار صد سوار به 
زیر فرمان خویش دیده سر به شورش برداشته است؛ در میان مردم گمنام است و برای 
آشوب آماده از بام تا شام. سلیمان گفت: دریغ از توه پس که را نامزد می‌کنی؟ پسر اهتم 
گفت: مردی که من او را می‌شناسم و سرور خداگرایان او را یاد نکرده است. گفت: 
کیست؟ پوراهتم گفت: نامش نیرم تا سرور خداگرایان پایندان شود که ایسن راز را 
پوشیده بدارد و اگر آگاه گردد» مرا از او پناه دهد. سلیمان گفت: چنین کنم. ابن‌اهتم 
گفت: پزید بن مهلب. سلیمان گفت: او عراق را از خراسان بیش‌تر دوست می‌دارد. 
بن‌اهتم گفت: این را می‌دانم ولی بهتر است که او را وادار سازی که در عراق پرای خود 
جانشینی برگزیند و روانه خراسان گردد. سلیمان گفت: رای درست فرانمودی. او فرمانی 
برای یزید نوشت و او را فرماندار خراسان ساخت و فرمان را همراه این‌اهتم روانه کرد. 
پوراهتم به نزد یزید آمد و او را فرمود که همان دم آماده رفتن به خراسان شود. یزید 
همان روز پسر خویش مُخْلّ را رون خراسان کرد و خود پس از او رهسپار شد. جراح بن 
عبدالله حکمی را بر واسط گمارد» عبدالله ين هلال کلابی را بر بصرهء برادرش مروان بن 


رویدادهای سال نود و هفتم هجری تا 


مهلب را بر کارها و نیازهای خویش در این شهر (زیرا که از همه پرادران بر او اعتماد 
بیش تری داشت) و حَْلة بن غقیر لخمی را بر کوفه که چند ماهی بپایید و سپس او را 
برداشت و بشیر بن حیان دی را بر کوفه گماشت. مردم قیس گمان می‌بردند که قتیبه 
سر از فرمان خلیفه برنتافته است. از این‌رو؛ چون یزید روانةٌ خراسان گشت» سلیمان او 
را فرمود که دربارهُ قتیبه پرسش کند. اگر قیسیان گواهان آوردند که قتیبه سر از فرمان 
برنتافته است» وکیع را به تاوان او [یا: به جای وی] بند برنهد. چون مخلدین یزید به مرو 
رسید» او راگرفت و به زندان افکند و پارانش را دستگی کرد و شکنجه داد. این کارها را 
پیش ازرسیدن پدرش کرد. فرماترانی وکیع بر خراسان ده تاه ماه بود. سپس یزید در این 
سال فرارسید و در خراسان فرود آمد. او شامیان و کسانی از خراسانیان را به خود نزدیک 
ساخت. تهّار بن توسقه در این باره سرود: 


َ- مت # رید ۰ 
قاتا فسی مار الز هید 


ادا تسم بفطتا نضتس] آیسیه 
قئفلایایزید آیب الیتا 
نج و لنری الا ضسدوداً 
و تریغ عاییین سل توال 


تیان خضوه تشی آلاشود 
و تسا یسن لقاشرة الضبید 
۶۲ #4۱ ۶ 

فعاتال اشَهَجُم و ال دود 


یعنی؛ آنچه را از یزید مید می‌بردیم» از هیچ فرمانداری نمی‌بردیم. ولی گمان ما 
دربارة وی نادرست آمد و ما از دیرباز هم زیست شدن با مردم نکوهید؛ پست راناخوش 
می‌داشتيم. ا گر فرماندارمان داد ما ندهد» به سان شیران ژیان به سوی او روی آوریم. هان 
بر حای باش ای یزید و به سوی ما پوزش آور و مارا از همراهی با بردگان برکتار بدار. به 
سوی تو می‌آیم ولی جز راهبند نمی‌بينيم و از دور درود می‌گوييم و بی‌دریافت بخشش 
بازمی گردیم؛ این تازش و ستم و پیشگیری برای چیست؟ 


یاد چند رویداد 


در این سال سلیمان بن عبدالملک سپاهیال به جنگ در کنسانتین اوپل گسیل 


۳۸۴۶ تاریخ کامل 
۳ و[ موص 
داشت و پسرش داوود را بر جنگ تابستانی گمارد که «دژ زن» را گشود. 
۲ 8 2 ۳7 
نیز در این سال مسلمه به ستیز در سرزمین ضاحیّه شد و دژی را شود که وضاح 
خداوند وضاحیه پایه گذارده بود. 


نیز در این سال مر بن یره به پیکار در سرزمین روم شد و از دریا بر آن تاعت و 
زمستان ر در اثا گذراند. 


آیین حج را در این سال سلیمان بن عبدالملک با مردم گزارد. 

داوود بن طلحة حَضرمی در این سال از فرمانداری مکه برکنار گشت. کارگزاری 
او بر این شارسان شش ماء به درازا کشید و به جای او عبدالعزیز بن عبدالله ین خالد بر سر 
کار آمد. فرمانداران شارسان‌ها همانان بودند که پادشان از پیش برفت. 

در این سال اینان درگذشتند: عطاء بن بسار که برخی گفته‌اند: به سال ۸۷۲۱/۱۰۳ 
درگذشت؟ موسی بن نصیر که آندلس را گشود و مرگ او به راه مکه با سلیمان ین 
عبدالملک رخ نمود؛ قیس بن ابی‌حازم یج که پیش از یک صد سال بزیست و به نزد 
پیامیر(ص) شد و دید که درگذشته است و از ده کس از یاران او روایت کرد؛ برخی 
گویند: از عبدالرحمان بن عرف روایت نکرد [آين ده تن (موده‌دادگان بهشت») بودند]؛ 
خردش در پایان زندگی بشد؛ سالم بن اپی‌جعد وابستهٌ تبار اشجع. نام اشجع رافع است. 


[واژة تازه بدید] 
حازم با حای بی‌نقطه و زای تقطه‌دار. 
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(۷۱۷۷۱۰ میلادی) 


در میان گرفتن کنستانتین اوپل 
(قسطنطنیه) 


در این سال سلیمان بن عبدالملک روا دابق شد و سپاهی به سرکردگی برادرش 
مسلمة بن عبدالملک بسیجید که رهسپار کنستانتین اوپل شود. در این میان پادشاه روم 
درگذشت و الیون از آذربایجان به نزد وی آمد و گزارش بدو داد و پایندان شد که روم را 
برای او بگشاید. او مسلمه را با وی روانه کرد. این دو روا کنستانتین اوپل شدند و چرن 
به نزدیکی آن رسیدند» مسلمه به هر سواره‌ای فرمان داد که دو پیمانه خوراک پر دنباله 
اسپ خود بندد و به کستانتین اوپل رساند. آنان چنان کردند. چون بدین شارسان رسید 
فرمود که خورا ک‌ها را فروریزند که لشکریان بر زیر هم افکندند و توده‌ای به سان کوه 
پدید آوردند. به مسلمانان گفت: از این وراک هیچ مخورید و بر ژرفای سرزمین ایشان 
تازش آورید و کشت کنید. او خانه‌هایی چوبین ساخت و زمستان و تابستان را در آنجا 
گذراند و مردم زمین‌ها را کاشتند و آن خوراک‌ها در بيابان ماند زیرا مردم از کشت و 
کارهای چپاول گشته می‌خوردند و از آنچه به دست می‌آوردند» روزی برمی‌گرفتند و 
خود نیز فرآورده‌های کشاورزی می‌داشتند. مسلمه چیره بر رومیان ماند و مهتران مردم 
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همچون خالد بن معدان ومجاهد بن جبر و عبدالله بن زکریای غزاعی و دیگران با او 
بوخنف. 

رومیان کس به نزد مسلمه فرستادند و پيشنهاد کردند که برای هر سری دیناری 
بپردازند ولی او نپذیرفت و رومیان به الیون گفتند: اگر مسلمانان را از کشور ما 
بازگردانی» تو را پادشاه گردانيم. او از ایشان پایندان گرفت و سپس به نزد مسلمه آمد و 
به او گفت: رومیان می‌دانند که از بان و دل با ایشان پیکار نمی‌کنی و تا هنگامی که 
خوراک داری» کار بر ایشان به درازا می‌کشانی. اگر خوراک‌های خود بسوزانی» سر بر 
فرمان تو فرود آورند. او فرمان داد که خوراک‌ها را سوختند و رومیان از اين کار نیرو 
گرفتند و کار چنان بر مسلمانان تنگ شد که نزدیک بود همگی نابود گردند. چنین بودند 
تا سلیمان درگذشت. برخی گویند: الیون چنین ترفندی با مسلمه زد که به او پيشنهاد کرد 
تدها به انداز؛ یک شب خوراک به درون روم ند تا رومیان او را راست شمارند که 
فرمان وی و فرمان مسلمه هماهنگ است و ایشان زینهار دارند که از کشور خود بیرون 
آیند و به اسیری گرفته نشوند. او به وی دستوری داد. الیون مردان و کشتی‌ها آماده ساخته 
بود که خوراک‌ها را در آن شب فرابردند و در آن سرزمین و بوستان‌ها چیزی درخور 
یادآوری به بجای نگذاشتند. الیون ستیزگر و دشمن ا کار درآمد. چنان گول خورد که اگر 
زنی می‌بود» آن را بر او کاستی می‌گرفتند. سپاهیان چندان رنج کشیدند که هیچ لشکر 
دیگری مانندش را نکشیده بود. حتی مرد می‌ترسید که تنها از لشکرگاه به در آید. 
ستوران و پوست‌های درختان و برگ و ریشه آن و پوست‌های جانداران و هر چیزی به 
بحز خاک را خوراک خود ساختند. سلیمان در دابق بود. زمستان فرارسید و او نتوانست به 
ایشان کمک رساند تا درگذشت. 


آدنبالة رویدادها] 
در اين سال سلیمان برای پسرش ایوب به جانشینی» از مردم بیعت گرفت ولی 


پسر پیش از او درگذشت. 
نیز در این سال شهر صَعَالیّه (اسلاوان) گشوده شد. مردم «یرْجْان» بر مسلمة پن 
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عبدالملک تازش آوردند و سپاهیان او کم‌شمار بودند. از این‌رو برای سلیمان بن 
عبدالملی نامه نوشت و یاری خواست که برای او کمک فرستاد. اسلاوان با ایشان 

۳ و 
نیز درراين سال ولید بن هشام و عمروین قیس به جنگ شدند و کسانی از مردم 

۱ ۳ ۲ ۲ را 
انطا کیه را کشتند و به اسیری گرفتند وولید کسانی از پیرامون روم بگرفت و شمار فراوانی 
از ایشان را به اسیری برد. 


گشودن جرجان و طبرستان 

در این سال یزید بن مهلب» پس از آمدن به خراسان» به جنگ در جرجان و 
طبرستان شد. 

انگیزه رفس به جنگ در این دو شارسان و بهادادن به این دوء این بود که چون او 
در شام در نزد سلیمان بود» هر بار قتیبه جایی را می‌گشوده به یزید می‌گفت: تمی‌بینی 
خدا چه کشورها بر دست قتیبه می‌گشاید؟ یزید می‌گفت: با جربعان چه کرد؟ اینجاست 
که راه را بسته است و قُویس و نیشابور را باه ساخته است. باز می‌گفت: این 
کشورگشایی‌ها ارزشی ندارد؛ جریحان را باید چاره کرد. 

چون سلیمان او را بر خراسان گمارد» بیش ترین دلبستگی او به جربحان بو او با 
صد هزار سپاهی از مردم شام و عراق و خراسان آهنگ آن سرزمین کرد. این صدهزان 
افزون بر «وابستگان» [موالی] و داوخواهان بودند. جرجان هنوز چهر؛ شهر به شود 
نگرفته بود؟ پهنه‌ای از کوه و دره و تنگه و راه‌های باریک و دشوار بود که مردی بر دهانة 
آن می‌ایستاد و هیچ کس نمی‌توانست بر آن درآید. او آغاز به « کهستان» [قهستان] کرد و 
آن را در میان گرفت. مردم آن از ترکان بودند. وی بر سر ایشان ایستاد. مردم آن بیرون 
میآمدند و می‌جنگیدند و هر بار مسلمانان را شکست می‌دادند. اگر شکست 
می‌خوردند» به درون دژ می‌پناهیدند. یک روز بیرون آمدند و مردم به سوی ايشان روی 
آوردند و کارزاری سخت آغاز نهادند. محمد بن ابی‌سَیْرّه بر مردی ترک‌نژاد تاخت که 


۳ ۰ ۳۳۹ ی ۳1 ۳۹ .۰ 
راه پیشروی مردم را بند آورده بود. دو ضربت بر همددگر زدند و شمشیر ترک در کلاه‌خود 
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محمد گیر کرد و اين ایی‌سبره او را فروکوفت و کشت و بازگشت و از شمشیرش خون 
می‌چکید و شمشیر ترک همچنان در کلاه خودش بود. مردم چشم‌اندازی بس شکرهمند 
و نیکو دیدند. 

پس از آن» یک روز یزید بیرون آمد و جایی را جست که از آن بر ایشان درآید. 
چهارصد مرد جنگی از مهتران و سواران و سران مردم با او بودند. به شود نیامده بودند که 
ترکان در چهارهزار جنگاور بر ایشان تاختند. لختی پیکار کردند و یزید به سختی 
جنگید. رزمندگان ستیز فروهشتند و بازگشتند. اينان تشنه شده بودند و از اين‌رو به 
آپشخور شدند و نوشیدند و دشمنان از برابر ایشان وایس نشستند. 

آنگاه یزید در کار جنگ بر ایشان فشار آورد و مایه‌های زندگی از ایشان 
بازگرفت چندان که فرسوده گشتند و ناتران شدند. صول دهبان کهستان کس به نزد یزید 
فرستاد و خواستار آشتی شد بر این پایه که به وی و کسان و خاندانش زینهار دهند و 
دارایی اش به وی وا گذارند تا شهر را به ايشان سپارد. پزید با او آشتی کرد و به گفتةُ خود 
پای‌بند ماند و به درون شهر شد و دارایی‌ها و گنج‌های بی‌شمار و اسیران بسیار از آن 
برگرفت و چهارده هزار ترک را شکنجه کش کرد و برای سلیمان بن عبدالملک نامه 
نوشت و داستان رابه او گزارش داد. 

سپس بیرون آمد و رهسپار جرجان شد. پیش تر مردم آن با سعید ین عاص پیمان 
آشتی بسته بودند و بر این پایه باژ می‌پرداختند بدین‌سان که گاه صد هزار [درم» دینار؟] 
می‌پرداختند» گاهی دویست هزار گاهی دیگر سیصد هزار؛ همین را گاهی می‌دادند و 
گاهی تمی‌دادند. آنگاه سر برتافتند و شهر خود استوار ساختند و ناباور شدند وباژ 
بازگرفتند. پس از رفتن سمید» کسی بدان پهنه روی نیاورد و جرجانیان راه را بستند. 
هيچ‌کس راه خراسان را جز بر فارس و کرمان در پیش نمی‌گرفت. نخستین کسی که راه 
را از قومس گشود و هموار ساخت» قتیبه بن مسلم به هنگام فرمانرانی بر خراسان بود. 
کار جرجان همچنان ماند تا یزید بر خراسان فرمانرو! شد و جرجانیان آشتی‌کنان به 
پیشواز او آمدند وباژ او برافزودند و شکوو او در دل گرفنند. او این کار از ايشان پذیرفت 
و با ایشان پیمان آشتی بست. 
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چون گهستان و جرجان گشوده شد» چشم آزمندی به طبرستان بست و آرزوی 
گشودن آن کرد و بر آن شد که یه سوی آن رهسپار گردد. عبدالله بن کر یکی را بر 
ساسان و کهستان گمارد و رو به پایین‌های جرجان در نزدیکی طبرستان آورد و راشد بن 
عمرو را با چهار هزار مرد ججنگی بر ایذوسا [ خل: آندوسا] گماشت و به درون 
سرزمین‌های طبرستان شد. خداوند آن» اسپهبد» کس به نزد وی فرستاد و خواستار آشتی 
شد بر این پایه که یزید از طبرستان بیرون رود. یزید نپذیرفت و امید به گشودن آن بست 
و برادرش ابوعییته را از یک روی و پسرش خالد بن یزید رااز روی دیگر وابوجهم یی 
را از دیگرسوی بدان گسیل داشت. گفت: چون به هم رسید. ابوعیینه سرکردة مردم باشد. 
ابوعیینه روان شد و یزید لشکرگاه زد. 

اسپهبد» گیلانیان و دیلمیان را برشوراند که به نزد او آمدند ویر چکاد کوهی در 
پیرامون وی انجمن شدند. بت پرستان [آذرستایان] در کوه شکست خوردند و مسلمانان 
سر در پی ایشان گذاردند تا به دهانهُ دره رسیدند. مسلمانان به درون آن رفتند و 
بت پرستان [آذرستایان] بر فراز کوه شدند و مسلمانان به دنبال ایشان روان گشتند و 
آهنگ ستیغ کردند و دشمنان باران سنگ و تیر بر ایشان فروریختند. ابوعیینه شکست 
خورد و مسلمانات رو به گریز نهادند و بر زبر همدگر سوار شدند و از بلندای کوه به پایین 
همی افتادند تا به لشکرگاه یزید بن مهلب رسیدند و دشمنان ازپیکرد ايشان دست 
بداشتند و اسپهبد از ایشان هراسان گشت. مردم جرجان و سرکردهٌ ایشان» مرزبان» از 
ایشان خواهش می‌کردند که بر مسلمانان (در نزدیکی‌های خویش) تازند و مایه‌های 
زندگی از یزید بازگیرند و راه میان وی و سرزمین‌های اسلام را پیندند. نویدشان می‌دادند 
که برای این کار به ایشان پاداش خواهند داد. ایشان به نا گاه بر مسلمانان تاختند و همگی 
را کشتند چه ایشان در آن شب نا گاه به سر می‌بردند. عبدالله بن معمر و هم همراهانش 
کشته شدند چنان که هیچ‌کس از ايشان وانرهید. برای اسپهبد نامه نوشتند که راه‌ها و 
تنگه‌ها را پیندد. 

گزارش این کار به یزید و یارانش رسید و بر ايشان گران آمد و هراسان‌شان 
ساخت. یزید به نزد ین یی زارید و به وی گفت: آنچه میان من و تو بوده است» 
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بازت نمی‌دارد که برای مسلمانان اندرزگوی و نیکخواه وچاره‌ساز باشی؛ گزارش کار 
جرجان به تو رسیده است؛ راهی به سوی آشتی بجوی. حیان به تزد اسپهید آمد و گفت: 
من مردی از شمایم که اگر چه دین میان من و شما جدایی افکنده است» نیکخواه شما 
هستم و تو را بیش از یزید دوست می‌دارم. او کس [به دربار خلیفه] فرستاده خواهان 
کمک شده است و نیروهای کمکی به او نزدیکند. لشکریان شما بر بخشی از رزمندگان 
او آسیب زده‌اند و من آسوده نیستم که چندان سپاهیان پر سرتان آیند که در برابر ایشان 
تاب پایداری نداشته باشید؛ خود را آسوده ساز و با او آشتی کن. اگر توب او آشتی کنی» 
دم تیز شمشیر خود را به سوی جرجانیان برگرداند که پیمان او را شکسته‌اند و 
جنگاورانش را کشته‌اند. با او بر پایهُ پرداخت هفتصد هزار یا پانصد هزار [دینار ] و 
چهارصد بار زعفران (یا بهای آن به زر ناب) و چهارصد مرد با هر مردی سپر و تالشان 
[طیلسان] و جام سیمین و جامه ابریشمین و شال و پارچه» پیمان آشتی بست و به نزد 
پزید بازگشت و گفت: کس روان کن و تاوان آشتی از ایشان بستان. گفت: از نزد ما یا نزد 
ایشان؟ گفت: از نزد ایشان. یزید کس فرستاد که آنچه را حیان در پیمان آشتی گنجانده 
بود بستاند و بیاورد. آنگاه روی به جرجحان آورد. یزید دویست هزار درم بر حیان تاوان 
بسته بود. انگیزةُ این کار چنین برد که حیان برای من یزید نامه نگاشت و از خود 
آغاز کرد. پسرش ال بن عتّان به او گفت: برای خلّد نامه می‌نویسی و از خود آغاز 
می‌کنی؟ گفت: آری؛ و اگر نپسندد آن بیند که قتیبه دید. مخلد نامه را برای پدرش 
فرستاد و او دویست هزار درم بر حیان تاوان بست. 

برخی گویند: انگیزة رفتن یزید به جرجان این بود که صول ترکی در کهستان و 
یره به سر می‌برد؛ این آستی است که تا کهستان پنج فرسنگ راه دارد و هر دو از 
جرجان در نزدیکی خوارزم است. او بر فیروز بن گول مرزبان جرجان می‌تاخت و 
سرزمینش را به ویرانی و تاراج می‌کشاند. فیروز از او ترسید و به نزد یزید به خراسان شد 
و بر او درآمد. یزید انگیز؛ آمدنش را پرسید. گفت: از صول ترسیدم و گریختم. صول 
جرجان را گرفت. یزید به فیروز گفت: آیا نیرنگی برای کشاندن او به جنگ هست؟ 
گفت: آری تنها یک چیز است که اگر بر آن دست یابی؛ او را یکشی یا خود را به تو 
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مپارد. گفت: چیست؟ گفت: برای اسپهبد نامه بنویس و از او بخواه که در برایر صول 
ترفند انگیزد تا در جرجان ماندگار شود؛ در برابر این کار برای اسپهید پاداشی نامزد کن. 
او (برای نزدیک شدن به صول) نامه‌ات را برای وی خواهد فرستاد که از حرجان خواهد 
کوچید و در یره فرود خواهد آمد. اگر از گرگان بکوچد و اورا در میا گیری» بر او 
دست یابی. یزید چنان کرد و برای اسپهید پنجاه هزار دینار پایندان شد که صول را از 
بحیره بازدارد و در جرجان گرفتار سازد. اسپهبد نامه را به نزد صول فرستاد و چون نامه به 
او رسید» به سوی بحیره شد که در آن دژگزین گردد. گزارش رهسپار شدنش به بزید 
رسید که بیرون آمد و با فیروز روانٌ جرجان گشت و پسرش مخلد را بر خراسان گمارد؛ 
پسر دیگرش معاویه را بر سمرقند وکش و نسف و بخارا و خام ن قبَِة نمهب را بر 
طخٌّارسثان. رفت و به جریحان رسید و به درون آن شد و کسی او را بازنداشت. از آنجا 
روانه خیره شد و صول را در آتجا در مین گرفت. ول بیرو میآمد و با او کارزار 
می‌کرد و بازمی‌گشت. شش ماه در اين کار بماندند و در این زمان مرگ و بیماری در 
میان ایشان افتاد. صول کس روانه کرد و خواستار آشتی و زینهار برای خود و سیصد تن 
از ویژگانش گشت تا بحیره را به او سپارد. یزید پذیرفت و صول با سیصد تن از کسانی 
که دوست می‌داشت. بیرون رفت. 

یزید چهارده هزار تن از ترکان را شکنجه کش کرد و بازماندگان را رها ساخت. 
مپاهیان خواهان روزی‌های خود گشتند و یزید به اذریس بن علظلَهٌ عشثی گفت: آنچه را 
در بحیره است» آمار گیر تا به سپاهیان دهیم. ادریس نتوانست انبوه خواسته‌های 
گوناگون بیکران بحیره را یامارد؛ به یزید گفت: چون در درون آوندهاست, نتوانم آن را 
شمرد؛ جوال‌ها را پشمارند و آنچه را در آن است» برآورد کنند و به سپاهیان دهند و 
بدین‌سان» هر کس چیزی برگیرد» بدانیم چه اندازه گندم و جو و برنج و کنجد و انگیین 
برگرفته است. چنان کردند و چیزهای فراوان برگرفتند. عهْر بُن حوشب سرپرست 
گنج‌خانه‌های یزید بن مهلب بود. دربارة او گزارش دادند که نبانی ربوده است. یزید 
درپارة آن پرسش کرد و شهر آن را فراز آورد و یزید آن را به شهر داد ویکی در این باره 


سرود: 
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تسقذ بساع هه دبته بخرطةٍ تن یأتن القراء بناک با شهز 

یعنی: شهر دین خود را به انبانی سودا کرد؛ ای شهر» پس از تو چه کسی بر 
قرآن‌خوانان ایمن باشد؟ 

مره حتفی گفت: 

یا ان لب تاآزفت الی ری تولاک کان فضالم واه 

پعنی: ای پسر مهلب» تو را با این مرد چه کار بود که اگر نمی‌بودی» از 
قرآن‌خوانان شایسته می‌بود. 

یزید در جرجان تاجی گوهرنشان یافت. گفت: کسی می‌شناسید که از این دل 
برکند؟ گفتند: نه. محمد بن واسم آردی را فراخواند و گفت: این تاج را بگیر. گفت: 
نیازی بدان ندارم. گفت: سوگندت می‌دهم. آن را گرفت. یزید مردی را فرمود که نهان از 
پی وی روان شود و بنگرد با آن چه می‌کند. دید که گدایی به او رسید و پشیزی از او 
خواست و محمد تاج را به او بخشید. مرد گدا را گرفت و به نزد یزید آورد و گزارش داد. 


یزید تاج راگرفت و در برابر آن دارایی فراوان به گدا داد. 


گشودن دوبار؛ جرجان 


ما از گشودن جرجان و کهستان و پیمان‌شکنی مردم جرجان یاد کردیم. چون 
یزید با اسپهبد طبرستان آشتی کرد» روانةً حرجان شد و با حدای بزرگ پیمان بست که 
اگر خدا او را بر جربحانیان پیروز گرداند؛ شمشیر از ایشان بازندارد تا با خون‌شان گندم 
آرد کند و نان پزد و از آن بخورد. بدانجا شد و مردم آن را در دژ (فجاء» در میان گرفت. 
کسی که در این دژ باشد» تا روزگاری نیازمند خورااک و نوشا ک نگردد. بزید برای هفت 
ماه ایشان را در آنجا در میان گرفت. ایشان بیرون می‌آمدند و با او می‌جنگیدند و 
بازمی‌گشتند. 

همان سان که در اين کار بودند. مردی از عَحَمَان خراسان به شکار بیرون رفت. 
برعی گویند: مردی از طیَ بود. او بزی کوهی در آن کوهستان دید و به خود نیامد تا بر 
سپاه ایشان افتاد. بازگشت و چنین فرانمود که به نزد یارانش بازمی‌گردد. خفتان خود را 
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پاره پاره کرد و نشانه‌ها بر درختان بست و به نزد یزید آمد و گزارش بداد. یزید به وی 
نوید داد که او را خونبهای مردی دهد اگر ایشان را بر دژ رهنمون گرددا. او سیصد مرد 
برگزید و پسرش خالد بن یزید را فرماندهی ایشان داد و به او گفت: تو که زندگی را رام 
ساختی» سرکوب مرگ نگردی؛ بپرهیز که شکست خورده به نزد من بازآیی. موم پن 
رح را پیوست ا وکرد و به آن مر گفت:کی به آنجا می‌رسید؟ گفت: فردا به هنگام نماز 
دگر۲. يزید گفت: من می‌کوشم به هنگام نیمروز با ایشان درآویزم. 

انان روانه شدند و چون فردا شد و نیمروز فرارسید» یزید همه هیمه‌های سپاهیان 
خود را آتش زد و زیانه‌های کوه‌آسا به آسمان برخاست. دشمنان به آن آتش نگریستند و 
هراسان گشتند و به سوی ایشان بیرون آمدند و یزید به ایشان روی آورد و به پیکار 
درایستاد. یاران یزید که روانةٌ جنگ ترکان شده بودند بیش از نماز دگر بر آنان تاختند و 
آنان از آن سوی آسوده می‌بودند و یزید از این سوی با ايشان می‌جنگید. به خود نيامده 
بودندکه بانگ تکبیر از پشت سر شود شنیدند. همگی به سوی دژ خود واپس گريختند. 
مسلمانان در میان‌شان افتادند و همی کشتارشان کردند و ایشان خود را به مسلمانان 
مپردند و بر فرمان یزید فرود آمدند. او زنان و کودکان‌شان را به اسیری گرفت و 
رزمندگان‌شان را کشتار کرد و تا دو فرسنگ بر دارها آویخت و راست و چپ راه را از 
آویزه‌های ایشان پر ساخت و دوازده هزار از ایشان را به دشت جریعان کشاند و گفت: 
هر که خونخواه است و می‌خواهد کینه کشد» دل نگ سازد. مردان مسلمان چهارچهار 
و پنج پنج می‌کشتند. او بر آن خون‌ها آب بست و در آسياها افکند تا با خون ایشان گندم 
آرد کند و نان پزد و بخورد و سوگند خود به پایان برد. گندم آرد کرد و نان پخت و خورد. 
گویند: چهل هزار تن از ايشان را کشت. 

او شهر جرجان را ساخت که پیش از این ساخته نشده بود. آنگاه هم ن زر 
یی را بر جرجان گمارد و به خراسان بازگشت. برخی گویند؛ نه چنین بود بلکه پزید به 





۱ رهنمون گشتن: به جایی بردن؛ به جایی هدایت کردن. محتشم کاشانی می‌فرماید: 
یا خحواب بوده‌ام من وگم‌گشته است راه یا خواب بوده آنکه مرا گشته رهنمون 
۲ نماژ دگر (در گویش مردم جنوب خراسان): عصر؛ بمدازظهر. 
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هنگام رهسپار شدن یارانش به ایشان گفت: چون به شهر رسیدید» درنگ ورزید و چون 
سپیدهدم فرارسد؛ تکبیر گویید و آهنگ دروازه کنید که مرا پینید که مردم را بدانجا 
آورد‌ام. چون پورزحر به درون شهر شد» درنگ ورزید تا هنگامی که یزید نامزد کرده 
بود» فرارسید و او تکبیر گفت و دژنشینان هراسان شدند. یاران یزید هر که را می‌دیدند؛ 
بی‌درنگ می‌کشتند. ترکان ترسیدند و سرگردان گشتند و ندانستند به کجا روی آورند. 
یزید آوای تکییر شنید و با مردم به سوی دروازه رفت و در آنجا کسی ندید که او را 
بازدارد زیرا آنان گرفتار نبرد بامسلمانان بودند. او همان دم به درو در رفت و 
ماندگاران آن رابیرون راند و در دو سوی چپ و راست راه در دو فرسنگ ایشان را بر دار 
کرد و به دارشدگان به چهار فرسنگ رسیدند. او مردم آن را به اسیری گرفت و 
دارایی‌های آن را به غنیمت برد و برای سلیمان بن عبدالملک نامه نوشت و گزارش 
پیروزی به وی داد و آن را بزرگ فرانمود و آگاهش ساخت که از دژ ششصد هزار هزار 
[دینار] غتیمت به چنگ آورده است. دبیرش یبن ابی‌فّه وابسته بنی‌دوس 
اندرزش داد وبه او گفت: اندازة دارایی را برای وی ننویس چه در این زمینه یکی از دو 
کار پیش آید: یا آن را بسیار شمارد و فرماید که همه دارایی را به تزد او فرستی یا جانش 
به بخشش گراید و آن را به تو ارزانی دارد. آنگاه تو ارمغان‌ها راست کنی و به نزد وی 
همی فرستی ولی هر چه گسیل داری» آن را اندک شمارد. انگار تو را می‌بینم که همه 
انچه را داری به ارمغان به نزد او فرستاده‌ای ولی چندانی او را خرسند نساخته است؟؛ 
آنگاه این دارایی که نام برده‌ای» نگاشت؛ دفترهای ابشان بماند واگ ر کسی پس از اوبر سر 
کار آید تو را بدان فرو گیرد واگ رکسی سررشته‌دار شود که با تو درستیز باشد» به چندین 
برابر آن خرسند نگردد. برای او بنویس و خواهش کن که بدین سامان آید؛ آنگاه گزارش 
گفتاری به وی ده و هر چه می‌خواهی؛ پگوی که این راه درست تر وکمآسیب تر است. او 
نپذیرفت و نامه را مهر نهاد و روائه کرد. پری گویند: اندازهٌ آن دارایی چهارهزار هزار 
[چهار هزارین ] دینار بود. 





۱ هزارین: میلیون؛ هزارینه: میلیارد (هر دو برگزید؛ جناب دکتر صادق‌کیا). 








رویدادهای سال نود و هشتم هجری ۱۸۵۷ 





3 یاد چند رویداد 


در این سال ایوب بن سلیمان بن عبدالملک (ولی‌عهد) از جهان درگذشت. نیز 
در این سال شهر اسلاوان گشوده شد. گزارشی دیگر نیز در این زمیته آورده‌اند که آن را 
یاد کردیم. نیز در این سال داوود بن سلیمان به جنگ در سرزمین روم شد و «(دژٍ زن» در 
تزدیکی مالت (ملطیه) راگشود. هم در این سال زمینلرزه‌های فراوان در جهان رخ نمود 
و شش ماه به درازا کشید. 


در این سال اینان درگذشتند: عبیدالله بن عبدالله بن عُثة بن مسعود؛ ابوعیتید بردهة 
عبدالرحمان بن عوف (شناخته به (مولای ابن آژقر6)» عبدالرحمان بن زید بن حارثة 
انصاری و سعید پن موجه وابسته قریش. مرجانه مام او بود و نام پدرش عبدالله. 

در این سال عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد پن آییید فرماندار مکه با مردم حج 
گزارد. کارگزاران همانان بودند که یاد شدند به جز فرماندار بصره که یزید» سفیان بن 
عبدالله کندی را بر آن گماشت. 


رویدادهای سال نود و نهم هجری 
(۷۱۸۰-۷۱۷ میلادی) 


درگذشت سلیمان بن عبدالملک 


در این سال ده روز مانده از ماه صفر /یکم اکتبر ۷ سلیمان بن عبدالملک 
درگذشت. روزگار خلیفگی‌اش دو سال و پنج ماه و پنج روز بود. برخی گویند: ده 
روزگذشته از ماه صفر / ۲۲ مپتامیر ۷۱۷م درگذشت که بدین‌سان خلافتش دو سال و 
هشت ماه و پنج روزکم؛ به درازا کشید. عمر بن عبدالعزیز بر او نماز گزارد. مردمان 
می‌گفتند: سلیمان کلید نیکی است؛ حجاج از فرمانرانی بر ایشان دور شد و سلیمان بر سر 
کار آمد واسیران را آزاد ساخت و زندان‌ها را تهی کرد و رفتار نیک با مردم در پیش 
گرفت و عمر بن عبدالعزیز را پر سر کار آورد. مرگش در دایق در سرزمین قنشرین بود. 
یک روزجامه‌ای سبز پوشید و دستاری سبز بر سر نهاد و در آینه نگریست و گفت: من 
همان پادشاه جوان‌بختم. یک آدینه بر نيامد که درگذشت. کنیزکش بدو نگریست. 
گفت: چرامرامی‌نگری؟ گفت: 

نت یغم آلسَاغ لو کُنت تبقی مر آن متا بان 

لش فیتا عیثّه فیک یب ان فی اشاس غيرٌ اک فان 

یعنی: ت وکالای خویی اگر می‌ماندی ولی دریغ که آدمی دیر نپاید. از آن کاستی‌ها 


۰ ۲۸ تاریخ کامل 


که درمردمان دیدم؛ تورا بهره‌ای نیست جز اینکه سپری شونده‌ای. 

گویند: سلیمان پیکر مردی را در دابق همراهی کرد که او را در بوستانی به خاک 
سپردند. اواز آن خاک همی برداشت وگفت: چه نیک و خوشیو خا کی است! یک آدینه 
برنيامد که اورا در کنار همان آرامگاه به خاک سپردند. 

گویند: سلیمان حج گزارد و سخسرایان حج گزاردند. چون به مدینه رسید؛ اورا 
باپیرامون چهارصد اسیر از رومیان پذیره شدند. سلیمان فرونشست و نزدیک‌ترین کس 
به او عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب بود. بطریق‌شان را پیش آوردند. 
سلیمان گفت: ای عبدالله» برخیز و گردنش بزن. عبدالله شمشیری از پاسداری گرفت و 
او را زد وسر را جدا ساخت و بازو را به پوستی آویزان کرد و بخشی از زنجیر را برید. 
دیگران را به کسانی دیگر سپردند که بکشند؛ مهتران را به این کار خواندند. مردی از 
ایشان را به خریر سپردند. .نی عَبّش شمشیری تیز به او دادند که زد و سرش را برزمین 
انداخت. اسیر دیگری را بهفرردَق دادند و شمشیری کند بدو سپردند که ضربت‌هایی زد 
وکاری از پیش نبرد. سلیمان و مردمان ختدیدند و بنی‌عبس (داییان سلیمات) اورا 
نکوهیدند. او شمشیر فروافکند و سرود: 

یک تیف خان آو قژ نی . تابر تفيی عتلها غیر شامد 

تلف بنی عبیی و فد ضَوئوا به ‏ نبا بیتی ووفاء عَن زأس شالد 

گذاک سیوف الهند نیوا الا و نقطم آختاناً عاط آشلاید 

یعنی: اگر ۵ شمشیری کندی نمود یا سرنوشتی» گرفتن جحانی را واپس افکند که تا 

این دم سرآمدش فرسیده بود» شمثمر بنیعبس نیز در دست خالد از برید سر ورقاء 
کوتاه آمد. کارچنین است؛ < شمشیرهای تیز هندی نیز گاه کندی می‌کنند و گام رشة 
زتین» گردن‌هاي سیمینِ پری‌پیکران را می‌بّد 

این ورقاء؛ همان ورقاء بن جذیمهٌ عبسی است که خالد بن جعفر بن کلاب را زد؛ 
خالد بر پدرش زهیر افتاد و او را با شمشیر زد و از پای درآورد و پس از آن ورقاء 
فرارسید و ضربت‌هایی بر خالد ژد و کاری از پیش نبرد. ورقاء بن زهیر سرود: 


۳ 


َأ ژقیرا تخت کلکلِ غابرٍ لك آشتی کالتجول اناد 
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لت ین بوم رت غالداً و یمه بلی آلخیید آلمظاهد 
یعنی: زهیر را در زیر پیکر خالد دیدم و به سا کسانٍ شتابان به پیش دویدم. 
چلاغ باد دست راستم روزی که خالد را زدم و آهتی که بر تن پوشیده بود؛ او را از من 
پاس داشت. 


در این سال عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید. 

انگیزه این کار چنین بود که سلیمان بن عبدالملک (چنان که یاد کردیم)» در دابق 
بیمار شد. چون بیماری‌اش سنگین شد. نامه‌ای نوشت و خلافت را به یکی از فرزندانش 
سپرد که پسری نارسیده بود. رحاء بن حَیّوّه به وی گفت: ای سرور خدا گرایان, جه 
می‌کنی ؟ از آن چیزها که خلیفه را در گورش آسوده می‌دارد» این است که حانشینی 
شایسته بر مردم گمارد. سلیمان گفت: از خدا نیکی می‌جویم و از او می‌خواهم که مرا 
رهنمون گردد؛ در این کار می‌نگرم ولی هنوز انديشة استوار نساخته‌ام. سلیمان یک یا دو 
روز چنان ماند و سپس نامه را درید و رجاء را فراخواند و گفت: دربارة پسرم داوود چه 
می‌اندیشی؟ رحاء گفت: او از دید تو پنهان است و در کنستانتین اوپل به سر می‌برد و تو 
نمی‌دانی که زنده است يا مرده. سلیمان گفت: پس چه کسی را شایسته می‌بینی؟ رحاء 
گفت: ه رکه را تو یپسندی. سلیمان گفت: دربارة عمر بن عبدالعزیز چه گونه می‌اندیشی؟ 
رجاء گوید: گفتم: به خدا او را مردی نیک‌رفتار و بزرگوار می‌دانم. سلیمان گفت 
همچنان است که توگفد ؛ اگر او را برگمارم و کسی پس از او را نامزد نکتم» آشوبی برپا 
شود و او را نگذارند که بر ایشان فرمان راند مگر اينکه پس از خود کسی را برگمارد. 
عبدالملک چنین به ولید و سلیمان سپرده بود که برادرشان یزید بن عبدالملک را پس از 
خود نامزد کنند. سلیمان چنین فرمان داد که یزید بن عبدالملک را پس از عمر بن 

۰ 7 ۳۹۹ ۰ 

عبدالعزیز به فرماثرانی براوزند. یزید نبود و در مکه آیین حج [يا عمره] می‌گزاژذ. رحاء 
گوید: گفتم: فرمان همان است که تو فرمایی. سلیمان شامه برگرفت و نوشت: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این فرمانی از بندة خدا سرور خداگرایان 


۳۹۶۲ تاریخ کامل 


سلیمان برای عمر بن عبدالعزیز است. من تو را به جانشینی پس از خود نامزد کردم و پس 
از تو پزید بن عبدالملک را برگماردم. از او بشنوید و فرمانبر او باشید و از خدا پپرهیزید 
و ناسازگاری نکنید که دشمتان چشم آز به شما دوزند. او نامه را مهر کرد و کس در پی 
کب بن جابر عبسی سرکرد؛ پاسبانانش فرستاد و گفت: نزدیکان و مردم خاندانم را به 
نزد من فراخوان. کقب ایشان را گرد آورد. پس از آمدن ایشان» سلیمان به زعحاء گفت: 
نامه مرا به نزد ایشان بیر و به ایشان گزارش ده و بفرمای که با گمارده من بیست کنند. 

ربعاء چنان کرد. آنان گفتند: به درون رویم و بر سرور خدا گرایان درود فرستیم؟ 
گفت: آری. ایشان بر او درآمدند. سلیمان به ایشان گفت: در این نامه (نامه‌ای را که در 
دست رحاء بن حیوه بود نشان داد)» فرمان من است؛ بشنویدو فرمانبردار باشید و آن را 
که نامزد کرده‌ام» سرور خود بدانید. ایشان یکایک بیعت کردند و پرا کنده شدند. 

رجاء گوید: پس از آن مر بن عتدآلتزیز به نزد من آمد و گفت: می‌ترسم که 
چیزی از اين کار به من سپرده باشند. تو را به خداوند و به پاس خود و دوستی‌ام سوگند 
می‌دهم که ا گر چنین چیزی در کار است» مرا آ گاه سازی تا درخواست بخشایش کنم و 
پیش از آنکه نتوانم کاری انجام دهم خود را از این کار برکنار دارم. رجاء گفت: اکنون 
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یک واژه نیزبه تو نگویم. گوید: عمر خشمگین از نزد من پیرون شد. 

ربحاء گوید: پس از آن هشام ین عبدالملک مرا دیدار کرد و گفت: مرا در نزد تو 
پاسی هست و دوستی دیرینه‌ای و سپاس فراوانی؛ از اين کار آگاهم سا ز که اگر به دست 
جز من کسی افتاده باشد» سخن گویم و آن رابه سوی خود برگردانم. خدا را در میان 
می‌آورم که اين راز به هیچ کس نگویم. ربحاء گوید: آمادگی ننمودم که هیچ واژه‌ای با او 
بر زیان رانم. هشام بازگشت و دست افسوس همی بر هم سود و همی گفت: ای دریفاء 
اگر از من درگذشته به دست چه کسی افتاده است؟ آیا تواند بود که از ميان فرزندان 
عبدالملک بیرون رفته باشد؟ 

ربحاء گوید: بر سلیمان درآمدم و دیدم که بر آستانهٌ مرگ جای گرفته است. هر 
پار که یکی از ببهوشی‌های مرگ او را فرومی‌گرفت؛ او را به سوی قبله می‌چرخاندم و 
چون به هوش می‌آمد» می‌گفت: هنوز هنگامش نرسیده است. دو یا سه بار چنین کردم. 
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چون سومین بار فرارسید» گفت: ای رجاء» گر چیزی می‌خواهی» هم اینک آغاز کن؛ 
گواهی می‌دهم که خدایی بجز خدانیست و محمد فرستادة خداست. او را به سوی قبله 
چرخادم که چلم از ان فرمپوفید چون دیدگانش برهم فشردم و ور پوشاندم و در 
را بستم؛ در پی زنش فرستادم. گفت: چه گونه می‌گذراند؟ گفتم: خواییده است و پوشیده. 
فرستاده بدو نگریست که رویش پوشیده بود؛ بازگشت و اورا ] گاه ساخت. زن‌ گمان برد 
که او خفته است. گوید: : کسی را بر در نشاندم که بدو اعتماد داشتم و او را فرمودم که از 
آنجا دور نشود و نگذارد کسی بر خلیقه درآید. گوید: بیرون آمدم وکس در پی کمب بن 
جابر فرستادم که خاندان و کسان سلیمان را گرد آورد؟ همگی در مزگت دَابِقْ فراهم 
آمدند. گفتم: بیعت کنید. گفتند: یک بار کرده‌ايم. گفتم: دیگرباره بکنید؛ اين فرمان 
سرور خدا گرایان است. ایشان دوباره بیعت کردند. چون پس از مرگش بیعت کردند» 
دیدم که آن کار استوار کردهام؛ گفتم: به سوی سرورتان روید که مرده است. گفتند: 
همگی خداراییم و همگی به سوی او بازمی‌گردیم (بقره /۱۵۰/۲). نامه را خواندم و 
چون به نام عمربن عبدالعزیز رسیدم؛ هشام گفت: به خدا که هرگز با او پیمت نکنیم. 
گفتم: به خدا که گردنت بزنم؟ برخیز و بیمت کن. برخاست و [از افسردگی] همی پای بر 
زمین کشید. رجاء گوید: بازوان عمر بن عبدالعزیز را گرفتم و او را بر تخت سخنوری 
نشاندم و او از افسوس با گرانی که به گردنش افتاده است» سرود مرگ بر زبآن می‌ربدٌ و 
هشام از درد آنکه فرمانرانی از او درگذشته است» آوای سوگواری می‌خوائد. 

سلیمان را شست و شو دادند و در جامهٌ مرگ پیچاندند و عمر بن عبدالعزیز بر او 
نماز خواند و سپس او را په خاک سپردند. چون از آیین خاک‌سپاری او بپرداختند» 
ستوران سواری پادشاه را آوردند که لگام هر کدام به دست افسارداری بود. گفت: این 
چیست؟ گفتند: ستورانِ سواري خلافت. گفت: ستورِ خودم برایم بهتر است. سوارٍ ستورِ 
خود شد و آن ستوران را برگرداندند. آنگاه روانه شد. گفتند: به دربار خلافت؟ گفت: 
زنان و فرزندان ابوایوب (سلیمان) درآنند. سراپرده‌ام برای من بس است تا از آنجا 
بکوچند. در خانهٌ خود ماند تا آن را تهی ساختند. 

رجاء گوید: آنچه با ستوران سواري خانهٌ ملیمان کرد مرا خوش آمد. آنگگاه 





۲ _ _ _ _س((۲ خکل 
دبیری فراخواند و نامه‌ای بر او املا کرد و فرمود که از روی آن» نامه‌ها بنویسد و روانة 
شارسان‌ها کند. 
-_ 

چون گزارش مرگ سلیمان به عبدالعزیز بن ولید رسید (و هنوز آ گاه نبود که برای 
عمر بن عبدالعزیز بیعت ستانده‌اند) پرچم پرافراشت و هردم را به فرمانبری از خود 
خواند. به او گزارش دادند که به سفارش سلیمان برای عمر پیمت ستانده‌اند. فراز آمد و به 
نزد عمر شد. عمر به او 2 گفت: شنیده‌ام که با پیراموتیان خود بیست کرده‌ای و خواسته‌ای با 
سپاهیان به درون دمشق بیایی! گفت: چنان کردم ولی داستان این بود که شنیدم سلیمان 
درگذشته است و کسی را نامزد نکرده است؟ ترسیدم که دارایی‌ها را چپاول کنند. عمر 
گفت: اگربیمت بستانی و به کر فرمارانی برخیزی؛ با تونستیزم و در خاة خود نشینم 
عبدالمزیز گفت: جز تو را برای این کار نمی‌خواهم. او بیمت کرد از سلیمان چنین امید 
می‌رفت که عمر بن عبدالعزیز را بر سر کار آورد و پسران خود را رها سازد. 

چون کار بیمت بر عمر پن عبدالعزیز استوار شد به زنش فاطمه دختر عبدالملک 
‌ِ«ِ# _ ۰ 
فرمود: | گر همراهی مرا می‌خواهی» آنچه دارایی و زیور و گوهر داری» به گنج‌خانة 
مسلمانانبرگردانکه از ایشان اس و من و توبااینها در یک خانهنمنم. زن هم آنها 
رابرگرداند. 

5 حِ تب ۳ ۳ 
چون عمر درگذشت و برادرٍ آن زن (یزید) بر س کار آمد» آنها را به او برگرداند و 
گفت: می‌دانم که عمر بر تو ستم روا داشته است. زن گفت: به خدا هرگز. از گرفتن آن 
را ۹ م7 ۲ 

سربرتافت و گفت: نه آن باشم که در زندگی‌اش فرعانبری او کنم و پس از مرگشی سر از 
۰ ۰ و رم 
فرمان او برتابم. یزید آنها را گرفت و به زنان و فرزندان خود داد. 


یاوگی ناسزا گوبی به مرورِ سرورانٍ خدا گرایان 


علی علیهالسلام 


امویان به سرور خد! گرایان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ناسزا می‌گفتند تاعمرین 
عبدالعزیز به خلافت رسید و این کار فروهشت و به کارگزاران شارسان‌ها نوشت که آن 
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کار را ناروا سازند. 
انگیزة دلبستگی او به علی این بود که گفت: من در مدینه دانش می‌آموختم و 
پیوستهٌ عبیدالله بن عبدالله بن عََُهٍ بن مسعود می‌بودم. از من در این زمینه گزارشی به او 
رسید [که زبان به پیغاره دربارهٌ سرور خدا گرایان علی علیه‌السلام آلوده‌م یک روز بر او 
درآمدم و دیدم که نماز می‌خواند. نماز را به درازا کشاند و من فرونشستم و پایان کارش 
را بیوسیدم. چون از نماز بپرداخت» روی به سوی من آورد و به من گفت: کی به تو 
گزارش رسیده است که خدا پس از خرسند بودث از جنگاوران بدر و انجام دهندگان 
پیت رضوان بر ایشان خشم گرفته است؟ گفتم: نشنیده‌ام. گفت: این چیست که از تو 
درباره علی به من گزارش داده‌اند؟ گفتم: به نزد خداوند و به تو پوزش می‌آورم! آن خوی 
شت و زبان بد رها کردم. پدرم نیز هنگامی که سخن می‌راند و به یاد علی(ص) می‌افتاد 
و از او بد می‌گفت دچار بندآمدگی زبان می‌شد. گفتم: پدر» تو خوب سخن می‌رانی ولی 
چون به یاد علی می‌افتی و می‌خواهی از او بدگوییء کوتاه می‌آیی. گفت: تو دریافتی؟ 
گفتم: آری. گفت: پسرم؛ اين پیرامونیان ما اگر آنچه را ما دربارة علی می‌دانیم» بداننه از 
گرد ما بپرااکنند و به فرزندان او روی آورند. 
چون عمر بر سرکار آمد» او را گرایشی به خواسته‌های این گیتی نبو که چنی کار 
گرانی را به بو آن انجام دهد. آن را رها ساعت و نامه به همه جا توشت و فرمود که آن 
را ناروا سازند و به جای آن اين آیه را پرخوانند: خدا فرمان به دادگری و نیکوکاری 
می‌دهد و از بدی و زشتی و بیدادگری باز می‌دارد و شما را اندرز می‌دهد شاید که اورا به 
یاد آورید (نحل ۹( این کار در نزد مردم از آوازه‌ای خوش برخوردار شد و او را 
برای آن بسیار ستودند. از آن میان کثیر عزت سرود: 
ولیت ول تفت فلا ونم تخف برتاوتم نع نقالا شجرم 
لت ال آلشیین والتا ."متخ آباث آفتی بانکلم 
و ضَدّفت تغزوف الّذٍی فلت بالذی فلت فاشحی تایبا کل شتلم 
آلا نا بکنی لشتی بفد زیفه . من آلازد آبادی یقاف شم 
یعنی: پادشاه شدی و زبان به پیغارةُ علی نیالودی و بی‌گناهی را نهراساندی وگفتار 


۲۶ تاریخ کامل 
پزهکاری ننیوشیدی. راستی و درستی آشکارا دنیال کردی؛ همانا نشانه‌های راهیابی با 
سخن گفتن مرد روشن می‌شوند. با آنچه کردی» نیکویی آنچه را گفتی» راست ساختی و 
همة مسلمانان را خرسند گردانیدی. برای بحوانمرد» پس از بازگشت از کژروی همین 
بس است که خمیده‌ای را استوار سازد و پلیدی آشکاری را بزداید. 

چون عمر این سروده را شنید. گفت: بدین سان ما رستگار گشتیم. 


باد چند رویداد 


در این سال عمر ین عبدالعزیز برای مسلمه که در سرزمین روم بود نامه نوشت و 
او را فرمان داد که با همراهانٍ خود از مسلمانان» بازگردد. اسبان خوش‌نژاد و 
خوراک‌هاي فراوان گسیل داشت و مردم را فرمود که به ایشان کمک ورزند و یاری 
رسانند. 

نیز در این سال ترکان بر آذربایجان تاختند و گروهی از مسلمانان را کشتند. عس 
خائم پن نان باهلی را روانه ساخت که آن ترکان را کشتار کرد چنان که جز اندکی از 
ایشان وانرهیدند. پنجاه اسیر از ایشان به نزد عمر آوردند. 

نیز در این سال یزید بن مُهلّب را از فرمانداری عراق برکنار کرد و عيي ن أَرطاة 
ری را به بصره گسیل داشت و عبدالحمید بن عبدالرحمان ین زد بن تعطاب عَدوي 
ی را بر کوفه گماشت و ابوزئاد (دبیر خود) را پیوست او ساخت و موسی بن وجیه 
جمیری را در پی یزید بن مهلب فرستاد. 

در این سال ابویکر بن محمد بن عمرو بن خازٍم کارگزار عمر بر مدینه با مردم حج 
گزارد. فرماندار مکه عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بود بر کوفه عبدالحمید بر 
دادگستری آن عامر شنْبی پر بصره دی بي ات بر دادگستری حسن بن ابی‌الحسن 
بصری. سپس عدی درخولشت کناره گیری کرد که او را بخشوده بداشت و لاس بن 
معاویه را سرپرست دادگستری کرد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه حسن گله کرد که 
عدی را برکنار ساخت و ایاس را به سرپرستی دادگستری برگمارد. بر خراسان جاح بن 
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وله عکّمی را گماشت. 





در این سال اینان درگذشتند: نافع بن متیر بن میم در مدینه؟ محمود بن ربیع که 
به روزگار پیامیر خدال(ص) بزاد؟ ابوظییان بن خصَین بن مدب مثبی پدر قابوس [ظییان: 
با ظای نقطه‌دار 4 ابوهاشم عبدالله بن محمد بن علی بن ابی‌طالب از گزند زهری که پس 
از بازگشت از شام بدو خوراندند؛ سلیمان بن عبدالملک بن مروان کسی بر او گمارد که 
او را زهر خوراند؛ چون آن را دریافت. به نزد محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در 
شمیمه بازگشت و کار خود به او گزارش داد و آگاهش ساخت که خلافت به فرزندان او 
خواهد رسید و باید چه کند؛ سپس در نزد او مرد؛ عییدالله بن شُرَیح خنیا گر بلندآوازه و 
ابوخطاب عبدالرحمان بن گقب بُن مایکٌ. 


روبدادهای سال صدم هجری 
(۷۱۸ ۷۱۹ میلادی) 


به پاخاستن شوذب خارجی 


در این سال شودّب خارجی بیرون آمد و مردم را به نبرد با فرمانروایان اموی 
خواند. نام او بشطام و نود او از نی بشکُر بود و ایشان در بجوخجی می‌زیستند. هشتاد مرد 
او را همراهی می‌کردند. عمر بن عبدالعزیز برای عیدالحمید کارگزار خویش بر کوفه نامه 
نگاشت که ایشان را برنشوراند تا خونریزی و تبهکاری کنند و اگر چنین کنند» مردی 
استوار و دوراندیش را با سپاهی به رویارویی ایشان فرستد. 

عبدالحمید؛ محمد پن جریر بن عبدالله بَجلِنَ را با دو هزار مرد ججنگی روانه کرد و 
اورا به پاس داشتن آنچه عمر نوشته بود» فرمان داد. عمر برای بسطام نامه نوشت و انگیزه 
به پا خاستنش را جویا شد. هنگامی نامه عمر به دست وی رسید که محمد بن جریر بر سر 
او رفته بودولی از جای نمی‌جنبید و به هیچ کاری دست نمی‌زد. 

در نامةٌ عمر آمده بود: شنیده‌ام که به پاس خشم خداوند و پیامیرش بیرون 
آمده‌ای. از من برای آن سزاوارتر نیستی. به نزد من آی تا با تو در این زمینه گفت وگو 
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کنم؟ اگر درستی و راستی در سوی ما باشد. به همان کاری درخواهی آمد که مردم 
درآمده‌اند؛ واگر در سوی تو باشد» خواهیم نگریست که چه می‌باید کرد. 

بسطام پرای عمر نوشت: داد بدادی؛ من دو مرد را به نزد تو فرستادم تا کار تورا 
پررسی کنند و به گفت‌وگو با تو پردازند. کسی به نام عاصم (وابسته‌ای خبَشی برای 
بنی‌شیبان) و مردی دیگر از بنی شین رابه نزد عمر گسیل کرد. ایشان در تاره به نزد 
عمر شدند و بر او درآمدند. به اين دو گفت: چه انگیزه‌ای شما را بدین هنجار بیرون 
آورده است و از کدام کار خشمگینید؟ عاصم گفت: از رفتار تو خشمنا ک نیستیم؛ تو بر 
پايه دادگری و نیکوکاری رفتار می‌کنی. از اين کار به ما گزارش ده که پا خرسندی و 
کنکاش مردم بوده است یا شما کار را به زور ازچنگ مردم بیرون آورده‌اید؟ 

عمر گفت: نه از ایشان خواهان فرمانرانی شدم نه کارشان را به زور به دست 
گرفتم. مردی پیش از من مرا بدین کار برگماشت و من بدان برخاستم و کسی کار مرا 
زشت نشمرد و جز شما کسی آن را ناخوش نداشت. شما بر این باورید که هر کس به داد 
رفتار کند و بر پا درستی وراستی بر مردم فرمان راند» باید بدو تن درداد. مرا چنان 
مردی بینگارید. اگر از راستی و درستی سرپیپاندم و از آن روگردان شدم» فرمانی ازمن 
به گردن شما نباشد. 

گفتند: میان ما با توه تنها یک چیز است. گفت: چیست؟ گفتند: دیدیم که بر 
کارهای خاندانت خرده گرفتی و آن را ستم خواندی. اگر توبر راه راستی و ایشان 
گمراهند نفرین‌شان کن و ازایشان بیزاری جوی. عم ر گفت: دانستم که شما برای رسیدن 
به خواسته‌های این گیتی به پا نخاسته‌اید بلکه برای دست یأفتن بر آن سرای؛ ولی راه آن 
ر گم کرده‌اید. خدای بزرگ و بزرگوار پیامبرش را نفرین‌گوی برنینگیخت. ابراهیم 
پیامبر گفت: هر که از من پیروی کند» از من است و هر که نافرمانی من کند تو آمرزندة 
مهربانی (ابراهیم /۳۹/۱6). باز خدای بزرگ و بزرگوار فرموده است: ایشان همانانند 
که خدا رهتمون‌شان گشت؛ از ایشان راهنمایی بجوی (انعام .)٩۰/٩‏ من کارهای ایشان 
را ستم خواندم؛ همین اندازه کاستی و نکوهش بس است. نفرین کرد مردم روي زمین 
کار بایسته‌ای نیست که گزیری از آن نباشد. اگر می‌گویید: بایسته است» به من گزارش 
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دهء کی فرعون را تفرین فرستاده‌ای؟ گفت: به یاد نمي‌آورم که او را نفرین فرستاده باشم. 
عمر گفت: برای تو گشایش است که فرعون رانفرین نفرستی که بدترین و پلیدترین 
مردم روی زمین بود ولی برای من گشایش نیست که خاندان و کسانم را نفرین نکنم با 
اینکه روزه‌دار و نمازخوان بودندا گفت: با این ستمکاری‌ها؛ ناباور نیستید؟ عم گفت: 
نه» زیرا پیامپر خدال(ص) مردم را به باور خواند و هر کس فراخوان او را پذیرفت و به 
آیین‌های وی تن درداد او را پذیرا گشت و هر که گناه کرد» اورا تازیانه زد و کیفر 
چشاند. 

مرد خارجی گفت: پیامبر خدا(ص) مردم را به يگانگي خداوند و خستو شدن به 
آنچه بر او فروفرستاده شده بود؛ فراخواند. عمر گفت: هیچ یک از ایشان نمی‌گفت که بر 
پایهٌ روش پیامیر خدال(ص) رفتار نمی‌کنم ولی ایشان بر خود ستم روا داشتند و 
می‌دانستند که این کار نارواست. این از آن رو بود که نابخردان بر ایشان چیره گشتند. 
عاصم گفت: از آنچه با کار تو ناسازگار بوده است» بیزاری جوی و فرمان‌های‌شان را 
برگردان و زشت بشمار. عمر گفت: دربارة ابوبکر و عمر به من گزارش دهید؛ آیا بر 
درستی و راستی نبودند؟ گفتند: بودند. عمر گفت: آیامی‌دانید که چون ابوبکر با 
بیرون‌شدگان از کیش به نبرد برخاست» خون‌ها ریخت و اسیران گرفت و دارایی‌ها 
ستاند؟ گفتند: آری. عمر گفت: آیا می‌دانید که عمر پس از وی بهای آزادی گرفت و 
اسیران را به کسان‌شان برگرداند؟ آن دو گفتند: آری. عمر گفت: آپا عمر خطاب از 
ابربکر بیزاری حست؟ گفتند: نه. عمر گفت: آیا شما از این دو یا یکی از ایشان بیزاری 
می‌جویید؟ گفتند: نه. عمر گفت: دربارة نهروانیان به من گزارش دهید که پیشروان شما 
بودند؛ آیا می‌دانید که مردم کوفه بیرون آمدند ولی خونی نریختند و دارایی از کسی 
نگرفتند و بیرون‌شدگان ایشان از بصریان» عبدالله پن عَیّاب و کنيزکش راکه آبستن بود؛ 
سریریدند؟ گفتند: آری. عمر گفت: آیا آنکه مردم را نکشت از آنکه دست به خون 
آلود و آزار رساند» بیزاری جست؟ گفتند: نه. عمر گفت: آیا شما از یکی از این دو گروه 
بیزاری می‌جویید؟ گفتند: نه. عمر گفت: برای شما گشایش است که ابوبکر و عمر و 
بصریان و کوفیان را دوست بدارید و می‌دانید که رفتارهای گونا گون داشتید و برای من 
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زاين گشایشی نیست که از خاندانم بیزاری جویم با این که دین‌مان یکی است! از خدا 
بپرهيزید زیرا شم دانایید» از مردم چیزها می‌پذ یرید که پیامبر خدال(ص) نکوهیده است 
و چیزهایی را می‌نکوهید که او پذیرفته است؛ در نزد شما کسی آسوده می‌زید که در نزد 
او هراسان بوده است و کسی از شما می‌ترسد که از او زینهار داشته است. از شما کسانی 
می‌ترسند که گواهی می‌دهند که خدایی جز حدا نیست و محمد بندهةٌ خداوند و فرستادة 
اوست و چنین کسانی در نزد پیامبر زینهاردار بوده‌اند و خون و دارایی‌شان پاس داشته 
بوده است ولی شما ایشان را می‌کشید و در نزد شما پیروان دیگر کیش‌ها زینهار دارند و 
خون و دارایی ایشان را پاس می‌دارید. 

یشکری گفت: آیا مردی دیده‌ای که بر جان و دارایی مردم فرمانروا گردد و در 
میان ایشان به داد رفتار کند و آنگاه آن را پس از خود به مردی ناآزموده سپارد؛ آیا او 
راستی و درستی را که خدای بزرگ و بزرگوار بر او بایسته کرده است» به خوبی گزارده 
است و آسوده گشته است؟ عمر گفت: نه. گفت: آیا این کار را پس از خود به یزید 
می‌سپاری با اینکه می‌دانی او در آن بر پایهٌ راستی و درستی رفتار نخواهد کرد؟ عمر 
گفت: نه. گفت: آیا این کار را پس ازخود به پزید می‌سپاری با اينکه می‌دانی‌او در آن بر 
پايةُ راستی و درستی رفتارنخواهد کرد؟ عمر گفت: کسی حز من او را برگماشت و 
مسلمانان پس از من به کار خود سزاوارترند و آشناتر. گفت: آیاگمان می‌بری کسی که 
این کار را کرده است؛ به راستی و درستی کرده است؟ عمر گریست و گفت: مرا سه روز 
درنگ دهید. 

آن دو از نزد وی بیرون آمدند و سپس به نزد او بازگشتند و عاصم گفت: گواهی 
می‌دهم که تو بر درستی و راستی هستی. عمر به مرد یشکری گفت: تو چه می‌گویی؟ 
گفت: آنچه گفتی» بسی تیکو بودولی در کار مسلمانان فرمانی نمی‌دهم و تتها گفتة تو را 
به ایشان می‌رسانم و می‌نگرم که حجت‌شان چیست. 

عاصم در نزد عمر ماند که فرمان داد بخشش او بپردازند و عاصم پس از پانزده 
روز درگذشت. عمر پیوسته می‌گفت: کار یزید مرانابود کرد و من از پاسخ گفتن آن 
درماندم. از خدا پوزش می‌خواهم. 


سح سح رس سح سس سس 
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امویان ترسیدند که دارایی‌ها از دست‌شان بیرون رود و او يزید را از جانشینی 
برکنار سازد. از اين‌رو کسی بر عم رگماشتند که او را زهر خوراند. سه روز بیش نبایید که 
پیمار شد و مرد. محمد بن جریر در برابر خارجیان لشکرگاه زده بود؛ نه ایشان با او 
می‌پیچیدند و نه او با ایشان می‌ستيزید. هر کدام همی بیوسیدند که فرستادگان از تزد عمر 
بن عبدالعزیز بازگردند. عمر درگذشت و کار همان‌سان بود. 


فروگرفتن یزید بن مهلب 
گماردن جراح بن عبدالله بر خراسان 


گویند: در اين سال عمر بن عبدالعزیز برای دیب َژطاة نامه نوشت و او را 
فرمود که یزید بن مهلب را بند برنهد و به نزد او گسیل دارد. عمر برای وی نوشته بود که 
حانشینی برای خود برگزیند.و به نزد وی فراز آید. او پسرش مخلد رابه جانشینی خود 
برگماشت و از خراسان بیرون شد و در واسط فرود آمد. آنگاه سواررکشتی شد و آهنگ 
بصره کرد. عدی بن ارطاة موسی بن َجیه جفیّری را گسیل کرد که ب رکرانة رود مققل بر 
فراز پل به وی رسید و او را بند برنهاد و به نزد عمر بن عبدالعزیز فرستاد. عمر وی را 
فراخواند. او یزید و خاندانش را دشمن می‌داشت و می‌گفت: اینان بیدادگرانی گردن 
کشند و من چنین کسانی را دوست نمی‌دارم. یزید نیز عمربن عبدالمزیز را ناخوش 
می‌داشت و می‌گفت: ریا کار است. چون عمر بر سر کار آمد» یزید دانست که او از 
ریا کاری به دور است. چون عمر یزید را فراخواند» از او دربار؛ دارایی‌هایی بازخواست 
کرد که آمار آن را برای سلیمان بن عبدالملک نوشته بود!. یزید گفت: من در تزد سلیمان 
همان پایگاهی را داشتم که دیده بودی. از آن رو آنهارا برای وی نوشتم تا آوازة آن کار 
پرشکوه را به گوش مردم رسانم زیرا می‌دانستم که سلیمان از من بر سر آن بازخواست 





۱ در برگ ۲۸۵۴ دیدیم که دییر او (دبیر یزید)» یرون آبی قَّه به آو اندرز داد و گفت: آمار این دارایی‌ها 
را برای سلیمان بن عبدالملک نئویس که نگاشتةٌ دفترهای ایشان می‌ساند و سپس امویان تو رابدان 


فرومی‌گیرند. پیش‌بینی او درست از کار درآمد. 
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نخواهد کرد و مرا بدان فرونخواهد گرفت. عمر به وی گفت: دربارهٌ تو جز این چاره‌ای 
نمی‌بینم که به زندانت افکنم؛ از خدا بپرهیز و آنچه داری بپرداز که از حقوق مسلمانان 
است و من نمی‌توانم از آن درگذرم. 

عمر او را در علب به زندنافگند و جاح بنعبدلله حگُمی راگزین کرد وب 
فرمانداری خراسان بدان سامان گسیل داشت. مُحْلّد بن یزید از خراسان به در آمد و 
مردمان را همی بخشید و دارایی‌های فراوان به ایشان داد. سپس بر عمر درآمد و گفت: 
ای سرور خدا گرایان» خدا آزمونی برای این امت پدید آورده که تو را فرماتروای ایشان 
ساخته است و ما گرفتار تو گشته‌ايم. کاری مکن که ما بدبخت‌ترین مردم از گزند 
فرمانراتی تو باشیم. چرا این پیرمرد را به زندان افکنده‌ای؟ من وام او به گردن می‌گیرم؛ بر 
پا پرداخت چیزی با من کنار آی و هر چه می‌خواهی» بخواه. عمرگفت: نکنم جز آنکه 
همه را بپردازد. ملد گفت: ای سرور خدا گرایان» اگرگواهی داری» بر بای آن رفتارکن 
وگرنه گفتار یزید را درست بشمار و از وی بپذیر وا گر نکرد با او آشتی کن. عم رگفت: 
ابا پرداخت هم آن یی خرسند یشور مخد اند عمریرونآمد و عمرگفت: 
این از پدرش بهتر است. مخلد چندانی درنگ نکرد که از جهان درگذشت. عمر ین 
عبدالمزیز بر او نماز گزارد و گفت: امروز جوانمرد عرب درگذشت. آنگاه این سروده 
پرشواند: 

یعنی: بر حذیفه بگریید که بر کسی مانند او نگریسته‌اند؛ چندان بگریید که 
آفریدگانی نافرسوده؛ به فرسایش گرابند. 

چون یزید از دادن دارایی‌ها به عمر سر برتافت» او را جامه‌ای پشمین بوشاند و 
سوار بر اشتر کرد و گفت: و را به هلک برید. چون او را بیرون بردند و بر مردم گذر 
دادند؛ همی گفت: آیا مراکسان و خاندانی نیست؟ همانا دزدان و تبهکاران را به دهلک 
می‌برند. تلانة نم عولانی بر عمر درآمد وگفت: ای سرور خدا گرایان» یزید را به 
زندان بازگردان زیرا می ترسم که اگر او را روانه سازی» مردمش وی را از چنگ 
پاسداران بیرون آورند زیرا سخت فرمانبر و دلبسته اویند. عمر او را به زندان بازگرداند 
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که در زندان ماند تا گزارش بیمار شدن عمر به او رسید. 


برکنار ساختن جراح بن عبدالله 


۳ 
0 


روی کار آوردن عبدالرحمان بن نعیم 
گماردن عبدالرحمان بن عبدائله 


گویند: در این سال» عمر ین عبدالعزین جاح بن عبدالله حکمی رااز خراسان 
برداشت و عبدالرحمان بن نعیم فقیری را به جای او برگماشت. برکناری جراح در ماه 
رمضان / آوریل ٩‏ بود. 

انگیزه این کار این بود که چون یزید از فرمانداری خراسان برکنار شد» کارگزار 
عراق کارگزاری بر جرجان گماشت [یا: عمر کارگزار عراق را به کارگزاری جربحان 
برگزید] که هم پن رش بجثفی را فروگرفت چه او کارگزار یزید بن مهلب بر جربحان 
بود. او را به زندان افگند و بتد برنهاد و کسانی را که با وی آمده بودنده زندانی‌کرد و سپس 
به سوی جراح به خراسان شد. مردم جرجان فرماندارشان را آزاد ساختند و بعزاح به هم 
گفت: اگر نه تو پسرعمویم بودی» اين کارت را روا نمی‌داشتم. جهم گفت: اگر 
پسرعمویم ثبودی» به نزدت تمی‌آهدم. 

جهم بابعناغ (همریش» همزلفی) جراح از سوی دو دختر خضّین بن حارث بود. 
اما پسرعمو بودنش بدین‌سان بود که گم و مخثفی پسرانِ ند فَیٍّی بودند. 

جراح به وی گفت: با رهبرت به ناسازگاری برخاستی؛ روانٌ جنگ [و 
کشورگشایی] شو؛ شاید پیروز گردی و کارت به نزد او سامان یابد. او را به بجنگ مردم 
حتّل روانه کرد که از ایشان غنيمت‌ها به تاراج برد و بازگشت. جراح گروهی نمایندگی 
به نزد عمر فرستاد که فراهم آمده از دو مرد تازی و مردی از وابستگان با کنیه ابوصید 
بودند. دو تازی سخن گفتند و آن مرد وابسته خاموشی گزید. عمر گفت: تو از گروه 
نمایندگی نیستی؟ گفت: هستم. گفت: چرا سخن نمی‌گویی؟ گفت: ای سرور 
خدا گرایان» بیست هزار از وابستگان بی‌بخشش و روزی می‌جنگند و همین اندازه از مردم 


زینهاری اسلام آورده‌اند و هنوز خراج می‌پردازند و بر سر این کار آزار می‌بینند. فرماندار 
ما مردی است که تنها پاس مردم خود رامی‌دارد و ستمکارانه ازایشان پدافند می‌کند و بر 
ما یداد می‌راند و بر تخت سخنوری ما برمی‌آید و می‌گوید: هنگامی که به تزد شما آمدم 
نرمخوی بودم و | کنون (عصبی»ام !؛ به خداکه یک تن از مردم خودم بهتر از یک صد تن 
از دیگران است و بیش‌تر دوست‌شان می‌دارم. این فرمانداره شمشیری از شمشیرهای 
حجاج است که با پرخاشگری و ستمکاری فرمان رانده است. عم رگفت: چنان چون تو 
کسی را باید به نمایندگی گسیل دا 

عمر برای جراح نوشت: به مردمان پیرامون خود بنگر و هر کس را که به سوی 
قبله نماز می‌گزاره از باژ بخشوده بدار. مردم شتابان به دین اسلام درآمدند. به جراح 
گفته شد: مردم از ترس خراج رو به اسلام آورده‌اند؛ ایشان را با ختنه بیازمای [یا پا ختنه 
آزمود مهم بالختان» َامْتحَتهم بالچتان) جراح گزارش این کار برای عمر نوشت. 
عمر برای او نوشت: خدامحمد(ص) را فراخوان فرستاده است نه ختنه گر. باز عمر 
گفت: برای من مردی راستگوی پیاورید که دربار خراسان به درستی سخن راند. به او 
گفتند: ابویجْز را بخواه. عمر برای جراح نوشت: به نزد من آی و ابومجلز را پیاور وبر 
کارهای رزمی خراسان عبدالرحمان بن نعیم عامری را بگمار, . جراح به سخنوری 
برخاست و گفت: ای شراسنین» پا همین جامه‌ای که در بردرم و همین امپی که سوارم 
به نزد شما آمدم و از دارایی شما جز همین آذین شمشیرم برنگرفتم. درنزد او حز اسب و 
استر چیزی نبود. او از نزد ایشان بیرون رفت و چون بر عمر درآمد» عمر از وی پرسید: کی 
بیرونت آمدی؟ گفت: در ماه رمشان. عمر گفت: :راست گفت آنکه تو را خشک و تهی‌مغز 
خواند؛ چرانماندی که روزه بگشایی و سپس بیایی! 

پیش تر جراح برای عمر نوشته بود: من به خراسان درآمدم و کسانی را ددم که 
آشوبگری ایشان را سرخوش ساخته است و اکنون دوست‌داشته‌ترین کار به تزد ایشان 
این است که بازاًیند تا حد خدا را بر خود بازدارند؛ حز شمشیر و تازیانه ایشان را استوار 





۱ لعصبی: من یی ره فی ظلم و بُحایی عم و یب لعضبهم. 
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نمی‌دارد ولی من دوست نداشتم که جز با دستوري تو دست به این کار زنم. عمر برای 
وی نوشت: ای پسر مادرِ جراح» تو برآشوب آزمندتر از ایشانی؛ هیچ خداگرا با 
زینهارداری را جز پر پایةُ راستی و درستی» تازیانه‌ای نزنی؛ از کیفر بترس چه تو به سوی 
خدایی خواهی رفت که پلک‌زدن چشمان را می‌داند و از نهانگاه دل‌ها آگاه است؛ 
پروند؛ُ خود را خواهی خواند و خواهی دید «هیچ خرد و بزرگی را فرونمی‌گذارد جز 
آنکه آن را میآماراد» (کهف .)4٩/۱۸/‏ 

چون جراح بر عمر درآمد و ابومجلز به نزد وی رسید» عمر به وی گفت: مرا از 
عبدالرحمان ین عبدالله ۲ گاه ساز. گفت: مردان کاری را پاداش می‌دهد» دشمنان را کیفر 
می‌رساند؛ هر چه بخواهد می‌کند و اگر یاوری بیند» گام فراپیش می‌نهد. گفت: 
عبدالرحمان بن نعیم؟ گفت: آرامش و درنگ را دوست می‌دارد و من دوست‌ترش 
می‌دارم. عمر اورا پرنماز و کارهای رزمی گمارد و عبدالرحمان قشیری را سرپرست 
گردآوری خراج کرد و برای مردم خراسان نوشت: من عبدالرحسان را بر کارهای 
رزمی‌تان و عبدالرحمان پن عبدالله را بر گر دآوری باژتان گماردم. برای اين دو نامه 
نوشت وبه خوبی و نیکوکاری سفارش فرمود. 

عبدالرحمان بن نعیم پیوسته بر خراسان بود تا عمر مرد و پس از آن یزید بن 
مهلب کشته شد و مَْلْمَة بن عبدالعزیزه حارث بن حَکُم را روانه ساخت. فرماترانی او 
بیش از یک سال و نیم به درازا کشید. 


آفاز فراخوان عباسیان 
در این سال محمد بن علی [خل: محمد پن محمد] پن عبدالله بن عباس فراخوانان 
را به هر کنار و گوشه‌ای در کرانه‌ها گسیل کرد. 
انگیزه این کار چنین بود که محمد در سرزمین شراة وابسته به فرمانداری بلقای 
شام به سر می‌برد. ابوهاشم عبدالله بن محمد ین حنفیه به شام به نزد سلیمان شد و محمد 
بن علی با او انجمن کرد و گرامی‌اش داشت. ابوهاشم به نزد سلیمان رفت و او نیز وی را 
به نیکویی بنواخت و نیازهایش را برآورده ساخت. از دانش و خوشزبانی او چیزها دید 
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که وی را بر آن رشک پرد و از او ترسید و از این رو کسی را در کار او کرد" که بر 
گذرگاهش نشست و او را شیری زهرا گین خوارند. 

چون ابوهاشم گزند را دریافت» آهنگ نیمه از پهنةٌ شراة کرد که محمد در 
آنجا بود. بر او فرود آمد و به وی گزارش داد که این کار به دست فرزندان وی خواهد 
رسید؛ به او آموزش داد که چه گونه کار کند. ابوهاشم به پیروان خود از خراسانیان و 
عراقیان که به نزد وی رفت و آمد می‌کردند» آگاهی داد که این کار [غلافت] به دودمان 
محمدبن علی خواهد اتجامید. فرمود که پس از وی آهنگ او کنند. 

چون ابوهاشم درگذشت آهنگ محمد کردند و با او پیمان بستند و بازگشتند و 





۱ کسی را در کار کس با چیزی کردن: اصطلاحی است در نوشتارهای بزرگان ادب پارسی که به چند 
معنی می‌آید: 
الف: او را درشمار آوردن؛ در میان چیز یا کس یا کساتی شمردن. سوزنی می‌گوید: 
بگفت: ای کور سوزذگر مرا در کار کن آخر 
که از جور تو افتاده‌است با کیمخث گژ کارم 

ب: شفاعت کسی را در بارة کسی پذیرفتن؛ کسی را به چیز یا کسی بخشودن. عطار می‌گوید: حداوندا» 
سگی چند قدم بر اثر دوستان تو زده او را در کار ایشان کردی؛ من نیز دعوي دوستان تو بر خود می‌بندم؛ و 
گفت؛ چون اندوهگینی در میان امّتی بگرید» جمله آن امت را درکار آن اندوهگین کنند؛ یحیی عماد چون 
وفات کر او را به خواب دیدند؛ پرسیدند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: خطاب کرد و فرمود: ای یحیی. با 
توکارها داشتم سخمت لیکن روزی ما را در انجمنی می‌سنودی+ دوستی از دوستان ما از آنجا بگذشت؛ آن 
بشنید» وقتش خوش آمد. تر را درکار خوش‌آمدٍ او کردم وگرنه؛ آن بودی که دیدی با تو چه کردمی 
(تذکرةالاولیاء). 

ج: کسی را ویژ؛ کاری کردن. عطار می‌گوید: گفت: ای خداوندعزیزه او براي تو که بندة بدم؛ مرا دشمن 
می‌دارد و من برای تر که بنده؛ نیک است. او را دوست می‌دارم و غلام آوام. چون هر دو برای توست. این بد را 
در کار این نحوب کن؛ من در دو خاته کدخدایی نتوانم کرد. این آیت بر جان من آمده است. یا از خدا درخواه تا 
همه آن تو باشم و پا در کار خدایم کن تا همه با وی باشم. مادر گفت: ای پسر: تو را در کار حدای کردم 
(تذکرةالاولیاء), 

د: کسی را برکسی گماردن که پیرستهُ او باشد و به ار یاری کند یآگزند رساند. ابرالحسن خرقانی اين معنی 
را درنورالعلم به کار برده است. 

در اینجا معنی چهارم خواسته شده است. 
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مردم را به فرمانیری از او خواندند. مردم از ایشان پذیرفتند. کسانی را که به کرانه‌ها 
فرستاد گروهی بودند: مه را به عراق و محمد بن حتیس و ابوِكُمَة سراج (ابومحمد 
صادق) و یا عطار دایی ابراهیم بن لته را به خراسان گسیل داشت که جراح کی 
پر آن فرمان می‌راند. ایشان را فرمود که مردم را به رهبری وی و خاندانش بخوانند. با 
کسانی دیدار کردند و با نامه‌های کسانی که فراخوان را پذیرفته بودند» به سوی محمد بن 
علی روی آوردند و آنها را به میسره دادند که به نزد محمد بن علی بن عبدالله بن عباس 
فرستاد. ابومحمد صادق برای محمد بن علی دوازده مرد از مهتران برگزید از آن میان: 
شلیمان بن گر سراعی» لاهزبن فریظ تمیمی؛قطبةبن قبیب طایی» موسی ين گنپ 
تمیمی» خالد بن ابراهیم ابوداوود از شیبان بن دهل» قاسم ین مُجایع تعیمی؛ ثرا بن 
اسماعیل برجم وابستهٌ خاندان ابوُقیط» مالک بن هی خزاعی» طلحة بن ژتیق 
شاعی؛ عمروین آغیّن ابرحمزه وابستٌ خزاعه» بل بن طَهْمان ابرعلی هیزوی وابسته 
بنی‌حنیفه و عیسی بن اعین وابستهٌ خزاعه. هفتاد مرد را نیز گزین کرد که محمد بن علی 
پرای ایشان نامه‌ای نوشت که نمونه کارشان باشد و روشی انگاشته شود که بر پا آن 
رفتار کنند. 


[واژه تازه پدید] 
همه : به ضم حای بی‌نقطه. 
شراة: پا شین نقطه‌دار. 


یاد چند رویداد 


در این سال عمربن عبدالمزیزمردم طرنده را فرمود که از آن ه مالت بازگرند 
طرنده فرورفته در سرزمین روم است و از مالت سه گامواره دور است. عبدالله بخ 
عبدالمنک په سال ۲/۸۳ ۰ که به جنگ در آنجا فته بوده مسلمانان را در آن ماندگار 
ساخته بود. در این هنگام شارسان مالت ویران بود. . سپاهیانی از جزیره به تزد ایشان 
می‌آمدند تا برف می‌بارید و آنگاه به سرزمین‌های خود بازمی‌گشتند. . چنان بودند تأعمر 
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پر سر کار آمد و ایشان را فرمود که به مالت بازگردند. از ترس دشمنان (بر مسلمانان)» 
طرنده را تهی ساخت و آن را ویران کرد و جَئوََةٍ بن حارث» مردی از بنی‌عاهر بن 
صَنْصَعه را بر مالت گمارد. 

نیز در این سال عمر بن عبدالعزیز برای پادشاهان سند نامه نوشت و ایشان را به 
اسلام خواند بر این پایه که همچنان پادشاهان کشورهای خود باشند و بر ایشات باشد 
آنچه بر مسلمانان است و برای ایشان آنچه برای مسلمانان. شیوهٌ فرمانرانی عمر به ایشان 
رسیده بود. جیشبه‌بن ذاهر اسلام آورد و پادشاهان خود را با نام‌های نازی به او 
شناساندند. عم عمروبن مسلم برادر قتيبة بن مسلم را بر آن پهنةُ مرزی گماشته بود. او 
بر پخش‌هأیی از هندوستان تازش آورد و پیروز شد و پادشاهان سند که اسلام آورده 

۰ و 

بودند به روزگار عمر و یزید بن عبدالملک بر کشورهای تخود فرمان راندند و چون 
روزگار هشام فرارسید. از اسلام روی برگاشتند که انگیزة آن را به خواست خدای بزرگ 
یاد خواهیم کرد. 

در این سال عمر ین عبدالعزیزه عمر بن هبیره فزّاری را برجزیره گماشت. 

هم در این سال عمر بن عبدالعزیزه ولید بن هُشّام المعیطی و عمروین قیس نی 
را به جنگ تایستانی گسیل کرد. 

آیین حج را در این سال ابوبکر به گّ فر ماندارا 

بین حج را در این سال ابوب بن محمد ین عمرو با مردم برگزار کرد. فرمانداران 
همانان بودند که پیش تر یاد شدند به جز کارگزار خراسان. بر کارهای رزمی آن 

۳1 ۲ ۳ ۰ 

عبدالرحمان بن نعیم و بر خراج آن عبدالرحمان بن عبدالله (در پایان این سال) بودنك. 

نیز در این سال عمر بن عبدالعزین اسماعیل بن عیدالله وابستة بنی‌مخزوم را بر 
هد ۳ وله سو و رم 
افریقیه گمارد و مح بن مالک خولانی را بر آندلش. از او به روزگار عبدالملک امانت 
و دینداری دیده بود و از اين‌رو او را به فرمانداری برگماشت. 


۱ وان و اه 1 1 
در این سال ایدان در گذشتند؛ ابرطفیل عامر بن وایله در مکه (وی واپسین کس از 
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یاران پیامبر بود که درگذشت» مر ین خوشب که برخی گویند: به سال ۷۳۰/۱۱۳م 
درگذشت قاسم بن یه قثدانی, مسلم ین یسار فقیه که برخی گویند: به سال 
۱ ۷۲۰ مرد؛ ابوآماقه آشعد بن سَهّل بن خثیف که به روزگار پیامیر(ص) بزاد و 
پيامیر او را نام گذارد و به نام نیای مادری‌اش ابوامامه اسعد ین رازه کنیه نهاد (و این 
اسعد پیش از جنگ بدر درگذشته بود)؛ بُشر پُن مد وابستةٌ حضرمیان» عیسی بن طلحة 
بن عبدالله تمیمی» محمد بن متیر بن مه یعی بن جزاش کوفی که برخی گویند: به 
سال ۷۲۲/۱۰4م درگذشت» ختش بن عبدالله َنْاتی از یاران علی که چون او جان به 
راه خدا باعت» حنش به مصر کوچید و نخستین کس بود که مزگت بزرگ سرقسطه 
(هجعه‌وه:82) در آندلس را پی افکند. 


[واژة تازه پدید] 
پشر: به ضم بای تک نقطه‌ای و سین بی‌نقطه. 
جزاش: به کسر حای بی‌نقطه و رای بی‌نقطه. 
خنش: با حای بی‌نقطه و ون» هر دو فتحه‌دار و شین نقطه‌دار. 


رویدادهای سال صد و یکم هجری 
(۷۱۹ ۷۲۰۱ میلادی) 


گریختن پسر مهلب 


پیش‌تر داستان زندانی شدن تزید پن مَُلّب را یاد کردیم. او همچنان در زندان 
بود تا بیماری عمرین عبدالعزیز به سختی گرایید. در این هنگام به چاره گری برای 
گریختن پرداخت. از یزید بن عبدالملک ترسید زیرا او دامادان خاندان ابوعقییل را 
شکنجه کرده بود. مادر حجاج (دختر محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف) زن یزید 
بن عبدالملک بود. 

انگیزء شکنجه کردن ایشان این بود که چون سلیمان ین عبدالملک به خلیفگی 
برآمد» خاندان ابوعقیل را گرفت و به یزید بن مهلب سپرد که دارایی‌های ایشان را.از 
چنگ‌شان بیرون آورد. اوایشان را شکنجه کرد و کسان به سوی بلقّاء (در پیرامون 
دمشق) گسیل داشت که گنج‌خانه‌های حجاج بن یوسف و زنان و فرزندانش در آنجا 
بودند؛ ایشان را با همه دارایی‌های‌شان به نزد او بردند. یکی از ایشان مادر حجاج (زن 
یزید پن عبدالملک) بود. برخی گویند: نم که خواهر وی بود. از یزید بن عبدالملک 
خواهش کردند که دربارٌ ایشان در نزد مهلب میانجیگری کند؛ یزید برای این کار به 


۷۸۸۴ تاریخ کامل 
خانه ابن‌مهلب شد و خواهش‌گری آغاز نهاد. یزید بن سهلپ خواهش یزید بن 
عبدالملک را نپذیرفت. یزید ین عبدالملک گفت: آنچه را استوار داشته‌اید» به گردن 
می‌گیرم. پسر مهلب نپذیرفت. یزید به وی گفت: سوگند به خدا که اگر کاری به دستم 
افند. یکی از اندام‌های تو را از پیکرت جدا سازم! پورمهلب گفت: به خدا که اگر به گاه 
برآیی» صد هزار شمشیرزن بر سرت کشانم! یزید بن عبدالملک آنچه را به گردن آن زن 
بود ( که به صد هزار دینار برم‌آمد)؛ به گردن گرفت. برخی گویند: بیش از این بود!. 

چون بیماری عمر بن عبدالعزیز به سختی کشید» پسر مهلب از پزید بن 
عبدالملک ترسید و کس به نزد دوستان و یاران خود فرستاد که برای او اشتران و اسبان 
آماده ساختند و نویدگاهی برای او نامزد کردند که در آنجا به نزد ایشان آید. به نزد 
فرمانداران حلب و پاسداران زندان خود زر وسیم فرستاد و پیام داد: سرور خدا گرایان 
سنگین شده است و امید بهبودش نمی‌رود؛ اگر یزید بر سر کار آید» خونم بریزد. او را 
بیرون آوردند که به نویدگاه خود با یارانش گریخت. سوار بر ستوران شد و آهنگ بصره 
کرد و برای عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت و گفت: به خدا اگربه زندگی تو امید می‌بردم؛ 
از زندانت نمی‌گریختم ولی ترسیدم که یزید بر س رکار آید و مرا به دردنا ک‌ترین گونه‌ای 
بکشد. نامه هنگامی رسید که او اندک جانی داشت. عمر گفت: بار خدایا؛ اگر آسیب 
مسلمانان رامی‌خواهد او را به وی پیوندان و حانش برنجان که جان مرا رنجائد. 

یزید بن مهلب در راه خود بر مین رف ین ایرث گذشت که از او می ترسید. 
هذیل به خود نیامده بود که یزید به درون خانه‌اش رفت و شیری خواست و توشید. 
هذیل را از او شرم آمد و اسبان و دیگر خواسته‌های خود را به او پیشنهاد کرد که یزید 
چیزی از آن برنگرفت. 

دربارهُ ترس پور مهلب از یزید بن عبدالملک داستان دیگری نیز آورده‌اند که یاد 


آن به خواست خدا خواهد آمد. 





۱ یک زن از تازیان صد هزار دینار (۴۹۰۰۰۰ گرم زر برابر با بهای ۰۰۰ "۰۰+" ۷۶۰ ۱۱ ریال) می‌دارد. 
ابعاد چپاولگری امویان را بسنجید. (پنج شنبه. ۱۳۷۳/۴/۱۶ خورشیدی). 








رریدادهای سال صذ و یکم هجری ۸۶*۵ 
 _ «| -**‏ __ سح 


درگذشت عمر بن عبدالعزیز 


گویند: عمر ین عیدالعزیز در ماه رجب سال ۱۰۱/ ژانويهةٌ ۷۲۰م درگذشت. 
بیماری‌اش بیست روز به درازا کشید. چون بیمار شدء به وی گفتند: چه بهتر که به درمان 
خود پردازی . گفت: اگر بدن که یماریام با خارندن گوشم بهبود یاید. آن را نخارائ؟ 
بهترین حایگاه است نزد پردردگارم که به سوی آن روام. درگ شت او در خانگاه 
سمعان یا نّاصّه بود و اورا در خانگاه سمعان به خاک سپردند. خلیفگی اش دو سال و 
پنج ماه به دازا کشید و زندگی‌اش به ۳٩‏ سال و چند ماه با ۰ سال و چند ماه. کنیه‌اش 
بو خقص بود و به او ((سرشکسته امویان»» می‌گفتند چه د رکودکی ستوری از ستوران 
پدرش بر او لگد پرانده سرش را شکسته بود. پسر به نزد مادرش رفت که او را در 
برگرفت و پدرش را نکوهش کرد که چرا برای پسرم پرستاری برنگمارده بودی. 
عبدالعزیز به وی گفت: 1 عأصم» خاموش باش که خوشا به روزگار تو اگر پسرت 
((سرشکسته امویان» باشد!. 

میمون بن مهران گوید: عمر بن عبدالعزیز می‌گفت: چون ولید را درگورش نهادم» 
پوشش از روی چهره‌اش کنار زدم و دیدم که رویش سیاء گشته است. چون مُردم و به 
خاکم سپردی» چهره‌ام بگشای و بنگر چه می‌بینی. میمون گوید: چنان کردم و رخساره‌اش 
را از روزگار برخورداری شاداب‌تر دیدم. 

گویند: عبدالله بن عمر می‌گفت: کاش می‌دانستم چه کسی از دودمان عمر است 
که در چهره‌اش نشانی می‌دارد و زمین را پر از داد می‌کند. 

مادر عمر بن عبدالعزیز ام عاصم دخت عاصم پن عمر بن خطاب بود. نژاد عمر 
این سان بود: عمر ین عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی‌العاص بن آمیه. سخنسرایان در 
مرگ او بسی چکامه‌ها گفتند و از آن میان کر رت سرود: 


۱ در داستان‌های عربی آمده است: الق و آلاشجُْ آغذلا بتی مَرَْان: کاسته‌پیکر و شکسته‌سر دو 
دادگرترین فرمانروایان بنی‌مروانند. سرشکسته‌اش این بود؛ کاسته‌اش را در جای خود یاد خواهیم کرد. 
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آثول شا آئانی تم نهیکه: ."این وا الق والأیسن 
فد عَادژوا فی ضریح لخد مبْجٍله پدیر سَنغان قنطاش آلتوازین 
یعنی: چون در آنجا بودم و گزارش مرگش را شنیدم گفتم: دور مبادا ستون دین و 
راستی و درستی؛ در زیر سنگ آرامگاه در خانگاه سمعان مردی فروشکسته را بای 
دادند که ترازوي راستگوي اندازه گیری‌ها بود. 


7 ور ی 
جریر و فرَردّ و حزاين دو نیز در سوگ او چکامه‌ها سرودند. 


خوی و رفتار عمر بن عبدالعزیز 

گویند: چون به گاه برآمد به یزید بن مهلب نوشت: پس از درود؛ سلیمان بن 
عبدالملک بنده‌ای از بندگان خدا بو که خدا او را بخشو و به نزد خود روانه فرموژ و در 
پادشاهی به روی من گشو؛ و یزید پن عبدالملک را (اگر بماند)» پس از من به مردم 
فرائموذ. آنچه خدا مرا بر آن گماشته است و برای من استوار داشته» در نزدم آسان و 
سبک نیست. اگر گرایشی به زنان و دارایی‌ها می‌داشتم؛ در آنچه به من ارزانی فرموده 
است» بهترین بهره‌ای برمی ,گرفتم که هر یک از آفریدگانش برگرفته است. من در اين 
کاری که دچار آزمونش گشتهام» شماری سخت وبازخواستی دشوار می‌بینم حز آنکه 
خدا درگذرد و ببخشاید. کسانی که در نزد من بوده‌اند» پیمت کرده‌اند. باید از کسانی که 
در پیرامون تواند» بیعت بستانی. 

چون نامه را خواند» به وی گفتند: از کارگزاران او نیستی زیرا گفتار او به گفتار 
گذشتگان خاندانش نمی‌ماند. پزید مردم را به پیست خواند که همگی بیمت کردند. 

یل بن خیّان گوید: عمر برای عبدالرحمان بن نیم نامه نوشت وگفت: پس از 
دروده به سان کسی رفتار کن که می‌داند که خدا رفتار تبهکاران را بهبود نمی‌بخشد. 

طّیل بن مژذاس گوید: عمر برای سلیمان بن ابی‌شر نوشت: کاروانسراها بساز 
و کسان از مسلمانان را که بر تو می‌گذرند» یک شبانه‌روز میهمان کن و هر که را بیمار 
است؛ دو شبانه‌روز بنواز و اگر از راه وامانده باشد» او را به کسانش رسان. چون نامه عمر 
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به دست او رسید» مردم سمرقند به وی گفتند: قتیبه ستم بر ما روا داشت و پیمان ما زیر پا 
گذاشت و کشورمان را به زور از چنگ‌مان بیرون آورد و تخم بیدادگری در آن کاشت. 
اینک خدا داد و دهش گسترانیده است. برای ما دستوری بگیر که گروهی از 
نمایندگان‌مان به نزد او روند. او برای ايشان دستوری گرفت و گروهی را به نزد عمر 
فرستاد. عمر دربارة ایشان به سلیمان بن ابی‌سری نوشت: مردم سمرقند از پیدادگری و 
ستم‌بارگی سلیمان می‌نالند که ایشان را از سرزمین‌شان بیرون رانده است. چون نامدٌ من 
به تو رسدء دادیار را برای ایشان بنشان که در کارشان بنگرد؛ اگر به سود ایشان داوری 
کند» تازیان را به لشکرگاه‌شان برگردان و بدان‌گونه کن که پیش از چیرگی فتیه بر 
سمرقندیان بوده‌اند. گوید: سلیمان» میم بنِ اضر دادیار را برای ایشان برنشاند و 
او فرمان داد که تازیانٍ سمرقند را به سوی لشگرگاه‌شان بیرون رانند و به گونه‌ای برابر با 
ایشان کارزار آغازند و پیمانی تازه باشد یا پیروزی دیگر به زور شمشیر. سفدیان گفتند: 
بدانچه رفته است. خرسندیم و جنگی دیگر برنمی‌شورانیم. همگی بدان خرسند شدند. 

داوود بن سلیمان مخثفی گفت: عمر برای عبدالحمید نوشت: پس از درود؛ 
کوفیان را آزمون و سختی و ستم فرو گرفته است و فرمان‌های خدا دربار؛ ایشان را 
وارون ساخته‌اند و فرمانرانان شیوه‌ای زشت بر ایشان استوار کرده‌اند. ستونِ بتيادي دین» 
دادگری و نیکوکاری است. پرایت چیزی گرانبهاتر از رفتارت نباشد که گناه آن را نتوان 
سیک شماوذُ. ویرانی را در جای آبادان روا مدار و آن را به بهبود کشان تا به آبادانی 
بازآید و از آن چندان بگی رکه تاب آورد. از جای آباد جز خراج مگیر آن هم با مهربانی و 
آرام‌سازی مردمش. مزد سکه‌زنان رامگیر؛ نه ارمغان نوروز؛ نه مهرگان» نه بهای نبشته‌هاء 
نه مزد کشورگشایی‌هاء نه کرایُ خانه‌هاء نه درم زناشویی و نه باژ از آن کسانی که اسلام 
آورده‌اند. در این کارها از فرمان من پیروی کن زیرا من تو را بر کاری داشته‌ام که خدا مرا 
بر آن داشته است. در بریدن دست و پا یا بر دارکردن شتاب مکن تا چگونگی به من 
گزارش دهی. ه رکه از فرزندان آن شارسان می‌خواهد روانة حج گردد» او را صد [درم یا 
دینار] ببخش تا با آن حج گزارد. بدرود. 


۲۸۸۸ تاریخ کامل 

عشمان بن عبدالخهید گوید: پدرم گفت که فاطمه دخت عبدالملک زن عمر 
(خدایش پیامرزاد)» گفت: چون عمر بیمار شد» یک شب سخت ناآرام گشت. ما با او 
بیدار ماندیم. چون بامداد فرارسید» پرستاری به نام مرْیّد را فرمودم که در نزد وی بماند تا 
اگر نیازی برایش پیش آیده به او نزدیک باشم. سپس خفتیم. چون روز به بلندی برآمد» 
بیدار شدم و به نزد او شدم ولی مرئد را در بیروبِ خانه خفته دیدم. گفتم: چرابیرون 
آمدی؟ گفت: او مرا ییرون فرستاد و به من گفت: کسی می‌بینم که نه ازمردمان است نه از 
پریان. یرون آمدم و دیدم این آیه برمی‌خواند: آن سرای دیگر را وی کسانی می‌سازیم 
که خواهان گردن‌فرازی و بیدادگری در این گیتی نباشند و فرحام ویژُ پرهیزکاران است 
(قصص /۸۳/۲۸). گوید: به درون شدم و دیدم که پس از بیرون رفتن من خود را به 
سوی قبله برگردانده و درگذشته است. 

مُشلمَة بن عبداآلتیک می‌گوید: در پيماري مرگ بر عمر بن عبدالعزیز درآمدم که 
او را دیدارکنم. پیراهتش را چرکین یافتم و به زنش فاطمه (خواهرم) گفتم: جامة سرور 
خدا گرایان را بشویید. گفت: چنین کنیم. بازگشتم و دیدم پیراهنش همان سان است. 
گفتم: شما را نفرمودم که پیراهنش بشویید؟ زن گفت: به خدا حز آن پیراهنی 
ندارد. گویند: هزینه‌اش روزی دو درم بود. 

گویند: عبدالعزیز پسرش را به مدینه فرستاده بود که فرهنگ فراگیرد. برای صالح 
بن گَیسان نامه نوشت که او را سرپرستی کند. یک روز عمر از نماز واپس ماند و دیر کرد. 
گفت: چرا دی رکردی؟ گفت:زن آرایشگر سرم را پیرایش می‌کرد. او اين گزارش را برای 
پدرش نوشت. پدرش فرستاده‌ای گسیل داشت که چندان ماند تا او موی سر سترد. 

محمد ین علی باقر آمام پنجم گوید: هر مردمی نژاده‌ای دارند و نزاده امویان 
عمر بن عبدالعزیز است که به روز رستاخیز به سان یک امت برانگیخته می‌شود. 


مجاهدگوید:به نزدعمرشد یم که‌اوراآموزش‌دهیم؛ دبري نپاید که آموزگار ما شد. 


2 ۳ ۰ ۰ ۹ ۳ ۰ 
میمون گوید: دانشوران در پرابر عمر دانشجو بودند. به عمر ُفته سل اغاز 
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پارسایی‌ات چه گونه بود؟ گفت: یک روز خواستم برده‌ای را بزنم؟ به من گفت:از شبی 
پترس که بامدادش روز رستاخیز باشد. نیز عمر گفت: از هنگامی که دانستم که دروغ به 

ِ ۱ رم 
گود ینده‌اش آسیب می‌رساند» دروغ نگفتم. 


ریاح بن ده گرید: عمر بن عبدالعزیز بیرون آمد و پیرمردی بر دست او تکیه 
زده بود. چون از کار خود بپرداخت و به درون رفت» گفتم: خدا سرورم را نیکو بداراه 
آن پی رکه بود که بر دست تو تکیه زده بود؟ گفت: او را دیدی؟ گفتم: آری. گفت: آن 
برادرم خضر بود که به من گزارش داد که فرمانروای این مردم خواهم شد و داد پیشه 


خواهم کرد. 


گوید: ستوربانانٍ سواریانِ خلیفه به نزد وی آمدند و کاه و جو خواستند. عمر 
فرمود که آنها را فروختند و بهایان آنها را به گنج خانه سپردند. او گفت: همین استرم برای 
من پس است. گوید: چون از خاک‌سپاری سلیمان بن عبدالملک بازگشت برده‌اش اورا 
اندوهگین یافت و انگیزه‌اش را از او جویا شد. عمر گفت: هیچ یک از امت محمد در 
شاور و پاختر گیتی نیست مگر که می‌خواهم حقش را (بی‌خواهش از من) به وی 
پردازم. گوید: چون به گاه برآمد. به زن و کنيزکان خود گفت که بدانچه در گردنش افتاده 
است» از زنان سرگرم و روی‌گردان شده است و ایشان می‌توانند در نزد او بماتند یا از او 
جدا شوند. ایشان گریستند و ماندن با او را برگزيدند. 


گوید: چون عمر بن عبدالعزیز به فرمانروایی رسید» به تخت سخنوری برآمد و 
ستایش و سپاس خدا به جای آورد. نخستین سخنرانی بود که می‌کرد. گفت: ای هردم؛ هر 
کس می‌خواهد همراه ما باشد» پنج کار به جای آورد وگرنه به ما نزدیک نشود: نیا ز کسی 
به ما رساند که او را به ما دسترس نیست با کوشش خود ما را بر خوبی یاری رساند» ما را 
بر خوبی‌هایی رهنمون گردد که بدان راه يابیم در نزد ما از کسی بد نگوید» سخنی که به 
کارش نمی‌آید» بر زبان خود نیاورد. سخنسرایان و سخنوران از گرد او بپرا گندند وفقیهان 
و پارسایان ماندند وگفتند: تاب دوری از این مرد را نداریم جز آنکه رفتارش با گفتارش 
ناسازگار افند. 
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چون به خلافت رسید قرشیان را فراخواند و مهتران مردم راگرد آورد و به ایشان 
گفت: قدک در دست پیامبر خدا(ص) بود و او آن را هزینهٌ جایی می‌کرد که خدا به او 
نشان می‌داد. آنگاه ابوبکر آن را همچنان بداشت و عمر هم بدان سان. آتگاه مروان آن را 
یک جا به کسان خود بخشید و اینک به دست من رسیده است و از دارایی من به شمار 
نمی‌آید که آن را در کارهای خود هزینه کنم. شما را گواه می‌گیرم که آن را به جایگاه 
نخستینش در زمان پیامبر خدا(ص) برمی‌گردانم. پشت مردم از گفتارهای او لرزید و 
[آزمندان] از بیداد وی [و سودجویی خود)] نومید گشتند. 


گوید: عمر بن عبدالعزیز به بردهٌ خود مُرّاجم گفت: کسانم دارایی‌هایی به من 
بخشیدند که نه ایشان را می‌سزید که ببخشند و نه مرا می‌سزد که بگیرم؛ آینک بر آن 
شده‌ام که آنها را به خداوندان‌شان برگردانم. برده‌اش گفت: با فرزندانت چه کنیم؟ اشک 
از مژگانش فروبارید و گفت: ایشان رابه خدا وامی‌گذارم. برای فرزندانش همان را یافت 
که مردمان می‌یابند. مزاحم بیرون آمد و به نزد عبدالملک ین عمر شد و به وی گفت: 
سرور خداگرایان آهنگ چنین و چنان کرده است و این کاری است که به شما زیان 
می‌رساند و ازاین رو من او را بازداشته‌ام. عبدالملک به وی گفت: بدا وزیر پادشاهی که 
تویی! سپس برخاست و به نزد پدرش رفت و گفت: مزاحم چنین و چنان گزارشی به من 
داد؛ رای تو چیست؟ گفت: می‌خواهم امشب انجامش دهم. گفت: بشتاب که شاید برای 
تو پیشامدی رخ دهد یا در دلت اندیشه‌ای پدید آید. عمر دست به آسمان برداشت و 
گفت: سپاس خدای را که به من فرزندانی ارزانی داشت که مرا در کار دینم یاری 
می‌کنند. همان دم برخاست و دارایی‌ها را به خداوندان آن برگرداند. 

گوید: چون عمر به تختِ خلیفگی برآمد» آنچه را در دست کسان و بستگانش 
دید» از ایشان گرفت و آن را «ستم‌پاره» [مظالم] خواند. بنی‌امیه به نزد عمه‌اش فاطمه 
دخت مروان شدند و زاریدند. زن به نزد عمر آمد و گفت: ای سرور خداگرایان» سخن 
بگوی. عمر گفت: خدا محمد(ص) را به سان ماه مهربانی به سوی همه مردم فرستاد نه 
دستاویزی برای شکنچه گری. سپس او را به سوی خویش برداشت و برای مردم رودی به 
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حای گذاشت که برابر از آن بنوشند. سپس ابوبکر بر سر کار آمد و رود را همچنان 
بداشت؛ عمر به فرماثرانی رسید و کار اين هر دوپيشه کرد. سپس یزید ومروان و پسرش 
عبدالملک و دو پسر وی ولید و سلیمان پیاپی آمدند و رود را یکایک نوشیدند تا کار به 
من رسید و رود سترگ خشک شد و خداوندان آن شاداب نگشتند تا به جای نخستین 
خود بازگردد. زن گفت: تو را بس است؛ من خواهان گفتار تو بودم؛ اگر سخنت چنین 
است» هرگز چیزی را به یاد نمی‌کنم. زن به نزد ایشان بازگشت و سخن اورا به ایشان 
رساند. برخی گویند: آن زن گفت: بنی‌امیه چنین و چنان می‌گویند. چون عمر آن سخنان 
بر زبان راند» زن گفت: ایشان تو را از گزند خود هشدار می‌دهند. عمر برآشفت و گفت: 
از هر گزندی به جز روز رستاخیز بترسم» بادا که از آن آسوده نمانم. زن به نزد ایشان 
بازگشت و آگاه‌شان ساخت و گفت: شما این کار با خود کردید؛ با فرزندان عمر بن 
خطاب پیوند زناشویی بستید و او آمد و همانند نیای خود شد. آنان خاموشی گزیدند. 

گوید: شمیان توری گفت: خلیفگان پنج کس‌اند: ابوبکر: عمر» عثمان» علی و 
عمرین عبدالعزیز. دیگران به زور بر فراز تخت جهیده‌اند. 

گوید: شافعی مانند این را گفت. گوید: برای کارگزارانش می‌نوشت که سه کار 
کنند؛ این سفارش در میان ایشان می‌چرخید: زنده کردن روش پیامیر ومیراندن کارهای 
تازه پدید و نارواه» بخش کردن دارایی در روز تدگدستی و بازگرداندن بیدادگری. 

گوید: فاطمه دخت حسین بن علی[ع] او را می‌ستود و می‌گفت: اگر عمر بن 
عبدالعزیز برای ما می‌ماند؛ به هیچ کس نیازمند نمی‌شدیم. 

فاطمه زنش گفت: یک بار بر او درآمدم و دیدم که در نمازگاه خویش نشسته 
است و باران سرشک فرومی‌بارد چنان که آب از ریشش می‌ریزد. گفتم: کاری پیش 
آمده است؟ گفت: سرپرست کار امت محمد گشتم و به انديشة بینوای گرسنه» بیمار 
خسته» پیکارمنده ستمدیده سرکوب شده بی‌آشنا؛ بندی» پیر کهنسال» دارنده نانخورانِ 
بسیار و دارايي اندک و مانندانٍ ایشان فرورفتم که در کرانه‌های زمین پرا کنده‌اند. دانستم 


که پروردگارم به روز رستاخیز درباره ایشان از من پرسش خواهد کرد و خواهان من (به 
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سود ایشان)» محمد(ص) خواهد بود که هرا به دادگاه دا خواهد کشاند. ترسیدم که 
.۳ تب 

تتوانم در این دادگاه به پدافند از خود برخیزم. مرا بر خود مهر آمد و گریه سردادم. 

۳ ۳ ۱ ۳ 

گویند: چون بیماری مرگ بر پسرش عبدالملک چیره کشت (و او استوارترین 
یارانش در کار دادگری بود)» عمر بر او درآمد و به وی گفت: ای پسرم» چه گونه‌ای؟ 
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گفت: به راه راستی و درستی اندرم. عمر گفت: پسرم | کر تو در ترازوی من باشی» بهتراز 
آن است که من در ترازوی تو باشم. پسرش گفت: پدرم؛ اگر خواسته تو برآورده شود؛ به 
نزد من بهتر از آن است که خواستهٌ من برآورده گردد. او در همات بیماری در هفده 
سالگی درگذشت. 


گویند: عبدالملک به پدرش عم گفت: ای سرور خدا گرایان» به پروردگارت چه 
خواهی گفت اگرچنان به نزد وی روی که حقی را زنده نکرده باشی و نادرستی ر 
نمیرانده باشی؟ گفت: پسرم» پدر و نياکان تو مردم را ازراستی و درستی به کژراهه 
کشاندند وسررشتَهٌ کارها هنگامی به دست من رسید که بدي آن روی آورده بودو خوبي 
آن پشت کرده. ولی آیا خوب و زیبا نیست که هیچ روزی خورشید بر من نتابد جز که در 
آن حقی را زنده کرده باشم و باطلی را میرانده؟ نه بهتر است که مرگ من در چنین 
هنگامی فرارسد؟ نیز به وی گفت: ای سرور خدا گرایان» به کار خدا برخیز اگر چه دیگ 
سینه‌ها به زیان من و تو به جوش آید. عمر گفت: پسرم» اگر آنچه می‌گویی: به نا گاه با 
مردمان در پیش گیرم» نیازمند شمشیر شوم؛ آن کار خوب که جزبا شمشیر استوار نشود 
هیچ هوده‌ای ندارد. اوباز همان سخنان پر زبان راند. 


گویند: عمر بن عبدالعزیز برای کارگزارانش بخشنامه‌ای یکنواخت فرستاد و 
نوشت: پس از درود خدای بزرگ و بزرگوا خداوندانٍ اسلام را با آن گرامی داشته» 
ایشان مهتری و ارجمندی بخشیده» خواری وزبونی را بهرةٌ کسانی ساخته که با ایشان به 
ناسازگاری برشیزند و ایشان را بهترین امتان گرداتیده که برای مردم فراز آورده شده‌اند. 
پس مبادا کار مسلماتان را به یکی از مردم زینهاری سپارید یا به پردازند؛ باژ وا گذارید 
که دست و زبان آنان را بر ایشان بگسترانید و خوارشان سازید که خدا گرامی‌شان داشته 
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است و زیون‌شان سازید که خدای بزرگ ایشان را ارجمند فرموده است و ایشان را آماج 
ترفند و گزند آنان سازید و با این همه از دغل‌کاری آنان دربارة ایشان آسوده نباشید یرا 
خدای بزرگ و بزرگوار می‌گوید: از بیگانگان پشتوانه برنگزینید که از تباه کردن شما 
کوتاهی نمی‌کنند و رنج شما را دوست می‌دارند (آلعمران /۱۱۸/۳)؛ بهودیان و 
ترسایان را به دوستی برمگزینید که اینان دوستان یکدیگرند (مائده /۵۱/۵). 

این اندازه در آ گاه‌سازی از داد و دهش وی بس است. 


[یاد یک رویداد] 
به گفتة برخی؛ در این سال محمد بن مروان و ابوصالح ذ کوان درگذشتند. 


در اين سال یزید بن عبدالملک بن مروان به تخت خلیفگی برآمد. کنیه‌اش 
ابوخالد بود. برادرش سلیمان بن عبدالملک فرمان داده بود که او پس از عمر بسن 
عبدالعزیز بر سر کار آید. چون هنگام درگذشت عمر فرارسید به او گفتند: به یزید نامه 
بنویس و اورا سفارش کن که به خوبی و درستی با مردم رفتار کند. گفت: اورا به چه 
کاری سفارش کنم؟ از پسران عبدالملک مروان است! سپس کلْکك برگ برگرفت و 
برای او نوشت: پس از درود یزیدا پترس که پس از ناآ گاهی» فروافتادن است چنان که 
لغزش را بر تو نبخشایند و راه بازگشت به روی تو نگشایند. آنچه پس از مرگ به جای 
نهی» برای کسی فروهلی که تو را سپاس نگوید و آنگاه به نزد کسی می‌روی که پوزش 
نپذیرد. بدرود. 

چون یزید بر سر کار آمد؛ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن رم را ازمدینه برداشت و 
عبدالرحمان بن ضَحاک بن قیس فهری را بر آن گماشت و عبدالرحمانه مَلِهَة بن 
عبدالله بن عبدالاسد مخزومی را به پایگاه سرپرست دادگستری برافراشت و خواست با 
پسر حزم (ابویکرین محمد بالا گفته) ناسازگاری کند ولی بهانه‌ای به زیان وی به دست 
نیاورد تا عثمان بن ین از دست پورٍ حزم به نزد یزید بن عبدالملک مروان گله برد که 
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دوبار او را تازیانه زده است؛ از خلیفه خواست که از وی کینه کشد. یزید برای 
عبدالرحمان بن ضَحٌاک نامه نوشت وگفت: پس از دروده بنگر چرا پسر حزم پسر حیان 
را تازیانه زده است؟ اگر برای کاری آشکار یا کاری ناروشن زده است» هیچ بدان منگر. 

ابن‌ضحَا ک در پی پورحزم فرستاد و او را دو بار (در یک زمان) تازیانه زد و هیچ 
از او ثپرسید. 

یزید به همه کارهای عمر بن عبدالعزیز نگریست و هر چه را با خواهش تَن! 
خویش ناسازگار یافت به جحای خود برگرداند و از هیچ زشتي این جهانی و گناه آن 
جهانی با کی به دل راه نداد. یکی از آن میان این بو دکه محمد بن یوسف برادر حجاج بن 
یوسف بر یمن فرمان می‌راند. او بر مردم آن کشور باژی تازه بست.چون عمر بسن 
عبدالعزیز پر سر کار آمد؛ به کارگزار خود نوشت که به یک‌دهم و پنج درصد (روي‌هم 
۵) بسنده کند و آنچه را محمد بن یوسف پدید آورده است؛ به کناری نهد. گفت: 
مشتی ذرت به نزد من دوست‌داشته‌تر از استوارسازی این باژ است. چون یزید بر سر کار 
آمد؛ فرمان داد که آن را پرگردانند؛ به کارگزارش نوشت: آن را از ایشان بستان اگر چه 


همگی تباه گردند و فروافتند. 


کشته شدن ودب خارجی 


پیش تر یاد کردیم که او به پایداری در برابر بیداد امویان برخعاست و کس به نزد 
عمر بن عبدالعزیز فرستاد و با او به گفت و گو پرداخت. چون عمر مرده عبدالحمید بن 
عبدالرحمان بن زید ین طاب (فرماندا رکوفه) خواست چا کری و سرسپردگی خود را به 
یزید بن عبدالملک نشان دهد و در نزد او پایگاه یابد. از این‌رو برای محمد بن جریر نامه 
نوشت و او را فرمود که به کارزار پا شرذب (نامش بشطام) پرخیزد. هنوز دو فرستادة 
شوذب برنگشته بودند و شوذب از مرگ عمر آ گاهی نداشت. 


۱ . خواهش تن: هوی. ابوالفضل میبدی در همه جای تفسیر گرانبهاي کشف‌الاسراره «هوای» را به 
خواهش تن ترحمه می‌کند. 
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چون دیدند که محمد آمادهٌ پیکار می‌شود. شوذب کس به نزد او فرستاد و گفت: 
چرا پیش از آمدن سرآمد» آمادهٌ نبرد می‌شوید؟ نه پا یکدگر نوید نهاده بودیم که دو 
فرستاده بازآیند؟ محمد پاسخ فرستاد: نمی‌توانم شمارا بر این شیوه رها سازیم. 
خارجیان گفتند: اینان چنین کاری آغاز نکرده‌اند مگراز آن رو که مرد نیکوکار درگذشته 
باشد. 

دو سوی رزمنده جنگیدند وتنی چند از خارجیان زخمی شدند و بسیاری از 
کوفیان ازپای درآمدند و دیگران رو به گریز نهادند وپشت محمد بن جریر زهم خورد و 
او به درون کوفه گریخت و خارجیان ایشان را دنبال کردند تا به کوفه رسیدند و سپس به 
جایگاه خود بازگشتند. 

شوذب فراز آمدن دو فرستاد؛ خود را می‌بیوسید. آن دو بازآمدند و او را از مرگ 
عمر آگاه ساختند. یزید کسانی را که در نزد تمیم ابن تباب بودنده با دو هزار مرد جنگی 
روانهٌ رزم خارجیان ساعت. او آگاه‌شان کرد که یزید ایشان را بدان‌گونه که به روزگار 
عمر بودند» رها نخواهد کرد. آنان آورا نفرین کردند و یزید را همراه او نفرین فرستادند و 
با او جنگیدند و او را کشتند و یارانش را بر حاک و خون افگندند که برخی به کوفه 
گریختند و برخی به نزد يزید. این بار یزید تج بن عم آژدی را با گروهی به پیکار 
ایشان گسیل کرد که او رااکشتند و یارانش را شکست دادند. .یزید» سگاج بن وداع را با دو 
هزار پیکارجوی به نبرد ایشان فرستاد که او را هم کشتند و یارانش را درهم شکستند. 
تنی چند از خارجیان از آن میان هُدْبّه پسرعموی شوذب کشته شدند. ایوب بن وی 
درسوگ ایشان سرود: 

ترکُناتییسافی البار با کی عسله وله و آق ار 

و قَدٌ آلحث قیش تهیما و مالکا کتا آشم اشَاح " آشی آفارة 

و افتل ین خوان بخمل رای تال آشر ال و اه الب 
فا هُدذب لفیا و با هدب للندی و یا هذت للخضم آلا لد بخاربة 


۱ نام او در گزارش داستان «سحاج» آمده است و در این سروده «شحاج». نمی‌دانم کدام درست است. 
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و با هُذب کم من ملجم قذ اجه وقذ أَسَته تسام جسوالسبه 


ققاز و 9 قی ال فی القیر کل و خدتة بالقیف یال ضارلة 

نزود ین ثلباه دزصا و یغفرا و عضبا ختاما تم نله مضارهه 

و آحرد بوک الشّرا: کأنه اذا القض و افی الزیش مج مَحَالية 

یعنی: تمیم را در مین اد آوردگاه! چا ک چاک شده با شمشیر فروهشتیم چنان 
که اینک زن جوان و کسانش بر او شیون می‌کنند. قیس» مالک و تمیم را به دست مرگ 
سپرد چنان که دیروز شجاح را نزدیکانش واسپردند. از ان فراز آمد و پرچم برافراشت 
تا بر فرمان خداچیره شود ولی پیروزی همواره ویژة کردگار است. ای هدبه حنگ راه ای 
هدبهء بخشایش راء ای هدبه» ای که با دشمن دژ رفتار وسرسخت به سختی جنگیدی و 
سرکویش کردی. ای هدبه» چه بسیار پهلوان لگام بسته‌ای که تو را به نبرد 
خواندوپاسخش گفتی وکارش بساختی و همراهانش او را به وزش بادها سپردند. 
ابوشیبان بهترین جنگاور بود؛ همگی امید به او می‌بردند ودشمنانش از جنگیدن با او 
می‌هراسیدند. او رستگار شد و با همه خوبی‌ها به دیدار خدا شتافت و کشنده‌اش او را ( که 
به راه خدا می‌کوشید)» با شمشیر پاره پاره کرد. از این جهان زرهی و کلاه‌خودی با خود 
برگرفت که جنگاور آماد؛ُ کارزار به راه خدا باشد؛ شمشیری گزنده برگرفت که از 
همراهی با بازوی توانایش کوتاهی نکرد. پیشتازانه تازش برد؟ هیچ به پیش روی و پشت 
سر خود ننگریست تا پشتش با شمشیر دوتا کردند و چون روبه زمین آورد؛ گویی کرکسی 
بود که پر می‌گشود و با چنگال‌های گسترده بر شکار خویش فرومی‌پرید. 

خارجیان در جایگاه خود ماندند تا مشمَة پبن عد لک به کوفه آمد و کوفیان از 
بودن خارحیان به نزد او گله بردند و اورا از شوذب ترساندند. مسلمه» سعید بن عمرو 


حرش راکه سواره‌ای کارآزموده بوده با ده هزار مرد جنگی پر سر شوذب فرستاد. شوذب 


۱ تعبیر از فردوسی است: 
فزاینده پباد آوردگاه نشاننده حون بر آبر سیاه 
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در جای خود بود که اینان فرارسیدند. شوذب و یارانش چندان سپاهیان دیدند که تاب 
پایداری در برابرشان را نداشتند. او به یاران خود گفت: ه رکه بحانبازی را خواهان است؛ 
اینک با آن رو به رو گشته است و هر کس گیتی را می‌خواهد بداند که از دست رفته 
است. ایشان نیام‌های شمشیرهای خود را شکستند و تازش آوردند و بارها رده‌های سعید 
و یارانش را از هم دریدند چندان که سعید ازرسوایی ترسید و یاران خود رانگوهید و 
گفت: ای بی‌پدران» از این گروه اندک می‌رمید! ای شامیان» جنگی به سان دیگر 
نیردهای شماست! آنان بر ایشان تاختند و ایشان را فروکوفتند و بسطام (شوذب) و 
یارانش را کشتند. 


مرگ محمد بن مروان 
در این سال محمد بن مروان بن کم برادر عبدالملک درگذشت. او فرماندار 
ارمنستان و آذربایجان و جزیره بود و بارها با رومیان و مردم ارمنستان جنگیده بود. 
هردی دلاور و نیرومند بود و عبدالملک ازاین راه بر او رشک می‌برد. چون کارهای 
عبدالملک سامان یافت» آنچه را در دل داشت» برای او آشکار ساخت. محمد خود 
راآماده کرد که رهسپار ارمنستان گردد. چون عبدالملک را بدرود گفت انگیزه رفتتش 


ت 
را پرسید که محمد سرود وگفت: 
و لک لا ری طودا بخر کالساق به بنض آلهوان 
لو کٌا بحرلة جییم] جریث و آنت مضطرث آلیتان 


یعنی: هیچ راندنی برای آزادمرد آزاردهنده‌تر از اين کارنیست که او را خوار 
بدارند. اگر همگی در یک پایگاه می‌بودیم» من می‌تازاندم و تو لگام آشفته می‌بودی. 

عبدالملک به او گفت: سوگندت می‌دهم که بمانی زیرا به خدا از من مایهة 
رنجشی نخواهی دید. با او به راء مهربانی رفت. چون ولید خواست او را پرکنار کند» 
هیچ‌کس (به حز مسلمة بن عبدالملک) بدین کار تن درنداد. 
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آمدن یزید بن مهلب به بصره 
شوریدن وی بر یزید بن عبدالملک 


چنان که پیش‌تر باد شدء در این سال یزید بن مهلب از زندان عمر بن عبدالعزیز 
گریخت. چون عمر درگذشت و مردم بایزید بن عبدالملک بیعت کردنده او (یزید ین 
عبدالملک) برای عبدالحمید بن عبدالرحمان و عدی بن آرطاة نامه نوشت و این دو را 
آگاه ساخت که یزید بن مهلب گريخته است و باید در برایر کارهای او به هوش باشند. 
عدی را فرمود هر کس را که از خاندان مهلب در بصره است» بگیرد و به زندان افکنده از 
آن میان: مَُضْل ین مهلب» حبیب بن مهلب و مروان بن مهلب. او ایشان را گرفت و به 
زندان افگند. یزید بن مهلب فراز آمد تا بر زبر قطْعطئّه شد. عبدالحمید سپاهی بر سر 
ایشان فرستاد که فرماندهی آن با هُشام بن مُاجق عایری (عایر بنی لزی) بود. این 
سپاهیان روانه شدند و در دیب فرود آمدند. یزید بن مهلب از نزدیکی ایشان گذشت 
ولی اینان بر او نتاختند. پزید بن مهلب روانهٌ بصره شد و دید که عَیی بن اوطاة بصریان 
را گرد آورده بر پیرامون شهر سنگر زده است و بر سواران بصره مفيرة بن عبدالله بن ابی 
عقیل تقفی را گمارده است. یزید بن مهلب همراه یارانی که با او بودند» فرارسید و 
برادرش محمد بن مهلب با کسانی از مردم و یاران و بستگان و دوستانش که به وی 
پیوسته بودند» او را پذیره شدند. عدی بن ارطاة بر هر برزنی از برزن‌های بصره مردی را 
برگماشت: بر ازدیان مفيرة بن زیاد بن عمرو عتکی» بر تمیمیان مخز بن خذزان سعدی» 
بر برزن بکریان مرج بن شیبان بن مالک بن هشمم؛ بر مردم عبدالقیس مالک بن متذر بن 
جارود و بر مردم عالیه عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر را گمارد. مردم عالیه اینان بودند: 
فزیش, کتانه» آژد تحیله» خفتم» همه قیس عیلان و مُرْیْنّه. به کوفیان و مردم عالیه «زبع 
مردمانٍ مدینه» گفته می‌شد. 

یزید بن مهلب فراز آمد. بر هر دسته‌ای از مردان سوارکار و بر هر قبیله‌ای از 
قبیله‌های ایشان گذشت» از راهش برکنار شدند. یزید فرارسید و در خانهةٌ خود فرود آمد 
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و مردم به سوی او رفت و آمد آغاز نهادند. کس به نزد عدی بن ارطاة فرستاد و پیام داد: 
برادرانم را به تزد من فرست و من بر سر بصره باتو آشتی می‌کنم و آن را به تو وامی‌گذارم 
تا آنچه را می‌خواهم» از یزید بن عبدالملک بستانم. او نپذیرفت. حمید ین عیدالملک 
بن مهلب به نزد یزید بن عبدالملک روانه گشت و یزید بن عبدالملک همراه او خالد 
قسری و عمرو بن یزید حگُمی را با زیتهارنامه‌ای برای یزید بن مهلب و کسانش» به نزد 
وی فرستاد. 

یزید بن مهلب آغاز به افشاندن دارایی‌ها کرد و به مردم پاره‌های زر و سیم همی 
بخشید و مردم بدو روی‌آور گشتند. عدی بن ارطاة جز یک یا دو درم نمی‌بخشید و 
می‌گفت: برای من روا نیست که جز درمی از گنج‌خانه (آن هم به فرمان پزید بن 
عبدالملی) په شما ارزانی دارم. باید به همین اندازه بسنده کنید تا فرمان در این باره 
فرارسد. فرَزْدَق در همین باره سرود: 

ی رال زین تقوم ای آلحوت آبال هم و مضایغ 

و اکیلم من فَر فی فغر بییه و آبقن اد آلحوت لد قَاقِم 

یعنی: مرا گمان بر این است که گیرندگان دو درم را سرآمدهای ایشان و 
کشتارگاه‌های‌شان» به سوی مرگ می‌راند. زرنگ‌ترین ایشان کسی است که به درون 
ژرفاي خانهٌ خود خزد و بی‌گمان بداند که مرگ خواه ناخواه فراز آید. 

بنی‌عمرو بن تمیم از یاران عدی بیرون شدند و در یبد فرود آمدند. یزید ین 
مهلب یکی از بردگان خود به نام دارس را بر سر ایشان فرستاد که بر ايشان ناخت و 
شکست‌شان داد. چون مردم بر پیرامون یزید بن مهلب گرد آمدنده بیرون شد و در جبّانة 
بنی‌یشکر فرود آمد که نیمه راه میان وی تا کاخ بود. قیسیان و تمیمیان و شامیان با او 
دیدار و پیکا رکردند و اندکی کوشیدند. یاران یزید بر ایشان تاختند که شکست خوردند 
و پسر مهلب ایشان را پیگرد کرد تا به نزدیکی کاخ رسید. عدی خود به سوی ایشان 
بیرون آمد و از یاران او موسی بن وجیه جشیرٍی و حارث بن مُضَرّف ود (از مردانِ 
سوارکار حجاج و مهتران شام) کشته شدند و یاران عدی شکست خوردند. برادران یزید 


که در زندان بودند» آواها را شنیدند که به زندان هی رسد و زوبین‌ها را دیدند که بر در و 
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دیوار آن فرود می‌آید. عبدالملک بن مهلب به ایشان گفت: چنین می‌پندارم که برادرمان 
یزید پیروز گشته است و من از مُضَریان و شامیانی که با عدی‌اند» آسوده نیستم که بر ما 
درآیند و پیش از آنکه یزید به ما رسد ما را بکشند. در را ببندید و بار و بنه‌ها بر آن 
افکنید. آنان چنان کردند. دیری نپایید که عبدالله بن دینار وابستهٌ بنی‌عامر (فرمانده 
پاسداران عدی) فرارسید و به سوی در شتافت و با یارانش به تکان دادن آن پرداشت 
ولی تتوانست آن را از جای برکند و مردم فرارسیدند و ایشان را واپس راندند. 

پزید بن مهلب فراز آمد و در خانهٌ سلیمان بن زیاد بن اییه در کنار کاخ ماندگار 
شد و نردیان‌ها آورد و کاخ را گشود. عدی پن ارطاة را به نزد او آوردند که به زندانش 
افگند و گفت: اگر برادراتم را بازداشت نکرده بودی» به زندانت تمی‌افکندم. 

چون یزید پیروز شد. سران شهر بصره از تمیم و قیس و مالک‌بن منذر به کوفه 
گریختند و برخی از شامیان به ايشان پیوستند. منيرة بن زیاد بن عمرو غتکی روانة شام 
گشت و خالد قشری و عمرو این یزید حکُمی را دیدار کرد که مید بن عذالمیکي ُن 
لب با اين دو بود وزینهارنامه‌ای برای یزید بن مهلب در دست‌شان بود؛ با همه 
چیزهایی که او خواستار شده بود. این دو از او گزارش خواستند و او نهان از حمید با این 
دو تهی کرد و آ گاه‌شان ساخعت و گفت: آهنگ کا دارید؟ به او گزارش دادند که 
زینهارنامهٌ خلیفه را همراه دارند. گفت: بزید بر بصره چنگ انداخته, کسانی را کشته و 
عدی را به زندان افکنده است؟ بازگردید. برگشتند و حمید را با خود برگرفتند. حمید به 
آن دو گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که با آنچه خلیفه به شما فرمان داده است» 
تاسازگاری نکنید که پسر مهلب همه چیز را از شما خواهد پذیرفت. این مرد و کسانش 
همواره از دشمنان ما بوده‌اند؛ گفتارش منیوشید. گفتار او رااگوش نکردند و بازگشتند و 
او را با خود بردند. 

عبدالحمید بن عبدالرحمان در کوقه خالد بن یزید بن مهلب و خمال بن ژر را 
( که در هیچ کاری دست نداشتند)» گرفت و بند برنهاد و به شام فرستاد. بزیدین 
عبدالملک این دو را به زندان افگند که پیوسته در آن بودند تا نابود شدند. یزیدین 
عبدالملک چیزی به کوفه گسیل کرد که بر کوفیان بخش گردد؛ توید افزایش به ایشان 
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داد. برادرش مَْلمة بن عبدالملک را با پرادرزاده‌اش عباس بن ولید بن عبدالملک همراه 
هفتاد هزار مرد جنگی از مردم شام و جزیره به کوفه گسیل داشت. برخحی گویند: هشتاد 
هزار کس بودند. اینان روانٌ عراق شدند. مسلمه بر عباس خرده می‌گرفت و او را 
می‌نکوهید و ازاین رو ناسازگاری در میان‌شان افتاد و عباس برای او نوشت: 

آ لا تفیی فذاک آتا سید و تفطه غن نلاعاتی و قدلی 

لول شلک ین ینتی و فزفک مُشتقی فزمی و آضلی 

وی له زتتک هُضث عظبی ونالتی لا ت‌النک تبلی 

تسد انسرتیی انار خوف بتضوژینک من شنيی واکلی 

کول آلتزء عمرو ی آشوافی اریذ باه و مسرید قسئلی 

یعنی: ای ابوسعید جانم برخیات باد» از خرده گیری برمن و سرزنش من دست 
بدار. داستان این است که چون ریش تو را بجویند و شاخه تو را پی گیرند» به ريش من 
رسد و سر از شاخ من درآورد. اگر به سوی تو تیر افکنم» استخوان شود بشکنم و چون 
زویین من در پیکر تو ای گیرد» نخست پیکر خودم را از هم بدرد. تو از روی ترس مرا 
نادیده انگاشتی و همین بو دکه تو را وادار به دشنام دادن و خوردن من کرد. این به سان 
داستان آن مرد سخنسرا (عمرو) است که گفت: «من زندگی‌اش را می‌خواهم و او 
خواهان مرگ من است». 

برخی گویند: این سروده از خود باس بود و برخی گویند: گفتة دیگران را 
بازراند. 

گزارش این کار به یزید بن عبدالملک رسید که به نزد ایشان کس فرستاد وبا هم 
آشتی‌شان داد. این دو به کوفه رسیدند و در تیه فرود آمدند. له گفت: ای کاش این 
مزونی (پورمهلب) با گران یارانش را در این سرمای سوزان بر دوش ما نمی‌گذاشت. 
حیان نبطی وابسته شیبان گفت: من پایندان توام که اواز آوردگاه تندرست بنرهد. عباس 
گفت: بر مادرت تفرین! تو نیطی را بهتر از تازی می‌دانی! حیان گفت: خدا روی تو را 
میاه گر داناد که همانا سرخ و سپید است؛ نشاني خلافت بر او نیست. مسلمه گفت: ای 
ایوسفیان» سخن عباس تو را ترنجاند. حیان گفت: او اهمق (گول) است. می‌خواست 
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بگوید: او احمق است". 

چرن یاران یزید بن مهلب آوازه آمدن شامیان به سرکردگی مسلمه را شنیدند» 
هراسیدند. گزارش به گوش پورمهلب رسید. در میان مردم به سخترانی برخحاست و گفت: 
سپاهیان را دیدم که هراسان شده‌اند و می‌گویند: شامیان فرارسيدند. خود این شامیان چه 
باشند؟ همگی له شمشیرند که هفت شمشیر با من است و دو شمشیر بر من. مسلمه جز 
ملخی زرد نیست که با انبوهی بربریان و جرمقیان و جرجمیان و نبطیان و روستازادگان و 
بی‌سر و پایان و آمیختگان بدین سامان شتافته است. نه آیامردمی همانند شمایند؟ درد 
می‌کشند چنان که شما می‌کشید و از خداچیزها امید می‌برید که نمی‌برند. بازوان و 
مشت‌های‌تان را به من وام دهید و تپانچه بر چهره‌های‌شان زنید تا رو به گریز نهند. 
بصریان تن به فرمان یزید سپردند واو کارگزاران خود رابه سوی اهواز و فارس و کرمان 
روانه کرد و برادر خود مدرک بن مهلب را به خراسان گسیل داشت که عبدالرحمان بن 
یم بر آن فرمان می‌راند. او به مردم آن پهنه گفت: اینک مدرک است که فراز آمده 
ست تا جنگ در میان شما افکند و به گزندتان اندازد. شما در سرزمینی به سر می‌برید 
که آرامش بر آن فرمان می‌رائد و خود فرمانبر سرورانِ خويشید. بنی‌تمیم روانه شدند که 
او را پاس دارند [یا: بازدارند: فساز بو تیم لِحْتمُوه). گزارش به ازدیان خراسان رسید. 
پیرآمون دو هزار سواره از ایشان بیرون آمدند و مدرک را در سر بیابان دریافتند ویه وی 
گفتند: تو دوست‌داشته‌ترین مردمان به نزد مایی؛ پرادرت برشوریده است؛ اگر پیروز 
شود به سود ما باشد و ما شتابان ترین مردمان به سوی شمايانيم و سزاوارترین برای این 
کاریم. اگر آن دیگری باشد» ازاینکه ما را به رنج اندر افکنی» سودی نبری. او از شارسان 
ایشان بیرون آمد. چون بصریان بر پیرامون یزید اتجمن کردند» برای ایشان سخن راند و 





۱ . در اینجا بازی نازکی با واژگان انجام شده است که ناچاريم همه عبارت متن را بیاوریم: حیان نبعلی 
گفت: الا َضمَن لک له لایر الاضة. می‌خواست بگوید:آنا مق لک ال لایر الرَضة. باز گفت: لبط 
زجهک آسقر آمتر لش أو طابیْ لصلاقه. می‌خراست بگرید: مر اخمر آبش عَیٍْ طابغ الخلالة. 
مسلمه گفت: ای ایرسفیان. سخن عباس تورا نرنجاند. حیان گفت: اه أَضْمَیٌ. می‌خواست بگوید: الَه 


اف 


عمی. 
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به ایشان گزارش داد که مردم را به پیروی از نبشتهٌ خداوند و شیوهُ پیامبرش می‌خواند و 
ایشان را به پیکار در راه خدا برمی‌انگیزاند و چنین می‌داند که جنگیدن باشامیان پاداش 
بیش تری از نبرد با ترکان و دیلمیان دارد. 

حسن بصری این سخنان می‌شنيد. آواز خود را بلند کرد و گفت: به خدا که تورا 

۳ ۳ ِ ۰ ۳۹ ۰ 2 ۰ 
هم فر ماندار دیدیم و هم فرمانبر؛ تو رانمی‌سزد که این کفتارها بر زبان رانی. پارانش 
برخاستند و دهانش را گرفتتد و او را تشاندند. از مزگت بیرون آمدند و دیدند که ضر بن 
نس بن مالک بر در مزگت است و می‌گوید: ای بندگان خداء از اينکه فراخوان به نبشعة 
خداوند و شیوهٌ پیامبرش را پاسخ گویید؛ زیانی نمی‌بینید چه به خدا سوگند که از هنگام 
زاده شدن‌تان» به جز این چند روزه فرمانرانی عمر بن عبدالعزیزه نه شما آن را دیدید نه 

ره و 2 
ما دیدیم. حسن بصری گفت: نضر نیز گواهی می‌دهد. حسن پر مردم گذشت و دید که 
درفش‌ها برافراشته‌اند و بیرون آمدن یزید را می‌پیوسند و می‌گویند: مارا به شیوه دو عمر 

۰ ۰ 1 ۳ و ۰ 
[عمر خطاب و عمر عبدالعزیز] می‌خوانّد!. حسن گفت: یزید دیروز کُردن این کسانی را 
که می‌بینید» می‌زد و سرهای‌شان را برای بنی‌مروان می‌فرستاد و از این کار خرسندی 
ایشان می بحست. چون از ایشان رنجید و نومید گردید» نیزه‌ای بلند کرد و پارچه‌ای بر آن 
پیچید و گفت: من به راه ناسازگاری با امویان می‌روم؛ پیروی‌ام کنید. اینان گفتند: 

۰ چِ ك_ ۰ ۶ 

می‌کنيم. سپس گفت: من ایشان را به شیوة دو عمر می‌خوانم ". شیوةٌ دو عمر چنین فرمان 
می‌دهد که بند بر پایش نهند و اورا به زندان بازگردانند. کسانی از یارانش گفتند: گویا از 
رفتار شامیان خرسندی؟ گقت: من از شامیان خرسندم؟ خدا زشت‌شان کناد و نابود 
گرداناد! نه شامیان بودند که پاس بارگاه پيامبٍ خدال(ص) را دریدند و سه روز پیاپی مردم 
آن را کشتار کردندو آن را برای نبطیان و کیتیان‌شان روا داشتند وزنان پا کدامن پرده‌نشین 
را بردهٌ خود ساختند و از پایمال کردن آیین شرم نداشتند؛ سپس رو په سوي بارگاه خدا 
آوردندو کعبه راویران کردند و سنگ‌های آن را کندند و پرده‌های آن را آتش زدندا 


۱ عبارتِ متن؛ تَذعُونا ای شْنْة لمر پن. گمان می‌رود «یدمُوتاء باشد. بر پایةٌ این گمان به پارسی 
برگردانده سل 


۲ متن: ای آغذوهم... گویا «أذعوهم» باشد. 


۳۹۴ تاریخ کامل 

نفرین خدا بر ایشان باد و فرجام بد به دنبال‌شان! 

سپس یزید از بصره رهسپار شد و برادرش مروان بن مهلب را بر آن گمارد و روی 
به واسط آورد. هنگامی که روانهٌ واسط شد» با یاران خود به کنکاش درنشست. برادرش 
حبیب و دیگران به او گفتند: بهتر چنین می‌بینیم که بیرون شویم و در پارس فرود آییم و 
دره‌ها وگردنه‌ها را بگیریم و به خراسان نزدیک شویم و کارزار با شامیان به درازا کشانیم 
زیرا مردم کوهستان به سوی تو می‌آیند و می‌نگرند که دژها و جاهای استوار در دست 
توست. یزید گفت: من اين را نمی‌پسندم؛ شما می‌خواهید مرا مرغی بر چکاد کوه‌ها 
سازید. حبیب گفت: رای درستی که باید در آغاژ کار برگزیده می‌شد» از دست رفت. 
هنگامی که بر بصره چیره شدی» تو را فرمودم که سوارانی به سرکردگي یکی از کسانت 
روانة کوفه سازی که عبدالحمید بر آن فرمان می‌راند. با هفتاد مرد جنگی بر وی گذشتی 
و درمانده‌اش کردی. او در برابر سواران تو درمانده‌تر می‌بود. شامیان به سوی آن شتافتند 
در جایی که بیش ت رکوفیان پیروٍ تو بردند. بهتر اين بود که تو بر کوفیان فرمان می‌راندی 
نه شامیان. گفتارم نپذیرفتی. اکنون رای شود فرامی‌نمایم: سوارانی بسیار به سرکردگی 
یکی از کسانت روانه کن که به سوی جزیره شوند پیش از آنکه شامیان آن را بگیرند. 
اینان در یکی از دژهای آن فرود آیند و تو در پی ایشان روانه می‌گردی. چون شامیان 
آهنگ تو کنند» سپاهیانِ تو در جزیره نگذارند که آنان به سوي تو یورش آورند. بر سر 
ایشان می‌مانند و از آمدن به نزد توبازشان می‌دارند تا به نزد ایشان روی. کساتِ تو که در 
موصل‌اند. به نزد تو رهسپار می‌شوند و عراقیان و مرزنشینان به سوی تو مي‌شتابند و تو 
در سرزمیتی با بهایان ارزان و کالاهای فراوان به جنگ با ایشان برمی‌خیزی و سراسر 
عراق را پشت سر می‌داری. یزید گفت: خوش ندارم که سپاهيانم را دوپاره کنم. چول به 
واسط رسیده چند روزی کوتاه در آن ماند و سال سپری گشت. 


یاد چند رویداد 


حج را در اين سال عبدالرحمان بن ضحخاک بن فیس با مردم برگزار کرد. او 
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فرماندار مدینه بود. بر مکه عبدالعزیز پن عبدالله بن خالد بن آسید» ب رکوفه عبدالخمید» بر 
دادگستری آن شَعْبی» بر خراسان عبدالرحمان بن نتم بودند وبصره را پورمهلب در 
دست می‌داشت. 

در این سال اسماعیل بن عبیدالله از افریقیه برکنار شد و به جای او یزید بن 
ایی‌مسلم دبیر حجاج گمارده گشت. در آنجا بود تا کشته شد که یاد آن به خواست خدای 
بزرگ بخواهیم آورد. 

در این سال ایتان درگذشتند: مجاهد بن بو که برخی گویند: به سال ۷۲۱/۱۰۳م 
یا ۷۲۲/۱۰۶ یا ۷۲۵/۱۰۷ درگذشت و در این سال ۸۸ سال داشت؟ عمارین جی؛ (به 
گفتهُ برخی) ابوصالح ذ کوان؛ عامر بن اکثمهٌ لیثی؛ ابوصالح ان که به او ریات 

۰ ۰ ۲۹ ۰ ح ۳ 0 

(روغن‌فروش) نیز می‌گفتند زیرا روغن می‌فروخت؛ ابوعمرو سعید بن ایاس شیبانی در 
۷ سالگی که دیداری با پیامبر نداشت؛ ابوالقاسم غيدة ین یلاب عامری (اين یکی 
در خلافت عمر بن عبدالعزیز). 





رویدادهای سال صد و دوم هجری 
(۷۲۱۷۲۰میلادی) 


کشته شدن یزید بن مهلب 


سپس یزید بن مهلب از واسط روانه شد و پسرش معاوية بن یزید را بر این شهر 
گمارد و اسیران و گنج‌خانه را بدو سپرد و بر دهانه نیل روان شد تا در عٌَ فرود آمد و 
برادرش عبدالملک بن مهلب را به سوی کوفه گسیل کرد. عباس بن ولید اورا در ورا 
پذیره گشت و میان ایشان جنگ درگرفت. یاران عبدالملک تاختتی آوردند و آنان را 
واپس راندند. با ایشان کسانی از تمیم و قیس از مردم بصره بودند. آواز دادند: اي 
شامیان» خدای را خدای راه مبادا ما را در برابر دشمن تنها بگذارید! یاران عبدالملک 
ایشان را په کرانٌ رود رائده بودند. شامیان گفتند: باکی بر شما نیست؛ ما در آغاز جنگ 
این‌گونه تاختنی می‌آوريم. سپس بر ایشان زدند؛ یاران عبدالملک از هم گسستند و 
شکست یافتند و به نزد یزید بازگشتند. مَشلمّه فراز آمد و بر کرانهٌ فرات روان شد و راه 
خود را تا انبار دنبال کرد و بر آن پل زد و گذر کرد و رهسپارگشت تا به نزد پورمهلب 
رسید. کسان بسیاری از کوفیان و مرزنشینان به نزد پور مهلب آمدند. بر کساتی که به 
سوی او رواته شده بودند و نیز بر سپاهی از مردمان مدینه» عبدالله بن سفیان بن یزید بن 
ُفّل آژدی» بر سپاه قأعج و اسذ تُشتان بن ابراهیم بن اشتر بر ده و زیّعه محمد بن 
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سر 
۳ ‌ 
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اسحاق بن اشعث و بر تمیم و نان علظلةٍ ین غاب بن وَقاي تمیمی را گماشت و 
همه را پیوستِ فرماندهی مُمْضْل بن مهلب ساخت. دبیرخانهٌ پورمهلب صد هزار 
پیکارمند برشمرد. او گفت: ای کاش به جای ایشان کسان خودم بودند که اکنون در 
خراسان می‌زتند. سپس در میان ايشان به سخنوری برخاست و ایشان رابه جنگ 
برانگیخت. 

عبدالحمید بن عبدالرحمان در تیه اردو زده رود را شکافته پاسداران بر گذرگاه 
کوفیان گمارده بود که به سوی پورمهلب رهسپار نگردند. او گروهی را به سرکردگی 
یرو ین عبدالرحمان بن مختّف بر سر مسلمه فرستاده بود. مسلمه کس گسیل داشت که 
عبدالحمیدرااز کوفه‌برداشت ومحمدین عمرو بن ولید بن عُفبَُ دُوالشامه را یر آن گماشت. 

یزید سران سپاه خود را گرد آورد و گفت: بهتر چنین دیدم که دوازده هزار 
پیکارمند گرد آورم و ایشان را همراه برادر خود محمدین مهلب روانه سازم تا بر مسلمه 
شبیخون زنند و با خود پالان‌ها و پوشال‌ها و آشغال‌ها برگیرند تا سنگرهای ایشان را 
فروپوشانند و بازماند؛ شب را بر سر سنگرهای‌شان با ایشان به پیکار پردازند. آنگاه 
نیروهای کمکی به سوی ایشان فرستم واین کار تا پگاه دنبال کنم. چون بامداد فرارسد» 
با مردم بر سر ایشان تازم و بتیادشان براندازم. بدین‌سان امید می‌برم که خدا مارا بر ايشان 
پیروز گرداند. دم گفت: ما ایشان را به داوري نبشتهٌ خداوند و شيوة پیامبرش 
خواندیم و اکنون چنین می‌انگارند که اين را از ما پذیرفت‌اند. مارا نمی‌سزد که ترفند 
زنیم یا پیمان‌شکنی کنیم تا آن چیزی را که گمان می‌برند از ما پذیرفته‌اند» به ما 
برگردانند. وه (سرکردٌ مرجیان»۱) و یارانش گفتند: راست گفت؟ باید چنین کنیم ا. 


۱ مرجیان (مْرْجثه): گروهی از مسلمانان بودند که می‌گفتند: باید کار گناهکاران و فرمانروایان و رهبران 
امپراتوري اسلامی را به خدا واگذاشت با ایشان را امیدوار ساخت (و رون مُرْجَوْن لائر له هم 
ویب عَلیهم). «نلسفه» ایشان بهترین دستاویز برای سران رژیم‌های تازی بود که هر چند بیش تر می‌توانند 
کشتار و چپاول کتند. 

۲ . برای آگاهی از کارکرد و باررهای مرجیان: بنگرید به مقالهٌ من زیرعنوان «مقدمه‌ای بر علم کلام 
اسلامی» درمجلهٌ «الفباه شماره ۶ انتشارات امیرکبیر. تهران» اردی‌بهشت ۱۳۵۶خ. 
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پزید گفت: دریغ از شما! آیا امویان را راست می‌شمارید که به نيشتة خداوند و 
شیوه پیامبرش رفتار کنند؟ نه ایشان بودند که از روزگاری دیرین تاکنون» آت را پایمال 
کردندا اینان با شما ترفند می‌زنند تا شما را بفرییند و گول زنند؛ از این پس هرگز پیش از 
شما به سوي آن روی نیاورند. من با مروانیان دیدار کرده‌ام و از ایشان پرنیرنگ‌تر و 
پیمان‌شکن تر ندیده‌ام و در میان ایشان» این ملخ زرد (مسلمه) از همه بدتر است. گفتند: 
جنگ نکنیم تا آنچه را از ما پذ یرفته‌اند» به ما بازگردانند. 

مروان بن مهلب در بصرهء به سر می‌برد و مردم را به نبرد با شامیان فرامی خواند. 
حسن بصری ایشان را بازمی‌داشت. چون گزارش این کار به مروان رسید در میان مردم 
به سخنوری برخاست و ایشان را به کوشیدن و بسیجیدن خواند. سپس گفت: به من 
گزارش رسیده است که این پیر گمراه خودنمای (او را نام نبرد)» مردم را از پیوستن به 
جنبش باز می‌دارد. به خدا اگر همسایه‌اش لاخه‌ای نی از کلبه‌اش پرباید» به گونه‌ای 
پیوسته از بینی‌اش خون فروبارد. باز هم سوگند به خدا که یا دست از ما بدارد و گردن 
ستبرانٍ فرات و فرومایگان له را از پیرامون خود بپرا کند یا پیکرش را با سوهانی درشت 
بخراشانم. 

چون اين سخنان به گوش حسن رسیدء گفت: به خداناخوش نمی‌دارم که خدا مرا 
با خوارسازی او گرامی بدارد. کسانی از یارانش گفتند: اگر آهنگ تو کند و تو بخواهی؛ 
در برابر او پاست بداريم. او به ایشان گفت: در این هنگام» شما را به سوی چیزی رانده 
باشم که خود از آن بازتان داشته‌ام. شما را می‌فرمايم که از کشتار همدگر دست بدارید و 
به ياري من با دیگران ستیز نکنید؛ آنگاه می‌گویم که برای پاسداری از من به کشتار 
همدگر پردازید! این گفتار به گوش مروان رسید. او بر ایشان سخت گرفت وبه 
پیگردشان پرداخت که از پیرامون حسن بصری بپرا گندند. دست از حسن بداشت. 

دیدار کردن یزید بن مهلب و مسلمة بن عبدالملک هشت روز به درازا کشید. 
چون روز آدینه چهاردهم صفر / ۲4 اوت ۸۷۲۰ فرا رسید» مسلمه کس به نزد وضاح 
فرستاد و فرمود که با کشتی‌ها بیرون آید و پل را آتش زئّد. اوچنان کرد. مسلمه بیرون 
آمد و سپاهیان شام را آمادهٌ کارزار کرد و سپس روی به سوی پورمهلب آورد و بر بای 
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راستِ خود جبلةٍبيمَْرََة کندی و بر بال چپ سپاهیان خویش هُذیل بن زفُرین حارث 


کلابی را گمارد. عباس بن ولید بر با راستِ سپاه خود بل ی محْرَمَهٌ کندی و بر بال 
چپ سپاهیان خویش هی بُن ژفرْن حارِثِ کلابی را گمارد. عتّاس پن قلید بر بال 
راستِ مپاو خوده سیف بن هاني ندانی و بر بال چپ خویش شید بن فَُْاع تمیمی را 
گماشت. فرماندهی [سراسری] مردم با مسلمه بود. 

پزید بن مهلب بیرون آمد و بر بالٍ راستِ خود حبیب بن مهلب را گمارد و بر بال 
چپش مُفْضُل بن مهلب را. مردی از شامیان بیرون آمد و او را به هماوردی خواند. محمد 
بن مهلب بیرون آمد و او را با شمشیر بزد. مرد دست خود را سپر ساخحت که دستکشی 
آهنین بر آن پوشانده بود. شمشیر در دستش فرورفت. او بازوان در آغوش اسپ افکند و 
رو به گریز نهاد. 

چون وضاح به پل نزدیک شد آتش در آن افگند که دودی ستون‌آسا از آن به 
آسمان پرخاست. مردم روی آوردند و آتش جنگ زبانه کشید ولی به سختی نگرایید. 
چون مردم دود را دیدند و شنیدند که پل آتش گرفته است» رو به گریز نهادند. به یزید 
گفته شد: مردم گریختند. گفت: از برابر چه چیزی گریختند؟ آیا چتان جنگی انجام شد 
که درخو رگریختن از آن باشد؟ به او گفته شد: پل آتش گرفت و کسی پایداری نیارست. 
گفت: خدای‌شان زشت کناد! یَگانی بودند که دود به سوی ایشان دماندند و همگی 
پریدند! سپس با یارانش بیرون آمد و گفت: بر چهرة گریختگان تازیانه زنید. چنان 
کردند تا گروه‌های انبوه بر پیرامون او گرد آمدند و به سان کوه به سوی او روی آوردند. 
گفت: ایشان را به خود وا گذارید که امیدوارم هرگز با ایشان در یک جا فراهم نيایم؛ 
رهلی‌شان کنید خدای‌شان بیامرزاد؛ گوسپندانی بودند که گرگ بر پیرامونشان زد و 
سراسیمه‌شان کرد! 

یزید با خود نمی‌اندیشيد که رو به گریز نهد. یزید بن کم بن آپی آلقاص تقفی 
(برادرزاده عثمان ین ابی‌العماص یاور پیامبر خدا (ص) که با حکم بن ابی‌العاص پدر 
مروان پیوند خویشاوندی ندارد)» به نزد پورمهلب آمد و او در واسط بود. به وی گفت: 
پادشاهی بنی‌مروان بر باد رفت؛ اگر اين را نمی‌دانی» بدان. گفت: نمی‌دانستم.این‌حکم گفت: 
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فيش تیک آژیث کرنتاً ین نم و سیلک مشهوژ بکُنک در 
یعتی: به سان پادشاه زندگی کن یا چون مردی بزرگوار بمیر که اگر بمیری 

وشمشیر آخته در دستت باشد» پوزش آورده باشی. 
گفت: اما این» شاید. چون یزید گریز یارانش را دید؛ گفت: ای مد بنگ رکه 
۶ ۰ ۰ و ِ 

اندیشه من بهترین بود یا آن تو؟ به تو نگفتم این مردم چه می‌خواهند؟ گفت: آری. 
۰ َ 0 ّ عم 

سمیدع فرود امد و يزید و یارانش فرود آمدند. برحی گویند: بر اسپی خا کستری بود. 

کسی به نزد وی آمد و گفت: برادرت حبیب کشته شد. گفت: زندگی پس از او هوده‌ای 

ندارد؛ به خدا که پس از شکست» زندگی را ناخوش می‌داشتم و اکنون ناخوش‌تر 
می‌دارم؛ به پیش تازید! دانستند که او مرگ را می‌جوید. کسانی که پیکار و کشته شدن را 
ت‌ ‌‌ ۳ ِ ۳ 

تاخوش می‌داشتنده ارام آرام از گرد او بپرا کندند و گروهی نیکو با او پایدار ماندند و او 
‌ِ ۶ ۷ و 

همچنان به پیش می‌راند. بر هر دستهٌ سواره‌ای می‌گذشت. از همدگر می‌گسستند و بر هر 

۳ ۲ ۳7 ب 

گروهی از شامیان می‌زد از برابر او می گريختند. به سوی مسلمه روی آورد و جز او هیچ 

نخواست. چون به او نزدیک شد؛ مسلمه اسپ خود را فراز آورد تا سوار شود. سپاهیان 

سوارة شام بر سر او گرد آمدند ویارانش را در ميان گرفتند. یزید و سمیدع و محمد بن 

مهلب کشته شدند. 
مردی از کلب در آنجا برد که به وی فُحل بن عیاش می‌گفتند. چون به پزید 

# ام ۱ / 

نگریست» گفت: به خدا که این یزید است! به خدا که او را بکشم یا مرا بکشد! چ 5 

ِِ ب بات 1 2 
است که همراه من تازش آورد و یارانش را سرگرم بدارد تا خود را به او رسانم؟ گروهی 
بااو تاختن آوردند و لختی جنگیدند حه از ی امون وه 1 
حنجیدناه و سپس هر دو دسته از پیرامون یزید و آن مرد کتار 
کشیدند و یزید را کشته یافتند و مرد را در اندک مایه‌ای از جانداری. او دست به سوی 
همراهان خود فرابرد و یزید را نشان داد که من یزید را کشته‌ام و او مرا از پای درآورده 
است. 
سر یزید را پرده‌ای از بنی‌مُّه فراز آورد. به وی گفته شد: تو او را کشت ؟ گفت: 
نه. چون به نزد مسلمه‌اش آورد, آن را همراه خالد بن ولید بن عُفَة بن ابی‌عیط به نزد 
یزید بن عبدالملک فرستاد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه او را یل بن ژر بن حارث 
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کلابی کشت ولی از روی خود پسندی» سرش را نبرید. 

چون یزید کشته شد» مفضل ین مهلب با شامیان می جنگید و از کشته شدن برادر و 
شکسته شدن مردم آگاهی نداشت. هر بار که بر شامیان می‌تاخت از پیرامون او 
می پر گندند و او باز تاختن می‌آورد و در میان مردمان فرومی‌رفت. عامر بن عمیفل آزدن 
با وی شمشیر می‌زد و می‌سرود: 

قذ غیعد ام لضشیع السولود نی بل ایب غیر رغدیذ 

یعنی: مادرٍ کودکي نوزاد به خوبی می‌داند که مرا از تيزي دم شمشیر هراسی 


لختی جنگیدند که مردم رییعه شکست یافتند. مفضل روی با ایشان آورد و 
آوازشان داد: ای مردم ربیعه» تازش آورید» بتازید! به خدا که هرگر گریزان و خوارمابه 
نبودید و این خوی شما نبود؛ میادا عراقیان را از رهگذر شما آسیب رسد؛ جانم برخی 
شما بادا به سوی او بازگشتند و آهنگ تاختن کردند. کسی به نزد وی آمد و گفت: 
دیرزمانی است که یزید و حبیب و محمد کشته شده‌اند و مردم رو به گریز نهاده‌اند؛ تو 
ینجا چه می‌کنی؟ مردم از گرد او پراگندند و مفضل روا واسط شد. . در میا تازیان 
کسی ازاو شمشیرزن‌تر و کارکشته‌تر برای بسیجیدن مردم و فروگرفتن جنگاوران دیده 
نشده بود. برخی گویند: نه چنینبودبلکه رادرش عبدالملک به نز وی آمد و نخواست 
او را از کشته شدن یزید آگاه سازد تا او نیز دل بر مرگ بندد. از این‌رو به وی گفت: 
سرورمان به سوی واسط سراژیر گشته است. مفضل با بازماندگان از فرزندان مهلب روی 
به واسط نهاد و چون ا زکشته شدن یزید آگا مگشت» سوگند خورد که هرگز با عبدالمنک 
سخن نگوید. واژه‌ای به او نگفت تا در قندابیل کشته شد. چشمش در جنگ آسیب دیده 
بود. می‌گفت: : عبدالملک مرا رسوا ساخحت چه مردمان مرا دیدند و گفتند: ای پیرمرد 
یک چشم شکست خورده! چرابه من راست نگفت که شود را به کشتن دهم؟ سپس 
گفت: 

ولهعیر یی طفن السادید بالقنا ."ولا فی لشاء آلحرب بخد زد 

یعنی: فروکرفتن پهلوانان با نیز جان‌شکار» و جنگیدن در پهنة کارزاره پس از 





رویدادهای سال صد و دوم هجری ۱۹۳ 


پزید» کاری است تاخوش و ماه دل‌گرفتگي بسیار. 

چون مفضل از آوردگاه بیرون شد سپاهیان شام به لشکرگاه یزید آمدند. ابورژیه 
سرکردهٌ مرجیان لختی از روز با ايشان جنگید. مسلمه در پیرامون سیصد تن را به اسیری 
گرفت و به کوفه گسیل کرد و در آنجا به زندان افگند. نام یزید بن عبدالملک به 


مر ی و 


مُحْحِْن عمرو بن ولید فرارسید و فرمان داد که اسیران رااگردن زنند. او به ین بُن 





یم سرکرد؛ پاسبانان خود فرمان داد که ایشان را بیست بیست و سی سی بیرون آوَزد [و 
سر بیُرّد]. نزدیک به سي تن از تمیمیان برخاستند و همی گفتند: ما مایةُ شکست مردم 
شدیم؛ از ما بیاغازید و پیش از دیگران ما را یکشید. عریان ایشان را بیرون آورد و سر 
برید و ایشان پیوسته می‌گفتند: ما شکست مردم شدیم و این کیفرمان بود. چون از 
کشتن اینان بپرداختند. فرستاده‌ای با نامه مسلمه فرارسید و فرمان داد که دست از کشتن 
اسیران بردارند. مسلمه روی آورد و در حیره فرود آمد. 

چون گزارش کار یزید و شکست خوردن و کشته شدن او به واسط رسید» پسرش 
معاویه سی و دو تن اسیری را که در نزد او بودند» بیرون آورد و گردن زد؛ از آن میان: 
عدی بن ارطاةء محمد بن عدی بن ارطا مالک بن مسمع؛ عبدالملک بن مسمع و جز 
اینان. سپس رهسپار بصره شد و دارایی‌ها و گنج‌خانه‌ها را با خود برداشت. مفضل بن 
مهلب نیز فرارسید. کسان مهلب در بصره فراهم آمدند وکشتی‌ها آماده ساختند ورهسپار 
شدن در دریا را بسیجیدند. یزید بن مهلب» َداع بن حمید ازدی را به فرمانداری بر 
قندابیل گمارده به او گفته بود: من روانه پیکار این دشمنان می‌گردم واگر دیدارشان 
می‌کردم از آوردگاه به در نمی‌آمدم تا سرآغاز ایشا مرا باشد!. اگر پیروز شوم تو را 
گرامی بدارم و اگر آن دیگری رخ نماید. تو در قنداییل باشی تا کسان و شاندان من به نزد 
تو آیند و در آنجا دژگزین گردند و برای خود زینهار یگیرند. من از میان همه کسانم تو را 
برگزیدم و امیدوارم شایسته گمان خوب من به خود باشی. از او سوگندان و پیمان‌ها 


۱ عبارت متن چنین است حثّی یکُون لی رهم در ترجمهٌ اين عبارت کنکاش و درنگ بایسته به جای 
آورده شد ولی چنان که دیده می‌شود. حمْلّه گنگ است. 
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گرفت که اگرکسانش به نز ونان بر ایشا دوستی نیک خواه باشد. 
چون خاندان و کسان پزید بن مهلب در بصره فراهم آمدند؛ زنان و دارایی‌های 
خود را برگرفتند و به درون کشتی‌ها بردند و به ژرفای دریا شدند تا به پیرامون کرمان 
رسیدند و از کشتی‌ها بیرون آمدند و زنان و دارایی‌های خود را سوار بر ستوران کردند. 
مفضل مهلب در پیشاپیش ایشان ره می‌پیمود. در کرمان گریختگان بسیار بودند که پر 
پیرامون مفضل گرد آمدند. مَْلََةَ بن عبدالملک» مدرک بن ضتٍ کلبی را در پی ایشان 
و به دنبال گریختگان فرستاد. مدرک مفضل را دریافت و گریختگان بر سر گردنه همراه 
او بودند. برگشتند و با مدرک و سپاهیانش به پیکار درایستادند و بجنگ‌شان به سختی 
گرایید. از ياران مفضل دو تن کشته شدند: نعمان بن ابراهیم بن اشتر نخعی و محمد بن 
اسحاق بن محمد پن اشعث. پادشاه کهستان» صُول» به اسیری گرفته شد. عثمان بن 
اسحاق بن محمد بن اشمث زخمی گشت و گریخت تا به خلوان رسید. پیگردکنندگان را 
بر او رهنمون گشتند که او را گرفتند و کشتند و سرش را به سوی مسلمه در حیره 
برداشتند. کسانی ازیاران پورمهلب بازگشتند و زینهار خواستند و زینهار یافتند؛ از این 
میان: مالک بن ابراهیم بن اشتر ود ین عبدالله بن خییب سَفدٍي تمیمی و دیگران. 
خاندان مهلب و همراهان‌شان به قنداپیل رفتند. مسلمه کس در پی مدرک 
بن‌شت فرستاد و او را برگرداند و هلال بن احوز تمیمی را در پی ایشان روانه کرد که 
خود را در قندابیل به ایشان رساند. کسان مهلب خواستند به دروی این شهر شوند ولی 
وداع پن حمید ايشان را بازداشت. هلال بن آشوز از خاندان مهلب نبریده بود. چون 
دیدار کردند» وَذاع بر بال راست بود و عبدالملک ین هلال بر با چپ. این هر دو ازدی 
بودند. هلال بن احوز درفش زنیهار برافراشت. وداع بن حمید و عبدالملک بن هلال به 
سوی آن شتافتند ومردم از پیرامون خاندان مهلب وارمیدند. چون مروان بن مهلب چنین 
دید» روی به زنان آورد که ایشان را کشتار کند تا به دست آنان نیفتند. مفضل اورا از این 
کار باز‌اشت و گفت: من بر ایشان از این مردم نمی‌ترسم. او زنان را به خود وا گذاشت. 
آنگاه شمشیرهای خود برگرفتند و کارزار کردند و همگی تا واپسین کس کشته شدند: 
مفضل بن مهلب عبدالملک بن مهلب؛ زیاد بن مهلب» مروان بن مهلب. معاوية بن یزید 
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بن مهلب مثهال بن ابی عِيِنةٍ بن مهلب» عمرو بن قبیضَةَ بن مهلب و مَُيرة بن مهلب. 
سرهای ایشان را برگرفتند و نام هر کدام را بر کاغذی نوشتند و در سوراخ گوش او فرو 
کردند. اینان به حز ابوعيّتَةٍ بن مهلب و عمرین یزید بن مهلب و عثمان بن مفضل بن 
مهلب بودند که به نزد وتیل گریختند. هلال اين احوز فرزندان و زنان و اسیران و سرهای 
خاندان مهلب را به نزد مسلمه به حیره فرستاد. مسلمه همگی را به نزد پزید گسیل داشت 
و او ایشان را به نزد عباس بن ولید فرماندار حلب روانه کرد که سرها را بر نیزه کرد و در 
میات شهر برافراشت. مسلمه بر آن شد که زنان و کودکان را بفروشد. جراح بن عبدائله 
حکمی ایشان را به صد هزار [درم] از وی خرید و رهای‌شان ساخت و مسلمه چیزی از 
جراح نگرفت. 

چون گزارش کشته شدن یزید بن مهلب به یزید بن عبدالملک رسید. ازاین 
پیروزی شاد شد؛ و چون کین خود از او از روزگار پیش از خلافت را کشید» شادان‌تر 

انگیزةُ دشمنی میان این دو این بود که پورمهلب یک روز در زمان فرمانرانی 
سلیمان بن عبدالملک از گرمابه بیرون آمد و (غالیه» فراوان بر سر و روی خود افشاند و 
از برایر پزید بن عبدالملک (نشسته در پهلوی عمر بن عبدالعزیز) گذر کرد. یزید بن 
عبدالملک به شیوه‌ای نیشدار گفت: خدا گیتی را زشت کناد؛ کاشکی غالیه هر مثقالی به 
هزار دینار می‌بود که جز مهتری بزرگ‌منش نمی‌توانست آن را خرید! پسر مهلب شتید و 
گفت: ای کاش غالیه در پیشانی شیر می‌بود که جز چون من کسی بدان دسترس 
نمی‌داشت! یزید بن عبدالملک به او گفت: به خدا که اگر روزی بر سر کار آیم» تو را 
بی‌چون و چرا بکشم. پورمهلب گفت: به خدا که | گر روزی بر سر کار آمی» چهرهات را پا 
پنجاه هزار شمشیر فروکويم. اين انگیزةُ دشمنی میان این دو بود. جز اين را نیز گفهاند که 
یادش از پیش برفت. 

اسیران سیزده تن بودند. چون ایشان را بر یزید بن عبدالملک درآوردنده کف 
عِرْتْ که در نزد او بود» چنین سرود: 

لیم ادا قا تال غاب مخیلا اد عقاب آو عذا لج بِتّب 
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قعفواً آییر آلشویین ‏ جشبة قتا کنو ین مایم لک بکتب 

آساژوا فان تطقخ فانک فادژ افضل جلم جنبة جلم ثنضب 

یعنی؛ بردبار یا گذشتی است که چون کیفر خواهد. ازراه نیکوکاری دشوارترین 
کیفرها رساند یا درگذرد و نکوهش نکند. به بخشش گرای ای سرور خدا گرایان» پاداش 
از خدا بخواه زیرا هر کار خوبی که انجام دهی» برایت نوشته آید. بد کردند؛ اگر ببخشی» 
بر آن توانایی؛ برتری بردباری از نگاو پاداش» بخشش مرد خشمناک است. 

یزید بن عبدالملک به او گفت: ای ابوصش خواسته‌ات بسی دور است! 
خویشاوندیات را به خود برگردان که به سوی آن راهی نیست. خدای بزرگ و بزرگوار 
انان را با کارهای پلیدشان به نزد من گسیل کرده است. سپس فرمود که ایشان را کشتند. 
پسری خردسال ماند که گفت: مرا بکشید که خرذ تیم یزید گفت: بنگرید که موی زهار 
برآورده است یانه. پسر گفت: به خویشتن داناترم؟ به خواب زن دیده‌ام و با او هم‌یستر 
شده‌ام. یزید فرمود که او را کشتند. 

نام‌های اسیران کشته بدین سان بود: ماک بن یزید بن مهلب عبدائله بن پزید» 
الما مجاس بقل شا مر رم نب 
مفضل, غمّان بن مفضل» قبیپ بن مفضل» فَضّل بن مفضل و مُفْضل بن فبیضَة ! 
مُفضّل. ثابت بن هدر مرگ یزید بن مهلب سرود: 

نی طول مدا الیل آن تسوت تاج لک هم وان آلشتتا 

آرفث و تم نارق تمی ام عا ند 

قلی هالک هد لیر فده ده آلتایا فاستجاب و سلد 

غلی میکب یالعفر یا ضاح بیث 

أصیت و نع آفهذ ولو کنث شاهداً 

و فی یر ام با من فاغلمی 


قعلی ان تالث بي ایح میله 
نسم ان تفیو علیکت راختا 
و ان تن لاس فی الدهر عئر َض 


علی ان آبی یا آن اه 
تذفک باقع آلاشاود مشلها 


ناف پالیوم الذٍی کال قدْتا 
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قضاصاً و لم فد ای ان قَد آتی 

من زنّث بک اشغل رَلءة 
۳ سم آلجانی تل آدز بج 
وا عطْافون بسالیلم تسف 


الا و ان کال ای مووان تا 
و ۳ ۳ آقوام ختبا ۳ مس وت ما 
دا اخضرَث آتبات آثر و آنهتا 


تری آلجفل ین فرط الم تَکَوتا 


و سا علالدن بالق ی بو تاکن الا آلغمیش نز ی ۳ 
توي آنْ بلجیران فا و ذِشَء دا لاش ز عوا ی آلجار تخت 


ری یف من تم دزی 


ادا گُان رف التافدین ت7َجشّما 


۱۳۹۱۷ 


یعنی: درازاي شب از پویش به سوي پایان باز ایستاد و اندوه» دل گداخته تو را 
برشورادٌ. ییدار ماندم ولی دلدارم ام‌خالد بامن بیدار نماند؛ چشمان من برای سالی 
سراسری» ازخفتن باز ایستادند. این از افسوس بر مرگ مردی بزرگ بود که از دسث 
رفتدش همه مردم را لرزاند؛ مرگ او را فراخواند و او بدان پاسخ گفت. دوستِ من این 
اقسوس بر مرگ پادشاهی بود که در پهنة رزم جان باخت و گردان‌های رزمنده‌اش 
ترسیده شدند و او به سان پهلوانی نشاندار به آغوش مرگ شتافت. در خاک و خون تپید 
ومن در آنجا نبودم و اگر مرگش راگواه می‌بودم و کسانم انجمنی برای سوگواری وی به پا 
نمی‌داشتند» خود به تنهایی جامهٌ سوگواری می‌پوشیدم. در چرخش‌های روزگار (اين را 
بدان ای هند)» خواهنده خون را اگر درنگ ورزد بینشی ژرف است. شاید اگر باد 
رویدادها مرا بچرخائد و بر پور ابو ذبان گذرائد. کاری کنم که از بودن خود پشیمان گردد. 
ای مسلمهء اگر نیزه‌های ما تو را دریابند» زهر مار زنگی به تو چشانند چنان که بی‌بار و 
یاور مانی. اگر برای عباس لغزشی بینیم» او را در برابر آن روزه کیفری به سزا دهیم. بر 
پایةٌ آیین خونخواهی چنین کنیم و از آنچه کرده است. درنگذریم گرچه پورٍ مروانْ 
پیدادگرتر است. به زودی» اگر موزه در پایت بلغزد؛ و کسانی از مردمان آزرمی نهفته را 
فرانمایند» بدانی که بیدادگر بزهکار بر خاندانش کیست؛ این هنگامی است که 
انگیزه‌های کاری فراهم آید و آن‌گاه به تیرگی گراید. ما گرایندگان به خود‌سردی و 
بردباری هستیم و نادیده گرفتن گناو بزهکار پست را گونه‌ای بزرگواری می‌شماریم. 
بحای گیرندگان در مرزهایی هستیم که هیچکس در آن ماندگار نگردد مگر آنکه لشکری 
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۳ مر ۳ 
گشن بدان سامان روی آورد. چنین می‌بينيم که همسایگان را حقی و زینهاری است» ا گر 
چه مردمان دوستی و همسایگی را به شایستگی پاس ندارند. از میهمان با سرشک 

۳ وم 
دیدگان پذیرایی می‌کنيم» آنگاه که بخشش بخشایشگران به دشواری گراییده باشد. 
۳ ۳ ۳ 

او را در سوگ وی سروده‌های فراوان است. 

اما ابعَةٍ بن مهلب» هند دختر مهلب را به نزد یزید بن عبدالملک فرستاد 
وزینهار خواست که زینهارش داد. عمر بن یزید این مهلب و عثمان بن مفضل بن مهلب 
زنده ماندند تا اسدین عبدالله قشری به فرمانداری خراسان رسید و برای ایشان 
زیتهارنامه فرستاد و این دو به خراسان آمدند. 


[ارة تازه پدید] 

فْطتة: با تون» ثابت بن کمب بن جابر عتکی آژدی است. در خراسان گرفتار 
چشم‌درد شد و پنبه‌ای بر آن گذاشت و از آن روز او را قطنه (پنبه) خواندند. او را با ثابت 
بن قطّه (با بای تک نقطه‌ای) درم یآمیزند. این زاعی است و آن عتکی. 


گماردن مسلمه بر عراق و خراسان 


چون مسلمة بن عبدالملک از جنگ یزید بن مهلب بپرداخت» برادرش یزید بن 
عجدالملک فرمانرانی کوفه و بصره و خراسان را ارزانی او داشت. او محمد بن عمرو بن 
ولید را بر کوفه پایدار بداشت. پس از خاندان مهلب» پیب بن حارث تمیمی به کار 
بصره برخاسته بود. مسلمه» عبدالرحمان بن سلیمان کلیی را به فرمانداری آن برداشت و 
بر پاسبانان و پاسداران آن عمرو بن یزید تمیمی را گمارد. عبدالرحمان خواست 
بصریان را سان بیند و کشتارشان کند ولی عمروبن یزید اورا از ان کار بازداشت و از او 
ده روز درنگ خواست و گزارش آن را برای مسلمه نوشت. مسلمه او را برداشت و 
عبدالملک بن بشر بن مروان را به جای او برگماشت و عمروین یزید را بر پاسبانان و 
پاسداران استوار بداشت. 
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گماردن سعید دنه بر خراسان 


تشلمه» سعید بن عبدالعزیز بن حارث بن حکم بن ایی‌العاص بن امیه را که بدو 
سعید خذیمه می‌گفتند» بر خراسان گمارد. از آن رو او را چنین خواندند که مردی 
نرم‌خوی و توانگر بود. پادشاه آبقر بر او درآمد و دید که وی جامه‌های رنگین پوشیده 
است و در پیرامون او بالش‌ها و تشک‌های رنگارنگ است. چون از نزد او بیرون آمد» 
بدو گفتند: سرورمان را چه گونه دیدی؟ گفت: ((خذینه» بود. از آن روز او را خذینه 
شواندند. خذینه دهگان بانو یا کدبانوست. 

سعید دختر مسلمه را به زنی کرده بودو از اين رو بود که او را بر خراسان گمارد. 
چون مسلمه سمید رابر خراسان گماشت» بدان سامان روان شد و مُعة ُن ظهیر تْلی را 
به فرمانداری سمرقند برآورد.به سوی آن رهسپار شد و به لد رفت. مردم آ به روزگار 
عبدالرحمان بن قیم ناباور شده بودند. سپس به پیمان آشتی خود بازگشتند. شعبه در 
میان سندیان به سخنوری برعاست و ماندگاران تازی تژاد آن را نکوهید و ايشان و جز 
ایشان را مرغ دل۱ خواند و گفت: در میان شما نه مردی زخمی می‌بینم نه اله‌ای از درد 
می‌شنوم. به نزد او پوزش آوردند و فرماندارشان عْبَاء بْ خبیب عبی را زبون 
خواندند. 

سعید کارگزاران عبدالرحمان ین عبدالله رکه به روزگار عمر ین عبدالعزیز بر سر 
کار آمده بودند» فروگرفت و به زندان افکند و سپس آزادشان ساخحت. سپس گزارش به 
سوی سعید برداشتند که جهم‌ین خر جمفی و عبدالعزیز بن عمرو بن حجاج ژبیدی 
وفثتجم بن عبدالرحمان ازدی (تا هشت تن) از سوی یزید بن مهلب به کارهای گران 
برگماشته شده‌اند و در نزد ایشان دارایی‌هایی از غنیمت‌های مسلمانان است که آن را به 
خیانت برگرفته‌اند. کس بر سر ایشان فرستاد و در (کهن‌دژ) در مرو زندانی‌شان ساخت. 
هم بن زر را سوار بر حری کرد و در میان شهر چرخاند و او را صد تازیانه زد و فرمود 





۱ مرغ دل: ترسوه بزدل. تعبیر از ابوالفضل بیهفی است. 
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او را با هشت تن دیگری! که با او به زندان افتاده بودنده به وَرقاء بن تضّر باهلی سپارند 
[تا شکنجه کند]. ورقاء پوزش آورد و سعید اورا بخشوده بداشت و ايشان را به 
عبدالخمید بن دثار و عبدالملک بن دثار و ژتیر بن تشیط وابسته باهله سپرد که جهم بن 
زحر و عبدالعزیز بن عمرو منتجع بن عبدالرحمان را درزیر شکنجه کشتند و قعقاع و 
دیگران را تا مرز مرگ شکنجه کردند. ایشان در زندان بودند تا ترکان و سغدیان به 
جنگ تازیان آمدند و سعید فرمان داد که یرون‌شان آوردند. می‌گفت: خدا زبیر را زشت 
کناد که جهم را کشت! 


بیعت برای جانشینی هُشام و ولید 

چون یزید بن عبدالملگ سپاهیان به جنگ یزید بن مهلب فرستاد ( که داستان آن 
یاد کردیم) و سپس مَشمَة بن عبدالملک (برادرش) و عباس بن ولید بن عبدالملک 
(برادرزادهاش) را به فرماندهی ارتش خود برآورد؛ به وی گفتند: ای سرور خدا گرایان» 
عراقیان پیمان‌شکن و آشوبگرند؛ ما روی به بحنگی سهمنا ک داریم و تواند بودکه 
رویدادها رخ نمایند و آسوده نیستیم که عراقیان برشورند و بگویند: سرور خداگرایان 
درگذشت؛ آنگاه نیروی ما پشکند و یاران‌مان بپرا گنند؛ اگر به سان عبدالعزیز بن ولید 
سفارش می‌کردی, اندیشه‌ای نیک فراز می‌آوردی. 

گزارش این کار به مسلمة بن عبدالملک رسید. او به نزد برادرش یزید آمد و 
گفت: ای سرور خدا گرایان» کدام به نزد تو گرامی‌تر اس برادرت با برادرزاده‌ات؟ 
گفت: برادرم. گفت: پس برادرت سراوارتر به خلیفگی است. یزید گفت: اگر پسر 
نمی‌داشتم» پرادرم (چنان که یاد کردی)» از برادرزاده‌ام سرآوارتر می‌بود. گفت: پسرت 
هنوز نارس است؛ با هشام بن عبدالملک برای بحاتشینی بیعت کن و سپس برای پسرت 
ولید بیمت بستان. ولید بن یزید در آن هنگام یازده سال داشت. او برای هشام بن 
عبدالملک و سپس برای پسر خودش ولید بن یزید بن عبدالملک بیعت ستاند. یزید پس 


۱ مگر همه‌شان هشت تن نبودند؟ 


رویدادهای سال صد و دوم هجری ۳۹۳۱ 


از آن چندان زنده ماند که پسرش ولید به رسیدگی فراز آمد. هر بار که او را (یزید را) 
می‌دید» می‌گفت: خدا دادرس میان من و کسی باد که هُشَام را میان من و تو ججای داد! 


جنگ ترکان 

چون سعید به فرمانداری خراسان رسید, مردم او را سست وناتوان شمردند و 
خدّینه خواندند. او شعبه را بر سمرقند گمارده سپس بر کنارش کرده بود. ترکان چشم 
آزمندی بدان پهنه دوختند و خاقانْ ایشان را گردآوری کرد و به سوی سفد روانه ساخت. 
بر ترکان کورصول بود. آنان روی آوردند تا در کاخ باهلی فرود آمدند. 

برخی گویند: بزرگی از بزرگایِ دهبانان خواستار زنی از باهله شد که در آن کاخ 
می‌زیست. زن تن زد و مرد برآشفت. آنان امید پردند که آن کاخ‌تشینان را به اسیری 
بگیرند. کورصول فراز آمد و کاخ‌نشینان را در میان گرفت و در آن صد خانواده با زنان و 
فرزندان‌شان بودند. بر سمرقند عمان بن عبدالله پن مُطوّفِ پن شخیر بود که سعید او را 
پس از شّهبرگماشته بود. برای او نامه نوشتند. ترسيدند که نیروهای کمکی دیر به فریاد 
ایشان رسند. از این‌رو با ترکان بر پایُ پرداخت چهل هزار [درم؟ دینار؟] آشتی کردند و 
هفده مرد به سان گروگان به ایشان دادند. عثمان مردم را فراخواند و میب بن پشر 
ریاحی داوخواه گشت و همراه او چهار هزار مرد جنگی از همه قبیله‌ها داو خواه شدند؛ 
در میان ایشان شبن ظهیر و ثابت بن فْطّه با شماری دیگر از پهلوانان پیکار آزموده 
بودند. چون لشکرگاه زدند» مسیب ایشان را گفت: شما به رزم سواران ترک می‌روید که 
فرماندهی ایشان با خاگان است. پاداش کارتان» اگر پایداری کنید» بهشت است و 
کیفرتان اگربگريزید» آتش. ه رکه آهنگ جنگ وپایداری دار گام فراپیش نهد. هزار 
و سیصد کس از او کناره گرفتند. چون فرسنگی راه پیمود» گفتار نخستین بر زبان راند که 
هزار تن دیگر از او جدا گشتند. سپس فرستگی دیگر برفت و همان گفت و هزار 
جنگجوی دیگر از او دوری گزیدند. پس روانه شد و چون به دوفرسنگی ایشان رسید» 
فرود آمد. ترکي خاگان پادشاه (قی» به نزد ایشان آمد و گفت: در اینجا هیچ دهبانی 
نماند مگر که با ترکان بیعت کرد به بجز من که سیصد رزمنده به زیر فرمان دارم. اينان 
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همراه تواند و در تزد من گزارشی است. اینان با آنان آشتی کرده بودند و هفده مرد را به 
سان گروگان بدیشان سپرده بودند تا از ایشان پیمان آشتی بگیرند. چون شنیدند که شما 
به سوی ایشان روانه شده‌اید. گروگانان را کشتند؛ نویدگاه‌شان پگاه فرداست که به پیکار 
برخیزند و کاخ را بگشایند. 

مسیب دو مرد را روانه کرد؛ مردی از تازیان و مردی از پارسیان. ایشان روانه 
شدند تا از آن مر دم گزارش بیاورند. در شبی تاریک رهسپار شدند که ترکان بر پیرامون 
کاخ آب افکنده پودند و کس را بدان دسترس نبود. به کاخ نزدیک شدند که پیشاهنگان 
بر اين دو بانگ زدند. به پاسدار گفتند: خاموش باش و عبدالملک ین دثار را به نزد ما 
فراخوان. او را فراخواند. وی را آ گاه ساختند که مسیب در نزدیکی ایشان است. گفتند: 
آیا می‌توانید امشب و فردا خود را پاس بدارید؟ گفتند: آهنگ آن کرده‌ايم که زنان‌مان 
را پیش از خود به سوی مرگ برانیم و سپس همگی جان بازیم. آن دو به نزد مسیپب 
آمدند و به او گزارش دادند. به همراهانش گفت: من رهسپار بجنگ این مردمانم؛ ه رکه 
می‌خواهد از نزد من برود؛ راه خود گیرد. کسی از او جدا نشد و همگی بر مرگ با او 

بامداد شد و کاخ از آپی که ترکان بر آن بسته بودندء استوارت رگشته بود. چون میان 
او با ترکان به اندازه نیم فرسنگ ماند» فرود آمد و آهنگ شبیخون زدن بر ایشان کرد. 
شب که فرارسید؛ یارانش را به شکیبایی خواند و بدان برانگیخت و گفت: باید شعارتان 
یا محمد» باشد. گریزان را پیگرد نکنید؛ ستوران‌شان را پی کنید که چون اسبان خود را 
از دست دهند» از بودن شما بیش تر گزند بینند؟ نیروی شما اندک نیست. همانا هفتصد 
شمشیر در میان هر سپاهی به ناگاه فرودآید» آن را بشکند اگر چه شمار آن بسیار باشد. 
بربال راست خود کی تویبی راگمارد و بر بال چپش ثابت بن قطنه رکه از آژدیان بود. 
چون به آنان نزدیک شدند (و این به هنگام سپیده‌دم بود)» تکبیر گفتند. ترکان 
برشوریدند و مسلمانان با ایشان درآمیختند و ستوران را پی کردند. مسیب و جنگاوران 
همراهش پیاده شدند و به سختی هر چه بیش تر جنگیدند. دست راست بسْترٍي زایی 
بریده شد که شمشیر را به دست چپ گرفت و آن را هم بریدند و او چندان کوشید که 
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جان باخت. ثابت بن قطنه بزرگی از بزرگان ترک را بزد و کشت و ترکان رو به گریز 
نهادند و آوازدهندة مسیب آواز داد: ایشان را پیگرد مکنید که از ترس نمی‌دانند شما در 
پی ایشانید يا نه؛؟ آهنگ کاخ کنید و جز آپ چیزی برنگیرید و کسانی را پردارید که 
می‌توانند راه بروند. ه رکه زن یا کودک یا ناتوانی را به امید مزد آن سرای برگیرد» پاداش 
او با خدا باشد و هر که نخواهد» او را چهل درم دهند؛ اگر در کاخ کسی از مردم زینهار 
داد شما باشد» او را نیز برگیرید. کاخ‌نشینان را برگرفتند و به نزد ترک خاگان آمدند. 
ایشان را در کاخش جای داد و برای‌شان خوراک آورد. سپس روانهٌ سمرفند شدند. 
ترکان فردا بازگشتند ولی هیچ کس را درکاخ ندیدند و تتها کشتگان خود را نگریستند. 
گفتند: آنان که بر سر ما تاختند» از مردم نبودند بلکه از پریان. ثابت بن قطنه سرود: 
غدا: لزع ی ضني آلشام 


فث تفیی فُوارش ین تییم 


فدث ئفیی فوارش تون 
سقصر آلتساهلی فد زازنی 


بتیفی بسفة خطم الژشح قذما 


ایر فسللهم ی خنوم وا 
ایو لذی غتوات آلتوت تّی 
لو لاالْ4 تیش له ریک 
ل تمستث اه بستی داي 


علی آلاشتاء فی زضج آلقتام 
اعامی ین ضنْ به آلشعایی 
آذواشم بای شطب خستام 
َو لوب آنية آلف تام 
و نضویی فونس آلتلکي متام 
آت ام از کي بسايية تام 
ای بش کَقَادهة آلختام 


نی جانه ری سور جنگ زود تمیم باد که در پگاه آث رزم هراسناک» 
در آن تا مردانه کوشیدند. در کاخ پاهلي بودند؛ مرا دیدند که مردم خود را پاس 
می‌دارم چه در این هنگام پاسداران ازچالش دریغ می‌ورزیدند. پس از آنکه نیزه‌ام درهم 
شکست؛ شمشیر از نیام برآوردم؛ ؛ شمشیری پس تیز و راهدار. سمند بادیای خود را بر 
ایشان می‌تازاندم و پیاپی روی می‌آوردم چنان که میگساران پیاپی باده بر یکدیگر 
می‌پیمایند. در آن هتکامة بحان دادن‌ها همی تاختن آوردم تا باد آوردگاه فرونشست و 
تنگنای من به فراحی گرایید. اگر خدای بی‌همتا نبوده و اگر زدن‌های پی در پی من بر 
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تارکي پادشاء بلنداندیش روشن‌رای نمی‌بود زنان بنی‌دثار در برابر ترکان زانو می‌زدند و 
از افسوس پشت دست به دندان می‌خاییدند. در میان تمیمیان چه کسی مانند ابوبشر 
مسیب است؟ او کبوتر پیشاهنگ پیکارمندات است. 

در آن شب یکی از چشمان معاوية بن حجاج طایی کور شد و دستش چلاغ 
گشت. او از سوی سعد به فرمانداری رسیده بود. سعد اورا برای پرداخت چیزی که به 
گردنش مانده بود» فروگرفت و به دست شناد ین ید باهلی سپرد که زر از وی بستاند. 
شداد بر او سخت گرفت. معاویه گفت: ای مردم قیس, به کاخ باهلی شدم و دستی 
چالااک و چشمی تیزیین داشتم. یک دیده‌ام کور شد و دستم چلاغ گردید و با اين همه 
چندان کوشیدم که خاندان‌های شما را از چنگ ترکان بیرون آوردم که همگی در آستانة 
مرگ و اسیری و گرفتاری بودند. اینک سرور شما با من آق می‌کند که می‌بینید؛ مرا از او 
پاس بدارید. شداد او را رها ساخت. 

یکی از کسانی که در کاخ بود, گفت: چون دو سوی رزمنده به جنگ هم روی 
تهادند. از یس بانگ مردان و شیهه اسبان و چکاچاک شمشیرها؛ پنداشتیم که رستاخیز 


بریا شده است. 


جنگ با سغدیان 

در این سال سعید غذینه از رود گذشت وبا سفدیان جنگید چه ایشان پیمان شود 
را شکسته؛ به ترکان در برابر مسلمانان یاری رسانده بودند. مردم به سعید گفتند: تو 
جنگ را کنار هشته‌ای و اینک ترکان تازش آورده‌اند و سغدیان ناباور گشته‌اند. او رود را 
برید و آهنگ سخدیان کرد. ترکان و گروهی از سغدیان را بااو دیدار افتاد و مسلمانان 
ایشان را شکست دادند. سعید گفت: پیگردشان نکنید که سغدیان بوستاٍ سرورِ 
خدا گرایانند [که ایشان را به کارگری می‌گمارد و دسترنج‌شان را به سان میوهٌ شیرین 
می‌گسارد؛ شما ایشان را درهم شکستید؛ آیا می‌خواهید نابودشان کنید؟ شما ای 
عراقیان» بارها با خلیفگان جنگیدید» آیا نابودتان کردند؟ سَوَْرة پُن خر به عیّان ی 
گفت: از پیگرد ایشان برگرد, ای عتان. گفت: شکاری خدایی است؛ آن را رها نکنم. 
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گفت: ای نبطی» بازگرد. گفت: خدا چهره‌ات نبطی کندا 
مسلمانان به پیش رفتند تا به دره‌ای رسیدند که میان ایشان با مرغزار جدایی 
افکنده بود. برخی از ایشان گذر کردند. ترکان بر گذرگاه ایشان نشسته بودند. چون 
مسلمانان فرارسیدند؛ بیرون جهیدند و بر ایشان زدند. مسلمانان شکست خوردند و 





گریختند تا به ده رسیدند. در آنجا در برابر ترکان به پایداری درایستادند و ایشان را 
واپس راندند. برخی گویند: نه چنین بود بلکه شکست یافتگان سربازانِ پادگانِ مسلمانان 
بودند. به خود نيامده بودند که دیدند ناگاه ترکان از بیشه بیرون آمدند و بر ایشان تاختند. 
سرکرد؛ٌ سواران شُْبّةَ بن ظقیر بود. ترکان چنان شتابان تاختن آوردند که مسلمانان 
نتوانستند سوار شوند. شعبه با ایشان جنگید و کشته شد و پنجاه تن دیگر با او کشته شدند 
و ماندگاران پادگان شکست خوردند و گزارش به مسلمانان رسید. تلیل بن آوس 
َیْشَمی (مردی از بنی‌ظالم) سوار شد و آواز داد: آی بنی تمیم به سوی من آیید» من 
خلیلم! گروهی بر گرد او فراهم آمدند و او به یاری ايشان بر دشمنان تاخت 
وزمین‌گیرشان کرد تا فرمانده با مردمان فرارسیدند و دشمنان رو به گریز نهادند. خلیل 
سرکردة سواران بنی‌تمیم شد تا نصر بن سیار بر سر کار آمد. سپس فرماندهی ایشان به 
برادرش حکم ین اوس رسید. 

چون سال دیگر فرارسید مردانی از تمیم را به وزغیش فرستاد و ایشان گفتند: ای 
کاش دشمنان را درمی‌يافتيم و به پیگردشان می‌پرداختيم. هر بارکه سعید نیروهایی 
گسیل می‌کرد و ايشان پیروز می‌شدند و غنیمت یا اسیر می‌گرفتند: اسیران را برمی‌گرداند 
و نیروها را کیفر می‌کرد. هجري سخن‌سرا گفت: 

سریت ای آلاشداء هر بلبة و آبهک تشلول و شفک شُفندٌ 

و نت لمن عادیت شوش خفية و نت لاک الختام له 

یعنی: په سوی دشمنان شدی و بازی آغا زکردی و در این هنگام ایرت آخته بود و 
شمشیرت در نیام تو برای دشمنان» عروسی پرده‌نشین و برما به سان شمشیری هندی 
هستی. 

سعید از چرخاندن کارهای مردم واپس کشید و مردم او را سست و ناتوان شمردند. 
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مردی از بنی‌اسد به نام اسماعیل بود که همواره با مروان بن محمد به سر می‌برد. اسماعیل 
در نزد سعید از دوستی با مروان سخن راند. سعید گفت: آن بی‌پدر و مادر چه تواند بود! 


اسماعیل سرود: 
"۳ رف ۰ لاه نت ص -_و ۰ 
تحت مدب ای مسلط بحدبَة آلموا: و آلخشط 


و اب و نک ایل یل و نصازِف و بخاقالفقط 

آف]ذاک آم زعسف لضاعنا وم تین قانه الط 

ب متس ذکر آهی تسه سم یس ده ال انیت و الط 

یعتی: خذینه گمان برد که من بی‌پدر ومادرم؛ خذینه شایان آیینه و شانه است. 
اسپند دود می‌کند» چشمان سرمه می‌کشد» تار می‌نوازد و بر چهرهٌ خود خال می‌گذارد. آن 
بهتر است یا زرهی چند لایه» ابری بسیار بار و هر دم افزون بارا؛ و شمشیری هندی که 
همواره کارش بریدن سرهاست. برای هردی ستبر و درشت‌اندام و درخور دل نهادن بر 
او که شیوه‌های زنانگی و سخن‌چینی او را نیالوده‌اند. 

این چکامه را اییاتی دیگر نیز هست. 


مرگ خَیّان ی 


پیش تر دربارة یّان ی سخن راندیم و این به هنگام یاد کردن از قتیبه بود که 
چه گونه کشته شد و آنگاه حیان سروری یافت و پیش افتاد و در خراسان سری میان سران 
گشت. گفتيم که سورة بن خر به وی گفت: ای نبطی؛ و حیان پاسخ داد: خدا چهره‌ات 
نبطی کناد! بط له وَجهَکت]. سوره این را از او به دل گرفت و به سعید خذینه گفت: 





۱ تعبیر از مهدی اخوان ثالث (م. امید) در چام «آنگاه پس از تندرٍ است: 
دیگر کدام از جان گذشته زیر این خونبار 
اين هر دم افزونبار 
شترنج خواهد بات 
بر بام خانه؛ بر گلیم تار؟ 
افسوس! 
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این برده دشمن‌ترین دشمنان تازیان و واستگان (موالی) است و فرماندار را زشت 
می‌شمارد و او بود که خراسان را بر قتیبه تباه گردانید و اینک می‌خواهد بر تو شورد و 
خراسان را بر تو تباه سازد و سپس در یکی از این دژها جای گیرد. سعید گفت: این سخن 
با هیچ کس در میان مگذار. پس در انجمن خود شیر خواست و فرمود که اندازه‌ای زر [نه 
زهر] آوردند و ساییدند و با شیر آمیختند و در پنگان شیر حیان ريختند. آنگاه سعید و 
همراهانش سوار شدند و چهار فرسنگ راندند و بازگشتند. حیان چهار روز ماند و سپس 
مرد. برخی گویند: در این سال نمرد. دیرتره به یاری خدای بزرگ یاد آن خواهد آمد. 


برکناری شمه از عراق و خراسان 
برگماری ابن هبیره 

انگیز؛ این کار چنین بود که او فرماندار عراق و خراسان گشت و چیزی از خراج 
به دربار خلیفه نفرستاد. یزید پن عبدالملک را شرم آمد که اورا برکنار سازد. برای وی 
نوشت: کس به جانشینی خود بر پهنهٌ فرمانرانی‌ات گمار و به نزد من آی. 

برخی گویند: : مسلمه با عبدالعزیز بن حاتم بن نان درباره رفتن به نزد یزید رای 
زد. او گفت: شیفتهٌ دیدارش هستی؟ دیری نیست که از نزد وی بازآمده‌ای. گفت: به 
ناچار چنین می‌باید کرد. گفت: پس بدان که بیرون نروی تا کارگزار تاز پهنٌ کارت را 
دیدار کنی. مسلمه روانه شد و مر بن هیر فزاری در عراق با او دیدار کرد. او سوارِ 
ستورانٍ پیک و پیام‌رسانی بود. مسلمه پرسید که چرا آمده است. عمر گفت: سرور 
خدا گرا یان روانهام کرده است که دارایی‌های خاندان مهلب را فروگیرم. 

چرن را دش یرو رفته و (سلمه) دلب سام ا فرخود و 
گزارش پورهبیره به وی داد. گفت: همین را به تو گفتم. مسلمه گفت: ولی او برای 
فروگرفتن دارایی‌های خاندان مهلب آمده است. عبدالعزیز گفت: این شگفت‌انگیزتر 
است؛ ابن‌هبیره بر جزیره فرمان میراد و از آن برکنار می‌شود ومی‌آید که دارايی‌هاي 
خاندانِ مهب فروگیرد؛ بی‌آنکه همراه او نامه‌ای به نزد تو گسیل گرددا دیری نپایید که 
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برای او گزارش آمد که ابن‌هبیره کارگزاران اورا پرکنار ساخته است و بر ایشان سخت 
گرفته است. فرژدق سرود: 

راعث بستنلنة آبفال عهیَة فازقن فزارا تساک آلسوت 

غزل اب بشرٍ و ابِمْ عمر و قبةٌ . وا و وا لمثلها توق 

یعنی: استران دوش مسلمه را بردند؛ ای فزاریان در ایئجا بچرید که چراگاه 
گوارای‌تان مباد! پسر بشر و پسر عمرو پیش از او برکنار شدند و خداوندگار هرات چنین 
سرنوشتی را می‌بیوسد. 

خواسته‌اش از پسر بشر عبدالملک بن بشر بن هروان و از پسر عمرو محمد 
ذوالشامه و از خداوندگار هرات سعید خذینه است. 

اما آغاز کار پسر هبیره تأ رسیدث به فرمانداری سراسری عراق چنین بود که او از 
ژرفای بیابان از میان بنی‌فزاره فراز آمد و با یکی از فرماندهایٍ کارهای رزمی پیمان 
دوستی و همکاری بست؛؟ می‌گفت: امیدوارم که دیری نباید که فرماندار عراق شوم. با 
عمروین معاويهٌ عُقیلی به جنگ رومیان رفت. برای او اسپی بس نیک و خوش تژاد ولی 
ناآرام آوردند. گفت: هر که بتواند سوارش گردد؛ خحداوند این باره باشد. عمر بن هبیره 
برخاست و از دور بر گرد اسپ چرخید و چون به جایی رسید که اگر اسپ لگد می‌پرانده 
پاهایش بدو می‌رسید» برجهید و بر زین آن سمند باذوش پرید و آن را برای خود 
برگرفت. 

چون مُطوّف بن مَُیرة بن شُْبّه سر از فرمان حجاج بن یوسف ثقفی برتافت و به 
شورش برخاست» مر بن یره همراه سپاهیاتی شد که برای جنگیدن با وی به ری 
رفتند. چون دو سپاه به نبرد پرداختند؛ ابن‌هبیره به مطرف پیوست و چنین فرانمود که با 
اوست. هنگامی که ستیز به گرمی و سختی گرایید» پورهبیره از آن کسانی بود که مطرف 
را کشتند و سرش برگرفتند. برخی گویند: دیگری او را کشت و عمر بن هبیره سرش را 
برگرفت و به نزد عدی آوردو از او پاداش گرفت. عدی او را با سر به نزد حجاج فرستاد 
و حجاج او را همراه آن به دربار عبدالملک ین مروان گسیل کرد. عبدالملک روستای 
َرّه (ازروستاهای دمشق) را به او ارزانی داشت. پورهبیره به نزد حجاج بازگشت که او 
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را به سوی گم ُن مود قاری فرستاد که اندازه‌ای دارایی را به زور از چنگ او پیرون 
آورد. عمربن هبیره آدارایی را گرفت و ربود و به نزد عبدالملک بن مروان گریخت و 
گفت: از بیم حجاج؛ به خداوند و به سرور خداگرایان پناه می‌برم زیر پسرعمویش 
ُطَوَّفبن یره رااکشتم و سرش را به نزد سرور خداگرایان آوردم و سپس به نزد حجاج 
بازگشتم که آهنگ کشتن من کرد؛ اکنون آسوده نیستم که مرا درگیر کاری سازد که 
نایودی‌ام درآن باشد. عبدالملک به وی گفت: تو در پناه منی. او در نزدش ماند. حجاج 
برای عبدالملک نامه نوشت که او دارایی‌ها را ربوده و گريخته است. عبدالملک نوشت: 
دست از او بدار. 

یکی از پسران عبدالملک دختر حجاج را به زنی گرفت و پور یه آغاز به 
خریدن ارمغان‌های گران برای این زن کرد و نیکی‌ها دربارهٌ او به جای آورد و او را به 
گونه گونه از نوازش‌ها پرورد. دخترک برای پدرش نامه نوشت و او را فرمود که به انجام 
دادن کارهای وی پردازد و نیازهایش را برآورده سازد. کار او در شام بالااگرفت. چون 
عمر بن عبدالعزیز بر سر کار آمد او را به فرمانداری جزیره برگمارد. هنگامی که یزید بن 
عبدالملک بر سر کار آمد و پورهبیره دید که آن کنيزکي بسیار ماهروی و پری‌پیکر 
(حبانه) بر دل و حان خلیفه فرمان می‌راند» آغاز به فرستادن ارمغان‌های گرانبها برای 
دخترک و برای لیف مروانی کرد. دختر» خلیفه را واداشت که او را به فرمانداری 
سراسری عراق برگمارد. یزید ین عبدالملک خواستةٌ دلستان سیمین تن را ازبحان و دل 
پذیرفت و پورهبیره را به فرمانرانی عراق برگماشت. 

میان این هبیره با ام بن خلید یی رشک بردن‌ها بود. قعقاع می‌گفت: چه 
کسی تاب پورهبیره را دارد؛ حبابه شبانه به سود او می‌کوشد و ارمغان‌هایش روزانه! چون 
حبابه مرد و دل خلیفه را بریان کرد قعقاع سرود: 

هل فقذ حائث خبابةٌ ماینی بتلیکت دنک الدْدی و آلکوال 

وک آن قانث حانة موه تمیشک قائظر کیف ما نت فاعل 

یعنی: هان» گام فرا پیش نه و با من برابری کن که حبابهٌ زیباروی مُرد؟ خود فراز 
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آی که ببینی سرها و شانه‌ها از تو بلندترند!. این کار تو را فریفت که روزی از روزها 
حبابه از تو به نزد پادشاه ستایش می‌کرد؛ اکنون بنگ رکه خود چه می‌توانی کرد. 

این چکامه را بیت‌هاست. 

یک روز میان وی و قتقاع ستیزی گفتاری درگرفت و قعقاع به او گفت: ای زاده 
زن گندنا ک» چه کسی تورا پیش انداخت؟ پورهبیره گفت: تورا کون‌های زنان زیباروی 
پیش انداخت و مرا سينه‌هاي برافراشتة نيزه‌هاي سرفرازان. خواسته‌اش این بود که 
عبدالملک با خاندان قعقاع پیوند زنأشویی بست چه مادر ولید بن عبدالملک و سلیمان 
بن عبدالملک دختری عبسی بود. 


برخی از فراخوانان جنبش عباسی 

در این سال مَیْسَّه فرستادگان خود را از عراق روانهةٌ خراسان کرد و کار فراخوانان 
در آنجا آشکار گشت. عمرو بن پجیر بن وَرْقاي سعدی به نزد سعید خی آمد و به وی 
گفت: در اینجا کسانی هستند که سخنانی زشت بر زین رانده‌اند. چگونگی را با وی در 
میان گذاشت. سعید کسان فرستاد و ایشان را فراز آورد و گفت: چه کسانید؟ گفتند: 
گروهی از بازرگانان. گفت: این چیست که از شما گزارش می‌دهند؟ گفتند: نمی‌دانيم. 
گفت: به سان فراخوانان آمده‌اید؟ گفتند؛ چندان گرفتار خود و کارهای خودیم که به آن 
گونه کارها نتوانیم پرداخت . گفت: چه کسی اینان را می‌شناسد؟ مردمي از خراسان 
(ییشينه ايشان از یمانیان و ربیمه) به نزد او آمدند و گفتند: : ایشان را می‌شناسیم؛ اگر 
گزارشی ناپسندیده دربارهُ ایشان به تو رسیدء گناه آن به گردن ما باشد. او ایشان را آزاد ساخت. 


کشته شدن یزید بن ابی مسلم 
گویند: یزید ین عبدالملک به سال ۱ -- ۸۷۲۰ یزید بن اپی‌مسلم را بر 





۱ اگر برداشت ما از اين بیت درست باشد باید «َْدْنْکَ» خموانده شود. مگر اينکه بگوییم: در اصسل 
«َفْدمکَ» برده است و نسخة ما اشتباه دارد(؟). 
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افریقیه گمارد. برخی گویند: امسال بود. انگیزة کشته شدنش این بود که او آهنگ این 
کرد که در میان ایشان به شیوهٌ حجاج بن یوسف ثقفی دربارهٌ مسلمانانی رفتار کند که 
ماندگار شارسان‌ها شدند و در بنیاد از مردم سواد بودتد و در عراق اسلام آوردند چه او 
ایشان را به روستاهای‌شان برگرداند و با بر گردن ایشان بست و همان از ایشان ستد که 
به هنگام بت‌پرست بودن» از ایشان گرفته می‌شد. چون یزید آهنگ این کار کره 
افریقیان بر کشتن او همداستان شدند و او را کشتند و فرمانداری را بر خود گماردند که 
پیش از یزید بن ابی‌مسلم فرمان می‌راند و او محمد پن یزید بود. او شارسان‌ها را به زیر 
فرمان خود آورد و در نزد ایشان ماند. به یزید بن عبدالملک نوشتند: ما سر از فرمان شما 
برنتافته‌ايم پلکه داستان چنین بود که یزید بن ابی‌مسلم به ما آن چشاند که خداوند 
ومسلمانان بدان خرسند نبودند و از این رو او را کشتیم وکارگزار تو را بازگردانديم. یزید 
برای مردم افریقیه نوشت: من از کار یزید ین اپی‌مسلم خرسند نبودم. او محمد بن یزید را 
بر فرمانداری‌اش استوار ساخت. 


یاد چند رویداد 


در اين سال مر بن مره به جنگ روم در پهن؛ ارمنستان رفت چه او پیش از 
رسیدن به فرمانروايي سراسري عراق» بر جزیره فرمان می‌راند. ایشان را شکست داد و 
گروه فراوانی اسیر از ایشان برگرفت که به گفته برخی شمارشان به هفتصد می‌رسید. نیز 
در این سال عباس بن ولید بن عبدالملک به تبرد رومیان شد و دلسه را گشود. 

در این سال عبدالرحمان بن ضَحاک (فرماندار مدینه) با مردم حج گزارد. 

بر مکه عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد فرمان می‌راند» بر کوفه محمد بن عمرو 
ذوالشامه» بر بصره عبدالملک بن بشر ین مروان تا اينکه مر بن هیرّه او را برکنا رکرد؛ 
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عبدالرحمان ین عبدالله بن مسعود بود. 


رویدادهای سال صد و سوم هجری 
(۷۲۱ ۷۲۲ میلادی) 


گماردن سعید حرشی بر خراسان 


در اين سال عمر بن هبیره» سعید حدّیتّه را از فرمانداری خراسان برکنار کرد. 
انگیزة برکناری‌اش اين بود که مُجَشر بن مرجم شلّمی و عبدالله بن متیر لیثی به نزد 
ابن‌تره شدند و ازسعید خذبنه گله کردند. او سعیدٍ خذینه را برداشت و به جای او سعید 
بن عمرو خرشی را برگماشت. حُذْینه در باب سمرقند سرگرم پیکار بود که گزارش 
برکناری‌اش به او رسید و او هزار مرد جنگی را در آن پهنه به جای گذارد. 


[واژة تازه پدید] 

خرشی: با حای بی‌تقطه و شین نقطه‌دار» از بنی ریش بن کب این ربيعة بن عامر 
بن ضعضتعه است. 
آدنباله رویدادها] 

برخی گویند: شتر بن یره نامه‌ای به زید بن عبدالملک نوشت و ام کسانی را 
در آن گنجاند که در جنگ َو بسیار کوشیده بودند؛ سعید حرشی را یاد نکرد. پژبد 
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س 


گفت: چرا حرشی را نام نبرده است؟ برای عمر بن هبیره نوشت: حرشی را بر خراسان 
گمار. پورهبیره اورا بر آنجا گمارد. او پیش از خود مجشر بن مزاحم سلمی را روانه 
ساخت و هار ین ترسح سرود: 

و لَء آبندل ین ید تیدا ٩‏ آلشختت بم فزش 

یعنی: آیا کسی هست که به جوانمردان خاندانم گزارش رساند که پیکان به 
نیکوتر گونه‌ای پر برنهاده شد؛ و خدا به جای سعید خذینه سعید حرشی را بر سر کار 
آورد نه آن امرد کون‌پار؛ قرشی را. 

سعید حرشی به خرأسان آمد و به کارگزاران خذینه کاری نگرفت. مردی فرمان او 
را خواند و نادرست خواند. گفت: خاموش باش؛ آنچه شنیدید» از دبیر است و سرور از 
آن پاک است. چون حرشی به خراسان رسید» مردم در برابر دشمنان بودند. ایشان 
سرکوب شده بودند. او برای ایشان به سخنرانی برحاست و به پیکارشان برانگیخت و 
گفت: شما با فزوني شماژ و بسياري جنگ افزاژ نمی‌بینگید بلکه به یاری کردگاژ و آیین 
پیامبر بزرگواژ؛ بگویید: هیچ توان و توشی نیست مگر از دای بزرگ وبرتر و پایداژ. او 


ذ و 
فآنث لعاير ان لم ثرونی انا الیل أَطَتَیْ بالقزالیی 
رت فان آلجبّ ار ینهم بعضب لح خودت بالمّمَاِ 
فتاآتافی آلخوب بشنتکین و لا آخشی مُصَ ولا الرعال 


آبی ی‌ژالدیی یسن کل مه و خالی ی آلعوداِ یز ال 

یعنی: از مرد عامر شم اگر ما ینید که در برابر سواران با نیزه‌های حان‌شکار 
پیکار میآزمايم. سر گردن‌فرازان ایشان را می‌کوبم و با شمشیری ی تیزشان می‌زنم که آن 
را با ساوش دادن و تابان کردن تازه ساخته‌اند. در جنگ درمانده نیستم و از هماوردی با 
پهلوانان هراسی ندارم. پدرم نمی پسندید که دست به کاری نکوهیده بزنم و تژادم در 
ستیز با رویدادها» پشتوانهٌ من است. 


چون سغدیان شنیدند که حرشی فرارسیده است؛ بر خویشتن ترسیدند زیرا در 
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زمان سعید ده به ترکان یاری رسانده بودند. بزرگان‌شان انجمن کردند و بر بیرون 
آمدن از کشورشان همداستان شدند. پادشاه‌شان به ایشان گفت: نکنید؛ بمانید و خراج را 
به شیوة گذشته بپردازید و خراج آینده را پایندان شوید و به او گفته دهید که شارسان‌ها را 
آباد سازید و اگر به جنگ رود او را یاری رسانید. از آنچه رفته است» پوزش بخواهید و 
گروگانان به او سپارید. گفتند: می‌ترسیم که آن را از ما نپذ برد؛ ما به خجند می‌رویم و از 
پادشاهش درخواست پناهندگی می‌کنيم و کس به نزد فرماندار می‌فرستیم و خواستار 
گذشت از گذشته می‌شویم و او را از دل و جان آسوده می‌سازیم که در آینده کاری 
ناخرسندکننده از ما نبیند. گفت: مردی از شمایم؛ آنچه گفتم» برای شما بهتر بود. 

از او نپذیرفتند و به سوی‌خجند بیرون آمدند و کس به نزد پادشاه فرغانه فرستادند 
و خواستار شدند که ایشان را پاس بدارد و در شارسان خود جای دهد. خواست پپذیرد 
ولی مادرش گفت: نباید این دیوان به شهر تو درآیند؛؟ روستایی نامزد کنند و تهی ساز که 
ماندگاه اینان باشد. برای ایشان پیام فرستاد: روستایی را نام ببرید که در آن باشید تا آن را 
برای شما تهی گردانم؛ در این باره مرا چهل (یا بیست) روز درنگ دهید. ایشان ده 
یضام بن عبدالله بن باهلی را که فیه در میان ایشان به بعای هشته بود نم بردند و پادشاه 
پذیرفت وگفت: شما را به گرد من پیمان و پناهی نیست تابه درون آن روید و اگر پیش 
از رفتن» تازیان بر شما تازنده شما را پاس ندارم. پذیرفتند و او دره را برای ایشان تهی 


ساخت. 


یاد چند رویداد 


نیز در این سال عباس بن ولید به جنگ رومیان شد و شهری به نام دلسه را گشود. 


هم در این سال هر دو شهر مکه و مدیته به زیر فرمانداری عبدالرحمان بن 
ضحاک درآمد. 


در این سال عبدالواحد بن عبدالله تضری به فرمانداری طایف رسید و عبدالعزیز 


۳۹۳۶ تاریخ کامل 

بن عبدالله بن خالد از این شهر و شهر مکه برکنار گشت. 

در این سال عبدالرحمان ین ضحا ک» فرماندار مکه و مدینه» با مردم حج گزارد. بر 
عراق مر بن یره بوده بر خراسان خشی؛ بر دادگستری کوفه قاسم ین عبدالرحمان و 
بر دادگستری بصره عبدالملک بن یْلِی. 

دراین سال ایتان دررگذشتند: شمی در ۷۷ سالگی که برخی گویند: به سال 
۶ با ۷۲۳/۱۰۵م یا ۷۲۵/۱۰۷م درگذشت؟ یزید بن ََم خواهرزاد؛ موه 
همسر پیامبر(ص) که برخی گویند: به سال ۷۲۲/۱۰۶م درگذشت و روزگارش ۷۳ سال 
به رازا کشید؛ اببودة بن آپی موس آشقری؛ یزید بن خضین بن یر سکونی؛ عطاء بن 
پسار برادر سلیمان بن بسار؛ مره دختر عبدالرحمان بن سعید بن ژزارة انصاری در ۷۷ 
سالگی؛ مب بن سعد بن ابیوفاص یحبی بن وناب آتدی مقٍی؛ عبدالعزیز ین حاتم 
بن تُعمان پاهلی کارگزار عمر بن عبدالعزیز بر جزیره. 


[واژه تازه پدید] 
پسار: با یای دو نقطه‌ای در زیر و سین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و چهارم هجری 
(۷۲۲ ۷۲۳ میلادی) 


جنگ میان خزّشی و سغدیان 


گویند: در این سال حرشی به جنگ بیرون شد و رود را برید و رهسپار گشت و 
درکاخ (اریح» در دو فرسنگی دوییّه فرود آمد ولی سپاهیان بر گرد او فراهم نيامدند و 
از این رو آهنگ کوچیدن کرد. هلال بن لیم حثظلی به وی گفت: ای مرد؛ اگر وزیر 
باشی بهتر از آن است که امیر باشی؛ سپاهیانت به سوی تو نيامدند و آهنگ رفتن کردی. 
برگشت و فرمود که فرود آیند. پسرعموی پادشاه فرغانه به نزد وی آمد و گفت: سفدیان 
در خجندند؛ گزارش ایشان بداد. افزود: بشتاب و پیش از آنکه به دره رسند» خود را به 
ایشان رسان که تا سرآمذ نیاید» در پناه مانیستند. او عبدالرحمان قشیری و زیاد بن 
عبدالرحمان را با گروهی همراه وی روانه ساخت و پس از آنکه رهسپار گشتند. از کرده 
خود پشیمان شد و گفت: مردی گردن ستبر به نزد من آمد که ندانستم راست می‌گوید یا 
دروغ؛ سپاهیان اسلام را بر پا گفتار او در گزند افکندم. در پی ایشان روان شد و در 
اشروسته فرود آمد و بر پایهٌ پرداعتی اندک با ایشان آشتی کرد. 

در آن هنگام که سرگرم خوردن شام بو ابن عطای دبوسی که همراه عبدالرحمان 
بود» به نزدوی آمد؛ لقمه از دستش افتاد؛ عطاء را فراخواند و گفت: وای بر توه با کسی 
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جنگیدند؟ گفت: نه. گفت: مپاس خدا. گزارش داد که برای چه کاری آمده است. او 
شتابان روانه شد و در پی سه روز پیمودن» به قشیری رسید و از آنجا رهسپار شد تا به 
خجند رسید و در اینجا یکی از یارانش به او گفت: چه می‌بینی؟ گفت: کارزار. گفت: 
من این را نمی پسندم؟ ا گر مردی زخم بینده به کجا رود واگ رکسی کشته شود به کجا برده 
شود؟ من برآنم که باید فرود آمد و درنگ ورزید و آماده جنگ شد. فرود آمد و به 
آماده‌سازی خود پرداخت. کسی از دشمنان بیرون نیامد. مردم خرّشی را ترسو خواندند و 
گفتند: پیش تر به دلاوری و دین‌داری بلندآوازه بود ولی چون به خراسان آمد» گول و 
کودن شد. مردی از تازیان تاختن آورد و گرزی بر در حجند زد و آن راگشود. ایشان در 
آغیلٍ گوسپندان خود در پشت درواز؛ برونی» گودالی بزرگ و ژرف کنده آن را با نی و 
خاک پوشانده بودند که با مسلمانان به ترفند رفتار کنند. می‌خواستند که اگر شکست 
خوردند» راهی را که خود می‌دانند بپیمایند و مسلمانان را در گمراهی افکنند تا در کنده 
افتند. چون بیرون آمدند با ایشان جنگیدند که شکست خوردند و گریختند و راه راگم 
کردند و درچاهی افتادند که خود کنده بودند. مسلمانان چهل مرد از ایشان را پیرون 
آوردند. حرشی ایشان را در میان گرفت و کشکنجیرها بر ایشان گماشت. آنان کس به 
نزد پادشاه فرغانه فرستادند و گفتند: به ما خیانت کردی. از او خواستند که ایشان را یاری 
رساند. او گفت: پیش از رسیدن سرآمد بر سر شما تاختند و شما در پناه من نیستید. 
سغدیان خواهان آشتی و زینهار شدند و گفتند که باید ایشان را به سغد برگرداند؛ گفته 
دادند که زنان عرب را بازگردانند و فرزندان ایشان را وامپارند و آنچه را از خراج 
کاسته‌اند» بپردازند و بر کسی نتازند و هیچ‌کس از ایشان در خحجند نماند و !گر کاری 
ناشایست کنند» خون‌شان روا باشد. 

پادشاهان و بازرگانان سغد به سوی ایشان بیرون آمدند و مردم خجند به خود 
وا گذاشته شدند. بزرگان سغد بر سپاهیانی فرود آمدند که ایشان را می‌شناختند. 
« کاوزنگ» بر ایوب بن ابی‌حسان فرود آمد. به حرشی گزارش رسید که ایشان زنی را از 
آنان که در دست‌شان بوده‌اند» کشته‌اند. گفت: به من گزارش رسیده است که ثابت زنی 


۰ ۰ # 
را کشته و به خاک سپرده است. او نپذیرفت. پرسید و دید که گزارش درست است. ثابت 
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را به سراپرده خود خواند و او را کشت. چون کارزنگ از کشته شدن او آگاه شد ترسید و 
کس به نزد برادرزاده‌اش فرستاد و شلوار خواست. به پسر برادرش گفته بود: اگر شلوار 
خواستم» بدان که سرنوشتم کشته شدن است. شلوار برای او آوردند که بیرون آمد و 
پامردم درآویخت و کسانی را کشت و لشکر تکان خورد و مردم از او آسیب دیدند. او به 
ثابت بن عشمان بن مسعود رسید که بر او تاخت وخونش بریخت. 

چون کارزنگ را کشتند» سغدیان از اسیران مسلمانان که در دست‌شان بودند؛ 
صد و پنجاه مرد را از پای درآوردند. حرشی را از این کار آ گاه ساختند. پرسش کرد و دید 
که گزارش درست است. فرمود که ایشان را کشتار کنند و بازارگانان را از ایشا جدا 
سازند. سغدیان که جنگ افزار نداشتند» با چوب در برابر تازیان به پایداری درایستادند و 
تا واپسین کس کشته شدند. ایشان سه هزار یا هفت هزارتن بودند. او زنان و کودکان و 
دارایی‌های سفدیان را برگرفت و بر هرچیزی که او را خوش آمد» چنگال گسترد. سپس 
مشیم بن بُدٍیل عدّوی (عدی‌الرباب) را فراخواند و گفت: کار بخش کردن [غنيمت‌ها] را 
به تو سپردم. گفت: پس از آنکه در سراسر شب کارگزاراتت بدان دستبرد همی زدندا کار 
به دیگری سپارا او آن کار به دیگری مپرد. حرشی نامه خود را یکراست به یزید بن 
عبدالملک نوشت و از نوشتن به عمر بن هبیره خودداری کرد. این از آن کارها بود که 
دلش را بر وی چرکین ساخت. ثابت بن قطنه دربارهُ غنیمت‌هایی که از آنان به دست 
آوردند» چنین سرود: 

ار آلعین نم گایزئم و گفكير و ما لاقی یاه 

و دب وفتی و تالا قی غلنجْ . بسن ند لذ دمیوا فتاوا 

یعنی: آنچه مایه روشنی دیدگان گشت. در خاک و خون تپیدن کارزنگ وکشکیر 
و یباد و دیوشتی و خلنگ بود که همگی در دژ خجند گرفتار آمدند و تابود گشتند. 

گویند: دیوشتی دهگان سمرقند بودو دیوآشنگ نامیده می‌شد که نامش را به 
تازی «دیواشنج» کردند. نیز گویند: لاه بن احمر یکی را به گرفتن و سپردن و انبار 
کردن غنيمت‌ها برگمارده بودند. مردی از وی سکه‌ای رد به دو درم خرید و در آن 
پاره‌های زر یافت. بازگشت و دست بر چهره نهاد و چنین فرانمود که چشمش درد 
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می‌کند. سکه را پس داد و دو درم خود گرفت و رفت. او را جستند و نيافتند. 

حرشی» سلیمان بن ابی السری را به دژی خواند که در سغدیان گردا گرد آن را 
گرفته بود مگر از یک سوی. با او شوارزم‌شاه و خداوند (آخرون» و شومان بود. سلیمان 
بر پیشاهنگان خود مسیب بن بشر ریاحی را گمارد. او را در سر یک فرسنگی دیدار 
کردند و به کارزار درایستادند. ایشان را شکست داد و به درون دژ راند و در آنجا در 
میان‌شان جنگ درگرفت. دیوشتی خواستار شد که بر فرمان حرشی فرود آید. سلیمان او 
را به سوی حرشی روانه کرد که گرامی‌اش بداشت. ماندگاران دژ خواهان آشتی شدند بر 
این پایه که به زنان و کودکان‌شان آسیب نرسانند و ایشان دژ را به تازیان سپارند. سلیمان 
کس به نزد حرشی فرستاد که آستوانان برای گرفتن زر و سیم و دارایی و همه خواسته‌های 
د روانه سازد. او کسان گسیل داشت که آنها را گرفتند و فروختند و بر سپاهیانش بخش 
کردند. 

حرشی به سوی کش درکشید و مردم آن بر پایه پرداخت ده هزار با شش هزار سر 
[دام] با او آشتی کردند. سپس به سوی زرنگ روانه شد و در آنجا نامه اين یه بدو رسید 
که می‌فرمود دیوشتی را آزاد کند. حرشی او را کشت و بر دار کرد و نصر بن سیار را بر 
گرفتن آشتی از مردم کش گمارد. سلیمان بُن ابی‌تری را بر کش و تسف (جنگ آن و 
خراج آن) گمارد. دژهایی سخت استوار بودند که گرفتن‌شان دشوار می‌نمود. مجشر به 
حرشی گفت: تو را بر کسی رهنمون گردم که آن را پی‌کارزار بگشاید؟ گفت: آری. 
گفت: یل بن خجویتِ بن راد اجی. حرشی او را بدانجا فرستاد. وی دوست پادشاه 
آن بود که یی نام داشت. او به این پادشاه گزارش داد که حرشی چه به روزگار مردم 
خجند آورده است؛ سخت او را ترساند. پادشاه گفت: چه می‌باید کرد؟ مسریل گفت: 
باید تن به زینهار دهی. پادشاه گفت: با کسانی که به من پیوسته‌اند. چه کنم؟ مسربل 
گفت: ایشان را در زینهار خود بگنجان. او با ایشان از در آشتی درآمد که بدو زینهار 
دادند و کشورش را آسوده بداشتند و حرشی با سبغری به سرزمین خود بازگشت و سبغری 
را ( که زینهارنامه به دست داشت)» کشت و بر دار کرد. 
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پیروزی خزران بر مسلمانان 

در این سال» سپاهی از مسلمانان به سرکردگی ثیّیت تهْزانی از ارمنستان به 
سرزمین‌های خزران رفت. خزران با گروه‌هایی بسیار انبوه گرد هم آمدند و قفْچٌاق و 
دیگران به ایشان یاری رساندند و همه ترکان کمک‌شان کردند. درحایی به نام (بيشه 
سنگ» (مَه وج ألججَارة) با مسلمانان دیدار کردند و به جنگی سخت جانانه برخاستند. 
گروه‌های انبوهی از مسلمانان کشته شدند و خزران بر تشکرگاه ایشان چنگال گستردند و 
همه آنچه را در آنجا بو برای شود برگرفتند. شکست یافتگان به شام رفتد و ثییت 
گفت: ای سرور خدا گرایان» نه ترسو بودم نه از جنگ درماندم : نه سستی کردم نه از برابر 
دشمن واپس کشیدم؛ کار چنان دشوار بود که مرد به مرد چسبیده بود و اسپ در اسپ 
فرورفته بود. چندان با نیزه فروکوفتم که نیام خرد شد و چندان شمشیر زدم که تفه اش به 
دو نیم گشت؛ جز اینکه خدای بزرگ و بزرگوار آن می‌کند که خود می‌خواهد. 


فرمانداری جراح بن عبدالله بر ارمنستان 
گشودن بانجر و جزآن 

چون آن شکستِ یاد شدهء مسلمانان را به گونه‌ای ورف و گسترده فراگرفت؛ 
خزران چشم آزمندی به سرزمین‌های اسلامی دوختند و نیروهای خود را بسیجیدند و 
فراهم آوردند. در اين هنگام یزید بن عبدالملک» جراح بن عبدالله کُمی را بر 
ارمنستان گمارد و سپاهی گشن به فرماندهی وی وا گذارد و او را به جنگ خزران و دیگر 
دشمنان و فرورفتن در سرزمین‌های ایشان فرمان داد. جزاح روانه شد و خزران گزارش 
این کار را از یکدیگر شنودند و بازگشتند و در باب و ابواپ فرود آمدند. حراح به 
شارسان بَرذِعّه رسید و فرود امد تا خود و سپاهیانش برآسودند و سپس به سوي خزران 
رهسپار شدند و از رود «کر» گذشتند. شنید که یکی از همراهانش از مردم آن 
کوهستان‌ها برای پادشاه ارمتستان نامه نگاشته اورا از آمدن جراح آ گاه ساخته است. در 
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این هنگام بود که جراح آوازدهنده‌ای را فرمود که در میان مردم آواز داد: فرماندار 
چندین روز در اینجامی‌ماند؛؟ هر چه می‌توانیده خورا ک و توشه بیش تری بردارید. آن 
مرد برای پادشاه خزر نامه نوشت و آ گاهش ساخت که جراح ماندگار است؛ او را فرمود 
که از جای خویش تجنبد تا مسلمانان چشم از به وی ندوزند. 

چون شب فرا رسید» جراح فرمود که سپاهیان بکوچند. با شتاب و استواری 
رهسپار شد تا به شارسان پاب و ایواب رسید ولی نشانی از خزر ندید. به درون شارسان 
شد و سپاهیان خود را به کنار و گوشه‌ها روانه کرد که ترکتازی کردند و در هر جا به 
چپاول‌گری دست گشودند. غنيمت‌ها برگرفتند و فردای آن روز بازگشتند. خزران به 
فرماندهی شاهزاده‌شان په سوی او روی آوردند و در کران رود ران [خل: زاپ] دیدار و 
به سختی پیکار کردند. جراح یاران خود را برآغالید و جنگ هر چه بیش‌تر به سختی 
گرایید. اینان بر خزران پیروز شدند و به گریز وادارشان ساختند و آتگاه سر در پی ایشان 
گذاردند و تا توانستند» کشتند و اسیر گرفتند. گروه‌های انبوهی از ایشان کشتار شدند و 
مسلمانان همه آنچه را که آنان داشتند؛ به غنیمت گرفتند و روانه شدند تا در دژی به نام 
«دز شود (خصین) فرود آمدند. مردم آن پر پایهُ گرفتن زینهار و دادن دارايي پسیار 
فرود آمدند. او پذیرفت و ایشان را از آنجا کوچاند. 

از آنجا به شارسانی به نام یرغوا شد و مردم آن را برای شش روز در میان گرفت و 
سخت کوشید که ایشان را از راه نبرد فروشکند. اینان زینهار خواستند و او زینهارشان داد 
و دژ را از ایشان ستاند و از آن بیرون‌شان راند. 

سپس جراح به سوی بلنْجر شد که دژی استوار و بلندآوازه از دژهای ایشان بود. 
برای گشودن آن به پیکار درایستاد. ماندگاران آن دژ سیصد گردونه را گرد آورده به هم 
بسته بودند و بر پیراموب دز خود استوار بداشته بودند تا بدان پاس یابند و مسلمانان از 
رسیدن به درون دژ درمانند. آن گردونه‌ها سخت‌ترین چیز در جنگ مسلمانان با ایشان 
بودند. چون دیدند که از آنها آسیب می‌یابند» گروهی از ایشان» پیرامون سی مرد. گام 
فراپیش نهادند و داوخواه شدند و بر مرگ با همدگر پیمان بستند و نیام‌های شمشیر شود 
را شکستند و به سان یک مرد یگانه تازش آوردند و به سوی گردونه‌ها پیشروی کردند. 


 _ سس‎ 


۴ 
رویدادهای سال صد و چهارم هجری تنل 


رویداد‌های سال صد و چهاد مچوی.__._ سس 
از آن سوی اباوران در پیکار با ایشان کوشیدند و چنان تیربارانی آغاز نهادند که پرتو 
خورشید را پنهان سااعت و سایه انداخعت. آن سی 7 تن بازنگشتند تا به گردونه‌ها رسیدند 
و به آنها درآویختند و رشته‌های پیونددهنده آنها را گسیختند و چنان‌شان کشیدند که 
همگی بهسرازیریفروریختند و دیگرگردونه که به هم بسته بودندهلفزیدنگرفتد و 
باد آوردگاه برانگیختند و مسلمانان را پایمال ساختند و همگی با ایشان درآميختند. 
جنگ به سختی و گرمی کشید و کار دشوار شد و همگان به ستوه آمدند چنان که گوبی 
ججان‌شان پر لب رسید. سرانجام خزران شکست خوردند و مسلمانان به زور به درون دژ 
رفتند و همدٌ دارایی‌های آن را به غتیمت برگرفتند. این کار در ماه رییعالاول /اوت ۷۲۲م 
انجام شد. به هر سواره‌ای سیصد دینار رسید. همگی‌شان سی و چند هزار مرد جنگی 
بودئد". 

میس رح فرزندن و زنان خداوندگار بت راگرفت وکسان به زاو فرساد 
که اورا بیاوردند. کسان و دارایی‌های او افقط او] را به وی برگرداند و دژ ش را به وی 
واگذارد و اورا به سان گزارشگری بر مر دم گمارد که از کارهای تاباوران به اوگزارش دهد. 

سپس از جایگاه دژ بلتجر کوچید و بر دژ «لوبندر» [خل: آلربندر] فرود آم دکه در 
آن چهل هزار خانه از ترکان بود. 

ایشان بر پایةٌ پرداخت اندازه‌ای دارایی با او پیمان آشتی بستند. سپس مردم آن 
سرزمین‌ها فراهم آمدند و راه را پر مسلمانان گرفتند. خداوندگار بلنجر برای جراح نامه 
نوشت و از این کار آ گاهش ساخت. او شتابان روان شد تا به روستای «مّی» رسید و در 
این هنگام زمستان او را فروگرفت. مسلمانان در آنجا ماندند و جراح برای یزید ین 
عبدالملک نامه نوشت و آ گاهش ساخت که خدا کجاها را پر دست او گشوده است و 
اینک نیاز به نیروهای کمکی دارد. یزید نویدش داد که سپاهیان به یاری او گسیل دارد 


۱ اگرشمار سربازان ۳۵۰۰۰ تن و هر دینار ۴/۹ گرم زر و بهای هر گرم در روز نگارش این پانوشت پعنی 
شنبه ۱۸ ثیر ۱۳۷۳ هورشیدی» مب م۲۴ ریال گرفته شوه آمار برده‌های تازیان بسرای هر سوار 
۰ 1 ریال و هم ربوده‌های ایشان در یک تازش چنین می‌شود: 

(بیش ازیک تریلیارد ریال!). ۱ ۰ 6 ۳۵۰۰۰ >« ۴/۹ بر ۳۰۰ 
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۳ ۳ 
ولی پیش از آنکه چنین کند. مرگش دررمید و هُشام ین عبدالملک ین مروان کس به 
سوی جراح فرستاد و او را در کارش استوار ساخت و به وی نوید نیروهای کمکی داد. 





برکناری عبدالرحمان بن ضحا ک از مکه و مد ینه 


در این سال یزید بن عبدالملک عبدالرحمان بن ضحا ک را از فرمانداری مکه و 
مدینه برکنار کرد. او سه سال فرماندار این دو پهنه بود. عبدالواحد نضری را بر آنها 
گمارد. 

انگیزه این کار چنان بود که عبدالرحمان از فاطمه دخت حسین بن علی 
خواستگاری کرد. بانو گفت: نمی‌خواهم شوی کنم چه گرفتار کارهای پسران خود 
هستم. ضحا ک پافشاری ورزید وگفت: اگر مرا نپذیری» بزرگ ترین پسرت (عبدالل‌ین 
حسن‌پن حسن‌ین علی ") را به بهانهٌ باده‌خواری تازیانه زنم. سرپرست دیوان مدینه مردی 
شامی به نام پورهرمز بود. او حساب خود را برداشته بود و می‌خواست که به نزد یزید 
رود. بر فاطمه درآمد که او را پدرود گوید. پرسید: نیازی داری؟ فاطمه فرمود: به سرور 
خحدا گرایان گزارش ده که از دست پورضحاک چه می‌کشم و چه گوته مرا آزار می‌دهد. 
فاطمه خود با پیکی دیگر نامه‌ای به یزید نوشت و او را از چگونگی آگاه ساخت. 

پورهرمز بر یزید درآمد که دربار؛ مدیته از او پرسید و گفت: آیا از مرد بزهکار 
گزارشی داری؟ پسر هرمز چیزی دربار؛ فاطمه نگفت. دریان به یزید گفت: بر د رکاخ 
فرستاده‌ای از فاطمه دحت حسین است. ابن‌هرمز گفت: این بانو مرا هم نامه‌ای داده 
است. گزارش به یزید داد. یزید از تخت به زیر آمد و بانگ برآورد: بی‌پدر مادرا چنین 
گزارشی داری و پنهانش می‌کتی؟ پورهرمز پوزش آورد که فراموش کرده بود. پزید به 
فرستاد؛ فاطمه دستوری داد که بر وی درآمد. نامه شاهبانو بگرفت و بخواند و در میان 
این کار همی خیزران پر ته دست خود نوات و همی گفت: پورضحاک به سختی 





۱ . متن عبدالله بن حسن بن حسین بن علی بود. اين محال است. چه در این صررت برادر فاطمه 
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9 ۵ ۳۹ ‌ ت ای د ۳۹ ۰ ۳ ۳ ۰ . 
عبدالواحدین عبدالله نضری توائد. یزید پی‌درنگ به دست خود برای عبدالواحد نوشت: 

۳ ی را 

تو را بر مدینه گماردم؛ به سوی آن فرود ای و پورضحا ک را چهل هزار دینار تاواکن و 
چندات شکنجه‌اش کن که ناله‌اش را در بستر بشنوم. 

پیک نامه را برد و بر پسر ضحاک درنیامد. گزارش به او دادند که پیک را 
فراخواند و هزار دینار داد که گزارش به وی دهد. پیک به او گزارش داد. آپن ضحاک 
شتابان روانه شد و بر مسلمة بن عبدالملک در آمد و از او پتاه خواست. مسلمه به نزد 
یزید شد و نیاز دایی‌اش را با او در میان گزارد. یزید گفت: جز دربارُ ابن ضحاک» هرچه 
از من بخواهی به تو ارزانی دارم. گفت: به خدا که خود اوست! یزید گفت: به خدا که 
بخشوده‌اش ندارم. او را به مدینه به تزد عبدالواحد گسیل داشت که وی را به سختی 
شکنجه کرد و گزند چشاند. پورضحاک پس از آن پشمینه پوشید و به گدایی بر گذرگاه 
مردم نشست. 

فرارسیدن عیدالواحد نضری در شوال سال ۱۰۶ / مارس ۸۷۲۳ بود. پورضحاک 
همه انصاریان را رتجانده بود و از این رو سخنسرایان زبان به دشنام او گشودند و 
نیکوکاران او را نکوهیدند. چون عبدالواحد نضری به فرمانرانی ایشان برآمد. رفتار نیکو 

0 ۰ م 
ساخت و مردم‌دوستي او را به دل گرفتند. مردی تیکوکار بود و پیش از انجام کارها با 
قاسم بن محمد و سالم بن عبدالله به کنکاش می‌ند تشست. 


زادن ابوالعباس سفاح 
در این سال در ماه ربیعالثانی / سیتاهبر ۲ ابوالعباس عبدالله ين محمد بن 
علی بن محمد بن علی این عبدالله بن عباس] شناخته با نام سفاح (دژخیم» خونریز) دیده 
به گیتی گشود. ابومحمد صادق باتنی چند از بارانش از خراسان به نزد پدر آو محمدبن 
علی رسید. او ایوالعباس را به نزد ایشان آورد که در پارچه‌ای پیچیده بود و هنوز پانزده 
روز می‌داشت. ابومحمد صادق به او گفت: اين؛ خداوندگار شماست که این کار بر دست 
او سامان یاید. آنان سر و دست او را بوسیدند. صادق به ایشان فرمود: به خدا که اين کار 
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سامان یابد تا کین خود از دشمتان‌تان بکشید. 


برکناری سعید حرّشی 


در اين سال عم بن هیر سعید حرشی را از خراسان برداشت و مسلم بن 
سعیدبن اسلم بن زُرعةٌ کلابی را بر آن پهنه گمارد. 

انگیز؛ آن همان بود که [گفتیم:] این هپیره پرای حرشی نوشته بود که دیوشتی را 
آزاد سازد و او به حای آن وی را کشت. او پورهبیره را خوار می‌داشت و نام ابومثتی را 
برای او یاد می‌کرد و «خداوندگار» نمی‌گفت. می‌گفت: ابومشی چنین گفت. ابرمثتی 
چنین کرد. این کار به ابن‌هبیره رسید که محمیل بن زان را گسیل داشت تا از رفتار 
حرشی آ گاه گردد. چنین فرانمود که می‌خواهد در دفترها بنگرد. چون بر حرشی درآمد» 
گفت: ابومثنی چون است؟ به او گفتند: جمیل جز برای دانستن رفتار تو نیامده است. 
خربزه‌ای را زهرآگین کرد و به نزد او فرستاد که خورد و بیمار شد و موی پیکرش 
فروربخت. خود را درمان کرد و بهپود یافت و به نزد اپن‌هبیره بازامد و گفت: کار 
بزرگ‌تر از آن است که به تو گزارش کرده‌اند؛ حرشي تو را جعز کارگزاری برای خود 
نمی‌انگارد. او پرافروخت و برکنارش ساخت و مورچه در شکمش دماند و چندان 
شکنجه‌اش کرد که دارایی را پرداخت. 

یک بار پورهبیره به شب‌نشینی آرمید و برسید: سرور قیس کیست؟ گفتند: تویی 
سرورمان. گفت: از این درگذرید؛ سرور قیسیان کوثر بن ژر است. اگر یک شب آتش 
آفروزد و آواز دردهد؛ بیست هزار مرد جنگی به نزد او شتابند و هیچ کدام نپرسد: برای 
چه ما را فراخوانده‌ای؟ سوارکار و پهلوان ایشان همین ری است که به زندان افکنده‌ام 
و می‌خواهم خونش بریزم (خواسته‌اش حرشی می‌بود). اما بهترین مرد قیسیان» تواند بود 
که من باشم. تازي بیابان‌گردی از بنی‌فزاره به وی گفت: اگر چدان بودی که می‌گویی» 
پهلوان قیسیان را نمی کشتی. او کس به نزد معفل بن عروه فرستاد و فرمود که دست از 
کشتنش بدارد. او را به مَعْمّل سپرده بود که خونش بریزد. داستان چنین بود که چون 
پورهبیره» مسلم بن سعید را بر خراسان گماره او را فرمود که حرشی را بگیرد و بند برنهد 
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و به نزد او فرستد. مسلم به در کاخ فرمانداری رسید و آن را بسته دید. به حرشی گفتند: 
مسلم فراز آمده است. کس به نزد وی فرستاد و پرسید: به سان فرماندار آمده‌ای یا وزیر 
یا دیدارگر ؟ 

حرشی به نزد او آمد که دشنامش داد و بند پرنهاد و به زندان افکند. سپس به 
زندانبان فرمود که زنجیر او افزون گرذاند. حرشی را از کار آگاه ساختند. دیبیرش را 
فراخواند و گفت: بنویس که زندانبانت می‌گوید که او را فرموده‌ای که زنجیر مرا افزون 
گرداند. اگر فرمانی از بالادستت باشد» فرمانبردار و شنواییم؛ و اگ رکاری است که خود 
آغاز نهاده‌ای» رفتاری تند است که در پیش گرفته‌ای. پس این سروده بر خواند: 


فیمّا _ تثلونی ‏ فائتلونی و من بلقف فلیی نه شلوه 
هم غداء ان شهتوا و عَابوا اثو آکشاد و لاه شود 


یعنی: اگر مرا فروگیرید بکشیدم؛ هر که را فروگیرند. جاودان نماند. اینان 
دشمنند چه در اینجا باشند چه نباشند؛ کینه‌توزند و حگرهای سیاه دارند. 

چون ابن‌هبیره ازعراق گریخت» خالد قسری کسان به جست و جوی حرشی 
فرستاد. مردی او را بر کران فرات یافت و گفت: درباره من چه گمان می‌بری؟ گفت: 
گمان من این است که مردی از مردمت را به قیسیان نمی‌سپاری. مرد گفت: چنین است. 


یاد چند رویداد 


در این سال عبدالواحد بن عبدالله تضری با مردم حج گزارد. بر عراق و اور مر 
بن یه بود بر دادگستری کوفه حسین بن حسن کلذٍی و بر دادگستری بصره عبدالملک 

در اين سال اینان درگذشتند: ابوقلامة عومی که برخی گویند: به سال 
 ) ۷‏ درگذشت؛ عبدالرحمان بن حسن بن ثابت انصاری؛ یحبی بن عبدالرحمان 
بن خاطب بن ابیبَّته؛ عامر بن سعد بن ابی‌وقاص؛ موسی بن طلحة بن عییدالله؛ 
بوعبدالله عمیر برد ین‌عباس؛ خالد پن معدان بن اب‌گب کلاعی ماندگار شام. 
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شورش عُفْفان 


به روزگار پزید بن عبدالملک» مردی حوری [خارجی کیش] به نام عفن 
همراه هشتاد مرد برشورید. یزید خواست سپاهی به رزم او گسیل دارد. به او گفتند: اگر 
در این سرزمین کشته شود خارجیان آن را «کوچ‌گاه» سازند؛ بهتر آن است که به نزد هر 
مردی از یارانش مردی از مردم خود او گسیل داری که با وی سخن گوید و بازش گرداند. 
او چنان کرد. کسان‌شان به ایشان گفتند: هراس آن داریم که ما را به تاوان پزهکاری شما 
فروگیرند. ایشان را زینهار دادند که از گرد عقفان بپراگندند و او تنها ماند. یزید برادرش 
را به نزد او فرستاد که دلش را نرم گردانید و به خانه بازآورد. چون هشام بن عبدالملک بر 
سرکار آمد» رسیدگی به کار تافرمانان و شورندگان را به وی سپرد. پسر عقفان به گونه‌ای 
خشمگین به نزد وی آمد [و آهنگ شوریدن کرد]. عقفان اورا بند بر نهاد و به نزد هشام 
فرستاد. هشام او را به پاس پدرش آزاد ساخت و گفت: اگر عقفان به راه خیانت با ما 
می‌رفت؛ کار پسر خود را پنهان می‌داشت. او عقفان را بر گرفتن زکات گمارد که تا پایان 
زندگی هشام در اين کار بود. 
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شورش مسعود عبدٍی 


مسعود بن ابی‌زینب عبدی در بحرین بر اشعث بن عبدالله بن جارود بیرون آمد. 
اشعث بحرین را پشت سر گذاشت و از آن بیرون شد. مسمود به یِمَاقه رفت که سفیان بن 
عمرو عقیلی بر آن فرمان می‌راند. مقر بن یره اور بر یمامه گمارده بود. سفیان به نبرد 
او بیرون آمد. در خضرقه به سختی هر چه بیش تر بجنگیدند که در پی آن مسعود کشته شد 
و پس از او هلال بن مج به کار فرماندهي خارجیان برخاست و سراسر آن روز را نبرد 
ازمود. کسانی از خارجیان کشته شدند وزینب خواهر مسعود از پای درآمد. چون شب 
فرارسید» یاران هلال از پیرامون او بپراگندند و اورا با گروهی اندک فروماندند!. او به 
درون کاخی رفت و در آن دژگزین شد. نردبان‌ها فراز آوردند و به سوی او برشدند و او 
راکثتند و یارانش زینهار خواستند که به ایشان زینهار دادند. فرزدق دربار این جنگ 


سرود- 
لعدی نقد سّث حييفهً سل شیوفاأابث یوم آلزشی آن تخیر 
ص 2 ۳ » ۳ 
ترکن لسنفود و ینب اخبه رَذاء و یرتالا ین الوتِ اخترا 


آرین آلخرورئینن یوم لاهن فان یوس بقل آلخوت آشقرا 

يعنی: به جانم سوگند که مردم حنیفه شمشیرهایی از نیام برکشیدند که در هن 
پیکار هیچ به کندی نمی‌گراییدند. برای مسعود و خواهرش زینب» خفتان و شلوار 
مرگ‌آفرین سرخی فروهشتندو به حروریان در روز کارزار چنان هنگامه‌ای نمودند که 
مرگ را سرخ‌فام همی فرانمود. 

برخی گویند: مسعود برای نوزده سال بر بحرین و یاه چنگال گسترد تا سفیان 


بن عمرو عقّیلی او را نابود کرد و برانداعت. 





۱ ماندند: گذاشتند. فردوسی در داستان بیژن و منیژه می‌گوید: 
یکی اسپ فرمای و گرز گران گزین کن ز ترکان هزاران سران 
به آوردگه گر یکی زان هزار اگر زنده «مانم». به مَرَدَمُْ مدار 
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واه تازه بدید] 
خضرمه: به کسر خاء و کون ضاد (هر دو نقطه‌دار) و کسر راء. 


سرگذشت مصعب بن محمد والبی 


مُصَْبٍ از بزرگان خارجیان بود. مُتر بن یره او را جست و همراه او مالک بن 
صَنْب و جابر بن سَئْد راء ایشان بیرون شدند و در حون انجمن کردند و مصعب را با 
خواهرش آمنه به رهبری خود برگزیدند و از آنجا کوچیدند. چون شام بر سر کار آمد و 
خالد فشٍی را بر عراق گماشت» این یکی سپاهی به رزم ایشان گسیل کرد که به «حرّه» 
در پیرامون موصل شده بودند. دیدار و پیکار کردند و خارحیان کشته شدند. گویند: 
کشتارشان در واپسین روزهای فرمانرانی یزید بن عبدالملک بود. یکی در این باره 
سرود: 

فِیة تنیف المع یهن کم آخکم اَشْران نات 

قَذ بری لشته الْهَعْدٌ نی عاة جلداً مُصتراً و انا 

غادژوشم بشاع حرّةٌ ضزعی قتئی آَشیث آرضَئن با انا 

یعنی: جوانانی که خاکساری را به روشنی در ایشان می‌بینی و همگی قرآن را به 
نیکویی فرا گرفته آن را از بر کرده‌اند. نماز و نیایش بسیار گوشت ت‌شان راتراشیده است 
چنان که پوستی زرد و استخوانی تکیده از ایشان برجای مانده است. ایشان را به خاک و 
خون تپیده در دشت خَرّه فروهشتند؛ بادا که بارانٍ مهرِ خدایی پیوسته بر ایشان ببارد. 


۷ 


درگذشت یزید بن عبدالملک 


در اد ین ساله پنج روز مانده از شعبان /۲۱ ژانویة ۷۲4م یزید بن عبدالملک در 6۰ 


یا ۵سالگی یا بیش تر یا کم‌تر از آن» دیده از جهان فرو پوشید. فرمانرانی‌اش چهار سال 
و یک ماه و چند روز به درازا کشید. کنی‌اش ابوخالد بود. او را ییماری سل از پای درآورد. 
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گویند: چون کنيزکي زيباي پری‌پیکرش حَبَابّه مرد» به سختی از مرگ او افسرده 
گشت که داستان آن را به خواست خدای بزرگ باز خواهیم راند. او برای پسواز پیکر 
حبابه یرون شد و برادرش مَسْلَمَة بن عبدالملک بیرون رفت و اورا دلداری همی داد و به 
۳۹ ۳ ۳ ۳0 2 م ۰ 
سوار شدث درماند و مسلمه را فرمود که او نمازخواند. گوند! مسلمه اورا از این کار 
بازداشت تا مردم زاری‌اش نبینند و بر او خرده نگیرند. چون حبابه به خاک سپرده شد» 
پس از او پانزده روز ماند و مرد و در کنار او به خاک سپرده گشت. برخی گویند: پس از 
آن ماهرو چهل روز ماند و در درازای اين زمان هر کسی تنها یک بار توانست بر او 
درآید. چون یزید مرد؛ برادرش مسلمه با پسرش ولید بر او نماز گزارد. هشام ببن 
عبدالملک در جنض بود. 


راه و رفتار یزید بن عبدالملک" 


یزید از رندان و جوانمردان تازی بود. یک روز که ام لش (سامَةٌ کشیش) 
و حتَابّه آهر دو از میان زیباترین ماهرویان جهان] در نزد او نشسته بودند» از شادمانی [و 
مستی] به شور آمد و گفت: می‌خواهم پروا زکنم. پری‌پیکر پرسید: این مت را به که 
می‌سپاری؟ گفت: به تو نازنینم نما یک روز حبابه برایش ترانه‌ای خواند که اين سروده را 
در برداشت: 

و بین اشرافی و الا ار مامت و نا تشوم فتیژا" 





۱ راه و رفتار: به معنی «سیرت» و شیوه کار به کار رفته است. شاید همین معنی در گفتار سخنسرای 
همروزگار ما «مهدی اخوان ثالث» درچامة «آواز چگوری» خواسته شده باشد: 

مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش 

وان کاروان سایه و اشباح 

بی‌اعتنا با من 

در راه و رفتارش 
۲ .این مصراع متزلزل است.نمی دانم چه گونه بو ده‌است یا چه گونه باید باشد. شابد: ما نم ما ؟ تسوغ تشوغ فتَبذا 


 _ __ 
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عنی: یان کم و جگرگاه آتشی جگرسوز است که نه ارامش می‌گیرد و نه فرو 
می‌رود که دل بیش نگدازد. 


یزید آرزوی پروازکرد. حیابه ماهرو گفت: ای سرور خدا گرایان مرا به تو نیازی 
است. یزید گفت: به خدا که پرواز خواهم کردا حبابه گفت: : این امت را به که 
می‌سپاری؟ این پادشاهی به که می‌ماتی؟ ؟ پزید گفت: به خدا سوگند که به تو می‌سپارم! 
آنگاه دست تفای را بوسید. یکی از چا کران بیرون آمد و همی گفت: چشمت گرم باه 
چه مرد سبکسری که تو هستی! 
یک روز یزید با وی برای گردش به پهنة اردن شد و یزید دانةانگوری به سوی او 
پرتاب کرد که حبابه برداشت و بوسید و در دهان گذارد ولی گلوگیرش گشت و ماهرو 
بیمار شد و مرد. یزید سه روز او را نگه داشت و نگذاشت به خاکش سپارند تا پیکرش 
بوی گرفت و او همچنان وی را می‌بویید و می‌بوسید و می‌گریست. از او خواهش کردند 
و او دستوری داد که به خا کش سپردند و آنگاه اندوهنا ک و افسرده به خانه بازآمد. 
کنیزکی را شنید که چنین می‌خواند: 
نی عاً بالقائم لس آذ ببری . تال من وی معط قفرا 
یعنی: برای شيداي دل از دست رفته» همین بس که خانه‌هاي نگار نازنین را تهی 
و فروهشته بییند. 
پزید به درد گریست. پس از مرگ او هفت روز ماند و بر مردم به در نیامد؛ 
مسلمةبن عبدالملک از او خواهش کرد که در خانه بماند مبادا پیرون آید و کاری از او 
سر زند که مردم نابخردش خوانند. 
یزید به روزگار برادرش سلیمان حج گزارد و او را به چهار هزار دینار" خریداری 
کرد. نامش عالیه بود سلیمان گفت: آهنگ آن دارم که دست یزید از خلیفگی؟] کوتاه 
۳ ر برکنار سازم. یزید آن ماهرو را برگرداند که مردی از مصر او را خرید. 
چون خلیفگی به پزید رسیده زنش سعده به وی گفت: آپا در جهان آرزویی برنيامده 


۱ برابر با ۴۷۰۳۳۰۰۳۰۰۰ ریال (۱۳۷۳/۴/۱۸ خ)- 
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سس 











۲ ئ دك ۳" 
برایت مانده است؟ یزید گفت: اری» حبابه. زن در پی ماهرو فرستاد و او را خرید و به 
چ . . ۱ 1 4 و 
هر گونه زیب و زیور و بُوی و رنگ اراست و در پس پرده بداشت و کُفت: ای سرور 
رس ۳ 
خدا گرایان» آیا کامی برنگرفته برایت مانده است؟ یزید گفت: به تو گفتم. زن پرده را 
۳ 
کنار زد و گفت: اینک حبابه| برخاست و حبابه را در نزد او تلها گذاشت. یزیده مَْدّه را 
وم و - 5 ۲ سم 
گرامی داشت و زن از مهر او برخوردار گشت. سعده دخحتِ عبدالله بن عمرو بن عثمان 


۲ ۳7 ۳ ۳ ۳ 
بود. چون یزید مرده کس از مرگ او آ کاه نشد تا ملامه شیون برآورد و سرود: 














۷ تلا ان تا 
قذ لتنری بث لیلی 
شبات آهینی 
یسلیی عسل بسا آلیسو 
لا آبس تزث رتم 


فد خلامن سید 


آز هتتا بفشوع 
کاخی الداء لزمیع 
دون من لی بضییم 
غسالیاً قاضّث خشوعی 


آنسا یر مُسفیم 


نی: ار خاکسار و زار شویم و شون کیم: بان ه نکوهش ما مگای به 

جانم سرگد که دوشینه" را مانند بیماری دردمند گذراندم. آنگاه اندهان آمدند و 
همبسترم را از من حدا ساختند. انگیزه» آن داغ سوزانی بود که امروز بر سرمان آمد. .هر بار 
خانه‌ای تهی ببینم کوهاب ۲ سرشک از دیده فروبارم. . حهان تهی شد و سروری از آن 
رخت پربست که ما را پایمال شده نمی‌هشت. 

آنگاه آواز سر داد: آی سرور خدا گرایان! مردم دانستند که او درگذشته است. 
سروده را یکی از انصا ر گفته است. 

گزارش‌های کار ویار یزید با لام کشیش و حبابةٌ ماهروی بسیار است که اکنون 
هتگام یاد کرد نش نیست. 

از آن رو آن زیبا را «سَلامهٌ کشیش» خواندند که آو را داستانی با عدالرحمان بن 





۱ دوشین. دوشینه: دیشب. حکیم ابومعین حمیدالدین ناصرین خحسرو قبادپانی‌می‌گوید: 
در دلم تابه سحرگاه شب دوشین هیچ نارامید این خاطر روشن‌بین 
۲ کوهاب: کوه + آب: سیل. از آن رو که سیل از کوه می‌آید و به کوه می‌ماند. 
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عبدالله بن ابی‌عمّار» یکی از مردم بنی‌جحشم بن معاوية بن کیر بود. او مردی پرهیزکار و 
پارسا بود و بسیار نماز می‌خواند و از این رو او را کشیش می‌خواندند. این کشیش» یک 
روز بر در خانه خواحه آن سیمین تن گذشت و دید که آواز می‌خواند. ایستاد و به آوازش 
گوش داد و بر جحای شود میخکوب شد. خواجه‌اش بیرون آمد و مرد پارسا را دید و گفت: 
می‌خواهی بیینی و بشنوی؟ پارسا نپذیرفت. خوابحه گفت: او را درجایی می‌تشانم که 
نیینی و آوازش بشنوی. پارسا با او به درون رفت و کنيزک خوانندگی آغاز نهاد و کشیش 
را سوختهٌ خود ساخت. سپس خوامه‌اش او را به نزد کشیش بیرون آورد. پارسا هزار دل 
شيفتة او گشت و ماهرو مهر او را به جان خرید که جوانی سخت نیکوروی بود. یک روز 
که با هم تنها بودند» دختر گفت: به خدا دوستت دارم! جوان گفت: به خدا که من هم 
دوستت دارم! دختر گفت: می‌خواهم ببوسمت! جوان گفت: من هم تشنه بوسه‌ای از تو 
هستم! دختر گفت: می‌خواهم شکمم بر شکمت گذارم! جوان گفت: من هم به خدا 
سوخت آنم. دختر گفت: پس چه بازت می‌دارد؟ گفت: این گفتة خدای بزرگ: دوستان 
در اين روز (رستاخیز) با یکدیگر دشمنند مگر پرهیزکاران (زخرف /0۷/4۳). 
می ترسم دوستی‌مان به دشمنی دیگر شود. آتگاه پرخاست و از او دور شد و به نماز 
درایستاد. کشیش را دربارة او سرودهای سوزناک است؛ از آن میان گوید: 

الم ترا لا جیيد ال دازضا لا طریث فی ضویها کیف نطتغ 

ثیذٌ یام َشول نم ثیدا الی ضلضل من حرتما بتریخم 

یعنی: آیا آن ماهرو را ندیدی؟ خانه‌اش دور میادا چون در خوانندگی به وش 
می‌آید. چه‌ها که نمی‌کند. دستگاه گفتاری را به درازا می‌کشاند و سپس بازش می‌گرداند 
و از گلری خود چهچهه‌ای برمی‌آورد که هزاردستان از رشک او جان می‌بازد. 

باز می‌گوید: 

آلا قل بهذا الب هل آنث مبِصه و هل انت عن تلامة الوم هید 

لا یت ی عیث سازث بقا او . جبیش لبسلتی کلتا عع مزمذ 

بدا ات فی السّوت اد جییشها. بطد لیا فلبه چبن بنظ 

یعنی: هان به این دل من بگوی که آیا هیچ به هوش توانی آمد! آیا امروز را توانی 
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در سوز و گداز سلامه بی تب و تاب گذرانی! ای کاش سلمی در هر جا فرود می‌آمد و 
خانه می‌گزید و ناي نازنینش آواز چنگ را شرمسار می‌کرد» من هم‌نشین او می‌بودم. 
چون آواز خوش سردهد و هم‌نشین در او نگرد؛ دلش خواهد که مانند مرغ دستآموز به 
سوی او بال گشاید۱. 

از این رو به او «سَلامةٌ کشیش» گفتند. 


[واژة تازه پدید] 
سلامه: با تشدید لام 
حَبابّه: بی‌تشدید باي تک نقطه‌ای, 


خحلافت هشّام بن عبدالملک 
در این سال چند روزی مانده به پایان شعبان / پایان‌های ژانويةٌ ۷۲۶م هشام بن 
عبدالملک به گاه برآمد. سالیان زندگی‌اش به هنگام روی کار آمدن سی و چهار و چند 
ماه بود. زادنش در سال کشته شدن مُصْعب بن ری در 7/۷۲ بود. عبدالملک او را 
منصور تأمید و مادرش نام پدر خود (فشام بن اسماعیل بن شام بن ولید بن مُْیْرَه 
مخزومی) را بر او نهاد و عبدالملک بدان کاری نگرفت. مادرش عايشه دخت هشام زنی 
گول بود و عبدالملک او را رها ساخت. کثيه او ابوالولید بود. گزارش خلیفه شدنش را در 
رصَافّه به او دادند. پیک به نزد او شد و مهر و چوب‌دستی را به وی داد و مردم به نام 

خلیفه بر او درود گفتند. از آتجا سوار شد و به دمشق آمد. 


فرمانداری خالِدٍ قسری بر عراق 


در اين سال هام مت بن یره را از فرمانداری عراق کنار گذارد و خالد بن 


۱ . اگریه‌دست‌اشارت‌کنی‌به جانب من پرد به سوي تو قلبم چو مرغ دست‌آموز 


رویدادهای سال صد و پنجم هجري ۹۲ 


عبدالله قسری را در ماه شوال / مارس 4 ۷۲م بر آن گمارد. 

عمر پن یزید بن عمیر یی گوید: بر هشام درآمدم و خالد را در نزد او دیدم که 
از فرمانبری مردم یمن سخن می‌راند. گفتم: تا کنون چنین لغزش و دروغی نشنیدهام؛ به 
خدا که در اسلام هیچ آشوبی راست نشد مگر که یمائیان را در آن دستی بود؛ ایشان 
عثمان را کشتند و فرمان عبدالملک از گردن فروافکندند؛ هنوز شمشیرهای ما به خون 
خاندان مُهَلب آغشته است. گوید: چون برخاستم» یکی از مردان مروانی به دنبال من آمد 
و گفت: ای برادر تمیمی» هیمه؛ُ من از فروزينة تو آتش گرفت. گفتارت را شنیدم ولی 
خواستم اين را به تو گزارش دهم که سرور خدا گرایان شالد را بر عراق گمارد؛ اکنون 
دیگر آنجا سرای تو نیست! خالد همان روز روانةٌ عراق شد. 


[واژه تازه پدید] 
ِ« ِ چا مر 
اتیدی: به ضم همزه و تشدید یاء. گزارش گران چنین خوانند. دستوردانان یاء را 
۳ ۷1 1 
بی تشدید آورند. در نزد هر دو دسته وایسته بشید بن عمرو بن تمیم است به ضم همزه 
و تشدید یاء 


فراخوانان بنی عباس 

۳ وحزت ۲ ت- 

گویند: در این سال بر بن ماهان از پهنة سند بازامد. با خنید بن عبدالرحمان در 
انجا به سر می‌برد. چون جنید برکنار شد. بکیر به کوفه درآمد و با او چهار شمش سیمین 
و زرین بود. با ابوکرتة صادق» ميس محمد بن حتیس» سالم ین و ابریحیی وابسته 
بنی‌سلمه دیدار کر د و اینان داستان فراخوان هاشمیان را با او در میان گذاردند. آن را 
پذیرفت و پسندید و سیم و زر بر یشان هزینه کرد و بر محمد بن علی درآمد. میسره مرد 
و محمد بگیر پن ماهان را بحانشین او ساخت. 
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یاد چند رویداد 


در این سال یجاح حگمی به به جنگ در «لا» شد و آن پهنه را تا شارسان‌ها و 
دژهای فراسوی بجر به زیر تازش برد و بخش‌هایی از آن را گشود و غنیمت‌های بسیار 
به چنگ آورد. نیز در این سال سعید پن عبدالملک به بجنگ سرزمین روم شد و دسته‌ای 
از جنگاوران (پیرامون هزار پیکارمند) را گسیل دا شت که همگی کشته شدند. 


هم در این سال مسلم بن سعید کلابی فرماندار خراسان» به جنگ ترکان در 
فرارود [ماوَراء اهر شد ولی جایی نگرفت و با زگشت. ترکان سر در پی او نهادند و 
هنگامی که مردم از آمودریا می‌گذشتند» به ایشان رسیدند. فرمانده دنباله عبیدالله بن 
زیر بن عیّان سرکرده سواران بنی تیم بود. در برابر ترکان پایداری کردند تا مردم از 
رود گذشتند. سلمبه جنگ افقین رقت و مدمآ بر بای اد شش شش هزار سر للم و 
سپردن دژ با او آث شتی کردند. اين در پایان سال ۵ ۰ م4 ۷۲6م (پس از درگذ شت 
یزید بن عبدالملک) بود. 


نیز در این سال مروان بن محمد به جنگ تابستانی شد ‏ وکمخ و قونیه از پهن روم 
راگشود. 
اد و . چه اه سای ی ؟ گفت: 
یک روز پس از («ترویه» (هشتم ذی‌حجه) پس از نیمروز. او پیش از نیمروز به 

سخنرانی برخاست و گفت: فرستاده‌م ازگفت؛ عطاء چنین به من گزارش داده است. . علاء 
گفت: به درستی که او را فرموده بودم پس از یمروز به سخنوری برخیزد. . اپراهیم 
شرمسار شد 

در این سال بر مکه طایف و مدیته عبدالواحد تضری بود؛ بر عراق و خراسان 


تن رم بر اگوی کوقهحمین پن سم نکن ور ددگتری بصره موسین آس. 
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در این سال اینان درگذشتد: کر مرّت؛ عکُِمه وابست؛ ابن‌عباس که شوهر 
آم‌سعید دخت ختیر بود؛ خمید بن عبدالرحمان بن عوف که برخی گویند: به سال 
۵+( در ۷۳ سالگی مُرد؛؟ ضحاک بن مزاحم؛ عتید بن حسین در ۷۵ سالگی؛ 
ابورحای عطاردی؛ ابوعبدالرحمان عطاردی؛ ابوعبدالرحمان شلمی به نام عبدالله‌بن 
خبیب بن ربیعه در ٩۰‏ سالگی؛ عبدالله بن عبدائله بن عمر بن خطاب که مادرش صَفّه 
خواهر مختار بود وپدرش سفارش خود بدو سپرد؟ برادرش عبیدالله بن عبدالله‌بن عمرین 
خطاب برادرٍ مادري سالم که هر دو زادهُ (مادرٍ فرزند» بودند؛ (به روزگار یزید بن 
عبدالملک) آبان بن غنْمان بن غان که فلج گشته بود؛ (در این سال:) مُمارة بن خزيمة 
ابن ثابت انصاری در ۷۵ سالگی؛ (به روزگار یزید:) مُعَيْرَة بن عبدالرحمان بن حارث بن 
هُشام مخزومی؛ عطاء بن یزید جدعی آیشی زادة سال 140/۲۵ که ماندگار شام بود؛ 
راک بن مالک ففاری پدر عم بی راک و مورق عجْلی. 


[واژ؛ تازه پدید] 


جناعی: به ضم جیم و فتح دال بی‌نقطه و نون. 


رویدادهای سال صد و ششم هجری 
( ۷۲۶ میلادی) 


جنگ میان مُضریان و یمانیان در خراسان 


در این سال» در بروکان از پهنة بلخ» میان مضریان و یمانیان درگیری رخ نمود. 

چگونگی آنکه: مسلم بن سعید بن اسلم بن زعه به پیکار بیرون شد و مردم کندی 
نمودند و از همراهی وی واپس کشیدند. یکی از ایشان بَحتٍی بن درهم بود. مسلم» نصر 
بن سیر واه بن مجاهد و جز ین دو را به بلخ برگرداند و فرمان‌شان داد که مردم را به 
جنگ بیرون فرستند. نصر آتش بر در خانهٌ بختری و زیاد بن طریف باهلی افگند و 
عمروین مسلم پرادر تیه مُشِْم ایشان را از آمدن به درون بلخ بازداشت چه در این 
هنگام فرماندار این شهر بود. مسلم بن سعید از رود گذشت و نصر بن سیار در بروکان 
فرود آمد و چغانیان و مسلَمَةٌ تمیمی و حسّان بن خالد آتدی و جز ایشان به نزد او آمدند. 
مردم آد و رییعه در بروکان در نیم فرسنگی نصر فراهم آمدند و مضریان به سوی نصر 
شدند و ازدیان و رییعیان به عمروین مسلم بن عمرو گراییدند و تیان کس به نزد عمرو 
بن مسلم فرستادند و پیام دادئد که تو از مایی. پرای او سروده‌ای خواندند که مردی 
خوانده بود و مردم یاهله را وابست؛ٌ باهله ساخته بود. بنی قتیبه از باهله بودند. عمرو این را 
نپذیرفت. خاک بن مُرّاجم و يزید بن مُفْضُل حدّانی به کار پیام‌رسانی دربارة آشتی 





۱۳۹۶۲ تاریخ کامل 
برخاستند و با نصر سخن گفتند و او به خانهبازآمد. یاران عمروین مسلم و بَتری بر نصر 
تاختند و نصر بر ایشان تاخحت. نخستین کس که بر زمین افتاد و کشته شدء مردی از باهله 
از یاران عمرو بن مسلم بود که همراه او هژده تن بحان باختند و عمرو شکست یافت و 
کس به نزد نصر فرستاد و زینهار خواست و نصر زینهارش داد. برخی گویند: عمروین 
مسلم را در آمیابی دیدند و ریسمانی در گردنش افکندند و اورا به نزد تصر آوردند که 
زینهارش داد و او را با بختری و زیاد بن طریف هر کدام صد تازیانه زد و سر و ریش 
ایشان تراشید و پشمینه‌شان پوشید. 

برخی گویند: نخست نصر و همراهانش از مضریان شکست شوردند و عمروین 
مسلم به مردی از تمیم که همراه او بود» گفت: برادر تعیمی؛ کون‌های مردمت را چه گونه 
می‌بینی؟ (او را بر آن سرزنش می‌کرد). سپس تمیمیان تازش آوردند و یاران عمرو 
شکست يافتند و تمیمی به عمرو گفت: اینها کون‌های مردمان من است! برخی گویند: 
انگیزهٌ شکست عمرو این بود که مردم ربیعه با عمرو بودند و از ایشان و ازدیان گروهی 
کشته شدند. مردم ربیعه گفتند: ما به نزد عمرو تزدیکی جستیم و او مارا ناشناخته گرفت؟ 
اکنون چرا با برادران و فرماندارامان جنگ درپیوندیم؟ ایشان کناره گرفتند و ازدیان و 
عمرو شکست خوردند و سپس نصر زینهارشان داد و ایشان را فرمود که به مسلم بن 
سعید پیوندند. 


جنگ مسلم با ترکان 

سپس مسلم از رود گذشت و یارانش بدو پیوستند. چون به بخارا رسید» نامه 
خالد بن عبدالله دربارة فرمانراتی‌اش بر عراق را به دستش دادند که می‌فرمود جنگ را به 
پایان رساند. او رهسپار فرغانه شد و چون بدان رسید. به او گزارش دادند که خاقان روی 
به وی آورده است و درجایی است که آث را برای او نام بردند. او کوچید و سه گامواره را 
در یک روز پیمود. خاقان به سوی ایشان روی آورد و با گروهی ازسلمانان دیدار و 
پیکار کرد و ستوران مسلم را گرفت و شماری از مسلمانان را کشت. مسیب بن بشر 
ریاحی و برّاء (از مردانٍ سوارکار مهلب) کشته شدند و برادر غوزک در خاک و خون 
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تپید و مردم پر ایشان شوریدند و ایشان را از لشکرگاه بیرون راندند. مسلم با مردم کوچید 
و هشت روز راه پیمود و آنان بر گرد ایشان بودند. چون روز نهم فرارسید» خواستند 
فرودآیند. با مردم به کنکاش نشستند و مردم به فرود آمدن رای دادند و گفتند: چون 
بامداد شود» به آیشخور درآییم که چندانی از ما دور نیست. فرود آمدند و ساخته‌ای در 
لشکرگاه برئیفراشتند و مردم آنچه از آوندها و کالاهای سنگین یافتند» آتش زدند و بهای 
اینها به یک هزار هزار [درم؟ دینار؟] برآمد. مردم بامداد کردند و روانه شدند و به درون 
رود رفتند و چاچیان و مردم فرغانه در پایین آن بودند. مسلم ن سعید گفت: همه مردان 
را سوگند می‌دهم که شمشیرهای خود را از نیام پیرون آورند. چنان کردند و آن پهندشت 
شمشیرزار گشت و مردم آب را پشت سر هشتند و گذر کردند. 

یک روز ماند و سپس از رود گذشت و خاقان سر در پی ایشان گذارد. شید بن 
عبدالله فرماندو دنباله؛ برای او پیامداد: برای من درنگ ورز که در پشت سر من دویست 
جنگاور ترک هستند تا با ایشان کارزار کنم. زشم‌ها اورا گرانبار می‌داشتند. مردم 
ایستادند و او بر ترکان تاخت و با ایشان جنگید و سفدیان و فرمانده ايشان و فرمانده 
ترکان را با هفت مرد به اسیری گرفت و بازماندگان به راه خود رفتند. خمید بازگشت. 
زوبینی بر او افگندند که در زانویش نشست و او از گزند آن درگذشت. 

مردم تشنه شدند. عبدالرحمان عامری بیست مشک آب بر اشتران خود بار کرده 
بود. آنها را اندک اندک به مردم نوشاند. مسلم بن سعید آب خواست که آوندی برای او 
آوردند. جابر یا حارئة بن کثیر برادر سلیمان بن کثیر آن را از دهانش بازگرفت. مسلم 
گفت: رهایش کنید که نوشابه مرا از من بازنگرفت جز به انگیزه داغی که بر دلش بود. به 
خجند شدند وگرفتار گرستگی و گزند گشتند. مردم پرا کندند و اینک دیدند که دو سواره 
جویای عبدالرحمان بن تیم هستند. این دو برای او فرماتی از اسدبن عبدالله پرادر 
خالدین عبدالله دربارهٌ فرماتداری‌اش بر خراسان آو ردند. عبدالرحمان نامه را بر مسلم 
خواند که گفت: فرمانبر و شنواييم. عبدالرحمان نخستین کس بود که در دشت آمل 
سراپرده افراشت. 

خزرج تغلبی گوید: با ترکان به پیکار درآمدیم و ایشان ما را در میان گرفتند چنتان 
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که مرگ خود را به چشم ديديم. حَوترة بن یزید ابن حُرّ بن تیف با چهار هزار مرد 
بجنگی بر ترکان تاعت و لختی با ایشان پیکار آزمود و بازگشت. نصر بن سیار با سی 
سواره بر ایشان تاخت و نبرد بات و ایشان را از بحایگاه‌های‌شان دور ساخت. مردم بر 
ایشان تاختند و ترکان و حوثره شکست يافتند. او برادرزاده ربب حرّ بود. 

گویند: مر بن هيیرّه در هنگام گماردن مسلم ین سعید به فرمانداری» به وی 
گفت: باید که دربانت از بهترین وابستگانت باشد زیرا او زیان و گزارش‌گرٍ توست؛ بر تو 
باد که دستیار و کارگزاران پوزش یافته برگماری. گفت: کارگزاران پوزش یافته کیانند؟ 
گفت: به مردم هر شارسانی می‌گویی که فرماندار خود را برگزینند؛ اگر نیکوکار باشده به 
سود تو باشد و اگر بدکار باشده بدی‌اش به ایشان رسد و تو برکنار مانی و پوزش يافته 
باشی. 

بر مهر مسلم بن سعید «َبَه ی آبی‌تویو» بود. چون اسد بن عبدائله به فرماندهی 
حراسان رسید» آن را بر مهر خود نگاشت. 


حح گزاردن هُشام بن عبدالملک 


در این سال هشام بن عبدالملک حج گزارد و ابوزناد آیین‌های حج را برای او 
ابوزناد گوید: هُشام را دیدار کردم. در میات همراهانش بودم که سعیدین عیدالل‌ین 
ّ -_ ۳ عم 0 
ولید بن عثمان‌بن عفان را با او دیدار افتاد. به کتار او امد و گُفت: ای سرور خدا گرایان» 
حدا پیوسته بر خاندال سرور خدا گرایان مهر آورده همواره حانشین ستمد بده خدایی ر 
پاری فرستاده است و کسان همواره در این حایگاه ابوتراب را دشنام و نفرین 
۳ ۰ 
می‌فرستاده‌اند که حایگاهی خحجسته است. شایسته است که سرور خدا گرایان هم او را 
دشنام و نفرین فرستد. 
گفتارش بر هشام گران آمد. او گفت: برای دشنام دادن یا نفرین فرستادن کسی 
نیامده‌ايم. حج گزارانيم. آنگاه سخن او را برید [یا: سخن را در نیمه رها کرد] و روی بامن 
"۳ ۳۳ ۳ مه 
آورد و ازآیین حج پرسید. اور از آنچه نبشته بودم؛آگاه ساختم. گوید: بر سعید گران آمد 
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که من پیفاره‌اش را شنودم؟ هر با رکه مرا می‌دید» فرومی‌شکست. 


فرمانداری اسد بر خراسان 


گویند: در اين سال خالد بن عبدالله برادر خود اسد بن عبدائله را بر خراسان 
گمارد. او بدان پهنه شد و شنید که مسلم بن سعید به پیکار فرغانه اندر است.چون اسد به 
رود رسید و خواست از آن بگذرد شهب بن عبتید تمیمی که سرپرست کارهای 
دریانوردی در آمل بود؛ او را بازداشت و گفت: مرا فرموده‌اند که از این کار جلوگیری 
کنم. اسد اورا زر و سیم بخشید و نیک بنواخت ولی باز هم نگذاشت که اواز رود بگذرد. 
سرانجام گفت: من فرماندار این پهنه‌ام. آنگاه به وی دستوری داد. اسد گفت: چهر این 
مرد را به یاد بسپارید تا در برابر پاسداری‌اش از امانت ما از او سپاسگزاری کنیم. 

او به سوی سغدیان شد و در مرج فرود امد. فرماندار سمرقند هانی بن هانی بود. 
وی با مردم پیرون شد که اسد را دیدار کند. او را نشسته بر سرسنگی دید. مردم از این 
چشم‌انداز شگون بد زدند و گفتند: از اين مرد امید نیکی نتوان داشت؛ شیری بر سر 
سنگی است سَدٌ علی جر او به درون سمرقند شد و دو مرد را همراه فرمان 
عبدالرحمات بن نقیم (گوياي فرماندهي وی بر نیروهای رزمی) روانه ساخت. این دو به 
شهر درآمدند و جویای او شدند و فرمان به او دادند. او فرمان را به نزد مسلم آورد و بدو 
نشان داد. مسلم گفت: فرمانیر و شنواييم. عبدالرحمان همراه مردمان و مسلم بازگشت و 
همگی به سمرقند به نزد اسد شدند. او هانی بن هانی را برکنار کرد و حسن بن آبی 
عمَوَطْةٌ کنٍْی را پر س رکار آورد. 

به حسن گفتند: ترکان با هفت هزار مرد بحنگی بر سر تو آمده‌اند. گفت: اینان بر 
سر ما نیامده‌اند؛ ما بر سر ایشان تاخت آورده‌ايم و بر کشورشان چنگ انداخته ایشان را 
برد خود ساخته‌ايم. با اي همهء بی‌گمان شما را به یکدیگر نزدیک سازم و گردن و 
پیشانی اسبان شما را به درون اسپ‌های ایشان فروبرم. سپس ایشان را دشنام داد و نفرین 
کرد و آنگاه سر گران و دوم به سوی ایشان بیرون آمد. اينان تاختن آوردند و تلدرست 


بازگشتند. او ثابت بن قطنه را به جاتشینی خویش بر سمرقند گماشت. ثایت به سخنرانی 
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برای مردم برحاست و گرفتار بندآمدگی زبان گشت و گفت: من بط ال و شوه 
ضَلّ (هر که از داوند و فرستاده‌اش فرمانبری کند به راستی که به گمراهی سختی اندر 
افتاده است)؛ می‌خواست این آیه را برخواند: من یط له و رشوله فد قاز قوزا نیما 
(ه رکه از خداوند و فرستاده‌اش فرمانبری کند» به راستی که به گونه‌ای شگرف رستگار 
گشته است: احزاب /۷۱/۳۳). خاموش ماندو هیچ واژه‌ای بر زبان خود نیاورد. دیرتر 
گفت: 

رد لغ امن فیک غطبا یی بسیفی لذا 1 آلزقی تَخَطیب 

یعتی: اگر در میان شما سختوری زبان‌آور نبودم؛ به روز رزم که آتش کیته به 
سختی زبانه کشد» شمشیرم سخنرانی شیرین‌زبان بأشد. 

به او گفتند: اگر همین را بر تخت سخنوری می‌گفتی» زبان‌آورترین سخنران 
می‌بودی. حاجب بن فیل یَشکُری زبان به نکوهش او گشود و دربار؛ زبان بستگی‌اش 
سرود. 

ایا العلاء لَعَذ لافیْت مُفضلةً . یوم آلموتة ین کب و تخنیق 

تلوی اسان ذا وت الکْلم به کما وی زلق من قاهق ای 

ما زتنک مُیوهُ الشاس صَاجة آنقات تجرض شا فخت بالويق 

آا زان فلاتهیی لکد ین زان ولانهدی لتوفیق 

یعنی: ای ابوالعلاء با دشواری خردکننده‌ای روبه‌ر و گشتی و روز مردانگی نمودن» 
به زبان تازی شیرین» گرفتار اندوه و خفگی گشتی. چون خواستی سخن گویی» زبان 
بگرداندی و به لفزش اندر افتادی چنان که تخته سنگی لیز و گرد از چکادکوهی به ده 
درغلتد. چون دیدگان فریادزنِ مردمان به تو دوخته شدند» آغاز به ژاژخایی کردی و آب 
دهان همی فروبردی [یا: ناشتا نخورده به سخنرانی برخاستی]. اما قرآن» هیچ نشاند 
استواری" از آن را نمی‌دانی و به هیچ راه رستگاری آوری رهنمون نمی‌گردی. 


۱ آهنگ اين مصراع کاستی دارد. شاید می‌خواست بگوید: فان لم اکن. 
۲ . اشاره به آيةُ ۷ از سورء ۳ (آل عمران) که آیات قرآن را به دو دستهُ استوار و همانند «مُحُکَم و مُتََابم) 
بخشس می‌کند. 
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گماردن خر بر موصل 

در این سال» هشام: حربن یوسف بن بحیی بن حکم بن ابی‌العاص ابن امیه را بر 
موصل گمارد. او همان پود که «نگارده» (لَنْمُشة) را یه سان کاخ فرمانداری شود 
برگزید. از آن رو نگارده»اش خواندند که با ساج و رخحام و گوهرهای رنگارنگ و مانند 
اینها نگارگری شده بود. این کاخ در نزدیکی بازار پالان‌دوزان و مویین‌بافان و چهارشنبه 
بازار بود. اکنون ویرانه‌ای درنزدیکی چهارشنبه بازار است. این همان حر بن یوسف 
است که رودی درموصل کند و آپ در آن افکند. 

انگیزه‌اش این بود که دید زنی کوزه آبی بر دوش می‌برد و چند گامی برمی‌دارد و 
سپس آن را بر زمین می‌گذارد / پرمیآساید تا دوری راه را چاره کند. دربارهٌ این کار به 
هشام نامه نگاشت و او فرمات داد که رودی از میان شهر بگذراند و حر چنان کرد و از آن 
پس بيشینه آب نوشیدنی مردم شهر از آن رود برگرفته شد. (خیابانٍ رود» بر زبر همین 
رود می‌گذشت. کندن آن چندین سال به درازاکشید و حر به سال ۷۳۱/۱۱۳ درگذشت. 


باد چند رویداد 

در این سال» ایراهیم بن محمد ین طلحه در جحای «ججر» با هُشَام بن عبدالملک 
سخن گفت. به او گفت: تو را به پاس این خانه گرامی که برای بزرگداشت آن بیرون 
بِ ۳ رم 
آمده‌ای» سو کید می‌دهم که دارایی ستم برده‌ام را به من برگردانی. گفت: خود این ستم 
برده چه باشد؟ گفت: خانه‌ام. گفت: چرا با سرور خداگرایان عبدالملک در میان 
ننهادی؟ گفت: بر من بیداد راند. گفت: ولید و سلیمان؟ گفت: هر دو ستم کردند. گفت: 
عمر بن عبدالزیز؟ گفت: خدایش بیامرزاد؛ به من بازش گرداند. گفت: یزید بن 
عبدالمنک؟ ایراهیم گفت: بر من ستم راند و پس از آنکه آن را گرفتم» از من بازش 
ستاند و | کنون در دست توشت. گفت: اگر جایی برای زدن می‌داشتی» تو را می‌زدم. 
گفت: مرا می‌توان با شمشیر و تازیانه زد [یا: گفت: اگر توانٍ زدن می‌داشتی» می‌زدمت. 
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فت: توان شمشیر و تازبانه زدن دارم]". هشام روائه شد و ابرش به دتبال وی. هشام 
و 3 ۳ ج ۰ ۰ ِ 

گفت: ابومجاشم» سخن این مرد را چچه گونه یافتی؟ گفت: چه شیرین بودا هشام گفت: 
۳ ۰ هب ۰ 0 
فریشیان وزیاناوری‌شان چنین‌اند. تا هنگامی که در میان مردم چنین کسانی باشنده امید 
از ایشان بریده نشود. 

در اين سال؛ هشام » عبدالواحد نضری را از مکه و مدینه و طایف برداشت و 
دایی خود ابراهیم بن هشام بن اسماعیل را بر آن گماشت و او در جمادی‌الثانی / نوامبر 
٩‏ به این شهر درآمد. فرماثرانی نضری یک سال و هشت ماه به درازا کشید. 

نیز در این سال سعید بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد و جراح بن عبدالله به 
پیکار «لان» رفت و بامردم آن آشتی کرد و ایشان گزیت پرداختند. 

هم در این سال در ماه رجب / دسامبر ۷۲۶ عبدالصمد بن علی بن عبدالله بن 
عباأس دیده به گیتی گشود. 

در این سال ایراهیم بن هشام از محمد بن صَفوّان جمجی خواست که داورٍ داوران 
(قاضی القضاة) مدینه شود. سپس او را برداشت و صَلْتِ نی را به این کار برگماشت. 

فرماندار مکه و عدینه و طایف اپراهیم بن هشام مخزومی بود؛ بر عراق و خراسان 
خالد بن عبدالله قسری بَجَلی» نمایند؛ خالد بر نما بصره ی بن عبدالاعلی» فرمانده 
پاسبانان آن مالک پن منذر بن حارود و سریرست دادگستری آن تُمَامة بن عبدالله‌بن 
انس. 

در آين سال هشام پامردم حج گزارد. 


در این سال یوسف بن مالک واپستهٌ حضرمیان و بکر بن عبدالله مزتی درگذشتند. 





۱. تقال هُشام: وان فیکن رت آشربشک. فقال: فین وله سرب بالشیف والوط. 





رویدادهای سال صد و هفتم هجری 
(۷۲۵میلادی) 


پادشاهی جنید بر بخش‌هایی از پهنا سند 


کشته شدن خداوندگار آن جیشبه 


در اين سال خالد قسری» متید بن عبدالرحمان را بر بیند گمارد. او بر کران رود 
مهران فرود آمد ولی جهن ذاهر نگذاشت که گذر کند. گفت: ما مسلمانيم و مرد 
نیکوکار (عمر بن عبدالعزیز) مرا برگماشته است و من به فرمان او پادشاه این پهنه‌ام و از 
تو آسوده نیستم. به او گروگان داد و از او گروگان گرفت بر این پایه که گزیت کشورش 
بپردازد. سپس این دی گروگانان را بازگرداندند و جیشبه تاباور شد و به جنگ او روی 
آورد. برخحی گویند: با او نجنگید بلکه جنید بر او ستم راند و جیشبه به هند آمد و نیروهای 
خود را فراهم آورد و کشتی‌ها برگرفت و برای‌کارزار آماده گشت. جنید نیز با کشتی‌ها به 
جنگ او شتافت. دیدار کردند و جیشبه یه اسیری گرفته شد و کشتی‌هایش به گل نشست 
و جنید او را کشت. برادرش صَصّه به عراق گریخت تا ازپیمان‌شکنی جنید گله به نزد 


داور برد ولی حنید او را فربفت وبه سپاه خود خواند و خونش بریخت. 
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ت #‌ 2 
جنید به جنگ کیرج [خل: کرخ] شد و آن رایه زور شمشی رگشود و این [آژنیل] و 
مالبه [مالیه] را گرفت ویر جاهای دیگری از آن مرزگاه چنگال گسترد. 


در این سال عَنبسَة بُنِ شتیم کلبی کارگزار آندلس با مردمی انبوه به جنگ در 
کشورهای فرنگ شد و با شهر کارکاسون [در فرانسه]! درآویخت و مردم آن را در میان 
گرفت. با او آشتی کردند بر اين پایه که نیمی از همه سرزمین‌های وابسته به آن به وی 
سپارند» هم آنچه را از اسیران و دارایی‌های مسلمانان در آن شهر است» بدو بازگردانند؛ 
گریت بپردازند و پای‌بند آیین‌مندی‌های زیتهاریان گردند بدین‌سان که با دوستان 
مسلمانان دوستی کنند وبا دشمنان‌شان بستیزند. عنبسه از آنجا بازگشت و در شعبان 
۷دسامبر ۷۲۵م درگذشت. فرمانداری‌اش چهار سال و چهار ماه به درازا کشید. چون 
او مرد» پشر بن صَفُوان بن یحیی بن سلم کلبی به فرمانداری ایشان برگمارده شد و او نیز 
در ذی‌قعدهٌ این سال /مارس ۲ چشم از جهان فروپوشید. 

فراخوان بتی‌عباس 

در این سال بکٌیر ین ماهان» آُوعِکُرمه و ابومحمد صادق" و محمد ابن حْتَیس و 
عتّار ینادی و زیاد دايي ولد ازرق را با شماری از پیروان ایشان به سای فراخوانان به 
خراسان گسیل کرد. مردی از کِندّه به نزد اسد بن عبدالله شد و به زیان ایشان سخن‌چینی 
کرد. آبوعکرمه» محمد ین خنیس و همه دوستانش را فراز آوردند و عمار وارهید. اسد هر 
که را گرفت دست برید و بر دار کرد. عمار به نزد بکیر بن ماهان شد و گزارش به وی 
داد. او چگونگی را برای محمدین علی توشت که پاسخ داد: سپاس خدا که فراخوان شما 
را راست فرمود و گفتارتان را ستود. از میان شما کسانی برای کشته شدن مانده‌اند که به 
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۲ این جز امام ششم شیعیان است. 


رویدادهای سال صد و هفتم هجری ۳۹۷۱ 


زودی حان خواهند باست. 


[رویدادهای دیگر] 

در این سال مسلم ین سعید به نزد خالد ین عبدالله شد. اسد اورا در خراسان گرامی 
می‌داشت و به کار او کاری نمی‌گرفت. مسلم فراز آمد و دید که ابن‌ییزه می‌خواهد 
بگریزد. ازاین کار بازش داشت و گفت: این مردم از آنچه شما دربار؛ ایشان 
می‌اندیشید» درباره شما بهتر می‌اند بشند. 

در این سال اسد به جنگ تَخرون پادشاه کوهستان‌های غُوجّه (عُریستان) در 
نزدیکی طالقان شد. نمرون بر دست او اسلام آورد. اکنون ایشان بر یمن فرمان می‌رانند. 


4 
جنگ غُور 


در این سال اسد به جنگ غور ( کوهستان‌های هرات) شد. مردم آن دارایی و گنج 
و زر و سیم و بار و پنه‌های خود را به درون کاوی بردند که بدان راهی نبود. اسد گنجه‌ها 
ساخت و مردان را در درون آنها نهاد و با زنجیرها به فراز کوهستان‌ها فرستاد که آنچه را 
توانستند» بیرون کشیدند. 


یاد چند رویداد 

در اين سال» هشام جاح بن عبدالله خگٌیی را از فرمانداری ارمنستان و 
آذربایجان پرکنار کرد و برادرش عَسلَمَة بن عبدالملک را برآن گماشت و این یکی 
حارث پن عمرو طایی را فرماندهی داد که شارسان و روستاهای بسیاری را گشود و 
یادگارهای نیکویی از خود به جای هشت. 

در این سال» اسد سپلهیان ماندگار در بژوقان را به بلخ آورد و هر کسی را که به 
اندازه ماندگاهش زمین داشت» فطاع بخشید و آن را که ماندگاهی نداشت» حائه‌ای داد و 
خواست که ايشان را بر پايةٌ پنج‌یک‌ها پایگاه بخشد ولی به او گفتند که ایشان برای 


۱۹۷۴ تار یخ‌کامل 


گرفتن دارایی و داشتن برتری» سختگیرند؛ از اين رو ایشان را درهم آمیخت. 

در این سال ابوخالد ین برمک به پایه گذاری شهر بلخ برمک پرداخت. میان آن تا 
بروگان دو فرسنگ راه است. 

در اين سال ابراهیم بن هشام با مردم حج گزارد. کارگزاران شارسان‌ها همانان 


بودند که در سال پیش یاد شدند. 


نیز در این سال سلیمان بن سار در ۷۳ سالگی و عطاء بن یزید لیشی در ٩۸‏ 
سالگی درگذشتند. مرگ عطاء در سال ۷۲۳/۱۰۵م یاد شد. 


[واژه تازه پدید) 


پسّار: با یای دونقطه‌ای در زیر و سین بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و هشتم هجری 
(۷۲ ميلادي) 


جنگ با ختل و مور 


گویند: در این سال اسد از رود گذشت و خاقان بر سر وی آمد لیک نکارزاری میان 
ایشان درنگرفت. برخی گویند: او شکست خورده بازگشت. اسد پیش تر چنین فرانموده 
پود که می‌خواهد زمستان را در سرخ‌دزه بگذراند. پس مردم را فرمود که بکوچند. 
درفش‌ها برافراشت و در شبی تاریک رهسپار سرخ‌دزه شد. مردم تکبیر گفتند. پرسید: 
ایشان را چه افتاده است؟ گفتند: این گویای آن است که مردم بازگشته‌اند. به آوازدهنده 
خود فرمود: آواز ده که فرماندار آهنگ غوریان دارد. او به سوی ایشان روانه گشت وبا 
ایشان جنگید و یک روز کوشيد و آنان در برابر او به پایداری و بردباری درایستادند. 
مردی از بت‌پرستان [آذرستایان] در میان دو رده پدیدار گشت. سالم بن احوز به نصر بن 
سیا رگفت: من پر این مر گردن‌ستبر می‌تازم شاید او را یکشم و اسد را خرسند گردانم. بر 
او تاخت و نیزه بر وی نواخت و بر خاک مرگش انداخت. بازگشت و ایستاد و به نصر 
گفت: بار دیگر تاختن می‌برم. تاختن برد و مرد دیگری را کشت و زخمی شد و نصر به 
سالم گفت: بایست و بر جای باش تا من بر ایشان تاختن برم. رفت و با دشمنان 
درآویخت وگرد برانگیخت و رشتهٌ زندگی دو مرد از هم گسیخت و زخمی به سوی سپاه 
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خود بازگریخت. سپس گفت: گمان می‌بری آنچه کردیم» خرسندش ساخته است؟ خدا 
خرسندش نگرداناد! گفت: نه به خدا. گوید: فرستاده اسد به نزد این دو آمد و گفت: 
فرماندار می‌گوید: جایگاه و کارکرد شما دو تن را دیدم و نیاز اندک شمایه مسلمانان را 
نگریستم؛ خدا هردوتان را نفرین کناد! گفت: اگر دیگرباره چنین کنیم» ایدون باده 
ایدون‌تر بادا از همدگر حداشدند. 

سپس فردا ی آن روز رو به رزم آوردند و کارزار کردند و بت‌پرستان 
[آذرستایان) شکست خوردند و مسلمانان بر لشکرگاه ایشان دست گشودند و بر آن 
سرزمین‌هاچیره شدند و اسیر گرفتند و غنیمت بردند و تاراج کردند. مردم را گرسنگي 
سختی فروگرفته بود و در سل درماندگی بر ايشان تاخته. اسد دو بَسْتّه با بردةٌ خود 
فرستاد و گفت: این دو را به پانصد درم بفروش. چون برده روانه شد» اسد گفت: جز پور 
شخیر ( که در پادگان بود) اين دو را نخواهد خرید. چون شب شد. به بازار رفت و دو 
گومپند را دید و به پانصد درم خریدو یکی را سر برید و دیگری را به نزد یکی از 
برادرانش روانه گردانید. چون برده آن داستان به اسد گزارش داد» هزار درم برای پسر 
شیر بفرستاد. نام او چنین است: ابوُطوّف عثمان بن عبدالله بن خیر. 


یاد چند رویداد 


در این سال مَْلَمَة بن عبدالملک در سوی جزیره به جنگ روم رفت و کالیییری 
(َیسَاریه) راکه شهری بلندآوازه بو بگشود نیز در اين سال ابراهیم بن هشام به جنگ 
شد و دژهایی از رومیان رااگشود. 


هم در اين سال پکیر بن ماهان گروهی از پیروان بنی‌عباس از آن میان عمار 
عبادی را به خراسان فرستاد. مردی به زیان ایشان به نزد اسد بن عبدالله فرمانروای 
خراسان سخن‌چینی کرد. او عمار را گرفت و دو دست و دو پای او را برید و یارانش 
وارهیدند و به نزدیگیر شدند و او را از آن رویداد آ گاه ساختند و او گزارش را برای محمد 
بن علی بن عبدالله بن عباس نوشت که پاسخ داد: سپاس خدایی را که فراخوان شما را 


رویدادهای سال صد و هشتم هجعری ۲۹۷۵ 
راست گرداند و پیروان‌تات را وارهاند. یاد اين داستان در سال ۷۲۵/۱۰۷ برفت. در آن 
گزارش آمده بود که عمار وارهید. این گزارش می‌گوید که اندام‌هایش را بریدند. از این 
رو بود که آن را دوباره یاد کردیم. و خدا داناتر است. 

هم در این سال آتش‌سوزی در دابق رخ داد و کشت و دام و بار و بت مردم را در 
کام کشید. 

نیز در این سال پسر خاقان پادشاه ترکان روانة آذربایجان شد و برخی از شهرهای 
آن را در ميان گرفت. حارث بن عمرو طایی به رویارویی او شتافت که دیدار و کارزار 
کردند و ترکان شکست خوردند و حارث به پیگرد ایشان پرداخت تا از رود ارس 
گذشت. پسر خاقان به دنبال برگشت و جنگ را از نو آغاز کرد. پسر خاقان شکست 
یافت و گروه‌های آنبوهی از ترکان کشته شدند. 


[شورش عبّاد رعینی در یمن ] 
هم در اين سال عبّاد ژعینی در یمن سر به شورش برداشت و شمار خارجیان سر 
داد؛ فرمانرانی و داوری ویده خداست. فرماندار آن یوسف ین عمر او را با سیصد تن از 


یارانش سر برید. 


[رویدادهای دیگر] 
نیز در این سال معاوية بن هشام بن عیدالملک همراه میمون ین مهران با شامیان 
به پیکار بیرون شد. دریا را درنوشتند و خود را به قیرس رساندند. مسلمة بن عبدالملک 
در حشکی پیکار کرد. 


در این سال» طاعونی سخت در شام پدیدار شد. 


آیین حج را ابراهیم بن هشام فرماندار مکه و مدینه و طایف با مردم برگزار کرد. 
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کارگزاران همان کسان بودند که در گزارش رویدادهای سال گذشته یاد شدند. 

در این سال اینان از جهان درگشتند: محمد بن کَذب فوّظی که برخی گویند: به 
سال ۳۳۷۹/۷ درگ شت. او به روزگار پیامبر خدل(ص) زاده بود؛ موسی ین محمد بن 

ژ عم ۳ 

علی بن عبدالله پدر عیسی بن موسی به هنکام جنگ در سرزمین روم در ۷۷ سالگی؛ 
قاسم بن محمد ین ابی‌بکر صدیق در ۰ سالگی یا ۲سالگی که در پایان‌های زندگی 
نابیتا شده بود و برخی گویند: به سال ۷۱۹/۱۰۱ درگذشت؛ ابومتوکل علی بن داوود 
ناحی؛ ابوصدیق ناجی نیز که نامش بکر بن قیس ناجحی بود؛ ابوتضرة منذر بن مالک ین 
ِ ۰ ۳1 ۰ رم ۰ 
قطعهٌ نضری و محارب بن دثار کوفی سرپرست دادکستری کوفه. 


[واژ؛ تازه پدید] 
ناجی: بانون و جیم. 
دثار: با کسر دال پی‌نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 
ُضرَة: با نون و جیم. 


رویدادهای سال صد و نهم هجری 
(۷۲۷ میلادی) 


برکناری اسد وبرآدرانش از فرمانداری خراسان 


فرمانرانی اشرّس 


گویند: در این سال هُشام بن عبدالملک خالد بن عبدالله و برادرش آسّد بن 
عبدالله را از فرمانرانی خراسان برکنار ساخت. 

انگیز؛ این کار چنین بود که اسد رو به سخت‌گیری و تعصب! آورد و مردم را تباه 
کرد و آزرد و نصر بن سیار و چند کس دیگر را تازیانه زد» از آن میان: عبدالرحمان بن 
میم شورة بن خر تین آبی دژهم و عامر بن مالک چثّانی. سر و ريش ایشان را 
تراشید و ايشان را به نزد برادرش خالد فرستاد و برایش نوشت: اینان می‌خواستند در 
برابر من سر به شورش بردارند. 

چون به نزد خالد رسیدند» اسد را نکوهش کرد و تاسزا فرستاد و گفت: چرا 
سرهای ایشان را به نزدم نفرستاد؟ نصر گفت: 


سخت‌گیری و تعصب خامّی است تا جتینی کار خون‌آشامی است 
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من فوتضا تسیا ندیه بیش وخس وه و هی 
رفن قشر فا وخذث تلاءً کت زا مس نم 


یعنی: : نگار نزن ای تمیم» ۳۳0۳ باشم» برایم نامه نگاشت و 
نکوهش آغاز نهاد. اگر در میان ایشان اسیر و گرفتار درد و رنج و اندهان باشم و گروگان 
در نزد (قسر» باشم هرگز دردی جانگاء‌تر ازگرفتاری بزرگواران در دستٍ فرومایگان 
پست ندیدم و نشنیدم. به داعیه‌داران یعنی قسر پیام برسان؛ و قسر دارای نیزه‌ای گره در 
گره است: آیا دست از خیانت و دغل‌کاری بداشتید یا همچنان پیدادگران پیوسته کارید؟ 

فرزدق سرود: 

غاد تسو لاله معط طاعة ولو َو وان نم ُوُوا نضوا 

رذا تفیل مد فد وقتافه . ببی‌آلخوب لاکفف الّاء َلاضجرا 

یعنی: ای خالد. | گر در زیر نام خدا نبود» شما تازیان به فرمانرانی بر مردم پيشرفتة 
گیتی نمی رسیدید؛ واگر زورمروانیان د رکار نبوده بر نصر بند وزنجیر ثمی‌نهادید. آنگاه به 
هنگام استوار بستن او با رزم آرایانی برخورد می‌کردید که نه می‌توان ججنگاوران ایشان را 
از هم گسست و نه ایشان خود ا زکارزار به ستوه می‌آیند. 

یک روز اسد به سخترانی در مان مردم برنحاست و گفت: خدا روی‌تان را سیاه 
گرداناد! خداوندال بدسگالی و دورویی و آشرب‌گری و تباه کاری! خدایا» میان من و 
ایشان جدایی افکن و مرا به کوچگاه و میهنم بازگردان. 

گزارش کردارش به هشام بن عبدالملک دادند. برای خالد نوشت: برادرت 
رابرکنار کن. او را برکتار کرد. او در ماه رمضان سال ۱۰۹/ ژانوية ۳۹ به عراق 

بازگشت. بر خراسان کم بن عوانٌ یی را گماشت و او یک جنگ تابستانی را 
فروهشت و به پیکار نرفت. سپس هشام» شرس بن عبدالله شلّی را بر خراسان گمارد و 
اورا فرمود که با خالد به نامه‌نگاری پردازد. اشرس مردی دانش‌دوست و نیکوکار بود و 
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از اين رو او را (فرهیخته» (کامل) می‌خواندند. چون به خراسان رسید مردم ازامدن او 
شاد شدند. نخست ابومتازل کندی را به سرپرستی دادگستری برآورد و سپس او را برکنار 
کرد و محمد بن یزید را دادیار ساخت. 


فراخوانان بنی‌عباس 

گویند: نخستین کس از فراخوانان بنی‌عباس که به خراسان رسید» ابومحمد زیاد 
وابستهٌ بنی‌هَمٌدان در زمان فرمانداری اسد بود. محمد بن علی پن عبدالله پن عباس او را 
گسیل کرد و به وی گفت: در میان یمانیان فرود آی و با مُضَریان به مهربانی رفتا رکن و 
شود را از این مرد نیشابوری (به نام غالب که سخت شیفتهٌ فرزندان فاطمه(ع) بود)ه 
برکنار بدار. برخی گویند: نخستین کس که نامه محمد بن علی را به خراسان آورده علی‌بن 
حرب بن عثمان وابسته بنی‌قیس بن لب از مردم بلخ بود. چون زیاد به خراسان رسید» 
مردم را به فرمانبری از بتی‌عباس خواند و رفتار امویان و پیدادگری ایشان را یاد کرد و 
کسان را به میهمانی خواند و خوراک داد. غالب بر او درآمد و اين دو دربارهٌ برتری 
خاندان علی یا بنی‌عباس با یکدیگ رگفت وگ وکردند و با هم ستیزیدند و پرا کنده شدند. 
زیاد یک زمستان در مرو ماند. از مردم آنجا یحی بن غقیل حُّاعی و دیگران به نزد او 
رفت و آمد می‌کردند. 

کار او را به اسد گزارشی دادند. اورا فراخواند و به وی گفت: این چیست که از تو 
به من گزارش می‌دهند؟ گفت: دروغ است. من برای بازرگانی آمدم و دارایی خود را در 
میان مردم پرااکندم و چون آن را فراهم آورم» بیرون روم. اسد به وی گفت: از کشور من 
بیرون شو. بازگشت و دیگرباره به کار خود پرداخت. گزارش کار او را به اسد دادند و او 
را از وی ترساندند. او را فراز آورد و پارانش را فراخواند و همگی را که یازده تن از مردم 
کوفه بودند کشت و دو پسر خردسال را رها ساخت. برخی گویند: نه چنین بود پلکه اسد 
فرمود که اورا با شمشیر به دو نیم کنند. شمشیر بر او نواختند ولی کارگر نیفتاد و مردم 
تکییر گفتند. اسد پرسید: این چیست؟ گفتند: شمشیر بر او کارنکرد. دیگر بار زدند و 
شمشیر بازگشت. برای سومین بار زدند و به دو نیمش کردند. به یارانش پيشنهاد کرد که 
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از پاور خود و پیروی عباسیان بیزاری جویند. هر که رابیزاری حست» رها کرد. دو تن 
بیزاری حستند و آزاد شدند و هشت تن از اين کار تن زدند و کشته آمدند. 

چون فردا فرارسید. یکی از آن دو به نزد اسد آمد و گفت: مرا به پارانم برسان. 
اسد او را سر برید. این چهار روز پیش از جشن « گوسپندکشان» بود [اين جشن در دهم 
ذی‌حجه است و ؛ روز پیش از آن» می‌شود ششم ذی‌حجه /۲۳ مارس ۷۲۸م) پس از 
آنان» مردی به نام گثیر از کوفه آمد و به نزد ابونجم یه میهمانی رفت. کسانی که با زباد 
دید رکرده بودند» به نزد او رفت و آمد می‌کردند. یک يا دو سال چنین ماند. مردی دانش 
نیاموخته بود. پس خدّاش (نام درستش عماره) فرارسید و بر کثیر چیره گردید. 

گزارشی دیگر نیز درباره فراخوانان بنی‌عباس هست که یاد آن بگذشت. 


یاد چند رویداد 


در اين سال عبدالله بن هقی به جنگ دریا رفت و معاویةبن هُشام به پیکار 
در سرزمین روم شد و دژی به نام طیبه را گشود. گروهی از مردم آنتیوخیا (انطاکیه) در 
همراهی وی گرفتار آمدند [یا کشته شدند یا زخمی گشتند: «أصییوا»] 

در اين سال مالک ین منذر پن جارود مر بن یزید آتیدی را کشت. انگیزة 
کشتنش این بود که او در کارزار با یزید بن مهلب کوشيد و یزید بن عبدالملک ین مروان 
گفت: این یگه مرد عراق است. این کار بر خالد بن عبدالله گران آمد. و او به مالک بن 
منذر, سرپرست پاسبانان بصره» فرمان داد که او را بزرگ بدارد و از فرمانش سر نپیچد. 
به اندیشه رفت که او را یک دم نا گاه بیابد یا بهانه‌ای به دست کند و خونش بریزد. 
مالک‌بن منذر از عبدالاعلی بن عبدالله بن عامر یاد کرد و بر او دروغ بست. عمر بن یزید 
گفت: بر کسی چون عبدالاعلی دروغ مبند. مالک با او درشتی نمود [نمود: نشان داد] و او 
را با تازیانه از میان برد. 
[واژه تازه پدید] 


[/ 
اسیّدی: به ضم همزه و تشدید پای دو نقطه‌ای در زیر. 


رویدادهای سال صد و نهم هجری شن 


دنل رویدادها] 
در این سال مَْلَحَة ین عبدالملک در پهنة آذربایجان با ترکان جنگید و غتیمت 
گرفت و اسیران به چنگ آورد و تندرست بازگشت. 


در این سال ابراهیم بن هشام با مردم حج گزارد و برای ایشان سخن راند و در میان 
سخنرانی گفت: از من بپرسید که هیچ کس را از من دانشمندتر نيابید. مردی دربارة 
(اضحیه»۱ پرسید که بایسته است یا شایسته (واحب است با مستحب). ابراهیم پاسخ 
ندانست و گفتارنیارست و از تخت سخنوری به زیر نشست. او بر مدینه و مکه و طایف 
بود خالد بن عبدالله قسری بر کوفه و بصره» که پر نماز بصره ابان بن صَبَارَهْ یشربی را 
گمارده بود و بر پاسبانان آن بلال بن ابیبوذه و بر دادگستری آن تَُامة بن عبدالله بن انس 
را. فرماندار خراسان اشرس بود. 


در این سال اینان مردند: ابویجز لاحق بن ختید بصری؛ بشرین صَفوّان 
فرماندار افریقیه که به جنگ آبخست سیسیل شد و چیزهای بسیار به جنگ آورد و به 
کابروان (َیْرَان) بازگشت و در آنجا درگذشت و هشام پس از او عبيدة بن 
عبدالرحمانین ابر شّمی را به جایش برگماشت که او را عْة بن یی بن له 
9 ۳۳ ۳ ۲ ‌ِِ ۳ و 
کی از آندلس برداشت و حدّيفة بن أخوص آشجّمی را برسر کار گذاشت و او درماه 
رییم‌الاول سال ۱۱۰/ژوتن ۸ به لش رسید و شش ماه فرمان راند و سپس برکنار 
شد و عثمان بن ابی‌نسعهٌ خثعمی به جایش بر سر کار آمد. 





۱ اضحیّه یا اضجیّه: یا آَضحاة گوسپند که قربانی کنند؛ گوسپند که در چاشت یا روز عید اضحی ذیح 
کنند+ کسانی که از حج بازمی‌گردند» 2 مستحب است که هر ساله سحیواتی در اين روز قربانی کنند و گوشت آن 
را به بینوایان بخشند. این را اضحه گویند. منوچهری دامفانی می‌گوید؛ 

تا ناله و نسرین بوده تا زهره و پروین بود 


تا حشین فروردین بودء تاعیدهای اضحیه 


رویدادهای سال صد و دهم هجری 
(۷۲۸ میلادی) 


رفتار اشرس با مردم سمرقند و جاهای دیگر 


در اين سال» اشرس پیک‌ها به سوی مردمان فاراکائدا (سَمَون) و فرارود 
[ماوراءالنهر] گسیل کرد و ایشان را به اسلام خواند بر این پایه که گزیت از ایشان برداشته 
شود. برای این کار ابوصیداء صالح بن طریف وابسته بنی‌بّه و رییع‌بن عمران تمیمی را 
روانه کرد. ابوصیداء گفت: خراج را بر این پایه بسته‌اند که هر کس اسلام آورد از او 
گزیت نستانند"؛ خراج خراسان بر پاية سرانهُ مردم است [مردان است اشرس گفت: 
چنین است. ابوصیداء به یاران خود گفت: من بیرون می‌روم؛ اگر کارگزاران فرمانبری 
نکنند» مرا بر ایشان پاری کنید؟ گفتند: آری. او به سوی سمرقند روانه شد که فرماندار 


آن حسن بن عمط کندی بود و جنگ و خراج آن را به دست می‌داشت. ابوصیداء مردم 
سمرقند و پیرامون آن را یه اسلام خواند بر این پایه که هر کس به اسلام درآید» گزیت 


نپردازد. مردم به سوی اسلام شتافتند. غوزک [خل: غورک] برای اشرس نوشت که خراج 





۱ -عبارت متن: ما آغرخ علی ریطة آن من آشلم لا ود مه السرْية ما «غرج» خواندیم و چنین 
معنی کردیم. تواند بود که «َغرُجّه بخوانند و چنین معنی کنند که: من بر اين پایه بیرون می‌آیم که هر کس 
اسلام آورد. از او گزیت نستانند. معنی دوم بهتر می‌نماید. 
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فروشکست. اشرس برای پور عََرَّطه نوشت که خراج ماه نیرومندی مسلمانان است و 
برای من گزارش رسیده است که سغدیان و مانندان ایشان از روی دلبستگی به اسلام 
نگراییده‌اند بلکه برای رهیدن از با گران گزیت؛ بنگر ه رکه ختنه کرده است و کارهای 
بایستهُ کیشی را انجام داده است و پاره‌ای از قرآن را خوانده است. باژ از او بردار. 

سپس اشرس‌بن عمَوّطْه را از کار سرپرستی خراج برداشت و آن را به دست 
هانی‌بن هانی سپرد. ابوصیداء ایشان را از گرفتن گزیت از مسلمانان بازداشت. هانی 
پرای اشرس نوشت: مردمان اسلام آورده‌اند و مزگت‌ها برافراشته‌اند. اشرس برای وی و 
دیگر کارگزاران نوشت: از آنان که خراج می‌ستانده‌ایید همچنان بستانید. ایشان 
گزیت‌گیری از مسلمانان را از نو آغازکردند. مردم به جایی پاس داشته پناه بردند و هفت 
هزار کس در آنجا فراهم آمدند. اینجا چند فرسنگ از سمرقند به دور بود. اینان به سوی 
آنان بیرون رفتند: ابوصَیّذای زبیع بن عران تمیمی» یم شیبانی» ابوفاطمه آژدی» 
عامرین فقیر بخیر مجَنٍْی» بان عثبری و اسماعیل بن عْبّه. آهنگ‌شان این بود که 
آنان را یاری کنند. اشرس پور عمط را از فرماندهی کارهای رزمی برداشت و مُجَشَرین 
مُّاجم یی را به جای او برگماشت و کار پیکار به دست او سپرد و عمَیْرَةٍ بن سعد 
شیبانی را دستیار او ساخت. 

چون مُجَشَر فرارسید» برای ابوصیداء نوشت که با یارانش به نزد او رهسپار گردد. 
ابوصیداء و ثابت فطنّه فراز آمدند و او این دو را به زندان افکند. ابوصیداء گفت: پیمان 
شکستید و از آنچه گفتید؛ پا بیرون گذاشتید. هانی گفت: آنچه مایهٌ پاس داشته شدن 
خون‌ها باشد؛ پیمان‌شکتی به شمار نیاید. سپس او را به سوی اشرس روانه ساختند. یاران 
وی فراهم آمدند و ایوفاطمه را به رهبری خود برگزیدند و آهنگ پیکار پا هانی کردند. 
او گفت: بدارید! تا برای اشرس نامه نویسیم. برای وی نامه نوشتند و او پاسخ داد: بر 
ایشان خراج بگذارید [ضئوا عهم. خل: ضفوا عنهّم: خراج از ایشان بردارید4 یاران 





۱ بدارید؛ بمانید. درنگ ورزید. تعبیر از شاهکار بزرگ و بی‌مانند ابوالفضل میبدی (کشف‌الاسرار) در 
برگردان ی ۷۰ سور؛ ۱۲ (یوسف) است: آنگاه آوازدهنده‌ای بر در شهر آواز داد: ای کاروانیان» بدارید که در 


میان شمبا دزد است. 
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ابوصيداء بازگشتند و کارشان به سستی گرایید؛ به پیگردٍ سرا ایشان برخاستند و ایشان 
راگرفتند و به مرو روائه کردند. ثابث زندانی ماند. هانی در باژگیری سخت گرفت. سران 
عجم و دهگانان را خوار داشتند و ایستانیدند و جامه‌های ایشان را دریدند و کمربندهای 
ایشان را در گردن‌های‌شان افگندند و از آنان که اسلام آورده بودند (از ناتوانان و 
ینوایان) گزیت گرفتند که سغدیان و مردم بخارا روی از اسلام برگاشتند و ترکان رابه 
جنگ با مسلمانان برآغاليدند. 

ئ بت قطتّه همچنان در زندان مه مُجَشّر ماند تا نصر بن سیّار به فرمانداری آن پهنه به 
نزد مجشر آمد. مجشر اور بهنزد اشرس فرستاه که وی را بهزندانافکند. نصربهراستای 
او نیگویی کرده بود. ثابت بن قطنه چامه‌ای در ستایش او سرود که چند بیت آن چنین 
است: 

د ین شوم غفاقا موب انار 
دا ی بت مات فیتا دب ین تلضی ز اشزاری 
لا یعرف ند عثی بشتفی بهم تیا عظیماو : بخوی ملک ببّار 


ای وان نت من بذم ای تضَّث یه لوغ و زئیی اقب آلزایی 
یذاکه ینک آثراً قد حشت من کان فیک با ضبن تیار 
تاضلت علی نضال آله اد قدرث ذونی آلعشیرة و استأت انشاری 
و هار کل ضدين کثث امله با فلع ور آلمبل من جاری 
و ما ئأیْْ بالانر الذی و فغرا به لین و لاد آطتاری 


۳ 


و عَمیث لقاماً ان طاعلٌ فا علخ و لافازفث من ار 

یعنی : شور و شیدایی تو را نه جویبارهای پیرامون سرایردهٌ دلدار برانگیخت نه 
سنگ‌هاي ماندگاه وی و نه ویرانی‌هایی که باران همگی را فروشسته بود. اگر گمان من 
دربارهٌ نصر برای همیشه درست باشد و در همه رفتارهای خویش از شکستن و بستن از 
او رهنمود گیرم» او سپاهیان را باز نگرداند تا ایشان را به تازش وادارد و تارابعی شگرف 
کند و پادشاهي شکوهمندی به چنگ آورد. من گرچه از آن ریشه‌ام که شاخه‌های تر و 
تازه برآورده است و گرچه از فروزينة من آتش همی بیرون جهد از تو کاری را (ای 
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تصربن سیار) به یاد می‌آورم که با آن بر گذشتگان خود پیشی گرفتی. به ساتٍ آزادمردان 
به سود من پیکارکردی و این هنگامی بود که خاندانم از من واماند و یارانم کندی نمودند 
و هر دوستی که از او امید می‌بردم؛ به ستیز با من روی آورد و رشته همسایگانم به 
فرسودگی گرایید. من گرفتار آن کاری نشدم که ایشان بدان برخاستند. دامن خود 
رانیالودم» از رهبری که فرمانبری‌اش بر من بایسته بوده روی نگرداندم و به کاری شرم‌آور 
دست نزدم. 

اشرس به جنگ بیرون آمد و به آمل شد و سه ماه در آن ماند. او قطن ُن فَِة پن 
مُشلم را با ده هزار مرد جنگی پیشاپیش خود گسیل کرد که از رود گذشت. سندیان و 
مردم بخارا با خاقان و ترکان فراز آمدند و قطن را در کنده‌اش۱ در میان گرفتند. خاقان 
کسان فرستاد که بر ماندگاه مردمان تاختن آوردند. اشرس با پایندانی عبدالله بن 
بشطام‌ین مسعود پن عمرو؛ ثابت را از زندان به درآورد و با سوارانی به سرکردگی 
عبدالله‌بن بسطام روانه کرد. با ترکان در آمل رزمیدند! و همه آنچه را در دست ایشان 
بود؛ از چنگ‌شان بیرون آوردند و ترکان بازگشتد. 

آنگاه اشرس مردم را به سوی قطن گذر داد و دسته‌ای رزمنده با مردی مسعود نام 
(از بنی‌حیان) گسیل داشت. با ایشان کارزار کردند و مردانی از مسلمانان کشته شدند و 
مسعود شکست خورد و به نزد اشرس بازآمد. دشمنان پیش آمدند ومسلمانان را با ایشان 
جنگ افتاد؛ لختی کوشيدند و مردانی از مسلمانان کشته شدند؛ آنگاه مسلمانان با زگشتند 
و شکیب ورزیدند و بت پرستان شکست خوردند و اشرس مردم را برگرفت و پرد و در 
" بیکند فرود آمد. دشمن آب را به روی ایشان بست و مسلمانان یک شبانه‌روز ماندند و 


۱ . کنده: آنچه کنده باشند. حفره, جوی» گودال سنگر. واه بيگانة «خندق» را از این گرفته‌اند. 

۲ راست است: رزمیدن به صورت کار واژه (فعل) به کار نمی‌رود. اما امروژه با اين همه نیازی که زبان پاک 
پارسی (در برابر ترکتازی کوهاب‌های واژگان بیگانه) نیازمند آن است.» ما ایرانیان نیز شاید که مانند همه 
ملت‌های‌گیتی» دایرژواژگان (از اسم و فعل و حرف و پیشوندها و پسوندها) را گترش بخشیم و آن را از 
زندانٍ تنگ «دستور پنج استاد» بیرون آوریم و بدین سان زبان میهنی خود را که در حال غرق شدن در میان 
باران دیوآسای واژگان بیگانه است. وارهانیم. این یک پیشنهاد است. تا چه پذیرند و باز درنگر آرند. 
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تشه گشتند و به سوی شهری شدند که آب از آن بازگرفته شده بود. فرمانده پیشاهنگان 
قطن بن قتیبه بود. دشمنان با ایشان دیدار کردند و به رزم درایستادند و مسلمانان از 
تشنگی بی‌تاب شدند و هفتصد کس از ایشان فرومردند و از کارزار وامائدند. حارث بن 
سرّیح مردم را به جنگ برشوراند و گفت: پیکار با شمشیر در این گیتی بهتر است و در آن 
سرای به تزدیک پروردگار پاداش بیش تر دارد و از مردث به تشنگی بهتر است. حارث و 
قطن با سواران بنی تمیم پورش آوردند و ترکان را از پیرامون آب تاراندند و مردم به 
آبشخور شتافتند و نوشیدند و آب برگرفتند. 

ثابت قطته بر عبدالملک بن دتار باهلی گذشت و به وی گفت: آرزوی آن داری 
که ازپیکارگران به راه خدا در شمار آیی ؟ گفت: مرا درنگ ده که سر و تن بشویم و بوی 
خوش ( که بر پیکر مردگان می‌افشانند) برگیرم. اوماند تا وی سر و تن شست و آنگاه این 
دو رهسپار گشتند. ثابت به یاران خویش گفت: من به جنگ با ایین مردم از شما 
آشناترم. ایشان را به جنگ برآغالید. تازش آوردند و جنگ به سختی گرایید. ثابت قطته 
گفت: کردگارا دوش میهمان پوربسطام بودم؛ امشب مرا به میهمانی بپذیر؛ به خدا 
نگذارم امی‌زادگان مرا بسته به زنجیر بینند. یورش آورد و یارانش همراه او تاختن 
آوردند. یارانش بازگشتند و او بپایید. یابویش را تیرباران کردند که خسته شد و آن را زد 
و به پیش راند. ثابت را زدند و زخمی کردند و بر زمین افکندند. نیمه‌جان بود که گفت: 
بار خدایاه دوش میهمان پوربسطام بودم و امشب میهمان توام. پذیرایی مرا بپهشت گردان! 
او را کشتند و همراه او گروهی از مسلمانان را؛ از آن میان: صخر بن مسلم بن نعمان 
عبدی» عبدالملک ین دثار باهلی و دیگران. قطن و اسحاق بن محمد سوارانی از 
مسلمانان را گرد آوردند و با ایشان بر مرگ پیمان بستند. بر دشمنان تاختن آوردند و با 
ایشان بجنگیدند و ایشان را واپس راندند و دست به کشتارشان یازیدند تا شب میان ایشان 
پرده کشید و دشمنان پراکندند و اشرس روانة بخارا شد و مردم آن را در میان گوفت. 


[واژ؛ تازه پدید] 


خارٍثِ بُن شَرَیْح: با سین بی‌نقطه و جیم. 





۲۹۸۸ تاریخ کامل 


نبرد گمرجخه 

آنگاه خاقان» شهر کمرحه (از بزرگ ترین شهرهای خراسان) را درمیان گرفت و 
در آن گروهی از مسلمانان بودند. با خاقان» مردم فرغانه و افشینه و تتف و دسته‌هایی از 
مردم بخارا بودند. مسلمانان دروازه را بستند و پلی را که بر فراز کنده بود» ویران کردند. 
پسر خسرو پسر یزدگرد فراز آمد و گفت: ای تازیان» چرا خود را به کشتن می‌دهید؟ من 
بودم که خاقان را آوردم تا کشورم را به من بازگرداند و اینک من برای شما زینهار 
می‌گیرم. او را دشنام دادند. (باز غری» بر سر ایشان آمد. مردی سخت هوشیار و دلاور و 
زورمند و فرزانه بود و خاقان سر از فرمان او برنمی تافت. با زینهار به نزدیک مسلمانان 
آمد و گفت: کسی از شما به سوی من فرود آید که پیام خاقان بگزارم. یزید بن سعید 


راهی کرده است. می‌گو ید: آن را که (از شما) دریافتی ششصد دارد» هزار می‌بخشم و آن 
را که سیصد است» ششصد. او به راستای شما نیکی خواهد کرد. یزید به وی گفت: 
تازیان که گرگانند» چه گونه توانند با ترکان ساخت که گوسپندانند؟ در اين میانه آشتی 
راه نیابد. بازغری برآشفت. با او دو ترک بودند که به وی گفتند: گردنش را نمی‌زنی؟ 
گفت: با زینهار فرود آمده است. یزید دریافت که چه می‌گویند؛ ترسید و گفت: آری» ما 
را دو نیمه می‌سازید؛ نیمه ما با بار و بنه‌های‌مان می‌رود و نیمه شما با شما؛ اگر پیروز 
شدید» ما با شما باشیم و اگر جز این رخ نماید» مانند دیگر شهرهای سغد رفتا کنیم. آنان 
بدین تن دردادند. پزید گفت: این را به دوستانم پيشنهاد می‌کنم. با ریسمان بالا رفت و 
چون بر فراز بارو رسید» گفت: ای مردم کمربحه؛ گرد هم آیید زیرا مردمی بر سر شما 
آمده‌اند که شما را به ناباوری پس از باور می‌خوانند؛ چه می‌پینید؛ گفتند: خرسند نیستیم 
و نمی‌پسندیم. گفت: شما را بدین می‌خوانند که بابت‌پرستان همداستان شوید و بر 
مسلمانان تاختن آورید. گفتند: می‌میریم ونمی‌کنيم. بازغری بازگشت!. 


۱ . عبارت متن: الما تجعلرتتا نشفین. نسخه بدل «تجْعلرا» را در پانوشت آورده‌اند. این چه گونه سخن 


گفتن است؟ 
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آنگاه خاقان فرمود که از کنده گذرکنند. آنان همی هیمة تر در آن می‌افکندند و 
مسلمانان هیزم عشک. در آن آتش زدند! و به فرمان خدا گردبادی تند وزیدن گرفت و 
آتش از هیمه‌ها زبانه کشید. آن را در هفت روز گرد آورده بودند که همه‌اش در یک دم 
سوخت و خاکستر گشت و بر باد رفت. 

سپس خاقان گوسپندانی چند در میان ترکان بخش کرد و فرمود که گوشت آن 
رابخورند و پوست آن را پر از خاک سازند و کنده راپر کنند. چنان کردند و خدای پاک 
بارانی سخت فروباراند و کوهاب آنچه را در درون کنده بوده برگرفت و به رود مهین 
اندر افکند. مسلمانان ایشان را تیرباران کردند و زوبینی در ناف بازغری فرورفت که از 
گزند آن همان شب جان سپرد. مرگ او سخت بر ايشان کارگر افتاد. چون خورشید بالا 
آمد» اسیرانی را که در نزد ایشان بودند و شمارشان به صد کس می‌رسید» آوردند. 
وألتژبهای عتکی و خجّاح بن ید تضرٍی در میان ایشان بودند. همگی را سر بریدند و 
سر حجاج را پرتاب کردند. درنزد مسلمانان صد تن از تبار بت پرستان بودند که همگی 
را کشتند و درکار نبرد کوشیدند و جنگ به سختی گرایید. 

مردم کمرجه همچنان بودند تا سپاهیان تازی فرارسیدند و در فرغانه فرود آمدند. 
خاقان» دهگانان و سندیان و مردم چاچ و شارم‌ندان فرغانه رانکوهید و گفت: گمان 
می‌بردید که در این شارسان پنجاه خر می‌زیند و من می‌توانم آنها را در پنج روز جاروب 
کنم ولی اینک می‌بینید که پنج روز به دو ماه کشید. ایشان را فرمان کوچ داد و دشنام 
فرستاد. گفتند: از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزیم؛ فردا ما را بهپهنة کارزار آور و بنگر چه 
می‌کنيم. چون فردا فرارسید» خاقان به کار درایستاد و پادشاه طاربند [دریند] پیشروی 
آغاز نهاد و از ایشان هشت کس را کشت و آمد و بر فراز رخنه‌ای در خانه‌ای که در آن 
بیماری از تمیمیان بوده بر پای ایستاد. مرد تمیمی چنگکی بر وی افکند که در زرهش 
گیر کرد. آنگاه زنات وکودکان را آواز داد که آمدئد و او را فروکشیدند و به روی زمین 
افگدند و مردی سنگی به سوی او پرتاب کرد که بر بن گوشش خورد و او زمین‌گیررگشت. 


۱ تعییر «آتش زدن در...4 سابقه کاربرد دارد؛-حافظ می‌گوید: 
آتش‌آن نیست که بر شمل آن خندد شم آتش آن است که در خرمن پروانه زدند 
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دیگری شمشیر یانیزه‌ای بر او کوفت و به سوی آن سرایش روفت. مرگ او بر ترکان 
گران آمد. 

خحاقان برای مسلمانان پیام فرستاد: شیوهُ ما نیست که چون شهری را در میان 
گیریم» پیش از گشودنش آن را رها سازیم. مسلمانان به وی گفتند: از آیین ما نیست که 
خود را به دشمن مپاریم اگر چه همه تن به کشتن دهیم. هر چه می‌توانیده بکنید. خاقان 
به ایشان زینهار داد بر این پایه که او از آنجا کوج کند و ایشان هم از آن بکوچند و به 
سمرقند یا دبوسیه روند. مردم کمرجه دیدند که در تتگنایی سخت گیر افتاده‌اند و از این 
رو آن پيشنهاد را پذیرفتند. از ترکان گروگان گرفتند که به ایشان آسیب نرسانند؛ خواهان 
شدند که خداوندگارشان کورصول ترکی با گروهی همراه ایشان گردد و تا دبوسیه 
پاس‌شان بدارد. به ایشان گروگان‌ها دادند و ایشان هم از مسلمانان گروگانان گرفتند. 
خاقان از پیرامون ایشان رفت و ایشان پس از ا و کوچيدند. ترکانی که با کورصول بودند» 
به وی گفتند: در دبوسیه ده هزار مرد جنگی به سر می‌برند و ما آسوده نیستیم که پر ما 
تازند. مسلمانان گفتند: ا گر پا شما بجتگند» با ایشان کارزار کنيم. 

روانه شدند و چون به یک فرسنگی دبوسیه رسیدنده مردم آن» سواران را دیدند و 
گمان بردند کمرجه گشوده شده است و خاقان آهتگ ایشان کرده است. از اين رو آماده 
نیرد گشتند ولی مسلمانان کس فرستادند و گزارش چگونگی کار به ایشان دادند. آنان مر 
اینان را پذیره شدند و آنان را که از راه رفتن مانده بودند, برگرفتند و زغمیان را 
برداشتند. چون مسلمانان به دبوسیه رسیدند به نزد کسی فرستادند که گروگانان در نزد او 
بودند. ایشان را آگاه ساختند و فرمودند که آنها را آزاد کنند. ترکان یکی آزاد می‌کردند و 
مسلمانان یکی؛ تا بّاع بن نُمان در دست ترکان ماند و مردی ترک در دست مسلمانان. 
ه رکدام از اين می‌ترسید که آن دیگری پیمان‌شکنی کند. سباع گفت: گروگان ترک را 
آزاد کنید. او را رها ساختند و سباع در دست ترکان ماند. کورصول به وی گفت: چرا 
چنین کردی؟ گفت: به تو پشت‌گرم شدم و گفتم که از پیمان‌شکنی برتر آیی. کورصول 
او را ارمفان بخشید و حنگ‌افزار و یابویی داد و آزادش ساخت. 

درازای در میان گرفتن کمرجه پنجاه و هشت روز بود. گویند: ایشان سی و پنج 
روز گذراندند که در میان آن آب دادن به اشتران‌شان رانیارستند. 
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برگشتن مردم کردر از دین 

در اين سال مردم گرذژ از دین برگشتند و اشرس لشکری بر سر ایشان فرستاد که 
بر آنان پیروز شدند و عَوفجه سرود: 

وخ کنیا آفل توو و یرفن .و نی تقیتا اثرک عن آفل کرد 

قان تجلوا تا قذ قیتا یترت ."تلا بطلغ آلسوه ری فیط 

یعنی: ما بودیم که بر مرویان و جز ایشان تاختیم و کارشان بساختیم و سپس 
ترکانٍِ پیرامون کردر را برانداختيم. اگر غنيمت‌هاي دست‌آورد ما را به دیگران دهید» 
با کی نباشد زیرا چه بسا که بر مردی بزرگوار ستم روا می‌دارند و او بردباری پیشه می‌کند. 


یاد چند رویداد 

در این سال» خالد قسری» نمازو رسیدگی به نیازهای تازه پدید و فرماندهی 
پاسیانان و سرپرستی دادگستری بصره را به بلال بن آبی یکره واگذاشت و تاه را از 
دادگستری برکنار ساخت. 

هم در این سال مَشْلْمَّه در باب لان با ترکان جنگید و با عاقان و سپاهیانش دیدار 
کرد. نزدیک به یک ماه جنگیدند و آنگاه بارانی سخت بر ایشان فروریختن گرفت. 
خاقان واپس گریخت و مسلمه بازگشت و از گذرگاه «دو شاخدار» (دولقَوتین) گذر 
کرد. نیز در این سال محاویه به جنگ روم شد و صمله راگشرد. هم در این سال عبدالله‌بن 
عفبةٌ ففری به جنگ تابستانی شد. فرماندو سپاو دریا عبدالرحمان بن معاوية بن یج 
بود. 

حج را ابراهیم بن اسماعیل با مردم گزارد. فرمانداران شارسان‌ها همانان بودند که 
یادشان در سال پیش برفت. 


در این سال اینان درگذشتند: حسن بصری در ۸۷ سالگی» محمد پن سیرین در 
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۱ سالگی فرزدقٍ سختسرا در ٩۱‏ سالگی و جریر بن حطَفی سختسرا: 


[واژ؛ تازه پدید] 
حُدَیْح: به ضم حاء و فتح دال هر دو بی‌نقطه. 


رویدادهای سال صد و یازدهم هجری 
(۷۲۹ میلادی) 


برکناری شرس از خراسان 
برگماری جتید بر آن 


در این سال هُشام» اشرس بن عبدائله را از فرمانداری خراسان برداشت. 

انگیزه این کار این بود که شاد بن شلیدٍ باهلی از او به نزد هشام گله برد. هشام او 
را پرکتار ساخت و نید ین عبدالرحمان را بر خراسان گمارد. نژاد او چنین است: 
شتیدین عبدالرحمان بن عمروین حارث بن خارجة بن سَنان بن ابی حارثه ری. انگیزة 
۳ ۲ ِ ص ۲ رت ۳ مر 
گماردنش این بود که او برای ام کم دختر یحیی بن خکم زن هشام گُردن‌بندی 
گوهرنشان به ارمغان برد که هشام را از آن خوش آمد و او را به فرمانداری برگماشت و بر 
هشت اسپ ویدءٌ پیک بداشت. او با پانصد کس به خراسان شد و به سوی فرارود روانه 
گشت و عطاب بن مُخرز شلّمی نماينده اشرس را با خود همراه ساخت و هر دو از رود 
گذشتند. جنید برای اشرس که با سغدیان و مردم خراسان می‌جنگید» پیام فرستاد: 

ص-_ ۳ 

سوارانی به یاری من کُسیل کن. ترسید که چیزی ویژه خود سازد و از او دریغ دارد. 
اشرس» عامر بن مالک جمّاتی را به سوی او فرستاد. هنگامی که عامر پاره‌ای از راه را 
پیمود؛ ترکان و سخدیان در برابرش پدیدار شدند. به درون بوستانی استوار شد و از 


شکاف دیوار با ایشان به جنگ برخاست و این دو تن با او بودند: ود بن زیاد بن ادهم‌ین 


۱۹۹۴ تاریخ کامل 


کلثوم برادر اسود بن کلثوم و واصل بن عمرو قیسی. واصل و عاصم بن عُمّیر سمرقندی با 
دیگران بیرون آمدند و بر پیرامون آن پهنه چرخیدند تا در پس آبی که از آنجامی‌گذشت» 
بحای گرفتند. آنگاه چوب و نی گرد آوردند و ازآن گذشتند. خاقان به خود نیامده بود که 
آواز تکییر از پشت سر خود شنود. مسلمانان با ترکان جنگيدند و بزرگی از مهتران ایشان 
را کشتند و ترکان شکست خوردند و عامر به سوی جنید روانه شد که او را پذیره گشت و 
با او به راه افتاد. بر پیشاهنگان جنید عُمَازة بن میم بود. چون به دو فرسنگی ند 
رسید» سپاهیان و سواران ترک بر او تاختند و او به نبرد با ایشان درایستاد. نزدیک بود که 
جنید و همراهانش کشته شوند. آنگاه خدا او را پیروز گردانیدو او روان شد تا به سپاه 
رسید. جنید پیروز شد و ترکان کشته شدند و خاقان به سوی او پیشروی کرد. اپشان در 
این سوی رزمان [خل: زریان» زریادن] از شارسان‌های سمرقند؛ دیدار کردند و جنید 
پرادرزادةُ خاقان را در این جنگ به اسیری گرفت و به نزد هشام فرستاد. 

جنید در این جنگ مُجَشَر بن مرجم شلّمی را به جانشینی خویش بر مرو گماشته 
بود و سَوْزة بن خر تمیمی را بر بلخ. چون در این پهنه پیروز شدء گروهی را به نمایندگی 
خود به نزد هشام فرستاد. جنید پیروزمند به مرو بازگشست. خاقان گفت: پسری گزافکار 
است که زر و سیم بی‌اندازه هزینه می‌کند؛ امسال او مرا شکست داد و سال آینده من او را 
درهم خواهم شکست. 

جنید فرمانداران خود را برگماشت و همگی را از مُضَرٍیان برگزید. قطن بن فتبه 
را بر بخارا گماشت. ولید بن ققام عیی را بر هرات» خبیب بن مه عبسی را بر پاسبانان 
شود و مسلم بن عبدالرحمان باهلی را بر بلخ. بر این یکی نصر بن سیّار فرمان می‌راند. او 
از باهلیان دوری می‌جحست و این پيامدٍ کینه‌ای بود که در جنگ تووقان در میان ایشان 
پدید آمده بود. مسلم کسان به سوی نصر گسیل کرد و اینان هنگامی رسیدند که او در 
خواب بود و پیراهنی بر تن اويخته داشت و شلواری در پایش نبود. او را همان سان فراز 
آوردند. پیربردی مضری گفت: او را بدین هنجار فراز آوردیدا جنید مسلم را از 
فرمانداری بلخ برکنار کرد و یحبی بن ضبیعه را بر آن گمارد و بر خراج سمرقند شداد بن 
خلید باهلی را 


رویدادهای سال صد و بازدهم هجری ۳۹۹۵ 


پاد چند رویداد 


در این سال معاوية بن هشام به جنگ تابستاني سوی چپ شد و سعید بن هشام به 
پیکار تابستاني سوی راست. این یکی خود را به کایسارثا رساند. عبدالله بن ابی‌مریم در 
دریا جنگید. هشام بر هم توده‌های مردم از مصر و شام حکُم بن قیس بن مَحْرمة بن 
عبدالمْطّیب بن عَیِ متاف را گمارد. 

نیز در این سال ترکان بر آذربایجان تاختند که حارث بن عمرو به پایداری در 
برابر ایشان درایستاد و شکست‌شان داد. 


هم در این سال» هشام بخواح بن عبدالله خکُمی را بر ارمنستان گمارد و برادرش 
َشلحَة بن عبدالملک را کنار گذارد. او به درون سرزمین خزر شد و از تفلیس بر آن 
تاخت و «شارسان سپید» ایشان (البیضَاء) را گشو د و تندرست بازآمد. خزران فراهم 
آمدند و نیروهای خود را بسیجیدند و به سوی سرزمین‌های اسلامی روی آوردند و این 
خود مایهٌ کشته شدن جراح گشت که داستان آن به خواست خدا بازشواهيم راند. 

نیز در اين سال عبيدة بن عبدالرحمان» کارگزار افریقیه عشمان ین نسعه را از 
فرمانرانی بر آندلس برکنار کرد و پس از او هم بن غْد کنانی را برگمارد که در محرم 
سال ۱۱۱/ آوریل ۹ بدان سامان رسید و در ذی‌حجه همان سال / مارس ۸۷۳۰ 
درگذشت و روزگار فرمانرانی‌اش به ده ماه برآمد. 


حج را در اين سال ابراهیم بن هشام مخزومی با مردم به جای آورد. کارگزاران 
۰ و ِ 
همان یادشد گان بودند به بحز خراسان که جتید بر آن بود وارمنستان که جراح بن عبدالله. 


رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری 
(۷۳۰ میلادی) 


در اين سال جراح بن عبدالله خکمی کشته شد و انگیز؛ آن همان بود که یاد 
کردیم که به درون سرزمین خزران شد و شکست‌شان داد. چون شکست خوردند» اینان 
با ترکان در پهنهٌ لان فراهم آمدند و جراح بن عبدالله با همراهان خود از شامیان به دیدار 
ایشان رفت. کارزاری هر چه سخت‌تر کردند که مردمان مانندش را ندیده بودند و هر دو 
سوی پایداری ورزیدند و خزران و ترکان از مسلمانان افزون آمدند و حراح و آنان که با 
وی بودند: در مرج اردییل جان باختند. او برادرش حجاج بن عبدالله را بر آرمنستان 
گمارده بود. 

چون جراح کشته شد» خزران بر تازیان چشم آز دوختند و در درون سرزمین‌های 
اسلامی فرورفتند تا به نزدیکی موصل رسیدند و کار بر مسلمانان دشوار گردید. 

جراح مردی نیکوکار و دانشمند از کارگزاران عمر بن عبدالزیز بود که 
سخنسرایان در سوگ او سروده‌ها سر دادند. برخی گویند: کشته شدنش در بلتجر بود. 

چون گزارش کار او به هشام رسید» سعید خزشی را فراخواند و به او گفت: 
شنیده‌ام که جراح از برابر بت پرستان واپس نشسته است. گفت: ای سرور خدا گرایان» 
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هرگز. جراح خداشناس تر از آن است که واپس گریزد. او کشته شده است. گفت: رای تو 
چیست؟ گفت: مرا بر چهل ستور پیک روانه می‌سازی و سپس هر شبانه‌روز چهل مرد به 
یاری من می‌فرستی. آنگاه چگونگی را برای فرماندهان و فرمانداران می‌نویسی. 

هشام چنان کرد و حرشی روان شد و به هر شهری رسیده مردم را به پیکار 
برشوراند و کسانی که دلبستهُ نبرد به راه شدا بودند پاسخش می‌گفتند. چنین کرد تا به 
شهر ارزن رسید. در اینجا گروهی از باران جراح با او دیدار کردند و در سوگ او گریستند 
و او نیز گریه سر داد و ایشان را هزینه بخشید وبا خود برگرداند. هکس از یاران جراح را 
می‌دید» با خود برمی‌گرداند. به جلاط رسید و دید که در برایر او سخت استوار و پاسداشته 
است. آن را در ميان گرفت و گشود و غنیمت‌های آن را در ميان یارانش بخش کرد و 
سپس از خلاط روان شد و دژها و پادگان‌ها را یکایک بگشود تا به شهر بوذ رسید و 
در آن فرود آمد. 

در این هنگام پسر خاگان در آذربایجان سرگرم پیکار و کشتار و چپاولگری و 
اسیرگیری بود و شهر ورثان [خل: روثاب] را در میان گرفته می‌داشت. حرشی ترسید که 
آن را بگیرد. یکی از یاران خود را نهانی به نزد مردم ورثان فرستاد و گزارش داد که به 
یاری ایشان می‌شتابد. از ایشان می‌خواست که پایداری ورزند. بیک روائه شد. یکی از 
خزران او را دید. او را گرفتند و از کارش پرسیدند. او گزارش داد و راست گفت. به وی 
گفتند: اگر آنچه می‌فرماييم» انجام دهی؛ تو راگرامی بداریم و آزاد سازیم وگرنه بکشیم. 
گفت: چه می‌خواهید ؟ گفتند: به مردم ورثان بگ که یار و یاوری ندارید و کسی نیست که 
این درد از دل‌تان بردارد. به ایشان پيشنهاد کن که شهر خود را به ما سپارند. او پذیرفت. 

چون به تزدیک شهر رسید» در جایی ایستاد که مردم آوازش را می‌شنیدند. گفت: 
مرا می‌شناسید؟ گفتند: آری» بهمانی. گفت: پس بدانید که حرشی به چنین و نان بحایی 
رسیده است و سپاهیان گران اورا همراهی می‌کنند؛ شما را می‌فرماید که شارسان را پاس 
بدارید و بردیاری کتید که در همین یکی دو روز به یاری شما خواهد رسید. مردم 
آوازهای خود را به تکییر و سپاس خدا بلند کردند. 

خزران آن مرد را کشتند و از شهر ورثان واپس نشستند و حرشی با سپاهیان بدانجا 
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رمید و دید که هیچ کس نمانده است. در پی خزران روانهٌ اردبیل شد. خزران از آن 

چیدند و حرشی در بارْرَوان فرود آمد. سواره‌ای بر چرمه‌ای! به نزد او آمد و اورا درود 
گفت و پرسید: فرمانداراه می‌خواهی پیکار کنی و غنیمت به چنگ آوری؟ گفت: 
چه گونه؟ گفت: اینک ده هزار سپاهی خزران که پنج هزار تن از خاندان‌های مسلمان را 
به اسیری یا بردگی گرفته‌اند ودر چهار فرسنگی فرود آمده‌اند. 

حرشی به شب هنگام رونه شد و سپیدهدم بر سر ایشان رسید و دید که همگی 
خفته‌اند. با دمیدن سپیده ایشان را فروگرفت و مسلمانان شمشیر در میان ایشان گذاردند. 
خورشيد بر ندمیده بود که همگی کشته شدند به جز یک هرد که وارهید. حرشی 
مسلمانانی را که در بند ایشان بودند» وارهاند و ایشان را به سوی پاژژوان برگرفت. چون 
به درون این شهر شدء آن مرد که بر اسپ سپید به نزد او آمده بود» فرارسید و درود فرستاد 
و گفت: اینک ارتش خزرانْ با دارایی‌های مسلمانان با خاندان جاح پهلوانُ و 
فرزندانش در جایی چنین و چنان. حرشی یه سوی اپشان روانه شد. به خود نیامده بودند 
که مسلمانان را پر سر خویش دیدند که شمشیر در میان ایشان گذاشتند و تا جایی که 
خواستند. کشتند و جز اندکی وانرهیدند. زنان و مردان مسلمان را که گرفتارشان بودند» 
وارهاندند و دارایی‌ها را بازپس گرفتند و حرشی فرزندان جراح را برگرفت و گرامی 
داشت و بنواخت و همه را به وان برد. 

گزارش کار او با خزران به گوش پسر پادشاه‌شان رسید. سپاهیان خود را نکوهید 
وبد گفت و به سستی و ناتوانی نامبردارشان کرد. آنان همدگر را به جنگ برشوراندند و 
به او پيشنهاد کردند که نیروهای خود راگرد آورد و به جنگ حرشی بازگردد. او یارانش 
را از پهنه‌های آذربایجان فاهم آورد که سپاهیانی بسیار بر او گرد آمدند و حرشی نیز 
روانه شد و دو لشکر با یکدیگر دیدار کردند و در سرزمین برزند به پیکار با هم برخاستند 
و سخت‌ترین و گرانترین پیکار به راه انداختند. مسلمانان اندکی واپس نشستند و 





1 . چرمه: اسپ سپید. فردوسی می‌گوید: 
چ‌اننده چرمه هنگام گرد چسرانتده کرکس اندر تبرد 
قسزای نده بساد آوردگاه فشانندة صون بر ابر سیاه 
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حرشی ايشان را به جنگ برآغالید و به پایداری فراخواند. به جنگ بازگشتند و هر چه 
مردانه‌تر کوشیدند. اسیران مسلمان که در دست خزران بودند» آواز خود را به دادخواهی 
برافراشجند و تکبیر و ستایش خدا گفتند و نیایش کردند. در این هنگام بود که مسلمانان 
همدگر را بر پیکار دلیر ساختند و همگی به درد بر اسیران گریستند و به سختی هر چه 
بیش تر با دشمنان کوشیدند که شکست خوردند و رو به گریز نهادند و مسلمانان سر در 
پی ایشان گذاشتند تا به رود ارس رسیدند و سپس بازگشتند و همه آنچه را در لشکرگاه 
ایشان (از غنيمت‌ها و دارایی‌ها) بود. به چنگ آوردند واسیران و گرفتاران را آزاد 
ساختند و همه را به باژروان بردند. 

سپس پادشاه خزران همه کسانی را که از لشکریانش بدوپیوسته بودند» گرد آورد 
و ایشان را به سوی حرشی بازگرداند و بر کران رود بیلقان فرود آمد. گزارش به حرشی 
رسید و او با سپاهیان مسلمان به سوی وی روان گشت و آنان را بر کران بیلقان دریافت. 
در آنجا با همدگر دیدار کردند. حرشی بر مردم فریاد کشید و ایشان تازشی راستین بردند 
و رده‌های خزران را از هم دریدند. او تازش‌های پیاپی برد و خزران به هنجاری شگرف 
بردباری کردند و سپس شکست خوردند و رو به گریز نهادند. آنان که به رود اندر خفه 
شدند» از کشتگان افزون بودند. 

حرشی غنيمت‌ها را گرد آورد و به باژروان بازگشت و آنها را بخش کرد و پنج 
یک را به نزد هشام بن عبدالملک فرستاد و آ گاهش ساخت که خدا چه پیروزی‌ها 
ارزانی مسلمانان داشته است. هشام برای او نامه نوشت و از او سپاس گزارد. او در 
باژروان ماند و در اینجا نامةٌ هشام به دستش رسید که فرمان می‌داد به نزد او بازگردد. 
هشام برادرش مسلمة بن عبدالملک را بر ارمنستان و آذربایجان گمارد. مسلمه به اين 
سرزمین رسید و در زمستال با سرمای سخت؛ به پیگرد ترکان پرداخت تا از باب 


خ 
در یبا 


برد جنید در شعب 


در اين سال جنید به بینگ بیرون شد و آهنگ تخارشتان کرد و عُمارة بن خریم 
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را با هژده هزار مرد جنگی روانه تخارستان ساخت و ابراهیم بن ام لیثی را با ده هزار 
جنگاور به سویی دیگر. ترکان به شور آمدند و به سمرقند شدند که سورة بن حر بر آن 
فرمان می‌راند. سوره برای جنید نوشت: اقا ترکان را برآغالیده است و من به نبرد 
ایشان بیرون رفته‌ام و نتوانسته‌ام باروی سمرقند را پاس بدارم؛ یه باریام پشتاب؛ مرا 
دریاپ! 

در این هنگام بود که جنید به مردم فرمان داد که از رود بگذرند. مسر بن مُرّاجم 
شمی و اين بسطام آژری و دیگران به سوی او برخاستند و گفتند: ترکان همانندان دیگر 
مردم نیستند؛ با تو در یک رده پیکار نمی‌کنند و نبرد را در یک پیشروی به سر نمی‌آورند 
به ویژه که تو اکنون سپاهیانت را پرا کنده‌ای چه مسلم پن عبدالرحمان در پیرود است» 
ری به هرات اندر است» ممارة بن خیم از اینجا به دور است و در تخارستان به سر 
می‌برد و خداوندگار خراسان با سپاهیانی کم‌تر از پنجاه هزار مرد بحنگی از رود گذر 
نمی‌کند. به عماره پتویس تا به یاری تو آید؛ درنگ می‌کن و شتاپ را کناری بگذار. 
گفت: چه گونه سوره را با مسلمانات همراهش در کام دشمنان فرو گذارم؟ اگر تتهابا 
نیمه یا همراهان شامی خود می‌بودم» گذر می‌کردم. آنگاه سروده‌ای بدین‌گونه 
برخواند: 

ایسآ اّاس آن یشهد آلزشی واذبفتل البطال ما علی ضَخم 

یعنی: آیا پهلوانان سزاترین مردم نیستند که در پهنةٌ پیکار باشند واز کشته‌های 
ایشان پشته‌ها ساخته شود؟ 

باز گفت: 

تا یلنی ما یی ما یلنی له تم أذاتلقن فیووا بحی 

یعنی: هرا چه درد است چه درد است چه درد است؟ اگر با ایشان پیکار نیازمایم» 
گیسوانم را بحدا سازید. 

از رود گذشت و در «کش» فرود آمد و آمادهٌ رفتن گشت. گزارش رفتن او به 
ترکان رسید و ایشان چاه‌هاي راو کش را کور کردند. جنید گفت: کدام راه برای رسیدن 
به سمرقند بهتر است؟ گفتند: «راه سوخته» («مُحترق»). مجشر گفت: کشته شدن با 
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شمشیر بهتر از کشته شدن به آتش است. «راه سوزان» درخت و چوب و خس و کاه و 
خاشاک بسیار دارد و دو سال است که آن را نکاشته‌اند. اگر از این راه به دیدار خاقان 
شویم؛ همه را آتش زند و مارا با آتش و دود بسوزاند؛ از راه گردنه (عَه) روان شو که 
میان ما با او برابر است. جنید راه گردنه را در پیش گرفت و از کوه بالا رفت. مجشر لگام 
بار او را گرفت و گفت: از دیرباز شنيده‌ايم که می‌گفته‌اند: مردی پرهزینه از قیس 
پدیدار خواهد شد و سپاهی از لشکریان خراسان بر دست او نابود خواهد گشت. جنید 
گفت: چندان که پهلوانانی چون تو در میان ما باشند» با کی نیست. او در ین گردنه شب را 
به روز آورد و سپس مردم را برداشت و برد تا ميان او با سمرقند چهار فرسنگ ماند. 
آنگاه به درون دزه رفت. شاقان با سپاهی گران» به هنگام بامدادء بر او تاخت. سغدیان و 
چاچ و مردم فرغانه با لشکری از ترکان به سوی او پیشروی آغاز نهادند. خاقان بر 
پیشاهنگان تاخت که عثمان بن عبدالله بن شخیر فرماندهی ایشان به دست می‌داشت. 
اپنان به لشکرگاه بازگشتند و ترکان در پی‌شان بودند که از هر سویی روی به تازش 
آوردند. ختید تمیمیان و ازدیان را در بال راست جای داد مردم بیعه را در با چپ در 
سوی کوه» بر سواران برگستواندار بنی تمیم عبیدالله بن ژقیر بن ان را گمارده بر 
سواران بی‌برگستوان عمرو ین جزقاش میفری» بر سپاه بنی‌تمیم عامر بن مالک جمّانی» 
بر ازدیان عبدالله بن بشطام بن مسعود بن عمرو و بر سواران برگستواندار و بی‌برگستوان 
فُضّیل‌ین هناد و عبدالله بن خوذان را. 

اینان دیدار کردند و کارزار آغاز نهادند و جنگاوران بای راست‌شان به سوي 
دشمن پیش رفتند از آن رو که با چپ‌شان در تتگنا بود. حسان بن عبیدالله ين ژقیر در 
برابر پدرش پیاده شد. پدر فرمود که سوار شود و او سوار شد. دشمنان آهنگ رزمندگانٍ 
با راستِ ایشان کردند و جنید به نصر بن سَیّار فرمود که به یاری ایشان بشتابد. وی و 
همراهانش بر دشمنان تاختند که ایشان را چند پاره ساختند و پس راندند. سپس بر 
ایشان تازش آوردند و عبیدالله بن ژهیر و ابن جرقاش و فضیل بن هناد را کشتند. 
رزمندگان با راست جنبشی کردند و سپاهیان همچنان در دل آن لشکر ایستاده بودند. او 
روی به سوی بالٍ راست آورد و در زیر درفش آزدیان ایستاد» چه ایشان را رنجانده بود. 
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پرچمدار به وی گفت: ما برای این کشته نمی‌شویم که تو ما را گرامی بداری [تو نیز 
خواهان دل‌جویی ما نیستی] پلکه می‌دانی که تا یک تن از ما زنده باشد» دشمن به سوی 
تو راه نیابد؛ اگر پیروز شویم به سود تو باشد و اگر نابود گردیم» اشکی برای ما نخواهی 
افشاند. هژده مرد آن درفش را پیابی برداشتند و کشته شدند. در آن روز هشتاد رزمنده 
ازدی کشته شدند. 

مردم چندان پایداری ورزیدند که به ستوه آمدند و شمشیرها از بریدن واماندند. 
بردگان‌شان چوب‌ها بریدند و جنگیدند تا هر دو سوی رزمنده بیفسردند. آنگاه 
جنگاوران تن به تن با هم گلاوی ز گشتند و سپس جدا شدند. از ازدیان اینان کشته شدند: 
عبدالله بن پسطام» محمد بن عبدالله بن خوذّان» حسن بن شیخ یل سوارکار و یزید بن 
فضل حدّانی. یزید حج گزارد و در حج خود صد وهشتاد هزار (درم] هزینه کرد و به 
مادرش گفت: خدا را بخوان که مرا جانبازی ارزانی دارد. مادر خدا را خواند ولی از 
هوش رفت. یزید سیزده روز پس از بازگشت از حج کشته شد. نضر بن راشد عبدی نیز 
کشته شد. او بر زنش درآمده بود با اينکه مردم در این هنگام گرفتار کارزار بودند. به زن 
خود گفت: چون ابوضمره را در پارچه‌ای پشمینْ با پیکری سر تا پای خوئینْ به نزد تو 
آورند» چون باشی؟ زن گریبان درید و شیون آغاز نهاد. مرد گفت: بس کن؛ از بس 
دل‌باخته فراخ چشمان بهشتی (حور عین)ام» اگر هم زن‌های جهان بر من زاری کنند و 
در دامنم آویزند از ایشان رخ برتابم! بازگشت و جنگید و کشته شد و جان به راه جانان 
باخت که درود خدا بر او باد. 

مردم در همین کار بودند که اینک خاک و گردی به آسمان برخاست و دو اسب 
نمودار شدند. آوازدهنده جنید آواز داد: به زمین چسبید» به زمین[ او پیاده شد و مردم 
پیاده گشتند. سپس آواز داد: هر کس به هنجار خود به درون سنگر شود و به کنده‌ای 
پناهد. ایشان به کنده‌ها پناه بردند و از دشمنان جدا شدند. از ازدیان صد و نودکس کشته 
شدند. کارزار ایشان به روز آدینه بود. چون شنبه فرارسیدء خاقان به هنگام نیمروز 
آهنگ ایشان کرد و جایی آسان‌تر (برای جنگ) از بحایگاه مردم بکر بن وایل» به 
فرماندهی زیاد بن حارث ندید. آهنگ ايشان کرد. چون به ایشان رسیدند» بکریان 
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تاختن آوردند و دشمنان در برابر ایشان واپس گریختند و ختید سر بر زمین گذارد و 
۳ ۳3 
خدای را نماز برد و جنگ هر چه پیش تر به سختی گرایید. 


کشته شدن سَورّة بن الحر 

چون پیکار به دشواری گرایید و جنید سختی نبرد را دیده با یاران خود رای زد. 
عبیدالله بن خبیب به وی گفت: یکی از دو کار برگزین؛ نابودی خودت یا نایودی 
سورقین حر. گفت: نابودی سوره برایم آسان‌تر است. گفت: برای او بنویس که یأمردم 
سمرقند به یاری تو آید زیرا چون روی به تو آورد و ترکان این را بدانند به سوی او روی 
آورند و با وی درآویزند. جنید برای او نامه نوشت و فرمود که فراز آید. لیس بن غالب 
شیبانی به وره گفت: ترکان مان تو با بجنید جای دارند؛ اگر بیرون روی» بر تو تازند و 
تو را بربایند. سوره برای جنید نوشت: نمی‌توانم بیرون آیم. جنید برایش نوشت: ای زاده 
زن گندنا ک! بیرون آی وگرنه شدّاد بن شید باهلی را بر سرت فرستم که تورا فراز آورد 
(شداد با او دشمن بود)؛ بیرون آی و کرانهٌ آب را بچسب و از آن جدا مشو. او آهنگ 
رفتن کرد و گفت: چون بر کرانة رود روم در دو روز نرسم با اينکه میان من و او در این 
سوی بیش از یک شب راه نیست؛ چون مرد خاموش گردد؛ روانه شوم. 

گزارش گران ترک آمدند و گفتارسوره را به ایشان رساندند. سوره کوچید و 
موسی بن اسد عثفّلی را به بای خود بر سمرقند گماشت. او با دوازده هزار مرد جنگی 
رهسپار شد. بامداد بر چکاد کوه بود. خاقان به هنگام بامداد او را پذیره گشت و او در این 
زمان سه فرسنگ پیموده بود و میان وی و جنید یک فرسنگ بود. جنگ به سختی 
گرایید و ایشان بردباری نمودند!. غوزک به خاقان گفت: امروز داغ است؛ با ایشان 
کارزار مکن تا بننگ افزارها بر تن ایشان تفتیده گردد و از گرما به ستوه‌شان آورد. او رو 
به رزم ایشان آورد و در خاشاک‌ها آتش افکند و میان ايشان با آب جدایی انداخت. 
سوره به عباده گفت: ای ابوسلیم» چه می‌بینی ؟ گفت: چنین می‌پندارم که ترکان خواهان 





1 نمودند: نشان دادند. جز بدین معنی به کار نرود. 
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غنیمت‌اند؛ پس اسپ‌ها را پی کن و کالاها بسوزان و شمشیر از نیام برکش که در این 
هنگام راه مارا بازگذارند و اگر بازمان دارند نیزه‌ها برافرازیم و پیشروی کنیم و راه شود 
بگشاییم؛ فرسنگی بیش نیست و مابه زودی به سپاهیان می‌رسیم. سوره گفت: نه من 
می‌توانم چنین کاری کنم و نه بهمان و باستار و نه پیستاران!. چندین کس را نام برد و 
افزود: سواران را گرد می‌آورم و ایشان را می‌کوبم چه تددرست مانم چه نابود گردم. 

مردم را گرد آورد و تازش برد. ترکان واپس نشستند و گرد و خاک به آسمان 
برخاست و کسی را ندیدند. در پشت سر ترکان زبانه‌های آتش بود که در آن افتادند. 
دشمنان فرو افتادند و مسلمانان در پی ایشان؛ و سوره فروافناد و رانش درهم شکست و 
مردم پرا کنده شدند. ترکان ایشان را کشتار کردند و جز دو هزار یا هزار مرد جنگی؛ کسی 
از ایشان واترهید. یکی از رهیدگان عاصم بن یر سمرقندی بود. لیس بن غالب 
شیبانی ان باخت و مهلب بن زیاد عِجْلی با هفتصد کس به روستای مرغاب گرایید و 
ایشان در کاخی در این روستا فرود آمدند. آشکند خداوندگار تسف با سواران؛ همراء 
غوزک» بر سر ايشان آمد و غوزک زینهارشان داد فرش ین عبدالله عبدی گفت: بر 
ایشان اعتماد نکنید؛ چون شب شود بر ایشان بیرون آییم تا یه سمرقند رسیم. نافرمانی 
او کردند و بر زیتهار فرود آمدند وغوزک ایشان را به نزد خاقان برد که گفت: زینهار 
غوزک را استوارنمی‌دارم. وحف ین خالد و مسلمانان با او جنگیدند و همگی (به جز 
هفده تن) کشته شدند که از این میان سه تن را زنده ماندند. 

سوره در میان زبانه‌های آتش کشته شد. چون او کشته شد» جنید از دژه بیرون آمد 
و یکراست راهی سمرقند گشت. خالد بن عبدالله به وی گفت: برو و بشتاب. محر به او 
گفت: فرودای و لگام اسپش بگیر !. او فرود آمد و مردم فرود آمدند. هنوز همه فرود 
نیامده بودند که ترکان پدیدار گشتند. مجش رگفت: اگر ما را دیدار می‌کردند و ما رهسپار 


۱ باستان بیستار: فلا بهمان. در طبس گلشن به صورت جمم به کار می‌برند و می‌گویند: فلان و 
بیستاران. 


۲ عبارت متن: انز ۳ خُذ بیجام داییه. گیان می‌رود چنین باشد: رل و أَغدٌ پیجام اجه یعنی: به او 
گفت: فرود آی؛ آنگاه لگام اسپش بگرقت. 





۳۰۰۶ تاریخ کامل 
می‌بودیم» تابود نمی‌شدیم؟ چون بامداد شد» برجستند و مردم به جنب و جوش درآمدند. 
جنید گفت: ای مردم» شما را آتش در مان گرفته است. بازگشتند و جنید آواز داد: هر 
برده‌ای که مردانه پیکار کند» آزاد باشد. بردگان چنان جانانه جنگیدند که مردم در 
شگفت شدند. از آنچه دیدند» شاد گشتند و مردم بردباری کردند تا دشمنان شکست 
خوردند و به راه خود رفتند. موسی بن فا به مردم گفت: بدانچه از بردگان دیدید شاد 
گشتید! شما را با ايشان روزی [یا: نبردی] سخت در پی است!. 

جنید رهسپار سمرقند شد و زنانی رکه همراه سوره بودند؛ به مرو برد و چهار ماه 
در سغد ماند. رایزن خراسان در کارهای رزمی مجشر بن مزاحم و عبدالرحمان بن صبح 
حرَقی و عبیدالله بن خبیب هجری بودند. مجشر مردم را در زیر درفش‌های‌شان گرد 
می‌آورد و پادگان‌ها پایه می‌گذارد که هیچ کس در این کار بینش او را نداشت. 
عبدالرحمان چنان بود که چون کاری سترگ و سخت فراز می‌آمد و جنگ به فرسایش 
می‌گراید» کس به خوبی او رای نمی‌زد. عبیدالله کار بسیج برای جنگ را به دست 
داشت. مردان دیگری از وابستگان نیز» رای و پینش و دانش ایشان را در کارهای رزمی 
داشحند؟ از اين میان: فضل بن بسام وابستهٌ لیث عبدالله بن آبی عبدالله وابسته شیم و 
تحت بن مُجاهد وابسته شیبان. 

چون ترکان روانه شدند» جنید تهّار بن توسقه (مردی از بنی تیم‌اللات) و زبل بن 
شوید مُرّی را به تزد هشام روانه کرد و برای او نوشت: سوره نافرمانی من کرد؛ او را 
فرموده بودم که ب رکران آب ره پوید ولی او نکرد و یارانش از او پرا کندند و گروهی در 
کش به نزد من آمدند و گروهی به نسف و دسته‌ای به سمرقند شدند و سوره با ماندگان 
سپاهش ان بر سر اين کار نهادند. 

هشام چگونگی را از نهار ین توسعه پرسید. او آنچه دیده بود؛ به وی گزارش داد. 
هشام برایش نوشت: تو را با ده هزار سپاهی از کوفیان و ده هزار جنگاور از بصریان 
گسیل کردم و سی هزار نیزه به تو دادم و همین شمار سپر به تو سپردم؛ بخشش‌های 





۱ کم منهم یو ما آروزیان. خ ل: آرونان؛ آرونانی. 


رویدادهای سال صبد و دوازدهم هجری ۳-۷ 
جنگاوران جد! کن که تو را آماجی در کارنامزد کردن بخشش برای پانزده هزار کس 
نباشد [یا: راهبندی نباشد]1. چون هشام شنید که سوره کشته شده است» گفت: همگی 
خداراییم و همگی به سوی او بازمی‌گردیم (بقره /۱۵7/۲)؛ سوره در خراسان از 
دست‌مان رفت و جراح در باب. 

در آن روز نصر بن سیار به خوبی جنگید. جتید به هنگام پودث در شمب. مردی را 
فرستاد و گفت: بنیوش تا مردمان چه می‌گویند و چه گونه روزگار میگذرانند. رفت و آمد 
و گفت: دیدم که شادند و جان‌های‌شان پا کیزه است؛ سروده‌ها می‌سرایند و قرآن 
می‌خوانند. حنید شاد شد. 

عبید بن خاتم بن شمان گوید: [در خواب] میان زمین و آسمان سراپرده‌ها دیدم و 
پرسیدم: از آن کیست؟ گفتند: از آن عبدالله بن بسطام و یارانش. فردای آن شب کشته 
شدند. مردی دیگ رگفت: روزگاری پس از آن از آنجا گذشتم و بوی مشک شنیدم ". 

بعنید در سمرقند ماند و خاقان روائهٌ بخارا شد که قطن بن قتيبة بن مسلم بر آن 
فرمان می‌راند. جنید از ترکان بر قطن ترسید و با یاران خود رای زد؛ گروهی گفتند: در 
سمرقند فرود می‌آییم؛ گروهی گفتند: رهسپار می‌شویم و به رثن و سپس به کش 
می‌رویم و به تسف می‌پیوندیم و از آنجا به سرزمین زمٌ ره می‌پوییم و در آمل فرود 
می‌آییم و راه را بر او می‌گيريم. 

با عبدالله بن ابی عبدالله وابسته بنی‌شلیم رای زد و گفته‌های ایشان به او گزارش 
داد. عبدالله از او پیمان گرفت که با آنچه می‌گوید» ناسازگاری نکند و هر چه را در باره 
رفتن و کوچیدن می‌فرماید» به کار بزد. جنید گفت: چنین کنم. عبدالله گفت: از تو 
می‌خواهم که چند کار انجام دهی. جنید گفت: چه باشد؟ عبدالله گفت: هر با فرود 
آیی» به درون کنده شوی؛ برداشتن آب را از یاد نبری اگر چه بر کرانٍ رود باشی؛ در 





۱ عبارت متن: فاثیش غایة تک فی الفريضة لخحمتة عفر الق شادروان پاینده چنین برگردانده است: 
مقرری ممین کن. مانعی نیست که برای پانزده هزار کس مقررای مقرری | معین کنی (۲۱۲۶/۹). 
۲ «بوی» با فعل «شنیدن» به کار می‌رود. بانو پروین اعتصامی می‌فرماید: 

من بس گرسنه خفتم و شب‌ها مشام من بوي طعام خانة همسایه را شنید 


۳۰۰۸ تاریخ کامل 
کوچیدن و فرود آمدن از من فرمان بری. حنید گفت: چنین باشد. عبدائله گفت: اما آنچه 
به تو گفته‌اند که در سمرقند بمانی تا تیروهای کمکی به یاری‌ات آیند» تیروهای کمکی 
دیر خواهند کرد. اما آنچه دربارث پیمودن از راه کش و تسف گفته‌انده اگر مردم را از 
بیراهه ببری» نیروی ایشان درهم شکنی و در برابر دشمنان سست‌شان گردانی و خاقان بر 
تو گستاخ گردد. امروز او آهنگ ستیز و گشودن بخارا کرده ولی باز کردن آن را نیارسته 
است؛ اگر از بیراهه روان شوی» به مرد بخارا گزارش رسد که چه کرده‌ای و ایشان خود 
را په دشمنان سپارند؛ اگر از شاهراه رهسپار شوی» دشمن از تو هراسان گردد؛ رای 
پسندیده در نزد من این است که زنان و کودکانٍ کشته شدگان درکنار سوره را برگیری و 
ایشان را بر خاندان‌های‌شان بخش کتی و با خود ببری چه با کردن این کارهاء امید می‌برم 
که خدا و را بر دشمنت پیروز گرداند؛ همه کسانی را که در سمرقند مانده‌اند (ه ر کدام 
را) هزار درم و اسپی می‌بخشی. 

جنید بر پایه رایزنی او کار کرد و عثمان بن عبدالله بن خی را به جانشیتی خود 
بر سمرقند گمارد و چهارصد سوار و چهارصد پیاده در دسترس اوگذارد. مردم عبدالل‌بن 
اپی عبدالله را دشنام دادند و گفتند: حز نابود کردن ما آمابحی ندارد. جنید بیرون شد و 
زنان و کودکان را با ود برگرفت و آشخب ن عبید حثللی را با ده تن از پیشاهنگان 
گسیل کرد و گفت: ه رگامواره [متزل» مرحله] را که بپیمایی» مردی را به نزد هن فرستی تا 
تا گزارش کارها را برایم بیاورد. جنید روانه شد و شتاب ورزید. عطای دبوسی به وی 
گفت: بنگر پیرترین مرد سپاه کیست؛ او را جامهٌ سراسری رزم پپوشان و آراسته به 
شمشیر و مپر و تیردان و تیر و نیزه گردان و آنگاه گام به گام او برال؟ زیرا ما که پياه‌ايم» 
تاب و توان رفتن تند و جنگ چاپک نداریم. جنید چنان کرد. برای مردم پیشامدی رخ 
ننمود تا از جاهای هراسنا ک پیرون رفتند و جنید به نزدیکی «طوَاوِیس» رسید. خاقان 
در روز یکم رعضان /۱۷ توامبر ۷۳۰م در گومینته بر سر او آمد و در میانه جنگ افتاد. 
عبدالله بن ابی‌عبدالله خندان به نزد او آمد. حنید گفت: نه جای خندیدن است. عبدالله 
گفت: سپاس خداکه اینان در کوهستان‌های هراسنا ک و دشت‌های درشتنااک" برسر تو 





۱ برگرفته از منوچهری دامخانی است: ت 


رویدادهای سال صد و دوازدهم هجری ۳۰۹ 


نیامدند پلکه هنگامی فرارسیدند که تو به درون سنگرها شدی و روز به پایان رسید و 
ایشان سست و خسته‌اند و تو پر توش و توان. اندکی جنگیدند و سپس بازگشتند. آنگاه 
او به جنید گفت: بکوج که خاقان می‌خواهد که تو بمانی تا ه رگاه بخواهد» بر سر تو 
تازد. 

روانه شد و عبدالله فرماندهی دنباله به دست گرفت. آنگاه او را فرمود که فرود 
آید و حنید فرود آمد. عبدالله گفت: چنین می‌بیوسم که خاقان بر دنباله آسیب رساند و 
امروز بر ایشان تازد؛ آن را با مردان جنگ آزموده استوار سازید. جنید ایشان را نیرومند 
ساخت. ترکان آمدند و بر دنباله تاختند و کارزار کردند؛ جنگ به سختی گرایید و 
مسلم‌ین آخوّز یکی از بزرگان ترک را کشت که از آن شگون بد زدند و از طواویس 
بازگشتند و مسلمانان رهسپار شدند و روز مهرگان /۱۱ مهر؛ ۸ اکتبر ۱۷۳۰م به درون 
بخارا رفتند. مردم با درم‌هایی بخارایی ایشان را پذیره شدند و او ده ده به ایشان 

عبدالمومن بن خالد گوید: پس از مرگ عبدالله بن ابی‌عبدالله اورا در خواب 
دیدم که می‌گفت: یه ین لد َبوژ ین سور فل من قَلْ» هیفةٌ ین الیّف. هیفه 
کفتار است؛ قل بوزینه است و صنبور آن است که برادر ندارد یا چسبیدة خاندان دیگری 
است. 

سپاهیان از کوفه به پاری جنید آمدند . او حَوَترَةٍ بن زید عنبری را با کسانی که 
داوخواه شدند با ایشان گسیل کرد. برخی گویند: نبرد شعب در سال ۷۳۱/۱۱۳م بود. تصر 
بن سیار به یاد نبرد شعب سرود: 

ی تَشأث و ششادی دُوو عدد باذاً آلتقارج افش هم عَذذا 

رن تهشدونی علی مثل آنبلاء لحم ما فیثل بلائی جولی آلختا 

یأبی الانه انذی آغلی بشنزنه ‏ کی غلیکم و آغطی توقکُم عددا 
ببرم این درشتناک بادیه که گم شود خرد در انتهاي او 


۱ . چنان که دیده می‌شود (با نگرش به ٩۷‏ نوامیر)» این تاریخ راست نمی‌آید. در تقویم های ماه ۱۶ مهر 
برابر با ۸ اکتبر است. 





۳۰۰ تاریخ کامل 





آزیی ادا بافزاس مُکَلْعَةٍ خی ادن علی مشَادهن بدا 

تن دای نکم فیالشلب اذرذوا. له بتجذ حون آلقتفا مشتد 

هلا شهذلم مفاعی عن متیدکم. وف انا و شاب آلعزب قذ وقدا 

یعنی: من بزرگ شدم و به بار آمدم و زشکیرانم در شمار افزون بودند؛ ای خدای 
بخشندة پایگاه‌ها» شمارِ ایشان کم‌تر مفرمای. اگر برای پیکاری مان پیکار شما روزی 
از روزها بر من رشک می‌برید» چون من کسی با نبرد جانان‌ای که می‌کند» رشک 
دیگران را برمی‌انگیزاند. خدایی که به نیروی خود برتر شد» جز این را نمی‌خواهد که 
نیز من از همهٌ شما سرفرازتر آید! و توش و توان و رزم ابزار و نیروی من از شما 
افزون‌تر باشد. دشمنان را سوار بر سمندان لگام بسته برگستواندار فرومی‌کوبم تا بر 
دشمنان رشکبر چیره آیند و برتر شوند. کدام یک از شما به هنگام آمدن ایشان به 
«شْشت» در آنجا بود؟ کدام یک از شما بود که زین و بالات و بار وبنه را پناهگاه خود 
مات ؟ چرا پدافند من از جنیدتان را ندیدید که نیزه‌ها همی فرود آمدند و آتش از 
آوردگاه زبانه می‌کشید. 

ابن عریس در ستایش نصر سرود: 

نز کَلها. فک اناد و آلفتال رفن 

وت عن کل بای کی بالشغب چین تخاضفُوا و تَضضنئوا 

وم آلشتید لذا تا ماج واتْغٌ دام و الخوافش تلع 

تازلت تریلهم بتفس خنة عتّی تنوع تلم و ندرا 

فاثش کل بندها یک و لک انتکٌارمٌ والتمالی هم 

یعنی:ای نصر تو جوانمرد و سرور همه نزاریاتی؛ بزرگواری‌ها در تو رد آمده‌اند 
و برترین کارها را تو سامان می‌دهی. از همه تبارها اندوهی زدودی و این به روز «پیکارِ 
دوه» بود که همگی سر فرود آوردند و بر خود لرزیدند. روز جتید که تیزه‌ها در همدگر 





۱ گویا از ۱۲ بند سرور سخسرایان صبوری است: 
شهنشاهی که دین از وی سرافراز است واویلا 
شگفتی بین که رمح کفرش از سر سرفراز اید 


رویداد‌های سال صد و دوازدهم هجری ۱۳۰۱ 
فرو رفته بودند و از گلوها خون می‌بارید و درفش‌های سرخ در وزیدن بودند. پیوسته با 
بمانی پاک و آزا ایشان را فروکوفتی تا گروه‌شان بگسست و کارشان درهم شکست. 
پس از آن همدٌ مردم آزادشدگان شمایند؛ و پای‌های برتر و بزرگواری‌ها ویو توست. 


یاد چند رویداد 
در این سال معاوية بن هشام به جنگ تابستانی شد و وشن را گشود. 


۲ 0 و و ۰ 
حج را ابراهیم بن هشام مخزومی با مردم برگزار کرد. به کته برخی سلیمان بن 
هشمام بن عبدالملک برگزار کرد. 
در این سال» پس از درگذشت هیقم» ان فرمائدوشان محمدین عبدالملک 
آشجّمی را بر خود فرماندار ساختند. دو ماه فرمان راند و پس از او عبدالرحمان بن عبدالله 
عافقی پر سر کار آمد. 
کارگزاران در این سال همانان بودند که در سال گذشته یاد شدند. 


ِ 


در این سال» این کسان درگذشتند: زتاه بن خیوّه در فشین» مَحْخول ابوعبدالله 
شامی فقیه» عبدالجبار بن وایل بن خر حضرمی. پدرش هنگامی مرد که مادرش او را 
باردار بود. هر چه از پدرش («روایت» می‌کنند» بر یده (منقطع) است. 


[واژة تازه بدید] 


حیّه: به فتح حای بی‌نقطه و سکون یای دونقطه‌ای در زیر. 


رویدادهای سال صد و سيزدهم هجری 
(۷۳۱ میلادی) 


کشته شدن عبدالوهاب 


در این سال عبدالوهاب ین بُحُت کشته شد. او همراه عبدالله بَطال به جنگ در 
سرزمین روم رفته بود. مردم از پیرامون بطال پرا کندند و عبدالوهاب تازش آورد و همی 
گفت: اسپی زبون‌تر از تو ندیدم» شدا خونم بریزاد اگر خونت نریزم! سپس کلاه خود 
برگرفت و فروافکند و آواز داد: من عبدالوهاب بن بختم! آیا از بهشت می‌گریزید؟ سپس 
به سوی دشمن پیشروی کرد و بر مردی گذشت که می‌گفت: آی که از تشنگی مرد! 
گفت: به پیش تا زکه آب فراوان [در بهشت] پیشاپیش توست. با آن مردم درآمیخت و 
کشته شد و اسپش نیز با او کشته آمد. 


نبرد سل پن قدآلتلیک 
بازگشت او 


در اين سال مسلمه سپاهیان را در سرزمین خاقان پرا کند و دژها و شهرهایی را 
گشود و کشتار کرد و اسیرگرفت و برده ساخت و به آتش کشید و فراسوی کوهستان‌های 


۱۳۰۴ تاریخ کامل 
جر همگی رام او گشت و پسر خاقان کشته شد. همه آت مردمان از آن میان خزران و 
جزایشان فراهم آمدند و سپاهیانی بسیجیدند که شمارا نهارا حز خدای بزرگ ۲ بزرگوار 
کس نمی‌دانست. مسلمه از بلنجر گذشته بود. چون گزارش ایشان به مسلمه رسید» یاران 
خود را فرمود که آتش‌های سترگ برافروختند. آنگاه چادرها وبار و بنةٌ خود را 
فروهشتند و او همراه سپاهیانش سبک‌بار بازگشت و ناتوانان را پیشاپیش روانه کرد و 
دلاوران و زورمندان را به دتبال ایشان بداشت و گامواره‌ها را شتابان درنوشت چنان که 


۳ 
هر دو گامواره در یک پویش درنوشت تا نیمه‌جان به شارسان باب و ابواب رسید. 


کشته شدن عبدالرحمان فرماندار نس 
فرمانداری عبدالملک بن قطن 


در این سال (۷۳۱/۱۱۳) عبدالرحمان بن عبدالله عُاِقّی فرماندار آندلس (از 
سوی غیدة بن عبدالوحمان ُّمی)» به جنگ بیرون شد. هشام بن عبدالملک» عبیده را 
به سال ۷۲۸/۱۱۰م بر آندلس و افریقیه گمارده بود. چون به افریقیه رسید» متیر بن 
حارث خیش را روانهٌ جنگ در سیسیل دید. در آنجا ماند تا زمستان بر او تازش آورد؛ 
آنگاه رو به دنبال آورد و بازگشت و همراهانش در آب خفه شدند و مستتیر و ستورش 
وارهیدند. عبیده او را به کیفر این کار به زندان افکند و تازیانه زد و در کنار و گوشه‌های 
شهر قیروان به خواری بچرشاند. 

آنگاه عبیده» عبدالرحمان بن عبدالله را بر آندلس گماشت که به جنگ فرنگان 
رفت و در ژرفای کشور ایشان فرو شد و غنیمت‌های فراوان به چنگ آورد که از آن 
میان پایی زرین و آراسته به گوهر و یاقوت و زمرد بود. آن را شکست و درمیان مردم 
بخش کرد. گزارش این کار به عبیده رسید که به سختی برافروخت و برای اونامه توشت و 
بیمش داد. عبدالرحمان که مردی تیکوکار بود؛ به وی پاسخ داد: پس از درود | گر زمین و 
آسمان‌ها همگی بسته باشند» خدای بزرگ برای پرهیزکاران برون رفتی از آن خواهد 
ساخت. سپس در این سال یا سال ۵۹ ببه بعنگ در سرزمین فرنگان بیرون رفت 
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(درست سال ۷۳۲/۱۱6م است). وی و همراهانش به راه جانان جان سپردند. 

سپس عبَیده از افریقیه رو به شام آورد و با خود ارمغات‌های فراوان از کالاهای 
ارزشمند و کنیزکان و بردگان و ستوران و جز آن به نزد هشام برد و از وی خواست که از 
فرمانداری بخشوده‌اش بدارد. هشام پذیرفت و او را برکنار کرد. او پیش از کشته شدن 
عبدالرحمان» عبدالملک بن قطن را بر آندلس گمارده بود. 

هشام پس از عبیده» عبیدالله بن باب را بر افریقیه گمارده بود. او پیش تر 
فرماندار مصر بود. عبیدالله در سال ۷۳۹/۱۱5م به افریقیه شد و مستنیر ین حارث را از 
زندان بیرون آورد و بر تونس گمارد. 

آنگاه عبیده سپاهی به فرماندهی خییپ بن ابی تیه گسیل کرد و به سرزمین 
سودان روانه ساخت. او پیروزی‌هایی به دست آورد که هیچ کس به دست نیاورده بود؛ 
هر چه خواست. به غنیمت برد و سپس به جنگ در دریا شد و بازگشت. 


یاد چند رویداد 

در اين سال اینان درگذشتند: عَدٍیْ بن ثابت انصاری» معاوية بن قوَة بن آیاس 
ری پدر ایاس (دادیار بصره که هوشمندی‌اش را نمونه می‌دانند)» رام بن سعید بن 
مُحَیْصَّه ابوسعید در ۷۰ سالگی؛ طلحة بن موف آتّامی» عبدالله بن عبیدالله بن عُّیر 
لیثی» عبدالرحمان بن ابی‌سعید دی با کت ابوجعفر در ۷سا لگی» وطب بن مب 
صَنْغانی که از برادرش هشام به سال کهتر بود و اورا چهار برادر (همگی‌شان پنج برادر) 
به نام‌های: هَمّام [و وهب] و غیْلان و عقیل و مثقل بودند و برهی گویند: به سال 
0/۰ درگذشت حر بن یوسف کارگزار موصل که در آرامگاه قرشیان در این 
شارسان به خاک سپرده شد و اين گورستان رو به روی خانهٌ زیبای شناخته‌اش به نام 
(نگاشته» پودو او در ذیحجه / فورية ۸۳۲ درگذشت. هشام به حای وی ولید بن تلید 
علیی را برگمارد و او را فرمود که در کار کشیدنٍ آبراه شه رکوشش کند. او کوشید و به 
کار آن بهای فراوان داد. 
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۵ 2 ۵ 


۰ ۳ ‌ ج ۶ 
نیز در این سال معاوية بن هشام به جنگ در سرزمین روم شد. از پهنة مَزقش 
بسیجید و سپس بازگشت. 


در این سال گروهی از فراخوانان بنی‌عباس به خراسان شدند. متّید یکی از ایشان 
ی ۳2 ۳2 
را گرقت و کشت و گفت: ه رکه را بگیرم» خونش را بريزيم. 
در این سال, سلیمان بن هشام ین عبدالملک با مردم حج گزارد؛ برخی گویند: 


اپراهیم بن هشام بن اسماعیل مخزومی بود. 
کارگزاران هماتان بودند که یادشان برفت. 


[واژه تازه پدید] 
خرّام: به فتح حای بی‌نقطه و رای بی‌نقطه. 
۳ ۳ 


ُضّه: به ضم میم و فتح حای بی‌نقطه و تشدید یای دونقطه‌ای در زير و صاد 
بی‌تقطه. 
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(۷۳۲میلادی) 


فرمانداری مروان بن محمد 


بر ارمنستان و آذربایجان 


در این سال هشام بن عبدالملک» مروان بن محمد پسرعموی خود را بر 
آذربایجان و ارمتستان و جزیره گمارد. 

انگیزُ این کار چنین بود که او در سپاه مسلمه در ارمنستان به هنگام نبرد وی با 
خزران بود. چون مسلمه بازگشت. مروان به نزد هشام رفت و هشام پیش از آنکه آگاه 
شود مروان را در برابر خویش دید. پرسید که چرا آمده‌ای. گفت: از آنچه دیدم؛ به ستوه 
آمدم و بحز خود پیکی شایسته ندیدم که آن را به تورساند. گفت: چیست؟ مروان گفت: 
آمدن خزران به سرزمین مسلمانان و کشته شدن جراح و دیگران» کاری بود که گزند 
فراوان به مسلمانان رساند و ایشان را ناتوان ساخت. آنگاه سرور خدا گرایان چنین دید 
که برادرش مسلمة بن عبدالملک را به تبرد ایشان فرستد. به خدا که از شارسان‌های 
ایشان هیچ کدام جز فرومایه ترین آن را پی‌سپر سنپ ستورانِ خود نساخت. چون انبوهي 
سپاهیانٍ خود را دید» او را خوش آمد و برای خزران پیام فرستاد و هشدارٍ جنگ داد و 
چون به سرزمین ایشان رسید به ايشان چندان گزندی نرساند و بالاترین هنرش این بود 


۳۰۸ تاریخ کامل 


که خود را تتدرست وارهائدٌ. من همی خواهم که به جنگ دستوری‌ام دهی تاکینه بکشم 
و نتگ بزدايم. هشام گفت: به تو دستوری دادم, گفت: یک صد هزار مرد جنگی را 
همراه من کن. گفت: کردم. گفت: این راز را از همه کس پوشیده بدار. گفت: داشتم و تو 
را بر ارمنستان گماشتم. 

او را بدرود گفت و مروان فرماندار ارمنستان گشت و به سوی آن روانه شد. هشام 
سپاهیانی از شام و عراق و جزیره گسیل داشت. در نزد او از تشکریان و داوخواهان یک 
صد و بیست هزار مرد بعنگی فراهم آمدند. چنین فرانمود که می‌خواهد به لان شود و در 
سرزمین‌شان با ایشان پبکار آزماید. کس به نزد پادشاه خزران فرستاد و از او جنگ‌بس 
خواست. او پذیرفت و کس فرستاد که پیمان آشتی به پایان برّد. او فرستاده را در نزد 
خود نگه داشت تا از بسیجیدن و آراستن سپاهیان بپرداخت. آنگاه به درشتی با ایشان 
سخن راند و هشدار جنگ‌شان داد و فرستاده را به نزد خداوندگارش روانه ساخت و کس 
بر او گمارد که از راهی دورش روانه کند. خود از نزدیک‌ترین راه رهسپار شد. فرستاده 
به نزد خداوندگار خود نرسیده بود که مروان بر سرشان آمد. به خواجة خود گزارش داد 
که مروان چه آرایش و بسیج گسترده‌ای کرده است؛ گزارش‌هاهمه به او داد. پادشاه 
خزران با یاران خود په کنکاش نشست. گفتند: این تازی تو را فریفته به درون کشور تو 
رخته کرده است. اگر بر جای بمانی وبه کار بسیج پردازی» آنچه را می‌خواهی» تا 
روزگاری به دست نیاوری؛ | گر همان سان که | کنون هستی» با وی دیدار و کارزارکنی» بر 
تو پیروز شود و تو را درهم شکند. رای بهتر این است که به دوردست‌های کشورت 
واپس نشینی و او را بگذاری که هر چه می‌خواهد» انجام دهد. رای ایشان را پذیرفت و 
بدانجا رفت که ایشان فرموده بودند. 

مروان به درون کشور ایشان رفت و به ژرفای آن فرو شد و آن را به ویرانی 
سراسری کشید و تابود کرد و غنيمت‌ها برگرفت و اسیران به دست آورد و به پایانه آن 
سرزمین رسید و کینه کشید و چندین روز در آنجا ماند تا ایشان را فرماثیر و خوار ساخت. 
به کشورٍ پادشاه تاججدار شد و مردم آن را فروکوفت و دژهایی را گشود و پادشاه رام او 
گشت و با او پیمان آشتی بست بر این پایه که هزار و پانصد پرد؛ مرد و پانصد کتيزک 
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سیاه‌موی و صد هزار پیمانه مد : پیمانه‌ای در مصر و شام با گنجایش ۱٩‏ صاع] به وی 
ارزانی دارد و همگی را به شارسان باب آورد. مروان با مردم تومان بر پایُ پرداخت صد 
سر پیمان بست که نیم به نیم به او پردازند و بیست هزار پیمانهٌ«مُذّ» به او دهند. آنگاه 
به درون سرزهین زریکران [خل: زرنکران] شد و با پادشاه آن پیمان آشتی بست و سپس 
به کشور حمزین رفت که پادشاه آن بدو تن درنداد و مروان دژ ایشان را در میان گرفت و 
گشود و به سغد رفت و آن را با آشتی باز کرد و «تبرشان شاه» [خ‌ل: تبر سرانْ شاه] را 
فرمان داد که هر ساله پیست هزار (مدی» په او دهد و به شارسان باب رساند. پس بر دژ 
خداوندگار لکز فرود آمد که از دادن باژ سر برتافته بود. پادشاه بیرون آمد و آهنگ دربار 
پادشاه خزران کرد ولی چرپانی بی‌آنکه به جایش آورد بر او تیر افگند و او را کشت. 
مردم لکز با مروان آشتی کردند و او فرمانداری بر ایشان گمارد و به سوی دژ شروان بر 
دریا کران رفت که همگی از او فرمانبری نمودند. سرانجام به دودائیه شد و مردم آن 
رافروکوفت و بازآمد. 


یادچند رویداد 


در این سال معاوية ین هشام به جنگ تابستانی سوی چپ شد و بر آغل‌های آَفرّن 
چنگ انداخت. عبدالله َطال با سپاهی از مسلمانان» با کنستانتین» دیدار و کارزار کرد و 
او را شکست داد و به اسیری گرفت. نیز در این سال سلیمان بن هشام به جنگ تابستانی 
سوی راست شد و به کائشارفا (قیساریه) رسید. 

هم در این سال هشام بن عبدالملک» ابراهیم بن هشام مخزومی را از فرمانداری 
مدینه برداشت و خالد پن عبدالملک ین حارث بن حکم را در ماه رییم الاول مه نفند 
به جای او برگماشت. روزگار فرمانرانی ابراهیم به هشت سال برآمد. نیز ابراهیم را از 
طایف و مکه برکنار ساخت و بر این دوه محمد بن هشام مخزومی را گمارد. برشی گویند: 


۱ هر مُدْیْ (با مد اشتباه نشود) برابر با ٩۱صاغ‏ است و هر صاع برابر با ۳/۲۴ کیلوگرم. از این رو: صد 
هزار «مُذُیْ» چنین برآورد می‌شود: کیلوگرم 2۶۱۵۶۲۰۰۰ ۱۰۰۳۰۰۰ ۳/۲۴ ۱۹ 
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نه چنین است» بلکه سیزده سال فرمان راند و چون ابراهیم برکنار شد» محمد بر آن 
گمارده گشت. در این سال پلاگ (طاعون) در واسط واگیر شد. 

نیز در اين سال مسلمة بن عبدالملک بازگشت و این پس از آن بود که خاقان را 
شکست داد و کارهای آن سامان را استوار داشت و شارسان باب را پایه گذاشت. 


در این سال خالد بن عبدالملک بن حارث با مردم حج گزارد. کارگزاران همانان 
بودند که یادشان گذشت جز اینکه بر مدینه خالد بن عبدالملک فرمان می‌راند؛ بر طایف 
و مکه محمد بن هشام و بر ارمنستان و آذربایجان مروان بن محمد. 


در این سال اینان مردند: عطاء بن اپی‌ریاح که برخی گویند: به سال ۷۳۳/۱۱۵م 
درگذشت و زندگی‌اش به ۸۸ سال برمی‌آمد و برخی گویند: به سال ۰ رنعت از 
این جهان بربست؛ محمد بن علی بن حسین باقر[ع] که برخی گویند: به سال ۷۳۳/۱۱۵م 
درگذشت و زندگی‌اش به ۷۳ سال یا ۵۸ سال برآمد» گم بن غََِة بن اس ابومحمد 
وابسته زنی از کنده که در سال مد از مادر بزاد؛ عبدالله پن بريدة پن حضیّب 
اسلمی دادیار مرو که زادنش سه سال گذشته از خلیفگی عمر خطاب بود. 


[واژة تازه پدید] 

تیبه: به ضم عین بی‌نقطه و فتح تای دونقطه‌ای بر زبر و یای دو نقطه‌ای در ز یر 
که در پایان آن بای تک نقطه‌ای است. 

ُرَیْده: به ضم بای تک نقطه‌ای. 

خهَیب: به ضم حاء و صاد بی‌نقطه که در پایان آن بای تک‌نقطه‌ای است. 





رویدادهای سال صد و پانزدهم هجری 
(۷۳۳ میلادی) 


در این سال محمد بن هشام به جنگ در سرزمین روم رفت و هم در این سال 
پلاگ (طاعون) در شام درگرفت و در خراسان خشک‌سالی و کمبود بسیار سخت رخ 
نمود و جنید به شارسان‌ها نامه نوشت که خورا ک به مرو آورند. جنید به مردی دو درم 
داد که با آن گرده نانی خرید. به ایشان گفت: گرده نانی به درمی است و شما از گرسنگی 
می‌نالید؟ همانا خود را در هندوستان دیدم که گندم دانه‌ای به درمی بودا 

گوید: در این سال محمد بن هشام مخزومی با مردم حج گزارد. فرماندار خراسان 
جنید بود. برخی گویند: نه چنین است بلکه جنید مرده بود و غقارة بن زیم هری روی 
کار آمده. برخی گویند: مرگ جنید به سال ۷۳۹/۱۱۹ بود. 

هم در اين سال عبدالملک بن قطن فرماندار آتدلس به جنگ در سرزمین 
بشکتس! شد و تددرست بازگشت 


۱ نگارش درستِ آن بَعْکْش. شناخته با نام استان‌هماي اسپانیولی باسک (338806) که در آغاز 
واسکونگاداس (۷2۹6۱218804556) خوانده می‌شده است. 


رویدادهای سال صد و شانزدهم هجری 
(۷۳۶ میلادی) 


در این سال معاوية بن عبدالملک به جنگ تابستانی در سرزمین روم شد و نیز در 
این سال طاعون در عراق و شام چنگال گسترد و در واسط سخت‌تر شد. 


برکناری جنید و مرگ وی 
فرمانداري عاصم بر خراسان 
در این سال هشام ین عبدالملک» حنید بن عبدالرحمان موی را از خراسان برکنار 
ساخت و عاصم بن عبدالله بن یزید هلالی را بر آن گمارد. 
انگیز؛ُ این کار اين بود که جنید با فاطمه دخحت یزید بن مهلپ پیوند زناشویی 
پست و هشام برآشفت و جنید را از خراسان برداشت. شکم جنید آب آورده بود و هشام 
را 2 ۱ ۳۳ كثِ«- 
به عاصم گفت: | گر او را دریابی و بینی که نیمه‌جانی دارد» جانش بگیر. عاصم فراز آمد 
و دید که جنید مرده است. میان این دو دشمنایگی! بود. ممارة بن خزیم را که حنید 
۳ زک ۳ 
بر گمارده بو فروگرفت. پسرعسزی او بود. عاصم اورا شکنجه کرد و همراه او دیگر 


۱ شادروان مجتبی مینوی تهرانی ثابت کرده‌اند که اين وثژه دشمنایگی است و دشمنانگی نادرست است 
(مبجلة یهماء سال هشتي جلد چهارم. ص ۱۷۷ به بعد). 
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کارگزاران جنید را. 

این عماره نیای ابویذام خداوند «َصَبیّه» در شام است که یادش به خواست 
خد! بخواهد اهد. 

مرگ جنید به مرو اندر بود. از بخشندگان بود که سخنسرایان او را ستایش 
می‌کردند و سیم و زر می‌ستدند ولی در جنگ‌هایش کامیاب نبود. 


سرکشی حارث بن شُرَیح در خراسان 

در اين سال حارث بن سریح سر به شورش برداشت" و رو به فاریاپ آورد. 
عاصم‌ین عبدالله فرستادگانی به نزد او روانه کرد که در میان ایشان مُقای بن عیّان تبطی 
و حطاب ین مُخرٍز شلَمی بودند. این دو به همراهان شود گفتند: جز بر پایهُ زینهاره با 
حارث دیدار تمی‌کنيم. آن مردم از این دو نپذیرفتند و حارث ایشان را گرفت و به زندان 
افکند و مردی را به پاسداری بر ایشان گمارد. اینان آن مرد را گرفتند و بستند و از زندان 
بیرون آمدند و سوار شدند و به نزد عاصم رفتند. ایشان را فرمود که بر تخت سخنوری 
شدند و از حارث بد گفتند و او را نکوهیدند و بدرفتاری و پیمانشکنی‌اش را یادآور 
گشتند. حارث جام؛ سیاه پوشیده به نبشته خداوند و شیوهٌ پیامبر وی و خرسندی نمودن 
آبه فرمانراني خاندان پیغمبر] خوانده بود. از فاریاب روان گشت و به سوی بلخ شد که 
نصرین سیّار بر آن فرمان می‌راند و تجییی بن ضُیَعَة مُوی اورا باری می‌کرد. اين دو 
همراه ده هزار مرد ببنگی با حارث (دارای چهار هزار بینگاور) دیدار و کارزار کردند و 
او با این دو تن و همراهان‌شان جنگید. بلخیان شکست یافتند و حارث به پیگرد ایشان 
پرداعت و به درون بلخ رفت و نصر از آن بیرون شد و حارث فرمان داد که از آسیب 
رساندن به آن دست بدارند. بر آنجا مردی از تبار عبدالله پن خازم گمارد و روانة 
جوزجان گشت و بر آن چنگال گسترد و بر طالقان و مرورود چیره شد. 





۱ . عبارت متن را چنین اعراب گذارده‌اند: عم (مجهول). ما «ِخلعه (معلوم) خواندیم به ویژه که پس ز آن 
فعل معلوم ... فبٌْ...» آمیده است. 
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چون به جوزجان شد با یارا خود به کلکاش نشست که آهنگ کدام شهر کند. 
گفتند: مرو پایگاه خراسان است و سواران آن بسیارند و حتی اگر تنها بردگان خود را به 
نبرد تو فرستنده داد از تو بستانند. بمان و اگر بر سر تو آمدند با ایشان پیکار کن و اگر 
ماندند» مایه‌های زندگی را از ایشان واگیر. گفت: این رانمی‌پسندم. روانٌ مرو شد. 
فرزانگان مرو گفتند:۱ گر به نیشابور شود ما را از هم بدرد و اگر بر سر ما آید» سرکوب 
گردد. 

به عاصم گزارش رسید که مرویان با حارث نامه‌نگاری می‌کنند. او گفت: ای 
مرویان» شما با حارث نامه‌نگاری کردید ولی اگر او آهنگ شهر شما کند از آن بیرون 
روید. اینک من به نیشابور می‌شوم و به سرور خدا گرایان نأمه می‌نگارم تا مرا با ده هزار 
بحنگجوی از شامیان یاری کند. مجشر بن مزاحم به او گفت: اگر با تو بر پا (بحدایی» و 
(«آزادی» پیمان بندند که به باری‌ات پجنگند و نیکخواه تو باشند از ایشان جدایی 
مگزین". 

گویند که حارث با شصت هزار مرد جنگی آهنگ مرو کرد و سواران ژد و تمیم 
او را همراهی کردند از آن میان: محمد بن مُلتّی» حمّاد بن عایر جمّانی» داوود اعسره بشر 
این ایف ریاحی و از دهگانان» دهگانِ جوزجان و دهگانِ فاریاب و پادشاه طالقان و 
دهگابٍ مروالرود و مانندان ایشان. عاصم با مرویان و دیگران بیرون شد و لشکرگاه زد و 
پل‌ها را برید. یاران حارث فراز آمدند و پل‌ها را نوسازی کردند ومحمد بن مُتّْی 
فُراهیدی با دو هزار جنگاور آژٍی به عاصم گرایید و رو به سنوی ازدیان آورد و حمَاد ین 
عاهر جمّانی به نزد حارث شد و روبه سوی بنی تمیم نهاد [(بنی تمیم» خواندیم نه ((بنو» ]* 
حارث و عاصم دیدار کردند و بر بال راست مپاهیان حارث وابض اخل: وابس] بن 
عبدالله بن زرارهٌ تغلیی‌بود. کارزاری سخت کردند و یاران حارث شکست خوردند و 


۱ متن؛ ال ال الوأي من مزو. ماچنین خوانديم: ال آل اي من مَو. 

۲ به طلاق و عثاق: چنین سوگند می‌خوردند که: اگر پیمان‌شکنی کنم» همه زنانم طلاق شده (مه) 
باشند و همه بردگانم خود به خود آزاد گردند. و چون نمی‌خواستند که چنین شود این‌گونه سوگندها یا 
پیمان‌ها را به سختی ونیرومندی پاس می‌داشتند. 
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گریختند و بسیاری از ايشان در رودهای مرو و مهین‌رود خفه شدند و دهگانان به 
شارسان‌های خود رفتند و خازم بن عبدالله بن خازم به آب خفه شد ( که همراهی حارث 
می‌کرد) و یاران حارث به سختی کشتار شدند. حارث در مرو را درنوشت و در کنار 
خانگاه پارسایاٍ ترسا (راهبان) ایوانْ یا سراپرده‌ای زد و عاصم دست از او بداشت و 
نزدیک سه هزار تن بر پیرامون حارث گرد آمدند. 


یاد چند رویداد 


در اين سال هشام عبیدالله بن حبْحاب موصلی را از فرمانرانی مصر برکنار کرد و 
به کارگزاری افریقیه ب رگمارد و او روانٌ آن سامان گشت. نیز در این سال حبحاب سپاهی 
به سیسیل گسیل کرد. کشتی‌های رومی ایشان را دیدار کردند و در پبی آن» کارزاری 
سخت به راه انداختند؛ رومیان شکست خوردند. ایشان گروهی ازمسلمانان را به اسیری 
گرفنه بودند که از این میان عبدالرحمان بن زیاد بود که تاصد و بیست و یک /۸۷۳۹ در 
اسیری رومیان بماند. 

هم در اين سال حبحاب لشکری رهسپار موس و پهنة سودان ساخت؛ سپاهیان 
غنيمت‌ها گرفتندو پیروز شدند و بازگشتند. 

نیز در اين سال عبدالله بن حبحاب بن عَطيّة بن تاج قییی بر دس گمارده 
شد و در شوّال این سال / نوامبر ۷۳4م روانة آنجا گشت. عبدالملک بن قطن برکتار شد. 
او هر سال به پیکار به راه خدا بیرون می‌رفت. همو بود که گاليثی الیته [همین‌سان؟] و 
جز این دو را گشود. برخی‌گویند: نه چنین بود بلکه عبدالله بن حبحاب در سال 
۷ به فرمانرانی افریقیه برگماشته گشت. گزارش‌های او را در آنجا خواهیم 
آورد که این درست‌تر است. 


رویدادهای سال صد و هفدهم هجری 
(۷۳۵ میلادی) 


در این سال معاوية بن هشام به جنگ تابستانی به سوی چپ شد و سلیمان بن 
عبدالملک به جنگ تاپستاتی به سوی راست در جزیره رفت و سپاهیان خود را به کنار و 
گوشه‌های روم روانه ساخت. نیز در این سال محمد بن مروان که بر ارمنستان گمارده 
شده بود دو سپاه به پیکار فرستاد که یکی از این دوه سه دژ در لان راگشود و دیگری بر 
سر تومان‌شاه رفت که مردم آن بر پایه آشتی فرود آمدند. 


بركناري عاصم از فرمانداری خراسان 
روی کار آمدن اسد بن عبدائله 
در این سال» هشام بن عبدالملک؛ عاصم بن عبدائله را از خراسان برداشت و 
فرماترانی آن را به خالد بن عبدالله قسری وا گذاشت و او برادرش اسد بن عبدالله را به 
انگیزة این کار این بود که عاصم برای هشام توشت: پس از دروده (پیشاهنگ به 
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مردم خویش دروغ نمی‌گوید»"؛ خراسان به سامان نياید جز آنکه آن را به فرمانروای 
عراق بسپارند تا مایه‌ها و کالاها و نیازهای آن را از راهی نزدیک فراز آورند زیرا سرور 
خد! گرایان از آن دور است و کمک‌های وی دیر بدان می‌رسد. هشام خراسان را پیوست 
فرمانداری خالد پن عبدالله قسری کرد و برای او نوشت: برادرت را گسیل کن تا آنچه را 
تباه شده است» بهسازی کند و به سامان آوزد. یه عاصم گزارش رسید که اسد به زودی فرا 
می‌رسد و او محمد ین مالک همدانی را به فرماندهی پیشاهنگان خود برگمارده است. 
عاصم با حارث بن سریح آشتی کرد و این دو نامه‌ای در میان خود نوشتند بر این پایه که 
حارث به هر یک از شارسان‌های خراسان که خواهد. بکوچذ و هر دو برای هشام نامه 
بنویسند و او را به پیروی از نبشتهٌ خداوند و شیوة پیامبرش بخوانند و اگر نپذیرد» برای 
پیکار با او همداستان گردند. برخی از مهتران مهر خود را بر پایان آن زدند اما یحیی بن 
خضّین بن منذر از مهر نهادن سربرتافت و گفت: این» سرپیچی از فرمان سرور 
خد! گرایان است. نامه بدین‌سان» پایمال شد. 

عاصم به روستایی در بالای مرو اندر بود. حارث بن شرّیح بر سراو آمد. دیدار و 
کارزاری سخت کردند و حارث شکست خورد و بسیاری از بارانش اسیر شدند که از آن 
میان عبدالله بن عمرو مازنی از مردمان مرو بود. عاصم اسیران را کشت. اسپ حارث را با 
تیر زده بودند. حارث خدنگ از پیکر جاندار پیرون کشید و او را هی زد و کویید تا درد را 
از یاد جاندار پزداید. مردی شامی بر او تاخت و چون به او تزدیک شد. حارث لگام 
اسپ را برگرداند و به سوی شامی راند و سمند در پی او تازاند. شامی به وی گفت: به 
پاس اسلام سوگندت می‌دهم که از خونم بگذری! حارث به وی گفت: از اسپت پیاده شو. 
او از اسپ خود پیاده شد و حارث بر آن سوار گشت. مردی از قیس در این باره 
سرود: 

توت فرش لدَء لیس و شفك تال تج ین شواتان آنغترا 


۱ 1 الجَائد لایَکْذِن آهله. پا: لیذ لایَکذت هل «راید» آن کس است که مردم پیشاپیش خرد روانه می‌کنند 
تا برای ایشان آبگیر و چراگاه و جایگاه بجید به هنگام کوچیدن قببله‌های بیابان‌گرد تازی در بیابان‌های 
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فلیت فرنفا آشبشوا ذات لب . یفوئون فی لُخ من آنبخر آشضوا 

یعنی: قرشیان به کامرانی و خوش‌گذرانی گراییدند و ما را در هر راه سخت و 
خارناک" و پ گرد و خاکی به پداقند از خود واداشتند. ای کاش قرشیان یک شب چنان 
می‌شدند که در گردابی حروشان از دریایی سبز در میان توفان می‌افتادند. 

شامیان یحیی بن حضین را بزرگ انگاشتند از آن رو که در کار پایمال‌سازی نامه 
کوشیده بود. نامه‌ای توشتند و آنچه را رفته بوده گزارش دادند و شکست خوردن حارث 
را یادآور شدند و آن را با محمد بن مسلم عتبری روانه کردند. او در ری یا بیهق با اسد بن 
عبدالله دیدار کرد. برای برادرش خالد نامه نوشت و به دروغ چنین فرانمود که او حارث 
را شکست داده است. کار یحبی را نیز به او گزارش داد. خالد ده هزار دیتار به پاداش به 
یحیی داد و صد حامهٌ گرانبها به او ارزانی داشت. فرمانداری عاصم کم‌تر از یک سال 
بود. اسد او را به زندان افکند و از وی حساب کشید و خواهان صد هزار درم شد و گفت: 
ت وکامیاب نبودی. او متارة بن شیم و کارگزاران جنید راآزاد ساخت. 

چون اسد فراز آمد. به دست عاصم جز مرو و نیشابور نبودو حارث در مرورود بود 
و خالد بن عبدالله مج در آمل همساز با حارث. اسد از آن ترسید که اگر آهنگ 





۱ تعبیر از دانشمند و سخنسرای همروزگار ايران دکتر محمدرضا شفیمی کدکنی (م.سرشک) درچامه‌ای 
زیر نام «هفتخوانی دیگره است. سخنسرا در اینجا چشم‌اندازی آشکارا از تاریخ فابععه خیز این مرز و بوم به 
نمایش می‌گذارد و سرانمجام در پایان فریادرس و رهانندة ایران را چنین می‌بیوسد؛ 

دور و بس دور است آن چالاک‌شیز گرم‌پوي راه 

راه او راهی است چون راه میانٍ اشک زی لبخند 

وز دگرسو رفته تا بن‌بست چونان كوچه‌هاي عهد يا سوگند 

راه گم کرده‌ست شاید در نشیب تارثا کو دشت 

آتشی باید که در این تیرگی رهش بنماید 

زی حصار بندیانٍ قلعة تردید 

مان کجایی ای مغ خاموش! 

تا برافروزی به شادی بر فراز قلهٌ تاریخ 

آن فروزان زردهشتی آذر مينويي جاوید (دی ماه ۱۳۲۲خ). 
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حارث در مرورود کند» هجری از آمل پیشروی آغاز نهد وا گر سوی هجری رود حارث 
از مرورود بر وی تازد. سرانجام چنین اندیشید که عبدالرحمان بن نعیم را با کوفیان و 
شامیان بر سر حارث به مرورود فرستد و خود به آمل به سوی هِجُرٍی روانه شود و مردم را 
همراه خود ببرد. چون به آمل شد؛ سپاهیان آن (به فرماندهی زیاد قرشی وابستهٌ خیّان 
نبطی بر سواران) و دیگران به رویارویی او آمدند ولی شکست خوردند و به شهر 
بازگشتند. اسد ایشان را در میان گرفت و کشکنجیرها" بر ایشان بست. رهبری‌شان به 
دست هجری (از یاران حارث) بود. مردم خواهان زینهار شدند. اسد کس به نزد ایشان 
فرستاد و گفت: چه می‌خواهید؟ گفتند: نبشتةٌ خداوند و شیوهٌ پیامبرش؛ و اینکه مردم 
آمل را به گناه ما تاوان و کیفر نکنند. او از ايشان پذیرفت و یحی بن لیم ین هیر 
شیبانی را بر ایشان گمارد و روانة بلخ شد. به او گزارش دادند که مردم آن با سلیمان بن 
عبدالله بن خازم پیعت کرده‌اند. روانه شد تا بدانجا رسید و کشتی‌ها برگرفت و از آنجا 
روانة بوذ گشت و دید که حارث آن را در میان گرفته است و سنان اعرابی در آن است. 
اسد در این سوی رود فرود آمد ولی نتوانست از آن گذر کند و نیارست به ایشان یاری 
رساند. مردمان ترمذ از آن بیرون آمدند وبه سختی با حارث پیکار کردند. حارث روی از 
ایشان برگرداند و به دنبال بازگشت. او رزمندگانی بر گذرگاه ايشان نشانده بود. آنان در 
پی او روان شدند و نصر بن سیار با اسد نشسته بود و این چشم‌انداز را می‌نگریست. او 
ترش‌رویی نمود و دانست که حارث برای ایشان دام گسترده است. اسد پنداشت که این 
از روی دل‌سوزی بر حارث به هنگام واپس‌نشینی وی است. خواست نصر را نکوهش 
کند که ناگاه کمین کردگان بر ایشان بیرون آمدند و تاختن آوردند و ایشان شکست 
خوردند. 

سپس اسد به سوی بخارا کوچید و مردم ترمذ بر سر حارث رفتند و او را شکست 
دادند و گروهی از دارندگان بینش و آگاهی را کشتند که مه و ابوفاطمه از این میان 





۱ ککنجیز: کنک + انجیر: انجیرنده یا سوراخ کنندُ کوشک ویران‌کنندهُ کاخ پرتابه افکن. منجنیق. از 
واژه‌های ناب پارسی است. چنین بخوانید: کش کج یز (009۳687[11). 
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بودند. سپس اسد روانة سمرقند گشت و از این شهر گذشت و به سویزَم رهسپار شد. 
چون به زم رسید» کس به نزد یم شیبانی (از یاران حارث که در یکی از دژهای آن به 
سر می‌برد)» گسیل داشت و به او گفت: شما از مردم‌تان [فرمانروایان‌تان» کارهایی را 
زشت و اهتجار انگاشتید. ولی اسیرگیری و دست‌درازی به دامان زنان پاک و چیرگی 
بت‌پرستان» به آن پایه‌ای نرسید که بر سمرقند رفت. من سمرقند را خواهانم و برای تو 
پیمان خدای و زینهار اوست که هیچ گزندی از من به تو نرسد و تو را همدردی و 
بزرگواری و تیمارخواری و زینهار باشد که په همراهانت نیز ارزانی گردد. اگر آنچه را 
خواستم» نپذ یری» بر من پیمان خدا باد که حتی اگر یک تیر پرتاب کنی» دیگر پس از آن 
هیچ زینهاری به تو ندهم و اگر هزار زینهار بخشم؛ آن ر به کار نبرم. او بر پایة زینهار اسد 
فرود آمد و همراه او روانهٌ سمرقند شد و به وَغسّر فرا رفت که آب سمرقند از آن روان 
می‌گردد. دهانة دزه را بست و گزند او از شهر سمرقند دور ساخت و سپس به سوی بلخ 
بازگشت. 


برخی گویند: کار اسد و یاران حارث به سال ۸ بود. 


سرگذشت فراخوانان بنی عباس 

گویند: در این سال اسد بن عبدالله گروهی از فراخوانان بنی‌عباس را فروگرفت؟ 
برخی از ایشان را کشت گروهی را دست و پای و گوش و بینی برید و دسته‌ای را به 
زندان افکند. از میان کسانی که گرفت. اینان بودند: سلیمان بن کثیر مالک بن هتم 
موسی ین کعب لاهز بن فزیظ خالد بن ابراهیم و طلحة بن ریق ایشان را فراز آوردند 
و او به ایشان گفت: ای تبهکاران» مگر خدای بزرگ نگفته است: خدا از گذشته 
درگذشت و ه رکه به تبهکاری بازگشت» خدا از او کینه می‌کشد (مائده /۹۵/۵). سلیمان 
گفت: به خدا ما چنانیم که آن سخنسرا گفته است: 

توبتر آلهاء نی شرق کنث گالسّانِ بالماء اغیساری 

یعنی: اگر به جز آب چیزی در گلویم گیر می‌کرده گرفتگي گلو را با آب چاره 
می‌کردم. 
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به خدا که بی‌گمان کزدمان بر دست تو شکار شده‌اند! ما مردمانی از مردم توایم! 
مضریان از آن رو اين داستان را وارونه به تو گزارش داده‌اند که ما سختگیرترین مردمان 
بر قتيية بن مسلم بودیم. اینان در پی خونخواهی خویش‌اند [نه بهتر آمد! تو], او ایشان را 
روانهٌ زندان کرد و سپس به عبدالرحمان بن نتم گفت: چه می‌بینی؟ گفت: بهتر چنین 
می‌بینم که بر تبارهای ایشان بخشایش آوری و زندانیان ایشان را آزاد سازی و همگی را 
مپاس‌گزار و شرمسار خود گردانی. گفت: نمی‌کنم. سپس یمانیان‌شان را آزاد کرد» زیرا 
خودش از ایشان بود وآنان را نیز که از ربیعه بودند» رها ساخت از آن رو که با یمانیان 
هم‌پیمان بودند. خواست مضریان ایشان را بکشد. پس موسی بن کمب را فراخواند و 
افسار خر بر دهانش زد و آن را به زور کشید که دندان‌هایش درهم شکسته شدند و بینی و 
چهره‌اش زخمی و خونین گشت و پوست آن سراسر بخراشید. لاهز بن قریظ را فراخواند 
که گفت: این نه آیین درستی و راستی است؛ باما چنین می‌کنی و ربیعیان و یمانیان را 
آزاد می‌گذاری. او را سیصد تازیانه زد. حسن بن زید ازدی به سود او گواهی داد که خود 
و یارانش بی‌گناهند؛ ایشان را به خود وا گذاشت و دست از ایشان برداشت. 


فرمانداری عبیدالله بن خبحاب 
بر آندلس و افریقیه 

در این سال هشام بن عبدالملک» عبیدالله بن حبحاپ را بر آندلس و افریقیه 
گمارد و او را فرمود که به سوی آن سامان رهسپار گردد. او فرماندار مصر بود. پسرش را 
بر آنجا گماشت و به سوی افریقیه شد و غقبَة بن حجٌاج را به فرمانداری آندلس برداشت 
و پسر خود اسماعیل بن عبیدالله بن خبخاب را به فرمانرانی نج (تانژه) برافراشت و 
خبیب ین ابی غتیده بن عبةپن افم را به جنگ در سوی مقرب روانه ساخت و خود به 

۲ - كِ ۲ ۰ ۰ ۰ 

سوی افریقیه روی برگاشت. او تا سرزمین سودان و سوس بالا فرارفت و با هر کس 
نگید» بر او پیروز گشت. از غدایم و اسیران اندازه‌های سترگ برگرفت و مردمان مقرب 





۱ . بهتر امد: مصلحت. تعبیر از ابوالفضل بیهقی است. 
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هراس او را به دل گرفتند و جان از ترس او انباشتند. در میان اسیران بربر دو دختر یافت 
که هر کدام یک پستان داشتند. تندرست به خانه بازآمد. 

در سال ۷ مپاهی از راهدریابه أبْحَشتِ خشت! سَرذانیه فرستاد که رزمندگان 
آن» جاهایی را گرفتند و تاراج کردند و غنيمت‌ها به چنگ آوردند و بازگشتند. در سال 
۲+ او را به پیکار به آبخست سیسیل گسیل داشت و پسرش عبدالرحمان بن 
حبیب را با او روانه کرد. چون در آث سرزمین فرود آمده عبدالرحمان را با سپاهیانی به 
پیکارفرستاد که باه رکس جنگیدند, شکست‌شان دادن و عدالرحمان در سراسرنبردها 
پیروز گشت. چنان پیروزی شگرفی به دست آورد که منندش دیده نشده بود . سرانجام 
در شارسان سارگوسا۲ (سرقوسه) فرود آمد که بزرگ‌ترین آبخست سیسیل بود. با او 
جنگیدند و شکست خوردند و او ایشان را در میان گرفت و ایشان بر پایهٌ پرداخت 
گزیت با او پیمان آشتی بستند. او به نزد پدرش بازگشت. 


[شورش میسرة خارجی] 
۱۳ ت۳۳ ت 
حبیب آهنگ آن کرد که در سیسیل بماند تا همه آن پهنه را به زیر چنگال‌های 
سس ِ 


۱ ابْخشث. آنشوشث: جزیره. گویا ريش آن چنین باشد؛ جایی که آب آن را «خسته» باشد یعنی کنده 
باشد. آقای دکتر محمد صادق‌کیا دربارُ اصالت این واژه گمان‌مندی روا داشته‌اند و از اين رو به جاي آن 
«آبکند» را پیشنهاد کرده‌اند. در ادب پارسی کاربرد گسترده دارد. مهدی اخوان ثالث (م.امید) در چام 
«شهربار ‏ شهر سنگستان» دربار؛ روزگار تباه ایران می‌گوید: 

کنون ننگ آشیانی نفرت آباد است» سوگشی سور 

چنان چون آبنهوستی روسپی آغوش زی آفاق بگشوده 

در او جاری هزاران جوي پر آب گل آلوده 

و صیادانٍ دریا بارهاي دور 

و بردن‌ها و بردن‌ها و بردن‌ها 

و کشتی‌ها و کشتی‌ها و کشتیما 

و گزمه‌ها و گشتی‌ها (آبان ۹( 


ر. 2 
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خود آورد. نامةٌ حبْحاب فرارسید و او را به افریقیه فراخواند. 

انگیزة این کار چنین بود که پسرش اسماعیل بن عبدالله بن حبحاب را پر تانده 
گمارد و همراه عمر ين عبدالله مرادی‌اش ساخعت.وی رفتاری بد در پیش گرفت و از 
اندازه درگذشت و کوشید که از مسلمانان برتر پنج یک بستاند چه بر این باور بود که 
اینان ای درآمد مسلمانان و سرچشمه‌ای برای روزی‌دهی و بهره‌وری ایشانند. این 
کاری بود که پیش از او هیچ کس نکرده بود. چون بربریان از آمدن حبیب بن عیْدهبه 
سیسیل ۲ گاه شدند و دانستند که با سپاهیان آمده است» چشم آز بدان پهنه دوختند و 
آشتی با ابن حبحاب را شکستند و همگی از ناباوران و مسلمانان به ستیز با او فراخواندند 
و گرفتاری سترگ شد و کار بالا گرفت و بربریانی که در تاتژه بودنده نخست میسرة 
آبکش را به سروری و رهبری خود برگزیدند و سپس مدغوری را. [تواند بود که این 
(مَدْغُوری» هم صفت برای همان میسره باشد؛ به دلیل جملهٌ بعد:] او مردی خاربجی و 
صَفْرٍی [تیره‌ای از خارجیان] بود و کار آیکشی می‌کرد. عمر بن عبدالله با ایشان کارزار 
کرد و اینان او را کشتند و بر تاثژه پنجه افگندند و با میسره به خلیفگی بیمت کردند و او را 
سرور خدا گرایان خواندند و یاران او از بربریان فراوان شدند و کارش در پهنهٌ تأنژه به 
نیرومندی گرایید. 

در این زمان در افریقیه دار و دمته‌ای پدیدار شدند که گفتار خارجیان را آشکار 
ساختند. ابن حبحاب کس به نزد حبیب فرستاد که در سیسیل بود. اورا فراخواند که 
رهسپار جنگ پا میسرة آبکش گردد زیرا کارش به نیرومندی گراییده بود. او به افریقیه 
بازگشت. 

پسر حبحاب, شالد بن حبیب را با سپاهی به جنگ میسره گسیل کرده بود. چون 
حبیب بن ابی‌عبیده فرارسید او را در پی وی روانه ساخت. خالد و میسره در پهته‌های 
طنجه (تانژه) با هم دیدار و چنان به سختی کارزار کردند که مانند آن شنیده نشده بود. 
میسره به تانژه بازگشت. بربریان رفتار او را ناخوش داشتند؛ اینان به خلیفگی با وی 
بیعت کرده بودند. او را کشتند و کارشان را به خالد بن خمید زناتی وا گذاشتند. پس 
خالدین حمید و بربریان و خالد بن حبیب و تازیان و سپاهیان شامی با همدگر دیدار 


کردند و میان‌شان پیکاری سخت روی داد که تازیان در آن بردباری نمودند ولی کمینی 
از بربریان بر ایشان بیرون آمد و شکست‌شان داد وخالد ناخوش داشت که از بربریان 
شکست خورد و از این رو همگی بردباری کردند تا همه کشته شدند. 
در این پیکار, پاسداران و پهلوانان تازی کشته شدند و مردم آث را (نبرد مهتران) 
خواندند و شهرها به آشوب و گسستگی گراییدند و سررشتةٌ کار مردم از دست بشد. 
گزارش به آندلسیان رسید و ایشان بر فرماندارشان عقبة بن حجاج بیرون آمدند و 
برکنارش کردند وعبدالملک بن قطن را به فرمانرانی بر خود برگماردند. کارها در سر 
پسر حبحاب پیچید وگزارش به هشامپنعبدالمنک رسید و اوگفت: ب‌گمانبه سختی 
به سود تازیان خشم گیرم و سپاهی روانه سازم که آغازش در نزد ایشان باشد و پایانش در 
نزد من. سپس برای ابن‌حبحاب نامه نوشت و اورا به نزد خود فراخواند. او در حمادی 
لول ی دوم؟]سال ۱۲۳/آوریل یام 6۱ به ند هشام رفت. .هشام به جای او کلشوم ین 
عتاض فشیری را با تشکری گشن گسیل داشت و به دیگر شارسان‌ها که بر سر راه وی 
بودند» نامه نوشت و فرمود که با او روانه شوند. بهافریقیه رسید و بر پیشاهنگانش بلج 
[خ: : بلخ] بن بشر بود. به قیروان فراز آمد و با مردم آن بر پا پیداد و خودپسندی دیدار 
کرد. کوشید که لشکریان خودرا در خانه‌های ایشان بعای دهد. مردم آن برای حبیب بن 
یی شبیده ( که در تلمسان" در را رن بو نامه نگاشتند و از بلج وکام گه آخاز 
نهادند. حبیب به کلم نوشت: اگر بلج دست به چنین و چنان کاری زده است» از آن 
شارسان کوچ کن وگرنه لگام‌های اسبان را به سوی تو برگردانيم. 
کلثوم پوزش خواست و به سوی حبیب روانه شد و بر پیشاهنگانش بلج بن بشر 
بود. او حبیب را دشنام داد و سبک شمرد و میان‌شان کشا کشی درگرفت و سپس آشتی 
کردند و بر پیکار با بربران همداستان شدند. حبیب به ایشان گفت: پیادگان را در بربر 


پیادگان بدارید و سواران را در برایر سواران. ایشان از او تپ یرفتند. کلشوم با سواران روانه 





۱ کار در سرش پیچید: کارش آشفته شد و گره خورد. گویا از ابولفضل بیهقی گرفته‌ام (ولی در کجا؟). 
۴ تام اين شهر از ریش بربري ماس (چشمه. چاه آب) گرفته شده است. 


۳۰۳۶ تریخ کامل 


شد و پیادگان بربر بر او تاختند وشکستش دادند و او شکست خورده به نزد حبیب [متن: 

: 0 مر ۶ 
به نزد کلئوم. جاپ بولان کفتهٌ مرا درست می‌شمارد] بازگشت. مردم این کار را مایه 
سستی شمردند و جنگ درگرفت و سواران بربر از هم پاشیدند و پیادگان‌شان پایداری 

۰ ۰ ۳ سٍ 3 ۰ َ 

ورزیدند و نبرد به سختی گرایید و بربریان بر ایشان افزون آمدند و کلثوم ین عیاض و 
حبیب بن ابی‌عبیده و مهتران تازی کشته شدند و تازیان شکست یافتند و پرا گندند. 
شامیان همراه بلج بن بشر و عیدالرحمان بن حبیب بن ابی‌عبیده روانٌ آندلس گشتند و 


برحی به قیروان بازآمدند. 


اشورش کش خارجی] 

چون تازیان بااین پیکار سست و ناتوان شدند» مردی به نام عُکشَة بن یوب 
فزاری در شهر گایس [تا کایه] پدیدار شد. او سرکردهٌ خارجیان صفری کیش بود. 
سپاهیانی از قیروان به جنگ او شدند و به سختی‌پیکار کردند و لشکر قیروان شکست 
خورد. سپاهی دیگر به رزم او بیرون رفت و عکاشه پس از نبردی سخت شکست یافت 
و بسیاری از یارانش کشته شدند و او به سرزمین رمل پناهید. 

چون گزارش کشته شدن کلثوم به هشام بن عبدالملک رسید لظلَةِ بن صَمّوان 
کی رابه فرمانداری بر افریقیه گمارد که در ماه ربی‌لثانی /۱۲۶ فوريةٌ ۷8۲م بدانجا 
رسید. چندانی در قیروان درنگ نکرد که عکاشه با سپاهی بس گران از بربریان بر سر او 
تاعت. هنگامی که شکست خورده بود» ایشان را گرد آورده بود تا کینةٌ خودرا بستاند. 
عیدالواحد بن یزیدٍ هواري مُذْعمی که خارحي صْفّری کیش بوده اورا یاری رساند و 
لشکری گران برای کمک به وی فراهم آورد. اين دو از هم جدا شدند تا در قیروان از دو 
سوی به هم رستد. چون عکاشه نزدیک شد حنظلة او را به تنهایی دریافت و در میاد 
این دو جنگی سخت و سهم درگرفت و عکاشه درهم شکسته شد و از بربربان چندان 
کفته شدند که هیچ‌کس نتوانست ایشان را برشمرد. حنظله از بیم عبدالواحد به قیرواك 
بارگشست و سپاهی انبوهبه سوی او روانه کرد که شمار آن چهل هزارمرد بجنگی بود. انا 


ی ۰ ۰ بر ی ۰ 3 ۳ 
به سوی او روانه گشتندو چون بدو نزدیک شدند» جو نيأفتند که به ستوران خود خورانند و 








,و۶ _ 


رویدادهای سال صد و هقدهم هجری تن 
رویدادهای سال صد و هقدهم هجو ...سس 


از این رو ایشان را گندم خوراندند و فردای آن روز با عبدالواحد دیدار و کارزار کردند و 
زاو شکست خوردند و بهقیروان واپسکشیدند و ستوران‌شان ا زگزنٍ خوردن گندم نابو 
شد‌ند. 
چون بدانجا رسیدند» دیدند که پیست هزار اسپ از ایشان مرده‌اند. عبدالواحد 
رون شد و در سه میلیقیروان در جا یی به نام (بتان»(اصنام)فرود آمد و در ان هنگام 
میصد هزار جنگاور بر پیرامون او گرد آمده بودند. حنظله هم ماندگاران قیروان را گرد 
آورد و در میان ایشان دارایی و حنگ‌افزار بخش کرد و سپاهیانش از این رهگذر 
برافزودند. چون خارجیان و عبدالواحد نزدیک شدند» حنظله از قیروان به سوی ایشان 
بیرون آمد و دو سوی رزمنده برای‌نبرد رده بستند و دانشوراِ دین پيشه در میان قیروانیان 
به سخنوری برخاستند و ايشان را به پیکار برآغالیدند و نبرد با خارجیان رانیکو 
فرانمودند و یادآور شدند که چه گونه زنان را به اسیری و پسران را به بردگی می‌گيرند و 
همه مردات را از دم تیغ بی‌دریغ می‌گذرانند. مردم نیام‌های شمشیر خود را شکستند و 
زنان‌شان به سوی ایشان بیرون آمدند و همی به جنگ‌شان برشوراندند. مردم به شور 
آمدند و تازش بگانه‌ای بر خارجیان آوردند و در برابر همدگر پاییدند و ستیز به دشواری 
و سختی گرایید و تودگان انبوه شدند و هر دو سوی رزمنده پایداری کردند. آتگاه خدای 
بزرگ خارجیان و بربریان را شکست داد و تازیان را یاری رساند و کشتگان درمیان 
خارحیان رو به فزونی آوردند و مردم سر در پی ایشان نهادند و تا جلو لای‌شان به پیش 
راندند و همی کشتارشان کردند و ندانستند که عبدالواحد کشته شده است تا سرش رابه 
نزد حنظله آوردند و مردم سر پر خاک سودند و خدای رانماز بردند. 
گویند: در پهنةٌ مغرب بیش از این کشتگان دیده نشده بودند. حنظله فرمود که 
شمارگران» کشتگان را بیامارند ولی ایشان از اين کار درماندند و نابودشدگان را با نی 
(نی‌گذاری) آماردند و یک صد و هشتاد هزارکشته شماردند. سیس عکاشه با گروهی 
دیگر در جای دیگری دستگیر و به تزد حنظله آورده شد که ور سر پرید و گزارش 
پیروزی را به هشام بن عبدالملک نوشت. لیث بن سعد می‌گفت: تا کنون» از جنگ بدر؛ 
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یر 
جعنگی بدین دشواری که نبرد بتان بوده نشنیده بودم. 


باد چند رویداد 


در این سال معاوية بن هشام به جنگ تایستانی به سوی چپ شد و سلیمان بن 
۱ ۳ م2 
هُشام به جنگ تابستانی به سوی راست از جزیره. آو رزمندگان خود را در سرزمین روم 


حج را در اين سال خالد بن عبدالملک یا مردم گزارد. فرماندار مکه و مدینه و 
طایف محمد بن هشام پن اسماعیل مخزومی بود و فرمانروای ارمنستان و آذربایجان 


هروا بن محمد. 


در این سال اینان درگذشتند: فاطمه دخت گرامی حسن بن علی بن اپی‌طالب» 
سکینه دختر بزرگوار حسین» عبدالرحمان بن هرمز نگ در اسکندرته اين ابی‌میْکه 
نامش عبدالله بن عییدالله ین ابیُلیکه» ابورجدای عطاردی» ابوشا کر مَسلمَة بن هشام بن 
عبدالملک, میمون بن مهْرانِ فقیه که برحی گویند: به سال ۸۷۳۱/۱۱۸ مرده ناقع وابسته 
اين‌شت رکه برخی گویند: مرگش به سال ۰ بود ابوبکر محمد بن عمرو بن خَزم 

۰ و ۹ ۳ 
که برخی گویند: به سال ۷۳۸/۱۲۰م یا ۷46/۱۲۹م یا ۷6۸/۱۳۰م درگذشت» عايشه 
دختر سعدین ابی‌وقاص» سعید بن یسار» قتادة بن دعامهٌ بصری که نابینا ود و به سال 
۸+۰ از مادر بزاد. 





رویدادهای سال صد و هجدهم هجری 
(۷۳۹ میلادی) 


در این سال معاوية ین هشام بن عبدالملک و برادرش سلیمان بن هشام به پیکار 


در سرزمین رومیان شدند. 


فراخوانان بنی عباس [و خداش خرمی] 

در این سال پگیر پن مٌاقان» عمّار بن یزید را به رهبری بر پیروان بنی‌عباس به 
خراسان فرستاد. او در مرو ماندگار شد و نام خود را دیگر کرد و خود را نجذاش نامید و 
مردم را به پیروی از محمد ین علی خواند. مردم به سوی او شتافتند و از او فرمانبری 
نمودند. او سپس فراخوان خود را دگرگون کرد و آیین خزمی آشکار ساخت و مردم را 
بدان شواند و بر پیروان خود روا داشت که اززنان همدگ رکام گيرند. به ايشان گفت: نماز 
و روزه‌ای در کار نیست و نباید حج گزارد و روزه این است که از یاد رهبر لب فرویندند 
و نامش بر زبان خود نیاورند؛ نماز اين است که خدا را برای او بخوانند و حج این است 
که آهنگ آستان او کنند. این آیذ قرآن را تأویل می‌کرد که خدای بزرگ می‌فرماید: بر 
خدا گرایان و کسانی که رفتار نیک پيشه می‌کنند» در خوراک‌شان تنگنایی نیست بر این 
پایه که پرهیزکار باشند و به خدا گرایند و کارهای نیک بکنند (مائده .)٩۳/۵/‏ خداش 


مردی ترساً بودو در کوفه می‌زیست؟ دیرتر اسلام آورد و به خراسان پیوست. 





۳۰۰ تاریخ کامل 
رِ از کسانی که گفتار اونیوشيدند؛ مالک بن هم و خریش ین میم اعجمی و 
دیگران بودند؛ به ایشان گزارش داد که محمد بن علی بدین کار فرمانش داده است. 

گزارش کار او به اسد پن عبدالله رسید که وی را دستگیر کرد. خداش با اسد به 
درشتی سخن گفت. او زبانش را برید و چشمانش را میل کشید و گفت: سپاس خدا که به 
سود ابوبکر و عمر از توکینه کشید! خی بن تیم شیبانی را فرمود که او را کشت و در 
آمل بر دار کرد. نیز (بحزور» برد مهاحر بن دار ضبی را به نزد او آوردند که گردتش بر 
کران رود بزد. 


سرگذشت حارث و یارانش 


در این سال اسد در بلخ فرود آمد و بیع کرمانی را به دی فرستاد که خاندان و 
پارال حارث در آن به سر می‌بردند و نام آن تبوشکان آخل: لبتوشکان] بود و از 
شارسان‌های تخارستان بالا شمرده می‌شد و بنی بیان تغلیی دامادهای حارث در آنجا 
بودند. کرمانی ایشان را در میان گرفت و دژ راگشود و بتی برزی راکشت و همه مردم آن 
از تازیان و وابستگان و زنان و کودکان را به اسیری گرفت و برده ساخت و با 
افزون‌سازی بها [حرّاج] در بازار بلخ بفروخت. در این زمان چهارصد و پنجاه تن از 
یاران حارث پر وی شوریدند؟ رهبری‌شان به دست جریر بن عَِمُونْ دادیار بود. حارث به 
ایشان گفت: اگر به ناچار می‌خواهید از من جدا شوید. برای خود زینهار بخواهید که من 
گواهم و ایشان به شما زینهار خواهند داد. .گر پیش از آن بکوچم» به شما زینهار ندهند. 
گفتند: : تو از میان ما بکوچ و ما به خودوا گذار کس فرستادنه و خواهاث زینهار شدن 
به اسد گزارش دادند که این مردم آپ و خوراک ندارند. و بیع کرمانی را با شد شش هزار 
مرد بحنگی بر سر ایشان فرستاد که ایشان را در در در میان گرفت. . مردم دچا رگرسنگی و 
تشنگی شدند و خواستار گشتد که بر پایة فرمان او به زیر آیند و زنان و کودکان‌شان را به 
ایشان واگذارند. او پذیرفت و ایشان بر فرمان اسد فروه آمدند و او کرمانی را فرستاد و 
فرمان داد که پنجاه تن از مهتران‌شان از آن میان مهاججر بن میمون را به تزد اد بمند. . او 
ایشان را روانه کرد و اسد برای کرمانی نامه نوشت و فرمود بازماندگان را سه دسته کند: 





۳ 


رویدادهای سال صد و هجدهم هجری 
یک سوم را بکشد» یک سوم را دست و پا پبرد و یک سوم را دستان از پیکر دا سازد. 
کرمانی چنان کرد و بار و بنٌ ایشان بیرون کشید و فروخت. اسد شهر بلخ را پای‌تخت 
1 و ه‌ ۰ و دش 
ساخت و دفتر و دیوان را بدانجا فرابرد و به حنگ تخارستان و سپس پهنة حَیِرّه شد و 





۳۰۱ 


۰ مج مم , 
غنیمت و اسیران برگرفت. 


یاد چند رویداد 
در این سال هشاء» خالد ین عبدالملک بن حارث بن حکم را از مدینه برداشت و 
محمد بن هشام بن اسماعیل را بر آن گماشت. 


مروان بن محمد ین مروان از ارمنستان به جنگ بیرون رفت و از سه دروازه به 
درون شهر «ورنیس» شد. ورنیس از برایر او به خزر گریخت و به درون دژ خود رفت. 
مروان او را در میان گرفت و کشکنجیرها بر اوبست. ورئیس کشته شد. یکی از کسانی که 
بر وی گذشت: او را از پای درآورد و سرش را به تزد مروان فرستاد. اوسر را در برابر 
مردمش بر نیزه کرد و ایشات بر پایٌ فرمان او فرود آمدند و او رزمندگان [مردان] را کشت 
و زنان و کودکان را پرده ساخت. 


در این سال علی بن عبدالله بن عباس درگذشت. مرگ او در مه در سرزمین 
شام بود؛ ۷۷ یا ۷۸ سال بزیست. گویند: او در آن شبی زاد که علی ین ابی‌طالب(ع) جحان 
به راه جانان باخت و از این رو پدرش او را علی نامید و گفت: او را به نام 
دوست‌داشته‌ترین کسان در دلم نامیدم. کنيهٌ او را نیز کنیه سرور خدا گرایان گذاشت و 
پوالحسن خواند. چون ابوالحسن علی بر عبدالملک بن مروان درآمد» او را گرامی داشت 
و در کنار خود بر تخت نشاند و از کنیه‌اش پرسید. اوگزارش داد [و گفت: ابوالحسن علی 
هستم]. عبدالملک مروان گفت: هرگز نباید در سپاه من اين نام و نشان (با هم) برای 
کسی فراهم آید [مردی هار یود و از نام و نشان (ابوالحسن علی» می‌ژکید]. از او پرسید: 


۳3 


27 ۳۳ 
پسری داری؟ گفت: اری؛ محمذش نامیدم. گفت: پس تو ابومحمد باشی. 


در اين سال محمد بن هشام پن اسماعیل؛ فرماندار مدینه» بامردم حج گزارد. در 











۳۰۴۲ تاریخ کامل 





این سال بر مدینه خالد بن عبدالملک بود» بر عراق و سراسر خاور خالد قسری. 
کارگزارش بر خراسان برادرش اسد قسری» کارگزارش بر بصره بلال بن ابی‌برده؛ 
فرماندار ارمنستان محمد بن مروان. 

در این سال اینان درگذشتند: عُیادة بن نم سرکرده دادیار اردئه عمرو بن 
شُعیپ بن محمد ین عبدالله بن عمرو بن عباس که در طایف درگذشت. ابوضَخُره 
جحایم‌بن داد ابوعشابهٌ عامری و عبدالرحمان بن سلیط. 


رویدادهای سال صد و نوزدهم هجری 
(۷۳۷ میلادی) 


کشته شدن خاقان 


چون اسد به شتّل شدء ابن‌سایجی برای خاقان که در توا کث بود نامه نگاشت و 
آ گاهش ساخت که اسد به درون ختل رفته سپاهیان خود را در آن پراگنده است و 
روزگاری تباه دارد [یا: وی نویسندة نامه این سایجی» در پی چاره گری است که اسد را 
نابود کند: بخال مُضْعّع» یا: تال مضیَفه) چون نامه‌اش به او رسید» یاران خود را 
بسیجیدن فرمود و روانه شد. چون ابن‌سایجی دریافت که خاقان فرارسیده است» به اسد 
توشت: از ختل بیرون شو که خاقان بر تو سایه افکنده است. او فرستاده را دشنام داد و 
راستش را نشمرد. 

ابن‌سایجی پیام فرستاد: من به تو دروغ نگفتم. خود به او نأمه نوشتم و آگاهش 
ساختم که به این پهنه آمده‌ای و سپاهیانت را در آن پر گنده‌ای. اين برای او فرصتی 
است. من از او یاری خواستم. اگر تو را با این حال دیدا رکند» بر تو پیروز شود و تازیان تا 
بعاودان (تا من زنده باشم)» دشمنم بدارند. خاقان هم بر من برتری یافته» خواهد گفت: 
تازیان را از کشور تو تازاندم و پادشاهیات را به تو برگرداندم. 

اسد بدانست که ابن‌سایجی به او راست گفته است. فرمود که بار و بنه را پیش 


دارند. ابراهیم بن عاصم عقیلی را به سرپرستي اين کار برگمارد و پیران را با او بیرون 
فرستاد. بار و بنه‌ها روان شدند و جغانیان و چنان خداه آنها را همراهی کردند و اسد از 
ختل آهنگ «کوو نمک» (یل اللج) کرد و بر آن شد که از رود بگذرد.ابراهیم بن 
عاصم با اسیران و آنچه به دست کرده بودند» از رود گذشته بود. اسد بر کران رود آمد و 
آن روز را سپری کرد. چون فردا شده از جایی کم آب از رود گذ رکرد و مردم آغازبه گذر 
کردند. خاقان ایشان را دریافت و آنانی را که گذر نکرده بودند» کشتار کرد. بار و بنة 
رزمی وساز و برگ کارزار به دست ازدیان و تمیمیان بود که با خاقان بجنگیدند و سپس 
وایس کشیدند. 

خاقان روی آورد و مسلمانان پنداشتند که او از نهر به سوي ایشان گذر نخواهد 
کرد. چون خاقان رود را دید» ترکان را فرمود که از آن گذ ررکنند و ایشان از رود گذشتند. 
مسلمانان به لشکرگاه ایشان رفتند و ترکان آنچه را بیرون دیدند» برگرفتند و بردگان 
بیرون شدند و ایشان را با گرزها فروکوفتند که بازگشتند. اسد و مسلمانان شب را در 
آماده‌سازي خود گذر اندند و چون بامداد فرارسید دیدند که خاقان در آنجا نیست. با 
یارانش به رایزنی نشست و ایشان گفتند: آسودگی و آرامش فرارسید. گفت: این 
آسودگی نیست؛ گرفتاري بزرگی است! خاقان دوش بر سپاهیان آسیب زه و ساز و 
برگ‌ها په دست آورد؛ آنچه امروز بازش داشته» این بوده که برخی اسیران او را از 
جایگاه بار وبنه‌ها در پیشاپیش ما آگاه ساخته‌اند و او چشم آز بدان دوخته رهسپار آنجا 
شده است. ۲ 

اسد کوچید و پیشاهنگان را روانه کرد. چون شب فرارسید. با مردم رای زد که 
فرود آید یا راه را دنبال کند. مردم گفتند: آسایش فرارسید؛ از میان رفتن دارایی‌ها در 
برابر تتدرستي خراسانیان و رهايي ما چه ارزشی تواند داشت! تضر بن سَیّار سر 
فروافکنده بود. اسد گفت: چرا خاموشی؟ گفت: فرماندارا؛ دو کار است که هر کدام را 
برگزینی؛ به سود تو باشد: اگر این راه را دنبال کنی» به فریاد آنان شتایی که همراو دارایی 
و ساز و برگ و بار و بنه هستند» و ايشان را وارهانی؛ اگر هنگامی به ایشان رسی که نابود 
شده باشند» راهی را درتوشته باشی که به تأچار می‌بایدت آن را درنوشت. رای او را 
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پذیرفت و بازماندهٌ روز را پویید. اسد» سعید کهتر وابستهٌ باهله را فراخواند؟؛ او از 
جنگاوران و سوارکاران ختل بود. همراه او نامه‌ای به ابراهیم نوشت و او را به 
آماده‌سازي خود فرمان داد و آ گاهش ساخت که خاقان رو به سوي او آورده است؛ پیام 
داد: باید که با شتاب ره سپاری. از او اسپش «ذنوب» را خواهان شد و اسد گفت: به انم 
ر ‏ تر ِ .- 

سوگند» ا گر تو جات را ارزاتی داری و من اسپ از تو دریغ دارم» بی‌کمان مردی پست 
باشم. اسپ را به او داد که الا (جنیبت) برگرفت و رهسپار شد. 

چون به کنار ترکان رسید و دید که آهنگ بار و بنه کرده‌اند» پیشاهنگان‌شان در 
پي دستگیری او برآمدند ولی او سوار ذبوب شد و ترکان او را درنيافتند و او تام اسد رابه 
ابراهیم رساند. خاقان په سوي بار و بنه رواته شد. ابراهیم براي خود سنگر کنده بود. 
خاقان هنگامی رسید که بر سرٍ آن ایستاده بودند. سندیان را به پیکار ایشان فرمان داد که 
مسلمانان شکست‌شان دادند. خاقان به تپه‌ای برآمد و بدین‌سوی و آن سوی نگریست که 
جایی سست بیابد و از آن بر سر ايشان آید. او همواره چنین می‌کرد. چون بر فراز تپه 
رفت» در پشتٍ سپاه آبخستی دید که جایی کم آب در آن بود. یکی از فرماندهان ترک را 
فراخواند و فرمان داد که ترکان بر بالاي سپاهیانِ مسلمان از آب گذر کنند و خود رابه 
َبْخْستُ رسانند تا به لشکریانٍ مسلمان رسند و از پشت بر ایشان تازند و از عجمان و 
چغانیان آغازند. به ایشان گفت: | گر به سوي شما روی آورند, ماگام فراپیش نهیم. چنان 
کردند و از ایگاو عجمان به درون رفنند و چنان خداه و یارانش همگی را کشتندو 
دارايی‌هاي ایشان را برگرفتند. نیز به درون لشکرٍ ابراهيم شدند و هم آنچه را در آن بود, 
برداشتند. مسلمانان آمادگي رزمی را رها ساختند و در جایی فراهم آمدند و گمانی 
نداشتند که نابودی به سوي ایشان روی آورده است. اینگ دیدند که گرد و خاکی به 
آسمان برخاسته است؛ و اینک اسد است که با سپاهیانٍ خود به سوي ایشان آمده است. 
ترکان از برابر ایشان به جایی که خاقان بود. بالا رفتند. ابراهیم درشگفت شد که چرا 
تاگاه ترکان دست از ايشان بداشتد که پیروز شده بودتد و همه بار و بنه‌ها را برگرفته 
بودد. امید نمی‌برد که اسد به ياري او شتافته باشد. اسد با شتاب هر چه بیش تر به سوی 
ابراهیم راند و فراز آمد ویر تپه‌ای ایستاد که خاقان بر آن ایستاده بود. خاقان به دامنه کوه 
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پناهید. آنان که با ساز و برگ‌ها مانده بودند؛ به ند اسد رفتند و دسته‌هاي انبوهی از 
ایشان کشته شده بودند. 

خاقان با اسیران و اشتران گرانیاژ و دخترکان خوش‌رفتاژ به راه خود رفت ومردی 
را که از یارانٍ حارث بود فرمان داد که آواز دهد: تو را در آن سوي رود آماجی می‌بود؛ 
بسی آزمندی» زیرا می‌توانستی از ختل که سرزمین پدران و نیا کاب من است» چشم 
بپوشی. اسد گفت: شایدخدا از تو کینه کشد. 

اسد به سوي بلخ روانه شد و در جایی سرسبز و خرم فرود آمد تا زمستان فرارسید. 
سپس مردم را پر خانه‌ها پخش کرد و در آن حای داد و به درون شهر شد. حارث بن شوّیح 
در پهنهُ تخارستان بود و به خاقان پیوست. چون زمستان به نیمه رسید» خاقان فراز امد. 
هنگامی که اسد بیرون آمده بوده او به تخارستان رفته در وه ماندگار گشته بود. اینک 
به جوزبحان شد و ترکتازی‌ها آغاز نهاد. 

انگزهُ آمدنش این بود که حارث به وی گزارش داد که دیگر اسد نمی‌تواند کمر 
راست کند زیرا سپاهیان چندانی بر او نماندهاند. خاقان در جزه فرود آمد. گزارش به اسد 
رسید که خاقان به ده شده است. فرمود که در شهر آتش فراوان برافروزند. مردم از 
روستاها بدانجا شتافتند و اسد شب را به روز آورد و نماز جشن (جشن گوسپندکشان) 
خواند و براي مردم سخن راند و گفت! همانا دمن خدا (حارث)؛ این ستمکار سرکش 
را فراخوانده است که پرتو خدا را خاموش کند و آیین خدا را دیگر سازد ولی خدا (به 
خواست خود) او را خوار گردائد. دشمتانِ شما آنچه می‌دانید» با جان و دارايي شما 
کردند واگر خدا بخواهد شما را پیروز گرداند» اندک بودن‌تان به شما آسیب نرساند و 
افزون بودن‌شان برای‌شان سودمند نیفتد. از خدا یاری بخواهید و بدانید نزدیک‌ترین 
هنگام که بنده با پروردگارش دارد؛ آنگاه است که پیشانی بر خاک می‌ساید. من فرود 
می‌آیم و سر بر خاک می‌سایم؛ شما یز چنان کنید و خدا را از دل و جان بخوانی . چنان 
کردند و چون سر برداشتند؛ جز این گمانی نمی‌بردند که خدا ایشان را پیروز گرداند. 
سپس فرود آمد و پروار کشت و دریارة رقتن به جنگ خاقان با مردم به کنکاش نشست. 
گروهی گفتند: شهرٍ بلخ را پاس بدار و براي خالد و خلیفه نامه بنویس و یاری بخواه. 
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برخی گفتند: را رم در پیش گیر و پیش از خاقان به مرو شو. دسته‌ای گفتند: به سوي 
ایشان بیرون رو. این با انديشة اسد راست آمد چه او آهنگ استوار کرده بود که با ایشان 
دیدار کند و کارزار آزماید. با هفت هزار مردجنگی از خراسانیان و شامیان بیرون آمد و 
کرمانی بن علی را بر بلخ گمارد واو را فرمود که نگذارد هیچکس از شارسان بیرون رود 
اگرچه ترکان دروازة آن را بکوبند. بر یکی از دروازه‌هاي بلخ فرود آمد و دو رکست نماز 
پا مردم گزارد و نماز به درازا کشاند و روی با قبله آورد و مردم را آواز داد: داي بزرگ 
را بخوانید. نیایش را به درازا کشاند و چون از آن بپرداخت» گفت: به خداي کعبه سوگند 
که به خواستِ خداي بزرگ پیروز شدید. چون از پل ععلاء گذث شت. فرود آمد تا ماندگان 
به او رسند. سپس فرمان کوچیدن داد و گفت: نیازی به واماندگان نداریم. 

پس روانه شد و بر پیشاهنگانش (سیصد مرد حنگی)» سالم بن منصور بَجّلی بود. 
اینان با سیصد جنگاور ترک (از پیشاهنگان خاگان) دیدار کردند و فرمانده ایشان را با 
هفت مرد دیگر به اسیری گرفتند و دیگران رو به گریز نهادند. او را به نزد اسد آوردند و 
مردٍ ترک زاریدن و شیون آغاز نهاد. گفت: چرا می‌گریی؟ گفت: نه برای خود که بر 
نابودي خاقان می‌گریم چه او تشکریان خود را تا مرو پراگنده است. 

اسد روانه شد تا بر فا شهر جوزجان رسید و در دو فرسنگي خاگان فرود آمد. 
خاگان آن را به تاراج گرفته بود. چون بامداد فرارسید» دو سپاه در دید همدگر آمدند. 
خحا گان به حارث بن شرَیح گفت: مرا گفتی که اسد از جای نجنبد و اینک این سپاهیان 
شیراوژن فراز آمده‌اند؛ پس این کیست؟ گفت: این محمد بن مُّی است و آن پرچم 
اوست. 

خاقان پیشاهنگاتی گسیل داشت و گفت: بنگرید که بر اشتران تخت و شادووان 
می‌بینید. بازگشتند و گفتند: دیدیم. گفت: این اسد است. 

اسد به اندازه پرتاب تیری بویید. . سالم بن جناح با او دیدار کرد و گفت: 
فرمانداره مژده بادت که پیروز شدید؛ اینان به چهارهزار جنگاور نمی رسند و امیدوارم 
خاگان به فرمان خد! نابود شود. اسد یاران شود را رد‌بندی کرد و خاقان حنگاوران حود 
را آمادة کارزار ساخت. چون دیدارکردند. حارث و همراهانش از سفدیان و دیگران 
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تازش آوردند. اینان بر با راستِ سپاهیانٍ خاقان بودند که بر بای چپ مپاهیان اسد 
زدند. شکست‌شان دادند و ایشان را تا سراپرده اسد» کسی بازنداشت. حنگاوران با چپ 
سپاهیان اسد از جوزجان و ژد و تمیم تازش آوردند و حارث و همراهان وی واپس 
گریختند و ترکان همگی رو به گریز نهادند و مردم همگی بر ایشان تاختند و ترکان در آن 
پهندشت پرا گندند و پشتِ سرٍ خود را هیچ ننگریستند. مردم به اندازُ سه فرسنگ ایشان 
را دنبال کردند و هر چه تواتستند» کشتند تا به ستوران و گوسپندانِ ایشان رسیدند و یک 
صد و پنجاه هزار سر گوسپند و شماری انبوه از دامان و ستوران را برای خود گرفتند. 

خاقان راو کوه در پیش گرفت و حارث که شکست خورده رو به گریز نهاده بو 
او را پاس می‌داشت. جوزحانی به عثمان بن عبدالله ابن جر گفت: من به کشور و 
سرزمین خود و راه‌های آن آ گاه‌ترم؛ آیا از من پیروی می‌کنی تا خاقان را نابود کنیم؟ 
گفت: آری ین و راهی در پیش گرفتن وبا مراهان خودروانهگشتند تا پر سر خاگان 
آمدند و بر او تاعتند. او شکست خورد و رو به گریز نهاد. مسلمانان لشگرگاه ترکات را 
گرفتند و همه دارایی‌های آن را با خود بردند. در لشکرگاو وی زتانٍ تازی و وایستگان و 
زنان ترک از هر گونه‌ای یافتند. يابوي خاگان د رگل فرورفت و حارث بن سریح او را 
پاس داشت و مردم نمی‌دانستند که او خاقان است . اعه‌ای که همراه خاقان بود» خواست 
زن اورا وارهاند [که به اسیری نیفتد] و مسلمانان بر او پیشی گرفتند و او زن را کشت و 
ایشان مسلمانانی را که گرفتار خاقان بودند» وارهاندند. 

اسد سواران ترک را که خاقان به ترکتازی فرستاده بوده تا مرورود دنبال کرد و هر 
که را توانست» کشت و جز اندکی وانرهیدند و او به سوی بلخ بازگشت. بش کرمانی با 
رزمندگان بود و انان ترکان زا یکایک یا دو به دو یا پیش تر دستگیر م‌کردند. 

خحاگان به تخارستان رفت و در نزد حبُویهٌ خژلجی ماندگار شد و سپس به کشور 
خود کوچید. چون به مرو سته رسید» رابگره» پدر انا گژه او را پذیره شد. او نياي 
کاووس پدر افشین بود. با هر چه به دست داشت. به ياري خاقان شتافت. این دو از هم 
دور بودند لیک او می‌خواست خا گان را به گونه‌ای پاس بدارد و ارچ خود را در تزد او با 
برد. . خاقان به کشور خود شد و خود را آماده کارزار با مسلمانان و در میان گرفتن سمرقند 








کرد. حارث و یارانش را بر پنج هزار یابو سوار کرد. یک روز خا گان بر سر خواسته‌ای 
گران با کورصول نرد بانعت. این دو هم‌نبرد بیرون آمدند. کورصول بر دست خاقان زد و 
آن را شکست و کناره گرفت و لشکری گرد آورد و شنید که خا گان سوگند خورده است که 
دستِ او را بشکند. به گونه‌ای» در جایی» بر گذرگاو خاقان شد و او را کشت و ترکان 
پرا کندند و او را تنها فروهشتند و مرداتی از ترک فراز آمدتد او را به خاک سپردند. ترکان 
سرگرم ترکتازی و چپاول‌گري همدگر شدند. در اين هنگام سغدیان امید بردند که به 
شارسان خود بازگردند. 
اسد مژده‌رسانی به دربار تام بن عبدالملک فرستاد و گزارش داد که خدا چه 
پیروزی‌ها بدو ارزانی داشته است و خاگان را کشته است. شام گفتار اورا راست 
نینگاشت و به دربان خود ربیع گفت: این مرد را راستگو تمی‌پندارم؛ پرو توبدش ده و 
بپرس که چه می‌گوید. او ان کرد و فرمتاده همان ر بهدربان گفت که به هشام رسانده 
بود. سپس اد مژدرسانی دیگر فرستاد که برد کاخ هشام ایستاد و تکبیرگفت. . هشام با 
تکپیر بدو پاسخ داد. .چون بدو رسید به پیروزی‌اش مژده داد و هشام پیشانی بر خا ک سود 
و خدارا نماز برد و سپاس یزدان پاک رابه حای آورد. قیسیان بر اسد رشک بردند و به 
هشام گفتند: نامه بنویس وعقَایل پن حَیَانِتبطی را فراخوان. او چنان کرد و اسد او را به نزد 
هشام گسیل داشت. . چون بر او درآمد آنچه را رفته بودءبه وی گزارش داد هشام گفت: 
چه نیازی داری؟ گفت: ید بن مُهَلّب صدهزار درم به زور و ناراستی از پدرم گرفنه 
است؛ آن را از وی بستان و به من سپار. هشام برای سد نامه نوشت که آث را گرفت و به 
مقاتل بازداد. مقاتل آن را بر پاية نبشته خدای بزرگ در من دریگ بران عیان بخش 
کرد. 
اپوهندی در گزارش این رویداد سرود: 

آبا در نت آلافور تا ...و تاءلت علها کٌاآلعریی آلفتاوم 

فحا کال ذوزاي ین اتاس قفته برأیک ۷ بسئل زأی آبه ام 

بر نوا تسیرک نم ین عزاق ولا اشادث شوک تیم 


جر تلم 


و لاحم بت ال من ایا ولا قتر آبطعاء بَفة آلحوایسم 


۳۰۵۰ 


گم ین قتیل بین ساب و جر 


توکت بازض آلجورَجسان نزوز؛ 
و ذی شولة فبه ین السَیّف عبط 
فین هایپ با و یس دائن تا 
فدنک از موس مس "تیم و ضامپ 
هم آطتغوا غاان فینا فاضتعث 


تاریخ کامل 
۳ فا 4 رو مر "۳ 
بسا و عفت ال لس خر آلفلاصم 
به رمق نی بخوم آلحوایم 
آیسد ب سی مهد ت‌ آلاذایم 
و من فقر آلع نو عند آلمازم 
خسلایه تس بو سل آلتف‌انم 











یعتی: ای ابومنذر, بر پایةٌ خرد و راستی آهنگ کارها کردی و به سان آزمندی 
سودا گر» همه گونه پرسش دریارة آن به جای آوردی. هیچ فرزانه‌ای از مردم نبود که او را 
با خود بسنجی» جز که در برابر تو به سان چهارپایان پدیدار گشت. ای اپومنذر» اگر 
کوشش و پویش تو نبود نه عراق می‌ماند و نه شاهان ایران فرمانبردار می‌شدند. آنکه 
آهنگ دیدار خانهٌ خدا می‌کرده نمی‌توانست سواره بدانجا شود و نه پس از آیین‌های 
حج به آهنگ بطحاء امه عمره پوشد. چه بسیار کشته‌ها که در مان «سان» از 
روستاهاي بلخ او جرّه بر زمین ریختند و چه بسیار پادشاهاب پربخشش حشسش که دست‌هاي‌شان 
درم شکست و از این گیتیکوتاهشد. . اینان را در پهندشتِ جوزجان بر زمین فروهشتی 
که ددان و کرکسان سرگرم بریدن و اوباردن گوشتِ گلوي‌شان هستند. چه بسیار 
فرودستانی که نوشی از نیش تیغ بی‌دریغ چشیدند و اندک جانی برای‌شان به جا ماند که 
آن را لاشخوران از پیکرشان بیرون آوردند. یکی از ما روی‌گردان شد و گریخت و 
دیگری وامدارمان گشت که گرفتار کارهاي تار و تیره بمائٌ. جان‌هایی از تمیم و 
عامر برخي تو بادند و از مضریا نٍ سرخگونْ که در گرداب‌ها به فریاد تواتند رسید. , اینات 
بودند که خاگان را آزمند ما کردند و اینگ ستورانٍ راهوارش تهی شدب یافته‌ها را 
هي پیو سند. 

این‌سایجی که اس را آمدن خاگان آگاه سامت جانشین بل بد که به هنگام 
سفارش کرده بود. گفته بود: بر 
مخ بسانم ماس گرد راز تن زرم اه وت شاه يس 
بلکه یکی از ایشانی. گفته بود: حنیش را بجوی تا وی را به شارسان خود آوری زیرا پس 


درگ شت او را به حای خویش برگماشته» به سه کارزش 
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از من او پادشاه است. حنیش به چین گريخته بود. نیز گفته بود: با تازیان پیکار نکنید و 
به هر گونه‌ای که می‌توانید» ایشان را پاس بدارید و از ایشان پدافند کنید. ابن‌سایج ی گفته 
بود: اما اينکه گفتی: بر ایشان درازدستی مکن و حنیش ر برگردان» رای درست همین 
است؛ سره کردی که آن را به یاد من آوردی". اما اينکه گفتی: با تازیان مسییزید» 
چه گونه راست آید که تو خود بیش‌ترین چالش را با ایشان کردی؟ بل گفته بود: نيروي 
خودم را با نيروي شما سنجیدم و دیدم که به پایگاه من برنتوانید آمد. من نیز هر بار با 
ایشان پیکار آزمودم؛ بستوه و جان بر لب آمده از چنگي ایشان گریختم؛ شما گر با ایشان 
درآويزید, نابرد گردید. از پي اين سفارش بود که ابن سایجی جنگیدن با تازیان را 


ناخوش می‌داشت. 


کشته شدن تیان و مرب تعید 


در این سال بیان و مفيرة بن سعید و شش کس دیگر که همگی به هشت تن 
برمیآمدند» سر به ستیز برداشتند. ایشان را ((نوجوانان» می‌خواندند. مفیره حادوگر بود و 
می‌گفت: اگر بخواهم عاد و مود و سده‌های بسیاری میان آن را زنده کنم» توانم. به 
خالوپن عبدالله قسری گزارش دادند که ایشان در پشتِ کوفه سر به ستیز برداشته‌اند (در 
این هنگام او گرم سخنرانی بود)؛ گفت: مرا آب دهید. بَتّی بن وفل در این باره سرود: 
آغالد 5 جترک لد یر آبه فی چر ائکت یب آییر 
کنت لذی آشتیزة عبذ وی ثتبول ین العخاقة یلیر 
و فلت یا آضابک آطیئونی راب ثم لت غلی الشرير 
لافلام شنايةٍ و شیخ کر الشن لیس بفی نصییز 


یعنی: خالداء خدایت هیچ پاداش نیک ندهاد؛ اگر تو فرسانداری» .. به ... 


۱ تعبیر از نظامي عروضی در گزارش زندگی و سرنوشت حکیم ابرالقاسم فردوسی با سلطان محمود 
است: سره کردی که مرا از آن پادآرری (چهارمقاله. ويراستةً شادروان دکتر محمد معین انتشارات اپن سیناء 
تهران ۲۱ص ۸۲ 


۳۵۲ تاریخ کامل 


مادرت. چه بدا فرمانداری که تویی! تو در برابر مغیره برده‌ای خوارمایه بودی که از بیم 
۲ 4 ِ ا2 ی 1 1 1 
غریو شیر» بر خود شاشیدی. از گزند آتچه بر سرت آمد» گفتی: مرا آب دهید؛ سپس بر 
مد اه -- ج 
تخت شاشیدی. از بیم هشت مرد گردن ستبر و پیرمردی کهنسال و فرتوت که یار و 
یاوری نداشت. 
خالد کس فرستاد و ایشان را فراز آوردو سپس فرمود که تختش را به جایی در 
ن گت گ. ٍِ_ را ار . 1 ۳ 
بیرود مز همگانی بردند؛ فرمود نی و نفت اوردند و سبس ايشان را در آتش افکند و 
بسوخت. کس به نزد مالک بن جرمی فرستاد و از او پرسش کرد و او به خالد راست 


[اند یشه‌های بیان و مغیره ] 


اندیشْه مفیره این بود که خدا پیکری تن مانند می‌دارد. می‌گفت: خدا به مردی 
می‌ماند که اقسری بر سر نهاده باشد. شمار اندام های پیکر او به اندازه حرف‌هاي 
الفباست و چیزها می‌گوید که آن را بر زبان خود نمی‌آورد؛ برتر است خدا از این 
یاوه‌سرایی‌ها. می‌گفت: چون خدای بزرگ خواست آفریدگان را بیافریند» نام 
بزرگ‌ترین خود را بر زبان آورد که پرواز کرد و بر تاش نشست. سپس با انگشت خود 
کارهاي بندگانش از کارهای نیک و بد را بر ته دستش نوشت. چون گناهان را دید» 
حوی! (عرق) از او فروبارید. از خری او دو دریا پدید آمد: یکی شور و تاریک و 
دیگری شیرین و روشن. آنگاه سر فرود آورد و به دریا نگریست و سایهٌ خود را دید و 
روان شد که آن را بگیرد ولی سایه پرید و خدا آن را فروگرفت و دو چشم آن سایه را کند 
و آن را نابود گردانید و از دو چشمش خورشید و آسمانی دیگر آفرید و از دریای شور 
تاباوران و از دریای شیرین خدا گرایان را. او علی را خدا می‌دانست و بوبکر و عَجّر و 
دیگر پاران پیاهبر خدا(ص) را ناباور می‌شمرد مگ رکسانی که در پایمردی" علی پایدار 





۱ . وی (2۷) مانند می: عرف. 
۲ پایمردی: کمک یاری. 
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ماندند. می‌گفت: پیامبران در آیین‌های خود هیچ ناسازگاری با هم ندارند. 
می‌گفت:نوشیدن آب فرات و هر چشمه یا رودی که پلیدی در آن افتد» نارواست. او به 
سوی گورستان می‌رفت و [با مردگان] سخن می‌گفت و آنگاه پیکره‌هایی به سان ملخ‌ها 
پدیدار می‌شدند. 

مفیره به تزد [امام] محمدباقر(ع) شد و به وی گفت: گواهی ده که تو دانش 
پنهان‌ها و ناپدیدها داری تا هم عراق را رام و فرمانیر توگردانم. امام او را نکوهید و از 
خود راند. به نزد پسرش اعام] جعفر بن محمد صادق(ع) آمد و همان سخنان بر زبان 
راند.امام گفت: از اين یاوه‌ها به دا پتاه می‌برم! شعبی به مفیره می‌گفت: امام چه کرد؟ 
می‌گفت: او را ریشخند می‌کنی؟ می‌گفت: تنها تو را به فسوس می‌گیرم!. 

اما پیان» او باور به خدايي حسن و حسین(ع) و پس از این دو محمد بن حنفیه 
داشت؛ پس از او پسرش ابوهاشم بن محمد به گونه‌ای چرخيدنٍ روان‌ها در پیکرها 
(«تناسخ») باور داشت. می‌گفت: سراسرٍ پیکر خدا نیست می‌شود مگر چهره‌اش. از این 
آیه نمودار می‌آورد که می‌گوید: چهرة پروردگار تو می‌ماند که شکوهمند و گرامی است 
(رحمان /۲۷/۵۵). برتر است خدا از آنچه نادانان و ستمکاران می‌گویند؛ بسی برتر 
است. او خود را پیغمبر خواند و گفت: خواستة خدای بزرگ در این آیه منم: این گزارشی 
روشن برای مردم است (آلعمران / ۲ ۱۳۸). 


گزارش کار خارجیان 
7 ۰ ِ 
در اين سال هلول بن پشر شناخته با نام « کتاره»؛ از موصل از مردم شیبان؛ سر به 
شورش برداشت. 
و 7 0 
گُویند: انگیزه شورش او این بود که بردهٌ خود را فرستاد که برای او سرکه‌ای به 
درمی بخرد. او برایش بادهٌ ناب آورد. فرمود که آن می را پس دهد و سیم یازگیرد. 





۱. در ترجمة تفسیر (طبری) و کشف‌الاسرار (میبدی) بارها به معنی مسخره کردن و مسخرگی آمده است» 
فسوس: مسخره مسخرگی. 





ززدتین تاریخ کامل 





می‌فروش این را نذ یرفت. بهلول به نزد کارگزار روستا (از مردم سواد) آمد و با او سخن 
گفت. کارگزار گفت: بادهتلخ از گفتار شیرین تو بهتر است. او روانة حج گشت و آهنگ 
استوار کرد که سر به شورش بردارد. در مکه با کسانی که همراي او بودند» دیدار کرد که 
روستایی از روستاهاي موصل را نویدگاه ساختند و همگی که چهل مرد بینگی پودند» در 
آن گرد آمدند. بهلول را به رهبری خود برگزیدند و کار خود را پنهان کردند و بر هر 
کارگزاری گذشتند, به او گزارش دادند که از نزد هشام بن عبدالملک برای انجام کاری 
آمده‌اند. ستوران پیک را از ایشان به این بهانه گرفتند. چون به روستایی رسیدند که 
برده‌اش در آنجا باده خریده بود؛ بهلول گفت: از اين کارگزار آغاز مي‌کنيم و او را 
می‌کشيم. یارانش گفتند: ما می‌خواهیم خالد را بکشیم؛ اگر از این بياغازيم» کارمان 
آشکار شود و خالد خود را در برابر ما پاس بدارد و دیگران مانند او کنند. تو را به خدا 
سوگند می‌دهیم که این را نکشی چه خالد از دسترس ما دور شود؛ اوست که مزگت‌ها را 
ویران می‌کند و کنشت‌ها و کلیساها می‌سازد و گبران را بر مسلمانان می‌گمارد و زنان 
مسلمان را به مردانٍ زینهاری به شوهری می‌دهد". شاید او را بکشیم و خدا مردم را از 
آسیپ او آسوده سازد. بهلول گفت: په خدا آنچه را که اکنون بر من بایسته است» رها 
نکنم و امیدوارم اين مرد و خالد هر دو را بکشم. او را کشت و مردم آگاه شدند و دانستند 
که ایشان خارجیانند؛ اینان گريختند. پیک‌ها به نزد خالد شدند و او را آ گاه ساختند ولی 
ندانستند که رهبرشان کیست. 

خائد از واسط بیرون شد و به حیره آمد. در آنجا سپاهیانی شامي بودند که به پاري 
کارگزار هند آمده بودند. خالد ایشان را فرمان پیکار با خارجیان داد و گفت: هر کس 
یک تن از ایشان را بکشد» او را بخششی افزون بر آنچه در شام گرفته است» بخشم و از 
رفتن به هند بخشوده‌اش بدارم. ایشان به جنگ خارجیان شتافتند و سرکرده‌شان که از 
بتی‌قین بود با ششصد کس روانه شد و خالد دویست تن از پاسبانان را پیوست او 
ساخت. بر کرانهُ فرات دیدار کردند. قینی به پاسبانان گفت: با ما نباشید (می‌خواست 


۱ . در «فقه اسلامی» وارونه اين عقد درست است و این غلط. 
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پیروزی ویژ؛ وی و بارانش باشد). بهلول به سوی ایشان بیرون رفت و بر قینی تاشث و 
نیزه‌ای بر او نواحث و پیکرش را چا ک چاک ساحثْ و بر خا کش انداث وگیتی از وی 
پپرداحث. شامیان و پاسبانان تار و ما رگشتند و بهلول و یارانش سر در پي ایشان گذاشتند 
و همی کشتارشان کردند تا به درون کوفه‌شان روفاندئدا. 

اماشامیان بر اسبانٍ تيزتکي تازی سوار بودند. از او گریختند و خود را وارهاندند. 
اما پاسبانانِ کوفه» به دسترس او آمدند و چون خود راگرفتار او دیدند؛ گفتدد: از خدا 
بپرهیز که مشتی مردم زبون و سرکوب شد؛ نا گزيريم. او نیزه بر سر ايشان می‌کوفت و 
می‌گفت: بگریزید, بگُریزیدا باقینی همیانی زر دید و آن را برگرفت. 

در کرفه شش کس بودند که انديشه بهلول می‌داشتند. اینان به سوي او بیرون 
آمدند و در صَرِیمَیُن کشته شدند. بهلول با همیانٍ زر بیرون آمد و گفت: این شش تن را 
چه کسی کشت که این همیات زر به او دهم؟ کسانی آمدند و گفتند: ما کشتیم؛ گمان 
می‌بردند که از گماشتگان خالد است. بهلول به روستاییان گفت: راست می‌گویند؟ 
گفتند: آری. ایشان را کشت و روستاییان را به خود وا گذاشت. 

به خالد گزارش رسید که لشکریانش از خارجیان شکست خورده‌اند و خارجیان 
در صریفین کشتاربه راه انداخته‌اند. به سوي او افسری شیبانی از بنی شب بن تزید پن 
ریم فرستاد که در مین موصل و کرفه با او دیدار کرد. کارگزار موصل به هشام بن 
عبدالملک نامه نوشت و گزارش داد و کمک خراست. هشام نوشت: کتارة بن بشر را به 
جدگش فرست. هشام او را جز با لقبش (بهلول) نمی‌شناخت. کارگزار برایش وشت: 
شررشگر همین کثارة بن بشر است. سپس بهلول به یارانش گفت: به خدا که ما نتونیم با 
این زادهٌ زن ترسا (یعتی خالد) کاری کرد. چرا آن سری را نجوییم که افسر بر وی نهاد؟ 
روانه شد و آهنگ هشام در شام کرد. کارگزاران هشام از او ترسیدند که بگذارند بهلول از 
سرزمین ایشان بگذرد. خالد سپاهی از عراق روائه کرد کارگزار جزیره لشکری از جزیره 
و هشام ارتشی از شام. در خانگاهی میان موصل و جزیره فراهم آمدند. بهلول به سوي 


۱ روفاندن (در گویش جعتو ب خراسان)؛ روییدن» جاروب کردن. تاراندن رماندن رائدن (دگتر معین). 
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ایشان روی آورد. برخی گویند: در کخیل؛ نرسیده به موصل» دیدار کردند. بهلول بر در 
خانگاه فرود آمد و هفتاد مرد اورا همراهی می‌کردند. بر ایشان تاخت و کسانی ازایشان 
را کشت و سراسر آن روز را جنگید. اینان پیست هزار سپاهی بودند و زخمی و کشته در 
میان ایشان رو به فزونی نهاد. سپس پهلول و یارانش پیاده شدند و ستورانٍ خود را پی 
کردند و به سختی جنگیدند. بسیاری از یاران بهلول کشته شدند و بهلول ضربت خورد و 
بر خاک افتاد. یارانش به وی گفتند: کسی را به رهبري ما پرگمار. گفت:ا گر مردم؛ دعاقة 
شیبانی سرور خدا گرایان باشدو اگر او مرد یَشکُری رهیرتان گردد. بهلول همان شب 
بحان سپرد. چون بأمداد کردند» دعامه ایشان را رها کرد و گریخت. ضحاک بن قیس در 
سوگ بهلول سرود: 

دك بغد آبی بشر و سخته قومساعلی ین آلاغزاب آغوئا 

کَاقز تم یکولوه ین ضعایتا و ئم یکولوا نا بالافی خگا 

با مین آذری دوع ينك تهتانا ایکی نا سَخبهةٌ بالوا و (غوانا 
لوا نا طاهر الدئیا و باطتها. و آضبخوا فی جنان آلعُلٍ جیرتا 


یا 


یعنی: به جای ایورشر و هم‌تشینی با اوه مردمی از دار و دسته‌هاي تبهکار بر سر من 
آوردند که با یکدیگر به زیانِ من همداستان شدند. گویا اينان دیروز یارانم نبودند و 
پریروز برادرانم انگاشته شته نمی شدند. . ای چش سرشک‌هایی پیاپی و فراوان بباران و بر 
یارا و بردرانی گریه سر ده که دی از ما بحداگشتند و به راو خود رفن . برونهٌ این گیتی و 
درون آن را به ما سپردند و خود در بهشت جاودان ماندگار شدند. 
۰ ۳ ِ ُ ‌ اش تاد که ا 
چون بهلول کشته شد» عمرو یشکری سر به شورش برداشت و دیری با یه و 
را کشتند و از میان برداشتند. 


[ شورش بختری ] 
۳ و 
بختری خداونٍ بارة شا کستری ( که نام و نشانش چنین بود) با شصت مرد جنگی 
رم ۲ 
بر خالد بیرون آمد. خالد سبط پن شم پل را با چهار هزار پیکارمند به جنگ او روانه 
کرد که در پهنة فرات با هم دیدارکردند و خارجیان شکست یافتن و بردگان و بیسر و 
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پایانْ ایشان را سنگسار کردند و همه را کشتند. 


1 شورش سختیانی ] 

سپس وزیر مَحْییّانی باچند تن در جیزه سر به شورش برداشت. بر هر دهی 
می‌گذشت» آن را به آتش می‌کشید و هر که را می‌دید. سر می‌برید. بر آن سرزمین و 
گنج‌خانه‌هاي آن چیره شد. خالد لشکری به رزم او گسیل کرد که همه همراهانش را 
کشت. خود او زخمی شد و او را به نزد خالد آوردند که آغاز به اندرز دادن خالد کرد و 
خالد را گفتار او وش آمد و دست از کشتن او بداشت و او را به زندان افگند. شب او را 
می‌آورد و با او به گفت وگو می‌نشست. گزارش به هشام دادند و گفتند: مردی خرژوری را 
که مردمان را کشته است و روستاها به آتش کشیده است و دارایی‌ها به تاراج برد همدم 
خود ساخته است. هشام برآشفت و براي او نامه نوشت و فرمان کشتنش را داد. خالد 
می‌گفت: من او را گرانبهاتر از کشتن می‌دانم. کشتن او را واپس افکند. هشام برای دومین 
بار بدو نامه نکاشت و او را نکوهید و فرمان کشتن و سوختن سختیانی داد. اورا با تتی 
چند کشت و سوزاند. او قرآن همی خواند تا جان داد. در واپسین دم اين آیه برخواند: 
بگو آتش دوزخ داغ‌تر است اگر آگاهی‌اش را داشته باشند (توبه | ۹/ ۸۱). 


شورش صحاری بن شییب 

در این سال صخار بن شیب بن یزید در پهن خبل سر به شورش برداشت. او به 
نزد خالد آمده از نمازش پرسیده بود. خالد گفت: پورٍ شبیب را با نماز من چه کار؟ 
صحاری روانه شد. خالد پشیمان گشت و ترسید که آشوبی به پا کند و او را از میان 
بردارد. او را جست ولی صحاری بازنگشت. روانٌ بل شد که تنی چند از بنی‌تيم 
لات‌بن نله در آنجا بودند. چگونگی را به ایشان گزارش داد. گفتند: از این زاده زن 
ترسا چه آمید می‌بری؟ بهتر آن بود که با شمشیر به نزدش می‌رفتی و او را با آن 
فرومی‌کوفتی. گفت: به خد! آهنگي پرسش از نماز او را نداشتم بلکه همی خواستم بدو 
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دست یابم تا مرا ناآشنا نینگارد و سپس او را به تاوانِ خون بان بکشم. اين بان یکی 
از رزم‌آوران صفْرٍی کیش بود که خالد او را شکنجه کش کرده بود. سپس پور شبیب 
ایشان را به شورش با خود خواند که سی تن پیرو او شدند و او با ایشان پیرو آمد. 
گزارش او به خالد رسید؛ گفت: از همین می‌ترسیدم. سپس خالد سپاهی بر سر او 
فرستاد. او را در پهنه مناذر دریافتند که به سختی با ایشان کارزار کرد و سپس خود و همه 
همراهانش کشته شدند. 





جنگ اسد با شتّلان 


در این سال اسد به جنگ ختلان شد. مُضْعب پن عمرو حّاعی را بدان سرزمین 
فرستاد. آو روانه شد و در نزديکي «بدر ترخان» فرود آمد. بدر ترخان زینهار خواست که 
به نزد اسد بیرون رود. مصعب او را زینهار داد و به نزد اسد فرستاد. از او خواست که هزار 
هزار درم از وی بپذیرد. اسد نپذیرفت و گفت: تو بدانجا رفتی و مردی بی‌آشنا از مردم 
بامیان بودی؛ چنان که بوده‌ای» از ختلان بیرون شو. بدر ترخان گفت: تو نیز بر ده ستور 
به درون خراسان آمدی و اگر بیرون شوی» پانصد شتر و جز آنها نتواتند بار و بن تو را 
بردارند. من جوان به ختلان آمدم؛ بحوانی‌ام رابه من بازگردان. 

اسد برآشفت و اورا به نزد مُضْعَب گسیل کرد تا آزادش بگذارد که به درون دژٌ 
شود رود. بدر ترخان همراه بردهُ اسد به نزد مصعب رسید. سلمة بن عبیدالله (از 
وابستگان) او را گرفت و گفت: فرماندار از رها کردنش پشیمان خواهد گشت. او را در 
نز خود به زندان افگند. 

اسد بامردم فرارسید و به محر بن مَُاحم گفت: چه گونه‌ای؟ گفت: دیروز بهتر از 
آمروز بودم؛ بدر ترخان در دستِ‌مان پود و بسی پيشنهادهاي ارزنده به ما کرد؛ فرماندار 
نه پيشنهادهاي او را پذیرفت و نه دست‌هاي او را بست بلکه او را رها کرد و فرمود که به 
درون دز خود رود. در این هنگام بود که اسد از کرد خود پشیمان گشت و کس به نزد 
مصعب فرستاد و پرسید: آیا بدر ترحان به درون دژ خود رفته است يا نه؟ فرستاده آمد و 


او را در نزد َلِمَة ین عبدالله دید. او را برگرفت و به نزد اسد برد که فرمود تا دستش را 
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بریدند. اسد گفت: چه کسی از خداوندانٍ ون ابوفیک در اینجاست؟ ابوفدیک را 
بدر ترشان کشته بود. مردی آژوی برخاست و گفت: من. اسد گفت: گردنش بزن. او چنان 
کرد. اسد بر مهین دژ دست یافت و دژی خرد در بالاي آن ماند که زنان و فرزندان و 
دارایی‌هایش در آنجا بودند و اسد بدانجا نرسید. او سپاهیان خود را در دره‌هاي ختلان 
پر کنده ساخت که با دست‌هاي پر از بردگان و دارایی‌ها به نزد او بازگشتند. کسان و 
1 هي ۱ 
خاندان بدر ترخان به چین گریختند. 


یاد چند رویداد 

در این سال ولید بن قََاع به جنگ در سرزمین رومیان شد. 

حج را در این سال ابوشاکر مَلمة ی شام پن عبآلمیک با مردم گزارد و اين 

7 یا ۳ ی 
هاب هی او را همراهی کرد. کارگزار مکه و مدینه و طایف محمد بن هُشام مخزومی 
بود» عراق و سراسر خاور خالد قسری» خراسان برادرش اسد. برخی گویند: اد در این 
سال مرده بود و عفر بن حلظلَةٌ بَهراتی به بجاي او بر سر کار آمده بود. برخی گویند: اسد 
در سال ۰ نابود شد که چگونگي آن را به خواستِ خداي بزرگ باز خواهیم 
راند. 

هم در اين سال مروان بن محمد به جنگ ارمنستان شد و به درون سرزمین های 

۰ 3 1 ٍ_ 7 بت 

([۵» رفت و در آن روانه گُشت تا از آن به سوی سرزمین‌هاي خزران بیرون امد و بر 
۳۹ وس ره ۳ 5 ‌ , 
لنجر و سَمندر گذشت و به بیْضاء انجامید که خاقان در آن به سر می‌برد و از برابر او 
گریخت. 

در اين سال اینان درگذشتند: خبیب بن ابی ثابت» عبدالرحمان بن سعید بن 
یربُوع مخزومی» فیس بن سعد عگی» سلیمان بن موسی آشذق و ایاس بن مسلمَة أكوَع. 


رویدادهای سال صد و بیستم هجری 
(۷۳۸میلادی) 


درگذ شت اسد بن عبدالله 


در اين سال در ماه ربی‌الاول / مارس ۷۳۸م اسذ بن عبدالله قسری در شهر بلخ 
بدرود زندگی گفت. 

انگیز؛ مرگش این بود که در شکمش دمل بزرگی بود که از گزن آن بیمار شد و 
سپس بهبود یافت. یک روز بیرون رفت و پیش از خورا ک براي او امرود آوردند. آنها 
را یکایک پرداشت و بر مردم بخش کرد. امرودی برداشت و به سوي «خراسان» دهگان 
هرات اقکند. دمل ترکید و او نایود گشت. جعفر بن حظله بهرانی به بجاي او بر سر کار 
آمد و چهار ماه فرمانرانی کرد و سپس در ماه رب / ژوئية ۸۷۳۸ فرمان استانداري 
نصرین سیار فرارسید. 

این «خراسان» (دهگان هرات)؛ ویه اسد بود. در جشن مهرگان با ارمغان‌های 
فراوان و نوباوه‌های گران بر او درآمد که هیچ کس مانندٍ آن را نیاورده بود. بهای 
ارمغان‌ها هزار هزار [؟] بود. به اسد گفت: ما ایراتیان چهارصد سال در جهان کامران 
راندیم و از رهگذر فرزانگی و خردمندی و گران‌سنگی یه این پایگاه برآمديم. مردان در 
میان ما سه گونه بودند: مردی فرخنده‌روی که هر جا می‌رفت؛ خدا درها را به رویش 
می‌گشود؛ پس از او (در پایگاه» مردی بود که جوانمردی‌اش در یک غاندان به نیکوتر 
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گونه رسیده بود. هر که چنین باشد» او را خوشامد گویند و درود فرستند؛ سدیگر مردی 
بود با سینه‌ای فراخ و دستی باز, هر که چنین باشد؛ او را به رهبری برگزینند و پیش 
افکنند. خدا رفتارهای این هر سه را در تو بای داده است و ما کس نمی‌شناسیم که در 
کدخدایی از تو پخته تر باشد. تو مردی گرامی» نگهدارند؛ خاندان و پیرامونیان و بستگان 
و دوستانت هستی و در میان ایشان کسی نیست که بتواند بر خرد یا بزرگی ستم روا دارد؟ 
تو در بيابان‌هاي بی‌فریاد بهترین کاروان‌سراها ساختی. از فرخندگي توء یکی این بود که 
پا خاقان دیدار کردی و او را صد هزار مرد شمشیرزن بود و حارث بی شُرَیح او را 
همراهی می‌کرد. او را درهم شکستی و گریزاندی و سپاهیانش راکشتی و لشکرگاهش به 
تاراج بردی. فراحي دل و باز بودنٍ دستِ تو بدین گونه‌ای است که ما نمی‌دانیم کدام 
دارايی را پیش تر دوست می‌داری: آنکه به دسحت آید يا آنکه از دستت برود؛ بلگه تو آن 
را که از دست دهی, بیش تر می‌خواهی. اسد خندید و گفت: تو بهترین دهگانان مایی. 
همه ارمتان‌ها را در مین یارانٍ خود بخش کرد. چون مرد ابن عزس عبٍی در سوگ او 
چنین سرود. 

نقی اسد بنّ عبداللّه ناع فریغ شب يلتيي آلتضاع 

بجع اف الیِعَذاٌ بشزی و تا لقشَاء ریک ین دفاع 

فجودی مین بالتبرات تا الم بخزلک تفر آلجماع 

یعنی: گزارش‌گری برای ما گزارش مرگ اسد بن عبدالنه را آورد؟ دل از داغ 
پادشاه کامکار به دردآمد. در بلخ فرمانِ خدا بر خواست من پیشی گرفت؛ مانا که فرمان 
خدا را پدافندی نیست. ای دیده من» در سوگ او باران سرشک فروریز؛ آیا گسستگي 
گروه تو را اندوهناک نساخعت؟ 

این چکامه را اییاتی است. چون اسد مرد» ابوشا کر مَْلمَة ‏ شام پن عبدالتیک 
برای خالدٍ قسری نوشت: ۱ 

آزاع ین تال فافلکةٌ رن اج آلیباد من اند 


۳ ی 


ائا آبوة فکان شتا تیدا لیس لغبي نيد 


بری الزئی و سیب ألخر والخنزير جلاً و الفی گٌالرشد 
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و اه هب و بئیتها ‏ قالاتاء العواهر سرد 

کافرة بسالنیی نویه بع و ۱ ۳ وان ۰ 

یعنی: خدا ما را از خالد آسوده سازاد؛ همان خدایی که گزند اسد را از ما دور 

۳ م2 ۰ 

ساخت. پدرش مردی چند رگه بود؛ برده‌ای پست برای بردکّان بود؛؟ همین و بس. دادن 
بیجاه چلیپا, می و گوشت خوک را روا می‌دارد و گمراهی را همتای راه‌یافتگی. مادرش 
را کار و خواسته همان بود که برای کنيزکان روسی منش استوار است. به پيامبر اسلام 
ناباور است و به کشیش و تن‌شویی در کودکی (تعمید) و چلیپا پای‌بند. 

خواسته‌اش از (عمُد)) همان معه معمودیه [خل: عمودیه] است. جون خالدنامه را 
خوانده گفت: ای بندگانٍ خداء به دادم برسیدا که دیده است که مردی را بر مرگي برادرش 
با این زیان دلداری دهند؟ مین خالد و ابوشاکر گونه‌ای دوری و دشمنایگی بود. 
انگیزه‌اش این بود که هشام خواست پسرش ابوشا کر (مسلمه) را نامزد خلیفگی کند. 
کمیت گفت: 

ان لاه کین آوشاذها . بسفد آلویسيد ای ان أ ْعکسیم 

یعتی: میخ‌های سراپرد؛ خلیفگی» » پس از ولید» بر سراپردة پسر امحکیم کوییده 
خواهه شد. 
رسید و او گفت: یک ديکات رب بوشاکر آن را 
شنید و کينه او را به دل گرفت. 


کارکرد پیروان بتی‌عباس در خراسان 
[و برکناری جذاش خرمي ] 


در این سال پیروان بتی‌عباس در خراسان» سلیمان بن کثیر را به نزد محمد بن علی 
ابن عبدالله بن عباس فرستادند تا کارشان را گزارش دهد و او را از کارهای‌شان آگاء 
سازد. 





انگیزه این کار این بود که محمد از نامه‌نگاری برای ایشان خودداری ورزید و به 
ترد ایشان پیک و پیامی نفرستاد. این از آن رو بود که ایشان از خذاش پیروی کردند که 
یادش برفت و ایشان گزارش‌هاي دروغین او را پذ برفتند. چون فرستادگان و نامه‌هاي او 
دیر کردند» سلیمان را فرستادند تا چگونگی آن را دریاید. سلیمان بر محمد درآمد و 
محمد بر سر کار داش با او به درشتی سخن گفت و رفتا رکرد. آنگاه سلیمان را همراه 
نامه‌ای مهر نهاده به خراسان فرستاد. مهر آن را گشودند و دیدند که جز این چیزی ننوشته 
است: به نام خداوند بخشند؛ مهربان. اين کار بر ایشان گران آمد و دانستند که رفتار 
داش مایهٌ ناخحشنودی او گشته است. سپس محمد بن علی به دتبال با زگشتِ سلیمان از 
نزد او پکّیر ین ماهان را یه سوی ایشان گسیل کرد و نامه‌ای نوشت و آ گاه‌شان ساخت که 
خداش دروغ‌پرداز است. او را راست نشمردند و خوار داشتند. بکیر به نزد محمد 
بازگشت که همراه او چوب‌دستی‌هایی فلزی برای ایشان فرستاد؛ برخی مسین. بُکُیر 
مهتران و پیروان را گرد آورد و به هر کدام یک چوب‌دستی داد. دانستند که رفتارشان با 
خواست و روش او ناسازگار است. به خدا بازگشتند و دست از کارهای نکوهیدهٌ خود 


بداشتند. 


برکناری خالد بن عبدالله قسري 
فرمانداری یوسف بن عمر ثقفی 
در این سال هشام بن عبدالملک خائد را از هم کارهایش برکنار ساخت. دربارة 
انگیر؛ آن به اختلاف سخن رانده‌اند. 
گویند: یی فروخ سرپرست زمین‌ها و بوستانها و دم و دارايی‌هاي شام در 
پهنه رود انار» بود. بودن او بر خائد گران آمد و از این رو خالد به حیانِ نبطی گفت: به 
نزد هشام برو و چیزی بر بخششر فروخ بیفزای. . حیان چنان کرد و سرپرستي دارايی‌هاي 
هشام را به دست گرفت. به ناچار حبان از فروخ بر خالد گران‌تر آمد و خالد آغاز به 
آزردن وی کرد. حیان همی گفت: مرا میازار که پرورده توام. . ولی خالد جز آزردن او 
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کاری نکرد. چون بر او درآمد» شکاف‌ها در زمین‌های کشاورزی وی پدید آورد و سپس 
به نزد هشام رفت وگفت: خالد شکاف‌ها در زمین‌های کشاورزی تو پدید آورده است!. 
هشام کس فرستاد که از آنها بازرسی کند. حیان به چا کری از چا کرانِ هشام گفت: اگر 
سخنی بگوبی که من می‌خواهم (چنان که هشام بشنود)» تورا هزار دینار بخشم. گفت: 
هر چه زودتر پیاور که هر چه خواهی بر زیان رانم. او را هزار دینار بخشید و به او گفت: 
کودکی از کودکان هشام را بگریان و چون زاری کند» بر سرش فریاد زن: خاموش! گویا 
تو خالد بن عبدالله قسری هستی که سالانه سیزده هزار هزار [دینار] درآمد دارد! چا کر 
چنان کرد و هشام شنید و از حیان دربارة درآمد خائد پرسید و حیان گفت: سیزده هزار 
هزار است . این کار سخت بر جان هشام گران آمد. 

برخی گویند: درآمد او بیست هزار بود و او جویبارها [یا: رودها؛ یا: کاریزها] در 
عراق کند که برخی بدین‌گوئه است: نهر خالد» باحری» تارمانه خجسته, همگانی» 
شارسان شاپور» و آشتی. بارها از او شنیده شد که می‌گوید: من ستمدیده‌ام؛ در زیر پایم 
هیچ نیست جز آنکه از من است. خواسته‌اش این بود که عمر خطاب یک چهارم سواد را 
ویثه بجیله کرده است. 

غزیان بن هیم و بلال بن آبی رده به او رهنمود دادند که دارايی‌هاي خود را به 
هشام پيشنهاد کند تا هر چه می‌خواهدء از آن برگیرد؛ آنگاه این دو پایندان می‌شوند که 
خوشنودي هشام را به سود او به دست آورند زیرا شنیده‌اند که هشام بر او خشمناک 
است. او نپذیرفت و به این دو هیچ پاسخ نگفت. گویند: به هشام گزارش دادندکه خالد 


۱ عبارت متن: ین لوق علی الضْیاع. واژه‌نامه‌ها: ی ال کسَر ده لیفیض مه آلمَا. شادروان پاینده 
چنین برگردانده است: بندهای املاک را شکست. باید یادآوری کرد که عبارت‌های طبری و این‌اثیر در 
گزارش بركناري خالد پن عبدالله قسری (در ۶ ۷ صفحه آینده) بسی آشفته است. شاید گزارش‌هایی که به 
دست این دو رسیده. از بنیاد آشفته بوده است. 
۲ . بنگرید که در سای دولت اموی؛ یک تازي بیابان‌گردگرسنه سوسمارخوار: چه درآسد هنگفت و 
سرسام‌آوری می‌دارد: 

درآمد سالانه به رال هه ۱۵۲ ۲۴۰۰ ۴۵ ۱۳ 
یا: ۱۵۱" ۰۱۸۸۲۴۹۳ ۴ ریال در روز (برآررد بها: روز یک شنبه ۱۳۷۳/۷/۱۷خ) 
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به پسرش گفته است: تو کم تر از مشَة بن شام نیستی! 

باز مردی از خاندانِ عمرو بن سعیدٍ بن العاص در انجمن خالد بر او درآمد. خالد 
بهدرشتی با او سخن راند. او برای هشام نامه نگاشت و از خالد گله کرد. هشام برای خالد 
نامه نوشت و او را نکوهید و ناسزا فرستاد و دشنام داد و فرمود پیاده به در خانهٌ آن مرد 
رود واز او دلجویی کند» زیرا ماندن یا برکنار شدنش را بدو سپرده است. خالد گاه نام 
هشام پر زبان می‌راند و آو را «زاده زب کودن» می‌خواند. خالد بر تخت سخنوری می‌شد 
و سخن می‌راند و می‌گفت: شما می‌پندارید من بهایان را گران کرده‌ام؛ نفرین خدا بر آن 
کس که آن را گران کرده است! 

هشام برای او نامه نوشت و گفت که از غلات هیچ نفروشی تا غلاب سرورِ 
خدا گرایان به فروش رود. پیمانه‌ای از آن به درم‌ها رسید. خالد به پسرش می‌گفت: 
هنگامی که سرورِ خدا گرایان به تو نیازمند شود؛ چه گونه خواهی بود! 

همة اينها به گوش هشام رسید که دل بر او چرکین کرد. باز به او گزارش دادند که 
او فرمانداري عراق را نایسته [به امپراتوری امویان] می‌داند و خوار می‌دارد. هشام برای او 
نوشت: ای زادة ماد خالد» شنیده‌ام که می‌گویی: فرمانداري عراق مایٌ سرافرازی‌ام 
نیست. ای زادة زن گندنااک! چه گونه فرمانداري عراق ما سرافرازی تو نباشد. با اینکه 
تو از بجیله بی‌پايةٌ فرومایه هستی یله للیلَة اللِیلَة: سروده‌ای که گزارش آن 
پیش ترها برفت]. به خدا چنان می‌پندارم که نخستین خردسالی که از قرشیان به نزد تو 
آید» دستانت را به گردنت بندد! 

پیوسته از او گزارش‌ها می‌رسید که هشام را بیش تر برمیآشفت. او بر آن شد که 
برکنارش کند. این را در دل نهان کرد و براي یوسف بن عمر (فرمانداٍ یمن) نامه نوشت 
که با سی تن از یاران خود به عراق رود که او را به فرمانداری بر آن پهنه گمارده است. 
یوسف روانهٌ کوقه شد و در نزديکي آن فرود آمد که از رنج راه برآساید. طارق حانشین 
خالد پر کوفه پسرش را ختنه کرده بود و او افزون بر دارایی‌ها و جامه‌های گرانبهاء هزار 
کنيزک و برده برایش به ارمقان برده بود. در این هنگام کسانی ازعراق بر یوسف گذشتند 
و از او پرسیدند: کیستید و چه می‌خواهید؟ گفتد: آهنگ جایی داریم. به نز طارق 








آمدند و گزارش ایشان به او دادند و اورا فرمودند که ایشان را کشتار کند زیرا خارحی 
کیشند. یوسف روانهٌ خانه‌های مردم ثقیف شد که به ایشان گفتند: کیستید؟ یوسف 
کارشان را نهان ساخت و فرمود که مضریان را در آنجا گرد آوردند. چون انجمن کردند. 
به هنگام سپیده‌دم به مزگت شد و چاووش را فرمود که بانگ نماز درداد و آنگاه نماز 
گزارد و کسان در پی طارق و خالد روان کرد و اين دو رااگرفت و دیگ‌ها هنوز 
می‌جوشیدند» آماده‌سازی ناشتایی را. 

برخی گویند: چون هشام خواست یوسف ین عمر را بر عراق گمارد این آهنگ 
در دل تهان ساخت. ندب بردةٌ پوسف نامه وی را به نزد هُشام برد که آن را خواند و به 
سالم بن عِته سرپرستِ دییرخانه گفت: از سوي من به او پاسخ گوی و نامه را بهتزد من 
آور. . هشام پا دست خود نامه‌ای خرد به یوسف نوشت و او را فرمود که به عراق رهسپار 
گردد. . سالم نامه را نوش شت و به نزد هشام آورد. هشام نامهٌ خود را در میان آن گذارد و بر 
آن مهر نهاد. سپس فرستادهٌ یوسف را فراخواند و فرمود که او را زدند و جامه‌اش را 
دریدند. پس نامه را به او داد که روائه شد. بشیر بن ابی‌طلحه که جانشین سالم بود؛ 
گمان‌مند گشت و گفت: این ترفندی بیش نیست؟ او پویشض ور اه 
برای عیاض (جانشین سالم در عراق) نوشت: خاندانت برای تو جامه‌هاي بافتِ یمن 
فرستادهاند. چون به دستت رسد بپوش و خداي بزرگ را سپاس گوی و طارق را آگاه 
ساز, عیاض به طارق بن ایی‌زیاد گزارش داد که درنامه چه نوشته است. 

سپس بشیر از نامه خود پشیمان شد و براي عیاض نوشت: کسانت انديشة خود را 
بگردنیده» بهترچنین دیداد که مها در نز شود نگه درد .عیاض نامه دوم را به نزد 
طارق آورد. طارق گفت : گزارش درست در نامه نخست است محز اينکه پشیر پشیمان 
گشته است و ترسیده که گزارش را آشکار سازد. 

طارق از کوفه به نزد خالد روانه شد که در واسط به سر می‌برد. ((داوود بریدی» که 
سرپرستِ دربانان و دبیرخانة خالد بود؛ او را دید و خالد را آ گاه ساخت. .به وی دستوری 
داد. چون او را دید گفت: : چرا بی‌دستوری به درون آمده‌ای؟ گفت: کاری بود که در آن 
به لغزش افتادم. من برای فرماندار نامه نوشتم و او را بر مرگ پرادرش دلداری دادم؛ چنین 
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می‌سزید که پیدهبهنزد او روم. . خالد را دل بسوخت و از دیده سرشک باراند و گفت: :پر 
سر کارت بازگرد. . چون داوود از آنجا دور شد گزارش به وی داد. گفت : چاره چیست؟ 
گفت: سوارمی‌شوی و بهنزد سرور دا گرایانمی‌روی و از آنچه به او گزارش داده‌اند, 
پوزش می‌خواهی. گفت: این کار بی‌دستوري و نکنم . گفت: مرا بقرست که دستوري او 
را برایت بیاورم. گفت: :این را نیز درست ندانم. گفت: به نزد سرور خد! گرایان شو و برای 
او پایندانی کن که هر چه را در این سال‌ها کم آمده است» به او خواهی پرداخت. من 
فرمانٍ او را برای تو می‌آورم. گفت: اندازهاش چند است؟ گفت: صد هزار هزار (صد 
میلیون). گفت: از کسا بیاورم؟ به خدا که ده هزار هزار نیابم! گفت: من و بهمان و 
بیستاران برای رفام میم گت مردی پست با شم اگر چیزی به ایشان دهم و سپس 
بازیس گیرم. گنت ت: تو را پاس می‌داريم و خود را با دارایی‌های‌مان استوار می‌سازیم و 
آنگاه زندگي جهان را از نو آغاز می‌کنيم و سرچشمة دارایی‌ها برای تو می‌پاید و برای ما 
می‌ماند و این بهتر از آن است که یکی بیاید و دارایی‌ها را از ما خواستار شود. آنها در نزد 
مردم کوفه است که دم را می‌شمارند؛ ما کشته می‌شویم و ایشان آن دارایی‌ها را 
می‌خورند. خالد نپذیرفت". طارق اورا بدرود گفت وگریست وگفت :این وایسین باری 
است که در این گیتی دیدار می‌کنيم. او به کوفه روان شد و خالد به جّه. 
فرستاده یوسف به یمن شد و به نزد او رفت و گفت: سرور خداگرایان خشمگین 
است و مرا زده است و پاسخ نامه تو را نداده است. اینک نامه سالم سرپرستِ دبیرخخانه 
است. 
او نامه را گرفت و خواند و چون به پایانش رسید» نامه هشام را به دست‌نوشت 
ود او دید که وی را فرماندار عراق ساخته بود و فرموده که زاده زن ترسا را فروگیرد و 
کارگزاران او را بازداشت کند و ایشان را چندان شکنجه دهد تا دلش خنک شود یا: (ای 
ایشان) را جان بر لب آید. او راهنمایی برگرفت و همان روز روانه شد و پسرش صلت را 


۱ . گویا خالد به اندازة بسنده دارايي داشته است که جان خود را با پرداعت آن وارهاند. ولی پول را از 


جعانش گرامی تر می‌داشته است. 
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بر یمن گمارد. او در ماو حمادی‌الثانی سال ۱۲۰ ادن شفه به کوفه رسید و در نجف 
ماند و برده‌اش کیسان را روانه کرد و گفت: طارق را به نزومن آر. اگر بیاید» اورا بر پالان 
خر سوا رکن و اگر نیاید» کشان کشانش تا اینجا بیاور. 

گیسانبه حیرهشد و عبدالمسیح سرور مردمآث را با خودبرگرفت و به زد طارق 
رفت. به او گفت: یوسف به عراق آمده است و تو را فرا می خواند. طارق به کیسان گفت: 
اگر فرماندار دارایی می‌خواهد» هر چه بخواهد به او دهم. کاو را به نزد یوسف بن عمر 
بردند که در حیره به هم رسیدند. به سختی هر چه بیش تر بزدش؟ گویند پانصد تازیانه‌اش 
زد. به درون کوفه شد و عطاء بن مقدم را درپی خالد بهجه حَمّه فرستاد. فرستاده به نزد دربان 
خالد آمد و گفت: از ابرهیثم برای من دستوری بگیر. دربان رنگ پریده بر خالد درآمد. 
خالد گفت: تو را چه می‌شود؟ گفت: خوبی در کار است. خالد گفت: در نزد تو امید 
خوبی نمی‌برم! گفت: عطاء گفته است که براي من از ابوهیثم دستوری بگیر. خالد گفت: 
به او دستوری ده. او به درون آمد و خالد گفت: ای افسوسا از مادر شکه حشمی آتشین در 
کار است! سپس او را گرفت و به زندان افکند. ابان بن ولید و یارانش به نمایندگی ازاو بر 
پایه پرداحتٍ نه هزار هزان آشتی‌نامه نوشتند, به یوسف گفتند: اگر تپذیرفته بودی» 
می‌توانستی از وی صد هزار هزار بستانی. پشیمان شد و گفت: زبانم را گروگان گذاشتم و 
باور ندارم ولی از متام بازنمیگر دم. 

یاران خالد به او گزارش دادند. گفت: بهلفزش درافتادید؛ من آسودهنیستم که آن 
را پستاند و سپس از گفتة خود بازگردد؛ بازگردید. بازگشتند و به یوسف گزارش دادند که 
خالد نپذیرفته است. گفت: بازگشتید؟ گفتند: آری. گفت: به خدا که به دو برابر و 
چهاربرابر آن تن درندهم. از آن بیش‌تر گرفت. برخی گویند: صد هزار گرفت. یوسف 
در پي بلال بن آبی بَذه فرستاده و او را فروگرفت. بلال در کوفه شانه‌ای خریده بود ولی 
در آن ماندگار نشده بود. یوسف او را بند برنهاد و به درون آن خانه برد که دیرتر زندان 
گشت. خالد به هاشمیان بخشش فراوان می‌داد و به راستای ایشان خوبی‌ها می‌کرد. 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان به نزد او آمد که از بخشش وی برخوردار 
شود ولی به خواستهٌ خود نرسید. این محمد گفت: بخشش وی ویر هاشمیان است و ما 
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را از او بهره‌ای نیست جز اینکه به [سرور خد! گرایان] علی [علیهالسلام] تفرین می‌فرستد. 
گفته‌اش به گوش خالد رسید؛ گفت: اگر بخواهد» عثمان رانیز تفرین می‌فرستیم. 

با این همه این خالد» نفرین فرستادن به علی را از اندازه درمی‌گذراند. گویند: 
چنین می‌کرد که نامزد بودنش به دوستی هاشمیان را پوشیده بدارد و خود را به آن مردم 
نزدیک سازد. 

فرمانداری خالد بر عراق در شوال ۱۰۵ / مارس 6 و برکناری‌اش در 
حمادی‌الاول ۱۲۰/ مه ۷۸ بود. چون یوسف در عراق پر س رکار آمد» اسلام‌خوار بود و 
كارهاي فرمانرانی به دستِ زینهاریان. یحبی بن نوفل در این باره سرود: 

آئانا و آفل الشري ال زکٌایتا و اما فا ثیو و نجهه 

فلا آنانا بوئف آلخیر آشرقث هه الدش حنی کل وام مُتود 

و عتّی ریا القال فی الّاس طاهراً ‏ تاکن ین قبل التقیلن ظاهد 

یعنی: فرماندرمان یوسف هنگامی بر سرمان آمد که بت‌پرستان سرپرستِ 
زكات‌گيري ما بودند و فرمانروایان‌مان در همه کارهایی شمرده می‌شدند که پنهان 
می‌داریم پا آشکار می‌سازیم. چون پوس نیکوسرشت بر س رکار آمد» زمین از او روشن 
گشت و همه جا پرتو باران گردید. دادگری در میا مردم آشکار شد و پیش از مرد 
عقیلی آشکار نبود. 

این را ابیاتی است. پس از آن گفت: 

آرقا و البق لذرماتا تع لاغلاص بالربل آلخدید 

کافل ار چین ذقوا أمیثوا ییا بالخييم و بالسّدید 

یعنی: او به ما فرانمود و خلیقه (هنگامی که دست بر ماگشاد)؛ مرد آهنین را بر 
سرمان فرستاد. مانند دوزخيانيم که چون فریاد می‌خواهند» آب داغ و چرک جوشان در 
گلوی‌شان می‌ريزند. 

در پوسف بسی رفتارها و خوی‌هاي آشفتهٌ ناهمساز بود. نماز به درازا می‌کشاند» 
همواره در مزگت به سر می‌برد» چا کران و کسان خود را از مردم به دور می‌گرفت؛ 
نرم‌گفتار بوده فروتن, خوش‌شوی» پيوستة نماز و نیایش که نمازٍ بامداد به جای می‌آورد 
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و یا کسی سخنی نمی‌گفت تا نماز نیمروز می‌خواند؛ قرآن می‌خواند و به درگاه خدا 
می‌نالید؛ از فرهنگ و سروده‌هاي تازی آگاه بود. به سختي هر چه بیش تر کیفر می‌کرد؛ 
زد ابشار" از اندازه درمی‌گذراند. جامه‌ای نو می‌خرید و نان خود را روي آن می‌کشید 
و اگر نخی به انگشتش گیر می‌کرد» خداوندش را می‌زد و گاه دستش را می‌برید. مردی 
گول و کودن بود. یک روز بجامه‌ای برایش آوردند. به دبیرش گفت: دربار؛ این بحامه چه 
می‌گویی؟ دبیر گفت: باید خانه‌هایش از این کوچک‌تر می‌بود. به جولاهه گفت: ای 
زاده زن گندنا ک» راست می‌گوید. بحولاهه گفت: ما به این کار آ گاه‌تريم. یوسف به دبیر 
گفت: ای زادة زنِ گندنااک» راست می‌گوید. دبیرگفت: این مرد در سال یک یا دو حامه 
می‌بافد و من هر سال صد حامه دست به دست می‌کنم. یوسف به جولاهه گفت: ای زاده 
زن گندناک» راست می‌گوید. همچنان گاهی اين و گاهی آن را دروغگر شمرد تا 
خانه‌های پارچه را شمرد و دید که از یک سوی» خانه‌ای کم دارد. آنگاه جولاهه را صد 
تازیانه زد. 

گویند: یوسف خواست به سفر شود. کنيزکان خود را فراخواند و به یکی از ايشان 
گفت: با من می‌آیی؟ گفت: آری. گفت: ای بدبخت این از دلبستگی به آغوش مرد 
است؛ خادم سرش را بزن. به دیگری گفت: چه می‌گویی؟ گفت: بر سر فرزندان خود 
می‌مانم. گفت: ای بدبخت. از من روی‌گردانی؟ به سومی گفت: چه می‌گویی ؟ گفت: 
ندانم چه بگویم. گفتهة هر کدام را بگویم» از کیفر تو آسوده نباشم. یوسف گفت: ای 
گندناک با من ستیز می‌کنی؛ چوبی بر سرش کوب همه را کتک زد. 

مردی بود پروارمانند» فربه» با پیکری ناساز و اندامی کوتاه» ریشی دراز و زبانی به 
گفتهة سعدی («نه اندر حکم» ۲, برای وی امه بلند می‌آوردند که آن را جدا کند و پپوشد. 
اگر درزی می‌گفت: بلند است. او را می‌زد. اگر مي‌گفت: بس نباشد بحز آنکه اندازه 
گیریم و به زور سر هم آوریم» شاد می‌شد. برای او امه (یا پارچه)‌های درازميگزیدند 





۱ برای «ابشار» (به صورت جمح) یا «یشر» (به صورت مفرد) هیچ معنایی که درخور اینجا باشد» یافت 
نشد 


۲ . زبانبریده به کنجی نمسته شم بح به از کسی که نباشد زبانش اندر کم 
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1 ۰ و ‌ 
و آنچه را می خواستند برمی گرفتند و در برابر او چنین وانمود می‌کردند که پارچه بس نبود 
اد عر ۰ . ىم 1 
ولی بسنده‌اش کردند. ازاين کار حرسند می گشت. در آين باره داستان‌ها از او آورده‌اند؛ 
از آن میان: یک روز به دییرش گفت: چرانیامدی؟ گفت: درد دندان داشتم. کیسه کشی 
را فراخواند که آن دندان را کشید و همراه آن» دندان دیگری را. 


فرمانداری نصر بن سَیّارگنانی بر خراسان 

چون اسد بن عبدالله زندگی را بدرود گفت» هشام بن عبدالملک با عبدالکریم بن 
سلیط عنفی که از کارهای خراسان آ گاه بود: به کنکاش نشست که چه کسی را بر آن پهنه 
گمارد. عبدالکریم گفت: ای سرور خدا گرایان» اما مردی که از نگاو دوراندیشی و 
نیرومندی به کار خراسان آید» کرمانی است. هدام از او روی‌گردان شد و گفت: نامش 
چیست؟ گفت: جذیم بن علی. هشامبه نام اوشگون بد زد (جدیع: مردی بیت‌بریده].به 
وی گفت: مرا نیازی به او نیست. گفت: سال‌خوردة کارآزموده یحبی بن ثقیم بن هیر 
شیبانی است. گفت: مردم ریعهنه آن کسانند که بتوان بهنیروی ایشاث مرزها را استوار 
کرد و پاس داشت. عبدالکریم گوید: با خود گفتم: یمن و رییعه را ناخوش داشت؛ مُضر 
را فرازآوم. گفتم: یل ب بن عقتیل لثی اگرلفزشی خرد از او را ببخشی گفت: آن کدام 
است؟ گفتم: پا کدامن نیست. گفت: مر دونیازی نیست, گفتم: متصور بن ابی خرقای 
شلمی اگرگزندناکیاش را کنار بگذاری که مردی شوم است. گفت: : دیگری را بگوی. 
گفتم: پس مش بن مُاحم شلمی که خردمند و شیردل و فرزانه است؛ اندیشه‌ای روشن 
دارد اگر چه گاه دروغ می‌بافد. گفت: : دروغ ناخوشایند است. گفتم: : یحیی بن خضین. 
گفت: بهتو نگفتم که مرزها را نتوان به نیروی ربیعه پاس داشت؟ گوید: گفتم: : نصر بن 
سیار. گفت: مرد این کار هموست. گفتم: اگر چیزی را کتار بگذاری» چه او پا کدامن 
وخردمند و آزموده است. گفت: ج چیست؟ گفتم: شمار کسان و خاندانش در آنجا کم 
است. گفت: : بی‌یدر! می‌خواهی شمار کسانتن از من بیش تر باشد؟ من کامل‌کننده 
خاندان اویم. فرمانش را نوشت و همراوعبدالکريم روائه داشت. 

پرخی گویند: به او عثمان بن شخیر پيشنهاد شد و درباره‌اش گفته شد: مردی 
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باده گسار است؛ یحیی بن خضین پيشنهاد شد و درباره‌اش گفته شد: به فراوانی دچار 
سرگردانی می‌شود؛ قَّن بن فتیه به او پيشنهاد شد و درباره‌اش گفته شد: مردی داغدیده 
است [و به ناچار کینه‌توز]. ایشان را برنگزید بلکه نصر پن سیار خراسانی را برگمارد. 

جعفر بن حنظله که اسد به هنگام درگذشت او را بر خراسان گماشت» به نصر 
پيشنهاد کرد که وی را بر بخاراگمارد. او با یخی بن‌مجاهد وابستهُ بنی‌شیبان رای زد که 
به وی گفت: این رامپذیر [که فرماندار بخارا شوی] زیرا تو پیر مضریان در خراسانی؟ و به 
زودی بینیم که فرمانِ فرمانرانی بر سراسرٍ خراسان را به تو داده‌اند. چون این فرمان به 
دستش رسید» کس به نزد بختری فرستاد و او را به پیش خود خواند. بختری به یاران خود 
گفت: نصر فرمانروای سراسر خراسان شده است. چون بختری به نزد او شد» وی را به نام 
((فرماندار» درود فرستاد. نصر پرسید: از کجا دانستی؟ بختری گفت: پیش تر تو به نزد 
من می‌آمدی؛ چون در پیام فرستادی» دانستم که فرماندار گشته‌ای. 

چون عبدالکریم فرمان را برای نصر آورده به او ده هزار درم به سان مژدگانی داد. 
پر بلخ مسلم بن عبدالرحمان بن مسلم را گماره بر مرورود وَشاج بن بگیر بن شاج بر 
هرات حارث بن عبدالله بن خَشزج» بر یشایور زیاد بن عبدالرحمان قشیری» بر خوارزم 
ابوحص بن علی پن ختنه و بر سند قطن بن قتیبه را. مردی از یمانیان گفت: عصبیتی 
بدین‌گونه ندیدم. گفت: آری؛ آن عصبیتی که پیش از این بود؛ چهار سال گذراند و جز 
مضری را برنگمارد و خراسان آباداني بی‌پیشینه‌ای دید و فرمانرانی و باژگیری را به 
نیکویی انجام داد. سوار بن اشعر سرود: 

آضخث اسان بفة آلشوفِ یه . من شنم کل عشوم آلشکم ببّار 

لا آتی رشفاً آنجاو عالقیث ‏ . اغتار نطراً لها نطو بح سار 

یعنی: خراسان به دتبالب روزگاری از هراس به دورانی از آسودگی گام نهاد و از 
فرمانرانی هر پیدادگر تبهکار گردن‌فرازی برآسود. جود به یوسف گزارش دادند که بر 
خراسان چه رفته است» به پایمردی‌اش» نصر بن سیار خراسانی را برگزید. 

فرمان استانداری نصر در ماه رحب سال ۱۲۰/ ژوئية ۸ به دست او رسید. 
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یاد چند رویداد 


در این سال» سلیمان ین هشام بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد و سندره را 
گشود. نیز اسحاق بن سلم به جنگ تومان‌شاه رفت و دژهای آن را ویران کرد و آن 
سرزمین را به نابودی کشید. 


حج را در این سال محمد بن هشام بن اسماعیل مخزومی يا سلیمان ين هشام بن 
عبدالملک یا برادرش یزید بن هشام با مردم گزارد. کارگزار مکه ومدینه و طایف 
محمدین هشام مخزومی بوده بر عراف و خاور یوسف ين عمر؛ بر خراسان نصر ین سیار 
که هشام او را فرمود که با یوسف بن عمر نامه‌نگاری کند (و برحی گویند: فرماندار آن 
جعفرین حنظله بود)؛ بر بصره کثیر بن عبدالله شلّمی که یوسف او را برگمارد» بر 
دادگستري آن عامربن عبیده» بر ارمنستان و آذربایجان مروان بن محمد و بر دادگستري 
کوفه اپن شبرمه. 

در این سال ایتاث بدرود زندگی گفتند: عاصم بن عمرو بن فتاده (بریایه 
۱ مرده قیس بن مسلم» محمد بن ابراهیم بن حارث تمیمی» خمّاد بن سلیمان 
فقیه؛ واقد بن عمرو بن سعد بن معا علی بن مدرک نخعی کوفی؛ قاسم بن 
عبدالرحمان‌ین عبدالله بن مسعود کوفی. 


۱ تا کس نهندارد که با پیشینه کار در زبانٍ عربی. نمی‌دانسته‌ام باید نوشته می‌شد: مسلمة بن عبدالملک. 
به عمد (و صد درصد درست). سلمة بن عبدٌالملک توشته‌ام. آن در عربستان است که مضاف. مضاف‌الیه 
را «جرّه می‌دهد. اینجا ايران است. برای نمونه: یک بافت احترام‌آمیز است که مثلاً مردم ایبران هممواره 
می‌گفه‌ند و می‌گویند و خواهند گفت: شادروانْ حضرت بت ال العظمی بروجردی؛ و ته هرگز؛ حضرت 
آیت‌اللّه. در ابرانه هم سرورٍ خداگرایان علی‌بن ابی‌طالب درست است و نیز: مولی علی بن ابوطالب 
علیه انشلام. 
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(۷۳۹ میلادی) 
ِ 
در این سال مسلمة بن هشام به جنگ در سرزمین روم شد و انبارهایی بزرگ برای 
اندوختن غلات را گشود. 
بدیدار شدن زید بن علی بن حسین 


گویند: زید بن علی بن حسین در اين سال یا سال ۲+ کشته شد. | کنون 
انگیة ناسازگاری‌اش با هشام و بیعت او با وی و داستان کشته شدنش را یاد می‌کنيم. 

دربار؛ انگیزة ناسازگاری‌اش به گونه‌ای ناهمساز و ناهماهنگ سخن رانده‌اند. 
برخی گویند: زید بن علی بن حسین و داوود ين علی بن عبدالله بن عباس و محمد بن 
عمر بن علی بن ابی‌طالب در خراسان بر خالد بن عبدائله قسری درآمدند که ایشان را 
سیم و زر بخشید و اینان به مدینه بازگشتند. چون یوسف بن عمر پر سر کار آمد» این 
گزارش را برای هشام نوشت و یاد کرد که خالد زمیتی در مدینه به ده هزار دینار از 
پورعلی (زید) خریداری کرده است. سپس آن زمین را به وی بازگردانده است. هشام به 
کارگزار مدینه نوشت که اینان را به نزد او گسیل دارد و او چنان کرد و هشام دربارة 
پرداختِ زر از ايشان پرسید و اینان به پرداختِ دارایی خستو شدند و فراتر از آن را 
دروغ شمردند و سوگند خوردند. هشام اينان را راست‌گو شمرد و فرمود که به عراق 
بازگردند تا با خالد رویاروی گردند. اگر خواستند و اگرنه» بدانجا پوییدند و ایشان به 
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مدینه بازآمدند. چون به قادسیه رسیدند» کوفیان با زید آغاز به نامه‌نگاری نهادند و او به 
نرو ایشان بازگشت. 

برخی گویند: ته چنین بود بلکه خالٍ قسری دعوی کرد که اندازه‌ای دارایی به زید 
و داوود بن علی و تنی چند از قریش سپرده است. یوسف چگونگی را برای هشام نوشت 
و اوایشان را از مدینه فراخواند و به نزد یوسف‌شان روانه ساخت تا با خالد رویاروی‌شان 
کند. اینان بر او درآمدند. یوسف به زید گفت: خالد می‌پندارد که اندازه‌ای دارایی به تو 
سپرده است. زید گفت: او که پدرانِ مرا بر تخت سخنوری‌اش ناسزا می‌گوید» چه گونه 
تواند چیزی به من سپرد؟ کس به نزد خالد فرستاد و او را با جامهٌ خانه فراز آورد و گفت: 
ایک این زید انکار می‌کند که تو چیزی به وی سپرده باشی. خالد به وی و به یوسف 
نگریست و گفت: می‌خواهی با با گناهی که دربارة من داری» با گناهی از این مرد نیز 
به گردن گیری؟ چه گونه توانم دارایی بدو سپرد که پدرانش را بر فراز تخت سخنوری 
پیفاره می‌گویم؟ به خالد گفتند: چرا چنین کردی؟ گفت: به سختی شکنجه‌ام داد و من در 
زیر فشار شکنجه چنان ادعایی کردم و امید بردم که پیش از آمدنِ شماء خدا گشایشی در 
کارم پدید آورد. بازگشتند و زید و داوود در کوقه ماندند. 

برحی گویند: این پزید بن خالد قسری بود که ادعا کرد که اندازه‌ای دارایی در نزد 
زید به نگهداری سپرده است. 

چون هشام ایشان را فرمانٍ رفتن به عراق به نزد یوسف داد» از ترس بوسف از او 
خواستند که بخشوده‌شان بدارد تا از تازیانهٌ بیداد او آسوده باشند. هشام گفت: من براي 
او نامه می‌نگارم که شما را نیازارد. . ایشان را به زور به نزد یوسف رهسیار ساست. 

یوسف میان ایشان با یزید گرد آورد. یزید گفت: ایشان را در نزد من هیچ کم و 
بیشی نیست. یوسف گفت: مرا به افسوس می‌گیری یا سرور خدا گرایان را؟ یک روز او 
را چندان شکنجه کرد که نزدیک بود جان سپارد . آنگاه فرمود که چا کران را زدند و زید 

را رها کردند. سرانجام سوگندشان داد و آزادشان کرد. اینان به مدینه پیوستند و زید 

ماندگار کوفه شد. زید» هنگامی که هشام او را به نزد بوسف گسیل کرده بود به هشام 
گفته بود: از این آسوده نیستم که اگر مرا به تزد یک وی روانه سازی» من و تو دیگ به 
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هیچ روی» زنده با یکدیگر دیدار نخواهیم کرد لاو مرا خواهد کشت]. پاسخ داد: به 
ناچار بی‌چون و چراه می‌باید رفت. آنان به سوي او رهسپار شدند. 

برخی گویند: انگیزه این بود که زید بر سر سرپرستی وقف‌های علی[ع] با 
پسرعمویش جعفر بن حسن بن حسن بن علی ستیز می‌داشت؛ زید از فرزندان حسین 
پشتیبانی می‌کرد و جعفر از فرزندان حسن. اینان در نزد فرماندار تا بیش‌ترین ژرفا به 
پیش می‌رفتند و برمی‌خواستند و هیچ واژه‌ای از آنچه را میان‌شان رفته بود» بازگو 
نمی‌کردند. 

چون جعفر درگذشت عبداللّه بن حسن بن حسن با او به ستیز پرداخت. یک روز 
داوری به نزد خالد پن عبدالملک ین حارث (در مدینه) بردند. عبداللّه به درشتی با زید 
سخن راند و گفت: ای زادهٌ زن سندی‌نژاد! زید خندید و گفت: اسماعیل ین ابراهيي 
پیامبر خدا زادهٌ کنیزکی بود و با این همه پس از مردن خواجه‌اش در خانه ماند و شوهر 
نکرد. این گفتار» نیشی به فاطمه دخت حسین و مادر عبدالّه بود که پس از مردن پدر 
عبداللّه (یعنی حسن ین حسن) شوی گزید. آنگاه زید از گفتهٌ خود پشیمان شد و از 
فاطمه شرمنده گشت چه این بان عمه‌اش بود. زید برای روزگاری» از رفتن به نزد باتو 
آزرم همی داشت تا زن خود به نزد او پیام فرستاد: برادرزاد گرامیام» نیک می‌دانم که 
مادرت به نزد توء به سان مادر عبداللّه برای عبداللّه ارجمند است. به عبداللّه نیز گفت: 
زشتا گفتاری که در بار؛ مادر زید بر زبان راندی! هان سوگند به خدا که مادر او برای 
خاندان ما تازه رسیده‌ای سخت بزرگوار بود. گوید: او یاد کرد که خالد به این دو گفته 
است: فردا به نزد ما آیید که اگر ستیز میانٍ شما دو تن بنبزم» پسر عبدالمک نباشم. آن 
شب شهر مدینه مانند دیگ می‌جحوشید؟ یکی می‌گفت: زید چنین گفته است و دیگری 
که: عبدالله چنان بر زيان رانده. 

چون فردا فرارسید. خالد در مزگت نشست و مردم انجمن کردند؛ برخی سرزنش 
می‌کردند و برخی اندوه‌زده بودند. خالد آن دو را فراخواند و امید برد که به همدگر 
دشتام دهند تا آبرو اب و شود! عبداللّه حواست زبات بگشاید که زید گفت: ابومحمد» 
شتاب مکن؛ هم بردگان زید آزاد بادند اگر هرگز تو را به داوری به نزد خالد کشاند! 
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آنگاه روی به خالد آورد و گفت: زادگان بزرگوار پیامبر خدا(ص) را برای کاری گرد 
آورده‌ای که نه بوبکر ایشان را برای آن گرد می‌آورد نه عتر خطاب! خالد گفت: کسی 
نیست که پاسخ این گول را بدهد؟ مردی از انصار از حاندان عمروین حزم آغاز به سخن 
کرد وگفت: ای زاد؛ٌ ابوتراب زادهٌ حسین کم‌اندیش!! [زبانش بریده باد) آیا این 
فرماندار به گردن تو فرمان یا حی ندارد؟ زید گفت: مردک قحطانی» خفه شو که 
مانندان تو را ارزشمتد پاسخ‌گویی نمی‌شماریم! قحطانی گفت: چرا از من روی 
می‌گردانی؟ به خدا که من از تو بهترم پدرم از پدر تو بهتر بود و مادرم از مادرت. زید 
خندید و گفت: هان قرشیان» اين آیین خجستهٌ اسلام از ميان رفت و در پی آن همه 
تزادها پایمال گشت؛ به خدا تواند بود که آیین مردمی از میان رود ولی نژادشان پایدار 
بماند. عبداللّه بن واقد بن عبداللّه بن عبداللّه بن عمربن خطاب گفت: مردک قحطانی» 
دروغ گفتی و ژاژ خاییدی! اوبر تو به سا آسمان بر زمین» برتری دارد: خودش؛ پدرش؛ 
مادرش, نژادش» خان و مانش! با آن قحطانی سخن‌ها راند و آبروی نداشتهاش پا ک ببرد. 
آنگاه مشتی ریگ برداشت و بر زمین کوفت و گفت: به خدا که دیگر به ستوه آمده‌ایم| 

زید به سوی دربار هشام بن عبدالملک روانه شد و به شام درآمد. خواست بار 
یابد. ولی هشام از دستوری دادن به وی همی سربرتافت. زید پیوسته نامه می‌نوشت و به 
سوی هشام برمی‌داشت و هشام هر پار در پایین آن می‌نوشت: به نزد فرماندارت برگرد. 
زید هر بار می‌گفت: به خدا که هرگز به نزد خالد برنمی‌گردم. پس از درنگ بسیار و 
بازداشتی پسیار» سرانجام یک روز به او دستوری داد و بر بالاخانه‌ای بس بلند فرارفت و 
چاکری از چا کرانش را فرمود که به گونه‌ای آرام و آهسته (چنان که زید درنیابد)» از پی 
وی روان گردد و بشنود که زید چه می‌گوید. زید که مردی درشت بود؛ بالا رفت و خسته 
شد و بر زیر یکی از پله‌ها نشست و شنیده شد که می‌گوید: به خدا هیچ کس این گیتی را 
خواستار نشود مگ رکه خوا رگردد. سپس به سوی هشام بالا رفت. در میان گفت و شنید» 


دربارة چیزی برای هشام به خدا سوگند خورد. هشام گفت: راستت نمی‌شمارم. زید 


۱ مرا از تکرار واژءُ اين مرد نابه کار در بارهُ نیای بزرگارم حسین علیه‌السلام قهر می‌آید. 








گفت: ای سرور خداگرایان» خدا کسی را فراتر از آن پایه برنداشته است که به خدا 
خرسند گردد و فروتر از آن زیته نیاورده است که بدو تن در ندهد. هشام گفت: ای زید» 
به من گزارش رسیده است که تو خلافت را یاد می‌کنی و آرزوی آن در سر می‌پرورانی 
ولی این پایگاه را نمی‌شایی! زیرا مادرت کنیزکی بیش نبوده است. زید گفت: تو را 
پاسخی است. هشام گفت: سخن بگوی. زید گفت: هیچ کس در نزد خدا بلندپایه‌تر و 
سزاتر به نزدیکی در درگاه او از پیامبری نیست که خود برانگیخته است. اسماعیل پسر 
کنیزکی بود و برادرش اسحاق فرزند زنی آزاده. خدا این برده‌زاده را بر آن آزادزاده 
برگزید و از پشت او بهترین مردمان را بیرون کشید. بر کسی که نياي وی پيامبٍ خداوند و 
پدرش علی‌بن ابی‌طالب و مادربزرگش فاطمةٌ زهراء باشد؛ باکی نیست که مادرش که 
باشد. هشام به وی گفت: از نزد من بیرون شو. زید گفت: بیرون می‌روم و تنها در آن 
جایی می‌زیم که تو را سخت ناخوش آید. سالم به او گفت: ای ابوالحسین» این داستان با 
هیچ کس مگوی. 

زید از نزد او بیرون شد و به کوفه رفت. محمدین عمربن علی بن ابی‌طالب به او 
گفت: ای زید؛ تو را به خدا سوگند می‌دهم که به نزد خاندانت بازگردی و از کوفه دل 
برکتی» زیرا کوفیان پای‌بن تو نمانند و پیماٍ تو را به پایان برنیاورند. زید نپذیرفت. به 
ار گفت: ما ره اسیری گرفت و از حجاز یگ به شام بر و سپس به یره سپس به 
عراق به نزد قیسیان ثقیف؛ تا با ما بازی همی کند. باز گفت: 

بگرث نخوفنی الحثوف نی . آضبخث عن عوض آلحياة بعفزل 

فاحیها از النعتة مسئهقل لد آن آشتی بگأس لتتیل 

لد ال یِجِة لو یل یلك ی اذا روا بضيي آلعئرل 

قافنی حتّاءک لالبالي و اشلیی نی او سأثوث ب تفر 

یعنی: : تگار من آغاز به ترساندن من از مرگ و کشته شدن کرد؛ گویی من از 
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رهگذر زندگی برکنارم. به وی پاسخ دادم که مرگ آبشخوری است و مرا به ناچار جامی 
از این آبشخور خواهند نوشاند. مرگ اگر آشکا ر گردد» به سانٍ من پدیدار خواهد گشت 
و به سای کاروانیانی که ازناچاری در سرایی تنگ فرود آیند. آزرم خویش پایدار بدار 
(به سوگ پدر در نشسته بادی)؛ این را نیز نیک بدان که من مردی هستم که اگر کشته 
نشوم؛ به ناچار بمیرم و جان سپارم. 

تو را به خدا می‌سپارم. با خدا پیمان می‌بندم که تا هر زمان یک دست به زیر 
فرمانبری و بیعت این مردم آمویان و مروانیان] پاشده من آغوش به روی زندگی نخواهم 
گشود و ره مرگ را همی خواهم پیمود". از او جدا شد و روی به کوفه آورد و در آنجا؛ 
زندگی نهانی را آغاز کرد و در خانه‌های گونا گون به سر برد. شیعیان آغاز به رفت و آمد 
به نزد او کردند و گروهی دست پیعت به او دادند؛ از این میان: سلمة بن کهیل» نصر بن 
خزیمه عبسی» معاوية پن اسحاق بن زید بن حارثه انصاری و کسان بسیاری از مهتران 
کوفه. گفتار او به هنگام پیمت ستدن چنین بود: ما شما را به نبشتة خداوند و شیوة 
پیامبر(ص) و پیکار با ستمکاران و پاس داشتن زبون گرفتگان " و نوا بخشیدن به بینوایان 
و بخش کردن دارایی‌های جنگی و غتیمت‌های رزمی به گونه‌ای برابر در میان مردمان و 
بازپس دادن خواسته‌های به ستم گرفته (مظالم) و یاری کردن خاندان پیأمبر می‌خوانیم؛ 
آیا بر این پایه بیمت می‌کنید؟ اگر می‌گفتند: آری» دست در دست ایشان می‌نهاد و 
می‌گفت: پیمان و پیوند و پایندانی خداوند و پیامبر خدا به گردن تو باد که این بیعت را به 
کار بندی و با دشمنان من پیکا رکنی و در نهان و آشکار نیکخواه من باشی. اگر می‌گفت: 
آری» دست پر دست او می‌سود و سپس می‌گفت: بار خدایاء گواه باش. پانزده هزار یا 
چهل هزار تن با او بیست کردند و او به ایشان فرمان بسیجیدن داد. کسانی که می‌خواستند 
پیمان او را به پایان برند و با او بیرون آیند و آمادگی رزمی بیابند و روی به پهتهُ کارزار 
آورند» او را می‌جستند و آهنگ او می‌کردند. از این راه آوازه کار او در شهر پیچید. 


۱ . عبارت مین: و ّی شیاه عَهُداً ان دخلت ید في طاعة هلاء ماعشت . 
۲ . زبون گرفتگان: مستضمفان. د تعبیر از ابوالفضل میبدی است در ترجمه آیه ۵ از سوره ۸ (قصص). 
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این گزارش» بر پاية گفتار کسی است که گمان می‌برد که او از شام به گونه پنهان 
به کوفه آمد و خود را از دیدگاه دور بداشت. اما بر پا گفتار کسی که گمان می‌برد او 
برای همسازی با خالد بن عبدالله قسری یا پسرش یزید بن خالد به نزد یوسف آمد» 
گزارش چنین می‌شود که: زید آشکارا د رکوفه ماند و داوود بن علی بن عبدالّه بن عباس 
با او بود. شیعیان آغاز به رفت و آمد به نزد او کردند و از او خواستند که جنبش خود را 
آغاز کند و به پا خیزد. به او می‌گفتند: امید می‌بریم که «منصور» [مهدي پایان روزگار؛ 
سوشیانس)] تو باشی و این زمان» هنگام نابود شدن امویان باشد. او در کوفه ماند. 
یوسف‌بن عمر پیوسته دربارهة او پرسش می‌کرد و به او گفته می‌شد: زید در اینجاست. به 
نزد او می‌فرستاد و او را فرامی‌خواند و زید می‌گفت: می‌آیم. آنگاه بهانه می‌آورد که 
بیمارم. چندان که خدا خواست در آن شارسان ماند. 

آتگاه یوسف کس به نزد وی فرستاد و خواستار این شد که روانه گردد. زید بهانه 
آورد که در کار خریدن چیزهایی است که بدانها نیاز می‌دارد. باز فرستاده‌ای به نزد او 
گسیل کرد و فرمود که از کوفه بیرون رود. زید بهانه آورد که برخی از کسان خاندان 
طلحة بن عبیدالله را بر سر ملکی در مدینه به داوری کشانده است و گله به دادگستری 
برآورده. یوسف پیام فرستاد که برای خود نماینده‌ای برگزیند و از کوفه بکوچد. چون 
دید که یوسف پافشاری می‌ورزد از آن کوچید و به قادسیه گرایید. 

برخی گویند: به سوی علبیه روان گردید. کوفیان در پی او افتادند و گفتند: ما 
چهل هزار شمشيرزنيم که روی از تو برنگردانیم تا شمشیرهای خود را به پدافند از تو 
بفرساييم. در اینجا از شامیان کسی نیست و حتی یکی از قبیله‌های ما به خواست خدای 
بزرگ و بزرگوار کار نابود کردن ایشان را ا زگرد تو برخواهد داشت. با سوگندان استوار 
برای او سوگند خوردند. او همی گفت: می‌ترسم با من همان کنید که با پدر و نیایم 
کردید. باز ایشان برای او سوگند می‌خوردند. داوود بن علی به او گفت: پسرعمو اینان 
جان تو را در برابرت برمی‌فریبند. نه اين بو دکه اینان کسانی گرامی‌تر در نزد خود مانند 
نیایت علی بن ایی‌طالب را فریفتند تا کشته شد؟ حسن را پس از او فریفتند چه تخست با 


او پیمت کردند و سپس بر سر او ریختند و ردایش ربودند و پیراهنش دریدند و زخمی‌اش 
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کردند؛ نکردند؟ نه اینان بودند که نیایت حسین را از خانه‌اش آواره ساختند؟ برای او 
سوگندان استوار خوردند و سپس بر او تاختند و او را به دشمن سپردند و بدین بستده 
نکردند و او را کشتند. با ایشان همکاری و همرزمی نکن. کوفیان به زید گفتند که این 
مرد [یعنی داوودبن علی] نمی‌خواهد که تو آشکار و پیروز گردی زیرا گمان می‌برد که 
ود و خاندانش از شما بدین کار سزاوارترند. زید به داوود گفت: با علی؛ کسی مانند 
معاویه درافتاد که چندان ترفندگری و نیرنگ‌بازی بار داشت و شامیان پشتوانه او بودند. 
حسین هنگامی با پزید ستیزه آغازید که گیتی به امویان روی‌آور بود. داوود گفت: 
می‌ترسم اگر با ایشان همراه شوی و به کوفه بازگردی» کسی از ایشان در برابر تو 
بدسگال‌تر نباشد ولی با این همه خود بهتر می‌دانی که چه باید کرد. 

داوود رهسپار مدینه گشت و زید به کوفه بازگشت. چون زید بازآمد» سلمة بن 
کهیل به نزد او رفت و نزدیکی‌اش به پیامبر حدا(ص) را یادآور شد و گفت که حقی 
بزرگ به گردن ما داری. سخنی سخت خوش آورد و سپس به او گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهیم؛ چند کس با تو بیمت کردند؟ گفت: چهل هزار. گفت: چند تن با تیایت 
حسین علیهالسلام بیمت کردند؟ گفت: هشتاد هزار. گفت: چند کس در کنار او پایدار و 
استوار ماندند؟ گفت: سیصد مرد جنگی. گفت: تو را به خداوندی خداء تو بهتری با 
نیایت؟ گفت: نيايم. گفت: روزگارکنونی بهتر است یا آن زمان؟ گفت: آن زمان. گفت؛ 
ته آنان به نیایت خیانت ورزیدند؟ آیا امید می‌بری که اینان بپایند؟ گفت: با من بیست 
کردند و بیعت‌شان در گردن می و ایشان استوار بماند. گفت: آیا مرا دستوری می‌دهی که 
ازاین شارسان بیرون شوم؟ همی ترسم که رویدادی برایت پیش آید و نتوانم بر خویشتن 
چیره شوم. زید به او دستوری داد که به یمامه بیرون رفت. داستان بیعت سلمه را پیش تر 
پاد کردیم. 

عبداللّه بن حسن بن حسن برای زید نوشت: پس از درود کوفیان در آشکار خود 
را دوست فرانمایند و در نهان به آشوب گرایند و از تو پوست برکنند؛ زیان‌ها پیشاپیش 
آورند و دل‌ها پساپس افکنند؛ ایشان برای من هم نامه‌های پیاپی نوشتند و از خا کساری 
نمودن هیچ فرو نهشتند؛ من گوش از شنودن گفتارهای ایشان فرویستم و رشته‌های دل 
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خود با ایشان گسستم؛ از آن رو که ايشان را خوار می‌دارم و جان از ایشان بیزار می‌بینم و 
در نومیدی از ایشان استوار می‌زيم. داستان ایشان درست همان است که علی بن 
اپی‌طالب فراتمود و گو هر خرد سود: ای کوفیان اگر شما را به خود وا گذارند در 
یاوه‌سرایی کوبید و پهلوانی زبانی نمایید و اگر بجنگید» تن‌آسانی کنید؛ اگر مردم گرد 
رهبری فراهم آیند» دربارهٌ او به ژاژخایی پردازید و اگر به پهته پیکاری روید واپس 
گریزید و مانند موش به سوراخ‌های خود خزید و از آن پس پندارهای خام پزید. 

زید به هیچ یک از این اندرزهای خردمندانه پروا نداد و بر آنچه بود» در کوفه 
بماند و به ستاندن بیمت از مردم پرداخت و در این شهر دختریمقوب بن عبدالّه سلمی را 
به زتی کرد و دختر عبدالله ب بن ایی عنیسی ازدی را نیز به همسری برگزید. 

انگیرة زناشویی با آن دختر این بود که مادرش امعمو و دختر صلت از «پیروان» 
خاندان پیامبر(ص) بود. به نزد زید آمد تا او را درود گوید و با زبان خوش بنوازد. زنی 
بسیار زیبا بود ولی به سالانی دراز برآمده اگرچه نشانه‌های آن در چهر؛ٌ همچون ماهش 
آشکار نگشته. زید او را به خود خواند و از او خواستگاری کرد. او پوزش آورد که 
زندگیام دراز است ولی مرا دختری است از خودم زیباتره با پیکری از برف سپیدتر و 
دارای اندامی هر چه خوش تر و ناز ونوازشی هر چه کشنده‌تر. زید خندید و همان دم او 
را به زنی کرد. او در کوفه می‌چرخید؛ گاه در نزد این زن ۱ می‌ماند» گاه در نزد زد 
دیگرش گاه در میان بنی‌عبس» گاه در میان بنی تغلب و گاه در نزد کسانی دی تا کار 
خود را اشکارا ساخت 


جنگ‌های نصرین سیّار در فرارود 


در این سال» نصر بن سیّار دوبار به جنگ در فرارود (ماوراءالقهر) شد. یکی از 





اِ. عیارت متی* تارة عتله و تارة عند زرحه الاخری. ریخعت سراسری گفتار به این می‌خورد که «تارهة 
عندها» بخوانیم. ما بر همین پایه معنی کردیم. مگر اینکه ضمیر «عنده» به پدرزن بازگردد. چاپ بولاق: ار 


تح مر 


نها و ناراد روجیه آلأشری. 
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سوی «دروازة نو» بود. از بلخ به سوی آن پهنه رهسپار گشت و سپس به مرو بازگشت و 
برای مردم سخن راند و آگاه‌شان ساخت که منصور بن عمر ین ابی‌الخرقاء را بر پیدا 
کردن دادخواهی‌ها گماشته است و گزیت را از اسلام‌آوردگان برداشته آن را بر 
بت‌پرستان سبک بارنهاده. یک آدینه برتیامد که سی هزار مسلمان به نزد او آمدند که 
باژسرانه می پرداختند. هشتاد هزار بت پرست نیز به نزد او آمدند که باژ از ایشان برداشته 
شده بود. آنچه را بر گردن مسلمانان بوده برداشت و بر دوش ایشان گذاشت. آنگاه 
پرداخت و گرفتِ باژ را سامان داد و هر چیز به جای خود نهاد. با دوم به جنگ در 
ورغسر و سمرقند شد و بازگشت. بار سوم به نبردٍ چاچ در مرو شد. کورصول با پانزده 
هزار مرد جنگی راو گذر کردن او از رود چاچ را بست. حارث بن سریح با ایشان بود. 
کورصول با چهل مرد بجنگ آزموده گذر کرد و در شبی یس تاریک بر سپاهیان شبیخون 
زد؛ همراه نص بخارا خداه با مردم ب بخاراه سمرقند» کش و نسف بودند که شمارشان 
بیست هزار پیکارمند بود. نصر فریاد برآورد: هیچ کس از بحایگاه خود نجنید؛ همگی بر 
جایگاه‌های خود بمانید. عاصم بن عمیر سپهسالار سمرقندیان بیرون شد و با سواران 
ترک درآویخت و بر یکی از ایشان تاخت و او را به اسیری گرفت و اینک دید که یکی 
از پادشاهان ایشان است که چهار هزار سراپرده دارد. او را به نزد نصر آورد. نصر از وی 
پرسید: کیستی؟ گفت: کورصول. نصر گفت: سپاس خدای را که دست مرا بر تو بگشود. 
کورصول گفت: از کشتن پیرمردی کهنسال چه می‌بیوسی؟ من به تو چهار هزار شتر از 
اشتران ترک مي‌دهم و هزار ابر می‌بخشم که ارتش خود را با آن پرتوان ساز ی‌و مرا رها 
کنی. نصر با یاران رای زد که چه کند. گفتند: رهایش کن. از عمرش پرسید؛ گفت: 
تمی‌دانم. . گفت: چند بار حنگیده‌ای؟ گفت: هفتاد و دو بار. گفت: آیا در «حنگ 
تشنگی» شرکت جستی؟ گفت: آری. نصر گفت: پس از این همه جنگ‌ها که 
برشمردی» اگر همه آنچه را خورشید بر آن می‌تابد» به من ارزانی داری» از من رهایی 
نیابی. به عاصم بن عمیر سعدی گفت: برخیز و جنگ‌افزار و جامه‌اش برای خود برگیر. 
کورصول گفت: که مرا اسیر کرده است؟ نصر با خنده گفت: یزید ین قران حتظلی (او را 
با دست نشان داد). کورصول گفت: این مرد نه می‌تواند کون خود را بشوید ته می‌توائد 
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شاش خود را نگه دارد؛ چه گونه تواند مرا به اسیری گیرد؟ بگو چه کسی مرا په اسیری 
گرفته است. گفت: عاصم بن عمیر. کورصول گفت: اینک چون سواره‌ای دلیر از 
پهلوانان سوارکار تازی مرا به اسیری گرفته است» درد کشته شدن را نمی‌يابم. نصر او را 
کشت و بر کران رودبار بر دار کرد. 

عاصم بن هرمز همان ((هزار مرد) است که به روزگار قحطبه در نهاوند کشته شد. 

چون کورصول کشنته شده ترکان ساختمان‌های او را ویران کردند و گوش‌های 
خود را بریدند و موهای خویش و دم‌های اسبان خود را کوتاه ساختند. هنگامی که 
نصرآهنگ بازگشت کرد؛ پیکر او را به آتش کشید تا استخوان‌های او را برندارند و 
شخجسته نشمارند. این کار از کشته شدن او بر ایشان گران‌تر آمد. او به سوی فرغانه بالا 
رفت و از آنجا هزار سر اسیر آورد. 

یوسف بن عمر برای نصر نوشت: به سوی این مردی شو که دم خود را در چاچ 
دراز کرده است؛ خواسته‌اش حارث بن سریح می‌بود؟ اگر بروی و بر چاچیان پیروز 
شوی» شارسان‌های ایشان را ویران کن و زنان و کودکان‌شان را به اسیری گیر؛ هان میاد 
که در خون مسلمانان شناور گردی. او نامه را بر مردم خواند و به رایزنی با ایشان 
درنشست. یحیی بن حضین گفت: فرمایٍ سرور خدا گرایان و فرماندار بزرگ را به کار 
بند. نصر گفت: ای یحیی» سخن روزگار «عاصم» بر زبان راندی؛ به دربار خلیفه یار 
یافتی و از آن برخوردار شدی و به پایگاه بلند برآمدی و با خود گفتی که نان سخنی 
می‌باید گفت؛ روائه شو یحبی که تو را بر پیشاهتگان خود گماردم. مردم یحیی را 
نکوهیدند. بحبی روانه چاچ گشت و حارث پر سر ایشان آمد و دو گردونه (پرتابه 
افکن) بر ایشان گمارد و اخرم بهادر ترک» بر مسلمانان تاخت که او را کشتند و سرش 
را به درون سپاه ترک افکندند؛ آنان فریاد برآوردند و خواستار آشتی شدند و بپراگندند. 

نصر به جنگ چاچیان شد؛ پادشاه‌شان با آشتی و ارمغان و گروگان به پیشواز او 
آمد. نصر از او پیمان گرفت که حارث را بیرون راند. پادشاه او را به فاریاب راند. نص 
نيزک بن صالح وابستةٌ عمروعاص را بر چاچ گماشت و روانه شد تا در «قبا» از پهنة 
فرغانه فرود آمد. مردم آن آوازه آمدن او را شنيدند و هر چه گیاه و روییدنی بوده به آتش 
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کشیدند و راه رساندن خورا ک ومایه‌های زندگی را بریدند. نصر سپاهیان بر سر اورنگ 
زیب! خداوندگار فرغانه فرستاد و او را در یکی از دژها در میان گرفت. مسلمانان از اوتا 
آگاه ماندند و او به ناگاه بر ایشان تاخت و ستوران ایشان را به غنیمت برد. نصر مردانی از 
تمیم رآبه سرکردگی محند بن مثتی بر سر ایشان فرستاد. مسلمانان با اسبان و ستوران بر 
گذرگاه ایشان جای گرفته بود. آنان بیرون آمدند و پارهای از دام‌های مسلمانان را با خود 
برگرفتند. مسلمانان از گذرگاه پیرون آمدند و بر ایشان تاختند و دهگان را کشتند و 
اسیرانی گرفتند و پسر دهگان را به اسارت آوردند. نصر او رااکشت و سلیمان بن صول را 
با نامه آشتی به نزد خداوندگار فرغانه فرستاد. او را به درون گنج‌خانه‌ها فرستادند که آن 
را ببیند. سپس به سوی او [نحداوندگار فرغانه] بازگشت. از او پرسید: راه میان ما با خود را 
چه گونه یافتی؟ گفت: پر از آب و گیاه. خداوندگار فرغانه این سخن را ناخوش داشت و 
گفت: از کجا می‌دانی؟ سلیمان گفت: من در غرشستان و ختل و طبرستان جنگیده‌ام» 
چه گونه این را ندانم؟ گفت: دیدی چه مایه‌ساز و برگ و جنگ‌افزار و بار و بنه 
نباشته‌ایم؟ گفت: بسیجی خوب است و اندوخته‌ای نیکوست؛ ولی باید بدانی که دارنده 
دژ از چند چیز و چند کار آسوده نباشد و آسایش نیابد: از گزند تزدیک‌ترین مردمان در 
نزد خود و استوارترین ایشان در حان خویش آسوده نباشد که بر وی تازد و با دشمی او 
نرد مهر بازد و برای گرفتن جایگاه او به کار پردازد و بدین سان خود را به دشمن او 
نزدیک سازد؛ یا اندوخته‌هایش سراسر نابود شود و او خود را به دشمن سپارد؛ یا دردی 
او را فروگیرد که از گزند آن بمیرد. خداوندگار فرغاته را این گفتار ناخوش آمد. او را 
فرمود که آشتی‌نامه را فراز آورد. او پذیرفت و مادرش را که خداونٍ کارش بود با او 
روانه ساخت. زن بر نصر درآمد. به او دستوری داد که بنشیند؛ با او آغاز به گفت وگو 
کرد. از میان چیزها که زن به او گفت: اينها بودند: هر پادشاهی که شش خواست گرانبها 
تداشته باشد» پادشاه نباشد: وزیری که بدو اعتماد ورزد و رازهای نهفتهٌ دل خود را با او 
در میان گذارد و با او به کنکاش نشیند؛ آشپزی که چون به خوراک نگراید» برای او 


۱ اورنگ زیب: ولی‌عهد (868600). گزیدء آفای دکتر محمد صادق‌کیا است. 
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چیزی آماده سازد که خواهش وی برانگیزد؛؟ زن جوان و زیبایی که چون اندوهگین شود؛ 
به روی نکوی او نگرد و اندهان از دل بزداید؛ دژی استوا رکه چون بهراسد؛ بدان پناهد و 
خود را وارهایّد. خواسته‌اش سمندٍ بادپای می‌بود؛ شمشیری که چون از نیام برکشد؛ 
کندی ننماید؛ اندوخته‌ای که چون برگیرد» در هر جای روی زمین باشده در پرتو آن 
زندگی بی‌هراس آغازد. 

سپس تمیم ین نصر با گروهی به درون آمد. زن گفت: این کیست؟ گفتند: 
جوانمرد خراسان» تمیم بن نصر. زن گفت: نه شکوه بزرگان دارد نه شیرینی حُردان. 
سپس حجاج بن قتیبه به درون آمد. زن پرسید: این کیست؟ گفتند: حجاج ین قتیبه. زن بر 
او درود فرستاد و ازکار و بارش جویا شد و گفت: ای تازیان» شما از وفاداری به دورید؛ 
به یاری و پاسداری همدگر برنمی‌خیزید؟ قتیبه بود که این کشور پهناور با اين همه زر و 
خواسته برای شما آماده کرد و اینک این پسر اوست؛ او را فروتر از خود می‌نشانی؛ 
سزاست که او را پر جحای خود نشانی و تو در بحای او نشینی. 


جنگ مروان بن محتد 

در سال ۷۳۹/۱۲۱م مروان ين محمّد. فرماندار ارمنستان به بنگ در ژرفای این 
سرزمین شد و به دژ تخت خانه» رسید و کشت و اسیر کرد. سپس به دژی دیگر شد و 
کشتار به راه انداخت و اسیران برگرفت. آنگاه به درون غومیک رفت و این دژی بود که 
تخت پادشاه و خانه‌اش در آنجا بود. پادشاه از برابر او گریخت و به دی شد که بدان 
خیزج می‌گفتند و تخت زرین در آن جای داشت. مروان به سوی او رفت و جنگ‌های 
تاپستانی و زمستانی با او کرد. پادشاه بر بايةٌ دادن هزار سر در هر سال و پرداخت هزار 
«مُدی» [پیمانه‌ای در مصر و شام برایر با ٩۱صاع]‏ با او آشتی کرد. مروان رهسپار شد و به 
درون سرزمین بطران شد و با پادشاه آن پیمان آشتی بست و سپس به سرزمین تومان 
رفت و با خداوند آن آشتی کرد و باز به راه افتاد تا به پهنٌ حمزین رسید و شارسان‌های 
آن را به ویرانی کشید و دژی از دژهای آث را در میان گرفت و کار با آشتی پایان داد و در 
پی آن به گستره مسدار شد و آن را با آشتی گشود و آنگاه در کیران فرود آمد و طبرسران 
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و فیلان با او از در آشتی درآمدند. همه این شارسان‌ها بر کرانهُ دریا از ارمنستان تا 
طبرستان است. 


باد چند رویداد 


در این سال» مسلمة بن هشام به جنگ رومیان شد و مطامیر را گشود. آیین حج را 
در این سال محمد بن هشام بن اسماعیل مخزومی با مردم برگزار کرد که فرمانده مکه و 
مدینه و طایف بود. بر عراق یوسف عمر بود؛ بر خراسان نصرین سیّار بر ارمنستان و 
آذریایجان مروان بن محمد بر دادگستری بصره عامربن عبیده؛ بر دادگستری کوفه ان 
شبرمه. هم در این سال ولید بن بکیر کارگزار موصل از کندن رودی که به این شهر 
می‌انجامید» بپرداعت. او از آغاز تا انجام هشت هزار هزار درم هزینهٌ آن کرد. هشت 
آسیاب در سراسر آن برپای داشت. هشام این آسياب‌ها را وقف [آبادی و بهسازی و 
وسازی و لایرویی] رود ساخت. 

در این سال اینان مردند: سلمة بن سهیل که گویند: به سال ۸۷4۰/۱۲۲ درگذشت» 
عامرین عبداللّه بن زییر که گویند: در سال ۷8۰/۱۲۲م هرد؛ یا در سال ۷8۰/۱۲4 در 
شام درگذشت» محمدین بحیی بن حیّان در ۷۶ سالگی در مدینه؛ یعقوب بن عبدالّه بن 
اشج که در جنگ در سرزمین روم به راه خدا جان باخت. 


[واژه تازه پدید] 
خبان: به فتح حاء و بای تک نقطه‌ای. 


رویدادهای سال صد وبیست و دوم هجری 
(۷۰میلادی) 


کشته شدن زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 


در این سال» زیدین علی بن حسین کشته شد. انگیزهٌ ماندگاری‌اش در کوفه یاد شد 
و چگونگی بیتش در این شهر فرانموده گشت. 

چون به یاران خود فرمان بیرون آمدن داد و کسانی که با او پیمت کرده بودند و 
می‌خواستند بدان پای‌بند بمانند. آغاز به کار پسیج خود کردند» سلیمات بن سراقه بارقی 
به زد یوسف بن عمر شد و او را آگاه ساخت. یرسف کسان در پی زید فرستاد که او را 
درنيافتند. زید از آن ترسید که او را فروگیرند و او اچار به شتاب گردد و پیش از 
نویدگاهی که با مردم کوفه استوار داشته است» دست به کاری زند. فرماندار کوفه در این 
زمان حکم بن صلت بود و فرماندهی پاسبانان وی با عمروبن عبدالرحمان از قاره. 
همراه او عبیدالله بن عیاس کندی با کسانی از شامیان بودند. یوسف بن عمر در حیره 
می‌زیست. چون یاران زیدین علی دیدند که یوسف بن عمر از کار زید آگاه گشته است و 
اینک در پی او می‌گردد» گروهی از ايشان [((شیمیان»] با سران و مهتران خویش به نزد 
زید آمدند و گفتند: خدایت بیامرزاده درباره بوبکر و عمر چه می‌گویی؟ می‌خواستند که 
زید این دو را نفرین فرستد که مردم از او برمند؛ یا دشنام ندهد که خود بهانه به دست 
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آورند و از گرد او پپراگنند. زید گفت: دا هر دوشان را بیامرزاد و شادشان داراد. از 
کسان خانوادهام هیچ کس را ندیدم که از اين دو بدد گوید؛ همگی خوب گفتند. 
سخت ترین سخنی که در زمينة پرسمان شما می‌توانم گفت» این است که: ما از همه مردم 
بدانچه دربار؛ پیامپر خدا(ص) گفتید, سزاوارتر بودیم ولی ما را از آن راندند و اين کار 
ایشان در نزد ماه به زينه ناباوری و خدانشناسی نرسید. به گاه برآمدند و به نبشتة خداوند 
و شیوة پیامبرش رفتا رکردند. گفتند: اگر آنان بر تو ستم نکرده‌انده اینان امروزی نیز بر تو 
پیداد روا نداشته‌اند؛ چرا ما را به پیکار با ایشان می‌خوانی؟ زید گفت: اینان مانند آتان 
[بریکر و عتر] نیند؛ بیدادگرانند بر من و بر خودشان و بر شما. ما ايشان را به نبشتة 
خداوند و شیوةٌ پیامبرش می‌خوانيم و می‌خواهیم که آیین‌های نیکوی خدایی به پای 
دارند و کارهای تازه پدید ناروا را فرو می‌رانند. اگر مارا پاسخ گویید» خوش‌بخت شوید 
و اگر سر از فرمان من برتاییده من گمارد؛ شما نیستم. اینان از او دوری جستند و بیمت او 
را گسستند و گفتند: رهبرمان درگذشته است. خواسته‌شان محمدباقر بود که درگذشته 
بود. گفتند: امروز جعفر پسرش پیشوای ماست. زید ايشان را «پراکندگان» [به جای 
«پیروان»] خواند که به تازی «رافضی» خوانده شدند. برخی را باور بر این است که 
مفيرة بن سعد ایشان را «رافضی» خواند از آن رو که از گرد او بپرا کندند. 

دسته‌ای پیش از بیرون آمدن زید به نزد جعفر بن محمد صادق شدند و او را از 
بیعت زید آ گاه ساختند. فرمود: با او بیمت کنید که برترین ما و سرور ماست. بازگشتند و 
این سخن را نهان کردند. زید با یاران خود نوید گذارده بود که شب یکم صفر / ٩‏ ژانویة 
تفه بیرون آیند. گزارش این کار به گوش یوسف بن عمر رسید. کس به نزد حکم بن 
صلت فرستاد و فرمود که مردم کوقه را در «مزگت مهتر» گرد آورد و در آنجا بازداشت 
کند. او مردم را به درون مزگت بزرگ شهر برد و در آنجا بداشت. زید را در خانه 
معاویةبن اسحاق بن زید ین حارثه انصاری جستند. او شبانه از آنجا بیرون رفت. 
دسته‌های نی را آتش زدند و برافراشتند و فریاد برآوردند: «یا منصور امت!». چندان 
آواز دادند تا سپیده بدمید. چون بامداد فرارسید» زید. قاسم تبعی حضرمی را با دو تن از 
یاران خود روانه کرد که شعار ایشان را پا آواز بلند آشکار سازند. چون این دو به بیابان 
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عبدالقیس رمیدند جعفر بن عبّاس کندی را دیدار کردند و بر وی و بر پارانش تاختند. 
آنکه با قاسم تبعی بود کشته شد و قاسم زخمی گشت که او را به نزد حکم بن صلت 
آوردند و او سرش را برید. این دو نخستین کسان از یاران زید بودند که جان باختند. 
حکم درهای بازار و مزگت را به روی مردم بست. 

گم بن صَلّت کس به نزد یوسف بن عمر در حیره فرستاد و او را آ گاه ساخت. او 
رین عبّاس کندی را گسیل کرد که گزارش درست برای وی بیاورد. جعفر با پنجاه 
سواره روانه شد تا به دشت سالم رسید. چگونگی باز پرسید و سپس به نزد یوسف 
بازگشت وگزارش با وی در میان گذاشت. یوسف به سوی تّه‌ای در نزدیکی حیره شد و 
پر آن فرود آمد و مهتران او را همراهی کردند. ریان بن سلمهٌ ارانی را با دو هزار مرد 
جنگی رواته کرد؛ همراه او سیصد مرد تیرانداز [پرتاب کنند؛ زوبین] از پیادگان قیقانته 
بودند. 

زیدآن شب را به روز آورد و همه کسانی که در آن شب رو بدو آوردند؛ دویست 
و هجده مرد جنگی بودند. گفت: پناه بر خدا! مردم کجایند؟ گفتند: در مزگت بزررگ شهر 
در میان گرفته شده‌اند. گفت: به خدا این برای بیعت‌کنندگان با ما بهانه‌ای درست نباشد! 
نصرین خزیمٌ عبسی آواز را شنید و رو به سوی او آورد. عمروبن عبدالرحمان سرکردةٌ 
پاسبانان حکم‌پن صلت با سوارانش از جهینه را در راه دیدار کرد. نصر بر او تاخت و 
یارانش تازش آوردند و عمروین عبدالرحمان کشته شد و همراهانش پپراگندند. زید 
روی به دشت سالم آورد و به دشت شکارگران رسید که پانصد تن از شامیان در آنجا 
بودند. وی و همراهانش بر ایشان تاختبد و شکست‌شان دادند و زید به خانهٌ انس‌بن 
عمرو آژدی رسید. او از کسانی بود که با زید بیمت کرده اینک خانه‌نشین گشته بودند. 
آوازشان داد و کس پاسخ نگفت. زید او را آواز داد و پاسخی نشنفت. گفت: چرا واپس 
مانده‌اید؟ کار خود را کردید؟ خدا سزای‌تان دهاد! آنگاه زید به کناسه رسید و بر 
شامیانی که در آنجا بودند» تازش آورد و شکست‌شان داد. زید با دویست مرد جنگی 
روانه شد و یوسف بدو می‌نگریست. اگر بر او می تاخت» گیتی از او می‌پرداخت. رتان و 
شامیان د رکوفه در پی زید و زیدیان بودند. زید رو به نمازگاه خالد آورد و به درون کوفه 


۳۰۹۲ تاریخ کامل 


شد. برخی از بارانش رو به دشت مخنف بن سلیم آوردند و با شامیان دیدار و کارزار 
کردند. شامیان یکی از ایشان را به اسیری گرفتند و یوسف ین عمر فرمود که او را سر 
پریدند. 

چون زید نگریست که مردم دست از یاری او بداشته‌اند» گفت: ای نصرین 
خزیمه؛ از آن میترسم که رفتار انجام داده با حسین را با من در پیش گیرند. نصر گفت: 
اما منء به خدا چندان در کتار تو بجنگم که بحان به بحانان بازم. همانا مردمان در مزگتند. 
به سوی ایشان روائه شویم. عبیداللّه بن عبّاس کمندی بر در خانهُ عمر بن سعد با ایشان 
دیدار کرد و کارزار آغاز گشت و عبیداللّه و یارانش پراکنده شدند. زید آمد تا به در 
مرگت رسید. پارانش پیوسته پرچم‌ها را از فراز درها به درون مزگت می‌بردند و تکان 
می‌دادند و می‌گفتند: ای مزگتیان» از خواری بیروت آیید و به ارجمندی گرایید» از گیتی 
روی برگردانید و رو بدان سرای آورید؛ شما نه دین دارید نه خداوندان اين جهانید! 
شامیان از فراز مزگت ایشان را سنگ‌باران کردند. 

زان به هنگام شام به حیره بازگشت و زید و همراهانش یازگشتند. کسانی از 
کوفیان به نزد او بیرون آمدند و او در (روزی‌خانه» فرود آمد. ریان بن سلمه بر سر او آمد 
و در جایگاه روزی‌خانه با او به پیکار درایستاد. شامیان زخمی شدند و همراه ایشان 
بسیاری از مردم زخم برداشتند. شامیان شامگاه روز چهارشنبه به گونه‌ای هر چه 
بدگمان‌تر [یا روزگاری هر چه تباءتر] به جایگاه‌های خود بازآمدند. 

چون فردا فرارسید یوسف بن عمرء عبّاس بن سعید مزنی را فرماندهی شامیان 
داد و به جنگ زید فرستاد که در جای روزی‌خانه با او به پیکار درایستاد و زید پایداری 
آغاز نهاد. بر دو بال چپ و راستش معاویتبن اسحاق‌بن زیدین ثابت و نصربن خزیمه 
بودند. پیکاری سخت کردند و ابل [خل: نایل] بن فروءٌ عبسی از شامیان» بر نصرین 
خزیمه تاخت و او را با شمشیر بزد و رانش را برید و بر زمین انداخت. نصر او را زد و 
کشت. دیری نپایید که نصر مُرد و جنگ به سختی گرایید و یاران عباس شکست یافتند و 
پیرامون هفتاد کس از ایشان کشته شدند. 

چون شامگاه فرارسید. یوسف بن عمر ایشان را آرایش رزمی داد و به جنگ زید 
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فرستاد. زید و پارانش بر ایشان تاشتند و شامیان را تا شوره‌زار واپس رأندند. سپس در 
شوره‌زار بر ایشان تأختند و به سوی ماندگاه بنی‌سلیم واپس‌شان راندند. سواران او در 
برایر سواران زید پایداری نیارستند. عّاس کس به نزد یوسف گسیل کرد و گزارش بداد و 
به او گفت: زویین‌اندازان را به نزد من فرست. او ایشان را به یاری عبّاس گسیل کرد که 
آغاز به تیرباران یاران زید کردند. معاویةین اسحاق انصاری به سختی پیشاپیش زید 
جنگید تا ساغر جانبازی سرکشید. زیدین علی و همراهانش تا شب ایستادگی کردند. 
زید را تیری بر سوی چپ رخساره‌اش (فراپیشانی) فرود آمد و در مفزش فرونشست. 
یارات زید بازگشتند و شامیان پنداشتند که ایشان برای همان شام و شب واپس نشسته‌اند. 
زید در یکی از خانه‌های ارحب فرود آمد و یارانش پزشکی بر بالین او آوردند. پزشک 
پیکان را بیرون کشید و زید از درد بر خود پیچید و چون درد خدنگ چشید» حان به 
جانآفرین بخشید. یارانش به همدگر گفتند: با آو چه کنیم و در کجا پیکرش به خاک 
سپاریم؟ یکی گفت: به روداندرش بیفکنیم! دیگری گفت: سرش ببزیم و تتش در میان 
کشتگان اندازیم؛ پسرش یحبی گفت: به خد! روا ندارم که سگان گو شت پدرم را بخورند؛ 
یکی گفت: در گودالی به خا کش می‌سپاریم که گل از آن برمی‌دارند؛ سپس آب بر آنجا 
روان می‌سازيم. چنان کردند و چون او را به خاک سپردند» آب بر او روان ساختند. برخی 
گویند: او را در رود یعقوب به خاک سپردند و سپس یارانش آب بر زیر پیکرش روان 
ساختند. زید را برده‌ای سندی بود که آن بدید و گزارش بداد و مردم از او پرا کنده شدند و 
پسرش به سوی کریلا روان شد و در نینوا فرود آمد و پر سابق بردهٌ بشرین عبدالملک بن 

سپس یوسف بن عمر به حست و جوی زخمیان برخاست و خانه‌ها را یکایک 
بازکاوید. سندی برد؛ٌ زید به روز آدینه ایشان را برگور او رهنمون گشت که او را بیرون 
آورند و سرش بریدند و به نزد یوسف بن عمر به حیره فرستأدند. حکم بن صلت سرش را 
به نزد او فرستاد. یوسف‌بن عمر فرمان داد که او را در کتاسه پر دار کنند؛ وی و تصرین 
خزیمه و معاویین اسحاق و زیاد نهری را؛ فرمود که بر پیکرهای ایشان پاسداران 
بگمارند. سر او را به شام به تزد هشام فرستاد که آن را بر دروازه شهر دمشق آویخت و 
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سپس آن را به مدینه فرستاد. پیکر آويخته ماند تا هشام بن عبدالملک مرد و ولید بر سر 
ت ت‌ سس تب ۳ 
کار آمد و فرمود که آن را پایین آوردند و آتش زدند. برخی گویند: خراش بن حوشب بن 
۲ ۰ ی 
یزید شیبانی فرمانده پاسبانان زید بود و همو گور اورا کاوید و پیکرش بیرون آورد و بر 
دار کرد. سیّد حموی سرود: 











س ۳ 


نف الب و آلف از 
اسهم حارئوا لا 
قرکوا فی تم الط 
مُم عالو؛ وق جد 


ساهر لین منهذ 
و اطلث دا 
و یسواشا و مزیتا 
کٌان أختی و أختدا 
نی ین اللفنٍ وتا 
هو آذوا مُجتدا 
سر زنب تلا 
ع مریما ها 
نت آفقی الوّزی دا 


یعنی: شبی سخت سپری کردم بی‌آنکه یک دم مهربان باشتد با هم پلک‌های 
من ؟ دیدگان باز و خدنگ در ژرفای جانم. سخنی گفتم و ژرف‌اندیشی و دورنگری به 
درازا کشاندم. خدا حوشب را نفرین فرستد و خراش و مزید و یزید را که از همه 
گردن‌فرازتر و ستمکارتر بود. هزار هزار هزار بار نفرین تا جاودان بر همه‌شان باد. اینان 
با خدا به ستیز برخاستند و محمد را آزردند. از روی کینه توزی در آشامیدن خون پاک 
زید انباز گشتند و سپس او را خونباران و برهنه بر چوبةٌ دار آویختند. ای خراش بن 
حوشب. تو بدبخت‌ترین مردمان به روز رستاخیز باشی. 

داستان کار و بیکار یحیی بن زید را به گونه‌ای دیگر نیز آورده‌اند. گویند: چون 





۱ برداشتی از چام مهدی اخوان ثالث (م. امید) به عنوان «آنگاه پس از در 
اما نمی‌دانی چه شب‌هایی سحر کردم 
بی‌آنکه یک دم مهربان باشند با هم پلک‌هاي من 


در خلوتِ خواب گوارایی. 
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پدرش زید کشته شد» مردی از بتی‌اسد به وی گفت: مردم خراسان از پیروان شمایند؛ 
بهتر آن است که روی بدان سامان آوریآگفت: چه گونه توانم ؟ گفت: در بجایی نهان شو 
تا پیگرد تو آرام گیرد و آنگاه به سوی خراسان بیرون آی. یک شب او را بداشت و سپس 
ترسید و به نزد عبدالملک بن بشر بن مروان شد و به وی گفت: نزدیکی و خویشاوندی 
زید به تو بسیار است و حقّش به گردن تو بایسته؛ گفت: آری و گذشت به پرهیزکاری 
نزدیک تر می‌بود. گفت: زید کشته شده است و این پسرش جوانی نوسال است و گداهی 
ندارد؛ اگر یوسف جای او بداند» بیرونش آورد و بکشد؛ او را به میهمانی می‌پذیری و 
پاس می‌داری؟ گفت: آری. یحبی ین زید به نزد او آمد و در خانه‌اش ماندگار شد. چون 
پیگرد آرام گرفت» با گروهی از پیروان و زیدیان آهنگ خراسان کرد. یوسف بن عمر 
پس از کشته شدن زید برآشفت و گفت: ای مردم عراق» یحیی بن زید در حجله‌های 
زنان شما می‌چرخد چنان که پدرش می‌چرخید. به خدا که اگر در برابر من آشکار گردد؛ 
خایه‌هایش بکشم چنان که خایه‌های پدرش کشیدم! ايشان را پیم داد و نکوهید و یحیی 
به خود وا گذاشته شد. 


کشته شدن تال 


در این سال بطال کشته شد. نامش عبدالله ابوالحسین انطاکی بود. او همراه 
گروهی از مسلمانان در سرزمين روم کشته شد. برخی گویند: این رویداد به سال 
۳ بود. او بسیار به جنگ رومیان می‌شد و بر شارسان‌های ایشان تاخت و تاز 
می‌آورد. او را در نزد ایشان یاد فراوان بود و دل‌هایی همواره از بیم او هراسان. 

داستان کرده‌اند که او یک بار با یاران خود به روم رقت و شبانه به روستایی شد. 
زنی به کودک خردسال خود که گریه می‌کرد» می‌گفت: خحاموش باش وگرنه تو را به بطال 
می‌دهم! سپس بچه را بلند کرد و گفت: بطّال» او را بگیر! بطال او را از دستش گرفت. 

عبدالمک او را با پسر خود مسلمه به سرزمین روم فرستاد و او را بر مهتران و 
خنیدگان شام و جزیره سروری بخشيد و پسرش را فرمود که او را به فرماندهی پیشگامان 
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و پیشاهنگان خود برگمارد. به او گفت: بطال مردی استوان" و پیشتاز و دلاور است. 
مسلمه اور | فرماندهی ده هزار سوارکار جنگی داد. او میان مسلمة بن عبدالملک و روم 
کارزار و مرزداری می‌کرد و کشاورزان و دامداران و سودا گران و بازرگانان و رهگذران 
به آسانی و آسودگی رفت و آمد می‌کردند. یک بار با سپاهیان مسلمان به درون سرزمین 
روم شد. چون از مرزها گذشت و به پیرامون آن سامان رسید» به تنهایی در ژرفای آن 
فرورفت. سبزه‌زاری دید و فرود آمد و سبزی خورد. شکمش برهم خورد و او را اسهالی 
سخت گرفت. ترسید که اسهال او را از پای درآورد. سوار شد و همچنان که شکم‌روش 
داشت. به پیش راند و ترسید که پیاده شود مبادا از سوار شدن درماند. سستی بر او چیره 
گشت واو دست د رگردن اسپ افکند و روانه شد و ندانست د رکجاست و سمندش او را 
به کجا می‌برد. چشم باز کرد و اینک دید که در خانگاهی از آنٍ ترسایان است و زنان 
گرد او را گرفته‌اند. یکی از ایشان او را از اسپ فرود آورده شست و شو داده؛ دارویی 
خورانده بود که مايةٌ پند آمدن اسهالش گشته بود. سه روز در آن خانگاه ماند. آنگاه 
بطریقی به آن خانگاه آمد و از آن زن خواستگاری کرد و گزارش آمدن بطال را شنید. زن 
او را در خانه‌ای نهان کرده. پاس داشته بود. سپس بطریق از خانگاه بیرون شد و به راه 
خود رفت. بطال سوار شد و در پی بطریق شتافت و او را کشت و یارانش را گریزاند و به 
خانگاه بازآمد و سر بطریق را پیش روی زتان افگند. زنان را برگرفت و با خود به 
لشکرگاه برد. فرمانده لشکر آن زن را به وی بخشید و او مادر فرزندان بطال شد. 


یاد چند رویداد 


بربریان افتاد. هشام او را با گروهی از شامیان به افریقیه فرستاده بود. در این سال فضل‌ین 
د ۰ 

صالح و محمدین ابراهیم‌ین محمدین علی دیده به جهان کشود. هم در اين سال یوسف‌بن 

عمر» این شیر مه را بر سیستان گماشت و او محمدین عبدالرحمان‌بن آبی‌لیلی را 





۱ اشتوان: امین مورداعتماد تقه محکم. 
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سرپرست دستگاه دادگستری خود کرد. 

آیین حج را در این سال محتد بن هشام مخزومی با مردم برگزار کرد. فرمانداران 
شارسان‌ها همانان بودند که یادشان از پیش برفت. برخی گوبند: فرماندار موصل 
ابوفحافّه پسر برادر ولیدین تلید عبسی بود. 

در این سال اینان درگذشتند: ایاس بن معاوية بن قره دادیار بصره شناخته با 
زیرکی و هوشیاری نبوغ‌آمیزه زید بن حارث یامی؛ ابوبکر محمدین مکندرین عبدالله 
تیمی تیم قریش که برخی گویند: به سال ۰ یا ۱ درگذشت؛ یزیدبن 
عبدالله بن قسط و یعقوب‌بن عبدالله‌ین شم 
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(۷:۱میلادی) 


آشتی نصرین سیّار با سغدیان 


در این سال» نصربن سیار با سغدیان پیمان آشتی بست. 

انگیزة آن کار این بود که چون خاقان در زمان فرمانداری اسد کشته شد» ترکان 
گرفتار کشتار همدگر گشتند و پر کنده شدند. از اين رو سفدیان چشم آزمندی به 
دورنمای بازگشت به خان و مان خود بستند و گروهی از ایشان به چاچیان گراییدند. 
هنگامی که نصرین سّار بر سر کار آمد. کسان به نزد ایشان گسیل کرد و ایشان را فراخواند 
که به خان و مان خود بازآیند؛ هر چه خواستند» به ایشان داد. اینان خواهان شرط‌هایی 
می‌شدند که فرمانداران خراسان آنها را تمی پذ یرفتند؛ از آن میان اینکه بیرون‌شدگان از 
دین اسلام کیفر نشوند» هیچ کس نتواند به نام بستانکار ایشان را به دادگستری کشاند و 
اسیران مسلمان جز با فرمان دادیار و گواهی گواهان درست‌کار ازیشان پس گرفته نشوند. 
مردم این کار را بر نصرین سیار خرده گرفتند و در این زمینه با او سخن گفتند. نصر گفت: 
ا گر مانند من می‌دیدید که ایشان در میان مسلمائان چه مایه شکوهمندی پدید می‌آورند» 
آن را بر من خرده نم‌گرفتید. دربارةٌ این کار فرستاده‌ای به نزد هشام بن عبدالملک روانه 
کرد و هشام کار او را استوار داشت. 
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آمدن بلج بهآندلس 

در این سال عقبة بن حجاج سلولی فرماندار آندلس درگذشت. برخی گویند: نه 
چنین بود بلکه آندلسیان بر او شوریدند و اورا برکنار کردند و پس از او عبدالملک بن 
قطن را بر سر کار آوردند. این» فرمانداری دوم او بود که در ماه صفر این سال / تانوية 
۱ انجام شد. بربریان در افریقیه آن کارها کردند که در یاد رویدادهای سال 
۷ فرانمودیم.ایشان بلج بن بشر عبسی را در شهرش در میان گرفتند تا کار بر 
وی و همراهانش تنگ شد و چنبر در میان گرفتگی گلوی‌شان را فشرد. اینان تا این سال 
بردباری و پایداری کردند. او فرستاده‌ای به نزد عبدالملک بن قطن گسیل کرد و از وی 
خواست که برای او کشتی‌ها بفرستد که با همراهان خود از آنجا از راه دریا روانهٌ آندلس 
گردد. یاد کرد که چه دشواری‌ها گریبانگیرش گشته است چنان که ناچار شده‌اند ستوران 
و دام‌های خود را بخورند. عبدالملک نیذیرفت که ایشان را به درون آندلس آورد. نوید 
داد که نیروهای کمکی به یاری ایشان گسیل دارد ولی نوید خود رابه جای نیاورد. 

چنان شد! که بربریان در آندلس نیرومند شدند و عبدالملک ناچار شد بلج و 
همراهانش را به شارسان خود راه دهد. برخی گویند: عبدالملک با یاران ود به کنکاش 
تشست که بلج را به شهر خود راه دهند ولی ایشان او را از فرجام اين کار ترساندند. 
گفت: می‌ترسم سرور خداگرایان بگوید: سپاهيانم را به نابودی کشاندی. به ایشان 
دستوری داد و از ایشان پیمان گرفت که یک سال در آندلس بماتند و سپس به افریقیه 
بازگردند. ایشان پذیرفتند و او از ایشان گروگانان گرفت و به ایشان دستوری داد. 

چون به نزد او رسیدند» وی و مسلمانان دیدند که آنان چه روزگار تباهی از 
گرسنگی و بینوایی و برهنگی دارند زیر! روزگاری دراز در میان گرفته بوده‌اند. ایشان را 


۱ فردوسی می‌گوید: 
چنان شد که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه 
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پوشاندند و به راستاي ایشان بسی نیکوکاری‌ها کردتد و بر سر گروهی از بربریان در 
شدونه تاختند و رد نبرد با ایشان باختد و گیتی از ایشان بپرداختند و دست چپاول به 
ستوران و دام و دارایی‌های ایشان یاختند" و کار بلج و یارانش بهبود بخشیدند و استوار 
ساختند. ایشان را ستورانی برای سواری فراچنگ آمد. 

عبدالملک ین قطن به قرطبه بازگشیت و بلج و همراهانش را فرمان داد که از 
آندلس بیرون روند. ایشان پذیرفتند و از او کشتی‌ها خواستند که بر آن سوار شوند و نه از 
راه (آبخست سبز» روانةٌ آماج خود گردند تا با بربریانی که ایشان را در میان گرفته 
بودند» دیدار نکنند. عبدالملک از پذیرفتن اين خواسته رخ برتافت و گفت: مرا جز در 
آبخست» کشتی‌هایی نیست. ايشان گفتند: ما باز نمی‌گردیم که گرفتار بربریان شویم؛ 
راستایی را که ایشان درآنند. در پیش نمی‌گيريم زیرا می‌ترسیم که ما را در سرزمین‌های 
خود کشتار کنند. عبدالملک پافشاری ورزید که ایشان بازگردند. چون چنین دیدند» بر 
او شوریدند و با او پیکار کردند و بر او چیره شدند و اورا از کاخ بیرون راندند و اين در 
آغازهای ذی‌قعد؛ٌ این سال / نیمه‌های سپتامبر ۸۷8۱ بود. 

چون بلج بر عبدالملک پیروز شد» یارانش به او پيشنهاد کردند که او را بکشد. او 
را از خانه‌اش بیرون آورد. از بس کهنسالی؛ گویی جوجه‌ای بود. او را کشت و بر دار کرد 
و فرمانداری آندلس به دست گرفت. زندگی عبدالملک نود سال بود. پسرانش قطن و 
امیه گر یختند؛ یکی به مارده رفت و دیگری به ساراگوسا. رفتن این دو پیش از کشته 
شدن پدرشان بود. چون او کشته شد. این دو آن کردند که به خواست خدای بزرگ یاد 


خواهیم کرد. 
یاد چند رویداد 


در این سال یوسف بن عمرء حکم ین صَلتْ را باگروهی به نمایندگی به نزد هشام 


۹ یاعتن: یازیدن. دست زدن. دست دراز کردن؛ فردوسی می‌گوبد: 
ولیکن پدر چون به خون یاخت دست در ایران نکردم سسرای نشست 








۳۱۰۲ تاریخ کامل 


فرستاد و از وی خواست که او (حکُم) را به فرمانداری خراسان برگمارد. برای هشام یاد 
کند که او مردی کاردیده است و در خراسان کارهای گران کرده است" و فصربن ستّار 
مردی خام است و بسی تاسخته کار. هشام کس به میهمان‌خانه فرستاد ومقاتل‌بن علی 
سعدی را فراز آورد. او از خراسان آمده بود و صد و پنجاه تن از ترکان وی را همراهی 
می‌کردند. هشام از او دربارهٌ حکم بن صلت پرسید و جویا شد که چه کارهای گرانی در 
خراسان کرده است. مقاتل بن علی گفت: حکم فرماندار روستایی به نام فاریاب شد که 
خراج سالانهٌ آن هفتاد هزار [درم] بود. حارث بن سریح او را به اسیری گرفت و گوشش 
را تایید و آزادش کرد و گفت: از آن فرومایه‌تری که تو را بکشم. هشام» نصرین سیّار را از 


نیز در این سال نصرین سیّار برای دومین بار [یا: برای جنگ زمستانی؛ الانیقه یا 
الشَاتية] به فرغانه شد. گروهی به نمایندگی به عراق فرستاد و سرپرستی ایشان را به 
ممن‌ین احمر نمیری داد و گفت که پس از آن به نزد هشابن عبدالملک روند. او بر 
یوسف‌بن عمر گذشت. یوسف به وی گفت: ای پوراحمر کار شما قیسیان به حایی 
رسیده است که این مردک دست‌بریده کارها را از چنگ شما بیرون می‌آورد! گفت: 
همین سان است. یوسف به او فرمان داد که از وی (تصر) به نزد هشام بدگویی کند و 
کارهای او را زشت شمارد. گفت: او را چندان و چندین کار بزرگ و بخشایش‌های 
فراوان بر من و کسان من است؛ چه گونه بر او خرده گیرم؟ یوسف پافشاری ورزید. 
معن‌ین احمر گفت: کدام کارش را زشت شمارم؟ آزمودگی‌اش فرمانبری‌اش» پاکی و 
پا ک‌سرشتی‌اش» یا جهانداری‌اش؟ گفت: پیری‌اش را بر او عیب گیر. 

چون بر هشام درآمد» سپاه خراسان را یاد کرد و نیرومندی و فرمانبری سپاهیان را 
ستود و افزود: همه خوب است» جز اینکه این سپاهیان را فرماندهی شایسته نیست. هشام 
گفت: دریغ از توا پس کنانی [نصرین سیّار] را چه رسیده است؟ گفت: زورمند و فرزانه 
است ولی کسان را نمی‌شناسد و آواز ایشان را نمی‌شنود تا خوب به نزدیکی او روند. بسا 


۱ به کارهای گران مرد کاردیده فرست که شیر شرزه درارد به زیر خم مند 
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باشد که از بس کهنسالی» خرده‌ای را درنیابد و اين از آن روست که سخت پیر و ناتوان 
است. شبیل‌بن عبدالرحمان مازنی گفت: به خدا دروغ می‌گوید؛ نه پیر است که خرفت 
شده باشد نه جوان است که سبکسری را بر او خرده گیرند؛ پلکه مردی میان سال و 
کارآزموده اس تکه همه مرزهای خراسان رابه خوبی پاس داشته است و پیش از آنکه به 
فرمانداری رسد همه جنگ‌های آن را آزموده است. هشام دانست که گفته معن بن احمر 
آغالیدهٌ یوسف‌بن عمر است؛ هیچ بدو نتگریست. 

معن به نزد یوسف بازگشت. از او خواست که پسرش را از خراسان بدان سامات 
بازگرداند. او چنان کرد. معن کس فرستاد و خاندان خود را فراز آورد. هنگامی که تصرین 
سیّار به خراسان آمده بوده معن را برگزیده پایگاه او را گرامی داشته» دست او را در 
کارها با گذاشته بود. چون چنین کرد نصر قیسیان را از خود راند. ایشان به تزد او آمدند 
و پوزش خواستند. 

آیین حج را در این سال هشام بن عبدالملک با مردم برگزار کرد. فرسانداری 
شارسان‌ها همانان بودند که در سال پیش یاد شدند. 


این کسان در این سال بمردند: محمدبن واسع آژدي بصری که برخی گویند: به سال 
۷٩۵/۷‏ درگذشت» ثایت بثانی که گویند: در سال ففتتنه دیده از حهان 
فروپوشيد و ۸٩‏ سال داشت» سعیدبن ابی‌سعید کیسان مقری که گویند: در سال ۱۲۵ یا 
۲ یا ۷64م درگذشت و مالک بن دینار پارسا: 
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آغا ز کار ابومسلم خراسانی 


مردم دربارهة سرگذشت ابومسلم به گونه‌های ناهمخوان سخن رانده‌اند. برخی 
گویند: آزاده‌مردی به نام ابراهیم بن عشمان بن بشارین سدوس‌بن گودرزه از فرزندان 
بزرگمهرِ فرزانه بود و ایواسحاق کنیه می‌داشت. در اصفهان بزاد و در کوفه بزرگ شد و به 
بار آمد. پدرش سرپرستی دارایی و خانوادهٌ خود را به عیسی بن موسی سرّاج سپرده بود. 
عیسی او را در هفت سالگی به کوفه برد و چون با ابراهیم بن محمدبن علی‌ین عبداللّه‌بن 
عبّاس (رهبر) دیدار کرد به او گفت: نامت را دیگر کن زیرا بر پایٌ آنچه در نبشته‌ها 
خوانده‌ام. کار ما جز با دگرگونی تام تو سامان نيابد. او خود را ایومسلم عبدالرحمان بن 
مسلم نامید و به راه خویش رفت. او را گیسوانی فروهشته بود. پالانی بر خری نهاده سوار 
آن گشته بود و هنوز نوزده سال می‌داشت. ابراهیم (رهبر)» دختر عمران‌ین اسماعیل 
طایی شناخته بانام ابونجم را برای او به همسری برگزید. دختر با پدرش در خراسان بود. 
ابومسلم در خراسان به آغوش وی رفت. آو دخترش فاطمه را یه محرزین ابراهیم به زنی 
داد و دختر دیگرش اسماء را به فهم پن محرز. اسماء فرزندان آورد ولی فاطمه نیاورد. 
فاطمه همان است که خزّمد ینان از او یاد می‌کنند. 





۳۹۰۶ تاریخ کامل 

آنگاه یمان بن کثیر و مالک بن هیقم و لاهزئن فریظ و قحْطبَةٍ بن شییب از 
خراسان به آهنگ مه بیرون آمدند. اين به سال ۷۹۳/۱۲4م بود. چون به درون کوفه 
رفتند» در زندان به دیدار عاصم بن یونس عجلی شدند. او را به اين گناه گرفته بودند که 
مردم را به فرمانبری از خاندان عباس فرامی‌خواند. همراه او عیسی‌بن معقل عجلی و 
ادریس‌بن مقعل عجلی بودتد. این ادریس نیای ابودلف عجلی بود. پرسف بن عمر این 
دو را با تمی چند از کارگزاران خالد قسری به زندان افگنده بود و ابرمسلم که به اين دو 
پیوسته بود» خدمت‌شان می‌کرد. اینان در او نشانه‌های بزرگی دیدند و گفتند: این جوان 
کیست و که راست؟ آن دو گفتند: پسری از پیشه‌وران زین‌ساز است که خدمت ما 
می‌کند. ابومسلم سخنان ادریس و عیسی را که درباره ان کار گفت و گو می‌کردند» 
می‌شنید و می‌گریست. چون این را از او دیدند؛ او را به پذیرفتن باور و انديشة خود 
خواندند و ابوسلم آن را پذیرفت. برخی گویند: او در یکی از روستاهای عجلی بنی 
معقل در اصفهان یا جای دیگری از کوهستان به سر می‌برد. نامش ابراهیم و لقبش 
حیکان بود. ابراهيم (رهبر) نام اورا عبدالرحمان گذارد و کنیه‌اش را ابومسلم. او با 
خداوندگارش ابوموسای زین‌ساز بود. لگام‌ها را سوراخ می‌کرد و نج می‌کشید و 
می‌دوخت و زین می‌ساخت و با پروراندن چرم و ساختن زین آشنایی داشت. آنها را به 
اصفهان» کوهستان» حزیره» موصل؛ نصییی» آمد و جز آن می‌پرد و با آن سوداگری می‌کرد. 

عاصم بن یونس عجلی» ادریس بن معقل عجلی و عیسی بن معقل عجلی زندانی 
بودند و ابومسلم با آن نشانه‌ها خدمت ايشان می‌کرد. سلیمان بن کثیر ولاهزین قریظ و 
قحطبةین شبیب به کوفه شدند و به نزد عاصم رفتند و ابومسلم را دیدند و او را خوش 
داشتند. او را با خود برگرفتند و ابوموسای زین فروش همراه او نامه‌ای برای ابراهمیم 
((رهبر» نوشت. او را در مکه دیدار کردند. او ابومسلم را برای خود برگرفت که خدمت 
او می‌کرد. 

آنگاه این سرهنگان بار دیگر بر ابراهیم ((رهیر» درآمدند و خواستار مردی شدند 
که با ایشان به خراسان رود. 

این؛ ریش خانوادگی ابومسلم بر پایة گفتار کسی بود که گمان می‌برد او آزاد بوده 
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است. چون پایگاه یافت و نیرو گرفت. اّعا کرد که از فرزندان سلیطبن عبداللّه بن 
عبّاس است. داستان سلیط بن عبدالّه بن عباس چنین بود که او کنيزکی موه [عجم 
پرورش یافته در میان تازیان]» زردپوست [یا: زردگون» یا: خردسال؛ صفراء» یا صفراء؟] 
داشت. یک بار با او نزدیکی کرد و فرزندی از او نجست و آنگاه آن کنيزک را پرای 
روزگاری به خود وا گذاشت. زن کار او را غنیمت شمرد و با برده‌ای از بردگان مدینه پیوند 
زناشویی بست. برده با او نزدیکی کرد و زن آبستن شد و پسری آورد. عبدالّه بن عبّاس او 
را حد زد و پسرش را برده ساخت و نام او را (سلیط» گذاشت. پسر چابک و چالاک و 
هوشیار و باریک‌بین به پار آمد و به خدمت ابن‌عباس پرداخت. او را در نزد ولیدین 
عبدالملک پایگاهی بود. او ادعا کرد که پسر عبداللّه‌ین عباس است. او را در کار ولید کرد 
چه کینه‌ای از علی‌بن عبداللّه ين عتاس در دل می‌داشت. اورا پر آن داشت که علی را به 
داوری بکشاند. سلیط او را به نزد دادیار شهر کشاند و گواهانی بر ساخت که عبداللّه‌بن 
عبّاس در زندگی خود خستو شده است که وی پسر اوست. اینان در نزد دادیار دمشق به 
سود او گواهی دادند و دادیا رکه خواهان خرسندی ولید بود» فرمان خدای را زیر پا نهاد و 
نژاد او را استوار ساست. 

آنگاه این سلیط بر سر مرده‌ریگ با علیح بن عبداللّه به ستیز برخاست چندان که 
علی از او آزار فراوات دید. همراه علی مردی از فرزندان ابورافع (بردة پیامبر خدل(ص)) 
بود که همواره در نزد وی به سر می‌برد و او را «عمرالدان» می خواند ند. یک روز این 
عمرالّن به علی گفت: بی‌گمان که اين سگ (سلیط) را بکشم و تو را از او آسوده سازم. 
علی او را از این کار بازداشت و او را بیم داد که برای هميشه از او خواهد پرید. با سلیط به 
مهربانی رفتار کرد تا عمرالان دست از او بداشت. 

آنگاه» روزی از روزهاء سلیط با علی به درون بوستانی در بیرون دمشق رفت. 
علی حفت و میان عمرالدّن و سلیط سختی درگرفت و عمر او را کشت و در بوستان به 
خحااک سپرد. یکی از بردگان علی به او در این کار یاری رساند و هر دو گریختند. سلیط را 
خداوندگاری بود که دیده بود او به درون باغ رفته است. او را نیافت و به نزد مادر سلیط 


رفت و به او گزارش داد. علی نیز عمرالدن و برده خود را ناپدید یافت. دربارة سلیط و 
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آن دو به جست و جو پرخاست ولی کسی از او نشانی ندید. مادر سلیط بامداد به در خانه 
ولید شد و از دستِ علی دادخواهی کرد. ولید همان را یافت که در پی آن می‌گشت 
(همان دستاویز و بهانه را که می‌خواست» به نگ آورد). علی را به نزد خود خواند و 
دربارة سلیط از او پرسید. علی سوگند خورد که او را ندیده است و نمی‌داند بر سرش چه 
آمده است و هیچ فرمانی دربارٌ او نداده است. فرمود که عمرالدن را فراز آورند. سوگند 
خورد که نمی‌داند کجاست. ولید فرمود که آب کاریز بر زمین بستان روان سازند. چون 
آب آنجایی را پوشاند که برای پنهان کردن پیکر سلیط کاویده بودند» فرورفت و پیکر 
سلیط نمایان شد. ولید فرمود که علی را زدند و در آفتاب داغ سرپا نگه داشتند و بعامه 
پشمینه پوشاندند تا گزارش راستین سلیط بازگوید و او را بر ادن رهنمون گردد. ولی 
او هیچ نمی‌دانست که گزارش دهد. سپس عباس بن زیاد پا در میان نهاد که دست از او 
بداشتند و اورا به حمیمه یا حجر بیرون راندند و او در آنجا ماند تا ولید مرد و سلیمان بر 
سر کار آمد و او را به دمشق بازگردائذ. 

این از میان چیزهایی بود که منصور دوانیقی [دومین خليفه عباسی] پیش ا زکشتن 
ایومسلمبر اوخرده گرفت و گفت: گمان بردی که از فرزند سلیطی؛ بدین بستده نکردی و 
کسی را به عبدالّه چسباندی که‌پسر او نیست؟؛ مانااکه به پرتگاهی بس بلند و ناهموار برآمدی! 

انگیزهُ خشم ولید بر علی بن عبداللّه آن بود که عبدالملک ین مروان زنش و مادرِ 
پسرش» دختر عبدالله بن جمفر را رها ساخت و علی بی‌درنگ او را به زنی برگرفت و از 
این‌رو عبدالملک دل بر او بگرداند و زبان بر او روان ساخت و گفت: همه نماز و نیازش 
از روي خودنمایی و مردم‌فریبی است. ولید این سخنان از پدرش عبدالملک شنید و کینه 
علی را به دل گرفت. 

برخی گویند: ابومسلم برده‌ای بود و انگیزة گرایش او به بنی‌عبّاس این بود که 
پکیرین ماهان دبیر یکی از کارگزاران سند بود. نان شد که او به کوفه آمد و با پیروان 
بنی‌عبّاس انجمن کرد. کسی به زیان ایشان گزارشگری کرد و همگی دستگیر شدند. بکیر 
به زندان افتاد و دیگران آزاد شدند. در زندان یوتس ابوعاصم و عیسی بن معقل عجلی 
بودند و ابومسلم همراه او بود و حدمت او می‌کرد. بکیر ایشان را به پیروی از انديشهةٌ خود 
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خواند که بدو پاسخ گفتند وباورش پذیرفتند. او به عیسی بن معقل گفت: ايين پسر 
چه کار؛ توست؟ گفت: برده من است. گفت: او را می‌فروشی؟ گفت از آن تو باشد. 
گفت: دوست می‌دارم که بهایش بستانی. گفت: هر چه می‌خواهی» بپرداز که برده از آنِ 
تو باشد. او چهارصد درم به وی داد. سپس ایشان از آن زندان به در آمدند و بکیر او را به 
نزد ابراهیم ((رهبر» فرستاد. ابراهیم او را به ابوموسای زین‌ساز داد. او گفتارهای بایسته‌از 
ابوموسی شنید و از بر کرد و سپس به رفت و آمد میان خراسان و عراق پرداخت. 

برخی گویند: او برد کسی از مردم هرات با پوشنگ بود. خواجه‌اش به نزد 
ابراهیم رهبر شد و ابومسلم او راهمراهی کرد. خردمندی ابومسلم در نگاه ایراهیم نیکو 
آمد که او را خرید و آزاد کرد و ابومسلم چندین سال در نزد او ماند. ایومسلم سوار بر 
خری می‌شد و نامه‌ها به خراسان می‌برد. سپس ابراهيم او را به سان رهبر پیروانٍ خویش 
به خراسان فرستاد و براي ایشا نامه نوشت و به شنوایی و فرمانبری از ابومسلم فرمان 
داد. براي ابومسلمه خللال (وزیر و فراخوان بنی‌عباس) نامه نوشت که ابومسلم را راهی 
کرده است و باید او را به خراسان فرستند. او بدانجا رهسپار شد و بر سلیمان بن کثیر فرود 
آمد. کارش بدانجا کشید که به خواست خدای بزرگ در یادٍ رویدادهای سال ۷۵/۱۲۷م 
باز خواهیم نمود. 

پیش از آن ابومسلم خواب دیده از آن بر فرمانداری خراسان و آن پهنه‌ها نمودار 
ساخته بود. چون به نیشابور رسید» در روستای بوی‌آباد [خوش‌بوی] فرود آمد. روستایی 
آباد بود. خداوندٍ کاروان سرایی که ابرمسلم در آن فرود آمده بود داستان آورد و گفت: 
این مرد گمان می‌برد که پادشاه خراسان خواهد گشت. ابومسلم برای انجام کاری بیرون 
رفت و یکی از رندان" برخاست و دم خرش را برید. چون بازگشت به خداوند 
کاروان‌سرا گفت: چه کسی دم خرم را بریده است؟ گفت: نمی‌دانم! گفت: نام اين برزن 
چیست؟ گفت: بوی‌آباد. گفت: (۱ گر این بوی‌آباد گندآباد نکنم» بومسلم نباشم!». چون 
فرمانروای خراسان شد. آن ویران کرد. 


۱ رند: بی‌سر و یا لات» اوباش. در این معنی که پیهقی به کار برده است؛ «مشتی رند را سیم دادند...». 
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جنگ میا بلج و پسران عبدالملک 
درگذ شت بلج و فرمانداری تعلبة بن سلامه بر آندلس 


در این سال بحنگی سخت در آندلس میان بلج با امه بن عبدالملک و قطن بن 
عبدالملک درگرفت. انگیزهُ جنگ این بود که چون (چنان که باز نمودیم)؛ اين دو از 
قرطبه [کردودا] گریختند و پدرشان کشته شد. از مردم آن شارسان و بربریان یاری 
خواستند. گروهی بس انبوه از ایشان گرد آمدند که گفته می‌شد: صد هزار مرد جنگی‌اند. 
بلج و همراهانش این را شنیدند و با آنان دیدار و به سختی هر چه بیش تر پیکار کردند. 
بلج زخم‌های بسیار برداشت. سپس بر دو پسر عبدالملک پیروز شد و بربریان را سرکوب 
کرد و بسیاری از ایشان را کشت و فیروزمند و سرفراز بازگشت و هفت روز ماند و از 
گزند زغم‌های خویش درگذشت. مرگ او در شوال این سال / اوت ۷8۲م بود و 
فرمانداری‌اش یازده ماه به درازا کشید. 

چون درگذشت یارانش به سرکردگی ثعلبة بن سلامهٌ عجلی تن دادند و اورا 
فراپیش آوردند زیرا هشام بن عبدالملک به ایشان فرمان داده بود: ار بر سر بلج و کلثوم 
کاری آید» تعلبه رهبر باشد. او به کار برخاست. به روزگار او بربریان در پهنهٌ مارده سر به 
شورش برداشتند و او به رزم ایشان رفت و هزار مرد را از ایشان به اسیری گرفت و به 


قرطبه آورد. 


یاد چند رویداد 


در این سال» سلیمان ین هشام به جنگ تابستانی شد و با الیون پادشاه روم دیدار 
کرد و غنيمت‌ها برگرفت. به گفتة برخی» در اين سال محمدبن علی‌بن عبدالل‌ین عباس 
درگذشت و به پسرش ابراهیم سفارش کرد که به کار فراخوانی به عباسیان برخیزد. آیین 
حج را در این سال محمدبن هشام بن اسماعیل با مردم برگزارکرد. نیز در اين سال‌محتدین مسلمرین 
شهاب زهری درگذشت. او در سال ۵۸ با ملنته یا 1۷۰م دیده به جهان گشود. 
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درگذشت شام بن عبدالملک 


در این سال» شش روز گذشته از ماه ربیع‌القانی ‏ ۲ اوت ۷4۳م هشامین 
عبدالملک دز شارسان اصافه درگذشت. روزگار فرمانروایی‌اش نوزده سال و ثه ماه ۴ 
پیست و یک روز (یا ۱٩‏ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز) به درازا کشید. بیماری‌اش خاک 
[دیفتری] بود و زندگی‌اش به پتجاه و پنج یا پنجاه و شش سال برآمد. چون مرد از 
گنج‌بان کم‌کم! خواستند که در آن آب گرم کنند و لاشه‌اش را بشویند. عیاض دبیرولید 
(به انگیز ای که فراخواهيم نمود)؛ آن را ازایشان دریغ داشت. کمکمی به عارّت 
گرفتند و او را شستند و پسرش مسلمه بر او نماز گزارد و پیکرش در رصافه به خاک 


سیر دند. 


۱ کنکُم: آوندی که در آن آب گرم کنند. واژه‌نگاران پارسی آن را نباورده‌اند ولی شکرالله الجر در ذیل «فْْقَم» 
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راه و رفتار هشام 


ال بن مبّه گوید: پر هشام درآمدم و بر او جامه‌ای سبزء دوخته از پوست روباه 
خالدار! بود. او به من فرمان داد که روانهٌ خراسان شوم. همی مرا سفارش کرد و من به 
پوستین او همی نگریستم. او دریافت و گفت: تو را چه می‌شود؟ گفتم: پیش از آنکه به 
گاه برآیی» پوستینی از این‌گونه بر تتت دیدم؟ اینک خوب نگریستم که آیا همان است 
یانیست. گفت: به خدا همان است. اما این زراندوزی و زرپرستی که از من می‌بینید؛ 
برای شماست. گوید: او انباشته از خرد و فرزانگی بود. یک بار مردی ترسا یکی از 
بردگان محمدین هشام را زد. برد خایه کشیده‌ای از بردگان محمد آن ترسا را زد و زخمی 
کرد. گزارش به هشام رسید که خایه کشیده را فراخواند. او به محمد پناه برد. محمد به وی 
گفت: آیامن تو را این کار نفرمودم؟ خایه کشیده گفت: آری» به خدا تو مرا فرمودی. 
هشام خایه کشیده را زد و پسرش را دشتام داد. 

عبداللّه ین علی بن عبدالّه بن عیّاس گوید: همه دفترهای امویان را گرد آوردم و 
در میان آن دفتری بهتر و درست‌تر و سودمندتر برای مردم وپادشاه» از دفتر هشام نيافتم. 
گویند: مردی را به نزد هشام آوردند که در خانه‌اش چند کنيزک ماهروی و می و بط 
یافته بودند. هشام گفت: طنبور را بر سرش بشکنید. چون آن را بر سرش زدند» پیرمرد 
گریه سر داد. هشام گفت: باید بردباری پيشه کنی. گفت: گمان می‌برید که برای کتک 
خوردن می گریم؟ از آذرو می بگریم که تربط نازنينم را خوار داشت و طنبور خواند! مردی 
با هشام به درشتی سخن راند. هشام بردبارانه گفت: نباید با امام به درشتی سخن گویی. 
گویند: هشام یکی از پسرانش را درنماز آدینه ناپدید یافت؛ از او پرسید: چرا به نماز 
نیامدی؟ گفت: ستور سواری نداشتم. هشام گفت: نمی‌توانستی پیاده بیایی؟ یک سال 


۱ متن: قباء فنک. واژه‌نامه‌ها: فنک: روباه خالدار و درازدم و گوش. مرانیز شگفت می‌اید که صردی 
سوسمارخوار چه گونه تواند به ارزش آن جامه‌های زیبای گرانبها پی برد. گرچه در آن روزها نزدیک به نیمی 
از دارایی‌های سراسر جهان به دربار اين بی‌سر و پایان سرازیر می‌شد. باری» در واژه‌نامه‌ها هیچ معنای شایان 
دیگری برای فک نیافتم. 
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۳7 ِ ۰ 
ستورسورای را از او دریغ داشت. گُویند: یکی از کارگُزارانش برای او سبدی هلو فرستاد 
سس ۰ 

و نامه‌ای در اين باره برای او نوشت. هشام پاسخ داد: هلو رسید و سرور خدا گرایان را 
بس خوش آمد. اندازه افزون کن و آوند استوار بدار که هلو خراشیده تشود [بیچاره 
تمی‌دانست پوست‌کنده‌اش بهتر است!]۱. کارگزاری دیگر برای او سماروغ فرستاد. 
هشام برای او نوشت: سماروغ رسید؛ چهل تا بود که برخی از آن فشرده شده بود. چون 
خواهی چنین چیزی فرستی» آن را به خوبی در آوئد جای ده و لابلای آن را از ماسه 
انباشته کن تا تکان نخورد و همدگر را نخراشاند. به او گفتند: مردی زفت و بزدلی؛ 
چه گونه توانی به خلافت رسید! گفت: مردی بردبار و پا کدامتم؛ چه گونه چشم آز به 

گویند: هشام در رصافه از شارسان‌های رین ماندگار می‌شد. خلیفگان و 
خلیفه‌زادگان پیش از او از ترس بیماری‌های وا گیر در دشت می‌زیستند. چون هشام 
خواست به رصافه رود وماندگار شود گفتند: پیرون مرو که خلیفگان بیماری واگیر 
نمی‌گیرند و دیده نشده است که خلیفه‌ای بیماری واگیر گرفته باشد [از آن رو که در 
2 ۳ ِِ ‌ ۳ 
پرگیری بهداشتی تر می‌زیستند], هشام گفت: می‌خواهید بر سر من ازمایش کنید! درأنجا 
مَ ۳۹ 0 ۰ 5 
ماندگار شد و این خود شارسانی رومی بود. 

و 9 ۰ .۰ 9 ۳ 

گویند: جمیبن درهم باور خويش دربارةُ آفریده بودن قرآن را به روزگار هشام‌بن 
عبدالملک آشکار ساخت ۲. هشام او را گرفت و به نزد خالد قسری فرماندار عراق 
فرستاد و فرمود که او را بکشد. خالد او را به زندان افگند و از کشتنش خودداری کرد. 
گزارش به هشام رسید و او برآشفت و برای خالد نامه نوشت و او را نکوهید و سوگند داد 


که جعد را بکشد. خالد او را با کند و زنجیر بیرون آورد و چون از نماز روز جشن 





۱ عبارت متن: توق پالدعاء. گمان می‌رود «الوعاء» باشد. چه داستان بعدی نیز همین سفارش دربارة 
«ظرف)» را در بردارد. 

۲ . بحثی ببهرده است که اشمربان پدید آوردند و گفتند: سخن خدا همبود خداست و حتی پوست و 
پوش و کاغذ و کلک و آبمایه‌ای که قرآن گرامی را با آن می‌نویسند نیزه دیرین و کهن است. نه دبرین است نه 
تازه آفرید» سعن خداست. 


۳۱۴ تاریخ کامل 
گوسپندکشان بپرداخت به سخنوری برخاست و در پایان آن گفت: بازگردید و گوسپند 
بکشید تا خدا از شما بپذیرد زیرا من می‌خواهم جشن امروز را باسر بریدن جفیبن درهم 
برگزار کتم چه او می‌گوید: خدا با موسی سخن نگفت و ابراهیم را به دوستی برنگزید؛ 
بی‌اندازه برتر است خدا از آنچه جعد می‌گوید؛ بسی برتر از گفتار همه ستمکاران! پایین 
امد و او را سر برید. 

گویند: عیلان بن یونس (یا آبن مسلم ابومروان)» گفتار در بارة ((توانایی» را به 
روزگار عمرین عبدالعزیز آشکار ساخحت!. عمر او را فراخواند و فرمود که از آن گفته باز 
آید و ازخدا آمرزش بخواهد. او بازگشت ولی به روزگار هشام‌ین عبدالملک دیگر باره بر 
سر باور خود رفت. هشام او را از ناصره فراخواند و فرمود که دستان و پاهایش را بریدند و 
سپس او را پر دار کردند. 

نیز گویند: محمدین زیدین عبداللّه بن عمرین خطاب به نزد هشام آمد. هشام 


۱ بحثی بسیار دی در تاریخ اسلام است که پيشنة ژرف‌کاوی ۱۳۰۰ ساله دارد ولی هتوز فیلسوفان و 
کلام‌دانان اسلامی نتوانسته‌اند آن را به کرانة گشایشی رسانند. آنان که می‌گویند: انسان کارهای خود را در 
تاریخ و در زندگی راستین (1106 لقع۳ طذ 224 7مافطً 17) با دانش و توان و حواست خود می‌کنده 
توان‌گرایان (عَدریُه) نامیده می‌شوند و مردم در دیدگاه ايشان «آزاد و گزیننده» است. دیگران می‌گویند: انسان 
همه کارهای خود را در زیر فرمان مطلق و بی‌چون و چرای خداوند اتجام می‌دهد و از همه راه‌ها فرمانبر 
دانش و توان و خواست (علم و قدرت و اراده) خداست. اینان دلیل می‌آورند که دانش و توان و خواست 
خدا (که همگی عین ذات اوست؛ علم همان قدرت است و قدرت همان علم است و همگی فقط یکی 
است و عبن انیب ذات اقدس حق است؛ یا زاید بر ذات اوست و باز هم بیکران و مطلق است). نمی‌گذارد 
که در برابر آن. دانش و توان و خواستی پدید آیدو بنابراین مردم ناچار و ناگزیر و «مجبور» است. این دسته 
زورگویان (جبریّه) خوانده می‌شوند. کسانی که رودرروی ایشانند. می‌گویند: اگر انسان در همه کارهای 
خویش کاملا مجبورو محکوم باشد. جابی برای انگیختن پیامبران و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب و 
پاداش و کیفر نمی‌ماند. گروهی به اين بهانه درمی‌آویزند که «می خوردن من حق ز ازل می‌دانست» و 
گروهی دیگر دلیل می‌آورند که: 

عم ازلی علّت عصیان بودن نزد عقلا ز غایت جهل بسوه 

باور به آزادی انسان (از نگاه سیاسی)» مردمی‌تر است و شیعیان دوازده‌امامی پیروان این باورند؛ 


می‌گوپند: «نه زور سراسری در کار است نه آزادی همگانی؛ چیزی است مان این و آن». 
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گفت: تورا در نزد من بخششی نیست؟ هان مبادا که یکی تو را بفریبد و بگوید: سرور 
خداگرایان تورا به جحای نیاورد؛ من به خوبی تو را شناختم؟ تو محمدین زیدین عبداللّه‌ین 
عمر خطابی؛ در اینجا نمان که آنچه داری هزینه شود؟ من تو را پشیزی نخواهم داد؛ به 
کسانت پیوند. 

مُجَمّم بن یعقوب انصاری گوید: هشام به مردی از تیدگان دشنام داد. مرد 
گفت: تو جانشین خدا در روی زمینی؛ شرم نمی‌داری که را دشنام دهی؟ هشام را شرم 
فروگرفت. گفت از من کینه بکش. مرد گفت: آنگاه تابخردی چون تو باشم. هشام گفت: 
تاوانی از دارایی من بستان. گفت: پشیزی نمی‌ستانم. گفت: آن را به خدا ببخش. گفت: 
نخست آن را به خداوند و سپس به تو بخشیدم. هشام از شرم سر فرود افکند و گفت: به 


خدا که دیگر هرگز چنین کاری نکنم. 


بیعت براي ولیدین یزیدین عبدالملک 


گویند: بیمت با او شش روز گذشته از ماه ربی‌الثانی همین سال /۲ اوت ۷4۳م 
بود. پیش تر یاد کردیم که پدرش فرمانرانی را پس از برادر خود هشام بن عبدالملک 
ویژه او ساخت. هنگامی که ولید اورنگ زیب (ولی‌عهد) شد. یازده سال داشت. پس از 
آن» پدر زنده ماند تا ولد به پانزده‌سالگی رسید. یزید پیوسته می‌گفت: خدا میان من و 
کسی داور باد که هشام را در میان من و تو جای داد! چون هشام بر سر کار آمد ولیدبن 
یزید را گرامی داشت تا نشانه‌های هرزگی و باده گساری در او آشکار شد. عبدالصّمد بن 
عبدالاعلی (آموزگار و پروردگارش) او را به این کارها وامی‌داشت. او برای خود 
هم‌نشینان برگزید که با ایشان به می‌گساری دست یازد. هشام خواست که او را از ایشان 
جدا کند. از این رو در سال ۱۱5 /۷۳6م او را فرمان برگزار کردن آیین حج داد. او در میان 
صندوق‌ها» برای خود سگانی برگرفت و گبدی به اندازة کعبه ساخت که آن را بر کعبه 
گذارد. با خود باده برداشت و بر آن شد که آن گنبد را بر فراز کعبه گذارد و در زیر آن 
می‌گسارد. یاراتش او را ترساندند و گفتند: آسوده نیستیم که مردمان بر ما تازند و تو را 


براندازند. او از آن اتدیشه دست کشید. 


۳۶ تاریخ کامل 

از او در برابر مردم کارهایی گویای شوارشماري کیش و بی‌پروایی به آیین دیده 
شد. هشام امیدوار شد که ولید را برکنار سازد و برای پسر خود مَسْلمَه از مردم بیعت 
بستاند. از ولید خواست که به این کار تن دردهد. ولید نپذیرفت. هشام گفت: او را پس 
از تو جای می‌دهم. باز هم تن زد. هشام از دست او برآشفت و آهنگ آسیب رساندن به 
وی و بیست برای پسر خود مسلمه در سر پروراند. گروهی در این کار با او همداستان شد. 
از آن میان دو دایی‌اش محمدبن هشام بن اسماعیل و ابراهیم ین هشام بن اسماعیل و 
بنی‌فقابن خلید عبیی و دیگران (از ویژگان وی) بودند. ولید هرزگی و کام‌جویی و 
باده گساری از اندازه درگذراند. هشام به وی گفت: دریغ از تو ای ولید؛ تو بر آیین 
اسلامی یا نیستی! هیچ کار زشتی نبود مگر که بدان دست یازیدی [(منکری نبود که 
نکردی و مسکری نبود که نخوردی»!]. به هیچ کاری پروا نمی‌دهی! ولید برایش نوشت: 

با آلها الشایل عن دیسیتا خن علی دین آبی شاکر 

تذر ها صرفأ]و موجه باشنن انیا و بالقاتر 

یعنی: ای پرسندهُ کیش و آیین ما؛ بدان که بر آیین ابوشا کر به سر می‌بریم؛ گاه آن 
راذاب می‌توشیم وگاه آمیخته با آب؛ گاهی گرم؛ گاه نیم‌گرم. 

هشام بر پسرش مسلمه خشم آورد. او که ابوشا کر می‌داشت. به او گفت: مرا بر 
سر کارهای تو سرکوفت می‌زند و من تو را نامزد خلیفگی می‌کنم! اورا فرهیخت و به 
نماز همگانی فراز آورد و در سال ۸۷۳۷/۱۱۹٩‏ رهبر حاجیانش کرد که آیین حج با مردم 
بگزارد. مسلمه پارسایی و نرم‌خویی از خود فرانمود و آنگاه درمکه و مدینه 
دارایی‌هایش بخش کرد. یکی از وابستگان مدینیان سرود: 

آلوایب الجرد بازتانها لیش بزئدین و لا کافر 

یعنی: ای پرسندةٌ کیش و آیین ما؛ بدان که بر آیین ابوشا کریم؛ آنکه اسبان 
کوتاه‌موی و بنندگام را با لگام‌های ززین‌شان می‌بخشد و نه زندیک است و نه ناباور. 

این گفته» نیشی به ولید بود. 

هشام همواره بر ولد خرده می‌گرفت و از او بد می‌گفت و او رامی‌نکوهید و 
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کاسته می‌خواند و از کارها دستش کوتاه می‌کرد. ولید با کسانی از ویژگان و بستگان و 
بردگان خود بیرون شد و در ازرق بر مر آبی در اردن که از آنِ خودش بود» فرود آمد و 
دییرزش عیاض بن مسلم راد زد هشم به هی گذاشت تاگزارشکاره را پیاپی به او 
نویسد. هشام بخ بخششی را که به ولید می‌داد» از وی وابرید. ولید در اين باره برایش نامه 
نوشت و هشام هیچ پاسخ نگفت و به او فرمان داد که آموزگار بدکیش خودعبدالّمد را 
از نزد خود بیرون براند. او را بیرون راند. ولید ازاو دستوری خواست که بگذارد این‌شهیل 
به نزد وی رود. هشام این‌سهیل را زد و روانه کرد.عیاض بن مسلم دبیر ولید را زد و به 
زندان افگند. ولید گفت: این مرد یک چشم شوم را پدرم بر کسان خود پیش داشت 
اورنگ زیب خود فرمود؛ آتگاه با من آن می‌کند که می‌پینید! هر کس را بیند که مرا 
دوست می‌دارده به بازی گیرد و بیازارد! برای هشام نامه نوشت و در این باره سخن گفت 
و از اوگله کرد و خواست که دبیرش را به وی بازگرداند. هشام اور بازنگرداند.ولید برای 
او نوشت: 

ز آینک تبنی داشا فی قطعتی . و توکت ذاخزم لد نت تاتیتی 

یر علی آباین تجتی ضنیلة . فوبل مغ و مت من شر مائبجنی 

کی بزدیت ‏ فظل قو دیع لا یتنا و یت لد اک آجلتی 

کفرت یبدا ین منیم لوشکزتها ‏ جاک به ال خن دول والتَنٍ 

یعنی: تو را می‌بینم ۳ همواره به راه بریدن از من می‌پویی؛ | گر دوراندیش بودی» 
آنچه را استوار ساخته‌ای؛ ویران می‌کردی.بر بازماندگان» میوُ کینه‌ای دیرینه می‌پیمایی؛ 
ای وای بر آنها از گزند آن بزهکاری که تو می‌کنی- ایشان را از هم اکنون می‌نگرم که 
بهترین سخن‌شان «بوک و مگر» گفتن است؛ گویند: ای کاشکی ما»؛ ولی کاشکي 
نایه‌هنگام هیچ هود‌ای در پی ندارد. دست بخشنده‌ای را به ناسپاسی فشردی که اگر 
سپاس آن می‌گفتی» خدای بخشنده مهربان پادْآفراه نیکویت ارزانی می‌داشت. 

ولید همچنان در آن بیابان بود تا هشام درگذشت. چون بامدادی فرارسید که روز 
آن خلیفگی به چنگش آمد» به ابوزییر متذرین عمر گفت: از هنگامی که خرد به سرم 
آمد» شبی درازتر از دوش ندیدم! سپاه اندهان بر سرم تازش آوردند و باخود دربارهة 


۳۱۸ تاریخ کامل 


کارهای این مرد (هشام) همی اندیشیدم. دلم به شور آمده است؛ بیا سوار شویم و دمی 
زنیم. سوار شدند و دومیل راه رفتند و سپس او بر فراز تپه‌ای شد و گرد وخاکی از دور دید 
و گفت: فرستادگان هشامند؛ از خدا امید خویی دربارة ایشان می‌بریم! اینک دو مرد 
پدیدار شدند: یکی برده ابومحمد سفیانی و دیگر «جودبه». چون به او نزدیک شدند؛ 
پیاده گشتند و دوان دوان به سوی او آمدند و بر او به خلیفگی درود فرستادند. بر خود 
لرزید و زبانش بند آمد و آنگاه گفت: هشام بمُرد؟ گفتند: آری؛ نامه‌ای که پا ماست» 
نوشته سالم‌بن عبدالرحمان فرنشین! دبیرخانه است. نامه را خواند و از بردهٌ اپومحمد 
سفیانی دربارة دبیر خود عیاض ین مسلم پرسش کرد. گفت: تا هشام را مرگ درربوده 
درزندان بود. به گنج‌بانان پیام داد که آتچه را به دست دارید» نگه دارید. هشام به هوش 
آمد و چیزی خواست که از او دریغ داشتند؛ گفت: پناه بر خدا! همگی گنج‌بانان ولید 
بودیم! همان دم بمرد. عیاض بن مسلم از درون زندان پرون آمد و درهای گنج خانه‌ها را 
بست و مهر نهاد و هشام را از تخت به زیر آورد. کمکم نيافتند که در آن آب گرم کنند و 
او را بشویند؛ به ناچار از دیگران به عاریت گرفتند. در گنج‌خانه‌های او کفتی نیز نیافتند 
تا پرده‌اش غالب او را کفن پوشید. ولید سرود: 


هتکت اآلخول آلمشر فقذ اوسل التطز 
و تلا ین بند نذا کت فد اور آلشجه 
فانگووا لته تاد کل من کر 


یعنی: مرد یک چشم پدشگون جان سپرد و باران فروبارید. پس از او پادشاه 
شدیم و درخت آرزو برگ و بر برآورد. خدای را سپاس گوید که او افزاینده 
سپاسگزاران است. 

برخی گویند: این سروده نه از ولید است. 

چون ولید گزارش مرگ او را شنیده برای عباس ین ولید بن عبدالملک بن مروان 
نوشت که به رصافه آید و همه دارایی‌های هشام و فرزندانش را پیامارد و کارگزاران 





۱ فرتشین: دقیقاً در برابر «عصنهت است. نه دیگر معانی آن. 
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وچا کران و پیرامونیانش را فروگیرد به جز مسلمة بن هشام که او با پدر خود سخن گفته 
وی را به مهربانی باولید سفارش کرده بود. عباس به رصافه آمد و آنچه ولید فرموده بود 
به انجام رساند و گزارش کارهای او را به ولید نوشت. ولید سرود: 


یت هتانا کان عیا یی یخلبه انز فذ آئرتا 
آیت هُشافا قاش نی یی یاه لا ژر قذ طبْعا 
کتا؛ باسّاع الذِی گانه تا ظلتاء به اطتقا 
و قا آئینا ذاک عَنْ بذةة له آشوآن ی آحتتا 


یعنی: ای کاش هشام زنده می‌بود تا می‌دید پيمانة بزرگ و نا کاسته‌اش پرگشته 
است. ای کاش هشام زنده می‌بود تا می‌دید پنگان گود و فراعش مالامال گشته است. با 
همان جام بر او پیمودیم که او بر ما پیمود؛ یک بند انگشت بر او ستم روا نداشتیم. این را 
نه از راه پایه گذاري کاری فاشایست کردیم؟ نبشتة جداگرِ درستی از نادرستی (قرآن)» 
همه‌اش را برای ما روا فرمود. 

ولید کارها را بر کسان و یاران هشام سخت گرفت. یکی از چا کران بر سر گور 
هشام آمد و گریه سرداد و گفت: ای سرور خدا گرایان» اگر زنده می‌بودی و می‌دیدی ولید 
با ما چه می‌کند! یکی که در آنجا بود گفت: گر می‌دانستی که | کنون [در دوزخ] چه بر 
سر هشام همی آوردند» می‌دانستی که سر تا پا فرورفته در نعمتی هستی که نمی‌تواتی 
سپاسش را گزارد! هشام سرگرم گرفتاری‌هاي خویش است و نمی‌تواند به شما برسد. 

ولید کارگزاران خود را برگمارد و به شارسان‌ها نامه نوشت و فرمود که برای او از 
مردم بیمت بستانند. نامه‌هاي ایشان فرارسید و گزارش از گرفتن بیمت داد. مرواابن 
محمد برای او نامه نوشت و گزارش داد که برای او بیمت گرفته است و اینک دستوری 
می‌خواهد که به نزد او شود. چون وئید بر سر کار آمد» برای زمین‌گیران و کوران شام 
پرداخت ماهانه نامزد کرد و ایشان را پوشاند و براي هر کدام چا کری برگمارد. برای 
نان‌خواران مردم بوی خوش و جامةٌ خوب از گنج‌خانه بیروت آورد و پرداخت ایشان 
افزون کرد و بر پرداخت همه کسان ده ده بیفزود. پس از این افزودن باز برای شامیان ده 
ده پرافزود. میهمانان فراوان برای او فرارسیدند؟ هر کس هر چه از او می‌خواست» می‌سرود: 
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ضمنث کم ان لز نی ریق ان سماء ال نکم سثللم 
سیرنک الحاف تفا و زبانا و آضج بلی عستیکم برع 

مه مه و دبوا کم و عطاوکم به تک الکتّات 2 شهراً و مب 

یعنی: پایندان شمایم که اگر بازدرنده‌ها مرا بازندارند» آسمان سختی و 
تبگ‌دستی از فراز سرهای‌تان برداشته شود. به زودی پیوستی خواهد بود و افزایشی؛ و 
بخششی از من بی‌آتکه شما خواهش کرده باشید. بخشش و گنج‌خانهٌ شما پاس داشتة 
خودتان است؛ هرماهه دبیران از آن بخشش‌ها توبسند و مُهر همی پرنهند. 

لْمْ آلوادق خنیا گر گوید: همراه ولید بودیم که گزارش مرگ هشام را برای او 
آوردند و به خلیفگی مزژده‌اش دادند و شادباش گفتند و مهر و تازیانة ویو خلیفه را به او 
دادند. لختی خاموش ماندیم و به چشم خلیفه در اونگريستيم. به ناگاه گفت: این سروده 
را پرای ما با آواز بخوانید و سازها بنوازید: 

طاب یوبی و ند مرب الشلاف؛ و آناتا تمغ حَن بالاضاق 

و آتانا آبرید یثتی هتانا و نا بخائم بلخلافة 

پهنی: امروز من خوش گشت و نوشیدن بهترین باده گوارا آمد؛ پرای ما گزارشگر 
مرگ کسی رسید که در رصافه به سر می‌برد. پیک آمد و گزارش مرگ هشام آورد و 
همراه آن مهر و انگشتری خلافت را. پگاه را با باده ناب «عانه» آغاز نهادیم و روز را با 
دخترکی آشنا به هنرهای دلبری گذرانديم. 

سوگند خورد که از جای خود برنخیزد تا این سروده را برایش بخوانند و او به 
شادمانی آن ساغر سرکشد. ما چنان کردیم و تا شب همی خواندیم و خوردیم و کردیم 

آنگاه در همین سال» ولید فرماترانی پس از خود را ویژةُ دو پسرش کم بن ولید 
و عثمان بن ولید ساخت و اين دو را (اورنگ زیب» خواند و حکم را پیش بداشت و در 
این باره به شارسان‌ها (از آن میان خراسان وعراق) نامه نگاشت 
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فرمانداری نصرین سیّار بر خراسان 
از سوی ولید 

در اين سال ولید» نصر بن سیّار را فرماندار يگانة سراسر خراسان ساخت. سپس 
یوسف بن عمر به میهمانی ولید به شام رفت و نصر و کارگزارانش را از او خرید. ولید 
فرمانداری خراسان را به او برگرداند. یوسف برای‌نصرنامه نوشت و او را فرمود که به 
تزدش رود و هر چه می‌تواند ارمنان‌ها و دارایی‌های بیش‌تری با خود برگیرد و همه 
کسان و همونداٍ! خاندانش را با خود برگیرد و به نزد او برد. ولید برای نصر نوشت که 
باخود بربط‌ها و تبیره‌ها و آبدان‌های زرین و سیمین بردارد و همه چنگ‌نوازان و بازهای 
شکاری و یابوهای فربه سواری را به نزد او برود. خود به خویشتن خویش به نزد او شود 
و مهتران خراسان را نیز همراه خود بدارد. 

اخترشناسان به نصر گزارش داده بودند که به زودی آشوبی سراسری درخواهد 
گرفت. یوسف پافشاری ورزید که نصر به نزد او رود؛ برای این کار» فرستادهٌ ویژه‌ای 
گسیل کرد و فرمود که او را برانگیزاند و اگر به را نيفد. در میان مردم آواز دهد که او را 
از کار برکنار کرده‌اند. نصر فرستاده رابنواخت و از وی دستوری گرفت. دیری برنیامد که 
آشوب سربرآورد. نصر به کاخ ویژهٌ خویش در ما جان شد و عصمة بن عبداللّه اسدی را 
بر خراسان» موسی بن وَژقاء را بر چاچ حسان از مردم سفد را برسمرقند و مقاتل بن علی 
سعدی را به نمایندگی خود بر آمل گماود و ایشان را فرمود که چون گزارش روانه شدن او 
از مرو را بشنوند» ترکان را فراخوانند که از (فرارود» بگذرند تا به نزد ایشان بازگردد. او 
روانٌ عراق گشت. 

در آن هنگام که او در راه خراسان بوده یکی از وابستگان بنی‌لیث شبانه به نزد وی 
شد و گزارش کشته شدن ولید را به وی داد. . چون بامداد فرارسید به مردم بار داد و فرمود 
که فرستادگان ولید فراز آیند؛ به ایشان گفت: : دیدید که به راه افتادم و این همه ارمغان با 





۱ هموند: عضو هموندان ححاندان: افراه و اعضای حاندان. 
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خود برداشتم. ارمفان‌ها را تا بیهق فراز آوردم. دوش َهان به نزد من آمد و به من گزارش 
داد که ولید کشته شده» شام را آشوب فروگرفته است. منصورین حمهور به درون عراق 
شده است و یوسف عمر از آن گريخته. ما در شارسان‌هایی هستیم که چگونگی آن را 
می‌دانید و دشمنان فراوان آن رامی‌شناسید. سالم‌ین آخوّز برخاست و گفت: این پاره‌ای 
از ترفندهای قریش است که خواسته‌اند فرمانبری تو را تباه سازند. راه خود را دتبال کن 
و ما را میازمای. نصر گفت: ای سالم» تو مردی آگاه از جنگ و فرمانبر امویاتی ولی 
اندیشه تو دربارهُ این‌گونه كارهاي گران اندیشذ کنیزکی شکسته دندان است. نصر بامردم بازگشت. 


کشته شدن یحبی بن زید بن علی بن حسین 

در این سال یحبی بن زید بن علی بن حسین در خراسان کشته شد. چگونگی 
اینکه: چون او (به دتبال کشته شدن پدرش)؛ چنان که یاد شد» به خراسان رفت» روانة 
بلخ گشت و در آنجا در نز حریش ین عمروین داوود فرود آمد تا هشام نابود شد و 
ولیدبن یزید بر سر کار آمد. یوسف‌بن عمر برای نصرین سیّار نوشت که بحبی به خراسان 
آمده است و در خانه عمرو ماندگار شده است. به او فرمود: او را به سخت‌ترین گونه 
فروگیر. نصر حریش راگرفت و خواهان یحیی شد. گفت: از او آ گاهی‌ندارم. فرمود که 
او را ششصد تازیانه زدند. حریش گفت: به خدا که اگر در زیر همین پایم باشد آن را از 
روی او برندارم. چون قریش بن حریش این را دید گفت: پدرم را نکش که من تو را بر 
یحیی رهنمون گردم. او را بر یحیی ره نمود و نصر او را گرفت و گزارش را به ولید 
نوشت. ولید پرای او نامه نوشت که یحبی را زینهار دهد و او را با بارانش آزاد سازد. نصر 
او را آزاد کرد و فرمود که دو هزار درم به وی دهند. گفت: به نزد ولید شو. یحیی به 
سرخس شد و در آن ماندگار گشت. نصر برای عبداللّه بن قیس بن غباد نوشت که او را از 
آنجا روانه سازد. او یحبی را روانه ساعت. یحبی رهسپار شد تا به بیهق رسید. ترسید که 
یوسف بن عمر او را بکشد و از اين رو روانٌ نیشابور شد که عمروین ززاره بر آن فرمان 
می‌راند. یحبی هقتاد مرد جنگی در زیر فرمان داشت. او بازرگانانی چند را دید و ستوران 
ایشان را گرفت و گفت: بهایان آنها به گردن ما باشد. عمروین زراره برای تصر نامه 
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نوشت و گزارش به او داد. نصر نامه نوشت و فرمان جنگ داد. عمرو با ده هزار مرد 
جنگی و یحیی با هفتاد پیکارمند به نبرد پرداختند و یحیی او را شکست داد و عمروین 
زراره را کشت و ستوران و دام‌های بسیار برگرفت و رهسپار هرات شد ولی به کسی 
کاری نگرفت و از آنجابیروث رفت. 

نصرین سیّار سالم بن احوز رابه پیگرد یحبی فرستاد که او را در جوز جحان 
دریافت و به سختی هر چه بیش‌تر با او جنگید. یحیی را تیری بر پیشانی آمد؛ مردی از 
عَتّه به نام عیسی تیر بر او گشاد. پاران یحیی تا واپسین کس کشته شدند؛ سر یحبی را 
بریدند و برداشتند و پیراهن او را از پیکرش برآوردند. 

چون گزارش کشته شدن یحبی به ولید رسید به یوسف بن عمر نوشت: یل 
[نخواهم به پارسی برگرداند] (یا: مجْل) عراقیان را که زید باشد» به زیر آور و بسوزان و 
خا کسترش در درپا افشان. یوسف بن عمر فرمان داد که آن را سوژاندند و سپ سکوبیدند و 
سوا رکشتی کردند و به میان فرات بردند و به درون آب افشاندند. 

اما پحیی» چون کشته شد» او را در جوزحان به دار آویختند. او همچنان بر دار بود 
تا ابمسلم خراسانی پدیدارشد و بر خراسانفرمانگمترد و آنگهفرمود که پیکر پا کش 
فرود آوردند و بر آن نماز خواندند و به خاک سپردند و آیین سوگواری به پای داشتند. 
ابومسلم دفترهای امویان را گرفت و نگاه کرد و دید چه کسانی در کشتن یحبی انباز 
بوده‌اند. آتاتی را که زنده پودند» کشت و آنان که مرده بودنلا".ماندگان‌شان را کیفر کرد. 
مادر یحی (اریطه» دخت ابوهاشم عبداللّه بن محمد بن حنفیّه بود. 

[واژة تازه پدید) 


عباد: به ضم عین و فتح بای تک‌نقطه‌اي پی تشد ید. 


فر ماتداری حنظله بر افرن بقیه 
فرمانداری ابوخطار بر آندلس 


در این سال ابو حطار شام بن ضزارکلیی به فرمانداری آندلس به این سامان آمد 
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و این در ماه رجب /مٌ ۷۹۳م بود. هنگامی که ابوخطار با کارگزاران آندلس دیدار کرد و 
اینان به همدگر پیمان پاسداری دادند» سروده‌ای گفت و در آن از جنگ مرج راهط یاد 
کرد و یادآور شد که در آن روز کلبیان چه گونه به باری مروان مردائه بحنگیدند و قیسیان 
به زیان مروان و به سود خاک ین قیس فهّری پیکار کردند. پاره‌ای از این سروده چنین بود: 

آفادث بو مووان قیشا دماژٌنا ‏ وفی ان لم بندلوا کم عدل 
کَائْکُم لم نشهدرا مرج رام ط و لم تغآوا من کٌان ثم له لشضل 

و فا گم عو اشنا بششوینا . ولیش کم عیل نع ولارجل 

یعتی: فرزندان مروان به نزد قیسیان خونبها بردند و ما را بازحریدند؛ اگر با ما به 
داد رفتار نکرده باشتد» خدا به سان فرمانداری دادگر [یا: داوری دادگر] بس است. گویا 
شما در جنگ مرج راهط نبودید و ندانستید که در آن هنگامهةٌ سخت» فضل و 
بزرگ‌مردی و سالاری که را بودا. 
چون سرود؛ او به گوش هشام رسید» از وی پرسید و به او گفتند: مردی از کلب 

است. هشام عظلة بن صَفُوان کلبی را به سال ۸۷۹۳/۱۲۶ بر افریقیه گمارده بود. برای 
او نوشت که ابرعطار کلبی را بر آندلس گمارد. حنظله او را بر آنجا گماشت و روانه 
ساخت. روز آدینه به درون قرطبه ( کردودا) شد و دید که فرماندار آن ثعلبة پن سلامه 
[غل: سلافه] اسیران هزارگانهٌ پیش‌گفتة بربری را گرد آورده است که سر ببزد. چون 
ابوخطار به درون شدء اسیران رابه وی سپرد. فرمانداری او مایهٌ زنده ماندن اینان گشت. 
شامياني که در آندلس بودند» می‌خواستند با ثعلبه به شام روند. ابو خطار چندان ایشان را 
بنواخت و گرامی‌داشت و به راستای‌شان خوبی کرد که ماندگار شدند. هر دسته‌ای را در 
پرزن و خانه‌هایی به سان آنچه در شام داشتند» فرود آورد. چون شارسانی به سان 
شارسان حویش دیدند» ماندگار شدند. برخی گویند: از آن رو شامیان را در شارسان‌ها 
پراگند که قرطبه بر ایشان تنگ آمده بود. پاره‌ای از گزارش‌های ایشان را در یاد 
رویدادهای ۱۳٩‏ "۷" فرا تموده‌ايم. 


۱ . اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ‌مردی و سالاری 
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یاد چند رویداد 


گویند: در این سال ولید دایی خود یوسف بن محمدین یوسف ثققی را به 
فرمانداری بر مدینه و مکه وطایف گمارد و محمدبن هشام بن اسماعیل مخزومی و 
ایراهیم‌ین هشام آپرادر او را] بند بر نهاد و در دو پوستین بدو سپرد. او ايشان را در شعبان 
این سال / ژوئن ۷4۳ به مدینه آورد و در برابر مردم بر پا داشت. سپس به شام‌شان بردند 
و بر ولید درآوردند. فرمود که ایشان را تازیانه زنند. محمد گفت: تو را به 
خویشاوندی‌مان سوگند می‌دهم. ولید گفت: کدام خویشی میان من و توست؟ گفت: اگر 
نباشد» گفت پیامبر خدا(ص) هست که تازیانه را بجز به جحای حد نمی‌توان زد ۱. گفت: تو 
را به جای حد و به سان کینه کشی می‌زنم. تو نخستین کس بودی که در باره پسرعموی 
من و پسرعموی سرور خداگرایان عثمان» «عوحی» آن بدی‌ها کردی. محمد ایین 
عرجی را گرفته, بند برنهاده در میانِ مردم به پای داشته بود. او را تازیانه زده به زندان 
افگنده بود تا در آنجا پس از نه سال درگذشته بود. اين از آن رو بود که عرجی او را در 
سروده‌های خود بد گفته بود. سپس ولید فرمود که وی و برادرش ابراهیم را تازیانه زدند. 
آنگاه اپن دو را پندٍ آهنین پرنهادند و به عراق به نزد یوسف بن عمر فرستادند. چون 
پدانجا شدند» چندان شکنجه‌شان کرد که جان سپردند. 


هم در اين سال ولید» سعدین ابراهیم را از دادگستری مدینه برداشت و یحی بن 
سعید انصاری را بدین کار برگماشت. در اين سال رومیان به زطرّه بیرون رفتند. اين» 
دژی کهن بود که حبیب بن مسلمةٌ فهری گشوده بود. اینک رومیان آن را ویران کردند. 
پس در آنجا ساختمان‌هایی نااستوار برآوردند. رومیان بازگشتند و آن را به روزگار 
«مروانٍ خر [واپسین فرمانران اموی] ویران کردند. سپس رشید آن را برپای داشت و از 
مردان جنگی انباشت. چون فرمانرانی به مأمون رسید» رومیان بر آن تاختند و از هم 





۱ به جای: به عنوانٍ» به سایٍء در موقع. میبدی در برگردان این آیه آورده است: ول لس لا یی من آلحَق 
شهعاً : و پنداشت به جعای کار راسث و سخن راست هیچ به کار نیاید (یونس /۳۶/۱۰؛ نجم /۲۸/۵۳). 


۳۹۶ تاریخ کامل 
گسسته‌اش ساختند. مأمون فرمود که آن را آباد کردند و استوار بداشتند. باز رومیان به 
روزگار مُتّعم آهنگ آذ کردند. این را به خواست خدای بزرگ باز خواهیم نمود. از آن 

۳ - 
رو گزارش سراسری را در اینجا اوردم که تاريخ رویدادها را تمی‌دانستم. 

هم در این سال ولید برادرش ُمربن یزید را به جنگ فرستاد و اسود بن بلال 
محاذی را بر نیروهای دریایی فرماندهی داد و او رابه قبرس فرستاد تا مردم آن را آزاد 
بگذارد که به شام آیند یا به روم روند. گروهی همسایگی مسلمانان رابرگزیدند که آنان 
را به شام آورد و دیگران روم را گزیدند که بدان سامان رهسپارشان ساخت. 

نیز در این سال» سلیمان بن کثیر مالک بن هیثم» لاهزین قریظ و قحطبة بن شبیب 
به مکه آمدند و به گفته برنعی از تاریخ‌نگارانه با محمّدین علی بن عبدالله بن عیاس 
دیدار کردند و داستان ابوموسی را با او در میان گذاردند و آنچه را از او دیده بودند» 
فراتمودند. گفت: آزاد است با برده؟ گفتند: عیسی می‌پندارد که برده است و خودش 
گمان می‌کند که آزاد است. گوید: او را خریدند و آزاد کردند و به محمدین علی! 
دویست هزار درم دادند و جامه‌هایی برابر با سی هزار درم پر او پوشاندند. به ایشان 
گفت: نمی‌پندارم که پس از سال دیگر مرا دیدار کنید؛ | گرکاری بر سرم آمد» سرورتان 
پسرم ابراهیم باشد که بدو دل گرمم و شما را به نیکی دربارة او سفارش می‌کنم. ایشان از 
تزد او بازگشتند. 

برخی گویند: در این سال محمدپن علی پن عبدالله بن عباس در ذی‌قعده / 
سپتامبر ۷6۳ در ۷۳ سالگی درگذشت. میان مرگ وی و مرگ پدرش هفت سال بود. 

حج را در این سال یوسف ین محمدین یوسف با مردم برگزا رکرد. نیز در این سال 
نعمان ین یزید بن عبدالملک به جنگ تابستانی شد. 


در اين سال اینان درگذشتد: اپوحازم اعرج که برخی گویند به سال ۱4۰ یا 





۱ رو به صورت جمع مذکر غایب از فمل ماضی نه جعمع مذکر حاضر از فعل امر لو 





رویدادهای سال صد و بیست و پتجم هجری ۳۱۳۷ 
۰ با ۷۲۱م مرد؟ سَمّاک بن حرب در پایان‌های فرماترانی هشام بن عبدالملک؛ 
قاسم بن ابیبَرّه که نام پدرٍ او یسار بود و او از قرآن‌خوانان بلندآوازه شمرده می‌شد؛ 
اشعث ین ابی‌شققاء شیم ين اسود محاربی؛ سیّدبن ابیأِسَهٌ جزری وابستٌ بنی‌کلاب یا 
وابستهٌ پزید بن خطاب يا وابستهٌ غنی در 43 سالگی؛ مردی فقیه و پارسا بود و برادری به 
نام یحیی داشت که حدیث‌های سست گزارش می‌کرد؛ عربحی سخنسرا در زندان 
محمدین هشام بن اسماعیل مخزومی کارگزار هشام بن عبدالملک بر مدینه ومکه؛ 
انگیرة زندانی شدنش این بود که او را در سروده‌های خود نکوهید؛ محمدین هشام به 
پیگرد او پردانعت خحت تا شنید که یکی از بردگان او را گرفته است و زده و کشته است؛ به 
بردگان خود فرموده است که زن برد کشته را نگدمال کنند؛ محمد او راگرفت و زد و در 
برابر مردم به پا داشت و برای ثه سال به زندان انداخت تا از جهان درگذشت 

فرمانداران شارسان‌ها همانان بودند که پیش تر یاد شدند. 


اواژة تازه بدید] 
زحی: به فتح عین بی‌نقطه و سکون رام که در پایان آن جیم است. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری 
(4 ۷4 میلادی) 


کشته شدن خالد بن عبداللّه قسری 


در این سالء خائد پن عبداللّه کشته شد. انکیزة برکنار شدن او از عراق و خراسان 
را پیش تر فرانمودیم. چنان که گفته‌انده او پانزده سال فرمانرانی کرد. چون هشام او را 
پرکتار کرد یوسف ین عمر در واسط به دیدار او رفت و او را به زندان افگند. سپس 
یوسف به چیره رفت و خالد را به آنجا پرد و تا پر شدن شمارهُ هجده ماه» در زندان 
بداشت. همراه او برادرش اسماعیل بن عبدالله و پسرش یزید بن خالد و برادرزاده‌اش 
منذرین اسد را زندانی کرد. یوسف از هشام دستوری حواست که او را شکنجه کند. هشام 
تنها برای یک بار دستوری داد و سوگند خورد که اگر خالد یمیرد؛ بی‌گمان یوسف را 
خواهد کشت. یوسف او را شکنجه داد و دگرباره به زندان فرستاد. برخی گویند: او را 
شکنجهة فراوان کرد. هشام در شوال ۱۲۱/ سبتامبر 6 به پرسف نامه نوشت و فرمود 
که او را آزآد کند. یوسف آزادش کرد و خالد به روستایی نزدیک به رصافه آمد و تا صفر 
سال ۸۱۲۲ ژانويه ۰ در آنجا ماند. زید بیرون آمد و کشته شد و یوسف بن عمر به 
هشام نوشت: بنی‌هاشم از گرستگی می‌مردند و بیش‌ترین کوشش هر یک از ایشان سیر 
کردن شکم زن و فرزندش می‌بود. چون خالد به فرمانداری عراق رسید» دارایی‌ها به 


۳۹۳۰ ریخ کال 
ایشان بخشید و جان‌شان به سوی فرمانرانی گرایید و زید جز در زیر اندیشة خالد سر 
برنکشید. 

هشام گفت: یوسف دروغ گفته است! فرستاده را زد و گفت: بر خالد گمات روا 
نمی‌داریم و در سرسپردگی او پنداری نداريم. 

خالد شنید و روانه شد و در دمشق فرود آمد و به گلگشت تابستانی رفت. فرماندار 
دمشق در این زمان کلثوم بن عیاض قشیری بود که خالد را ناخوش می‌داشت. در این 
میان چنان شد که هر شب در دمشق آتش‌سوزی به راه می‌افتاد؛ مردی عراقی آن را 
برمی‌افروخت که بدو ابن عَمَتّس می‌گفتند: چون آتش افروخته می‌شد» به خانه‌های 
مردم دستبرد می‌زدند و دزدی می‌کردند. فرزندان و برادران خالد (به انگیزة درگیری با 
رومیان) در دریا کنار می‌زیستند. کلثوم برای هشام نوشت که بردگان خالد می‌خواهند به 
گنج خانه دستبرد زنند و از این رو هر شب آ تش‌سوزی به راه می‌اندازند تا به آماج شود 
بر سند. 

هشام برای او نامه نوشت و فرمان داد که خاندان و کسان خالد را از خرد و بزرگ 
و برده به زندان افکند. او کسان روانه کرد و فرزندات و برادران خالد را از دریا کنار گرد 
آورد و بند و زنجیر برنهاد و بردگان‌شان را همراه ایشان ساخت و دختران وزنان و 
کودکان خالد همگی را به زندان فرستاد. سپس علی‌ین عمزّس و همراهانش پدیدار 
شدند. ولیدین عبدالرحمان کارگزار خراج» برای هشام نامه نوشت و آگاهش ساخت که 
ابن‌عمزس و همراهانش را دستگی رکرده‌اند. قبایل و نام‌های‌شان را یکایک یاد کرد. در 
میان ایشان کسی از بستگان یا بردگان خالد نبود. هشام برای کلیوم نامه نوشت و او را 
دشنام داد و فرمود که همه کسان و بردگانش را آزاد سازد. او ایشان را آزاد کرد و بندگان 
را بداشت بدین امید که چون خالد از گردش تابستانی فراز آید» آزادی ایشان را از او 
خواهان گردد. 

سس شالد بازآمد و در خانه‌اش در دمشق ماندگار شد و به مردم دستوری داد که 
بر او درایند. دخترانش پرخاستند که بر شبستان روند و از دید مردان پنهان گردند. به 
ایشان گفت: پنهان مشوید که هشام همه روزه شمارا به زندان مي‌کشيد. مردم به درون 








رویدادهای سال صد و بیست و ششم همجری ۳ 


سرای آمدند و فرزندانش برخاستند که زنان را بپوشانند. خالد گفت: من به سان 
پیکارمندی فرمانبر و شنوا به تبرد بیرون رفتم ولی پاس نبودب مرا نداشتند و زنان و 
هموندان خاندانم را گرفتند وبه کیفر بزهی! انجام نداده به زندان افکندند. چنان که پا 
بت پرستان می‌کنند. چرا دسته‌ای از شما برنخاستند و بگویند؛ این بردة فرمانبر شنوا را به 
چه گناهی به زندان افگنده‌اند؟ ترسیدید که همگی کشته شوید؟ خدا شما را هراسان 
بداراد! 

سپس گفت: هشام را با من چه کار است؟ یا دست از من بدارد یا مردم را به 
فرمانبری از این عراقی‌گرای شامی خانة حجازی‌نژاد" (محمدبن علی‌بن عبداللّه بن 
عباس) خوانم. .یه شما دستوری دادم که این سختان ریه هشام رسانید . چون گفتار به گوش 
هشام رسید» گفت: ابوالهیشم خرفت گشته است. 

نامه‌های یوسف بن عمر به نزد هشام رسیدن گرفتند و از او یزید بن خالدین 
عبداللّه را خواهان همی شدند. هشام کس به نزد کلثوم فرستاد و فرمود که یزیدین 
خالدین عبدالله را به نزد یوسف‌بن عمر فرستد. کلثوم او را جست و یزید گریخت. او 
خالد را فراخواند که به نزد وی رفت و یوسف به زندانش افگند. . هشام این بشنید و برای 
کلثرم نامه نگاشت شت و او را نکوهید و فرمود که آزادش کند و پوسف رهایش کرد. 

رگذشته نان مودک ون فا بای کری مش رش کلبی را می‌فرمود 
که برای خالد نامه بنگارد. اینک به فرمودة هشامه برش برای او نوشت: : به سرور 
خدا گرایان رسیده است که مردی به تو گفته است: ای خالد» تو را برای ده کار دوست 
می‌دارم: خدا بزرگوار است و تو بزرگواری» خدا بخشنده است و تو بخشنده‌ای و خدا 
مهربان است و تو مهربانی (تا ده برشمرد). سرور خدا گرایان سوگند خورده است که اگر 
این گزارش راست آیدء بی‌چون و چرا تو را یکشد. 

خالد نوشت: در آن انجمن چنان گروه انبوهی بودند که هیچ کس (از تبهکاران و 





۱ یزه بزمکاری: جنایت» جنایت‌کاری. اگر «های» پایان آن را ملفوظ نداتيي باید در اینجا «بزه‌ای» بگرییم 
نه «بزهی». نمی‌دانم؛ چه باید کرد؟ 
۲ گونة دیگر (وٍ درست‌تر؟) این می‌بود که می‌گفتیم: عراق‌گراي شام خانة حمجازی‌نژاد. 


زشت‌رفتاران) یارای کژ نمودن ‏ گزارش آن را نداشت. آن مرد به من گفت: خالداه پرای 
ده کار دوست می‌دازمت: خد! بزرگوار و دوست دارنده بزرگواران است؛ خدا تو را 
دوست می‌دارد و من نیز هم ۲ (تا ده برشمرد). کاری گران‌تر از دانستان من آن است که 
بدبخت‌زادة جمیری به نزد سرور خدا گرایان برخاسته گفته است: ای سرور خدا گرایان, 
جانشین تو بر خاندانت به نزدیک تو گرامی‌تر است يا فرستادة تو به نیازهایت؟ گفته 
است: : جانشین من بر خاندانم بدبخت‌زاده گفته است: : پس تو حانشین خدایی و محمّد 
فرستاده اوست. گمراهی مردی از یجیله [یعنی خودم] بر تودگان مردم سبک‌تر از 
گمراهی سرور خداگرایان است. چون هشام نامه‌اش را خواند» گفت: : ابوالهیشم خرفت 
گفته است! 

خالد چندان در دمشق ماند که هشام نابود شد و ولید به گاه برآمد. ولید برای او 
نوشت: سرنوشت آن پتجاه هزار هزاری که می‌دانی؛ چه شد؟۳. به نزد سرور شدا گرایان 
فراز آی. خالد بدان سامان رفت. او بر در سراپرده بود که ولید کس به زد او فرستاد که 
گفت: سرورٍ خدا گرایان می‌فرماید: پسرت یزید کجاست؟ خالد گفت: از شام گریخته 
بود و ما او را در نزد سرور خداگرایان [در زندان وی] می‌پنداشتيم تا خدا شما را جانشین 
او فرمود. چون او را نيافتیم گمان بردیم که به سرزمین مردم خویش د رکوهستان سرات 
رفته است. فرستاده بازگشت و گفت: نه چنین است؛ تر او را پشتِ سر هشتی که آشوب 
انگیزد. گفت: سرورٍ خداگرایان می‌داند که ما خاندانی فرمانبريم. فرستاده بازگشت و 
گفت: سرور خدا گرایان به تو می‌گوید: یا او را بی‌چون و چرا فراز آوری با جانت به لب 


۱ کر نمودن: کو نشان دادن. 


۲ . حافظ می‌گوید: 
دوستان در پرده می‌گويم سخن گفته خواهد شد به دستان نیز هم 
۳. از گفت و گو میان این دو دزد مرا چامهٌ شاه بانوی سخنسرایان ايران پروین اعتصامی فرایاد آمد: 
بسرد دزدی را سیوی قافی صی خلل بسپاری روان از پیش و پس 
گفت قاضی: اين خطاکاری چه بود؟ دزد گفت: از مرده‌آزاری چه سود؟ 


گفت: آن زرها که ثردستی کجاست؟ گفت: در همیان تلبیس شماست 
گفت: هان برگوی شسغل مویشتن گفت: هستم همچو فاضی راهسزن 


رسانم. خالد آواز خود را بلند کرد و گفت: این همانی بود که من می‌خواستم. به خدا که 
اگر در زیر پایم بشده آث را از روی او برندارم. ولد فرمود که او را بزنند. او را زدند ولی 
خالد سخنی نگفت. او را به زندان افکند تا یوسف بن عمر با دارایی‌ها از عراق فراز آمد 
و او را با پنجاه هزار هزار از ولید خرید. ولید به نزد خالد پیام فرستاد: یوسف تو را به 
پنجاه هزار هزار می‌خرد؛ اگر پایندان آن می‌شوی» رهایت کنم وگرنه به اویت سپارم. 
خالد گفت: مرا به یاد نمی‌آید که تازیان را بتوان خرید و فروخت. به خدا اگر از من 
بخواهی که بریدهٌ چوبی را پایندان شوم نشوم. ولید او را به یوسف سپرد. یوسف 
جامه‌اش برکند و عبایی بر دوشش افگند و بر شتری بی‌پالان سوار کرد و به سختی 
شکنجه داد و او هیچ تمی‌گفت. سپس او را به کوفه برد و (دندانهدار» پر سینه‌اش نهاد و 
همان شب او راکشت و همان دم او را در حیره به خاک سپرد؛ با همان عبایی در گور 
نهاد که بر وی افگنده بود. این در محرم ۹ نوامبر ۷۹۳م بود. برخی گویند: نه چنین 
بود بلکه چوبی بر دو پایش نهاد و مردان را فرمود که بر فراز آن رفتند تا پاهایش درهم 
شکست؛ خالد نه سخنی گفت نه روی ترش کرد. 

مادر خالده زنی ترسا بود که پدرش در یکی از جشن‌های ترسایان با او زناشویی 
کرد و او خالد و اسد را یرايش آورد ولی اسلام نیاورد. خالد برای او پرستش‌گاهی ساحت 
و سخنسرایان او را نکوهیدند و از آن مان فرزدق گفت: 

آ[اقطع از تن قهر تَعیَة ‏ آنشنا نهانی ین ديشق بقالد 

فکَیف یوم اشای تن کانث امه دی بان اه نسیش بواجد 

ی یه فا الصازی لاه یفدم ین کفر عتاز آلحتاحد 

یعنی؛ بادا که خدا پشت آن اشتر بشکند که دوان دوان [ی: لنگان لنگان] از دمشق 
فراز آمد و خالد را برای ما آورد. چه گونه تواند کسی پیشتماز مردم باشد که مادرش را 
اور به چندگانگی خداست؟ پرستشگاهی ترسایی برای مادرش ساخت ولی به نگ 
تاباوری, گلدسته‌های مزگت‌ها را پرانداخت. 

خالد فرموده بود که گلدسته‌های مزگت‌ها را ویران کنند زیرا شنیده بود که 
سخنسرایی سروده است: 
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لیتی هی آلشوذنین عیایتی الْهُم یبصژون تن فی آلشطوح 
پییوون آژنش یز تیه بالیوی کل ذات دلٍ علیم 
یعنی: ای کاش سراسر زندگی خود را به سان چاووشان می‌گذراندم زیرا ایشان 

کسانی را که بر فراز بام‌هایند می‌پینند؛ یا برای پری‌پیکران دست می‌افشانند یا هر نازندة 

نمکین ماه‌وشی از روی شیدایی» برای ایشان دست می‌افشاند. 
چون این سروده شنید» فرمود که آنها را ویران کنند. چون شنید که مردم او را برای 

ساختن کلیس نکوهش می‌کنند» به پوزش در نزد مردم برخاست ولی از نادانی چنین 

گفت: خدا آیین‌شان را نفرین کناد. اگر از دین شما بدتر باشد. پیوسته می‌گفت: جانشین 
مرد بر خانواده‌اش برتر از فرستاده وی در پی کار اوست. خواسته‌اش این می‌بود که 
«جانشین» (هشام) از «فرستاده» (پیامبر خدا(ص)) گرامی‌تر است. از این گویش به 

خدا پناه می‌بریم. 


کشته شدن ولیدین یزید بن عبدالملک 


در این سال در ماه جمادی‌الثانی / آوریل لشفه ولیدین یزید بن عبدالملک 
(آنکه به او «کاسته» گفته می‌شد ۱) کشته شد. 

انگیز؛ کشته شدنش همان‌هایی بود که یاد شد چه او مردی سخت پرده‌در و هرزه 
بود. چون به خلیفگی درنشست؛ جز افزایش در کارهایش از بازی‌گری و کامجویی و 
سوارکاری و شکارگری ومی‌گساری و هم‌نشینی با تبهکاران و زشتکرداران» چیزی از 
او دیده نشد. اين کار بر توده‌های مردم و سپاهیانش گران آمد و همگی کارهای او را 
ناشایست شمردند. بدترینش آن بزهکاری بود که دربارهٌ پسرهای دو عمویش هشام و 
ولید انجام داد. او سلیمااین هشام را گرفت و صد تازیانه زد و ریش و سرش را تراشید و 
او را به ععّان در سرزمین شام [پای تخت کنونی اردن] راند و در آنجا به زندان انگند. او 
در زندان ماند تا ولید کشته شد. کنیزکی از آنٍ خاندانِ ولید را گرفت؛ عثمان بن ولید با 





۱ «کاسته» (نانص) نام لیف بعدی است؛ چه گونه اپن واژه را دربار؛ ولید به کار برده است؟ 
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وی دریارة او سخن گفت که آزادش کنند؛ گفت: نمی‌کنم. گفت: سواران بسیار در برابر 
لشکریانت برآرایم!آفْم پزید بن هشام را گرفت و میان روح‌بن ولید و زنش جدایی 
افگند و شماری از فرزندان ولید را به زندان انداخت. بنی‌هاشم و بنی‌ولید گفتند که او 
تاباور شده است و با زنان پدرش هم‌بستر می‌گردد. گفتند که او صد «بحامعه» [بند و 
زنجیر آهنین؟] برای امویان برگرفته است. [یا: صد جامعةٌ وی بنی‌امیه را برای خود 
گرفته است]. 

سختگیرترین کس در برایر او یزیدبن ولید بود که مردم به گفتارش گرایش 
پیش‌تر داشتند زیرا پارسایی می‌نمود و فروتنی می‌کرد. سعیدبن بیس او را از بیمت 
گرفتن برای دوپسرش حکم و عشمان بازداشت و گفت که این دو خردسالند و خلیفگی را 
نمی‌شایند. ولید او را به زندان افکند و بداشت تا جان سپرد. 

از خالدین عبداللّه قسری خواست که برای دو پسرش بیعت بستاند و خود بیعت 
کند. گفت نمی‌کنم. ولید برآشفت. به او گفتند: با سرورِ خدا گرایان به راه ناسازگاری 
مرو. گفت: چه گونه با کسی بیعت کنم که پشتِ سرش نماز نخوانم و گواهی‌اش نپذیرم؟ 
گفتند: گواهی ولید را با این همه زشت‌کاری می‌پذیری! گفت: سرور خدا گرایان از نزد 
من پنهان است و اینها گزارش‌های مردمان است. یمانیان روی از او برگاشتند و مردم 
قضاعه دشمنش داشتند. اینان و یماتیان بیشینه سپاهیان شام بودند. خرّیث و شییب بن 
ابی‌مالک غُّانی و منصورین نهر کی و پسرعمویش جبّال بن عمرو و یعقوب بن 
عبدالرحمان و حمید بن منصور شُمی و سیخ بن دوه و طفیل بن حارثه و سری زیاد به 
نزد خالدین عبداللّه قسری آمدند و اور ابه همراهی در کار خود خواندند ولی خالد 
تپذیرفت. 

ولید خواست به حج رود و خالد ترسید که او را در راه بکشند و از اين رو او را 
بازداشت. پرسید: چرا؟ خالد به او گزارش داد. از این رو کينةٌ او را به دل گرفت و به 
زندانش افکند و خواستار دارایی‌های عراق شد و سپس یوسف بن عمر را از عراق 
فراخواند و از او خواست که دارایی‌ها را همراه خود بیآورد. خواست او را بر کنار کند و 
عبدالملک بن محمد بن حجاج بن یرسف را برگمارد. یوسف از عراق آمد و چندان 


سس سر 
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سس ععع هد 
دارایی آورد که هرگز مانند آن از عراق آورده نشده بود. حَسَانِ نبطی لین نبطی؟] او 
را دید و به وی گزارش داد که ولید می‌خواهد عبدالملک بن محمد رافر مانداری عراق 
بخشد. به وی پيشنهاد کرد که بلکفت اهای هنگفت به وزیران ولید بخشد. یوسف 
پانصد هزار [دینار] در میان ایشان بخش کرد. حسان به وی گفت: از زبان کارگزارت در 
عراقء نامه‌ای به ولید نویس که: این نامه را در هنگامی نوشتم که جز کاخ چیزی به دست 
ندارم. با نامهُ مهرشده به نزد ولید شو و خالد را از او بخر. او چنان کرد و ولید فرمودش که 
به عراق بازگردد. خالد قسری را به پتجاه هزار هزار" از وی خرید و یوسف همه آن 
بپرداخت و خالد را بر اشتری بی‌پالان به عراق برد. یکی از یمانیان سروده‌ای از گفتة 
ولید پرداخت و یمانیان را بر وی برآغالید. 

برخی گویند: این سروده از ولید است که یمانیان را برای دست کشیدن از یاری 
خالد نکوهش میکند: 


آلم تن هت کر الا لا و خسپلا کان مستصلا ف الا 


بلی فالد م شم ینک الی انیخام 
فدغ قنک ادکازک آل شغفدی 

و تخد َلالْکُون الاش قسثراً 
و طفْتا آلا شترین بیز قیی 


ز ف غالا فینا یب 


مهم و سید نید شم قدیما 


فوگانث قبایْل ذات یز 
لاک کوه مشلوبا آییراً 


کُتاء آلشزن بنتجل ایلا 
نو الاک توون عصی ز تالا 
تنرثهم الصذلةٌ و الیکٌلا 
فیالک و طاء تسن تنتفالا 
الا موه ان ک‌|نوا رتحالا 
جععلت) آلش‌خزیاتِ له فلالا 
تالغ ین تلاییتا اشْمالا 


۱ بلکفت (8طا30) : رشوه. 
۲ . شماره‌هاي کیهانی از چپاولگري امویان (دشمنان علی علیه السلام) را بنگرید. پنجاه میلیون دیناره هر 
دپناری ۴/۹ گرم زره هر گرمی امروز (سه‌شنبه ۱۳۷۳/۸/۳خ) ۲۴۰۰ تومان (فقط یک «معامله» در یک 
روزا؛ 


(پانصد و هشتاد و هشت میلیارد تومان) ۱[ ۰ ۰ ۴/۹ و و۵ 
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وکند؟ واسَکُرن فحا اشتقالوا. ولابسوحث یرهم الیعالا 

قحا شتا آبَريَة کل عشب و هُدنتا سول و آلاجبالا 

و لین لو فائع شنفتنهم وبجصدنهم و زانهم الا 

فتازالوا آبذالناقیدا تشونهم السَد لء واشتالا 

فاضبخث ادا عَلن تام ی هل اناس مایبنی اثیقالا 

یعتی: آیا به شور نیامدی که روزگار هم‌آغوشی را به یاد آوری؟ و رشته‌ای را که 
پیوسته بود و گسسته گشت. آری» نیک به یاد می‌آوری چه باران اشک از دیدگانت فرو 
همی بارَ و به سان ابری گرانبار که یک دم از ریزش فرونایسند. ولی اکنون یاد خاندان 
شغذی را فرو هل که ما از نگاهآمار و دارایی (یا فرزانگی و فرهیختاری) پیش‌تریم. 
ماییم که به زور بر مردم فرمان می‌رانیم و خواری و زبونی به ایشان همی چشانيم. با 
شکوه قیسیان» پا بر سر اشعریان گذاردیم و این گامی بود که هرگز واپس راندهنتواند شد. 
اینک خالد است که در میان ما اسیر است؛ اگر هرد بودند چرا او را پاس نداشتند؟ 
بزرگ‌شان و رهبرشان بود و ما سایبانی از خواری بر سر او افراشتيم. اگر قبیله‌هایی 
گرامی بودند» پروردگان‌شان به گمراهی نمی‌گراییدند. نز او را چنین گرفتار و برهته از 
جنگ افزار و امه فرونمی‌هشتند که زنجيرهاي ما برگردن و دست و پایش فشار همی 
آورند. سکون و کنده هم از جای بنجنبیدند و اسب‌آن‌شان همچنان میخ کوییده در 
ستورگاهان فروماندند. با اسبان تیزتک و چالاک همه مردم را خوار ساختیم» شرنگ 
بحانگزای بدیشان چشاندیم» چاپيديم و دشت و کوه را زیر و زیر کردیم. ولی جنگ‌های 
سخت ایشان را درهم شکست و به دتبال‌شان راند و مرده به دست و پای‌شان برجای ماند. 
همواره بردگان ما مادند و ما عم خواری و زیونی بر ایشان پیمودیم. چون به هنگام 
بامداد چشم گشودم» دیدم که بر سرم افسری است که هیچ نمی‌خواهد از بای خود 
برداشته شود. 

اين سخنان بر ایشان گران آمد چنان که آهنگ بان او کردند و کینه‌های‌شان 
برافزود. حَمْرُة بن بیض دربارة ولید سرود: 

لت ستاء الضْر یار بَْة تا زعشت ستاء الضُوَ عم فته 
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فلت هُتاما کان با پموشتا و نا تاک لرهی و" نطمم 





۲ + زگ 1 ج ۲ ۲ - 

یعنی: از نگاه آسیب دید کی و شوربختی» به جایی بس دور فرورفتی و این پس از 
ت۳۳ ۳ ۰ ت‌‌ 
آن بود که گمان بردی که آسمان تیره‌روزی از فراز سرمان برکنده خواهد شد. کاش هشام 
بود و ما همچنان از امید و آرزو سرشار می‌بودیم. 


۳ 
نیز گفت؛ 
با وییة آلهْنا ثرکت الطریقا واضیحاً و ارشکبت فجاعییقا 
و نماد بت و اغتّد بت و آشرف ست و آغربت والبعشت فشوقا 


آبذا قات مهاب زقاتی ئمقابی علی تج ضریتا 

یعنی: ای ولید بدبخت از راه به دور افتادی و آشکارا گمراه شدی و به درون 
دزه‌ای ژرف پرت شدی. در گمراهی فرورفتی» دیگران را برآغالیدی و زشتی را 
برانگیختی. هرگز؛ به پیش آی» فراز آی و بیا تا پی‌گوش و هوش بر زمین فروافتی. تو 
مستی» نه دریدگی را به هم توانی آورد؛ نه از پس این همه پارگی که یدید آورده‌ای» 
برتوانی آهد. 

آنگاه یمانیان به نزد یزید بن ولید ين عبدالملک آمدند و خواستند که به سود خود 
(به خلیفگی خود) از ایشان بیعت بستاند. او با عمروین یزید حکمی به کنکاش 
درنشست. عمرو به وی گفت: نباید مردم بدین هنجار با توبیمت کنند؛ با پرادرت عباس 
به کنکاش نشین؛ اگر با توناسازگاری ننمود هیچ کس با تو از در ناسازگاری درنیاید؛ا گر 
سر برتافت» مردم از او فرمانبرتر باشند. اگر می‌خواهی بی چون و چرا این انديشه را دنبال 
کنی» چنین فرانمای که برادرت عباس با تو بیست کرده است. شام گرفتار ییماری وا گیر 
بود و مردم رو به دشت‌ها بیرون رفته بودند. عیاس در قَسطل بود و یزید نیز در دشت؛ و 
میان اين دوه میل‌هایی راه» نه چندان دور؛ یزید به نزد برادرش عباس آمد و با او به 
رایزنی پرداخت. عباس او را از این کار بازداشت. او بازآمد و در نهان از مردم بیمت 
ستاند و فراخوانان خود را به هر کنار و گوشه‌ای پرا گند. اینان مردم را به فرمانبری از او 
فراخواندند. سپس دیگربار به نزد برادرش عبّاس آمد و با او رای زد و او را به پیروی از 
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خود خواند. عباس او را راند و گفت: اگر دیگرباره چنین کاری کنی» تو را بند آهنین 
برتهم و به نزد سرورِ خدا گرایان برم. یزید از نزدش بیرون آمد و عبّاس گفت: مراگمان بر 
این است که این شوم‌ترین زادهٌ مروانیان است. 

گزارش به مروان بن محمد رسید که در ارمنستان به سر می‌برد. برای سعید بن 
عبدالملک‌بن مروان نامه نوشت و او را فرمود که مردم را بازدارد و از کار ایشان 
پیشگیری کند و ایشان را از آشوب بترساند و بیم‌شان دهد که خلیفگی از دست‌شان 
بیرون خواهد رفت. سعید این را گران شمرد و نامه را به نزد عباس بن ولید فرستاد. 
عباس؛ یزید را فراخواند و او را بیم و هشدار داد. یزید کار خود از وی پنهان داشت و 
عباس او را راست شمرد (انکارش را استوار داشت). عباس به برادرش بشرین ولید 
گفت: ای مروانیان» مرا گمان بر این است که خدا فرمان به نابودی شما داده است. آنگاه 
داستان از این سروده آورد: 

ی أمیفُم باه ین رفتي یل جتال تساتی م تنذن 

اد َبَربّة قذ لت مباستکم فاشتشیکُوا بقئودالدیي و ادا 

لا یش ذئاب الاس آنفشکم ال ات لذّا تا الجحث زتفوا 

آاتبمون بایدیکم بوتکم فتملاعنوثفیی ولاجرم 
یعنی: من شما را به خدا پناه می‌دهم از آشوب‌هایی که مانند کوه‌ها سر 


مت ۲ 


برمی آورند و سپس به پیش رانده می‌شوند. مردمان گیتی از شیوه جهانداری شما به ستوه 
آمده‌اند؛ پس به ستود دین درآویزید و از بیدادگری و تبهکاری دست بدارید. گوشت 
خود را به خورد گرگانِ مردم‌مان مدهید که چون گرگان را به میهمانی خوانند» پیب کانه به 
چا پردازند. شکم‌های‌تان را با دست خود ندرید که چون کار از دست برود» نه افسوس 
را سودی باشد نه شیون را. 

چون کار یزید سامان یافت (و او هنوز در دشت بود)؛ رو به سوی دمشق آورد؛ 
میان او با این شهر چهارشب راه بود. ناشناس با هضت تن از مردم حمیر فراز آمد. اینان 
در خرود فرود آمدند که گامواره‌ای از دمشق به دور بود. سپس روانه شد و به درون دمشق 
رفت که بيشينه ماندگارانش در نهان با او بیست کرده بودند. مردمان مَرّه نیز با او بیست 
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کرده بودند. فرماندار دمشق عبدالملک بن محمدین حّاج بود که از ییماری وا گیر ترسید 
و از آن بیرون رفت و در قطن فرود آمد و پسرش را به حانشینی خود بر این شهر گمارد. 
سرپرست پاسبانان وی ابوالعاج کثیرین عبدالّه شلمی بود. یزید آهنگ استوار ساخت که 
پدیدار شود و آشکارا به ستیز برخیزد. به فرماندار گفتند: یزید آهنگ شورش دارد ولی او 
این را نپذیرفت. 

شب آدینه پس از نماز شام» یزید یارانش را فرمان آماده‌باش و بیرون آمدن داد و 
ایشان فراز آمدند و بر دروازهٌ فرادیس در گذرگاه نشستند تا چاووش بانگ نماز خفتن 
برآورد و ایشان به درون مزگت شدند و نماز گزاردند. مزگت را پاسدارانی بود که فرمان 
داشتند مردم را به شب هنگام از آن بیرون کنند. چون مردم نماز گزاردند» پاسداران 
ایشان را فرمان بیرون رفتن دادند. پاران یزید درنگ ورزیدند تا در مزگت به جبز 
پاسداران و یاران یزید کسی نماند. پاسداران را فروگرفتند و یزید بن عنبسه به نزد 
یزیدبن ولید شد و او را آگاه ساخت و دستش رااگرفت و گفت: ای سرور خدا گرایان» 
برخیز و به یاری و پيروزي خدایی مژده یاب. او برخاست و با دوازده تن از یاران خویش 
روانه شد. چون به بحایگاه «(بازار غرفروشان» رسیدند» چهل مرد از یاران خود را دیدار 
کردند و تزدیک دویست مرد پیوست ایشان شدند. اینان به مزگت شدند و به درون آن 
رفتند و درٍ (مقصوره» را گرفتند. آنان او را زدند. اینان گفتند: فرستادگان ولید هستیم. 
خادم در ه روی یشان با کرد که و اگرفند وه درون رفتد و ماج رکه مست و 
ول بو گرفتد و نگهاننگنجخانه را بازداشت شت کردند. از هکس پروا دا شت کسان به 
دستگیری او فرستاد. محمدین عتبَیّد یه را که فرماندار یلک بود» فروگرفت و بنی‌عُلرّه را 
رس محمدینعبدالملک بن محمدینحجاج فستد که و ی زگرفتد. 

در مزگت جنگ‌افزارهای فراوان یافتند و آن را برگرفتند. چون پگاه برآمد» 
مردمان مره فراز آمدند و دیگر مردم پیاپی به دتبال ايشان فرارسیدن گرفتند. این کسان و 
مردمانبه زد او آمدند و یدو پیوستن:مردم ایک مردم داریا یعقوب بن محمد پن 
هانی عبسی» عیسی بن شبیب تقیبی با مردم وه ألْلَ و زشتاه شتید بن حبیب 
نخعی با مردم دیرمُوان و آرَژه و طراء مردم بزش» مردم خددیثه؛ مردم دیرز گاه ریمی‌بن 





هاشم حارثی باگروهی از مردم سلامان و بنی‌غذره و مردم جهیته با دوستان و هم‌پیمانان. 
یزیدین ولیدبن عبدالملک؛ عبدالرحمان بن مُضاد را با دویست مرد جنگی رهسپار کرد 
که عبدالملک بن محمدین یوسف را از کاخ بیرون کشند و به نزد او برند. ایشان او را با 
زینهار فروگرفتند. عبدالرحمان دو باردان یافت که در هر کدام سی هزار دینار بود!. به 
وی گفتند: یکی از این دو باردان را برگیر. گفت: مبادا تازیان از من داننتان آورند که 
نخستین دغل‌باز در این کار بودم. 

آنگاه زید سپاهیانی آراست و پرچم برای ایشان افراشت و ایشان را به سوی 
ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان گسیل داشت و عبدالعزیز بن حجاج بن عبدالملک 
را به فرماندهی ایشان برگماشت. 

چون یزید در دمشق سر برآورد برده‌ای از بردگان ولید به نزد او رفت و آ گاهش 
ساخت و او در آغُف در شهر عٌَان بود. ولید برده را زد و به زندان افکند و ابومستد 
عبداللّه بن یزید بن معاویه را به دمشق فرستاد. او رهسپار شد و چندی برفت و سپس 
ماندگار گشت. یزید بن ولید» عبدالرحمان بن مصاد را به دیدار او فرستاد. ابومحمد 
نخست چگونگی داستان را از او جویا شد و سپس با پزیدین ولید بیمت کرد. 

چون گزارش به ولید رسید» یزید پن خالد بن یزید بن معاویه به او گفت: روانه شو 
تا در حشص فرود آبی که دژی سخت امتوار است. سواران را به جنگ یزید فرست که 
او را بکشند يا اسیر کنند. عبداللّه بن عنبسة بن سعیدین العاص به او گفت: خلیفه را 
نمی‌سزد که (پیش از دست یازیدن به کارزار)» سپاهیان یا خاندان و زنان خود را برجای 
گذارد و از نزد ایشان رهسپار شود. خدا سرورٍ خد! گرایان را یاری می‌فرستد و او را پیروز 
می‌گرداند. یزید بن خالد گفت: ما را بیم دست یافتن کسی بر پردگیانِ وی و زنان شبستان 
او نیست زیرا آن کسی که بر سر ایشان آمده است؛ عبدالعزیز پسرعموی ایشان است. 

او گفته عنبسه را به کار برد و روانه شد تا به کاخ باه ( کاخ نعمان بن بشیر) 
رسید. از فرزندان ضحاک بن قیس چهل مرد همراه او شدند. اینان گفتند: ما را 


۱ روی هم رفته» برابر با ۰ گرم زر برابر با ۰ ۰ تومان (۷۳/۸/۳. 
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جنگ‌افزاری نیست؛ چه بهتر که فرمایی تا ما را رزم ایزار دهند. او به ایشان هیچ نداد. 
عبدالعزیز به کارزار با او برخاست. عبّاس بن ولید بن عبدالملک برای ولید نوشت: من به 
تزد تو می‌آیم. ولید گفت: تختی بیرون برید. آن را بیرون بردند. بر آن بنشست و عبّاس را 
همی بیوسید. عبدالعزیز همراه منصورین جمهور به جنگ با ایشا برخاست. 
عبدالعزیزین حجاج» زیادبن حصین کلبی را به نزد ایشان فرستاد که ایشان را به نبشتة 
خداوند و شیوهٌ رفتار پیامبرش بخواند. پاران یزید او را کشتند و به سختی هر چه پیش تر 
کارزار کردند. ولید همان پرچمی را بیرون آورد که مروان بن حکم به هنگام بیرون 
امدت» در حاییه بسته بود. 

به عبدالعزی زگزارش رسید که عباس به سوی ولید رهسپا رگشته است. منصور ین 
جمهور را بر سر راهش فرستاد که او را به زورگرفت و به نزد عبدالعزیز آورد. عبدالعزیز 
به وی گفت: با برادرت یزید بیعت کن. او بیعت کرد و بر جای خود ایستاد. درفشی 
برافراشتند و گفتند: این پرچم عبّاس است که با سرور خداگرایان پیعت کرده است. 
عباس گفت: پناه بر خداء نیرنگی از نیرنگ‌های دیو است؛ مروانیان نابود شدند! مردم از 
پیرامون ولید پرا کنده شدند و به نزد عباس و عبدالعزیز رفتند. ولید کس به نزد عبدالعزیز 
فرستاد که پنجاه هزار دینار! و فرمانداری همیشگی حمص و زیتهار در برابر همه 
رویدادها به او يشنهاد کرد و خواهان شد که دست از چالش با وی بردارد. عبدالعزیز 
نپایرفت و پاسخ نگفت. ولید دو زره بر تن کرد و فرمود که دو اسب «سندی» و 
(ارایت» اورا فراز آوردند. اوسوار شد و به سختی هر چه بیش‌تر به پیکار پرداشت. 
مردی ایشان را آواز داد: دشمن خدا را پکشید! به گونه‌ای که مردم لوط نابود شدند, 
نابودش گردانیدا او را سنگسار کنید! چون ولید اين را شنید» به درون کاخ رفت و در به 
روي خود بست و سرود؛ 


سب 2 » 


دشوالی سلتی زالطْلاء و فْیَةْ وقاسا آلاعضی بذیک تالا 





۹ برابر با ۰ تومان (۲۴۵۲۰۰۰ گرم زر). ببینید گنج‌خانه‌ای که به این آسانی بتوانند چنین 
انداز؛ هنگفتی از دارایی از آن بخشش کنند» در چه نهادمانی بوده است. 
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تا سَفی عییی برئلة عایج و عانقث شلنی قا أرٍید بذالا 
شواک لاتجت للککه با یسایی ما خیث مقالا 
و لوا ینانی بل عبر 3 قاجری ولا تخشژونی آن آموت هلا 
یعنی: دلبرم سلما را برایم فراخوانید و دخترک ماهروي خنیا گری را آواز دهید و 

بحامی فراز آورید و از بادة کهن دومنی۱. چون زیش من د رگلگشتِ «عالج» به پا کیزگی 

گراید؛ و بازوان در آغوش سلما افگنم» هیچ گزیره‌ای نمی‌خواهم. پادشاهی خود را 
بگیرید و استوار بدارید که امیدوارم خداوندش استوار ندارد که تا من زنده‌ام. به نزدیکم 
به انداز پر کاهی ارزش ندارد. لگام اسپ مرا پیش از آمدن کاروان رها کنید. بگذارید 

هر چه می‌خواهد» پیش آید و اگر من از رنجوری بمیرم» بر من رشک نبرید. 
چون به درون رفت و در فراز کرد» عبدالعزیز او را در میان گرفت. ولید به در 

نزدیک شد و گفت: آیا در میانِ شما یک مرد بزرگوار نیست؟ آیا آزرمگونٍ بلندتژادی 

نیست که با وی سخن گویم؟ یزید بن عنبسةٌ سکسکی گفت: با من سخن بگوی. ولید 
گفت: ای براد سکاسک» نه من بخشش‌های شما افزون کردم؟ نه هزینه‌ها از شما 
برداشتم؟ نه بینوایان‌تان را توانگر ساختم؟ نه زمین‌گیران‌تان را چاکر دادم؟ گفت: آنچه 

از تو به دل داریم» برای خودمان نیست؛ اين را بر تو می‌گيريم که پاس خدا را دریدی» 

باده نوشیدیی» با زنان پدرت زناشویی کردی و کار خدا را سیک شمردی! گفت: برادر 

سکسکی؛ بس کن که به جحان خودم پر گفتی و شفه‌ام کردی. آنچه خدا روا داشته است» 

مایهٌ گشایش است. به خانه بازگشت و نشست و قرآنی برگرفت و گشود و به خواندن 

پرداخت و گفت: سرنوشتی به سان سرنوشت عمان. 


آتان بر فراز دیوار شدند. نخستین کسی که بالا رفت» یزیدین عنبسه بود. به سوی 


۱ سحافظ می‌گوید: 
دو بار زیرک و از بادة کهن دومنی فراغتی و کسابی و گوشة چمنی 
من این مقام به دتیاو آضرت ندمم اگر چه در پی‌ام انتند هر دم انجمنی 


۲ گزیره: بدل بدیل» عوض (۲6ناهسه‌الش) 
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او فرود آمد و دستش گرفت و خواست او را به زندان افگند و بر سر او چانه زند. در این 
دم ده تن فرود آمدند که منصورین جمهور و عبدالسلام لخمی از ایشان بودند. عبدالسلام 
گرزی بر سرش کوفت و سندی بن زیادین ابی‌کبشه لگدی بر چهره‌اش نواخت و گیتی از 
او پپرداخت. سرش را بریدند و به نزد یزید بردند. 

هنگامی سر بریده را برایش بردند که ناهار می‌خورد. پیشانی بر خاک سود و 
خدای را نماز برد. پزید بن عنبسه براي او گزارش کرد که واپسین گفتارش چه بود: خدا 
درید؛ شما را یه هم بازنیاورد؛ پرا کندگی شما را فراهم نکند و سخن شما را یگانه نسازد. 
یزید فرمود که سرش بر نیزه کردند و استوار بداشتند. یزید بن فروه وابست بنیمُوّه گفت: 
همانا سرهای بریده خارجیان را در برابر همگان بر نیزه می‌کنند؛ این پسرعموی توست 
و حلیقة امویان است؛ آسوده نیستم که اگر آن را برپای بداری دل‌های مردم بر او بسوزد 
و آتش خشم و کینهٌ کسانش برافروزد. از او نشنید و آن را بر نیزه کرد و در شهرِ دمشق 
گرداند. سپس فرمود که آن را به برادرش سلیمان بن بزید دهند. چون سلیمان آن را دید» 
فریاد برآورد: دور باد؛ گواهی می‌دهم که مردی تبهکار و می‌گسار و هرزه بود. او آهنگی 
چانٍ من گناهکار کرد. سلیمان از آن کسان بود که در نابودی او کوشید. 

همراه یزید, مالک ین ابی‌الشنح شیاگر و عخودین وادی خناگر بودند . چون 
پاران یزید از گرد او بپرا گندند و سپاهیانْ او را در میان گرفتنده مالک به عمروگفت: پیا 
برویم. عمر و گفت: ان ری تست منز کسانی سیم که هنگ مان ند 
چه مرو جنگ نیستیم و آهنگ می‌نوازيم. مالک به وی گفت: به خدا اگر بر من و تو 
دست یابند» کسی را پیش از ما نکشند؛ سر او را در مینٍ سرهای من و توگذارند و گریند: 
بنگرید که در این دم چه کسانی با وی بوده‌اند. گناه ی گران‌تر ازاین بر او نشمارند. این دو 
رو به گریز نهادند. 

کشته شدن او دو شب مانده از حمادی‌القانی سال ۱۹/۱۲۹ آوریل ۷86م بود. 
روزگار خلافتش به یک سال و سه ماه يا یک سال و دو ماء و ۲۲ روز بود. سالیان 
زندگی‌اش به 4۲ يا ۳۸ پا ۱ يا 8۸ برآمدند. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۱۴۵ 


نژاد ولید و شیوة رفتارش 

تژاد نامه او چنین بود: ولید بن یزید بن عبدالملک بن مرواابن حکم بن 
ابی‌العاص‌بن عبد شمس‌بن عبدمناف اموی. کنیه‌اش ابوالعباس و مادرش ام‌حجاج دختر 
محمدبن یوسف ثقفی بود. اين زن خواهرزاده حجاج بن یوسف ثقفی بود. مادر پدرش 
عاتکه دختر یزیدین معاوية بن اپی‌سفیان بود. مادر اين زن ام کلثوم دختر عبداللّه بن 
عامرین کریز بود. مادرٍ عامرین کریز امحکیم بیضاء دختر عبدالمطلب بود. از این رو بود 
که ولید یک بار سرود: 

یی هی تالی و من یک له . ی آلهدی بشهز به من بقایزه 

یهنی: پیامبر راهنما دایی من بود و کسی که دایی‌اش پیمبر راهنما باشد؛ به هنگام 
بالیدن بر مردمان از همگان سرآید. 

ولید از جوانان و باریک‌بینان و دلیران و بخشندگان و زورمندان نی‌امیه بود و 
فرورفته در بازی اگری و پاده گساری و خنیا گری بود. در این زمینه بسی کارها کرد که 
انگیزه کشتنش گشت. از ميان سروده‌های نیکوی او اين بود که چون شنید که هشام در 
پي بركناري اوست» سرود: 

گفزت بدا ین نیم آو شک شها .. جزاک بو او ختم دواتفل والتم 

یعنی؛ یعنی دست بخشنده‌ای را ناسپاس گذاشتی که اگر سپاس آن به جای 
می‌آو ردی» خدای بخشنده مهربان پاداش نیک به تو می‌داد. 

بیت‌های چهارگانة آن پیش تر یاد شد. سخنسرایان از سروده‌های او دربارة 
زیباپرستی و گله از دلدار و ستایش پاده ناب و جز آن در سروده‌های خویش گنجانده‌اند و 
بسی باریک‌بینی‌ها از او دزدیده‌اند. به ویژه ایوُواس از او بسیار برگرفته است. 

ولید گوید: دوستاری آهنگ و ترائه مایةٌ گرایش به کام‌جویی می‌شود و مردانگی 
را می‌میراند و حای باده را می‌گیرد و کار مستی می‌کند. اگر به ناچار می‌خواهید بخوانید و 
بنوازید» زنان‌تان را از این کار به دور دارید زیرا آوازخوانی دام و دانٌ زیبارویان است. 
من این را بهزیان خود می‌گویم که از هر کامی برای من گواراتر است و به نزدیک من از 





۳۶ تاریخ کامل 





آب خنک آرام‌بخش تر. ولی بهتر آن است که مرد روی به راستی و درستی آورد. گویند: 
یزید بن منبه وابستة ثقیف» ولید را ستود و بر خلافت شادباش گفت: ولید فرمود که 
بیت‌ها را پشمارند و او را بر هر بیتی هزار درم دهند. بیت‌ها را شمردند که به پنجاه برآمد 
و او را پنجاه هزار درم دادند". او ثخستین خلیفه بود که بر هر بیتی هزار درم بخشید. 

از آن داستان‌ها که دربارةُ او همه جاگیر است این است که قرآن گرامی را گشود 
و فال گرفت. این آیه آمد: گشایش جحستند و هر گردن‌کش ستمکاری به نابودی گرایید 
(ابراهیم /۱۵/۱4). قرآن را افکند و تیر بر آن زد و گفت: 

نها طبْنی جبٌسارٍ نید قها آنا ذاک حتا؛ شید 

اذا قا جشت ریک یوم خشر فغل ارب موّفنی آلولید 

یعنی: مرا گردن‌کش ستمکار می‌خوانی؛ اینک همان گردن‌کش ستمکارم. چون 
روز رستاخیز به نزد پروردگارت شدی بگو: پروردگاراء ولید مرا پاره پاره کرد. 

پس از آن دیری برنیامد که او کشته شد. 

از گفته‌های زیبای او این است که چون مسلمة بن عبدالملک مرد» هشام به 
سوگواری درنشست. ولید که مست و لول بود؛ به نزد او شد و پوستین خز را بر زمین همی 
کشاند. بر سر هشام ایستاد و گفت: ای سرور خدا گرایان» فرجام هر ماندگاره پیوستن به 
گذشتة روزگار است؛ پس از مسلمه نخجیر برای شکار به کاستی نشسته است و مرزهای 
استوار به سستی گراییده؛ در پی گذشتة تند رفتار شود هر آنکه استوار و کامکار است؛ 
(توشه برگیرید بسیار» که پرهیزگری بهتر است از هر کار» (بقره .)۱٩۷/۲/‏ هشام روی 
برگرداند و هیچ پاسخ نیارست و مردم از گفتار خاموش گشتند و پاسخ نگفتند. 

گروهی‌ولید را از آنچه در باره‌اش گفته شده است» پاک دانسته» آن را انکار 
کرده‌اند و نادرست شمرده‌اند. گفته‌اند: اینها بر او چسبانده شده است. گفتار این گروه 
درست نیست [آنچه درباره‌اش گفته شده» درست است]. مداینی گوید: یکی از پسران 


۱ برابر با ۱۳۸۳۵۰۰ گرم سیم برابر با ۵۶۷۳۵۰۰ ۶۷ ریال به پول امروزی (هر درم ۲/۹۷ گرم و هر گرم 
۵ ریال). 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۱۳۹۷ 
عمربن یزید (برادر ولید) بر هارون رشید درآمد. رشید گفت: از کدام تباری؟ گفت: از 
قریش. گفت: از کدام تیره؟ پسر خاموش ماند. رشید گفت: بگوی که زینهارداری اگر 
چه خود مروان باشی. گفت: من پسرشمر بن یزیدم. هارون گفت؛ خدا عمویت ولید و 
پزید « کاسته» را نفرین کناد. خلیفه‌ای را کشت که مردم بر فرمانبری ازاو همداستان 
بودند. نیازهایت را برشمار. او نیازهای خود را برشمرد و هارون رشید آنها را برآورد. 

شبیب بن شیبه گوید: در نزد مهدی (فلیقهُ عباسی) نشسته بودیم که یاد ولید به 
میان آمد و مهدی گفت: مردی بی‌دین بود. ابوعلائهٌ فقیه گفت: ای سرور خد! گرایان, 
خدا بزرگ و بزرگوار برتر از آن است که جانشيني پیامبر و کار اين مردم را به مردی 
بی‌دین وا گذارد. کسانی برای من گزارش آور دند که در بزم‌های شادخواری ومی‌گساری و 
خو شگذرانی ولید برده‌اند. اینان سخن از استواری و سختگیری وی در پاکیزگی و 
نمازگزار کاش دادند. چون هنگام نماز فرا می‌رسید» جامه‌ای را که خوش‌دوخت و 
رنگارنگ و پرنگار و زیبا بود» به در می‌آورد و دست شستی به آیین و بسیار نیکو 
می‌گرفت و بحامه‌ای پا ک و سپید و پا کیزه می‌پوشيد وبا آن به نماز درمی‌ایستاد. چون از 
نماز می‌پرداخت» بدان جامه‌ها روی می‌آورد و آن را می‌پوشید و سرگرم بازی‌گری و 
کام‌جویی می‌گشت. این است کردار کسی که باور به خدا ندارد! مهدی گفت: خجسته 
بادي ای ابوعلائه! 


[ببهوده سخن بدین درازی نبود, 


بیعت با یزید بن ولید « کاسته» 


در این سال بیعت با یزیدین ولید شناخته با نام « کاسته» (ناقص) انجام گرفت". 
از آن رو او را کاسته خواندند که افزایش ولید در بخشش‌های مردم را کاست. او ده [درم 





۱ داستانی تازی است: لتاق ژالاشبخ آعَذّلابیی مَرَرَان: کاسته و سرشکسته (عمربن عبدالعزیز و 
پزیدین ولید) دو دادگر ترین مردان مروانیان بودند. 





۳۱۸ تاریخ کامل 


یا دینار یا پیمانه] به هر کس افزوده بود. یزید آن را به اندازهُ روزگار هشام برگرداند!. 
گویند: نخستین کسی که اورا « کاسته» خواند» مروان بن محمّد بود. 

چون ولید کشته شد یزید به سخنوری برخاست و او را نکوهید و بی‌دینی‌اش را 
یاد کرد و گفت: از آن رو او را کشتم که رفتاری بسیار زشت می‌داشت. باز یزید گفت: 
ای مردم» شما را به گردن من این حق است که سنگی بر سنگی نگذارم خشتی بر خشتی 
ننهم» رودی نکاوم؛ از آب آن بهره نگیرم» شاخابه‌ای از آن جدا نکنم» ریزاب‌ای بدان 
درنیارم» دارایی افزایش ندهم آن را به زن یا فرزند نبخشم» زر و سیمی از شهری به 
شهری نکشانم تا مرزآن ستورسازم و تگدستی مردم آن را چنن بایمک توانگر 
شوند و آنچه افزون آید به شهر همساية آن برم؛ ث شما را در مرزهای‌تان به تب و تأب 
دریفکم و فریفته نسازم» در به روی شماً نبندم» زینهاریان شما را گرانبار نگردانم» 

بخشش‌های شما را هر ساله به شما ارزانی می‌دادیر روزی‌های‌تان را هر فاهه به 
شمارسانم تا دورترین‌تان مانند نزدیک ترین گردد. اگر آنچه را گفتم» به گردن گیر یر 
شماست که از من شنوایی و فرمانبری کنید و رایزناتی درست‌کار برای من باشید. . اگر 
نکنم» » شما را سزاست که مرا برکتار سازید مگر اینکه به راه خدا بازآیم .گر کسی را 
دیدیدکه به نیک وکاری و شایستگی بلندآوازه است و آنچه را من به گردن گرفتم؛ به گردن 
می‌گیرده می‌توانید با او بیمت کنید و بدانیدکه من پیش از همه دست فرمانیری در دس 
او گذارم. ای مردم» فرمانبري آفریدگان که باگناه کاری در پرابر آفریدگار همراه باشده 
نشاید. 


آشفتگی کار امویان 
ت‌ ۳ 
در این سال» کار امویان به آشوب گرایید و شورش‌ها یکی پس از دیگری 
سربرآوردند. از آن میان» جنبش سلیمان بن هشام ین عبدالملک پس از کشته شدن ولد 
در شهر عخّان بود چه ولید او را در همانجا به زندان افگنده بود. . او از زندان پیرون آمد و 





۱ درست نیست. پیکرش کاستی داشت. اگر اين می‌بود باید «کاهنده» (مَتَص) خوانده می‌شد. 


رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۹۹ 


بِ سِ ۳2 ثِ#ِ- رم ۰ 

انچه دارایی در آن بود» برگرفت و رو به سوی دمشق اورد و اغاز به نفرین کردن 
.۳ 

ولیدنهاد و همی گفت که او از دین خدا برگشته است. 


شورش مردم حمص 
چون ولید کشته شد» مردم خمُضٌ دروازه‌ها را بستند و آیین‌های سوگواری برای 
او برپا داشتند و زنان شیوذگر برای او درنشاندند. به ایشان گفته شد که عتّاس ین ولید بن 
عبدالملک به کشتن او پاری رسانده است. خاند او را ویران کردند و خاندانش را به 
تارج و یغما گفنند وی پیگرد وبرآمدند که هنز برادرش یزید شد. ینن با سپاهیان به 
نامه‌نگاری پرداختند و به نافرمانی برخاستند و ایشان را به خونخواهی ولید خواندند. 
آنان پاسخ دادند و همداستان شدند که از یزید فرمانبری نکتند. معاوية بن یزید بن 
خضین‌ین تُمر [اين یکی از کشندگان امام حسین(ع) در نینوا] را به فرمانروایی و 
فرماندهی خود برگزیدند و مروان بن عبدالّه بع عبدالملک در این کار با ایشان 
همداستان گشت. 
یزید کسان به نزد ایشان فرستاد و اندرزشان داد. از او نشنیدند و فرستادگانش را 
زخمی کردند. آوبرادرش مسرورین ولید ر پا همراهانش و سپاهیانیانبوه بر سر ایشان 
فرستاد که در خوّارین فرود آمدند. آنگاه سلیمان بن هشامبه نزدبزیدآمد و او آنچه را 
ولید از داریی‌هایش گرفتهبود بدو برگرداند و او را به نز برادرش مسرور و همراهانشر 
گسیل کرد و ایشان را به شنوایی و فرمانیری از او فرمان داد. 
حمصیان می‌خواستند به سوی دمشق رهسپار شوند ولی مروان عبدالملک به 
ایشان گفت: مرا رای بر این است که به سوی این سپاهیان روید و با ایشان کارزارکنیدچه 
گر برایشان پیروز شویده فراسوی‌شان بر شما آسان‌تر باشد. نمی پسندم که به دمشق روید 
واینان را در پشت سر خود یگذارید. سمط ین ثابت گفت: او پرا کندگی شما را می خواهد 
و گرایش به یزید و «توان‌گرایان» (قدریان» قدره) دارد. وی و پسرش را کشتند و 
اپومحمد سفیانی را بر سر کار ر آوردند و سپاه سلیمان را در سوي چپ فروهشتند و راه 
دمشق را درنوشتند. 





۳۵۰ تاریخ کامل 





سلیمان سخت کوشانه بیرون آمد و ایشان را در سلیمانیه (روستایی از آن 
سلیمان‌بن عبدالملک در پشت غذراء) دریافت. یزیدبن ولید. عبدالعزیز بن حجاج را با 
سه هزار مرد جنگی به سوی تچ عقاب روانه کرد و هشامین مصاد را با هزار و پانصد کس 
به تُ سلامیّه فرستاد و ایشان را فرمود که به همدگر یاری رسانند. سلیمان و همراهانش 
با دشواری و خستگی خود را به ایشان رساندند. جنگی بسیار سخت به راه انداختند. بال 
راست و چپ لشکریان سلیمان شکست یافتند و او در دل سپاه استوار ماند. سپس 
یارانش بر مردم حمص تاختند و ایشان رابه جایگاه‌های‌شان واپس راندند. بارها بر 
همدگر تازش آوردند. 

در این کار بودند که نا گاه عبدالعزیز ین حجاج از چَهُ عقاب فرارسید و پر حمصیان 
تاشت وبه درون لشکر ایشان رفت و هر که را دید از میان پرداشت. آنان شکست 
خوردند و یزید بن تحالد بن عبدالله قسری آواز برآورد: خدا را خدا را درباره مردمت! 
مردم دست بداشتند و سلیمان بن هشام ايشان را به بیعت یزید ين ولید خواند. ابومحمد 
سفیانی و یزید بن خالد بن یزید بن معاویه به اسیری گرفته شدند. اين دو را به نزد سلیمان 
آوردند که به نزد یزیدشان فرستاد و او به زندان‌شان افگند. رای مردم دمشق بر فرمانیری 
از پزیدین ولید همداستان گشت و حمصیان دست فرمانبری به او دادند و یزید بخشش‌ها 
را ارزانی ایشان داشت و مهتران را به گونٌ ویژه بنواعت ومعاوية بن یزیدبن حصین را بر 
ایشان گماشت. 


شورش مردم فلسطین 
در این سال مردم فلسطین در برابر کارگزارشان سعیدبن عبدالملک سر به شورش 
برداشتند و او را یرون راندند. ولید او را بر ایشان گمارده بود. یزید بن سلیمان بن 
عبدالملک را فراخواندند و به فرماندهی خود برگماشتند و به او گفتند: سرور خداگرایان 
کشته شده است؛ رهیری ما را به دست گیر. او سررشتة کار ایشان به دست گرفت و مردم 
را به کارزار با پزید خواند که از او پذیرفتند. 
فرزندان سلیمان در فلسطین به سر می‌بردند. به مردم اردن گزارش رسید که 


فلسطینیان برشوریده‌اند. ایشان محمدین عبدالملک را به فرمانداری خود برگزیدند و با 
آنان بر پیکار با یزیدبن ولید همداستان گشتند؛ سررشتة کار فلسطینیان به دست سعیدین 
روح و ضبعانبن روح بود. 

گزارش کار ایشان به يزید بن ولید رسید. سلیمان بن هشام بن عبدالملک را پا 
دمشقیان و حمصیاتی که همراه سفیانی بوده‌اند» به نبرد با ایشان فرستاد. آمارشان به 
هشتاد و چهار هزار پیکارمند رسید. یزیدین ولید کس به نزد سعید و ضبعان (فرزندان 
روح) فرستاد و ایشان را نوید خوش داد و فرمانرانی و دارایی به ایشان وانهاد. اين دو با 
مردم قلسطین روانه شدند و مردم اردن برجای ماندند. سلیمان پنج هزار مرد جنگی را 
گسیل کرد که روستاها را تاراج کردند و به طبریّه شدند. مردم طبریّه گفتند: اکنون که 
سپاهیان در خانه‌های ما می‌چرخند و هر چه می‌خواهند» بر سر خانواده‌هاي‌مان 
می‌آورند» آرام تمی‌مانيم. پس دست چپاول‌گری بر یزیدین سلیمان و محمدبن 
عبدالملک ین مروان گشودند و ستوران و جنگ‌افزارهسای این دو راگرفتند و به 
خانه‌های‌شان پیرستند. چون فلسطینیان و اردنیان پپرا کندند» سلیمان روانه شد تا به 
صَنْیّْه رسید. مردم اردن به نزد او آمدند و با یزیدین ولید بیعت کردند. او به طبریه شد و 
نماز آدینه با مردم آن به جای آورد وبا ماندگاران آن بیمت کرد (از ایشان به سود یزیدین 
ولید پیمت ستاند) و روانٌ زمله شد و از مردم آن بیعت گرفت و ضبعان‌بن روح را بر 
فلسطین گمارد و ابراهیم بن ولیدین عبدالملک را بر اردن, 
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چون ولید کشته شد» یزید. منصورین جمهور را بر عراق گمارد. پیش‌تر برای 
فرمانداری عراق عبدالعزیز بن هارون بن عبدالّه بن دی بن خلیفهٌ کلبی رانامزد کرده 
بودند. عبدالعزیز گفت: اگر مرا سپاهی دهند» بپذیرم. یزید او را فروگذارد و منصور را 
برگمارد. منصور نه از میأنٍ دینداران بود؛ از آن رو همراه یزید شد که گرایش به غیلانیان 
[پیروان فیلان دمشقی] داشت و از کشته شدن خالد قسری بر دست یوسف بن عمر 
برآشفته می‌زیست. از آرو؛ در کار کشتن ولید انباز گشت و هنگامی که یزید او را بر 
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عراق گماشت. به وی گفت: از خدا بترس و بدان که من از آن رو یزید را کشتم که مردی 
بدکار و پیدادگر بود؛ دست به کارهایی مزن که ولید را بر سر همان‌ها کشتيم. 

چون گزارش کشته شدن ولید به یوسف بن عمر (فرماندار عراق) رسید. روی به 
یمانیانِ ماندگار در سرزمین خود آورد و ایشان را به زندان افگند و سپس به تهی کردن با 
یکایک مضریان پرداخت وبه ایشان گفت: اگر این رشته بگسلد» چه خواهی کرد؟ هر 
مضری می‌گفت: من مردی شامی‌ام؛ با هر کس بیمت کننده بیس می‌کنم و هر چه انجام 
دهند» در پي همان می‌روم. او در نزد پمانیان چیزی نیافت که مایهٌ دل‌خوشی‌اش بأشد. 
از این‌رو ایشان را آزاد کرد. 

منصور به سوی عراق رهسپار شد. چون به عین‌التمر رسید به فرماندهان شامي 
ماندگار در حیره نامه نوشت و کشته شدن ولید و فرمانداری خود بر عراق را به ایشان 
گزارش داد و فرمود که یوسف و کارگزارانش را فروگیرند. همه نامه‌ها را به نزد سلیمان 
بن شیم بن گیسان فرستاد که در مین فرماندهان بخش کند. او نامه‌ها را نگاه داشت و نامه 
خود را برگرفت و بر یوسف‌بن عمر خواند. او در کار خود سرگردان ماند و به سلیمان 
گفت: رای پسندیده چیست؟ گفت: رهبری نداری که در زیر پرچم وی بجنگی؛ شامیان 
به پاری تو نمی‌بجنگند و من از منصور بر تو می‌ترسم؛ بهترین کار این است که به شام 
کوچی. گفت: چه گونه؟ گفت: فرمانبری از یزید را آشکار می‌سازی و در سخترانیات 
مردم را به او می‌خوانی و چون منصور نزدیک شود در نزد من پنهان می‌شوی و کار 
فرمانرانی به وی وامی‌گذاری. آتگاه سلیمان به نزد عمروین محمدبن سعیدبن العاص شد و 
کار خود رابه او گزارش داد و از وی خواست که یوسف را در نزد خود پناه دهد. عمرو 
پذیرفت و یوسف بن عمر به نزد او شد. گفت: هرگز دیده نشد که مردی چنان سنگ‌دل و 
سیاه‌اندیش و گردن‌فراز: چنین زبون و هراسان و بزدل گشته باشد. 

منصور به کوقه درآمد و برای مردم سخن راند و ولید و یوسف را نکوهید و 
سخنرانان پرخاستند و از اين دو بد گفتند. عمروین محمد به نزد یوسف آمد و گزارش 
کارها به او داد. از ه رکس به ناخوشی نام برده یوسف گفت: پیمان خدا په گردنم باد که 
او را چندین و چندان تازیانه زنم. عمروین محمد درشگفت شد که او هنوز چشم آز به 
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فرمانرانی دارد و این‌گونه بیم همی دهد. 

یوسف در نهان از کوفه به شام رفت ودر َلاء فرود آمد. چون گزارش کارش به 
یزید رسید» پنجاه سواره به پیگرد او فرستاد. مردی از بن‌تیر را با بوسف دیدار افتادو به 
او گفت: ای پسر عمره به خدا کشته می‌شوی؛ از من فرمان برو در جایی پناه گیر. گفت: 
نکنم. گفت: بگذار من تو رابکشم تا اين یمانیان تو را نکشند و ما را از اين راه نیزارند. 
گفت: از پذیرفتن اين پیشنهاد می‌ترسم. گفت: خود بهتر می‌دانی. 

گماشتگان برای دستگیری او روان شدند و در پي او گشتند و نيافتند. پسرش را 
گرفتند و بیم دادند. گفت: به دهکدٌ خود رفت. اینان در پي او روان شدند. چون 
دریافت که فرارسیده‌انده گریخت و موزه از پای فروافکند. او را جستند و در مان 
دسته‌ای از زنان دیدند که چادری بر فراز خود افگنده است (یا: ایشان او را در زیر پارچه 
پوشیده بودند). آن چادر از خز بود و کناره‌های آن را گلدوزی کرده بودند. پاش را 
کشیدند و او را فروگرفتند و به نزد پزید روانه ساختند و به پاسداری» همراه او پرفتند. 
یکی از پاسداران برحست و ریش او را گرفت و بخشی از آن راند. او ریش درازترین 
مردم و ریزاندام ترین ایشان بود. چون اورا به نزد یزید بردنده ریش خود را که تا نافنش 
بود؛ به دست گرفت و همی گفت: ای سرورِ خدا گرایان, به خدا او ریشم را کند و موبی 
در آن بنگذارد! یزید فرمود که اورا در عضراء به زندان افگندند. مردی به تزد او آمد و به 
او گفت: نمی‌ترسی که یکی از داغدارشدگان بر دست توه سنگی بر فرازت افکند و تو را 
بکشد؟ گفت: این را درنافته بودم. کس به نزد یزید فرستاد و خواهش کرد که به زندانی 
دیگرش برند اگر چه از حضراء تنگ‌تر باشد. یزید از کودنی‌اش درشگفت شد و اورا از 
آنجا بیرون آورد و با دو پسر ولید به زندان انگند. او سراسر خلیفگی یزید و دو ماه و ده 
روز از فرمانداری ابراهیم را در زندان گذراند. چون مروان به دمشق نردیک شد یزید ین 
خالد قسری کشتن ایشان را به یکی از بردگان پدرش به نام ابوالاسد سپرد. 

منصور بن جمهور چند روزی مانده از رجب / پایان‌های مارس ۷84 به درون 
شهر [کوفه] شد و گنج شانه‌هارا گرفت و بخشش و روزی‌های مردم را بیرون زد و 
کارگزاران و خراج‌گزاران را از زندان‌ها به در آورد و به سود یزید از عراقیان بیمت گرفت 
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وماندهٌ رجب وشعبان و رمضان /آوریل و مه و ژوئن ۷۹6م را در آنجا ماند و چند روز 
مانده به پایان آن بازگشت. 


شورش نصرین سیّار در برابر منصور 


در این سال نصرین سیار در خراسان در برابر منصور سر به شورش پرداشت و 
آمادگی تنمود که این پهنه را به وی وا گذارد. یزید آن را به سود منصوره پیوست عراق 
کرده بود. پیش تر یاد کردیم که یوسف بن عمر برای نصر نامه نوشت که به سوی او 
رهسپار شود و تصر به نزد او روائه شد و کندی کرد و ارمغان‌ها با شود برگرفت. گزارش 
کشته شدن ولید به او رسید و نصر بازگشت و آن ارمغان‌ها برگرداند و بردگات را آزاد 
ساخت و کنیزکان ماهرو را بر فرزندان و بستگان خود بخش کرد و آن آوندها را به 
توده‌های مردم داد و کارگزاران خود را به کنار و گوشه‌ها فرستاد وفرمود که با مردم به 
نیکی رفتار کنند. متصور برادرش منظور را بر ری و خراسان گمارد ولی نصر به فرمان او 


تن درنداد و خود و سرزمین خود را در برابر وی و برادرش پاس داشت. 


جنگ مردم یمامه با فرماندارشان 


چون ولید بن یزید کشته شد علی‌بن مهاجر فرماندار یمامه بود که یوسف ین عمر 
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او را برگمارده بود. مُهیرین ی بن هلال (یکی از مردم بنی ال ول بن حنیفه) به وی 
گفت: سرزمین‌مان را به ما بگذار و بگذر. او تن درنداد. مهیر سپاهیان در برابر او 
پرراست و به سوی او روانه شد که در کاخش در دشت هجر بود. اینان در دشت دیدار 
کردند و در میانه بحنگ افتاد. علی بن مهاجر شکست خورد و به درون کاخ رفت و سپس 
به مدینه گربخت. مهیر یاران اور کشتار کرد. یحبی بن ابی‌حقص» علی را از جننگ 
پازداشته بود. علی بدو پروایی نداد و یحی سرود: 

فدا یبیی خَییفة من ساهم فانهم نوایش کل فنشح 





یعنی: پند و اندرز خود را ارزانی بنی‌کلاب داشتم ولی کنکاش و نیک‌شواهی من 
بذیرفته نشد. پُرخی بنی‌حنیفه بادند هر آنکه حزایشانند چه اینان بهادران همه 
پیروزی‌هایند. 

شفیق بن عمرو سد و سی سرود: 

وذ آنت سالشت الشهیز ور هه آیلت من لاغذاء و لوف ولا شر 

فتی راح بو التوع وخ تاجدٍ را با محشن الشّماع قح الا بر 

یعنی: چون با مهیر و یارانش به راه آشتی روی» از دشمنان و ترس و هراس آسوده 
باشی. بحوانی که در جنگي دشت به خوبی پیکار کرد و گوشی شنوا همراه پاداش خدا 
می‌حست. 

این را جنگ دشت» خواندند. 

مهیر به فرمانرانی خودکامانه بر مردم یمامه درنشست و سپس عبدالله نن نعمان 
(یکی از مردم قیس بن ثعلبة ین دژل) را به حانشینی خود بر یمامه گماشت و درگذشت. 
عبدالله بن نعمان مُْدَلْت بن ادریس حَتَفی را بر فلج (روستایی از روستاهای بنی‌عامرین 
صعصعه یا بتی‌تمیم) گمارد. بتی‌کعب ین رييعة بن عامر همراه بتی‌عقیل و ابوالفلج 
مندلث در برابر او سپاه برآراستند و او با ایشان رزم درپیوست. مندلث و بیش تر یارانش 
کشته شدند و از یارانش (بنی‌عامر) چندان کسی کشته نشد. در این روز یزیدین طفریه 
گُشته شد. طثریّه مادر او بود که از طثرین عمروین وایل» همان یزید بن منتش تژاد 
می‌برد. برادرش ثورین طثریه در سوگ او سرود: 

آ ی الا ثل من تحو آلقتيي شجاوری مقیما و قذ غالث بزید غوائلة 
و قذکان یغیی آلشخجرین پمییه ویبلخ آفتی جو: آلعی نَائل 

یعنی: می‌بینم که درخت شوره گز در سوي عقیق در همسایگی من بر و برگ 
آورده است؛ و نابودگرانٍ یزید او را درمیان گر فته‌اند. مردی استوار که با شمشیر آبدار تا 
دورترین جاي مردمان ما به پیش می تاخت و به راه بیتوایان جان می‌باعت. 

این یکمین جنگ فلج بود. 


چون گزارش کشته شدن منیب به عبداللّه بن نعمان رسید» هزار مردٍ ججنگی 
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از حنفیان و جز ایشان گرد آورد و به جنگ فلج روانه شد. چون دو سوی رزمنده رده 
بستند » ابولطيفة بن مسلم عقیلی شکست خورد و سراینده سرود: 

نو اب ولطفة آلشت‌افق ولج شونی ان و فوطارف 

تشااعاط بپم آلبسوارق 

بعنی: ابولطیفةٌ دوروی گریخت؟؛ و جفونیان و طارق رو به گریز تهادند و این همان 
دم بود که شمشیرهای درخشان ایشان را در میان گرفتند. 

خواستهاش طارق بن عبداللّه قشیری بود و جفونیان از بنی قشیر بودند. 

بنیحعده بو گشئوان‌ها بگشودند و رو به گریز نهادند و پیش ترشان کشته شدتد و 
دست زیاد بن حیّان حعدی برید و حدا شد و او سرود: 

[َْشد کف اذهیث و سایدا او لاآزانی واحتا 

يعنی: دست وبازوی رفته را می‌جویم؛ آن را می‌جویم و خود را اندوه‌زده 
نمی‌بینم. سپس کشته شد و یکی ازربعیان سرود: 

ستوا کب بالسفَایْح و شتا وبالشیل شخالخیی باشکایم 

تاغاب قوذ لقن عتّیوأبتتا .تشون یی کلب کشوق هام 

بشرب بل ماج عن سکتابه .ون افو لشاداشوابسم 

یعنی: پر سر مردم کعب شمشیرهای آبدار و نیره‌های جان شکار برافراشتيم. سوار 
اسبانی تیزتک شدیم که از پس دوندگی» موها بر تن‌شان راست گشته بود و از خشم 
دهنه‌ها را همی جویدند. هتوز تاج خورشید فرونشد که می‌دیدی ما بنی کمب را یه سان 
ستوران به پیش می‌رانیم. با زدن‌هایی که سرهای شیرمردان را از روی تنه می‌لفرئدٌ و 
کوییدن با نیزه‌هایی که دهن‌هایی به سان دهان اشتران مست پدید می أَوَرذ. 

این» دومین جنگ فلج بود. 

سپس بنی‌عقیل» قشیر جعده» نمیر و جز ایشان به سرکردگی ابوسهلا نمیری 





چون پاره‌های ابر رده بسته در هوا واندر میانش جای به جای آسمان پدید 
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فراهم آمدند و کساتی از بنی‌حنیفه را که بر ایشان دست یافتنده در «کان صخراء» کشتار 
کردند و به چپاولگری در مین زنان‌شان پرداختند. بنی‌نمیر زنان را پس کردند و ایشان را 
پاس داشتند. چون عمروین وازم حنفی دید که عبداللّه بن نعمان در دومین جنگ فلج 
دست به چه کا رها بازید» گفت: از عبدالّه کم‌تر نیستم و از کسانی بجز او فروتر نيایم که 
تازش همی آورند. اين؛ روزگاری است که بیمی از کیفر پادشاه نیست. سواران خود را 
گرد آورد و به شریف آمد و بجنگاوران را بدین‌سوی و آن سری رواته سانعت و خود به 
تاراج‌گری پرداخت. دست‌های او از غنیمت پر شد؛ وی و همراهانش روانه شدند تا به 
نقاش آمدند. بنی‌عامر توده شدند و عمربن وازع به خود نیامده بود که فریاد مردان و 
بانگ‌درای اشتران را شنید!. زنان را در پره‌سرایی گرد آورد و پاسداران بر ایشان 
گمارد. آنگاه به پیکار پا آن مردم پرخاست. وی و همراهانش درهم شکستند و رو به 
گریز نهادند و عمروین وازع گریخت و به یمامه پیوست. دسته‌هایی انبوه از بنی‌حنیفه 
ماتند پرگ‌های درختان فروریختند. اینان در دل سپاه بودند و از تشنگی و گرمی بدین 
سرنوشت گرفتار آمدند. بنی‌عامر با اسیران و زنان بازگشتند و قحیف سرود: 

بای یوم از فبه آنازک و وش دنا فتال 

یعنی: جنگ نشّاش چنان بودکه یاد ما به سان پرندگان همه جاگیر شد و کارهای 
گران ما به گوش همگان رسید. 

فداء خالیی لجنی عتيل . وکغب جین تودهم الضدوة 

هم ترفوا علی اششای صرفی . بضرب تسم آفوله شییا 

یعتی: خاله‌ام برخی بنی تمیم باد و برخی کمب درآن هنگام که چجهره‌های انبوه 
مهتران فراهم آیند. اينان در تاش به شاک و خون درتپیدند و اين در پی زدنی بود که 
مس 


۱ درای: زنگ بزرگ. مرس پتک. گویا از ۱۲ بند سرور سخحنسرایان حایعی میرزا محمدکاظم صبوری 
(۱۳۲۲-۱۲۵۹ / ۱۸۴۳ - 2۱۹۰۴) به ید آورده باشم: 


درای کاروانی سخت با سوز و گداز آید چو آه آتشینی کیز دلی پردرد بازآید 
گمانم کاروانی از وطن آواره گردیده که آواز جرس با نائه‌های جانگداز آید 








۳۱۵۸ تاریخ کامل 





نرمترین آن دشوار ترین شمرده می‌شد. 

قیسیان در «جنگ نقاش» از چپاول‌گری دست بداشتند ولی از آنجا که 
تاراج‌گری در خوبٍ اين مردم است] کیان دست به یفما گشودند و کشتگان را غارت 
کردند. اين» تنها جنگ نقاش» بود. پس از آن بتیحنیفه نتوانستند فراهم آیند وبر 
کاری همداستان شوند. جز اینکه عبیداللّه بن مسلم حنفی دسته‌هایی را گرد آورد و بر سر 
آبی از آن فقیریان ( که بدان بان می‌گفتند)؛ تاختن آورد و سخنسرا سرود: 

تغذ لاقث یه بوج لافث ‏ شید اه اغستی آلشنکرات 

تقذ لاقث عآی بان تیدا . مزر لابنام علی اشراب 

یعنی: همانا قشیریان به هنگام نبره عبیداللّه را دلاوری زورمند یافتند که یکی از 
شگفتی‌های این جهان است. اینان در حلبان شیری ژیان و هذیری خروشان یافتند که بر 
خاک نمی‌خسبد!. 

او بر مردم عکُل تازش آورد و بیست هزار از ایشان را کشتار همگانی کرد. 

آنگاه مثتی بن یزید بن عمرین هییره فَزّاری به سان فرمانداٍ یمامه به تمایندگی 
از پدرش یزیدین عمرین هبیره ( کارگزار لیفه اموی «مروانٍ خر» بر عراق)» فراز آمد. 
هنگامی بر سر ایشان آمد که با او درآشتی به سر می‌بردند. از این رو جنگی درنگرفت. 
بنی‌عامر به زیانٍ بنی‌حتیفه گواهی دادند و مثتی که او نیز قیسی بوده به سود آنان 
سختگیری کرد و گروهی از بنی‌حنیفه را زد و سر و روی ایشان را تراشید. یکی از ایشان 
سرود: 

فان تضربوتا باباط قاتا ضربناکم بالشرزهفات السّوارم 
ان تسوا یلا وش قاتا قطتا رورس ینک باللای" 


۱ اگر چه واژه‌شناسان وارونهُ اين را گفته‌انده می‌توان برآورد کرد که «هزبره تازی از «هژبره پارسی گرفته 
شده است. 

۲ . الفلصمة: اللحم بین الرأس والعنق, اصل اللسان. صفيحة غضروفيّة عند اصل اللسان سرييّة الشکل 
مطاة بفطاء محخاطی و تنحدرالی الخلف لتخطية فتحة الحنجرة و فعالها عندالبلن الجماعت سادة القوم» ج 
غلاصم. 
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یعنی: اگر شماامروز مارا با تازیانه‌ها زدید» ما دیروز شما را با شمشیرهای تیز 
برنده پاره پاره کردیم. اگر شماسرهای ما را تراشیدید ما سرهای شما را زگلوها بریدیم 
و بر خاک سیاه افگندیم. 

آنگاه آن شارسان‌ها آرام گرفتند و عبیدالّه بن مسلم حتفی همچنان پنهان ازد ید 
مردمان به سر می‌برد تا سری بن عبداللّه هاشمی به سان فرماندار عباسیان بر یمامه 
فرارسید. نهان‌گاه او را به وی نشان دادند که اورا گرفت و کشت و توح بن جریر خطفی 
سرود: 

توا ار لامش و یله آءا میا ال قراأعی کل 

یعنی: اگر سری هاشمی نبود و شمشیرش آموخته نمی‌شد عبیدالله گزندی دیگر 
بر عکلیان فرودمی‌آورد. 


برکناری منصور از عراق 
فرمانداری عبداللّه بن عمربن عبدالعزیز 


در این سال یزید بن ولیدین عبدالملک» منصورین جمهور را از عراق برداشت و 
پس از او عبداللّه بن عمرین عبدالعزیز را بر آن پهنه گماشت. چون او را برگمار به وی 
گفت: به سوی عراق شو که مردم آن به پدرت گرایش دارند. او رهسپار عراق شد و پیش 
از خود فرستادگانی از فرماندهان شامی به سوی عراقیان گسیل کرد. ترسید که منصور 
فرمانداری را به وی نسپارد. شامیان از او فرمان بردند و منصور فرمانداری را به وی سپرد 
و به شام بازگشت و عبداللّه کارگزاران را به شارسان‌ها گسیل داشت و روزی‌ها و 
بخشش‌های مردم را به ایشان داد. فرماندهان شام به کشا کش با او برخاستند وگفتند: 
دستاوردهای ما را در مین ایشان بخش می‌کنی که دشمنان مایند؟ او به عراقیان گفت: 
من می‌خواهم که جنگ‌آوردهای" تان را به شما برگردانم زیرا می‌دانم که شما برای 
گرفتن آن سزاوارترید ولی اینان به ستیز با من برخاستند. کوفیان در جیّانه فراهم آمدند 


۱ جنگ‌آوره: فیْ. مائتد «کوشا آورد که در برایر 1عصه:20 پرگزیده شده است. 


۳۶۰ تاریخ کامل 
[که آشوب انگیزند و شامیان را سرکوب کنند). شامیان کسان به نزد ایشان فرستادند و 
پوزش خواستند. توده‌های مردم از هر دو سوی برشوریدند و کسانی از میان رفتند که 
دانسته نشد کیانند. عبداللّه بن عمرء عمرین غضبان ری را به فرماندهی پاسبانانش 
برگمارد و خراج سواد را نیز به زیر فرمان او آورد. 

در این سال در خراسان در میان یمانیان و نزاریان ناسازگاری افتاد و کرمانی به 
نافرمانی از نصرین سیّار برخاست. 

انگیز؛ اين کار چنین بود که نصر دید آشوب سربرآورده است. از این‌رو درآمد 
گنج‌خانه را آمار گرفت و در دفترها بنگاشت و اندکی از بخشش‌های مردم را به گونة 
سگه‌های سیمین و آوندهای ززین ( که برای ولید گرد آورده بود)» به ایشان داد. مردم به 
هنگامی که وی سخن می‌راند» خواهان بخشش‌های خود شدند. نصر گفت: گناهکاری 
از من به دور باد! و همراهی با تودگان مردم وفرمانبری از رهبری» بر شما باد! بازاریان 
برخاستند و بر سر کارهای خود رفتند. نصر برآشفت و گفت: شما را در نزد من بخششی 
نیست. آنگاه گفت: از هم اکنون آیندهُ شما را چنان می‌پینم که گزندی توان‌فرسا از زیر 
پاهاي شما روییده است؛ شما را می‌بینم که مان اشترانِ کشته» در بازارها بر زمین 
افتاده‌اید. هر کس فرمانداری‌اش به درازا کشد» مردم از او به ستوه آیند. شما ای 
خراسانیان پادگان ما در برابر دشمنانید. هان مباد که حق دو شمشیر از شمشیرهای شما 
به همسازی آخته شوند . کاری آغاز نهاده‌اید که پایانها ش! آشوب سراسری است؛ خدا 
شما را پایدار نداراد! شما را گشودم ودرتوردیدم و درنوردیدم و گشودم و و دیدم که حتی 
ده تن از شما دوستان راستینمنیستد. .من و شما چنانم که این سروده می‌گوید: 

زشت‌نیکوا آصعابتا خدُو کم فقذعرفتا عیرفووشوئم 

پعنی * دوستان ما را استوار بدارید تا دست از شما بداریم زیرا نیک به شما را 
دیدیم و آمودیم. 

از خدا بترسیدا به خدا حتّی اگر دو شمشیر از شمشیرهای شمابه ناسازگاری با هم 





۱ پایانه: مقصد. ترمینال. 








از نیام برکشيده شود هر یک ازشما آرزو خواهد که بر زن و فرزند و خواستههای‌تان 
فرود آید. ای خراسانیان» شما همگروهی همگانی را خوار داشتید و رو به پراکندگی 
آوردیدا سپس این سرودتبة نی بر زین آود: 

قان بسلیب فاو کم قلیکم قالی فی صَلایکُم تسیا 

یعنی: اگر بدیختی شما بر شما چیره گرده بدانید که من در کار بهسازی شما 
کوشیدم. 

از سوی عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز فرمانی برای نصر به فرمانداری بر خراسان 
فرارسید؛ کرمانی به یاران خود گفت: مردم رو به آشوب سراسری می‌روند؛ مردی را 
برای رهبری خود برگزینید. 

از آن رو او را کرمانی خواندند که در کرمان زاد. .نامش بیج ین علي آژدي مَغْنی 
بود. مردم به وی گفتند: تو رهیرٍ ماباش. 

مضریان بهنص رگفتد؛کرمانی کارها را بر و باه می‌کند کس در پي او فرست و 
او را بکش يا به زندان افکن. نصر گفت: نکنم ولی مرا پسرانی و دخترانی است. 
دخترانش را به پسران خود می‌دهم و دخترانم به پسرانش. گفتند: این درست نیست. 
گفت: صد هزار درم برای او می‌فرستم چه مردی گدامنش است که به یارانش پشیزی 
نمی‌دهد و از گرد او می‌پاکند. گفتند: : این هم درست نیست چه مایهٌ نیرومندی او 
می‌گردد. چندان در آغالیدن او پافشاری کردند که گفتند: اگ رکرماتی بداند که سروری را 
با بهود یا ترسا شدن می‌توان به دست آورد؛ بهودی و ترسا شود. 

نصر و کرمانی همدل و خواهان همدگر بودند کرمانی به روزگار فرمانرانی اسد 
بن عبدالله به راستای نصر نیکویی‌ها کرده بود. چون نصر بر سر کار آمد» کرمانی را از 
سروری برکنار ساخت و آن را به دیگری داد. ازاین پس این دو از هم دور شدند. 

چون دربارهٌ کرمانی پافشاري بسیار کردند» نصر بر آن شد که اورا به زندان افگند. 
سرکردةً پاسداران خود را گسیل کرد که او را بیاورد. ازدیان برآن شدند که او را از چنگي 
وی بیرون آورند. کرمانی نگذاشت و باسرکردة پاسداران به نزد نصر شد و با لبخند 
مهربانی با وی برخورد کرد. چون کرمانی به درون رفت نصر به وی گفت: ای کرمانی, نه 


۳۶۲ تاریخ کامل 


این بود که نامةٌ بوسف بن عمر به من رسید که می‌فرمود تو را بکشم؟ آنگاه به نزد او 
شدم و گفتم: پیر و سپهسالار خراسان است؛ نه این بودکه از ريخته شدن خونت 
پیشگیری کردم؟ گفت: آری. گفت: نه آن بود که وام‌های تو را بپرداختم و آنچه را از 
دادن بخشش‌های مردم کم آورده بودی» به گردن گرفتم و از دوش تو برداشتم؟ گفت: 
آری. گفت: نه پسرت علی را به خواري مردمش سروری بخشیدم؟ گفت: آری. گفت: 
آنگاه تو همهٌ اینها را دیگر کردی و برآشویگری همداستان شدی! کرمانی گفت: 
سرورمان هر چه گفت» به جا بود و از آن بیش‌تر بود که فرمود. من سپاسگزار این 
کارهايم. به روزگار اسد کارهایی بر دست من روان شد که می‌دانی [همگی به سود تو 
بود]. باید که فرماندار آرام گیرد و بداند که من آشوب‌انگیز نیستم. سالم بن احوز گفت: 
ای فرماندا گردنش بزن. عصمة بن عبداللّه اسدی به کرمانی گفت: تو می‌خواهی 
آشوب‌انگیزی» ولی نتوانی به سوی آن برخیزی. مفُدام بن عبدالرحمان بن تیم عامری و 
برادرش قدامةین عبدالرحمان یک‌زبان گفتند: همنشینان فرعون بهتر از شمایان بودند 
چه گفتند: ((وی و برادرش را درنگ ده» (اعراف /۱۱۱/۷). به خدا کرمانی به گفتار 
شما کشته نشود. نصر فرمود که او را زدند و د رکهن‌دژ به زندان افگندند. این رویداد سه 
روزمانده از رمضان ۱۳/۱۲۹ ژُوئيةٌ ۷46م بود. 

ازدیان زبان به نکوهش گشودند و نصر گفت: من سوگند شورده‌ام که اورا به 
زندان انگنم ولی بدی بدو نرسانم. اگر بر او می‌ترسید» مردی برگزینید که همراه وی 
باشد. ایشان یزید نحوی را برگزیدند. او کرمانی را همراهی کرد و در زندان با او به سر 
برد. 

مردی از مردم نسف آمد و به خاندان کرمانی گفت: چه مایه به من می‌پردازید اگر 
چاره اندیشم و درآزادی او بکوشم؟ گفتند: هر چه بخواهی. او به آبراه کهن‌دژ آمد و آن 
را گشاد کرد و به پسران کرمانی گفت: برای پدرتان بنویسید که امشب آماده بیرون آمدن 
باشد. برای او نامه نوشتند و نامه را در میان خوراک نهان ساختند. کرمانی و یزید نحوی و 
حضرین حکیم شام خوردند و آن دو از نزد او بیرون آمدند. کرمانی به درون کاریز شد و 
ماری بر کمرش پیچید ولی به او گزندی نرسانید. او از آبراه کاریز بیرون آمد و سوار بر 
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اسپ خود «بشیر» شد و بند بر پایش بود. او رابه نزد عبدالملک‌بن حرمله آوردند که 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه بیع بن علی (کرمانی) را یکی از بردگانش 
بیرون آورد که رختنه‌ای در کهن‌دژ دید و آن را شاد کرد و او را آزاد ساخت. بامداد نشد 
تا پیرامون هزار مرد جنگی بر گرد او فراهم آمدند. خورشید به فراز نرسید که به سه هزار 
پیکارجوی رسیدند. ازدیان با عبدالملک بن حرمله برپايه تبشتهُ خداوند وشیوةٌ پیامبرش 
بیعت کرده بودند. چون کرمانی بیرون آمد» عبدالملک او را پیش داشت. 

چون کرمانی گریخت» نصر بر درواز؛ مرو رود لشکرگاه زد و برای مردم سخن راند 
و کرمانی را نکوهید و گفت: در کرمان بزاد و کرمانی شد و سپس به هرات افتاد و نام 
هروی بر خود نهاد. کسی که در میا دو بستر بیفتد» نه ریشه‌ای روینده دارد نه شاخه‌ای 
بلنده. سپس دربارٌ ازدیان سخن راند و گفت: اگر فرمانبری کنند» خوارترین مردم باشند 
و اگر سربرتابنده گزندناک تر از کژدم. ایشان چنانند که اخطل سروده است: 

یعنی: غوکانند که در شبی سیاه و تاریک هم‌آواز شدند و بانگ‌شان مار دریا را بر 
سر ایشان کشاند. 

سپس از آنچه گفته بوده پشیمان شد و گفت: خدا را یاد کنید که این خود گونه‌ای 
نیکی است که آسیبی ندارد. 

آنگاه مردمان فراوانی بر گرد نصر فراهم آمدند. او سالم ین احوز را با سواران 
زره‌پوشیده به سوی کرمانی فرستاد ولی مردمان در میا کرمانی ونصر به رفت و آمد 
پرداختند و درباره آشتی سخن گفتند و از نصر خواستند که او را زینهار دهد و به زندان 
نیفکند. کرمانی آمد و دست در دستِ نصر نهاد و نصر اورا فرمود له از خانه‌اش به در 
نياید. 

سپس به کرماتی گزارشی از نصر فراز آمد و او به روستایی از آن خود رفت. نصر 
پیرون آمد و بر دروازهٌ مرو لشکرگاه زد. دربارهٌ او با نصر سخن گفتند و او زینهارش داد. 
رای نصر بر آن بود که از خراسان بیرونش براند. سالم بن احوز به وی گفت: اگر بیرونش 
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فرستی» آوازه‌اش بلند گردانی [و از او پهلوان سازی)؛ پس مردم گویند: از او ترسید که به 
پیامد آزادی و بیرون کردنش رسید. نص رگفت: آنچه در نبودش می‌ترسم» آسان‌تر از آن 
است که در بودنش به آن می‌رسم؟ چون مرد از شهرش بیروت رانده شود کارش به 
خواری گراید. ایشان از او نپذیرفتند و او زیتهارش داد و یارانش را ده ده بخشيد و 
کرمانی به نزد نصر آمد که زینهارش استوار ساخت. 

چود پورحمهور از فرمانداری عراق برکتار شد و عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز بر 
سر کار آمد (و اين در شوال سال ٩‏ وئية ۸۷۹4 بود)؛ نصر به سخنوری برخاست و 
یاد پسرجمهور به میان آورد و گفت: از آغاز می‌دانستم که او کارگزار عراق نتواند بود. 
خدا برکتارش ساخت ومرد پاک پا ک‌نژاد را به فرمانداری برافراخت 

کرمانی از بدگویی به ابن‌جمهور برآشفت و دیگرباره به کار بسیج مردان و 
گردآوری جنگ افزار پرداخت. او برای نماز آدینه با هزار و پانصد مرد جنگ آژموده با 
پیش تر ی کمت راز میآمد و در بیرونایوان بهنمز مامتا و سپس می‌آمد و بر نصر 
درود می‌گفت و بی‌آنکه پنشیند» به راه خود می‌رفت. آنگاه از آمدن به نزد نصر 
خویشتن‌داری کرد و ناسازگاری آشکار ساخت. نصر با سالم پن احوز برای او پیام 
فرستاد و گفت: خدا من از زندنیکردت توهبدی برایت تخواستمبلکه از آشوب‌گری 
مردم ترسیدم؛ آرام باش و به نزد من آی. کرمانی گفت: !گر نه این است که در خافة منی» 
تو را می‌کشتم. به نزد پسر دست بریده (ابن‌اقطم) برو وهر چه می‌خواهی» از نیک و بد» 
با او بگوی. سالم؛ بن احوز به نزد نصر آمد و آنچه شنیده بوده به وی گزارش داد. . تصر 
پیابی فرستادگان به نزد او گسیل کرد. واپسین پیامی که حدیع کرمانی داده این بود: من 
آسوده نیستم که پرحی کسان» تورا به کاری وادارند که خواهانش نیستی و آنگاه تو 
دست به کاری زنی که در فراسوی آن چیزی نماند. اگر بخواهی, از نزدت پیرون می‌ روم 
و این کار نه از ترس تو می‌کنم بلکه پروای آلودن اين شارسان به شگون بد و خوتریزی 
نابه‌بجای می‌دارم. او برای بیرون رفتن به حرجان آماده گشت. 

[واژه تازه پدید] 

مثیی: به فتح میم و سکون عین بی‌نقطه که پس از آن نون است: قبیله‌ای از ازد است. 
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حارث بن شَرَیح و زینهار او 

در این سال حارث بن سریح را که در سرزمین ترکان به سرمی‌برد» زینهار دادند. 
ماندگاری‌اش در آنجا دوازده سال به درازا کشيد. او را فرمودند که به خراسان 
بازگردد. 

انگیزة این کار چنین بود که چون در خراسان میان کرمانی و نصر آشوب 
درگرفت» نصر ترسید که حارث و یارانش با ترکان بر سر او آیند و گرفتاری بدتری از 
کرمانی بر سرش آورند و از دیگران با او ستیز بیش تری در پیش گیرند. امید برد که نیکی 
وی را بخواهد. از این رو مقاتل بن حیّان نبطی و جز او را رواته ساخت که او را از 
شارسان‌های ترکان فراز آورند. خالدین زیاد ترمذی و خالدین عمر وابستهٌ بنی‌عامر به 
نزد یزیدین ولید شدند و زینهاری پرای حارث گرفتند. یزید زینهارنامه‌اش نوشت ونصر 
فرمود آنچه را از او گرفته‌اند» بدو بازگردانند. عبدالله بن عمر بن عبدالعپزیز کارگزار 
کوفه را نیز فرمود که چنان کند. این دو زینهار گرفتند و به کوفه شدند و سپس رهسیار 
خراسان گشتند. نصر کس به نزد او فرستاد. . فرستاده با او دیدار کرد که با مقاتل پن 
سلیمان و پارانش راه بازگشت در پیش گرفته بود. . به نزد نصر آمد و در مرورود 
ماندگار شد. نصر آنچه را از او گرفته شده بود؛ به وی بازداد. بازگشت او سال ۷4۵/۱۲۷م 
بود. 


پیروان بنیعبّاس 


در اين سال ابراهیم بن محمیٍ «رهیر»» ابوهاشم بکیر بن ماهان را به خراسان 
فرستاد و سفارش و دستورٍ کار و شیوةٌ رفتار خود را روانه ساخحت. بکیر به مرو آمد و 
پیشگامان و فراخوانان را یه نزد خود خواند و نما راب یشان داد و فرمود که از پسر 
(رهبر» پیروی کنند. .ایشا او را به رهبری پذیرفتند و آنچه را از هزینه‌های شیعیان گرد 
آورده بودند» بدو دادند و بکیر آنها را بهنزداراهیم برد. 
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بیعت با ابراهیم بن و لید به فرمانرانی 
در این سال یزید بن ولید فرمود که برای جانشینی او با برادرش ابراهیم و پس از 
وی عبدالعزیز بن حجاج بن عبدالملک بیعت کنند. انگیزة آن کار این بود که یزید به سال 
0/۹ بیمار شد و به او سفارش کردند که برای این دو بیعت بگیرد. قدریان چندان 
بر یزید فشار آوردند که فرمود برای این دو بیست از مردم بستانند. 


ناسازگاری مروان بن محمد 


در این سال» مروان بن محمد ناسازگاری خود با یزیدین ولید را آشکار ساخت. 

انگیزة این کار آن بود که چون ولید کشته شد» عبدالملک بن مروان بن محمد با 
شمرین بزید برادر ولید (پس از بازگشت از جنگ تابستانی)» در خوّان به سر می‌برد. 
فرماندار جزیره عبْدٍ بن ریاح غمّانی کارگزار ولید بود. چون ولید کشته شد. عبده از آن 
کوچید و به شام رفت. عبدالملک بن مروان بن محمد بر حزان و جزیره چنگالگسترد و 
این دو پهنه راگرفت وبرای پدرش که در ارمنستان پود؛ امه نوشت و آگاهش ساخت و 
پيشنهاد کرد که هر چه زودتر فراز آید. مروان برای کوچ آماده شد و کسان به مرزها 
فرستاد که آنها را استوار بدارند و از آن به درستی نگهبانی کنند. چنین فرانمود که 
خواهان خون ولید است. با سپاهیان به راهافتاد و ثابت بن نعیم جذامی از مردم فلسطین 
او را همراهی می‌کرد. 

انگیزه همراهی‌اش این بود که هشام او را به زندان افگنده بود. انگیزهُ زندانی 
شدنش این بود که چون کارگزارش کلثوم بن عیاض (فرماندار افریقیه) را کشتند؛ هشام 
او را به افریقیه فرستاد. ثابت سپاهیان را تباه ساخت و هشام او را به زندان انداخت. 
مروان در یکی از پویش‌هایش» به نزد هشام رقت و خواستار بخشش ثابت شد که هشام 
او را آزاد ساخت و مروان اورا به دوستی‌و هم‌نشینی برگرفت و بتواخت. 

چون مروان این راه را در پیش گرفت؛ ثابت بن نعیم به همراهان مروان از شامیان 
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گفت که به وی بپیوندند و از مروان جدا شوند و به شام بازگردند. آنان پذیرفتند. با این 
کار: سستی همراهان مروان آشکار شد و ايتان به پاسداری از همدگر برخاستند. چون 
بامداد کردند» رده بستند و آماده کارزار شدند. مروان فرمود که آوازدهنده‌ای در میان دو 
رده آواز داد: ای شامیان» چرا چنین کردید؟ آیا به راستای شما نیکی نکردم؟ پاسخ 
دادند: به پاس خلیفه از تو فرمان می‌بردیم و او کشته شد و شامیان با یزید بیمت کردند و 
ما به سروری ثابت ین نعیم تن دردادیم تا ما را یه شکرهای‌مان رساند. ایشان را آواز 
دادند: دروغ گفتید چه خواهان آنچه گفتید نیستید بلکه می‌خواهید در سر راه خود همه 
زینهاریان را چپاول کنید! میان من و شما جز شمشیر فرمانروا نباشد تا فرمانبر من شوید 
که شما را به سانِ سربازانم جنگ برم و سپس رها سازم که به لشکرهای خود پيوندید. 
ایشان فرمانبر او گشتند و او ثایت ین نعیم و فرزندانش را گرفت و به زندان افگند و 
سپاهیان را استوار بداشت تابه حزان رسید و پیش ایشان را گسیل شام کرد و مردم جزیره 
را فرمود که برای سپاهیان زر و سیم و نیازهای رزمی و دیگر خواسته‌ها" فراهم آورند. 
برای بیست و چند هزار مرد جنگی ساز و برگ و بار و بنه فراهم آورد و به سوی یزید 
روانه شد. یزید با او به نامه‌نگاری پرداخت که بدو همان‌ها را دهد که عبدالملک بن 
مروان پدرش را بر آنها (جزیره» ارمنستان» موصل و آذربایجان) گمارده بود. مروان با او 
بیعت کرد و یزید فرمانداری آنجاهایی را که برشمرده بود؛ به وی داد. 


درگذشت یزید بن ولیدبن عبدالملک 


در این سال» ده روز مانده از ماه ذی‌حجّه / ۱۳ کتبر 8 یزیدین ولید چشم از 

۰ ۰ رم عم 
جهان فروپوشید. روزگار خلیفگی‌اش به شش ماه و دو شب یا شش ماه و دوازده روز یا 
پنج ماه و دوازده روز برآمد. مرگ او در دمشق بود. سالیان زندگی‌اش به ۵7 پا ۵۷ سال 


موم 
رسید. مادرش «مادر فرزند» بود که ((شاه‌فرند» نام داشت و دختر فیروزین پزدگردین 


۱ این همه واژه‌ها در برابر «فرض» است؛ به واژه‌شناسان گوش دهید: الفرض: قیام احد مأموری التسعصیل 
باسثیفاء مبالغ لیست من المواید والضرائب والغرامات. 
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شهریارین خسرو بود. یزید می‌سرود: 

آشا این گضری و آبی عووان و قبهه دی و جدّی تاَانْ 

یهنی: من فرزند خسروم و نیای من مروان است؛ نیای دیگرم سزار و دیگری 
خاقان است. 

از آن رو سزارو خاقان را از نياکان خود شمرد که مادر فیروزین یزدگرد دختر 
خسرو شیرویه‌بن خسرو و مادر این بانو دخت سزار بود و مادر شیرویه دختر خاقان 
پادشاه چین. 

واپسین سخنی که بر زبان رائد» این بود: ای وای» دریفاه افسوس! نگار انگشتر با 
مهرش این بود: ((بزرگی خدا راست» («العظمة للّه»). او نخستین کس بود که روز حشن 
با شمشیر بیرون آمد. میان دو رد رزم ابزار پوشيده پدیدار گشت. 

برخی گویند: او تواندگرای (فدّری) بود. مردی بود گندم مگون پا سری خرد و 
چهره‌ای زیبا. 


خلافت ابراهیم بن ولیدبن عبدالملک 


چون یزید بن ولید مر پس از او برادرش ابراهیم به کار برخحاست» جز اینکه اورا 
کار فرماترانی سامان نیافت چه گاه به خلافت بر او درود می‌فرستادند» گاه به امارت و 
گاهی هیچ‌گونه درودی بر وی نمی‌فرستادند. چهار ماه یا هفتاد روز بر سر کار ماند و 
سپس مروان بن محمد (چنان که یاد خواهیم کرد)؛ به سوی او روانه شد و او را برکنار 
ساخت. همچنان زنده ماند تا در سال ۱/۳۲ از میان برفت. کنیه‌اش ابواسحاق بودو 
مادرش «مادرفرزند». 


چیره شدن عبدالرحمان بن حبیب بر افریقیه 


عبدالرحمان بن ایی‌عبيدة بن عقبة بن نافع» پس از کشته شدن پدرٍ وی و کلثوم بن 
عیاض در سال ۷4۰/۱۲۲م شکست خورده؛ به آندلس گریخته بود. این را پیش‌تر یاد 


کردیم. او آهنگ آن داشت که بر این پهته چنگال بگستراند ولی نتوانست. چون 
حنظلتبن صفوان بر افریقیه فرمانروا شد (چنان که یاد کردیم)» ابوخطار را به سان 
فرماندار آتدلس بدان پهنه گسیل کرد. در این زمان عبدالرحمان از آنچه امید می‌برده 
نومید شد و به افریقیه بازگشت و از ابوخطار همراسان زیست. او در تونس (از 
شارسان‌های افریقیه) جنبشی آغاز نهاد و این در سا ۷48/۱۲۰م بود که ولید بن یزید 
بن عبدالملک در شام به خلیقگی برخاسته بود. مردم را به خود خواند و ایشان بدو 
گراییدند و او همراه این مردم رو به سوی قیروان آورد. مردم آن آهنگ نبرد با ا کردند 
ولی حنظله بازشان داشت چه او را باور بر این بود که [یر پا آموزا ک‌های آیین اسلام4 
هیچ مسلماتی با مسلمانی نتواند جنگید و تنها با ناباور وخارجی می‌توان رزمید. حنظله 
برای او نامه‌ای نوشت و به دست گروهی از مهتران قیروان و سرا قبیله‌های ایشان داد و 
در نامه او را به فرمانبری و بازگشت به شنوایی خواند. پورحبیب نامه را از ایشان گرفت 
و ایشان را بازداشت کرد و گفت: اگر یک تن از مردم قیروان یک سنگ به سوي 
شارسان من پرتاب کند» همه کسانی را که در نزد مننده بی‌دریغ از دم تیغ تیز بگذرانم. 
کس به پیکار با او پرنشاست. حنظله به شام رفت و عبدالرحمان در سال ۸۷80/۱۲۷ بر 
قیروان و دیگر پهنه‌های افریقیه چنگال گسترد. 

چون حنظظله به سوی شام بیرون رفت» خدا را بر عبدالرحمان و مردم افر بقیه 
بخواند که پاسخش گفت و بیماری واگیر بر سر ایشان فرستاد که هفت سال در میا 
ایشان بماند و جز در زمان‌های کوتاه و گسسته از ایشان رخت برنبست. آنگاه گروه‌هایی 
از تأزیان و بربریان در برایر عبدرحمان سر به شورش برداشتندو او دیرترکشته شد. 

از مان کسانی که در بر وی سر به شورش برداشتند اینان بودند: : عروة بن ولید 
صدفی که بر تونس چیره گشت» » ابوعطاف عمران بن عطاف ازدی که در طیفاس فرود 
آمد بربران که در پهنة کوهستانی سر به شورش برداشتند و ثابت صَنْهاجی که بر بابحه 
چنگال گسترد. 

عبد رحمان برادرش الیاس را فراخواند و ششصد سواره همراه وی کرد و به او 
گفت: برو تا از اشکر ابوعطاف درگذری و سپاهیان او را درنوردی. چون لشکریان او تو 
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را پینند» از ایشان دوری گزین و روانه شو چنان که انگار آهنگ تونس داری و 
می‌خواهی در آنجا با عروة بن ولید کارزا رکنی. چون به چنین و چنان جایی رسیدی, در 
آن بمان تا بهمان همراه نام من به نزد تو آید و بر پایٌ فرمان من کار کنی. 

الیاس روانه شد و عبدرحمان مردی را فراخواند. این همان کس بود که دربارة او 
با برادرش الیاس گفت وگو کرده بود. نامه‌ای به دستش داد و به وی گفت: روانه شو تا به 
درون لشکر ابوعطاف روی. چون الیاس بر بالای سپاهیان ایشان آید و ایشان را بینی که 
اسبان و جنگ افزارها را قراز میآورند تا تازش برند» خود را به وی برسان و پیام نامه مر 
به او ده. مرد رهسپار شد و به درون سپاه ابوعطاف رفت. الباس به نزدیکی ایشان رسید و 
اینان برای سوار شدن آماده گشتند. آنگاه الیاس از ایشان درگذشت و راه تونس را در 
پیش گرفت و آنان آرام شدند و گفتند: یه مان دو آروارة شیر درآمد؛ ما از اینجاه مردم 
تونس از آنجا؛ تازش آوریم و خا کش بر باد دهیم۱. آسوده شدند و آهنگ پویش در پي 
وی کردند. چون ایمن شدند. آن مرد به نزد الیاس رفت و نامه برادرش عبدرحمان را به 
او سپرد. اینک دید که نوشته است: این مردم از تو آسوده شدند؛ همان سان که نا گاهند» 
پر سر ايشان تاز و نرد نبرد با ایشان باز. الیاس به سوی ایشا راند و دید که آرام و 
آسوده‌اند. هنوز در انديشة پوشیدن جامهٌ رزم و جنگ‌افزار بودند که مانند کرکسی از 
آسمان پر سر ایشان تاخت. ایشان را کشت و ابوعطاف را سربرید و در سال ۸۷6۸/۱۳۰ 
بود که روزگارشان به سر رسید. برای برادرش عبدرحمان پیام فرستاد و مژده‌اش داد. 
عبدرحمان برای او نامه نوشت و گفت که می‌بایدت راه تونس را درنوشت. افزود: چون 





۱ برداشتی از گزارش یانو پردین اعتصامی در چامةٌ «مادر موسی» است. بیت سوم سرودهُ زیرین ر 
بنگرید: 

مسادر موسی چو موسی را بنه تیل درنک‌ند از گسفته رت بسلیل 

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه گفت کای فرزنٍ خرد بی‌گناه 

گر نیسارد ایبزد پاکت به یاه آب. خاکت را دهد یک سر به باه 

رحی آمد کاین چه فکر باطل است رهروٍ ما ایسنک اندر منزل است 

ما گرفتيم آنسچه را انسداختی دست حسق را دیدی و نششاختی! 





رویدادهای سال صد و بیست و ششم هجری ۳۱۷۱ 





اینان تو را پیتند. ابوعطافت پندارند و از تو آسوده زیند و تو بر ایشان چیره گردی. 

او بر سر آتان تاخت و دید که داستان همان سان است که عبدرحمان‌پیش‌بینی 
کرده بود. هنگامی بدانجا رسید که خداوندگار آن عروقبن ولید به گزمابه اندر بود. دست 
به جامه‌اش نیازید که الیاس به او رسید. خشک‌سازی پر گرد خود پیچید که خود را 
خشک سازد. برهنه بر اسپ جهید و از آنجا رمید. الیاس او را آواز داد: ای سپهسالار 
تازیان! عروه بازگشت و الیاس او را با شمشیر فروکوفت و عروه او را در برگرفت و هر 
دو بر زمین افتادند. نزدیک بود که عروه چیره شود که یکی از بردگان الیاس فرارسید و او 
را به خاک و خون کشید و سرش را برید و به نزد عبدرحمان روانه گردانید. 

الیاس در تونس ماندگار شد و دو مرد به نام‌های عبدجیّار و حارث در طرابلس در 
برابر او سر به شورش برداشتند و گروه‌های انبوهی از مردم آن شارسان را کشتند. 
عبدرحمان در سال ۱۳۱/٩۷4م‏ به سوی ایشان رهسپار گشت و با ايشان جنگید و هر دو 
را کشت. اینان خارجی بودند و کیش اباضی می‌داشتند. 

عبدرحمان برای جنگیدن با بربریان سپاه آراست و به کار آماده‌سازی خود 
برحاست. در سال نفنفاشنه با روی طراپلس رانوسازی کرد و سپس به قیروان 
بازگشت و به جنگ تلسمان رفت که در آنجا گروه‌هایی از بربران بودند و عبدرحمان بر 
ایشان چیره شد. این به سال ۷۵۲/۱۳۵ - ۸۷۵۳ بود. مپاهیانی نیز به سیسیل فرستاد که 
[حنگیدند و] پیروز شدند و غنیمت‌های فراوان به چنگ آوردند. لشکریان دیگری به 
سروانیه گسیل داشت که غنيمت‌ها برگر فتند و رومیان را کشتار کردند. سراسر (باختر» 
را درنوشت و هیچ کدام از لشکرهای وی شکست نخوردند. 

مروان بن محمد کشته شد و فرمانرانی امویان برافتاد و عبدرحمان همچنان در 
افریقیه بود. سخنرانان به سود خلیفگان عباسی سخن راندند و عبدرحمان از (امرد 
خونآشام» (ممَاح) فرمانبری کرد. آنگاه دسته‌هایی از امویان بر او فرود آمدند که وی و 
پرادرش با خانواده‌های ایشان پیوند زناشویی بستند. دو تن ازایشان عاص بن ولید بن 
یزیدبن عبدالملک و عبدالمومن‌بن ولیدبن یزیدین عبدالملک بودند. دخترعمَه این دوه 
زن الیاس برادر عبدرحمان بود. به عبدرحمان گزارش رسید که ایشان آهنگ 








آشوب‌انگیزی در برابٍ وی دارند. او هر دو را کشت. دخترحمَةٌ این دو به شوهرش الیاس 
گفت: پرادرت پدر زنانت را کشته است و پاس تو نداشته در بارهٌ تو سستی و خواری روا 
ساخته است. تو شمشیر اویی که به نیروی تو می‌زند و می‌گیرد. هر بار جایی ر 
می‌گشایی برای خلیفگان می‌نویسد: پسرم حبیب آن را گشوده است. او تو را بر کنار 
کرده پسرش را به جانشینی شود برگزیده است. زن پیوسته او را برآغالید و الیاس در برایر 
گفته زن سر فرود آورد و به چاره گری در برابر برادرش برخاست. 

آنگاه سفاح مرد و پس از او برادرش منصور بر سر کار آمد. او عبدرحمان را 
بر افریقیه استوار داشت و پرای او جامه‌ای سیاه فرستاد. این در آغاز خلیفگی‌اش بود و 
عبدرحمان آن را پوشید. این نخستین جامهٌ سیاه بود که در افریقیه پوشیده شد. 
عبدرحمان برای او ارمغانی فرستاد و نوشت: افریقیه امروز کران تا کران اسلامی است و 
دارایی و برده‌سازی از آن وابریده گشته است؛ از من دارایی مخواه. منصور برآشفت و 
نامه توشت و بیمش داد. عبدرحمن در افریقیه در برابر متصور سر به شورش برداشت و 
حامهٌ سیاه او را بر تخت سخنوری درید. شورش در براپر منصور از آن کارها بود که 
برادرش الیاس را بر او گستاخ ساخت و نیرومندش گردانید. گروهی از مهتران افریقیه با 
الیاس بر کشتن عبدرحمان همداستان شدند تا او را بر سر کار آورند و دیگرباره به زیر 
فرمان منصور (نیم‌دانگی»۱ درآ یند. گزارش به عبدرحمان رسید و او به یاس فرمان داد 
که به تونس رود. او بسیجید و به نزد او درآمد که پدرودش گوید. برادرش عبدالوارث با او 
بود. چون بر عبدرحمان درآمدند» او را کشتند. کشته شدن او در ذی‌حج؛ُ ۱۳۷/ مد ۷۵۵ 
بود. فرمانرانی‌اش بر افریقیه ده سال و هفت ماه به درازا کشید. 

چون عبدرحمان کشته شد» الیاس دروازه‌ها راگرفت تا پسرش حبیب را دستگیر 
کند» ولی بر او دست نیافت. حبیب به تونس شد و با عمویش عمران یگانه گشت و گفت 
که الیاس پدرم را کشت. الیاس به جنگ این دو روانه شد. جنگی سبک درپیوستند و 


۱ منصور مردی بسیار گدامنش بود. ازاین رو او رامنصور دوانیقی (منصور نیم‌دانگی» منصور دوپولی) 
خواتدند. 


سپس بر این پایه پیمان آشتی بستند که قفصه و قسطیله و نفزاده از آن حبیب باشد» تونس 
و صطفوره و جزیره از آنِ عمران و دیگر پهنه‌های افریقیه از آن الیاس. این پیمان در سال 
۸ بسته شد. چون آشتی کردند» حبیب بن عبدرحمان بر سر کار خود رفت و 
الیاس و برادرش عمران به تونس شدند. الیاس به برادرش عمران خیانت ورزید و او را 
کشت و تونس را گرفت و گروهی از مهتران تازی‌تژاد ر از میان برد و به قیروان بازگشت. 
چون در آن آرام گرفت گروهی (از آن میان عبدرحمان بن زیاد ین انعم دادیار افریقیه) 
را به نمایندگی به نزد منصور فرستاد و از او فرمانبری نمود. 

سپس حبیب به تونس شد و بر آن چنگال گسترد. الیاس به سوی او روانه شد و 
جحدگی نه چندان سنگین درگرفت. چون شب سیاهی گسترد» حبیب چادرهای خود را 
فروهشت و یگانه روانة قیروان گشت. بدان درآمد و زندانیان را بیرون آورد و سپاهیانش 
انبوه گشتند. 

الیاس به پیگرد او برخاست ولی بیش‌تر یارانش از گرد اویپرا گندند. سپاهیان 
حبیب رو به فزونی نهادند. پاران الیاس به او خیانت کردند و حبیب به میان دورده آمد و 
به اوگفت: چرا وابستگان و پروردگان خودرا بکشیم؟ به جنگ من پیرون آی؛ هر کدام 
آن دیگری را بکشد» از رنج او برآساید. الیاس درنگ ورزید و سپس به سوی او بیرون 
رفت. به سختی هر چه پیش تر پیکار کردند تا نیزه‌ها و شمشیرهای‌شان درهم شکست. 
سپس حبیب بر او تاخت و او را کشت و به درون قیروان شد. این به سال ۷۵۵/۱۳۸ 
1 بود. 

برادران الیاس به سوي تباری از بربران شدند که به ایشان ورفجومه می‌گفتند. در 
آنجا ماندند و پاس یافتند. حبیب بر سرٍ ایشان تاخت و با ایشان به نبرد پرداخت ولی 
اینان او را شکست دادند و او روانةقابس شد. در اين هنگام کار ورفجومه نیرو گرفت و 
بربران و خارجیان به سوی ایشان گراییدند. سرکرد؛ ورفجومه کسی به نام عاصم بن 
حمیل بود. او آوازة پیامبری خویش درافکند و به افسون مردم برخاست. کیش را دیگر 
ساخت و نماز را افزایش داد و یاد پيامیر (ص) از اذان بینداخت. عاصم تازیان ماندگار 
در قیروان را آمادة کارزاز ساعت و آهنگي قیروان کرد. فرستادگان برخی از مردم قیروان 
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به نزد او آمدند و اورا به شهر خود خواندند و سوگندان و پیمان‌ها به پشتیبانی از وی و 
پاسداری از فرمان منصور و فراخواندن مردم به سوی عباسیان در برابر او به جای 
آوردند. عاصم همراه بربران و تازیان به سوی ایشان رفت. چون به نزدیکی قیروان 
رسیدند» ماندگاران این شارسان به نیرد اشان بیرون آمدند. قیروانیان شکست یافتند و 
عاصم و همراهانش به درون قیروان رفتند. مردم و رفجومه پاس بانوان را دریدند و زنان 
و کودکان را به اسیری گرفتند و ستوران خود را در مزگت‌ها بستند و در آن ریستندا. 

سپس عاصم روی به پیگرد حبیب آورد که در قابس بود. او را دریافت و کارزار 
درپیوست. حبیب شکست خورد و به کوهستان اوراس گریخت و در آن پناه گرفت و 
ماندگاران آن به یاری‌اش برخاستند. عاصم بدو رسید و اینان دیدار و پیکار کردند و 
عاصم ويشينهة همراهانش کشته شدند و حبیب روی به قیروان آورد. عبدالملک بن 
اپی‌جعد ( که پس از عاصم سرکرده ورفجومه شده بود)» به برد او بیرون آمد. وی و 
حبیب جنگ درپیوستند و حبیب شکست یافت و با گروهی از یارانش کشته شد. این در 
محرم ۱۸۰/ ون ۷۵۷م بود. 

فرمانرانی عبد رحمان بن حبیب در افریقیه ده سال و چند ماه به درازا کشید؛ 
فرمانداری برادرش الیاس یک سال و شش ماه و آن پسرش حبیب سه سال. 


پیرون راندن ورفجومه از قیروان 
چون حبیب بن عبدرحمان کشته شد» عبدالملک بن ابی‌جعد به قیروان بازگشت 
و دست به همان کارها زدکه عاصم بدان می‌پرداخت: تباهکاری» پیدادگری؛ بدکیشی ۳ 


۱ ربستن: همان معنایی را دارد که حکیم ابومعین حمیدالدین ناصوین خسرو غبادیانی یسگانی در سرود؛ٌ 
زیر خواسته است: 

مسردکی را ببه دشت گرگ درد زو بخوردند کرکس و دالان 

آن یکی رست در بسن چساهی وان دگنر رفت بسر سر ویسران 
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حزآن. مردم قیروات از آن بیرون کوچیدند. 

چنان شد که مردی از اباضیان" برای کاری به قیروان شد و دید که دسته‌ای از 
ورفجومیان زنی را به زور گرفته‌اند و به سوی مزگت می‌کشانند و مردمان بدانها 
می‌نگرند. آنان اورا به مزگت بردند. مرد اباضی کار خود را رها کرد و روی به درگاه 
ابوخطاب بن عبدٍ اعلاين سمح معافری آورد و او را از آن کار آگاه ساخت. ابوخطاب 
سراسیمه بیرون آمد و همی گفت: خانه‌ات خدایا خانه‌ات! یارانش از هر کران بر 
پیرامون وی گرد آمدند و آهنگ طرابلس باختر کردند. مردمان از اباضی و خاربحی و جز 
ایشان گرد او را گرفتند. عبدالملک (سرکرد؛ ورفجومه)؛ سپاهی به جنگ ایشان گسیل 
کرد که آن را درهم شکستند و روانه قیروان شدند. ورفجومیان به سوی ایشان بیرون 
آمدند و به کارزار درایستادند و نیرد را به سختی کشاندند. قیروائیانی که با ورفجومیان 
بودند» رو به گریز نهادند و دست از یاری ایشان بداشتند. ورفجومیان به دنبال ایشان 
گریختند و کشتار در میا ایشان بسیار شد شد و عبدالملک ورفجومی به خاک و خون 
درغلتید. ابوخطاب رو به پیگرد ایشان آورد و ایشان را کشتار همی کرد و اين کار از 
اندازه درگذراند. به طرابلس 
بر قیروان گماشت 


بازگشت و عبدرحمن بن رستمپارسی را به جانقيني خود 


کته شدث موجه در صفر سل ۱:۱ امه ۷۵۸ بود. 

سپس گروه آنبوهی از مردم سیاه‌پوست [یا: سیاه‌پوش] را محمدبن اشعث خزاعی 
فرماندار مصر از سوی منصور؛ برای بجنگ با ابوخطاب به سرکردگی ابواحوص عمرین 
احوص عجلی به طرایلس کشاند. ابوخطاب به سوی ایشان بیرون آمد و در سال 
۲ شکست‌شان داد.اینان به مصر بازگشتند و ابوخطاب بر دیگر جاهای 
افریقیه چنگ انداخت. . منصورء محمدین أشعث شعث خزاعی را به فرمانداری افریقیه گسیل 
کرد. او در سال ۰/۱۸۳ ۰ از مصر رهسپار شد و با پنجاه هزار مرد جنگی به افریقیه 
مس 


۱ . اباضیان ( س بيشینة خارجیان)» چون به شارسانی اسلامی درمیآمدند. همه مردمان از کودک و زن و پیر ر 
جعوان و جانوران و حتی سگان و گربگان را کشتار همگانی می‌کرند. 
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رسید. همراه او آغلب بن سالم تمیمی را روانه ساخت. گزارش آمدن او به ابوخطاب 
رسید و او یاران خود را از هر کران گرد آورد و یاران او انبوه شدند و پسر اشعث از 
انبوهی سپاهیان او ترسید. 

در این میان مردم زناته و تبار هواره بر سر کشته‌ای از مردم زناته به کشمکش 
پرداختند. مردم زناته زبان بر ابن خطاب گشودند که بدان سوی گرایش دارد. گروهی از 
ایشان از او جد! شدند. کار ابناشعث به نیرومندی گرایید و او به آرامی به سوی ایشان 
پیشروی آغاز نهاد. سپس چنین فرانمود که منصور (نیم‌دانگی» او را فرمان بازگشست 
داده است. سه روز به آهستگی به دنبال رفت. گزارش‌گران ابو خطاب به نزد او آمدند و 
گزارش دادند که پوراشعث بازگفته است. بسیاری از یارانش از گرد او پرا گندند و 
ماندگان آسوده غنودند. ابناشعث و دلاوران سپاهش چالاک و چابک بازگشتند و به 
هنگام بامداد که اینان در خواب ناآ گاهی فرورفته بودند. بر سرشان تاختند و شمشیر در 
میان خاربحیان نهادند و کارزار به سختی گرایید. ابو خطاب و بيشينة پارانش در صفر سال 
۶ مد ۱ کشته شدند. 

پسر اشعث گمان برد که ريشهٌ خارجیان برکنده شده است. ناگاه دیدند که 
ابوهريرة زناتی با شانزده هزار مرد جنگی بر سرشان تاختند. ابن‌اشعث با ایشان دیدار و 
در سال ۷۱۱/۱66 همه‌شان را کشتار کرد و گزارش پیروزی را برای متصور نوشت و 
کارگزاران را بر سراسر شارسان‌ها فرستاد و با روی قیروان را بر گرد آن ساخت که در 
سال ۰۲ به پایان رسید. در حست و جوی هم ناسازگاران خود از بربران و جز 
ایشان کوشيد و تشکر به وزان و زوبله کشید. وزان را گشود و خارجیان آن را کشت و 
اباضیان آن را از میان برد و زویله را گشود و سرکرده ایشان عبداللّه بن سنان اباضی را 
نابود کرد و دیگران را کوچاند. چون بربران و دیگر آشوبگران و تبهکاران» کار او با آن 
نافرمانان را دیدند» به سختی از او ترسیدند و در برابر او فرماتبری نمودند. مردی از 
لشکریانش به نام هاشم بن شاحج در قمونیه در برابر او سر به شورش برداشت و بسیاری 
از لشکریان گرد او راگرفتند. پوراشعث یکی از فرماندهان سپاه خود را بهنبرد او فرستاد 
که هاشم وی را کشت و یارانش را درهم شکست. مضریان از میات فرماندهان ابن‌اشعث 
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یارانشان را به پیوستن به هاشم همی انگیختند و اين از روی دشمنی با پوراشعث بود که 
بر ایشان سخت می‌گرفت. پور اشعث لشکر دیگری به رزم او گسیل کرد که نبرد کردند و 
هاشم شکست یافت و به تاهرت گریخت و آشوبگران بربری را گرد آورد چنان که شمارِ 
سپاهیانش از بیست هزار درگذشت. او ایشان را به پهنه تهوذه کشاند. ابن‌اشعث لشکری 
پر سر ایشان فرستاد. هاشم شکست خورد و اینان بسیاری از یاران بربری او را کشتند و 
جز ایشان را از میان بردند و هاشم به سوی پهنه طرابلس درکشید. 

در این هشگام فرستاده متصور دودانگی به نزد هاشم فرا رسید و او را نکوهید که 
سر از فرمان بیرون برده است. گفت: من سر به شورش برنیاوردم ولی مردم را به 
فرمانداری از مهدی [سومین خلیفهٌ عباسی] به دنبال سرور خداگرایان خواندم. 
پوراشعث این رانپسندید و ترفند کشتن مرا درچید. فرستاده گفت: اگر راست می‌گویی و 
همچنان فرمانبری» گردن دراز کن. او گردن دراز کرد و فرستاده در ماه صفر ۱6۷/ 
آوریل ۸۷۹4 او را گردن زد و به همه همراهان هاشم زینهار داد که به سر جای خود 
بازگشتند. 

ابن‌اشعث به پیگرد ایشان پرداخت و ایشان را یکایک برانداخت. مضریان 
برآشفتند و بر ناسازگاری و دشمتی او همداستان شدتد و رای بر این استوار ساختند که او 
راییرون رانند. چون چنین دید» از برابر ایشان کوچید. فرستادگان منصور نیم‌دانگی او را 
با نیکوداشت و مهربانی پذیره شدند و او بر منصور درآمد و مضریان پس از او عیسی بن 
موسی خراسانی را بر افریقیه گماردند. 

پس از رواته شدن اپن‌اشعث. فرمانراني («خراسانی» سه ماه به درازا کشید. منصور 
نیم‌دانگی (چنان که خواهیم گفت)» اغلب تمیمی را به فرمانرانی "بر آن پهنه گسیل کرد. 
اين در ماه ربی‌الاول ۱۵۸/ مه ۸۷۱۵ بود. 

این رویدادها را از آن رو پیوسته آوردیم که به یکدیگر وابسته بودند و این بر پایة 
پیمانی بود که در آغاز این کار به گردن گرفتیم. هر پیشامدی را در سال روی دادن آن یاد 
کردیم و به دو آماج رسیدیم. 
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پاد چند رویداد 


در این سال یزید بن ولید» پوسف بن محمدین پوسف را از فرمانداری مذینه 
برکنار ساخت و عبدالعزیز پن عمروین.عثمان را به جای او به گاه برآورد و عبدالعزیز در 
ذی‌قعدهٌ این سال / اوت ۸۷86 به این شارسان رسید. آیین حج را عبدالزیز بن عمرین 
عبدالعزیز با مردم برگزار کرد. برخی گویند: عمرین عبداللّه بح عبدالملک آن را به جای 
اورد. 

فرماندار عراق عبداللّه بن عمربن عبدالعزیز دادرس کوفه اين ابی‌لبلا؛ بصره 
مسورین عمرین عتّاده بر دادگستری آن عامرین عبیده و بر خراسان نصر ین سیار کنانی 
بود. 

هم در اين سال مروآن بن محمدین مروان بن حکم پا فرماندار جزیرو غُمرین 
یزیدین عبدالملک نامه‌نگاری آغاز نهاد و او را بر خونخواهی برادرش ولید برآغالید و 
نوید بخشید که به او در این کار کمک و پاری خواهد رسانید. 

در این سال اینان درگذشتند: سعدین ابراهیم بن عبدرحمان‌ین عوف که برخی 
گویند: به سال ۷ + درگذشت؛ سعیدپن اپی‌سعید مقبری» مالک بن دینارِ پارسا که 
برخی مرگش را به سال ۷1۵/۱۲۷ دانند یا به سال ۷6۷/۱۳۰ - ۷4۸م یاد کنند؛ زادنش 
به سال /٩۰‏ ۸۰ بود عبدرحمان ین قاسم پن محمدینآبیبکر صدیق که برخی گویند: 
به سال ۷۸۸/۱۳۱ - ۸۷6٩‏ مرد و ابوجمر؛ٌ ضبعی دوست ابن‌عباس که به روزگار 
فرمانداری یوسف‌بن عمر درگذشت. 
[واژه تازه پدید] 


حمره: با جیم و رای بی‌نقطه. 
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(۷۵میلادی) 


روانه شدن مروان به شام 
برکناری ابراهیم 


در این سال مروان برای ستیز با ابراهیم ین ولید و برانداختن وی» روانة شام گشت. 

انگیزة این کار همان بود که پیش تر یاد کردیم که مروان پس از کشته شدن ولید؛ 
به خونخواهی وی برخاست و آن را کاری ناهنجار شمرد و بر جزیره چنگال گسترد و 
چون یزید او را بر پهنة فرمانرانی پدرش گمارد؛ به سود او (یزید بن ولید) بیمت کرد و از 
مردم پیعت گرفت. 

چون یزیدبن ولید مرد؛ مروان با سپاهیان جزیره روانه شد و پسرش عبدالملک‌بن 
مرواث را با گروهی انبوه در شارسان رقه فروهشت. چون مروان به قئسرین رسید» در 
آنجا پشرین ولید را دید. او را برادرش یزیدین ولید برگمارده بود. اینان در برابر هم رده 
بستند و مروان آنان را به فرمانبری از خود خواند. یزید بن عمر بن هبیره با قیسیان بدو 
گراییدند و بشرین ولید و برادرش مسرور بن ولید را تنها ماندند که مروان هر دو را به 
زندان افگند و همراه قتسرینیان رو به سوی حمص آورد. 

مردم حمص پس از درگذشت یزیدین ولید» از بیمت و فرمانبری ابراهیم بن 
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ولیدین عبدالملک و عبدالعزیز بن حجّاج بن عبدالملک سر برتافته بودند. ابراهیم 
عبدالعزیز را به فرماندهی بر ارتش دمشق گمارد و به سوی ایشان فرستاد که آثان را در 
شهرشان در میان گرفت. مروان در پویش خود به شتاب گرایید و چون به نزديكي حمص 
رسید» عبدالمزیز از آن کوچید. مردم آن به سوی مروان بیرون آمدند و با او پیمت کردند و 
همراه او رواته گشتند.ایراهیم بن ولید سپاهیان دمشق را به سركردگي سلیمان بن هشام 
گسیل داشت و او با صد و ییست هزار مرد جنگی در عین الجر فرود آمد و مروان با هشتاد 
هزار پیکاره‌ند در آنجا لشکرگاه گزید. مروان ایشان را به فروهشتن ستیز با خود و آزاد 
ساختن دو پسر خلیفهٌ پیفین حکم بن ولید و عشمان بن واید از بند و زندان خواند و 
پایندان شد که هیچ یک از کشندگان ولید را نخواهد جحست. . آنان از او نپذیرفتند و در 
چالش کوفتند. دو سوی رزمنده از «آفتاب هموار» تا «نماز دگر» به گونه‌ای سبک 
جنگیدند و کسان بسیاری در خاک و خون تبیدند!. 

مروان مردی چاره گر و ترفنداندیش بود. سه هزار سواره را به پشت مپاه دشمن 
فرستاد که رودی را در آنجا بریدند و آهنگ ارتش ابراهیم کردند تا بر آن تازند. سلیمان 
و همراهانش به خود نیامده بودند و گرم کارزار بودتد که اینک دیدند سواراث با 
شمشيرهاي تابان و بانگ تکبیرگویان از پشت سرشان آهنگ ایشان دارند. چون چنین 
دیدند» رو به گریز نهادند و حمصیات شمشیر در مین ایشان گذاردند چه از ایشان کینه به 
دل داشتند و از این رو هفده هزار کس را کشتند. جزیریان و قنسرینیان از کشتار ایشان 
دست بداشتند و با همان شمار از اسیران با بیش‌تر از آن به نزد مروان آمدند. مروان از 
ایشان به سود دو پسر ولید بیمت ستاند و ايشان را آزاد ساخت و جز دو تن را بر خاک 
نابودی نینداخت: : یکی ولید بن مصاد کلبی و آن دیگر یزیدین عقّار کلبی بود. اپن دو از 
آن کسان بودند که خوذ کار کشتن ولید را به دست گرفته بودند. این دو را به زندان افگند 
که در آنجا جان سپردند. پزید بن خالد بن عبداله قسری با سلیمان و دیگران» روی گریز 





۱ . آفتاب هموار (َفْتَوهموار). در گریش مردم جحتوب خراسان: : هنگام بالا آمدن خورشید و پخش گشتن 
پرتوهای آن در همه جا؛ از پیرامون ساعت ٩‏ بأمداد است. . نماز دگر؛ در گویش ایشان دقیقاً به معنی «عصره 


است. 
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به سوی دمشق نهادند و با ابراهیم بن ولید و عبدالعزیز بن حجٌاج انجمن کردند و به 
همدگر گفتند: | گر دو فرزند ولیدزنده بمانند تا مروان ایشان را از بند و زندان به درآورد و 
کار به دستِ ايشان سپارد» هیچ یک ا زکشندگان پدرشان را زنده نمانند!؛ رای درست» 
کشتن این دوست. یزید بن خالد چنین پسندید و ابواسد (یکی از بردگان خالد) را فرمود 
که این دو را بکشد. او یوسف را بیرون آورد و گردنش را زد. خواستند ابومحم. سفیانی 
را بکشند که به یکی از یاخته‌های۲ زندان شد و در فراز کرد که نتوانستند او را بکشند. 
خواستند زندان را آتش زنند ولی پیش از آنکه آذر بياورند» به ایشان گفته شد که مروان 
به درون شارسان آمده است. گریختند و ابراهیم گریخت و نهان گردید و سلیمان همه 
آنچه را در گنج خانه دید سراسر چاپید و به بارانٍ خود بخشید و از شهر درکشید ۳. 


بیعت برای مروان بن محمدبن مروان 


در این سال برای مروان در دمشق بیعت گرفته شد. 

چگونگی آنکه چون او به دمشق شق درآمد و راهم ن ولیدو لیم رو هگرب 
نهادند» کسانی از بردگان و وابستگان ولید که در دمشق بودند» به خانهُ عبدالعزیز بن 
حجاج بن عبدالملک برشوریدند و او رااکشتند وگو یزیدین ولید را کاویدند و پیکر اور 
بیرون آوردند و بر دروازة جاییه بر دار کردند. کشت دو پسر (حکم بن ولید و عثمان‌بن 
ولید) را همراه یوسف بن عمر به نزد مروان آوردند و او فرمود که هر سه را به خاک 
سپردند. ایوسحمد سفيانی را با بندهایش به نزد او آوردند که به خلافت بر وی درود 
فرستاد. مروان گفت: خاموش! ابومحمد گفت: آن دو (پس از خود) خلیفگی را به تو 
سپردند. برای او سروده‌ای خواند که حکم در زندان گفته بود. این دو به سا ((رسیدگی)؛ 
برآمده بودند و یکی از ایشان که حکم بود» فرزند آورده بود. حکم سرود: 





۱ . ماندن: گذاشد شتن, به جا گذاردن. . پیش تر هم داشته‌ایم. فردوسی گوید: 
به آوردگه گنر یکی زین هسزار اگرزنده مسانم بسه مسردّم مدار 
۲ . پاخته (دریار؛ زندان): آنچه امروز به نام «سلول» خوانده می‌شود. 


۳ درکشیدن: حرکت کردن. بیهقی آن را فراوان به کار می‌برد. 
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آلاتسن هی صووا عنی ون آشضر طال به خییتا 

پاگی فذ ینت و ضازفویی عآی فش آلویید شقاییینا 

یذ هب له یتیی ز تلی فلافتااصیث و آسییتا 

و تسووان بسآژض بسنی نار کیب آلضاب شُفترش عریتا 

کت بیع بجتی من بل آشی فد بایفشم قیلی قجیتا 

فان الک آنا و ویع غهیی ‏ فتوزان آیبه آلش وتا 

یعنی: هان کیست که پیام از من به نزد مروان و نغمر برد که سخت شيفتة دیدار او 
گشته‌ام و روزگاری است که دیدن او را همی پیوسم. بگوید که بر من ستم رفت و مردمان 
من بر کشتن ولید همداستان گشتند. آیا هم ایشان سراسر دارایی مرا می‌برند و خون مرا 
بی‌گناه بر زمین می‌ریزند؟ من که نه فربهی به دست کردم نه لاغری. اینک مروان در 
سرزمین بنی‌نزار است؛ شیر بیشه‌ای ژیان و خون پالان است که در نام خویش فرونشسته 
است. آیا باید پیما مرا به انگیزة بدسگالی در برابر مادرم» بگسلانند؟ نه این بودکه 
پیش از من» دست فرماتبری به کسی دادید که تنها پدرش تازی بود ولی مادرش کنیژکی 
ناخویشتن‌دار انگاشته می‌شد ؟۱ اگر من و اورنگ زیب من کشته شویم» بدانید که مروان 
سروّر خداگرایان است. 

سپس گفت: دست یگشای تا با تو بیعت کنم. آنان که همراه مروان بودنده این 
بشنیدند. نخستین کس که با او بیمت کرد معاوية بن یزیدبن حصین نمر " بود که پس از او 
سران شهر حمص و آنگاه دیگر مردمان بیعت کردند. چون کار بر او استوار شد» به 
خانه‌اش در حوان بازگشت. از او برای ابراهیم بن ولید و سلیمان بن هشام زینهار خواستند 
و او به اینان زیتهار داد و اينان به نزد او شدند. سلیمان و برادران و هموندانٍ خاندان و 


۱ لهجین: اللثیم. الذی ابوه عرب و اّه امة غيرمحصنة. 

۲ . اینان همگی از دار و دسته‌های تازیان تبه‌زاد و شوم آیین بودند که همواره بر گرد یک آسه (فرمانرانی 
عشیره‌ای 1110۵1 خودکامانه) می‌چرخیدند و انگیز همه‌شان راهزنی ر چپاول‌گری و زراندوزی بود و 
پایگاه‌ها را پدر در پدر از همدگر به مرده‌ریگ می بر دند. این حصین نمیر همان بودکه سر پرشور امام حسین 
علیه‌السلام را از پیکر پاکش جدا کرد. 
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بردگان و بستگان ذ کوانی‌اش که در تدمر به سر می‌بردند» با مروان بن محمد بیعت کردند. 


جنبش عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر 

در این سال عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن ابی‌طالب در کوفه سر به 
شورش برآورد. 

چگونگی آنکه او در کوفه بر عبداللّه بخ عمر ین عبدالعزیز درآمد که گرامی‌اش 
داشت و نیکش بنواخت و بر وی و برادرانش همه روزه سیصد درم ارزانی کرد. اینان به 
همین سأث بودند تا یزیدین ولید نابود شد و مردم با برادرش ابراهیم بن ولید و پس از او 
عبدالعزیز بن حجٌاج بن عبدالملک بیعت کردند. چون گزارش بیعت‌شان به عبدالله بی 
عمر در کوفه رسید. با مردم بیمت کرد (از مردم برای آن دو بیمت ستاند) و بخشش را 
افزایش داد و چگونگی بیمت را به کرانه‌ها گزارش داد و از همه جا برای او بیمت و 
فرمانبری فرارسید. آنگاه برای او گزارش آمد که مروان از بیعت سربرتافته است و به 
سوی رشام رهسپار گشته است. او عبداللّه بن معاویه را در نزد خود به زندان انداحت (یا 
نگه داشت) و بخشش او را برافروزد و او را برای مروان آماده ساخت و بیندوخت که اگر 
بر ابراهيم بن ولید پیروز شود با وی (عبدالله) بیست کند و به یاری او با مروان بستیزد. 
مردم به شور امدند. 

مروان به شام درآمد و بر ابراهیم پیروز شد. اسماعیل بن عبدالله قسری شتابان به 
کوفه رقت ونامه‌ای بر زبان ابراهیم دربارهُ فرمانداری بر کوفه برساخت و یمانیان را گرد 
آورد و ۲ گاه‌شان کرد. اینان بدو پاسخ گفتند ولی عبداللّهبن عمر سر از فرمان او برتافت و 
به چالش در برابر او برشاست. 

چون کار را چنین دید ترسید که راستی آشکار گردد و کارش به رسوایی گراید و 
کشته شود. به باران خود گفت: من از خونریزی بیزارم؛ دست از کارزار بدارید؛ ایشان 
فروایستادند و به درنگ درنشستند. کار ابراهیم نمودار شد و داستان گریختن او به گوش 
همگان رسید و سختگیری در میان مردم روا گشت. انگیزه‌اش آن بود که عبداله بن عمر 
به مضريأن و مردم رییعه بخشش‌های هنگفت ارزانی داشته ولی جعفرین نافع بن 
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قعقاع‌بن شور ذهلی و عثمان بن خیبری (هر دو از تیم ائلات بن ثعلبه» از مردم ربیعه) را 
پشیزی نداده بود. اين دو برآشفته به سر می‌بردند. از خشم این دو؛ ثمأمة بن حوشب بن 
رویم شیبانی به خروش آمد و هر سه از نزد عبدالله بن عمر ( که در حیرٌ کوفه به سر 
می‌برد)» بیرون شدند و آواز دادند: آی مردم رییعه! مردم ربیعه گرد آمدند و به جوش و 
حروش درایستادند. 

گزارش به عبداللّه بن عمر رسید که برادرش عاصم را یه نزد ایشان روانه ساخت. 
او به نزد ایشان رفت و خود را در میا ایشان افکند و گفت: این دست من است؛ داوری 
کنید (یا: فرمان خود بفرماید). ایشان را آزرم فروگرفت. همگی بازگشتند و عاصم را 
گرامی داشتند و از او سپاس گزاشتند. چون شامگاه فرارسید» عبدالله بن عمر برای عمرین 
غضبان قبعثری صدهزار آدرم] فرستاد که آن را در میا مردمش بنی‌همام بن مة بن ذهل 
شیبانی بخش کرد؛ برای ثمامة بن حوشب نیز یک صد هزار [درم) فرستاد که آن را به 
مردم خود ارزانی داشت ۱؛ برای ججعفرین نافع و عثمان بن خیبری هر کدام اندازه‌ای 
دارایی فرستاد. 

چون شیعیان سستی و ناتوانی عبداللّه بن عمرین عبدالعزیز را دیدند. چشم 
آزمندی به او دوختند و مردم را به فرمانبری از عبدللّه بن معاویه خواندند و در مزگت 
انجمن کردند و برشوریدند و به نزد عبداللّه بن معاویه رفتند و او را از خانه‌اش بیرون 
آوردند و به درون کاخ بردند و عاصم بن عمر بن عبدالعزیز را از رفتن به کاخ بازداشتند و 
او به نزد برادرش در حیره شد. عبدالّه بن معاویه به میانِ کوفیان رفت که با او بیعت 
کردند؛ از این میان: عمرین غضبان» منصور بن جمهور؛ اسماعیل ین عبدالّه فشری برادر 
خالد و دیگران. چندی ماند و مردم پیاپی با او بیمت کردند. گزارش پیعت مردم از مداین 
و «دهانة نبل» برای او فرارسید. مردم برگرد او انجمن شدند. او به سوی عبدالّه بن عمر 
به حیره شد. به پورعمر گفتند: مردمان با معاویه فرارسیده‌اند. لختی سر به زیر افگند. 
سرپرست نانوایانش آمد و گفت: ناهار آماده است. فرمود که ناهار آوردند. وی و 





۱ روی هم ۰ گرم سیم به ارزش ۰۰ ریال. 








همراهانش تأهار خوردند و او بی‌پروا بود و مردم چنین می‌بیوسیدند که ابن عمر بر ایشان 
تازد. او از ناهار بپرداخت و دارایی‌ها بیرون آورد و در میانِ فرماندهان خود بخش کرد و 
آنگاه برده‌ای را آواز داد که به نام او شگون خوش می‌زد: میمون (خجسته)» ریاح 
(آسایش)» فتح (پیروزی) یا نام خو شآهنگ دیگری. درفش را به او داد و گفت: این 
پرچم را به چنین و چنان جایی بیر و بر زمین کوب و رو به آسمان برافراز و بارانت را 
فراخوان و بمان تا به نزد تو آیند. او چنان کرد. 

عبداللّه بیرون آمد و اینک دید که زمین از یاران فراوان عبداللّه پن معاویه سپید 
گشته است. عبدالّه ين عمر آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: هر که سر بریده‌ای 
بیاورد او را پانصد درم دهم. سرهای فراوانی آوردند و او آنچه را پایندان شده بود 
پرداخت کرد. 

مردی از شامین به ین آوردگاهآمد و قاسو ینعی غقار عجلی به سوی او یرون 
رفت. شامی از نام و نشانش پرسید و قاسم باز راند. شامی گفت:گمان این را نم‌بردم که 
مردی از بکربن وایل به نبرد من بیرون آید. به خدا آهنگ کارزار با تر ندارم ولی 
می‌خواهم داستانی باتو در میان گذارم: به تو گزارش می‌دهم که همه کسانی که از یمن 
در مین شمایند اسماعیل و منصور و چز این دو با عبدالّه ین عمر نام‌نگاری کردهاند و 
مضریان به او نامه نگاشته‌اند. برای شما ای مردم ربیعه» نامه یا فرستاده‌ای نمی‌بینم. همانا 
من مردی از فیسم. اگر خواهید نامه تویسید؛ آن را برسانم و فردا در برابٍ شما باشم زیرا 
امروز اینان با شما کارزا ر نکنند. گزارش به عبدالّه پن محاویه رسید و او آن را به عمربن 
غضبان رساند. .این یکی چنین رای زد که از اسماعیل و منصور گروگانان و پایندان‌ها 
بستاند ولی عمر نکرد. 

بامداد فردا مردم بیدار شدند و آمادهٌ کارزار گشتند. . عمرین غضبان پر بال چپ 
سپاهیان عبدالله پن عمر زد که واپس نشستند. . اسماعیل و منصور بی‌درنگ به حیره 
شدند و یاران عبدالّه بن معاویه به کوفه گریختند و پورمعاویه خود با | یشان برفت و به 
درون کاخ شد. آتان که (از مضریان و رییعه) در با چپ سپاو عبدالّه بن معاویه بودند» 
در برابٍ یاران عبداللّه بن عمر پایداری ورزیدند. او به عمرین غضبان گفت: آسوده 
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تبودیم که مردم چنین رفتاری با شما کنند؛ بازگردید. ابن‌غضبان گفت: نروم تا کشته شوم. 
پارانش لگام بارگی‌اش گرفتند و او را به درون کوفه بردند. چون شام شد» عبداللّه بن 
معاویه به ایشان گفت: ای مردم رییعه؛ دیدید که مردم با ما چه کردند. ما خون‌های‌مان را 
به گردنٍ شما بستیم. اگر بجنگید» در کنار شما می‌جنگیم و اگر می‌پندارید که مردمان 
دست از یاری ما بدارند و ما و شما را تنها گذارند» برای خود و برای ما زینهار بگیرید. 
عمرین غضبان گفت: همراه شما کارزار نکنیم و برای شما یا خود زیتهار نگیریم. درکاخ 
ماندند و زیدیان در دهانه‌های کوچه‌ها ایستادند و چند روزی را در نبرد با یاران عبداللّه 
بن عمر گذراندند. 

آنگاه مردم ربیعه برای خود و زیدیان و عبدالّه بن معاویه زینهار گرفتند که هر بجا 
می‌خواهند» بروند. 

عبداللّه بن معاویه از کوفه بیرون آمد و در مداین ماندگار شد. کسانی از کوفیان 
آمدند و با او دیدار کردند و او همراه ایشان برفت و پر حلوان و کوهستان و همدان و 
اصفهان و ری چنگال گسترد. بردگان مردم کوفه به سوی او بیرون رفتند اوسخنسرایی 
نیکوسرای بود. یکی از گفته‌هایش به گونة زیر است: 

ولا رکب اشنم ای نسلروم آعاک شتی‌ یه 

و نتشک فول اثریی بخالف تاقال فی فشبه 

یعنی: آن رفتاری که برادرت را از انجام دادنش بازمی‌داری» انجام نده؛ مباد گفتار 
کسی تو را خوش آید که گفتارش با کردارش راست نیاید. 


بازگشت حارث بن سریح به مرو 
در این سال حارث بن سریح به مرو بازگشت. او برای روزگاری در نزد 
بت پرستان [آذرستایان] ماندگار بود. انگیزة بازگشت او را یاد کردیم. آمدنش به مرو در 
جمادی‌الثانی سال ۷مارس :۷ بود. مردم د رکشمهین [خل: کشماهن] با او دیدار 
کردند. چون ایشان را دیدا ر کرد گفت: از هنگامی که بیرون آمدم» هیچ روزی به اندازه 
امروزه چشمانم روشن نبودند؛ روشتی چشمان من جز این نیست که مردم فرمان خدای را 








رویدادهای سال صد و بیست و هفتم همجری ۳۸۷ 





به جای آورند. تصر با او دیدار کرد و او را فرود آورد و روزي روزانه‌ای برای او نامزد 
فرمود که اندازه‌اش پنجاه درم بود. او یک رنگ [از خوراک و جامه] برمی‌گزید و 
رنگارنگی را نمی پسندید. نصر کسان و فرزندان اورا آزاد ساخت و به او پيشنهاد کرد که 
فرمانداری شارسانی به وی واگذارد و صد هزار دینار 4٩۰۳۰۰۰[‏ هزار گرم زر پرایر با 
۰ ۰ ریال] به او پردازد. او نپذیرفت وبه نزد نصر پیام فرستاد: من به هیچ. 
روی خواهان این گیتی و خوشی‌هایش نیستم؛ آنچه از تو می‌خواهم این است که بر بنیاد 
تبشتهٌ خدا کار کنی و شیوه رفتار پیامبرش را استوار بداری و نیکوکاران را پر سر کار 
آوری. اگر چنین کنی» از تو در ابر دشمنانت پشتیبانی کنم. 

حارث برای کرمانی پیام داد: اگر نصر به من گفته دهد که برپاية نبشتهٌ خدا کار 
کند و آنچه می‌گویم» به انجام رساند» از او پشتیبانی کنّم و اگر نکند (و تو دادگری 
پیشه‌سازی و به روش پیامبرپردازی)» تورا یاری رسانم. او تمیمیان را به خود خواند. 
گروه فراوانی از ایشان و جز ایشان بدو پاسخ گفتند وسه هزار تن ب رگرد او انجمن شدند. 
به نص رگفت: من سیزده سال پیش از این شارسان بیرون رفتم و انگیز؛ کازم ستیز در برابر 
بیدادگری بود و اینک تو مرا به همان کار می‌خوانی! 


شورش مردم حمص 

در این سال حمصیان در برابر آموبان سر به شورش برداشتند. 

چگونگی آنکه چون مروان به حزان بازگشت و از شامیان بپرداخت؛» سه ماه 
ماندگار گشت. در این زمان حمصیان در برابر او سر به شورش برداشتند. آنکه ایشان را 
بدین کار خواند و به نزد ایشان پیک و پیام فرستاد» ثابت بن نعیم بود. . هردم حمص برای 
ماندگاران تدمر از کلبیان پیام فرستادند و اصیغ بن ذوالة کلبی و فرزندانش و معاوية 
سکسکی به نزد ایشان آمدند. او یکی از بهادران بلندآواز؛ شامیان بود. جز اين دو نیز 
کسانی آمدند و شمارشان به صد هزار مرد بعنگی رسید. ایشان شب جشن روزه گشایان 
/ژوئية 6 به آن شارسان رسیدند. همراه او سلیمان بن هشام و ابراهیم برکنار شده 
بودند که به این دو زینهار داده بود و ایشان را گرامی می‌داشت. دو روز پس از حشن 
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روزه گشایان /ژوئية ۷6۱ بدانجا رسید و دید که مردم آن دروازه‌هایش را بسته‌اند. 
شارسان را در میات گرفت و بر در یکی از دروازه‌هایش لشکرگاه زد. آوازدهنده او 
دروازه‌بانان را آواز داد: چرا پیمان شکسته‌اید؟ گفتند: بر فرمان توایم و پیمان‌شکتی 
نکرده‌ايم. گفت: دروازه بگشایید. ایشان دروازه گشودند و عمربن وضاح با وضاحیان که 
به پیرامون سه هزار پیکارمند می‌رسیدند» به درون رفتند. کسانی که در شهر بودند. با 
ایشان به تبرد برخاستند ولی سواران مروان از ایشان افزون آمدند و ماندگاران شهر از 
درواز؛ تدمر بیرون رفتند وگماردگان آت (یاران مروان) با ایشان بجنگیدند و همه را 
بی‌دریغ و یکسره شتا رکردند. اصبغ بن ذواله با پسرش فرافصه جأن به در بردند و مروان 
گروه انبرهی از اسیران ایشان را کشت و پانصد تن از کشتگان را در گردا گرد شهر بر دار 
کرد و از باروی آن به اندازهٌ پرتاب تیری را ویران ساخت!. 

برخی گویند: گشودن حمص در سال ۷6۵/۱۲۸م بود. 


نافرمانی مردم غوطه 
در این سال مردم غوطه سر به شورش برداشتند و یزیدین خالد قسری را به رهبري 
خود برگماشتند و دمشق را در میان گرفتند. فرماندار آن زامل بن عمرو بود. مروان از 
حمص ابووردین کرثرین زفربن حارث و عمرین وضاح را با ده هزار مرد جنگی بر سر 
ایشان فرستاد. چون به شهر نزدیک شدند؛ بر ایشان تازش آوردند و مردمان شهر به 
پیکار پیرون آمدند ولی شکست خوردند و سپاه مروان شهر و تشکرگاه ایشان را آماج 
یفمااگری ساخت و مزّه را به آتش کشید و روستاهایی از یمانیان را با خاک یک‌سان 
کرد. یزیدین خالد گرفته شد و کشته آمد. زامل سرش رابه حمص به نزد مروال فرستاد. 
ازمیانٍ کسانی که در این پیکار کشته شدند» یکی عمربن هاتی عبسی بود که به 





۱ . در برخی فعل‌های مرب فارسی تناقضي درونی هست مانند «ریران ساختن» و «پنهان نمودل». دو 
بخحش ترکیب‌کننده از نگاه معنی با همدگر ناسازگارند. گویا مانند آن در زیان‌های دیگر هم باشد. زبان‌شناسان 
این را کودنی و نابنحردی زبان (1۵70886 ]0 1401067 می خرانند. 
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یزید یاری رساند. مردی پارسا بود و بسیار به پیکار در راه خدا می‌رفت [یا: پسیار در 
پارسایی و پرهیزکاری می‌کوشید]. 


نافرمانی مردم فلسطین 

هم در این سال ثابت بن نعیم پس از مردم حمص و غوطه سر به شورش برداشت. 
نافرمانی او از پشتیبانی مردم فلسطین برخوردار شد. او در بر مروان نیز ایستادگی کرد و 
به طبریه آمد و آن را در میان گرفت. فرماندار آن ولیدبن معاوية بن مروان بن حکم 
برادرزادة عبدالملک بود. مردم آن چند روزی با او کارزار آمودند. 

مروان بن محمد برای ابوورد نامه نوشت و او را فرمود که به سوي ايشان بیرون 
رود. او به سوي ایشان رهسپار شد و چون به نزدیکی ایشان رسید» مردم طبریه بر ثابت 
شوریدند و لشکرش را به باد چپاول دادند. او شکست خورد و به فلسطین بازگشت. 
ابوورد به پیگرد او برخاست که دیدار و کارزار کردند. اپوورد دیگرباره اورا قکست داد 
و یاران وی شکست یافتند و سه تن از فرزندانش اسیر شدند که ايشان را به نزد مروان 
فرستاد و ثابت و پسرش رفاعه نهان گشتند. 

مروان» رماحس ین عبدالعزیز کنانی را بر فلسطین گمارد که بر ثابت پیروز شد و 
پس از دو ماه اورا گرفت و بند برنهاد و به نزد مروان فرستاد. فرمود که هر سه فرزندش را 
دست و پای بریدند و به دمشق بردند و بر درمزگت افگندند و سپس بر دروازه‌های دمشق 
بر دار کردند. 

مروان در دیرایوب می‌زیست. برای دو پسرش عبیدالله بن مروان بن محمد و 
عبدالله ین مروان بن محمد از مردم بیمت ستاند و دو دخترٍ هشام بن عبدالملک را به زنی 
به ایشان داد و بدین‌سان امویان راگٌرد هم آورد. سراسر شام فرمانبر او گشت به بجز تدمر 
که تافرمانی را دنبال کرد. او به سوی این شارسان رهسپار گشت تا چند روز راه میان وی 
و تدمر ماند. ایشان کاریزها و چشمه‌ها و جویبارها را کور کرده بودند. او از اشتران و 
خیک‌ها و مشک‌ها و آبدان‌ها و آوندها بهره جست. ابرش بن ولید و سلیمان ین هشام و 
جزاین دو با او سخن گفتند و از او خواستند که پیش از جنگیدن با آن مردم» پیک و پیام 
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به نرد ایشان فرستد. او به ایشان دستوری داد. آبرش به نزد مردم آن سامان شد و ایشان را 
ترساند و هشدارشان داد. آنان فرمانبری نمودند و کسانی ازایشان که به نیکوکاری 
مروان دلگرم بودنده به سوي او روی آوردند [یا: به عشکی گریختنده [ّی اه ی: ی 
الیز) ابرش و فرمانبرانش به نزد مروان آمدند و این در پي آن بود که باروی آن را ویران 
گردند. ۱ 

مروات» یزیدبن عمربن هییره را پیشاپیش خود به عراق فرستاده بود که با ضحا ک 
خارجی کارزار کند. از میان شامیان» گروهی به نمایندگی برگزید و ایشان را فرمود که به 
پزید پیوندند. مروان خود به سوي رصافه رهسپار شد. سلیمان بن هشام دستوری گرفت 
که چند روزی بماند تا همراهانش نیرو گیرند و از رنج پیکار برآسایند. مروان به او 
دستوری داد و خود روانه قرقیسا شد که ابن‌هبیره در آنجا بود و مروان می‌خواست اورا به 
سوی ضحاک خارجی گسیل کند. ده هزار تن از آنان که مروان برای نبرد با ضحاک از 
میان شامیان برگرفته بوه بازگشتند و در رصافه ماندگار شدند و سلیمان را به سرپیچی از 


فرمان مروان خواندند و اواز ایشان پپدیرفت. 


شورش سلیمان بن هشام بن عبدالملک 
در برابر مروان ين محمد 

در این سال سلیمان بن هشام بن عبدالملک رشتهٌ فرمانبری مروان بن محمد از 
گردن خود فروافکند و به ستیز در برابر او برخاست. 

انگیزه‌اش همان بود که یاد کردیم که لشکریان بدو گراییدند و نافرمانی ازمروان 
را در نگاه او نیکو نمودند و بد و گفتند: تو در نزو مردم» از مروان برای خلافت پسندیده‌تر 
و بدان سزاوارتری. او بدیشان پاسخ گفت و گفتار ايشان بشتفت و با وابستگان و 
برادرانش رهسپار شد و در قتسرین لشکرگاه زد و با شامیان به ناه‌نگاری پرداخت و 
ایشان از ه رکران به سوی او روی آوردند. گزارش به مروان رسید و او به قرقیسا بازگشت 
وبرای این‌هپیره نامه نوشت و فرمود که بربجای خود ماندگا رگردد. مروان در بازگشت بر 





رویدادهای سال صد و بیست و هفتم هجری ۳۱۹۱ 





دژ « کامل» گذشت که در آن گروهی ازوابستگان سلیمان و فرزندان هشام بودند و در 
برابر او دژگزین گشتند. او برای ایشان پیام داد: شما را هشدار می‌دهم که به یکی از 
لشکریان همراه من کم‌تر آسیبی رسانید که اگر چنین کنیده به نزد من زینهار ندارید. 
ایشان پاسخ دادند: ما خویشتن‌داری می‌کنيم. مروان رهسپار شد و ایشان در دنباله‌های 
سپاه بر همراهات او تازش همی آوردند. گزارش بدو رسید واو کین ایشان را به دل 
گرفت. 

پیرامون هفتاد هزار پیکارمند از شامیان و ذ کوانیان و جز ایشان بر گرد او فراهم 
آمدند. او در روستای ساف از پهنة قتسرین لشکرگاه زد. مروات به هنگام رسیدنش» بر 
سر او آمد و در ميانه جنگ افتاد. سلیمان و همراهان وی شکست یافتند و سواران مروان 
در پي ایشان افتادند و همی کشتند و اسر گرفتند. لشکرگاه اورا تارج کردند. مروان در 
یک جایگاه ایستاد و دو پسرش در دو جایگاه دیگر و فرماندو پاسبانانش در جایگاهی 
دیگر. فرمود که هر اسیری را بیاورند (به بجز بردگان)؛ سر ببزند. در آن روز بیش از سی 
هزار کشته آماردند. ابراهیم پن سلیمان بزرگ‌ترین فرزند سلیمان کشته شد و خالدبن 
هشام مخزومی دایی هشام نیز کشته آمد. بسیاری از اسیران سپاه ادعا کردند که برده‌اند. از 
کشتن ایشان دست بداشت و فرمود که ایشان رابه ه رکس بیش تر می خرد؛ بفروشند و هر 
که را از لشکر ایشان می‌گیرند پرده سازند. 

سلیمان روانه شد تا به حمص رسید وکساتی که از آن آوردگاه جان به در برده 
بودند» بدو پیوستند. در آتجا لشکر‌گاه زد و آنچه را مروان ازبرج و باروی آن ویران کرده 
بوده از نو بساخت. مروان از کین ماندگاران دژ کامل به سوی ایشان روانه شد و در 
میان‌شان گرفت و بر فرمان خود فرودشان آورد. ایشان را دست و پای و گوش و بینی 
برید و مردم رقه ایشان را برگرفتند و درمان کردند. برخی مردند و بیش‌ترشان زنده 
ماندند. شمارشان به پیرامون سیصد تن می‌رسید. سپس رو به سوی سلیمان و همراهانش 
آورد. اینان به یکدیگر گفتند: تا کی از مروان شکست خوریم؟ هفتصد سواره از 
بهادران‌شان بر مرگ با یکدیگر پیمان بستند و همگی همداستان روانه شدند که بر او 
شبیخون زنند و اگر او را در هنگامه‌ای از ناآ گاهی بینند» به ناگاه بر او تازند. گزارش 
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ایشان بدورسید و او خود را در برابر ایشان استوار بداشت و هشیاری در پیش گرفت و با 
آمادگی و بیداری از درون سنگرها به سوی ایشان پیشروی آغاز نهاد. آنان نتوانستند بر 
او شبیخون زنند و از این رو بر گذرگاه او نشستند و در میا بوستان زیتونی در سر راه او 
بحای گرفتند و هنگامی که با آمادگی به پیش می‌رفت» بر او بیرون آمدند و شمشیر در 
میانٍ همراهان او نهادند. او در برایر ایشان ایستادگی کرد و هشیاری نمود و اسبانش آواز 
برآوردند و سوارانش به سوی او گراییدند. از هنگام آفتاب هموار تا نماز دگر جنگیدند. 
پاران سلیمان شکست یافتند و پبرامون شش هزار تن از ایشان کشته شدند. 

چون گزارش فروشکستن ایشان به سلیمان رسید» برادرش سعید را به حانشینی 
خویش در حمص برگزید و خود به تدمر شد و در آن ماندگار گردید. مروان بر پیرامون 
حمص لشکرگاه زد و مردم آن را درمیان گرفت و هشتاد و چند پرتابه افکن بر ایشان 
گمارد که شب و روز ایشان راگلول‌باران می‌کرد. ایشان را ده ماه در میان گرفته داشت. 
اینان هر روز به سوی او بیرون میآمدند و با او کارزار می‌کردند و گاه ب کنر و گوشه سپاه 
او شبیخون می‌زدند. چون گرفتاری ایشان به درازا کشید» خواستار زینهار شدند بر این 
پایه که دست او را بر اين چند کس گشاده بدارند: سعید بن هشام» دو پسرش عشمانبن 
سعیدین هشام؛ مروان بن سعید» مردی به نام سکسکی از حمص که بر لشکرش تازش 
می‌ورزید و مردی حیشی که مروان را دشنام همی داد. در گفتارش همواره از ایر خود نام 
به میان می‌آورد و آن را با همه حای بدتر زن و فرزند ايشان برابر می‌ساخت و سپس 
می‌گفت: ای سلیمان» ای فرزندان چنین و چنان" اين پرچم شماست. مروان پیشنهاد 
حمصیان را پذیرفت؟ سمید و هر دو پسرش را بند برنهاد یا از ایشان پایندان گرفته 
سکسکی را کشت و حبشی را به سلیمیان سپرد که گوش و بینی و اير او را بریدتد و پاره 
پاره‌اش کردند. چون از حمص پپرداخت» به سوی ضحاک خارجی تاخت. 

برخی گویند: چون سلیمان بن هشام در مخساف شکست خورد؛ رو به گریز نهاد و 
به عراق به نزد عبداللّه بن عمربن عبدالعزیز رفت و با او یرون شد و با ضحا ک بیعت کرد و 





۱ گویا بیهقی نیز (نمی‌دانم در کجای کتابش) همانند این بافت را دارد: بدو گفت: ای چنین و چنان! 





مردم را بر مروان همی آغالید. یکی از سخنسرایان سرود: 

آلم تا له هر دیته وت فرش غلف بکُرن ول 

یعنی: آیا ندیدی که خدا دینش را پیروز گردانید؟ ندیدی که قرشیان در پشت سر 
بکرین وایل نماز گزاردند؟ 

چون فرماندار تازهُ عراق» نضربن سعید حرشی ( که به خواست خدا یادش 
خواهيم کرد) این را بدید» دانست که در برابر عبداللّه ین عمر تاب پایداری ندارد. از این 
رو به سوی مروأن پیرون رفت و چون به قادسیّه رسید اپن‌ملجان» جانشین ضحا ک؛ پر 
سر او پیرون رفت و نضر با او کارزار درپیوست و ضحاک» مثنی بن عمر عایدی را به 
فرمانداری عراق برگمارد. 

ضحاک در ماه ذی‌قمده / اوت ۷4۵م روا موصل شد و ابن‌هبیره فراز آمد تا در 
عین تمر فرود آمد. مثنی بن عمرآن به رویاروبی او بیرون رفت و این دو روزها با همدگر 
پیکار آز مودند. مثتی و شماری از فرماندهان ضحا ک خارجی کشته شدند و خارجیان رو 
به گریز نهادند و منصور بن جمهور ایشان را همراهی کرد. اینان به کوفه آمدند و 
ماندگاران آن را گرد آوردند و به سوی ابن‌هپیره رهسپار گشتند و با او دیدار کردند. او 
چندین روز با ایشان جنگید و باز خاربجیان شکست یافتند و هییره به کوفه آمد و روانة 
واسط شد. چون به ضحاک خارجی گزارش رسید که بر سر یارانش چه آمده است» 
عبيدة بن سوار تقلبی را په سوي ایشان فرستاد که در صراة فرود آمد. پسر هبیره به سوي 
ایشان بازگشت و اینان در صراة دیدار کردند. بیرون آمدن ضحاک را پس از این (به 
خواست خداي بزرگ)؛ یاد خواهیم کرد. 

آواژة تازه پدید] 


حرشی: به فتح حای بی‌نقطه و با شین نقطه‌دار. 


بیرون آمدن ضحاک با شعار خارجیان 


در این سال ضحا ک بن قیس خارجی بیرون آمد و شعار خارجیان داد [فرمانرانی 
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و داوری ویژهٌ خداست]. او به درون کوفه شد. 

چگونگی آنکه چون ولید کشته شد مردی حروری در جزیره سر به شورش 
برداشت که بدو سعیدین بهدل شیبانی می‌گفتند. دویست کس از مردم جزیره با او بیرون 
آمدند که ضحاک در میان ایشان بود. او کشته شدن ولید و درگیری مروان در شام را 
غنیمت شمرد و در سرزمین کفر توا سر به شورش برداشت و بسطام ببهسی که باورهایی 
بحز او می‌داشت نیز با همات شمار از مردم ربیعه بیرون آمد. هر یک از ایشان به سوی 
دیگری رهسپار گشت. چون به همدگر نزدیک شدند» سعیده بهدل خیبری را که یکی از 
فرماندهانش بو با یک صد و پنجاه تن سواره گسیل کرد. هنگامی بر سر ایشان آمد که 
نا گاه بودند. ایشان را کشتار کردند و بسطام و همه همراهانش» به جز چهارده مرد را 
کشتند. آنگاه سعید بن بهدل به عراق شد چه شنید که در آنجا بسی ناسازگاری‌های 
گروهی است. سعیدین بهدل در راه مرد و ضحا ک بن قیس به جای او برگزیده شد. شراة! 
با او بیعت کردند و او به سرزمین موصل و سپس شهر زور آمد و صفریان [دستة دیگری 
از خارجیان] ب گرد او انجمن کردند چنان که شمار یاران اوبه چهار هزار پیکارمند رسید 
و او با ایشان سر به شورش برداشت. 

هنگامی که ولید نابود شد. کارگزارش بر عراق عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز بود و 
مروان در حیره [یا: جزیره] به سر می‌برد. مروان برای نضر بن سعید حرشی» یکی از 
فرماندهان اپن‌عمی نامه نوشت و او را به فرمانداری عراق برگمارد. ابن عمر فرمانداری 
را به وی وانگذارد. نضر به سوی کوفه رهسپار شد و ابن‌عمر درحیره ماند. این دوه چهار 
ماه با همدگر پیکار آزمودند. مروان؛ ابن‌غزیل را به یاری نضر فرستاد و مضریان (از 
روي دوستی با مروان که خواهنده خون ولید بود)؛ بر گردنضر فراهم آمدند. مادر ولید 
قیسی و از مضریان بود. یمانیان بر پیرامون این عمر گرد آمدند چه در کشتن ولید همراه 
یزید بودند. ایشان به سود این‌عمر عصبیّت می‌داشتند. کینه توزی‌شان با ولید» از اینجا 


۱ شاریان: فروشندگان خود؛ گروهی ازخارحیان که نام شود را از این ای زيباي قرآن گرامی برگرفتند: از 
مردمان کسانی هستند که جات خود را برای به دست آوردن خوشنودي خدا می‌فروشند؛ به راه خدا جان 
می‌بازند (بقره /۲۰۱۷/۲). 
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انگیزه می‌گرفت که او خالد قسری را به یوسف بن عمر سپرد که سرش برید. 

چون ضحاک از ناهمسازی ایشان آگاه شد» رو به سوی ایشان آورد و آهنگ 
عراق کرد و این به سال ۷۹۵/۱۲۷م بود. این عمر برای نضر پیام فرستاد: این مرد جز من و 
تو کسی را نمی‌خواهد؛ بیا به زیان او همداستان شویم. این دو در برابر وی همداستان 
شدند و در کوقه گرد هم آمدند؛ هر کدام با یاران خود نماز می‌گزارد. ضحاک در ماه 
رحب / آوریل بتفه فراز آمد و در نخیله اردوگاه۱ زد و برآسود. اینان پنج شنبه فردای 
فرودآمدن اورا نویدگاه کارزار ساختند و پیکاری بسیار سخت کردند و سپاهیان ابن‌عمر 
را واپس راندند و برادرش عاصم پن عمربن عبدالعزیز و جعقربن عباس کندی برادر 
عبیداللّه بن عباس کندی را کشتند. ابن‌عمر به درون سنگر خود رفت و خارجیان تا شب 
گردا گرد ایشان را گرفته داشتند و سپس بازگشتند و روز آدینه به پیکار برخاستند. یاران 
ابن‌عمر شکست خوردند و به درون سنگرهای خود رفتند. چون روز شنبه شد» یاران او 
یکایک بیرون خزیدند و رهسپار واسط شدند و مردمی را دیدند که هرگز جنگاورانی 
زورمندتر و سخت‌کوش تر از ایشان را دیدار تکرده بودند. 

برحی از کسانی که به واسط پیوستند» نضرین سعید حرشی و اسماعیل پن عبداللّه 
قسری برادر خالدبن عبداللّه و منصورین جمهورو اصبغ بن ذواله و جز ايشان از مهتران 
بودند. این‌عمر با آن دسته از یارانش که مانده بودند» فرونشست و نجنبید. یکی از 
یارانش به او گفت: مردم گریخته‌اند. برای چه مانده‌ای؟ او دو روز ماند و جز گریز 
یکایک یارانش چیزی ندید. در این هنگام به واسط کوچید و ضحاک ب رکوفه چیره شد 
و به درون آن شد. عبیداللّه بن عباس کندی بیم آن می‌برد که او بر جانش آسیب رساند؛ 
از این رو به نزد ضحا ک روانه شد و با او پیعت کرد و از لشکریان او شد. ابوعطای سندی 
این سروده را برای او گفت: 

له هل یا نش هو آلعی نم یجت و آنت قبل 

شیم آلشواق وَااژ فییمْ و فی کفه عضت الا یاب حقیل 


۱ . اردو» اوردو: تشک لشکرگاه (ثرکی مقولی است). 
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(لی تفقر آقتوا آخاک و آکفیوا آباک فحاذا بفة ذاک تقو 

یعنی: به عبیداللّه بگوی که اگر جعفر زنده بو شب فرا نمی‌زسید که تو کشته 
می‌بودی. از دین گریختگان که خون به گردن داشتند» به راه خود نمی‌رفتند چه او که 
شمشیر برنده تیز و تابان را به دست داشت» راه را بر ايشان می‌بست. به سوی مردمی 
روائه شدی که برادرت رانابود کردند و پدرت راناباور خواندند؛ پس از این» چه می‌توانی 
گنت؟ 

چون این بیت ابن ابی‌عطاء به گوش عبیداللّه رسید» گفت: خدا چنان کند که 
چوچولک مادرت را بکزی: 

لاو ملک الز شم ین نی قرابة.. وطالب ونر والأبیل یل 

توکت آباقیبان بستب بزه. ونشاک عواژ آلینان تطول 

یعتی: پیوندت استوار مباد که خویشاوند و خونخواهی فرومایه‌ای و از خوار جز 
خواری نزاید. برادر شیبان را رها کردی که جامه‌اش برکنند؛ و اسبی سست لگام و کند 
رفتار تو را وارهاند. 

ابن‌عمر به واسط رسیدو در خانه حجاج بن یوسف ماندگار گشت و جنگ میان 
عبداللّه و نضر به همان هنجاری بازگشت که پیش از آمدنٍ ضحاک به نزد نضر بود. نضر 
خواهان این می‌شد که اين عمر فرمانداری عراق را (بر پایهٌ فرمان مروان) بدو سپارد و 
ابن‌عمر سر باز می‌زد. ضحاک از کوفه به واسط شد و ملجان شیبانی را به جانشینی خود 
برگمارد و ضحاک بر دروازهُ مضمار فرود آمد. 

چون این‌عمر و نضر اين را دیدند» جنگ میان خود را فرو هشتند و بر پیکار با 
ضحاک همداستان گشتند. در ماه‌های شعبان و رمضان و شوال / مه و ژوئن و ژوئة 
6+ چنین بودند و کارزار میان‌شان پیوسته بود. 

سپس منصور ین جمهور به عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز گفت: من مانند اين 
مردمان کس ندیده‌ام! چرا با ایشان می‌جنگیو از نبرد با مروان بازشان می‌داری؟ ایشان 
را خرسند کن و میان خود با مروان‌شان بدار که از جنگ ما باز می‌گردند و گزند باا و را 
چندین برابر می‌سازند. اگر بر او چیره شوند» همان باشد که تو می‌خواهی و در مین 
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ایشان آسوده به سر می‌بری؛ و اگر او بر ایشان چیره گردد و تو بخواهی با او بستیزی و 
کارزار با او را دنیال کنیء هنگامی خواهی جنگید که آسوده باشی. ابن عمر گفت: مشتاب 
تا ببينيم چه می‌باید کرد. منصور به ایشان پیوست و آوازشان داد: من می‌خواهم اسلام 
آورم و سخن خدای را بشنوم ( که نمودار خارجیال بود). به درون ایشان رفت و با ایشان 
پیعت کرد. 

سپس عبداللّه بن عمر بن عبدالعزیز در شوال / ژوئيةٌ ۷4۵م باایشان آشتی کرد و 
دست بیمت به ضحا ک داد و سلیمان بن هشام بن عبدالملک با او بود. 


برکناری ابوخطار فرماندار آندلس 
فرمانداری وابه 
در این سال آندلسیان ابوخطار حسام بن ضرار فرماندارشان را برکنار کردند. 

انگیزهٌ اين کار این بود که چون او به آندلس آمد» دوستی کورکورانه به سود 
یمانیان از خود نشان داد و دشمنی کینهتوزان به زیان مضریان. چنان بشد که یک روز 
مردی از کنانه بامردی از غسان به کشمکش پرداخت. کنانی از دوست خود صمیل بن 
حاتم پن ذی‌جوشن ضبابی پایمردی! خواست. او در این زمینه با ابوخطار سخن گفت. 
بوخطار با او به درشتی سخن گفت و صمیل پاسخش گفت. فرمود که اورابرپای داشتند 
و پس‌گردنی زدند. دستارش کو گشت و چون بیرون رفت» گفت: په زودی دستارت کر 

گردد. گفت: اگر مرا کسانی باشند» آن را راست خواهند کرد. 
صمیل از مهتران مضر بود. چون با تبار بلج به آندلس درآمد به خود بالید و 
سروری گزید. هنگامی که این دستان رخ نمودهمردم شود را گرد آورد و از آن آگا ه کرد. 
گفتند: : فرمانبران توایم. . گفت: : می‌خواهم ابوخطار را از آندلس بیرون رانم. یکی از 





۱ پایمرد: کم‌ورزه یاری کننده. پایمردی: کمک. یاری. شادروان حبیب یغمایی می‌گوید: 
مسر ایسین زارع بساندنظر پایمرد فقیر و دهقان نیست؟ 
برشی آن را به معتی جموان مرد و جوان‌مردی به کار می‌برند که گویا درست نیست. 
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پارانش گفت: چنین کن و از هر که می‌خواهی» پاری بجوی و از ابوعطای قیسی کمک 
مخواه. او از مهتران قیس بود که بر سر سروری با صمیل برتری می‌حست و بر او رشک 
می‌برد. دیگران گفتند: رای درست این است که به نزد ابوعطا شوی و کار خود با او 
استوار داری زبرا جحوش و خروش درونی او را برمی‌شوراند و باریات می‌کند. اگر او را 
رها کنی» به ابو خطا رگراید و او را به زین تو پاری رساند تا آن کا رکه می‌خواهد» بر سر 
تو آورد. نیز نیکوست که گذشته از معدیان از یمانیان به زیانٍ او یاری جویی. 

او چنان کرد و همان شب به دیدار ابوعطا رفت. ابوعطا ماندگار شهر استجه بود. 
صمیل را گرامی داشت و انگیزة آمدنش را پرسید. صمیل او را آگاه ساخت. با او سختی 
نگفت تا برخاست و سوار اسپ خود شد و جامة رزم پوشید و جنگ افزار برگرفت و به او 
گفت: هم اکنون برخیز و به هر جا می‌خواهی؛ روانه ش و که من با تو همراهم. کسان و 
پارانش رافرمود که از او بیروی کنند. ایشان روانهٌ مرو شدند که فرماندار آن ثوابة بن 
سلامهٌ حذانی بود. مردمش از او فرمانبری می‌کردند. ابوخطار او را بر سویل (360110) و 
دیگر جاها گمارده بود. آنگاه برکدارش کرد که اندیشه‌اش تباه شد و کينهٌ ابوخطار به دل 
گرفت. صمیل اورا به یاری خود خواند و نویدش داد که چون ابوخطار را بیرون راننده او 
را به فرمانداری برآورند. او پاسخ گفت و به ياري این دوبرخاست و مردمش را به یاری 
خواند که پاسخ گفتند و همگی روا شدونه شدند. 

اپوخطار از قرطبه ( کردووا) به سوي ایشان روانه شد و مردی را به جانشینی خود 
برگمارد. اینان با هم دیدار کردند و در ماه رجب این سال / آوریل ۷4۵ به پیکار 
پرخاستند. دو سوی رزمنده به سختی جنگید ند و سرانجام شکست بر سر ابوخطار فرود 
آمد و یارانش به گونة گسترده کشتار شدند و ابوخطار به اسیری افتاد. در قرطبهء اميَة بن 
عبدالملک بود که جانشین ابو خطار را بیرون راند و آنچه را از این دو بود» به تاراج برد. 

چون ایوخطار شکست خورد صمیل و ثوابة بن سلامه به قرطبه شدند و بر آن 
چنگال گستردند و ثوابه در فرمانداری استوار شد و آرام گرفت ولی دیری نپایید که 
عبدالرحمان پن حسان کلبی بر او شورید و ابوخطار را از زندان بیرون آورد. یمانیان به 
ججوش آمدند و گروه‌های انبوهی پیرامون او را گرفتند. او با ایشان روی به قرطبه آورد و 
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ثوابه با همراهان خود از یمانیان و مضریان همراه صمیل به سوی او بیرون شدند. چون 
دو گروه ناسازگار به نیرد با هم پرداختند» مردی از مضریان آواز داد: ای مردم یمانی» ما 
فرماندار را از مین شما برگزيدیم» چرا بر سر ابوخطار آهنگ جنگ می‌کنید؟ 
(خواسته‌اش ثوابه می‌بود که از یمن بود). اگر فرماندار از ما بو پوزش می‌داشتید که با 

۲ : و 
ما کارزار کنید. ما این سخنان را تنها از آن رو می‌گویيم که راه خونریزی را ببندیم و 
ت- ك 0 _-_ 2 
اسایش توده‌های مردم ر فراهم اوریم. حول مردم گفتار او را شتیدند» کفتند: به خدا 
راست می‌گوید؟ فرماندار ازماست» چرا باید بامردم خود کارزار کنیم؟ بجنگ را فرو 
هشتند و مردم پراکنده شدند. ابوخطار گریخت وبه باجه پیوست و ثوابه به قرطبه 
بازگشت. از این رو‌این سپاه را (سپاه آسایش» خواندند. 


پیروان بنی‌عباس 

در اين سال» سلیمان بن کثیر ولاهظ بن قریظ و قحطبه رو به سوی مکّه آوردند 
و با ابراهیم بن محملٍ رهیر در اين شهر دیدار کردند و بیست هزار درم و دویست هزار 
دینار و مشک و بسیاری کالاها به یکی از بردگان او دادند. ابرمسلم با ایشان یود و 
سلیمات به ابراهیم گفت: این برد توست. 

هم در این سال بکیر بن ماهان برای ایراهیم نامه نوشت که او در بستر مرگ است 
و ابوسلمه حفص ین سلیمان را به جانشینی خود برگزیده است و او پسند رهبر است [یا: 
دل و جان به این کار سپرده است], ابراهیم برای اپوسلمه نامه نوشت و او را فرمود که 
سرپرستی کارهای پیروانش را به دست گیرد. به خراسانیان نیز نامه نوشت و به ایشان 
گزارش داد که او کار ایشان را به ابرسلمه سپرده است. ابوسلمه روانهٌ خراسان گشت. 
خراسانیان اورا راست شمردند و کارش را پذیرفتند و آنچه را از دارایی‌های پیروان 
بنی‌عباس در نزد ایشان گرد آمده برد همراه پنج یک دارایی‌های‌شان [پنج يکي سود 
سره سالانه‌شان] بدو سپردند. 
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یاد چند رویداد 


آیین حج را در اين سال عبدالعزیز بن عمرپن عبدالعزیز بامردم برگزار کرد. او 
فرماندار مکه و مدیته و طایف بود. فرماندار عراق نضرین حبشی (با همه گیر و دارها با 
ابن‌عمر وضحاک خاربجی که یاد کردیم) و خراسان تصربن میّار بود و در اين پهنه 
کسانی مانند کرمانی و حارث پن سریح بودند که بااو ستیز می‌داشتند. 

در این سال اینان درگذشتند: سوید بن غفله که برخی گویند: به سال ۱/۳۲( 
در ۱۲۰ سالگی مرد؛ عبدالکریم بن مالک جزری که جز این را درباره مردنش گفته‌اند» 
اپوحصین عثمان بن حصین اسدی کوفی» ابواسحاق عمروین عبدالله سبیعی همدانی که 
پرخی گویند: به سال ۸ در ۰ سالگی درگذشت عبداللّه بن دینار که برخی 
گویند: به سال ۷۵4/۱۳٩‏ مرد» محمدبن واسم ازدی بصری دارای کنية ابویکر» داوودین 
ابی‌هند (نام اپوهند دینار وابستهٌ بنی‌قشیر ابومحمد)» ابوبحر عبداللّه بن اسحاق وابستة 
خضر که از بزرگان و دانشمندان واژه‌شناسی و دستور زبان تازی بود و دانش خود را از 
یحیی بن نعمان فرا گرفته بود و همواره بر فرزدق عیب می‌گرفت و می‌گفت که نادرست 
و ناسره می‌گوید و فرزدق او رانکوهید و گفت: 

فلوکان تاه تولی وله لین عبداله موی توالت 

یعنی: اگر عبداللّه برد مردی نیمه‌تازی بود» شاید زبان به دشتام او می‌گشودم 
ولی عبداللّه برد بردگان است. ۲ 

بوعبدالّه به وی گفت: باز نادرست سرودی که گفتی (موالیْ»؛ باید می‌گفتی: 


«مولی موالی». 
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کشته شدن حارث بن سریح 


چیره شدن کرمانی بر مرو 


پیش تر یاد کردیم که یزبدبن ولید به حارث بن سریح زینهار داد و او از 
شارسان‌های بت‌پرستان به کشور اسلامی بازگشت و میان او با نصرین سیّار 
ناسازگاری‌ها افتاد. 

چون ابن‌هبیره بر عراق فرمانروا شد به نصربن مار نامه نوشت و او رابر حراسان 
استوار بداشت. او برای مروان ین محمد از مردم بیعت ستاند. حارث گفت: همانا یزید 
مرا زینهار داد؛ مروان بن محمد نداد؛ مروان زیتهار یژید را استوار ندارد و من از او آسوده 
نباشم. او با نصر از در ناسازگاری درآمد. نصر برای او پیام فرستاد و او را به همراهی با 
توده‌های مردم خواند ود ر برابر پرا کنده سازی هشدار داد و او را فرمود که دست از 
کارهای شاد سازنده دشمنان بردارد. او نشنفت و فراخوان وی نپذیرفت و بیرون شد و 
لشکرگاه زد و برای تصر پیام داد که فرمانرانی بر مردم را به (انجمن کنکاش» (یا شورا) 
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واگذار. نصر نپذیرفت و حارث جهم بن صفوان سرکرد؛ جهمیان! (وابسته زایپٍ) را 
فرمود که شیوهٌ رفتار وی و آنچه مردم را بدان می‌خواند؛ با توده‌های گسترده در میان 
گذارد و ایشان را از آن آ گاه سازد. چون فراخوان‌های او را شتفتند» انبوه شدند و پیروان 
او فراوان گشتند و حارث کس به نزد نصر فرستاد و او را فرمود که سالم بن احوز را از 
فرماندهی پاسپانانش بردارد و به ای کارگزاران کنونی‌اش کارگزارانی دیگر برگمارد و 
کار بر اين پایه استوار سازد که مردانی برگزینند و از میا ایشان کسانی را نامزد کتند که 
نیشتهٌ خدا را به کار برند. نص مقاتل بن سلیمان و مقاتل بن هم را برگزید و حارث» 


۳ 
ار و 


مغيرة ن شب جضّمی و مُعَاذ بن یله را. نصر به دییر خود فرمود که آنچه را این چهار 
تن از رفتارهای اسلامی می‌پسندند و کارگزارانی را به آنها خرسندند؛ بنویسد و ایشان را 
بر مرز سمرقند و تخارستان گمارد. حارث چنین فرا می‌نمود که خداوندٍ پرچم‌های سیاه 
است. نصر برای او پیام داد: اگر گمان می‌بری که تو آن کسی که باروي دمشق ویران 
می‌کنی و فرمانراني امویان را برمی‌اندازی ازمن پاتصد سر و دویست شتر بستان و آنچه 
دارایی و ساز و برگ و جنگ‌افزار و بار و بنه می‌خواهی» بردار و روائه شو که به بان 


۱ جهمیان: پیروان جهم پنِ صَنْرْان» از کیش‌های پایه گذارد؛ روزگار اموی. برجسته‌ترین ویژگی ایشان 
زرربارری (جبرگرایی) بود. اینان چنین استدلال می‌کردند: دانش و توان و خواست کردگار که همگی 
صفات ذاتی اوست و هم؛ٌ اینها یکی است و عین ذات خداست» «مطلق». تمام. کامل سراسری و 
زامحدود است. دانش و توان وخحواست یزدان پاک چنان است که توان و خواستی بیرون یا در برابر دانش و 
توان و حواست او نتواند پدید آید: آنچه خدا نخواهد و نهسنده هرگز به هیچ رری پیش تمی‌آید؛ توان خد! 
عین دانش اوست و دانش او عین عواست او و همه آینها عين ذات اوست. بخش کردن «دانش» به ازلی و 
جز ازلی؛ تنها یک نام‌گذاري خشک و تهی است وگرنه در برابر او همه چیز هیچ است: 
سبه نگرده بسریشم ار آن را پرنبان حوانی و حریر و پرند 

از اين رو؛ در اين گیهان؛ هر پیشامدی رخ می‌دهد و مردم هر کاری از نیک و بد می‌کنند. خواستهة خداوند و 
پسندید؛ وی بلکه فرمود؛ اوست. متکلمان بر جهمیان و جبرگرایان عیب گرفته‌اند که باورشان به «تمطیل» 
می‌گراید: نابود شدن بیم و نوید» نبودن پاداش و کیفر: از میان رفتن بهشت و دوخ و از همه بدتر ببهوده 
گشتن پیامبران و رهبران و نبشته‌های آسمانی. من در جلد ششم مجلهٌ الفبا در نوشتاری زیر عنوان 
«مقدمه‌ای بر علم کلم اسلامی» به تفصیل به شرح این باورها ر پاسخ جهمیان پرداخته‌ام. 
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خودم سوگند؛ اگر تو خداوندگار این کار باشی که یاد می‌کنی» من دست‌آموز توام! واگر 
نیستی» بی‌گمان کسان و بستگان و تبار خود را به نابودی می‌کشانی. 





حارث گفت: نیک می‌دانم که این راست و درست است ولی همراهاتم بر این 
پایه با من بیمت نمی‌کنند. نص رگفت: اینک آشکار شد که اینان با تو هم‌اندیش نیستند؛ 
از خدا بترس که بیست هزار تن از یمن و رییعه را درمیان خود نابود می‌کنی. نصر به او 
پیشنهاد کرد که فرمانداری «فرارود» را بپذیرد و سیصدهزار" از او بستاند. حارث 
نپذیرفت. نصر گفت: با کرماتی آغاز کن که اگر او را بکشی» من فرمانبر توام. او 
نپذ یرفت. 

آنگاه این دو بدین تن دردادند که جهم بن صفوان و مقاتل بن حیان را در میان 
خویش داور سازند. این دو چنین داوری کردند که نص رکناره گیرد و سرنوشت فرمانرانی 
بر مردم به «کنکاش» (یا: شورا) وا گذار شود. نصر نپذیرفت و حارث با او از در 
ناسازگاری درآمد. نصر بر گروهی ازیاران خویش دروغ بست که با حارث نامه‌نگاری 
کرده‌اند؛ ایشان پوزش خواستند و نصر پوزش ایشان بپذیرفت. 

در اين میان گروهی از مردم خراسان که آوازهٌ آشوب را شنیده بودند» به تزد او 
آمدند از این میان: عاصم بن متیر صَرّیمی ابوذیال نابحی» مسلم بن عبدرحمان و جز 
ایشان. حارث فرمود که شیوةٌ رفتار و باور و اندیشة او را در بازار و مزگت و در خانٌ تصر 
بر مردم بخوانند. آن را خواندند و انبوهی از مردم به نزد او آمدند. مردی آن را بر در خانة 
تصر خواند؛ بردگان نصر او را زدند. حارث با ایشان به ستیز پرخاست و به آماده‌سازی 
خود پرای بعنگ پرداخت. مردی از مرو؛ راهروي " زیرزمیتی در باروي مرو را به حارث 
نشان داد. حارث بدانجا شد و آن را کاوید و از درواز؛ٌ «بالین» به درون شارسان شد. 
جهم‌بن مسعود نایعی با ایشان کارزار آغاز نهاد و کشته شد و مردم خانهٌ سالم بن احوز را 


۱ اگر به دست اشارت کنی به جانب من پرد به سوی تو قلبم چو مرغ دست‌آسوز 
۲ اگر این ۰ هزار «درم» گرفته شود ۰ گرم سیم به بهای ۰ رال می‌شود واگر 
«دیناره گرفته شوده ۰ گرم زر با بهای و مه ۳۰ ۱۳۷ ریال, 

3 ۰ 201, 
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تاراج کردند و پاسداران دروازهٌ بالین را کشتند. اين به روز دوشنبه دو روز مانده از 
جمادی‌الثانی / ۲۱ مارس ۷6۱ بود. حارث در کوچه سعد گردش کرد و اعين برد حیّان 
راویه با او به ستیز پرداعت که در پیامد آن اعین کشته شد 

چون بامداد شد» سالم سوار شد و آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: هر کس 
یک سر پیاورد او را سیصد درم دهند. خورشید برندمید که حارث شکست خود و 
سراسر آن شبانه‌روز را با ایشان جنگید. سالم به درون لشکر حارث شد و دییر او را کشت. 
نامش یزیدین داود بود. نیز آن مردی را کشت که راهرو زیرزمینی را به حارث نشان داده 
بو د. 

نص رکس به تزد کرمانی فرستاد که با آگاهی پیشین به نزد وی شد و گروهی درنزد 
او بودند. میان سالم ین احوز و مقدام بن نعیم سخنی درگرفت و هر یک از این دو به 
درشتی با آن دیگری سخن گفت. به یاری هر یک از این دوه تنی چند از حاضران به پا 
خاستند. کرمانی ترسید که ترفندی از نصر باشد؛ پرخاست و آنان در وی آویختند ولی او 
ننشست و سوار اسپ خود شد و بازگشت و گفت: نصر می‌خواست با من ترفند بازد و 
دست به خون من بازد. 

در آن روز جهم ین صفوات که همراه کرمانی بود» کشته شد و حارث پسرش حانم 
بن حارث را به نزد کرمانی فرستاد که محمد مثتی به وی گفت: اپن دو» دشمن تواند؛ 
بگذار با هم بسيزند و گرفتار یکدگربماند. . چون فردا فرارسید کرمانی سوار شد و به 
دروازه میدان یزید شد شد و با یاران نصر جنگید. او رو به سوی دروازهُ حرب بن عامر آورد 
و یران خود را در روز چهارشنبه به جنگ نص رگسیل کرد که همدگر را تیرباران کردند و 

سپس از هم جدا شدند. روز پنج‌شنبه میان ایشان کارزاری درنگرفت. روز آدینه دیدار 
کردند و ازدیان واپس گریختند تابه کرمانی رسیدند. او درفش به دست گرفت و جنگید. 
پاران نصر شکست خوردند و اینان هشتاد اسپ از آنان گرفتند و تمیم بن نصر بر زمین 
تاد و یابوی او را گرفتند. سالم ن احوز بر زمین افتاد که او را به لشگرگاه نصر بردند. 
چون پاسی از شب گذشت؛ نصر با عصمة بن عبدالّه اسدی از مرو بیرون رفت. او از 
نصریان پشتیبانی می‌کرد. سه روز کارزار کردند که در پایان آث یاران کرمانی (ازدیان و 
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مردم ربیعه) شکست خوردند و خلیل بن غژوان آواز داد: ای مردم یمن؛ ای مردم ربیعه» 
حارث به درون بازار آمده زادهٌ مرد دست‌بریده (نصرین سیار) را کشته است. مضریان 
سراسیمه گشتند چه ایشان پشتوانان او بودند. شکست خوردند و تمیم بن نصر فرود آمد و 
حنگید. 

چون یمانیان مضریان را شکست دادند» حارث برای نصر پیام داد: یمانیان مرا بر 
گریز شما سرزنش می‌کنند و من دست از کارزار می‌کشم؛ مردانٍ زورمندٍ سپاهت را در 
برابر کرمانی بدار. نصر در این باره از او سوگندان گرفت. در اين زمان عبد حکیم بن 
سعید عوذی و ابوحعفر عیسی بن جرز مکی از مکّه به نزد نصر آمدند. صربه دک 
عوذی (عوذیان: تیره‌ای از مردم ازد) گفت: آبا کارهای نابخردان مردمت را نمی‌پینی ؟ 
گفت: بلکه مردم نابخردت» زور فرمانی‌شان با فرمانرانی تو به درازا کشیده» همه کارها 
به دست مردم تو افتاده است نه مردم یمن و رییعه.اینان از شادخواری به پایگاه ترکیدن 
رسیده‌اند؛ در میان مردم یمن و ربیعه دانشوران و بی‌خردانند» ولی نابخردان بر دانشمندان 
چیره گشته‌اند. ابوجعفر عیسی به نصر گفت: فرمانداره تو را فرمارانی با این همه 
گرفتاری بس است؛ کاری سترگ بر توسایه افکنده است؛ به زودی مردی گمنام پیرون 
آید و درفش و امه سیاه پرافرازد و به دولتی خواند که پایه گذاری گرد و او بر کارها 
چنگ اندازد و شما می‌نگریسته باشید. نصر گفت: چه بسیار مانند است آنچه می‌گویی» 
به کمبود وفاداری و بدسگالی به جعای دوستی! عیسی گفت: حارث به ناچچار کشته شود و 
بر دار گردد و دور نیست که چنین سرنوشتی» کرمانی را گریبان گیرد. 

چون نصر از مرو بیرون رفت. کرماتی بر آن چنگال گسترد و برای مردم سخن 
راند و ایشان را زینهار داد و آسوده بداشت شت و خانه‌ها ویر کرد و دارییها به تارج برد 
حارث این کارها را نکوهید؛ کرمانی آهنگ او کرد ولی سپس او را به خود واگذاشت 

پشر بن موز ضیّی با پنج هزار مرد جنگی کناره گرفت و به حارگفت: من از 
آن رو به پاری تو جنگیدم که خواهانِ داد بودی؛ اینک چون با کرمانی هستی, از آن رو 
پیکار می‌کنی که گویند: حارث پیروزگشت. اینان از روي پیشداوری می‌جنگند و من در 
کارزار همراهي تو نکنم زیر ما گروو دادگراييم و جز با بدسگالان پیکار نیازماييم 
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حارث به مزگت عیاض آمد و کس به نزد کرماتی فرستاد و اورا فراخواند که 
فرماترانی بر مردم را به «کنکاش» (يا شورا) وا گذارد. کرمانی سر برتافت و حارث از او 
بحدا گشت و هر دو سوی چندی دست از چالش بداشتند. 





سپس حارث به تزدیکی بارو آمد و رخنه‌ای در آن پدید آورد و به درون شارسان 
شد و به سوی کرمانی پیشروی کرد. بجنگ آغاز کردند و کارزار در مین ایشان به سختی 
گرایید. حارث شکست خورد و آنان کسانی را که میان رخته تا تشکرگاه‌شان بود کشتار 
کردند وحارث بر استری سوار بود. از آن پیاده شد و سوار اسپی گشت و با صد مرد بجنگی 
برجای ماند. او در کناٍ درخت زیتونی کشته شد یا در زیرسایهٌ سنجدی به خون آغشته 
گشت. برادرزش سواده کشته شد و حز این دو کسات دیگری از بای درآمدند. 

برخی گویند: داستان کشته شدنش چنین بود که مرد کرمانی به سوي بشرین 
بعرموز بیرون رفت که دوری و کناره گیری‌اش را یاد کردیم. حارث بن سریح با او بود. 
کرمانی چند روزی میان وی و لشکرگاه بشر که دو فرسنگ بود؛ درنگ ورزید و سپس رو 
به سوی وی آورد تا با او کارزار کند. حارث بر پیروی از کرمانی افسوس خورد و گفت: 
درنبرد با ایشان شتاب مکن که من ایشان را به تزد تو پاز می‌گردانم. او با ده سواره بیرون 
رفت و به لشکرگاه بشر آمد و با سپاهیان او روزگار گذراند. مضریان از یاران حارث» از 
لشکر کرمانی به نزد او پیرون آمدند. با کرمانی هیچ مضری به جز سلمة بن آبی‌عبدالله 
نماند که گفت: حارث را جز نیرنگ باز نیافته‌م؛ نیز به جز مهلب ین ایاس که گفت: 
حارث را همواره در مین سوارانی پیگرد شده يافتهام. کرمانی بارها با ایشان پیکار 
آزمود؛ می‌زدند و می‌کشتند و به سنگرهای‌شان بازمیگشتند؛ گاه پیروزی با آنان بود گاه با 
اینان. 

حارث پس از چند روز کوچید و در باروی مرو راهرو زیرزمینی زد و به درون آن 
شد و کرمانی از پي او روانه گشت. مضریان به حارث گفتند: چون از درون سنگر پیرون 
آمدیم روز پیروزی ماست ولی تو بارها گریخته‌ای؛ پیاده شو. گفت اگر سواره باشم از 
پیاده برای شما بهتر باشم. گفتند: ججز بدین خرسند نشویم که پیاده شوی. پیاده شد. ایشان 
همراه حارث جنگیدند و حارث و برادر وی و بشرین جرموز و گروهی از شهسواران تمیم 
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کشته شدند وماندگان گریختند و مرو یمانیان را پاک و پا کیزه گست. خانه مضریان را 
ویران کردند و چون حارث کشته شد» نصر بن سیّار سرود: 

با مذیل الدّلٍ علی فویه ذا و ششاآک من هالک 

شیک آوتی شضر مها وین قویک بالخايک 

ماک انب الاردٌ و اف اغها تطتم فی قرو و لا مالک 

و لابیی مف لا آلجنشوا کل طیولوله عالک 

یعنی: ای فرود آورندهٌ خواری بر مردم خود؛ دور و تابود بادی چه کشت بدشگونی 
که تو بودی! بدشگونی تو همه مضریان را به نابودی کشاند و مردمت را از بالای کوهان 
فرولغزاند. نه ازدیال چشم آز به عمرو یا مالک داشتند نه پیروان‌شان ونه بنی‌سعد به 
هنگامی که لگام بر بارگی بندند و بر اسب تیزتک سیاه رنگ جهند. 

عمرو ین مالک و سعد تیره‌هایی از تمیمند. برخی گویند: این سروده‌ها از نصر 
دربارة عثمان بن صدقه است. ام کثر ضبّی سرود: 

آابارک ال ی أقی وعَدْیها. تووجث مضربا آجر اهر 

بیغ رال میم فول مُوجتة آ خ رها بذار ال والفر 

ان ثم لمز توا بفة جولیکم . خی میدُوا ربعال الا ژد فی الم 

یعنی: خدا حجستگی ندهاد به آن ماده‌ای که تا پایانِ روزگار با یک مضری پیوند 
زناشویی بندد؛ خدا اورا شکنجه دهادا به مردان تمیم گفتار زنی دردمند را یرسان که او را 
در سراي خواری و ناداری فرود آوردید: اگر پس ازاین تاخت و تاز نیاورید و مردان ازد 
را به پشت پدران‌شان بازگردانید» من شرهسارم که از اين مزونی فرمان می‌برید که به زور 
از شما باژ می‌ستاند. 


پیروانٍ بنی‌عباس 


در این سال ابراهيم رهبر ابومسلم خراسانی (عبدرحمان بن مسلم) را که نوزده 


۳ 
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ساله بود به خراسان فرستاد و به یارانش نوشت: من فرمان‌های خود به او دادم؛ از او 
فرمانبر و شنوا باشید زیرا او فرماندار خراسان و همه جاهایی است که پس از این بر آن 
چیره گردد. او به نزد ایشان آمد ولی گفتار او را نپذیرفتند و سال دیگر به مکّه شدند و با 
همدگر در نز براهیم دید کردند ابومسلم او را آ گاه ساخت که فرمان و نبشته‌اش را 
استوار نداشته‌اند. ابراهیم گفت: من این به کسان بسیار پیشنها پیشنهاد کردها که سربرتافته‌ند. 

آن را به سلیمان بن کثیر پيشنهاد کرده بود که گفته بود: هرگز حتی فرمانرانی بر دو 
تن را نمی‌پذیرم. سپس آن را به ابراهیم بن له پيشنهاد کرد که نپذیرفت. پس ایشان را 
آگاه ساخت که آهنگ شود بر اپومسلم را استوار داشته است؟ ایشان را به فرمانیری و 
شنوایی از اوفرمان داد و آنگاه به او گفت: تو مردی از خاندانٍ مایی؛ سفارش مرا گوش 
کن؛ به این تبار یمانی بنگر؛ پیوستٌ ایشان باش و همراهی ایشان گزین زیرا خدا این کار 
جز به ياري‌ایشان استوار نسازد؟ به مردم ربیعه در کارشان گمان‌مند باش و بدان که 
مضریان دشمنانی در همسایگی تواند. هر که را نیسندیدی» بکش و اگر بتواتی همه 
تازی‌زبانان خراسان را از دم تیغ بی‌ددیغ بگذرانی» دمی درنگ مکن. هر پسری که به 


پنج بدست رسد و ما گمان‌مندي ت و گرده او را سر بیر و با این پیر (سلیمان بن 
کثیر)مستیز و سر از فرمان او برمپیچ. ا گر در کاری دچا رگمان گشتی» » تتها با من در میان 
گذار. 

زر 


حزا ین گزارش‌ها نیز به خواستِ خدا دربارة بومسلم خواهد آمد. 


کشته شدن ضخا ک خارجی 


پیش‌تر یاد کردیم که ضخاک بن قیس خارجی» عبداللّه بن عمرین عجدالعزیز را 

در میان گرفت. چون در میان گرفتگی او به درازا کشیدء به او پیشنهاد کردند که وی را از 
خود به سوي مروان راند. پدر عمر برای او پیام داد: ماندن شما برایم گران یا دشوار 
نیست؛ اینک مروان! ست؛ به سوی او برون ش وکه اگر با و مجنگی, با تو همراهی کم با 

وی آشتی کرد و به سوي او بیرون آمد و در پشت سرش نما زگزارد و رو به کوفه آورد. 
مردمان موصل برای ضحاک نامه نوشتند و او را فراخواندند تا دست او بر مروان گشاده 
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دارند. او باگروهی از لشکریان خود (پس از بیست ماه) بدان سامان رهسپار شد تا بدان 
رسید و فرماندارش به تمایندگی مروان» مردی از بنی‌شیبان بود که بدو قطران بن أکُمَه 
می‌گفتند. مردمان موصلء شارسان را گشودند و ضحاک به درون آن شد. قطران و 
همراهانش ( که از خاندانش بودند و شمار اندکی داشتند)» با ایشان کارزار کردند تا کشته 
شدند و ضخا ک بر موصل و شارسان‌های آن چیره گشت. 

گزارش این کار هنگامی به مروان رسید که او حمص را در میان گرفته می‌داشت 
و با مردم آن پیکار می‌کرد. برای پسرش عبداله بن مروان ( که جانشین او در حزیره 
بود)؛ نامه نوشت و او را فرمود که با همراهان خویش به سوی نصیبین رهسپار گردد و 
نگذارد که ضحاک در میانِ جزیره جای گیرد [یا: جزیره را میان خود با او جای دهد او 
با هفت هزار یا هشت هزار مرد جنگی به سوی آن رهسپار گشت و ضحاک رو به 
تصیبین آورد و عبداللّه را در آنجا در میان گرفت. همراه ضحاک بیش از یک صد هزار 
مرد بعنگی بودند. او دو تن از فرماندهان خود را با چهار هزار یا پنج هزار مرد جنگی به 
رف گسیل کرد.ماندگاران شهر با او به نبرد برشاستند و مروان کس به سوي‌ایشان فرستاد 
و از آنجا کوچ‌شات داد. 

سپس مروان به سری ضحاک رهسپار گشت و اين دو در پیرامون مر توئا از 
شارسان‌های ماردین دیدار کردند. سراسر یک روز را با او جنگید. چون شامگاه 
فرارسید» ضحاک و آن دسته ازیارانش که استوار کار و دآرای پینش بسیار بودند و به 
پیرامون شش هزار تن می‌رسیدند» پیاده شدند. دیگر سپاهیانش نمی‌دانستند چه کاری 
رخ داده. سواران مروان ایشان را ماتند نگین انگشتر در میان گرفتند و سخت کوشا نه با 
ایشان کارزار کردند تا همگی را با فرارسیدن تاريكي شب کشتار کردند. در پاس آغاز 
شب دیگر سپاهیان ضحاک به به لشگرگاه خود بازگشتند و نمی‌دانستند که ضخاک کشته 
شده است؛ نیز مروان از اين پیشامد آگاه نبرد. یکی از کسانی که او را دیده بودء به نزد 
یارانش آمد و چگونگی را به ايشان گزارش داد. ایشان بر او گریستند و شیون کردند. 
یکی از فرماندهانش به نزد مروان شد و او را آگاه ساخت. . همراو وی چراغ‌ها و شمع‌ها 
فرستادند و بر گرد او چرخیدند و او را کشته یافتند و در سر و رویش بیش از بیست 
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ضربت دیدند. تکییر گفتند و سپاهیان ضحاک دانستند که ایشان از کشته شدن او آ گاه 
گشته‌اند. مروان سر او را به شارسان‌های مداین فرستاد که درآنجا چرخاندند. 

برخی کشته شدن او را در سال ۶۹ + دانسته‌اند. 


کشته شدن خیبری 
فرمانداری شیبان 

چون ضحاک جان باخت» لشکریان او شب را سپری ساختند و چون بامداد 
فرارسید» با خیبری پیمت کردند و آن روز را ماندند و فردای آن روز به هنگام پگاه با 
مروان به نبرد برخاستند. ایشان را فروکوفتند و مروال به کوفتن ایشا پرداخت. 
سلیمان‌بن هشامبن عبدالملک با خیبری بود. پیش تر با ضحا ک بود و ما انگیزة آمدنش را 
یاد کردیم. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه او در نصیبین همراه سه هزارتن از وایستگان و 
کسان ویارانش (یا بیش از این شمار)» به نزد ضحاک آمد. خواهر او با شیبان حروری 
(خارجی) که پس از کشته شدن خیبری» مردم با او بیمت کرده بودند» پیوند زناشویی 
بست. خیبری با پیرامون چهارصد سواره از بجنگاوران سوارکار سپاه خود بر مروان 
تاخت و مروان که در دل سپاه بوده شکست یافت و گریزان از میانِ لشکرگاه بیرون آمد. 
خیبری و یارانش به درون لشکرگاه ایشان رفتند و شعار خود را به آواز بلند سردادند و هر 
که را یافتند» کشتند تا به خرگاه مروان رسیدند و ریسمان‌های آن را بریدند و خیبری بر 
فرش او تشست. بال راست سپاه مروان استوار بود و بال چپ لشکر او نیز. فرماندهی این 
یکی به دست اسحاق بن مسلم عقیلی بود. چون سپاهیان» کم‌شماری همراهان خیبری را 
دیدند» بردگان‌شان با ستون‌های چادرها به سوي ایشان تاختند و خیبری و همه 
همراهانش را در خرگاه مروان و پیرامون آن کشتار کردند. 

گزارش به مروان رسید که رو به گریز داشت و پنج یا شش میل از لشکر خود به 
دور شده بود. به سوي سپاهش بازگشت و سوارانش را از جایگاه‌های‌شان بازگرداند و 
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شب را در لشکرگاه خود گذراند. سپاهیان خیبری بازگشتند و شیبان را به رهبری خود 
برگزیدند و با او بیمت کردند. مروان در دسته‌های رزمنده با ایشان جتگید و از این روز 
رده‌بندی سپاهیان یاوه گردید. 


سرگذشت حمزهُ خارجی با طالب حق 

نام حمزهٌ خارجی مختارین عوف ازدی شم بصری بود. آغاز کارش چنین بود 
که او از خارحیان اباضی بود. هر سال در هنگام برگزاری آیین حج به فراهمگاه مردمان 
می‌رفت و ایشان را به ستیز با مروان بن محمد می‌خواند. پیوسته چنین بود تا در پایانِ سال 
۸ اوت ۸۷٩۰‏ باعبداللّه بن یحبی شناخته با نام ((جویندهٌ راستی و درستی» (طالب 
حق) دیدا رکرد. به وی گفت: سخنی نیکو بشن وکه می‌بينم دیگران رابه پیروی از راستی و 
درستی می‌خوانی. همراه من پیا که مردمانم فرمانبر منند. 

بیرون رفت تا به حَضوْمَوّت رسید. ابوحمزه بر پایٌ خلافت با او بیعت کرد و 
ایشان را به نافرمانی از مروان و خاندان مروان خواند. یک بار ابوحمزه بر معدن بنی‌سلیم 
گذشته بود و فرماندار آت کثیرین عبداللّه بود. او سخن ابوحمزه را شنید و چهل تازیانه‌اش 
زد. چون ابوحمزه فرماندار مدینه شد و آن را گشود کثیر از آنجا رفت و نهان گشت تا 
کارشان بدانجا کشید که داستان آن دانسته است. 


یاد چند رویداد 


به گفتة برخی» در این سال مروان» پزیدین هییره را به عراق گسیل کرد که با 
خارجیان آن سامان پیکار آزماید. 


آیین حج را در این سال عبدالعزیز بن عمرین عبدالعزیزه فرماندار مکه و مدینه با 


مردم برگزار کرد. 


کارگزاران در این سال اینان بودند: عراق ضحاک خارحی و عبداللّه بن عمر بن 
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عبدالعزیز دادگستری بصره تتامة بن عبدالله بن انس و خراسان نصرین سیار که سراسر 
آن را آشوب فرا گرفته بود. 

در این سال اینان درگذشتند: عاصم بن ابی‌نجود دانشمند قرآن‌خوان قرآن‌دان» 
قوب بن عْبَة بن تس مَّنی تفی» جابرین یزید بحثفی (از غالیان شیعه که باور به 

ِ ۳ 

((باز خشت» - رسعت - می‌داشت)» آبوزییر محمدین مسیلم پن تدروس مکی زبیری» 
بحامع‌بن شداد ابوقییل مُافری نامش مین بن هانیء مُفری و سعیدبن مسروق ثوری پدر 
سفیان ثوری که مردی استوار در گزارش (حدیث» بود. 


[واژهُ تازه پدید] 


قبیل: به فتح قاف و کسر بای تک‌نقطه‌ای. 
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سرنوشت شیبان خارجی تا کشته شدنش 


نام او شیبان بن عبد عزیز ابوذف یشکری بود. 

انکیزة نابود شدنش این بود که چون خارجیان پس از کشته شدن خیبری با او 
بیمت کردند» بر سر کار ماند و روزگار به ستیز با مروان گذراند. بسیاری از آن کسان که 
چشم آز به زن و زور و زر دوخته بودند» از گرد شیبان بپرا گندند و او با پیرامون چهل هزار 
مرد بجنگی ماند. سلیمان بن هشام به ایشان پيشتهاد کرد که به موصل روند و آن را در 
پس پشت خود بدارند. کوچیدند و مروان به پیگردشان برخحاست تا به موصل رسيدند. 
در خاور دجله لشکرگاه زدند و پل‌ها بر زبر آن بستند که از ماندگاه ایشان تا شه رکشش 
داشت. خورا ک و نیازهای زندگی و بار و بن‌شان از آنجا فراهم آورده می‌شد. مروان در 
برابر ایشان لشکرگاه زد. خارجیان در (( کار» اردو زده بودند و مروان در مه مردمان 
موصل به ياري خارجیان می‌جنگیدند. مروان شش يا نه ماه ماند و با ایشان کارزار آزمود. 

در این هنگام یکی از برادرزادگان سلیمان بن هشام به نام اميّة بن معاوية بن هشام 
را به تزد مروان آوردند. او اسیر بود و با عمویش سلیمان در سپاه شیبان می‌زیست. 
دستانش را بریدند و گردتش را زدند و عمویش بدو می‌نگریست. 


۳۳۹۴ تاریخ کامل 


مروأت به یزید بن عمرین هبیره نامه نوشت و او را فرمود که با همه همراهانش از 
قرقیسا به عراق آید. بر کوفه مثی بن عمران عایذی (از عایذه قریش) فرمان می‌راند. او 
بحانشین خارحیان در عراق بود. با ابن‌هبیره در عين تمر دیدار کردند و به سختی هر چه 
پیش تر ججنگیدند و خاربعیان بازگشتند و سپس در نخیلهٌ کوفه فراهم آمدند. ابن‌هبیره 
ایشان را شکست داد. سپس در بصره انبوه گشتند و شیبان» عُبَيدة بن سَوّار را با 
سوارکارانی کین به نبرد ایشان فرستاد که در بصره دیدار وکارزار کردند و خارجیان 
شکست يافتند و عبیده کشته شد و ابن‌هبیره لشکرگاه ایشان را تاراج کرد. اینک او را 
پروایی از عراق نبود. پورهبیره بر سراسر عراق چیره شده بود. 

منصورین جمهور با خارجیان بود. او گریخت و بر ماهین و سراسر کوهستان 
چنگال گسترد. ابن‌هبیره به واسط شد و ابن‌عمر را گرفت و به زندان افگند و تباتةین 
عظله را ( که فرماندار شارسان‌های اهواز بود)» بر سر سلیمان بن حبیب فرستاد. سلیمان 
گزارش را شنید و داوود ین حاتم را بر سر نباته گسیل کرد. در مُرثان ب رکرانه یل دیدار 
و کارزار کردند و مردم شکست خوردند و گریختند و داوود کشته شد. 

چون پورهبیره بر عراق چیره گشت. مروان برای او نامه نوشت و فرمان داد که 
عامرین ضبارهٌ مزی را به نزد وی فرستد. پورهبیره او را با هفت یا هشت هزار مرد جنگی 
گسیل کرد. گزارش او به شیبان رسید و او ججون‌بن کلاب خارجی را با گروهی روانه 
ساخت که در (سٌْ» با عامر دیدار کردند و او را با همراهان وی شکست دادند؛ او به 
درون سن شد و در آن دژگزین گشت. مروان پیوسته از راه خشکی سپاهیان به ياري او 
می‌فرستاد تا به سن می‌رسیدند و از این راه سپاهیان عامر برافزودند. 

منصور بن جمهور از کوهستان دارایی‌ها برای شیبان می‌فرستاد. چون یاران عامر 
به فراواتی گراییدند» به سوي جون و خارجیان رهسپار گشت و با ایشان پیکار درپیوست 
و شکست‌شان داد و جون کشته شد و ابن ضباره به سوي موصل فرارفت. 

چون گزارش جون به شیبان رسید و آگاه گردید که عامر به سوي او روانه گشته 
است» خوش نداشت که در میا دو سپاه بماند. از این‌رو با خارحیانِ همراه خود کوچ 
کرد. عامر در موصل به دیدار مروان رفت. مروان او را باگروه آنبوهی در پي شیبان 
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فرستاد. اگر رهسپار می‌شد» رهسپار می‌گشت و اگر می‌ماند. ماندگار می‌شد. 
نمی‌خواست جنگ آغازد بلکه می‌خواست جنگ را شیبان آغا زکند. اگر شیبان دست به 
پیکار زند» به رویارویی وی برخیزد و اگر دست بدارد او نیز دست بکشد و اگر بکوچد» 
به پیگردش پردازد. چنین بود تا بر کوهستان گذ کرد و بر بیضای پارس بیرون آمد که بر 
سر آن عبداللّه بن معاوية بن حبیب بن جعفر با گروه‌هایی انبوه بودند. کار میان این دو 
سامان نیافت. او روان شد تا در جیرفت کرمان فرود آمد. عامرین ضباره رهسپار شد تا 
در برابر ابن‌معاویه فرود آمد و چندی ماند. سپس به نبرد با او برنحاست و دست کارزار به 
سوی او گشود. ابن‌معاویه شکست خورد و به هرات پیوست. ابن‌ضباره با همراهانش 
روانه شد تا شیبان را در جیرفت دیدار کرد و در میانه حنگی سخت افتاد. خارجیان 
شکست یافتند و لشکرگاه‌شان به تاراج رفت و شیبان به سیستان شد و درآنجا نابود 
گشت. این به سال ۷4۸/۱۳۰ بود. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه جنگ مروان و شیبان بر سر موصل یک ماه به 
درازا کشید و سپس شیبان شکست خورد تا به فارس پیوست و عامرین ضباره در پی‌اش 
بود. شیبان رو به آبْحُشتِ ابن‌کاوان آورد و سپس از آنجا کوچید. ملنِیَ بن مسعودین 
خیفر بن حلندی آزدی او را در سال ۶( کشت که یاد آن به ياري خداي بزرگ 
بخواهد آمد. سلیمان و همراهانش از کسان و دوستان و یاران و بستگانش سوار کشتی 
شدند و رهسپار سند گشتند. 

چون «دژخیم» (سفاح) به خلیفگی عباسی نشست» سلیمان به نزد او رفت. او را 
گرامی داشت و دستش به او داد که بوسید. چون شذیف (بردهٌ سفاح) این را دید رو به 
وی آورد و سرود: 

َابشُونک ما تری من رای لا تسخت الشسلوع دانسا دبا 

شع آلثیف و ازئع لشوط حشی لانوی نرق طهرضاآمونا 

یعنی: بدانچه در پرون از پاره‌ای کسان می‌بینی» فريفته مشو که در زیر دئده‌ها 
دردهای کُشنده‌ای است. تازیانه بردار و شمشیر در مین ایشان گذار تا بر زتر ز مین یک 
اموی نبینی. ۱ 
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۰ « 2 ۰ 
سلیمان رو به وی آورد و کُفت: پیرمرد» مرا به کشتن دادی! سفاح برخاست و به 
+ ۳ 
درون رفت و سلیمان را گرفتند و کشتند. 
مروان پس از روانه شدن شیبان از موصل. به خانه‌اش در حران شد و در آنجا ماند 


تا به زاب رفت. 


آشکار شدن فراخوانِ عیّاسیان در خراسان 


در این سال ابومسلم خراسانی از خراسان به نزد ابراهیم رهبر شد. او میان وی و 
خراسان آمد و شد می‌کرد. 

چون این سال فرارسید» ابراهيم برای ابومسلم نامه نوشت و اورا فراخواند تا 
دربار گزارش‌هاي مر دمان از او پرسش کند. او در نیمه حمادی‌الثانی / ۳ مارس ۸1۷ با 
هفتاد کس از بزرگان به سوی وی رهسپار شد. چون به دندانگات از پهنهٌ عراسان 
رسیدند» کامل (یا ابوکامل) بر سر راو او پدیدار شد و پرسید که آهنگ کجا دارد. گفت: 
حج, سپس ابومسلم با او تهی کرد و به عبّاسیانش فراخواند و او بپذیرفت. سپس ابومسلم 
به نس شد که فرماندار آن سلیمان بن قیس سلمی به نمایندگی از نصرین سیار بود. چون 
به نزدیکی آن رسید فضل بن سلیمانٍ توسی را به نزد سیدین عبدالّه خزاعی فرستاد که 
از آمدنِ خود آ گاهش سازد. به یکی از روستاهای نسا شد و مردی شیعی را دید و دربارة 
آییید از او پرسید. او را راند و گفت: در اين شارسان ماية گزند بود؛ از دو مرد به نزد 
فرماندار گزارش برد که گفته می‌شود: دو فرا خوان‌اند: این دو را با آخجم بن عبدالّه و 
غیلان بن فُضاله و غالب بن سعید و مهابجرین عثمان دستگیر کرد. فضل به نزد ابومسلم 
آمد و به او گزارش داد. از راه به یک سوی شد و طرخان حمال (باریر) را فرستاد و اسید 
و همه شیعیان را فراخواند. اسید را به نزد او خواند که فراز آمد. از گزارش‌ها پرسید و 
اسید گفت: آژهر بن شُعیب و عبد ملک بن سعید با نامه‌ای از رهبر فراز آمدند (نامه‌های 
رهیر فراز آوردند) و آنها را در نزیمن فروهشتند و بیرون رفتند و دستگیر شدند و من 
نمی‌دانم چه کسی به زیان آن دوسخن‌چینی کرد. گفت: پس نامه‌ها کو؟ گفت: اینک 
اینجاست. نامه‌ها را آورد. 
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سپس روانه شد تا به قومس رسید که فرماندار آن بیس بن یدیل عجْلی بود. 
بیهس به نزد ایشان آمد و پرسید: آهنگ کجا دارید؟ گفتند: حج. هنگامی که در قومس 
بود؛ نامه ابراهیم رهیر به دستش رسید و نامه‌ای به تزد سلیمان بن کثیر آورده شد که در 
آن به ابومسلم گفته می‌شد: من برای تو پرچم پیروزی فرستادم. هر جا نامه من به تو 
رسده بازگرد و قحطبه را با آنچه به دست می‌داری» به نزد من فرست که در نویدگاه» 
(جای برگزاری آیین حج) بامن دیدارکند. 

ایوسلم به خراسان شد و قحطبه را همراهنامه‌ها و پرسش‌ها و پیشنهادها و 
دارایی‌ها به نزد رهیر فرستاد. چون به نیشابور رسیدند فرمانده پادگان راه را بر ایشان 
گرفت و از کار و آهنگ‌شان پرسید. گفتند: آهنگ حج کردیم و از راهی که هراس 
داشتیم» دوری گزيديم. مفضل بن سرفی سلمی را فرمود که ایشان را بیازارد.ابومسلم با 
او تهی کرد و کار خودبا او در میان گذاشت. او پذیرفت و در نزد ایشان ماند تا با آرامش 
رهسیار شدند. 

ابومسلم به مرو آمد و نامه رهبر به سلیمان بن کثیر داد که او را می‌فرمود فراخوان 
را آشکار سازد. ابومسلم را بر این کار گماشتند و گفتند: مردی از خاندانِ [پیمبر] است. 
مردم را به فرمانبری از عباسیان خواندند و به نزد کسانی که در دور و نزدیک بودنده 
پیک و پیام فرستادند و فرمان دادند که فراخوان آشکار سازند و مردم را به فرمانبری از 
عباسپان خوانند. 

ابومسلم در یکی از روستاهای مرو به نام فیین بر ابوخگم عیسی بن آطیّن (مهتر» 
فرود آمد و از آنجا ابوداوود مهتر را با عمروین اعین به تخارستان تا نزدیک تر بلخ فرستاد 
و ایشان را فرمود که در ماو رمضانٍ /مهٌ ۷8۷م فراخوان آشکار سازند. فرودآمدنش در 
این روستا در شعبان / آوریل ۷4۷ بود. او نضر بن صَبیح تمیمی و شریک بن عَضِي 
تمیمی را به مرورود فرستاد که در ماه رمضان / مه فراخوان آشکار سازند. ابوعاصم 
عبدرحمات بن سلیم را به طالقان فرستاد و جهم بن عطیّه را به نزد عُلاءبن خرّیث به 
خوارزم با فرمان آشکار ساختن فراخوان پنج روز مانده از رمضان / ٩‏ ژوئن ۷4۷م. اگر 
دشمن پیش‌تر آگاه شد و آهنگ آسیب و آزار ایشان کرد» براي ایشان رواست که از خود 
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پاسداری کنند و شمشیرها از نیام برکشند و با دشمناِ خدا پیکار کنند. هکس را دشمن 
تا پس از نویدگاه گرفتار بدارد» رواست که دیرهنگام فراخوان آشکار سازد. 

سپس ابومسلم از نزد ابوحکم بیرون شد و در روستاي اسپیدنگ ماندگار گشت و 
دو شب مانده از رمضان / ۱۲ ژوئن ۷ بر سلیمان بن کثیر خزاعی فرود آمد. کرمانی و 
شیبانی همچنان بانصرین سیّا رگرم کارزار بودند [و نمی‌دانستند ۱ کشتیبان را سیاستی دگر 
آمده است»]؛ ابومسلم فراخوانان را در میا مردمان پرا کند و کارش آشکار ساخت. در 
یک شب مردم از شصت روستا به نزد او آمدند. چون شب پنج‌شنبه پنج شب مانده از 
رمضان ٩/‏ ژوئن ۸۷6۷ فرارسید» پرچمی را که رهبر به نزد او فرستاده بود (و «ابر» 
خوانده می‌شد)» بر نیزه‌ای به درازای سیزده گز برافراشت و این آیت برخواند: آوازی 
بلند از خداوند به سود مردمی برخاسته است که پرخاشگران با ايشان می‌ستیزند؛ آواز 
این است که: بر ایشان پیداد رفته است و خدا بر پاری رساندن ایشان تواناست (حج 
۸ ایشان جامهٌ سیاه پوشیدند؛ وی و سلیمان بن کثیر و برادران و بستگان سلیمان 
و ه رکه از مردم امپیدنگ فراخوان ایشان را پذیرفته بوده همان شب برای پیروان‌شان از 
ماندگاران بر زن خرگان آتش افروختند و اين خود نشانه‌ای در میانِ ایشان بود. پگاه زود 
در نزد او انجمن کردند [و ابر و سایه دیدند]. ابر و سایه را چنین بازگشودند که اپر سراسرِ 
زمین را درمی‌پوشاند و زمین تهی از پرتو سایه نیست چنان که تا پایان روزگار از 
فرمانران عباسی تهی نخواهد بود. 

فراخوانان با کسانی که فراخوان را پذیرفته بودنده به نزد ابومسلم آمدند. نخستین 
کسان از مردم «تقارم» [طبری «سقادم»] به نزد او آمدند که با ابووضاح بودند و در مین 
ایشان نهصد پیاده و چهار سواره دیده می‌شدند؛ از مردم هرمز فزه گروهی» از مردم تقادم 
با ابوقاسم محرز بن ابراهیم چوپانی هزار و سیصد پیاده و شانزده سواره که در میا ایشان 
از فراخوانان» ابوعباس مروزی بود. مردم تقادم از پهنة خویش تکبیر همی گفتند و دیگر 
مردم تقادم با تکییر پاسخ ایشان می‌دادند. به سیاه ایومسلم درآمدند که در اسپیدنگ بود 
و این دو روز پس از پدیدار شدن او بود. ابومسلم دژ اسپیدنگ و زَمّه را استوار داشت و 


دروازه‌های آن را پستا. 
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چون جشن روزه گشایان / ۶ ژوئن ۹۷ فرارسید» اپومسلم به سلیمان بن کثیر 
فرمان داد که پیشنمازی وی و شیمیان کند. برای او تخت سخنوری برنهاد و فرمود که 
پیش از لب گشودن به سخنرانی» نماز را بیاغازد و اذان و اقامه نگوید. امویان آغاز به 
سخنرانی می‌کردند و اذان و آقامه می‌گفتند. نیز ابومسنم» سلیمان کثیر را فرمود که شش 
تکبیر پیاپی گوید» سپس قراثت کند و با تکبیر هفتم رکوع گزارد و در رکمت دوم پنج 
تکبیر پیوسته گوید» سپس قرائت کند و با تکبیر ششم رکوع گزارد و سخنرانی را با تکبیر 
هفتم آغازد و آن را با خواندن قرآن به پایان برد. 

اموبان در نماز روز جشن در رکعت یکم چهار تکبیر می‌گفتند و در دوم سه 

چون سلیمان از نماز بپرداشت؛ ابومسلم و شیمیان رو به ناهاری آوردند که او از 
پیش برای‌شان فراهم کرده بود. باشادمانی ناهار خوردند. 

هنگامی که ابومسلم در سنگر بوده در نامه‌نگاری برای نصرین سیّار» واه 
«فرماندار» به کار می‌برد. چون کارش بالا گرفت و به نیرومندی گرایید و همراهان بسیار 
در پیرامون خویش دید» چنین برای نصر نوشت: پس از درود» بدان که خداي 
خجسته‌نام» گروه‌هایی را در قرآن گرامی نکوهیده است وفرموده: با استوارترین 
کود یش‌ها به خداوندی شدا سوگند خوردند که اگر بیم‌دهنده‌ای بر سرشان آید» رهیافته‌تر 
از هر مردمی باشند؛ چون هشداردهنده به نزوشان آمد» جز بیزاری و رمیدگی و 
گردن‌فرازی و ترفندبازی نیفزودند؟ ولی ترفن گزندنااک در گردن بازندة آن می‌افند؛ آیا 
شیوه رفتار آغازیان رامی‌پیوسند؟ مانا که در شیو رفتار خدا نه هیچ گردشی خواهی دید 
نه هیچ دگرشدگي اندکی (فاطر 1۲/۳۵ - 6۳). نصر نام او را بزرگ شمارد و یکی از 
چشمان خود برهم نهاد و گفت: این خود نامه‌ای است که پاسخش نتوان داد. 

یکی از رویدادها به هنگام بودن ابومسلم در اسپیدنگ این بود که نصر یکی از 
بردگان خود به تام یزید را پس از هژده ماه از پدیدار شدن ابوسسلم» به نبرد او فرستاد. 
ابومسلم خراساتی» مالک بن یم مُاعی را به جنگ او فرستاد که در روستای آسین با 
او دیدار کرد. مالک او را به تن دادن به فرمافرانی شاندان پیامیر خدال(ص) خواند. ایشان 
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گردن‌فرازی نمودند و خود را برتر از آن شمردند. مالک همراه دویست پیکارمند از 
آغاز روز تا نماز دگر با ایشان جنگید. صالح بن سلیمان ضبّی و ابراهیم بن زید و زیادین 
عیسی به نزد ابومسلم آمدند که به سوي‌مالک روانه‌شان ساخت و او به نیرومندی گرادید. 
آمدن ایشان به نزو اوبه هنگام نماز دگر بود. برد نصر گفت: اگر ایشان را امشب آسوده 
گذاريم نیروهای کمکی به نزدشان آیند؛ بر ایشان بتازید. ایشان تازش آوردند و نبرد به 
سختی گرایید و عبدالّه طایی بر برد؛ُ نصر تاحت و او را گرفتار ساخت و یارانش 
گریختند. طایی اسیر خود را به نزد بومسلم فرستاد و سرهای کُشتگان را نیز روانه کرد. 
اپومسلم سرها را برافراشت و به یزید (يردةً نصر) نیکویی کرد و به درمانِ او پرداخت تا 
زخم‌هایش بهبود یافت و سپس به او گفت: اگر بخواهی در نزد ما بمانی» باید بدانی که 
رهنمونی خدایی است و اگر نپستدی» تندرست به نزد خوابه‌ات برگرد و پیماتی خدایی 
به ما ده که دیگر بار به جنگ مانیایی و بر ما دروغ نیندی و آنچه دیدی, دربارة ما 
بازگویی. برده به تزد خداوندگار خود بازگشت و ابومسلم گفت: این مرد به زودی 
پا کدامنان و شایستگان را به نرد شما کشاند زیرا ما در تزدایشان بر کیش اسلام نیستیم. به 
راستی در نزد ايشان چنان بودند؛ آنان را به بت‌پرستی و رواداري خون و دارایی و انباز 
بودن درزنان یکدیگر نامزد می‌کردند. 

چون یزید به نزد نصر آمد گفت: ناخوش آمدی! این مردم تنها از آن رو تو را 
زنده ماندند که نمودار وگزارشگری به زیان ما باشی. یزید گفت: داستان همان است که 
تو پنداشته‌ای؛ مرا سوگند دادند که بر ایشان دروغ نبندم. اینک می‌گویم: اینان به هنگام؛ 
با اذان و اقامه» نماز می‌گزارند» قرآن می‌خوانند» خدا را بسیار یاد می‌کنند و به فرمانرانی 
پیامبر خحدا(ص) می‌خوانند. جز اين گمانی ندارم که به زودی کارشان بالا گیرد؛ اگر تو 
خواجه‌ام نبودی؛ به نزدت بازنمی گشتم بلکه در نزد ایشان می‌ماندم. این نخستین بجنگی 
بود که میا ایشان رخ نمود. 

نیز در این سال خازم بن خزیمه بر مرورود چنگال گسترد و کارگزار نصر را کشت. 

انگیز؛ آن کار این پود که چون خواست در مرورود جنبش آغازد (و او از شیمیان 
بنی‌عباس بود)» بنی تمیم او را از این کار بازداشتند. او گفت: من مردی از شمایم که 
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می‌خواهم بر مرورود چنگال گسترم. | گر پیروز شوم» شارسان از آنِ شما باشد و اگ رکشته 
شوم از رنج من برآسایید. ایشان دست از او بداشتند و او در دهکده گنج روستا» 
لشکرگاه زد. از نزد ابرمسلم نضرین طبَیح به سوي او آمد. چون خحازم به شب هنگام 
رسید» بر مرویان شبیخون زد و بشرین جعفر سعدی کارگزار نصرین سیار را در روز یکم 
ذی‌قعده / ۱4 ژوئية ۷4۷م کشت و گزارش پیروزی را برای ابومسلم نوشت و همراه 
پسرش خزيمة بن خازم به نزد او فرستاد. 


[گزارشی دیگر دربارٌ ابومسلم] 


دریار؛ سرگذشت ابومسلم جز آنچه یاد کردیم» گفته شده است. گویند: ابراهیم 
رهبر به هنگام رواته شدن اپومسلم به خراسان» دختر ابوتجم را به زنی به وی داد و 
کایینش بپرداخت و به سرکردگان جنبش بنی‌عباس نوشت که از او فرمانبری و شنوایی 
داشته باشند. ابومسلم از مردم خر سوادکوفه بود. پهلوان (پیشکار) ادریس‌بن قققل 
عجلی بود و کارش به دوستی و سرسپردگی در برابرمحمدین علی» سپس پسرش 
براهیم‌ین محمد و سپس دیگر رهبران از دود محمد کشید. او هنگامی به خراسان آمد 
که هنوز نوجوانی بود..سلیمان او را پذیرفت و ترسید که نیروی گرداندن کارهاي ایشان 
را نداشته باشد؛ از این رو او را برگرداند. 

اپوداوود خالدین ابراهیم غایب بود و در پشتِ رود بلخ به سر می‌برد. چون به مرو 
بازگشت. نام ابراهیم رهبر را برای او خواندند. از ابومسلم پرسید و به او گزارش دادند 
که سلیمان بن کثیر او را برگردانده است. سرکردگان را گرد آورد و به ایشان گفت: نامه 
رهبر به دست شما رسید و فرمود که چه کسی را یه سرپرستی شما برگزیده است و شما 
بازش گرداندید؛ چه بهانه‌ای دارید؟ سلیمان گفت: او را بس جوان يافتیم و ترسیدیم که 
نتواند رهبری این کار به دست گیرد؛ پروای خود و پروای کسانی را داشتیم که فراخوان 
ما را نیوشیده‌اند و بدان باور آورده‌اند. ابوداوود گفت: آیا در میا شما کسی هست که 
باور نیاورد که خدا محمد(ص) را برگزید و به پیامبری برانگیخت و او را به سوي همه 
آفریدگانش فرستاد؟ گفتند: نه. گفت: آیا باور ندارید که خدا نبشته‌اش رابر او فروفرستاد 
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و در آن رواهاء نارواهاء آیین‌ها و گزارش‌هایش را گنجاند و او را از آنچه بوده است و 
خواهد بود؛ آ گاه ساخحت؟ گفتند: نه. گفت: آیا گمانی دارید که خداهنگامی اورابه‌سوی 
خود برداشت که پیام خدایی بگزارده بود؟ گفتند: نه. گفت: آیا گمان می‌برید دانشی که 
با او فروفرستاده شد» با خودش بالا رفت یا پس از او به یادگار ماند؟ گفتند: به یادگار 
ماند. گفت: آیا می‌پندارید که آن را نه اندر نزد بستگان و خاندانش (نزدیک‌تر به 
تزدیک تر) به حای هشست؟ گفتند: نه. گفت: آیا باور ندارید که این خاندان کان دانش و 
برندگانٍ مرده‌ریگ پیامبر خدایند که به او درآموخت؟ گفتند: داریم. گفت: می‌بینم که 
شما در کارتان گمان روا داشتید و دانش ايشان را بدیشان بازگرداندید؛ اگر نمی‌دانستند 
که این مرد همان است که باید به کارشان برخیزد؛ او را گسیل نمی‌کردند. کسی در 
استواري باور و دلبستگی و دوستی و شایستگی او گمانی ندارد. 

ایشان کس در پي ابومسلم فرستادند و او را از قومس بازگرداند و به گفتة ابوداوود 
او را به سرپرستی خود برگماردند و فرمانبری او نمودند. از اینجا بود که دریحانٍ ابومسلم 
کین سلیمان بن کثیر جای گرفت و اين کینه را همواره در دل خویش در برابر سلیمان 
استوار بداشت. ۱ 

او فراخوانان را به کرانه‌های خراسان فرستاد؛ مردم گروه گروه به کیش ایشان 
درآمدند و افزون گشتند و فراخوانان در سراسر خراسان پر کنده شدند. ابراهیم رهبر برای 
او نوشت که به سال ۷/۱۲۹؟۷م در نویدگاه (جای حج‌گزاری با او دیدا رکند تا فرمان 
خویش دربار؛ آشکار ساختن فراخوان به او رساند. باید قحطبة بن شبیب را با خود 
بیاورد و آنچه از دارایی‌ها در نزد وی گرد آمده است بدو رساند. او چنان کرد و با 
گروهی از شیمیان و سرکردگان روانه شد. نامةٌ رهبر به دستش رسید که بدو می‌فرمود به 
خراسات بازگردد و فراخوان خود را درآنجا آشکار سازد. چیزی نزدیک به آنچه گذشت؛ 
یاد کرد که دارایی‌ها را با قحطبه روانه کرده است و قحطبه روانه گشته در کنار و 
گوشه‌ای از خراسان فرود آمده است. خالدبن برمک و ابوعون را فراخواند و اين دو 
همراه دارایی‌های شیعیان بر او درآمدند که آن را از ایشان ستاند و به سوي ابراهیم رهبر 
رهسپار گشت. ۱ 
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کشته شدن کرمانی 


پیش‌تر یاد کردیم که حارث بن سریح بر دستِ کرمانی کشته شد. چون او را 
کشت مرو برای وی ویژه گشت و نصر از آن دوری گزید. نصرء سالم ین احوز را با 
پاسداران و سوارکاران خود بر سرٍ او فرستاد که یحیی بن نعیم شیبانی را آمادهٌ کارزار با 
هزارمرد جنگی دید محمدین مثنی را با هفتصد سواره از ازد؛ ابن‌حسن بن شیخ را پا 
هزار جوانٍ جنگاور و ومع بن سعد را با هزار تن از جوانان یمن. سالم به محمدین مقنی 
گفت: ای محمد به این دریانورد [یا: نمک‌فروش] (یعنی شیبانی) بگوی که به سوي ما 
بیرون آید. محمد گفت: ای زادة زذ روسپی» این را دربارة ابوعلی می‌گویی؟ کارزاری 
سخت کردند و مسلم بن احو زکشته شد و از یارانش بیش از یک صدکس کشته آمدند و 
از یارانٍ کرمانی بیش از پیست کس. 

چون یاران نصر شکست خورده به نزد او بازگشتند؛ عصمة بن عبداللّه اسدی به 
وی گفت: ای نصر مایهٌ بدشگونی تازیان شدی! اکنون که این کارها کرده‌ای؛ دامن 
پیکار بر کمر بند. او عصمة را با گروهی گسیل کرد. وی در جایگاو سالم ایستاد و آواز 
داد: ای محمد مثنی» به: زودی بدانی که اژه‌ماهی را ماهی نمی‌خورد! (ازه‌ماهی جانوری 
ددآساست که ماهی می‌شورد). محمد به وی گفت: ای زادهٌ زن روسپی» در برابر ما 
بایست! محمد سعدی را فرمود که با پمانیان به سوي او بیرون رفت. کارزاری سخت 
کردند وعصمة شکست خورد و به تزدنصر آمد. چهارصد تن از یارانش کشته شدند. 

سپس نصر مالک بن عمرو تمیمی را با یارانش فرستاد که آواز داد: ای پسر 
متّی» به جنگ من بیرون آی! به سوي او بیرون رفت و مالک شمشیری بر زگ گردنش 
زد که بر او کارگر نیفتاد. محمد گرزی بر او زد که سرش بشکست. جنگ به سختی 
درگرفت و یارانٍ نصر شکست خوردند و هفتصد کس از ایشان کشته شدند و از یاران 
کرمانی سیصد تن بعان باختند. جنگ میان‌شان پیوسته برپا بود تا به سوي سنگرها روی 
آوردند و به سختی کارزار کردند. 

چون ایومسلم دانست که هر یک از این دو دسته آن دیگری را فرسوده است و 
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کسی به ياري هیچ یک از این دو برنخواهد خواست آغاز به نامه‌نگاری به شیبان کرد و 
به فرستاده گفت: از راه مضریان برو که ایشان به دستگيري تو خواهند پرداخت و 
نامه‌هایت را خواهند گرفت. آنها را می‌گرفتند و می‌خواندند و می‌دیدند نوشته است: من 
می‌دانم که مردم یمن را وفایی نیست و نیکی ازایشان به دست نیاید. بر ایشان اعتماد 
مکن و بدیشان دل میند که امیدوارم خدا در یمانیان [مضریان] خویی به تو ارزانی دارد. 
اگر زنده مانم» نه مویی بر پیکرشان گذارم نه گوشتی در زير ناخن‌شان. نامهٌ دیگری به 
همان سان می‌نوشت و همان‌گونه از مضریان بد می‌گفت و فرستاده را می‌فرمود که از 
جایگاو یمانیان گذر کند. چنین کرد تا هر دو دسته را خواهندهُ خود ساخحت. سپس به 
نصربن سیّار و کرمانی نامه نوشت و گفت: رهبر فرموده است که به راستای شما نیکی 
کنم و من سر از فرما او تپیچم. به شارسان‌ها نوشت که فراخوان را آشکار سازند. 
نخستین کسان که سیاه پوشيدند و برافراشتند» اسیدین عبداللّه خزاعی در نساء مقاتل بن 
حکیم و ابن غزوان بودند. فریاد زدند: ای محمد» ای فیروزمند! مردمان مرو؛ ابیورد؛ 
مرورود و روستاهای مرو سیاه پوشیدند و برافراشتند. 

ابومسلم روائه شد تا در میا سنگ رکرمانی و سنگرٍ نصر فرود آمد. هر دو دسته او 
را بزرگ شماردند و پاس او را به دل داشتند. کس به نزد کرمانی فرستاد و پیام داد: من با 
توام. کرمانی آن را پذیرفت و ابومسلم بدو پیرست و این کار بر نصر گران آمد. کس به 
نز رکرمانی فرستاد و پیام داد: دریغ از توه فریب مخورا به خدا که من بر تو خود و یارانت 
بیم دارم. به درون مرو شو که بياييم و آشتی نامه‌ای میان شود نبیسیم. می‌خواست با این 
کار مین وی و ایومسلم جدایی افگند. کرمانی به درون خان خود رفت و ابومسلم در 
لشکرگاه بربحای ماند. کرمانی بیرون شد تا در میدانٍ بزرگ ایستاد و صد سواره او را 
همراهی می‌کردند و وق بر سر او بود. برای نصر پیام داد: بیرون آی تا آن آشتی‌نامه را 
مین خود بنویسیم. نصر جایگاهی آسیب پذیر از کرمانی دید و از این رو حارث‌بن سریح 
را با پیرامون سیصد سوار به سوی او به میدانٍ بزرگ فرستاد که درآنجا دیداری دراز 
داشتند و به گونه‌ای پیوسته پیکار کردند. آنگاه ضربتی بر تهیگاو کرمانی خورد که از 
اسپ فروافتاد و یارانش به پاسداری از اوبرخاستند تا چندان لشکریان بر سرشان آمدند 
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که تاب پایداری در برابرشان را نداشتند. نصرین سیار کرمانی را کشت و او را بر دار کرد 
و همراه او سمکه را پر دار آویخت. 

پسرش علی فراز آمد که گروه‌های انبوهی گرد آورده بود. او به نزد ابومسلم روانه 
شد و همراهی او برگزید. اينان با نصر ین سیّار کارزار کردند تا او را از کاخ فرمانداری 
بیرون راتدند. او به سوي خانه‌هایی در مرو گرایید. ابومسلم فرارفت تا به درون مرو شد. 
علی‌بن کرمانی به نزدش آمد و آ گاهش ساخت که با اوست؛ به فرمانداري بر او درود 
فرستاد و به او گفت: فرمان خود به من بفرمای که یار تو د رکارها باشم و آنچه بخواهی» 
انجام دهم. ابوسلم گفت: همان سان که هستی» باش تا فرمان خود به تو گویم. چون 
ابرمسلم در میانٍ سنگ رکرمانی و تصر فرود آمد و تصر نیرومندی او را دیدء برای مروانین 
محمد نامه نوشت و از کار و زندگی ابوسلم ‏ گاهش ساخت و گفت: که حنبش آغاژ 
نهاده است و پیروان فراوان و انبوه می‌دارد و ايشأن را به پیروی از ابراهیم بن محمد 
می‌خواند. سروده‌ای بدین‌سان برای او نوشت: 

آزی ین الر تاه ز میض نار و آخشی اه یحو له صوام 

فاد اش از بالقوبن کذکی وله لخوب مبتآها کلام 

فمكث من اشمَب نیت یفری اانفاظ امینام نبا 

یعنی: در مین خا کستر» درخشندگي آتش می‌بينم و می‌ترسم که ذاگاه زبانه کشد. 
آتش با دو چوب فروزان می‌شود و جنگ با سخنی چند. از شگفتی گفتم: ای کاش 
می‌دانستم که امویان پیدارند پا در خواب. 

مروان برایش نوشت: کسی که در برابر و در تزدیک رویدادی است» چیزهایی 
بیند که از دور نمی‌توان دید. زخم چرکینی را که در نزد توست» بگشای. نصررگفت: من 
که دوست شمایم» آگاه‌تان ساخته‌ام که از پس این کار برنيايم. برای یزید بن عمر بن 
هییره نامه نوشت و از او یاری خواست و سروده‌هایی بدین‌سان برای او وشت: 

آنیغ ید و یر القوي أَضدَفُه . وقذیتشثث آنلاغیرنی الب 


3 
و 


٩‏ اک تا اد وگ تب ۳ تال اد ۹ ههد 
ان الخراسَان ازض فُذ رای با بیضا لو افرَخ قذ حذٍ نت بالعجب 


3 


و ۰ ۹ ۲ 2 ۰ ۳ ۳ ۳۹ ۰ 
راخ عامیّن لا الهاکبرث نما یطون و قذشو بان بالاشض 








۳۶ تأریخ کامل 
آلا تذازک بخیل الله شللمةً . لین را خوب آیْمَا هب 
بعنی: هان به یزید گزارش ده (و بهترین گفتارها راست‌ترین آن است و من 
بی‌گمان می‌دانم که دروغ هوده‌ای ندارد)؛ گزارش ده که خراسان سرزمینی پر از تخم 
است و اگر جوجه برآورده بسی شگفتی‌ها از آن تراود. جوجه‌های دوساله‌ای که بزرگ 
شده‌اند؟ هنوز به پرواز نیامده‌اند و جامه‌ای از پر و بال پوشیده‌اند. هان سواران خدایی را 
بیرون آور و زبانٌ آتشی را فرونشان که به سختی فروزان گشته است. 

یزید گفت: پر مگوی‌که مرا سپاهی نیست. 

چون مروان آنچه را نصر نوشته بود خواند» فرارسیدن نامه او با رسیدنِ فرستادهً 
ابومسلم به نزد ابراهیم همزمان افتاد. فرستاده از نزد ابراهیم باز می‌گشت و همراه او 
پاسخ ابومسلم بود که او را نفرین می‌فرستاد و دشنام می‌داد که چرا از آن فرصت گرانیها 
بهره برنگرفته نصر و کرمانی را که در دسترسش بود‌انده نابود نکرده است. به او فرمان 
می‌داد که هیچ تازی‌زبانی در خراسان بنگذارد مگ که او را از پای درآورد. چون نامه را 
خواند؛ برای کارگزارش در باه نوشت که به یه شود و ابراهیم بن محمد را بگیرد و 
بند برنهد و به نزد او فرستد. او چنان کرد. مروان او را گرفت و به زندان افکند. 


همداستانی خراسانیان بر ابومسلم 

در اين سال» همه قبیله‌های تازي ماندگار در خراسان بر پیکار با ابومسلم 
خراسانی همداستان شدند و ابومسلم از تشک رگاهش در اسپیدنگ به ما خوان کوچید. 

چگونگی آنکه چون کار ابومسلم آشکار گشت و مردم از هر کران به سوی او 
شتافتند» مرویان آغاز به آمدن به نزد آو کردند و نصر نه آهنگ ایشان می‌کرد و نه بازشان 
می‌داشت. کرماتی وشیبان از کار ابومسلم نگران تبودند زیرا پیروان خود را یه نافرمانی از 
مروان می‌خواند. ابومسلم در سراپرده‌ای بود؛ نه پاسداری داشت نه درباتی. کارش در نزد 
مردم بالا گرفت و ایشان گفتند: مردی از بتی‌هاشم پدیدار شده است که بردباری و 
گران‌سنگی و آرامشی دارد. آنگاه جوانانی چند از مرو از پارسایان به انگیزه آموختن 
دانش‌هاي دینی به نزد ابومسلم شدند و درباره؛ نژادش پرسش کردند. او گفت: نیکی من 


رویدادهای سال صد و بیست و نهم هجری ۳۳۷ 


به راستای شما بهتر از تژایمن است. پرسمان‌هایی از فقه با او در میان گذاشتند که گفت: 
۱ گر مردم را به تیکی وادارید و از بدی بازدارید» برای‌تان بهتر از این پرسش‌ها باشد؛ ما به 
ياري شما نیاز پیش تری داریم تا پرسش‌های شما؛ ما را از اينها بخشوده بدارید. گفتند: 
برای تو نژادی نمی‌شناسیم و دربار؛ تو جز این گمانی نداریم که به زودی کشته خواهی 
شد. همان پس که یکی از اين دو فرمانداره آسوده شود و به تو پپردازد. ابومسلم گفت: به 
خواستِ خدا هر دو را می‌کشم. به نزدٍ نصر آمدند و او را آ گاه ساختند. گفت: خدای‌تان 
پاداش یک دهاد؛ کسانی مانتدٍ شما می‌توانند او را بجویند و بازشناسند. به نرد شیبان 
آمدند و او را آگاه ساختند. نصر برای او پیام فرستاد: من و تو همدگر را آزرده‌ايم و از پای 
درآورده‌ایم؛ دست از من بدار تا به پیکار او پردازم. اگر می‌خواهی» مرا پیوست خودکن 
تا او را بکشم یا بیرون رانم وآنگاه بدانجا بازگردم که با هم بودیم. شیبان خواست چنان 
کند. گزارش به ابومسلم رسید واو برای علی‌بن کرمانی نوشت: تو داغداری و پدرت 
کشته شده است و ما می‌دانیم که همرای شیبان نیستی و تنها از این رو می‌بحنگی که خون 
خود بجویی. شیبان از آشتی با نصر تن زد. او بر شیبان درآمد و از رای خود بازش داشت. 
تصر برای شیبان پیام فرستاد: تو فریفته‌ای؛ به خدا اين کار به چنان آشفتگی ژرف و 
گسترده‌ای گراید که هر بزرگی را در برابر آن خرد بشماری. سروده‌ای خواند و روی 
سخن با یمن و ربیعه آورد و ایشان را به جنگ با ابومسلم برآخالید: 

آلِغ َييقة فی مَوٍ و فی یمن اناآغُنیوا بل نیع الفَضب 

مالک تلهبون انرب نکم اد آمل الججی عن رایکُم مب 


و را رو سم مب رو ۶ ۳ ۳ 
و تثرگون عَدُواً قذ اخاط کم من تألب لادین و لاخنبٍ 
اغزب مثْکُم فی الثاس تفرفهم و لاسريع وال شم تسیا 
روش رو 2۶ او ۰ ۳ ۳ ۳ و 

من ان یشالنی عَنْ ال دید فان دینْهم آنْ تَهلک العَرَب 


قوغ یولون فولاً ما تسمغث به ‏ . من الب و لاجاةث به الب 

یعنی: به مردم ربیعه در یمن و مرو پیام رسان و بگوی: به خشم آیید پیش از آنکه 
خشم را هوده‌ای نباشد. شما را چه می‌شود که در میا خود آتش جنگ می‌افروزید؟ 
گویا خردمندان از پهنة رای شما بیرونند! دشمنی رابه خود وامی‌گذارید که شما را از هر 
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سو در میان گرفته است؛ کسانی را فرومی‌هلید که از هر کنار وگوشه‌ای فراز آمده‌اند؛ نه 
آیبنی دارند و نه نژاد راستینی. نه تازی نژادی را در میا مردم به سای شما می‌شناسیم نه 
تک‌رگه‌ای که نژاد خود آشکار گرداند. هر کس دریارة بنیاد کیش اینان از من پرسد؛ 
گویم: پايه دین‌شان این است که به هم سازند و بنیاد تازیان براندازند!. مردمانی هستند 
که سختاتی ناهنجار همی گویند؛ سخنانی که نه ازپیامبر شنیده‌ام نه نيشته (بی) آن را 
قرانموده است. 

در این کار بودند که اینک ابومسلم تضْرین تیم ضْبّی را به هرات فرستاد که 
فرمانداٍ آن عیسی بن عتمیل لیثی بود. او را از آنجا راند و او شکست خورده به نزد نصر 
آمد و تضر بر هرات چتگال گسترد. 

یحبی بن نعیم بن هبیرة شیبانی به ابن‌کرمانی و شیبان گفت: یکی از دو کار 
برگزینید: یا شما پیش از مضریان به تابودی گرایید با ایشان پیش از شمایان. گفتند: این 
چه گونه باشد؟ گفت: کار این مرد (بومسلم) یک ماه پیش آشکار گشته است و سپاهیان 
او به انداز؛ لشکریان شما برآمده‌اند. گفتند: چاره چیست؟ گفت: با نصر آشتی کنید که 
اگر با او از در سازش درآیید» با نصرکارزار آزمایند و شما را فروهلند زیرا کار در دستِ 
مضریان است. گر با نصر آشتی نکنید» اینان با او از در سازگاری درآیند و پیکار با شما 
آزمایند. مضریان را (اگر چه برای لختی از روز) پیش اندازید تا چشمان‌تان با کشته شدن 
ایشان روشن گردد. 

شیبان کس به نزدٍ نصر فرستاد و او را به (جنگ‌بس» خواند و نصر پذیرفت و 
سالم ین احوز را با (جنگ بس نامه» گسیل کرد. او به نزد شیبان آمد و دید که پسرِ 
کرمانی و یحبی ین نعیم در نزد اویند. سالم به پورکرمانی گفت: ای مردک یک چشم! چه 
بسیار سزاوار این پیش‌گویی هستی که آن یک چشمی باشی که گویند: نایودی مضریان 
بر دست او خواهد بود. سپس جنگ پس نامه‌ای نبشتند و یک سال آن را استوار داشتند و 





اگر غم لشکر انگیزد که ون عاشقان ریزد من وساقی به هم سازیم و بنیادش براندازيم 








دستینه نهادند و بپرا گندند. 

گزارش این کار به اپومسلم رسید. برای شیبان نوشت: ما چند ماهی با تو در 
بجنگ‌یس می‌گذرانیم؛ سه ماه با من جنگ‌بس آگهی کن. پسر کرمانی گفت: من با نصر 
آشتی نکردم؛ شیبان کرد و من آن را ناحوش می‌داشتم؛ همانا من داغدیدة پدر) هستم و 
کشندهُ اورا رها نمی‌کنم. او جنگ از تو آغاز کرد و شیبان بدویاری نرساند و گفت: 
پیمان‌شکنی نشاید وترفند از من برنياید. 

پسر کرمانی برای ابومسلم پیک و پیام فرستاد و از اویاری خواست؛ بومسلم 
رهسپار شد تا در ما خوان فرودآمد. ماندگاری او در اسپیدنگ 4۲ روز به درازا کشید. 
چون در امپیدنگ فرود آمد» ستگری کند و برای آن دو در ساخت و در آن لشکرگاه زد. 
ابونصر مالک پن هیثم را فرماندهی پاسبانان داد ابواسحاق شتاخته با نام خالدین عثمان 
را فرماندهی پاسداران ابوصالح کامل بن مظفر را سرپرستی دبيرخانة ارتش [چیزی به 
سانٍ فرنشینی ستاد سراسری يا آجودانی سراسری] و قاسم بن مجاشع نقیب را سرپرستی 
دادگستری. قاسم در پشتِ سر ابومسلم نماز می‌گزارد و پس از نماز دگر برای مردم 
داستان می‌سرود و برتری‌های هاشمیان و تبهکاری‌های امویان را برمی‌شمرد. 

چون ابومسلم در ما خوان فرود آمد» برای ابن‌کرمانی پیام داد: من همداستان تو 
در برابرنصر هستم. پورکرمانی گفت: دوست می‌دارم که ابومسلم به دیدارِ من آید. 
بومسلم به نزد او شد و دو روز همراه او ماند و اين پنج روز گذشته از محزم ۱9/۳۰ 
سپتاهیر ۷ بود. 

نخستین کارگزاری که اپومسلم به کاری برگمارد داوودین کرار بود. او بردگان را 
بازگرداند و سنگری در روستای شوال برای ایشان کند و سرپرستی سنگر را به داوودبن 
کرار داد. چون شمار انبوهی از بردگان فراهم آمدند» ایشان را بهابیورد به نزد موسی بن 
کعب فرستاد. 

پومسلم به کامل بن مر فرمود که سپاهیان را ان پیند ‏ نا‌های ایشان و نا کان 
و پدران و زادگاه‌های‌شان را ببیسد و آن را در دفتری جای دهد. شمار ایشان به شش 
هزار مرد جنگی پرآمد. 





۳۳۰ تاریخ کامل 


سپس قبیله‌های مضر و یمن و رییعه برپاية فروگذاردن جنگ همداستان شدند و 
یگانه گشتند که با ابومسلم پیکار آزمایند. گزارش به ابومسلم رسید و بر او گران آمد. او 
لشکرگاه را وارسی کرد و اینک دید که ما خوان در پایین پای آب است؛ ترسید که نصر 
آب را به رویش ببندد و از اين رو به آلين رفت. ماندگاری‌اش در ما خوان چهارماه به 
درازا کشید. در آلين فرود آمد و سنگر کند. 

نصرین سیّار بر کرانة رود عیاض لشکرگاه زد و عاصم بن مر را در بلاشگرد 
بحای داد و ابوذیال را در توسان؛ ابوذیّال سپاهش را بر مردم آن فرود آورد؛ بیشینه مردم 
آن با ابومسلم در سنگر بودند. آنان مردم توسأن را بیازردند و بر ایشان ستم روا داشتند. 
ابومسلم سپاهی برسر ایشان فرستاد که با ابوذیال دیدار و کارزار کردند و پیرامونِ سی 
مرد از یارانش را به اسیری گرفتند؛ ابومسلم ایشان را جامه پوشاند و زخمیان‌شان را 
درمان کرد و رهاشان ساخت. 

چون لشکرگاه ابومسلم سامان یافت و استوار شد و او در آلین به خوبی جای 
گرفت» محرز ین ابراهیم را فرمود که با گروهی روانه شود و در جیرنگ لشکرگاه زند و 
شیمیان را بر پیرامون خود گرد آورد تا ريش نصر از مرورود برکند و بلخ و تخارستان از او 
بپردازد. اوآن چنان کرد؛ پیرامون هزار مرد جنگی بر او انجمن شدند و او همه مایه‌های 
بایسته را از نصر بازگرفت. 


چیرگی عبداللّه بن معاویه بر پارس 
کشته شدن او 

در این سال» عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه پن جعفر بر پارس و شارسان‌های 
آن چنگال گسترد. پیش تر یاد شد که او به کوفه رفت و سر به شورش برداشت و شکست 
۰ ی 
خورد و از این شهر به مداین گریخت. 

چون بدان رسید دسته‌هایی از مردم کوفه و جز آن به نزد او آمدند. او به سوي 
کوهستان رفت و بر آن چیره شد و حلوان و کومس و اصفهان و ری را به زیر فرمانٍ خود 


سس سس مس رت 
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آورد. بردگان کوفه به نزد وی آمدند و او در اصفهان ماندگار شد. 

محارب بن موسی وابستٌ بنی‌پشکره سخت در پارس شکوهمند و گرامی داشته 
بود. به کاخ فرمانداری آمد و کارگزار این‌عمر را از آن راند و مردم با عبداله پن معاویه 
بیعت کردند. محارب زی کرمان کشید و بر آن تازش آورد. سرأیٍ سپاه شام رو به سوي 
محارب آوردند و بدو پیوستند. او بر سرٍ مسلم بن مسیّب کارگزار ان عمر در شیراز تاخت 
واو را در سال ۷60/۱۳۸م کشت و رگ و ریشه‌اش براندانعت. سپس محارب رو به سوی 
اصفهان به نزد عبدالّه بن معاویه آورد که اورا به سوی استخر برگرداند و او در آنجا 
ماندگار گشت. مردم از هاشمیان و جز ایشان به نزد او آمدند و او به گردآوري همه گونه 
باژ و برگماردن کارگزاران پرداخت. همراه او منصورین جمهور و سلیمان بن هشام‌بن 
عبدالملک بودند و شیبان بن عبدالعزیز خارجی نیز (چنان که گذشت)» به نزد او رهسپار 
شد. اپوجعفر منصور (نیم‌دانگی) و عبداللّه بن علی پن عبداللّه بن عباس و غیسی بن 
علی‌بن عبداللّ‌بن عباس هم به نزد او آمدند. 

چون ابن‌هبیره به عراق رسید» نباتة بن حنظلهٌ کلابی را به نزد عبداللّه‌ین معاویه 
فرستاد. به سلیمان‌ین حبیب گزارش رسید که ابن‌هبیره» نباته را بر اهوا زگمارده است. او 
داوود بن حاتم را گسیل کرد که آمد و ماندگا ر کرخ دینار شد. تا نباته را از رفتن به اهواز 
بازدارد. با او کارزار کرد و داوود کشته شد و سلیمان از اهواز به شاپور گریخت و دید که 
درآنجا کردانند که بر آن چنگال گسترده‌اند. سلیمان با ايشان جنگید و از شاپور 
بیرون‌شان راند و برای معاویه نامه نوشت و بیعت خود را بدو آگهی کرد. 

سپس محارب بن موسی یشکری با پورمعاویه از در ناسازگاری درآمد و گروهی 
گرد آورد و به شاپور شد. یزیدبن معاویه برادر عبداللّه بن معاویه با او کا رزار آزمود و 
محارب شکست یافت و به کرمان رفت و در آنجا ماندگار گشت تا محمدبن اشعث فراز 
آمد و او به وی پیوست. سپس با پوراشعث به ناسازگاری پرخاست و ابن‌اشعث وی را با 
۶ پسرش سر برید. عبدالله بن معاویه همچنان در استخر بود تا این‌ضباره با داوودین 
یزید ین عمرین هبیره به نزد او آمدند. نیز ابن‌هبیره» معن بن زایده را از راستای دیگری 
گسیل کرد که معن در شاذان با ایشان پیکار آزمود و معن سرود: 
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یش آمیژ لیم بالشب الحدغ. فرّمن الموت و فی آلمَوت وم 

یعنی: سرور این مردم» فرزانه‌ای فرهیخته نیست؛ از مرگ بگریخت ولی مرگ از 
هستی‌اش گرد برانگیخت. 

عبداللّه بن معاویه شکست یافت و معن دست از ایشان بداشت. در آوردگاه 
مردی دیگر از خاندان اپولهب کشته شد. در آن روزها گفته می‌شد که مردی از هاشمیان 
در مرورود کشته خواهد شد. مردمان بسیاری را به اسیری گرفتند و ابن‌ضباره شمار 
انبوهی از ایشان را کشت. متصورین جمهور به سند گریخت» عبدرحمان بن یزید به 
عمان؛ عمروین سهل بن عبدالعزیز بن مروان به مصر. دیگر اسیران را به نزد این‌هبیره 
فرستاد که آزادشان ساخت. اپن‌معاویه رو به خراسان آورد و معن بن زایده در پی 
منصورین جمهور گسیل شد ولی او را درنیافت و بازگشت. 

همراه پور معاویه از خارجیان و انبوه مردمان» شمار فراوانی بودند چنان که از 
ایشان چهل هزار تن به اسیری افتادند. یکی از ایشان علی بن عبدالله بن عبّاس بود. 
این‌ضباره اورا دشنام داد و گفت: تو می‌دانی که پورمعاویه با سرور خدا گرایان به راه 
ناسازگاری می‌رود؟ چه انگیزه‌ای تو را به تزد او کشاند؟ گفت: وامی به گردنم بود که آن 
را بازپرداختم. حرب بن قطن هلالی به سود او میانجی گشت و گفت: خواهرزاده ماست. 
پورضباره آزادش کرد. 

عبداللّه بن علی» عبداللّه پن معاویه را نکوهید و یارانٍ او را پسرباره نامید. 
ابن‌ضباره او را به تزد ابن‌هبیره فرستاد که گزارش‌های این‌معاویه را به وی داد. او در 
پیگرد عبداللّه بن معاویه به شیراز شد و او را در میان گرفت. عبداللّه بن معاویه از آن 
گریزان بیرون آمد و دو برادرش حسن بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر و یزیدین معاوية بن 
عبداللّه و گروهی از یارانش با او بودند. او راو بیابان را درنوشت و بر کرمان گذشت و 
رهسپار خراسان گشت شاید که ایومسلم پیروی او برگزیند زیرا او مردم را به تن‌دادن به 
فرمانرانی خاندان محمد می‌خواند و بر خراسان چنگال گسترده بود [ولی نمی‌دانست که 
بومسلم خود را به عباسیان ((پیش‌فروش» کرده است]. پس به پیرامونٍ هرات رسید که 
فرماندار آن مالک بن هیثم خزاعی بود. او کس به نزد پورمعاویه فرستاد و پرسید که چرا 
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بدان سامات آمده است. گفت: شنیده‌ا که شما مردمان را به تن دادن به فرمانرانی خاندان 
محمد می‌خوانید؟ از این رو به نزد شما آمدم. مالک په نزد او پیام فرستاد: نژاد خویش 
بازگوی تا بشناسیمت. او نژاد خود برشمرد. مالک به او گفت: اما عبداللّه و جعفر از 
نام‌های پیامبر خداست و اما معاویه را در میانٍ ایشان پیشینه‌ای نیست. گفت: چون پدرم 
دیده به گیتی گشود نیایم در نزد معاویه بود. از او خواست که پسرش را به نام او نام 
گذارد و او چنان کرد. معاویه برای او صد هزار درم [۲۹۷۰۰۰گرم یا ۲۹۷ کیلوگرم سیم 
برابر با ۱۳۵۲۱۳۲۰۰۰ ریال] بفرستاد. مالک برای او پیام داد: این یادگار و نام پلید را با 
بهای اندک خریدید و ما تو را در آنچه بدان می‌خوانی» را ستادی نمی‌شناسیم. سپس 
کس به نزد پومسلم فرستاد و كارهاي او گزارش داد. اپومسلم فرمان داد که وی و 
همراهانش را دستگیر کند و به زندان افکند. سپس نامه ابومسلم آمد که فرمان می‌داد 
حسن و یزید پسرانٍ معاویه را آزاد کند و عبداللّه بن معاویه را بکشد. کسی را فرمود که 
بالش يا فرشی بر او نهاد و او را چندان فشرد که بان داد. سپس بیروتش آوردند و بر او 
نما ز گزاردند و به خاک سپردند. آرامگاه او در هرات بلندآوازه است و مردم به دیداٍ آن 


می‌روند. درود خدا پر او باد. 


ابوحمزة خارجی و «جویند؛ راستی» 

در این ساله بلج بن عَُآزدي خارجی و ابوحمز؛ٌ از حج از سوي عبداللّه بن 
یحبی حضرمی «جوینده راستی» برای ستیز با مروان بن صمحمد با شمار خارجیان 
[((داوری وفرمانرانی ودره خداست»] فراز آمدند. همچنان که مردمان در عرفه بودند؛ به 
خود نیأمده بودند که دیدند پرچم‌ها و دستارهای سیاه بر فراژ نیزه‌ها فرارسیدند؛ 
شمارشان به هفتصد برمیآمد. چون مردم ایشان را دیدند و ازکار و هنجارشان پرسیدند. 
هراسیدند و آنان گزارش دادند که برای ستیز با مروان و مروانیان فرارسیده‌اند. عبدواحد 
بن سلیمان بن عبدملک آغاز به نامه‌نگاری با ایشان کرد. او فرماندار مکه و مدینه بود و 
از ایشان خواستار پاس داشتن آشتی شد. آنان گفتند: به حج‌گزار ي خوبش دالبسته‌تریم و 
در کار آن گرم تر. چنین با ایشان آشتی کرد که همگی از همدگر آرام و آسوده باشند تا 
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مردم واپسین آیین به جای آوردند و در سوي واپسین پویش به راو او رفتند. ايشان 
دا گانه در عرفه ماندگار شدند. 

عبدواحد مردم را روائه ساخت و در منی در کاخ فرمانداری ماندگار شد و 
ابوحمزه در قرن ثعالب (شاخ آهوان) فرود آمد. عبدواحد این کسان را به نزد ابوحمزه 
خاریعی فرستاد: عبداللّه بن حسن بن حسن ین علی» محمدین عبدالّین عمروین عثمان» 
عبدرحمان‌بن قاسمین محمدین ابی‌بکر» عییداللّبن عمربن حفص‌بن عاصم‌ین عمرین 
خطاب. ربيعة بن ابی‌عبدرحمان با مردانی از این دست. اینان بر ابوحمزه درآمدند و 
دیدند که پیراهن و شلوار کرباس درشتی پوشیده است. عبداللّه بن حسن و محمدین 
عبداللّه ایشان را به نزد او بردند. گفت: که نژاد خویش بازگویند و ایشان آث را یاد کردند. 
در برابر ایشان روی ترش کرد و ناخرسندی نشان داد و سپس از عبدرحمان‌بن قاسم و 
عبیداللهین عمر پرسید و اين دو نژادنامهٌ خود را بدو بازگفتند. به روي این دو خندید و 
روی‌گشاده نشان داد وگفت: به خدا بیرون نیامدیم [جز] برای اینکه به رفتار پدر شما دو 
تن رفتار کنیم. عبداللّین حسن به وی‌گفت: به خدا از آن رو بیرون نیامدیم که میالب 
پدران ما جدایی افکنی؛ فرماندار ما را پیام و نبشته‌ای داد که رییمه به ت و گزارش می‌دهد. 

چون پیمان‌شکنی را برای او یادآور شد» آبوحمزه گفت: پناه بر خدا که پیمان 
بشکنيم پا بدان آسیب و کاستی رسانیم؛ نه به خدا نکنم اگر چه گردنم را بزنند. آنچه 
هست این است که می‌مائیم تا روزگار آشتی‌نامه درمیا ما با شما سپری گردد. اینان به 
نزد عبدواحد برگشتند و بد و گزارش دادند. چون نخستین پویش آغازشد عبد واحد روانه 
شد و مکه را تهی ماند. ابرحمزه بی‌کارزار بدان درآمد. یکی از مردمان دربارهٌ عبد واحد سرود: 

ژاز آلخجیخ مِضابةٌ قذ خالفُرا. بین لاله فقو عبدالاجد 

تسوک آلخلایل و الامارةٌ ارب و مُشی یبط کٌالبمبر الشارد 

یعنی: حج‌گزاران با دسته‌ای دیدار کردند که با آیین خدا ناسازگار بود و عبدواحد 
رو به گریز نهاد. زنان پرده‌نشین و کاخ رنگین فروهشت و راه گریز درنوشت و مانند آشتر 
کورٍ فرورمیده افتان و خیزان گشت. 


ه ب‌ ۳ #ِ 
سپس عبدواحد روانه شد تا به مدینه درامد و از مردم ان سپاهیان فرفت و 
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بخشایش ایشان را ده ده برافزود وعبدالعزیزین عبداللّه بن عمروین عثمان را بر ایشان 


مر ۰ و 0 تب 
کمارد. ایشان بیرون آمدند و چون به حزه رسیدند» پروارهای سربریده را دیدند و به راه خود رفتند. 


فرمانداري یوسف بن عبدرحمان فهری درآندلس 

در این سال ثوابة بن سلامه فرماندار آتدلس درگذشت. روزگار فرمانرانی‌اش دو 
سال و چند ماه به درازا کشید. چون مرد» مردم به ناسازگاری درافتادند. مضریان کوشیدند 
که فرماندار از ایشان باشد و یمانیان که از ایشان. چندی بی فرماندار ماندند و صُمَیل 
ترسید که آشوب افتد؛ پيشنهاد کرد که فرماندار از قريش باشد. همگی بدان تن دردادند 
و او یوسف بن عبدرحمان فهری را که درآن زمان در بیره بود» براي ایشان برگزید. برای 
او نوشتند که مردم بر فرمانداری‌اش همداستان گشته‌اند. او تن زد. به او گفتند: اگر 
نپذیری» آشوب افند و گناء آن به گرد تو بار شود. در این هنگام پذیرفت و به قرطبه 
[کردووا] شد و آن را گرفت و مردم به فرمانرانی‌اش تن دردادند. 

چون گزارش مرگ ثرایه و فرمانداري یوسف به ابوخطار رسید گفت: صمیل 
می‌خواهد کار به دست مضریان افتد. درمیانِ مردم به سخن‌چینی بر خاست تا آشرب 
سرپراورد و مضریان و یمانیان به جایٍ هم افتادند. 

چون یوسف چنین دید از کاخ فرمانداری بیرون آمد و روی به قرطبه آورد و به 
خاندٌ خود بازگشت و ابوخطار به که شد و یمانیان بر گرد او فراهم آمدند و مُضٍَیان 
پیراموب صمیل را گرفند. به سوي هم پیشروی آغاز نهادند و روزگاری دراز کارزار 
کردند که از آن دشوارتر در آندلس دیده نشده بود. جنگ با شکست یمائیان پایان یافت 
و ابوخطار گریخت و در آسیابی از آنٍ صمیل نهان گشت. کسانْ پنهان‌گاه او را نشان 
دادند و صمیل او را گرفت و کشت و یرسف بن عبدرحمان به کاخ بازگشت و شکوه 
صمیل برافزود چنان که از فرمانداری» نام آن از ی یوسف بود و کار و نشانش از آن صمیل. 

آنگاه ابن علقمهٌ لخمی در شهر آریوّه بر یوسف بن عبدرحمان بیرون آمد ولی 
دیری نپایید که او را کشتند و سرش را به نزد یوسف بردند. 


نیز مردی به نام غذری شناخته با نشان ((زینهاری» بر او بیرون آمد. او را از این رو 
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۳ 





چنین خواندند که یارانِ خود را از مین زیتهاریان برگرفت. پوسف: عامرین عمرو را (که 
آرامگاه عامر از دروازه‌های کردووا بدو شناخته است)؛ بر سر او فرستاد ولی او کاری 
نیارست کرد و شکست خورد و رو به گریز نهاد و یوسف‌بن عبدرحمان به سوي اوییرون 
رفت و با او کارزار کرد و او رااکشت و لشکرگاهش را به تاراج داد. 

این رویداد به گونه دیگری نیز آمده است و در آن پاره‌ای ناهمخوانی‌هاست. آن 
را در سال ۹ به هنگام درون شد عبدرحمان اموی به آندلس یاد خواهیم کرد. 


باد چند رویداد 


آیین حج را عبدواحد فرماندار مکه و مدینه و طایف گزارد. 

فرماندار عراق یزیدبن عمرین هبیره» سرپرست دادگستری کوفه حجاج بن عاصم 
محاربی دادگستری بصره عبادین منصور و فرماندار خراسان تصرین سیار بود و آسیای 
آشوب در آن برپاً مرگ می‌چرشید چنان که پروانه بر بَوهُونِ خید!. 

در این سال اینان درگذشتند: ابونصر سالم» بحی‌بن یم عدوی در خراسان که 
دستور زبانٍ تازی را از ابواسود دثلی فراگرفته بود [و او از رهبر پرهیزکاران علی 
علیه‌السلام ]ه از مردمان شیرین‌گفتار و زبان‌آور در مین «تابعان» بود ابوزناد عبداللهین 
ذ کوان» وهب‌ین کیسان» بحبی‌بن ابی‌کثیر یمامی که او را ابونصر نیز خوانده‌اند سعیدبن 
ابی‌صالح» ایواسحاق شیبانی» حارث‌بن عبدرحمان رَفَةٍ بر مَصْعَلهٌ کوفی؛ منصورین 
زادان وابستهٌ عبدرحمان‌بن ابی‌عقیل ثقفی که مسلمانان و بهودیان و ترسایان و گبران در 
آیین خاک‌سپاری او فراز آمدند زیرا بر پاکی و شایستگی او همداستان بودند و برخی 
گویند: به سال ۷۹/۱۳۱م درگذشت. 





۱. خوید می‌نویسند و خید می‌خوانند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در گزارش هفت‌خان رستم چتین 
می‌گوید: 

چو از حواب بیدار شد پیلتن بسدو دشتبان گفت ای اهرمن 

چرا اسپ درخوید بگذاشتی؟ بر رنج ن‌ابرده بسرداشستیا 


پرهون به معنی داپره است. 








رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری 
(۷:۷ ۷:۸ میلادی) 


آمدنِ ابومسلم به مرو 


بیعت مردم با او در آنجا 


در این سال در ماه رییعالثانی یا جمادی‌الاول / دسامبر ۷6۷ یا ژانوي ۸۷4۸ 
ابومسلم به دروب مرو شد. 

چگونگی آنکه ابن‌کرمانی در این سال با او همداستان گردید. چون پورکرمانی و 
همراهان وی و دیگر تبارهای ماندگار خراسان با نصر در برابٍ بومسلم همداستان 
گشتند» اين کار بر وی گران آمد و او یارانٍ خود را برای نبرد با وی فراهم آورد. 
سلیمان‌ین کثیر در برابٍ پسر کرمانی جحای گرفت. سلیمان به وی گفت: ابومسلم به تو 
می‌گوید: نصر دیروز پدر تو را کشت؛ آیا خود را از یگانگی با او بیگانه نمی‌شماری؟ 
شرم نمی‌داری؟ مرا پندار نمی‌رفت که تو با نصر حتی در یک مزگت تماز بخوانی! این 
سخن او را برشوراند و او از اندیشة خود بازگشت و آشتی تازیان را درهم شکست. 


۳۳۳۸ تأریخ کامل 


چون آشتي ایشان درهم شکست. نصرکس به نزد ابومسلم فرستاد و با لابها از او 
خواست که با نصریان همداستان گردد. یارانِ کرمانی از مردم یمن و ربیعه نیز پیک و 
پیام به نزد او فرستادند و خواهانِ همان گشتند. برای اين کار بسی روزها آمد و رفت 
کردند. ایومسلم فرمان داد که گروه‌های تمایندگی خود را از هر دو سوی به نزد او 
فرستادند تا یکی را از اين میان برگزیند. آنان چنان کردند. بومسلم شیمیان را فرمود که 
یمن و ربیعه را برگزینند زیرا مضریان پایمردان دیوند". اینان یاران وکارگزاران مروان و 
کشتندگان یحی‌بن زیدند. 

هر دوگروه فراز آمدند و دست خواهش زی او دراز کردند. ابومسلم نشست و 
ایشان را نشاند و گروهی ازشیمیان (هفتاد مرد) در نزد او بودند. به ایشان گفت: یکی از 
این دو گروه را برگزینید. سلیمان بن کثیر از میان شیعیان برنحاست و سخن آراست. او 
سخنوری خوشگفتار و در مین مردم بدین کار نشاندار بود. وی پورکرمانی و یاران او را 
برگزید. سپس ابومنصور طلحة بن ریق نقیب از جحای برخاست و همیشان راگزین کرد. 
آنگاه قریدبن شَقیق شُّمی برخاست و گفت: مضریان کشندگان خاندانٍ پیامبر(ص) 
یزدان؛ یارانٍ امویان پیروان مروان» پروردگان جعدی خون‌اقشان و کارگزاران ایشانند و 
خون‌هاي ما به گردن ایشان است و دارايی‌هاي ما در خانه‌های اینان. نصرین مار مزدور 
مروان است که فرمان‌های اورا به کار می‌بندد و بر تخت سخنوری می‌نشیند و خدای را به 
سود او می‌خواند و او را سرورِ خدا گرایان می‌نامد. ما به خداي بزرگ و بزرگوار از این 
پناه می‌بريم که نصر بر راء راست باشد. ما علی‌بن کرمانی و یاراِ او را برگزيديم. آن 
هفتاد مرد یک زبان گفتند: سخن سنجیده همان است که مَوید بن شَِیق گفت. گروه 
نمایندگی نصر برخاست؛ نشانه‌های دل‌مردگی وخواری بر چهره‌های نمایندگان او 
هویدا بود. نمایندگات پورکرمانی سربلند و خرسند برخاستند و بومسلم از آلين به ما خوان 





۱ ابه : خواهش. زاری التماس. فردوسی می‌گوید: 

چو دانست رستم که لابه به کار نیاید همی پیش اسفندیار... 
۲ تعبیر از فردوسی است. در داستان کاوه می‌گوید: 

خروشید کای پاي مردانٍ دییو بریده دل از مسهر گیهان خدیو 


رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری ۳۳۳۹ 
با زگشت و شیعیان را فرمود که ماندگاه‌ها پسازند زیرا خدا بارگران همداستانی تازیان به 
زیانِ ایشان را از روی گردن‌شان برداشت. 

آنگاه علی بن کرماتی کس به نزد ایومسلم فرستاد که از سوي وی به شهر مرو 
درآید و او از سویی دیگر به درون آن شود. ابومسلم برای او پیام داد: من آسوده نیستم که 
تو با نصر بر پیکار من همداستان گردی. تو به درون شهر درآی و جنگ را با نصر و 
یارانش فروزان گردان. کرمانی به درون شهر شد و آتش پیکار برافروخت. ابومسلي 
شبل بن تهمان مهتر (نقیب) را با سواران گسیل کرد که به شهر اندر شدند و شبل د رکاخ 
بخارا خداه فرود آمد. او کس به نزد ابومسلم فرستاد و خواستار شد که او نیز به درون آید. 
بومسلم از ما خوان به راه افتاد؟ بر پیشاهنگانش اسیدبن عبدالّه خزاعی بود بر بال 
راستش مالک بن هیثم خزاعی و بر بالٍ چپش قاسم بن مجاشع تمیمی. به درون شهر شد 
و دید که دو سوي رزمنده با هم پیکار می‌آزمایند. فرمود که دست ا زکارزار بدارند؛ از 
نبشتهٌ خدای بزرگ و بزرگوار این آیت برخواند: موسی به درون شارسان اندر آمد و در 
آنجا دو مرد را دید که با یکدگیر می‌ستیزیدند؛ اين یک از پیروانش؛ آن از دشمنانش. 
آنکه از دوستانش بوده از وی به زیان آنکه از دشمدانش بود» باری خواست. موسی 
مشتی بر او کوفت و زی تیست گاهش فرو روفت. با شود گفت: این کار انگيختة 
آهریمن بود؛ مانا که او دشمن گمراه کنند؛ آشکاری است (قصص /۲)۱۵/۲۸. ابومسلم 
به سوي کاخ فرمانداری رفت و برای دو سوی رزمنده پیام فرستاد که دست از چالش 
بدارید و روانٌ لشکرگاه‌های خود شوید. آنان چنان کردند و مرو سراسر ویژ؛ ابومسلم 
گشت. فرمود که از لشکریان بیمت بستانند. آنکه بیمت می‌گرفت» ابومنصور طلحة ین 
رزیق بود. او یکی از نقیبان بود و آ گاهی بسیار از نمودارهای هاشمیان و کژی های 


۱ . ببیئید محمد مارمادوک پکتال چه زیبا برمی‌گرداند: 
جعصه و صلععطا فمعدم؟ هصد لز0] عاز له عف‌ععهامتمه زه عصلا عطا اد جات عطا تجهادز عط ۸ 
ام من ۵۶ عدو مجانه عنا فنند بععنصعحه عنط اه تعطاه عط) فد عاعی صوه عنط ه حعطا که عوه بودتادم؟ 
فد اقنا عن ۳۶ صصند ناه ععمم۳ 5۵ .ععنجعیت فنط ۵۶ عدبه م۵ صنط اخضتدعه هلهط ۶۵۲ صنط ممبزمد 
اهنت 6۳۴ < رزتکنت هد فا عظ اما همامك عازسول عطا زه ها عنط1. :تمه ۲۱2 بسن 4عاان 
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امویان می‌داشت. نقیبان دوازده مرد بودند که ایشاب رامحمدین علی از میات هفتاد مردی 
برگزیده بود که چون فرستاده‌اش را به سال ۱۰۳ يا ۷۲۱/۱۰4 یا ۸۷۲۷ به خراسان 
فرستاد. فراخوان او را پاسخ گفتند. او برای هر کدام ویژگی جدا گانه‌ای از دادگری و 
پرهیزکاری برشمرده بود. از این میان بودند: سلیمان بن کثی مالک‌بن هیشم» زیادین 
صالح» طلحتبن رزیق» عمروین اعین» ازطایبان: قحطبةین شبیب‌پن خالدبن معدان» از 
تمیمان: ابوعبینه موسی‌بن کمب لاهزین قریظ قاسم‌ین مجاشع» اسلم‌بن سلاأم» از بکرین 
وایل: ابوداوودین ابراهیم شیبانی» ابوعلی هروی یا شبل‌بن طهمان به جاي عمروین اعین» 
عیسی‌بن کمب و ابونجم اسماعیل‌بن عمران به جاي ابوعلی هروی پدرزن ابومسلم. در 
مین گروه نقیبان کسی نبود که پدرش زنده باشد مگر ایومنصور طلحةبن رزیقین سعد 
(همان ابوزینب خزاعی). او درجنگ ابن‌اشمث انباز گشته؛ یار مهلب شده به همراهی 
او پیکار آزموده بود. ابومسلم در کارها با او به کنکاش درمی‌نشست و دربار؛ آن از او 
رایزنی می‌خواست و درباره نبردهایش از او پرسش می‌کرد. 

گفتارشان در هنگام بیمت چنین بود: با شما ییمت می‌کنيم برپاي نبشتُ خدا» شیوة 
رفتار محمد پیاپر خداوند(ص) و پیروی وخرسندی از فرمانٍ خاندان پیامیر خدا(ص). 
برشماست سوگندان و پیمان‌های خداوند. و رهایی و آزادی و پیاده رفتن به خانه 
پاسداشته خدایی "؛ نیز نباید روزی بخواهید و چشم آز به خواسته‌ای دوزید تا هنگامی 
که فرمانر وایان‌تان خود به این کار آغاز کنند 


[واژه تازه پدید] 


رزیق: رای بی‌نقطه پیش از زای نقطه‌دار است. 





۱ این از منجارهای تزیان است. پیش‌تر هم چنین گزاره‌ای داشته‌ايم. چون بخواهند پای‌بندي سرسختانة 
خود را به پیمانی فرانمایند. به «رهایی و آزادی وپیاده‌روی» (طلاق و عتاق و زیارت مکه با پای پیاده) 
سوگند می‌خورند. سوگند خورنده می‌گوید: اگر پیمان شکنم زنانم همه طلاق داده باشنده بردگانم همه آزاد 
شوند و پیاده به دیدار خانهُ خدا روم. با این همه به هنگام بایسته کفاره می‌پردازند و سوگند و پیمان خود 


را به آسانی آب نوشیدن. زیر پا می‌گذارند. 





رویدادهای سال صد و سیم هجری ۳۳۴۱ 


گریز نصربن سیار از مرو 

آنگاه بومسلم لاهزین قریظ را با گروهی به نزد نصرین سیار فرستاد و او را به 
پیروی از نبشتهٌ خداوند و خرسندی به خاندان محمد خواند. چون دید که از یمانیان و 
مردم ربیعه چه بر سرش آمده است و عجمان با او چه کرده‌اند» و او تاپ پایداری در برابر 
ایشان را ندارد؛ چنین فرانمود که آنچه را بدو پيشنهاد شده است» پذیرفته است و او به 
نزد ابومسلم خواهد رفت وبا او بیمت خواهد کرد. او ایشان را همی پایید و آهنگ ترفند 
و گریز کرد. چنین بود تا شب فرارسید. او بارانش را فرمود که همان شب روی به 
جای‌هایی آورند که آسوده زیند. سالم بن آحوز به وی گفت: امشب آمادگی کوچ نداریم؛ 
فرداشب چنین کنیم. 

چون فردای آن روز فرارسید؛ ابومسلم یاران خود را بسیجید ‏ وگردان‌های رزمندة 
خود را تا پس از نیمروز آرایش رزمی داد و دیگرباره لاهزین قریظ را با گروهی از 
همراهانش به نزد نصر فرستاد که بر او درآمدند. نصر گفت: چه زود بازگشتید! اگر به 
ناچار می‌باید رفت» دست نماز (وضو) می‌گیرم و به سوي او می‌روم. کس به نز بومسلم 
فرستاده شد و گفته آمد: اگر فرمان و اند یش وی این باشده به نز او می‌آیم و تا فرستادهام 
بازآید» خود را اماده می‌سازم. نصر از جای برخاست. چون بلند شد, لاهز اين آیت 
قرآنی برخواند: سران و سرکردگان در کار تو با یکدیگر می‌سگالند که تو را بکشند؛ 
بیرون ش که من تو را از نیک خواهانم (قصص /۲۰/۲۸)» نصر به درون خانة خود شد و 
ایشان را آگاه ساخت که بازگشتن فرستادهاش از نزد ابومسلم را می‌بیوسد. چون شب 
فرارسید» از روزنه پشت خانه‌اش بیرون رفت و پسرش تمیم بن ابی‌مسلم و حکم بن 
نمیلهٌ نمیری و زنش مرزبانه با او بوده‌اند. همگی رو به گریز نهادند. چون لاهز و یارانش 
دیدند که او دیر کرده است» به درون خانه‌اش رفتند و دیدند که او روی به گریز نهاده 
است. 

چون گزارش اين کار به ابومسلم رسید. روانٌ لشکرگاه نصر شد و پاران بسیار 
نزدیک و سران سپاهش را گرفت و شانه‌های‌شان را استوار بست. اینان در میان ایشان 
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بودند: سالم بن احوز فرماندو پاسبانانش؛ بختری دییرش» دو پسرٍ وی یونس بن عبدویه» 
محمدین قطن» مجاهدین یحیی بن حصین و جزایشان. اینان را بند آهنین برنهاد و به 
زندان‌شان فرستاد. ایشان در زنداب او ماندند. ابومسلم و پسر کرمانی همان شب به 
جست و جوی نصر برخاستند. زن او را دیدند که او را پشتِ سر گذاشته» رهسپار شده 
بود. ابومسلم و پورکرمانی به مرو بازگشتند. نصر به سرخس شد و سه هزار مرد جنگی بر 
پیرامون او فراهم آمدند. چون ابومسلم بازگشت» از کسانی که ایشان را به تزد نصر 
فرستاده بود؛ پرسید؛ چه کاری مايهٌ گمان‌مندی نصر شد که گریخت؟ گفتند: لاهز این 
آیت برخواند: مهتران دربارهُ تو می‌سگالند که تو را بکشند (قصص /۲۰/۲۸). گفت: 
همین بود که انگیزة گریز او شد. سپس گفت: لاهزا» در کاردین دغل می‌کنی! سپس او را 

ابومسلم دربارةٌ یاران نصر با ابوطلحه به کنکاش درنشست که با ایشان چه کند. 
گفت: تازیا زیانهات را شمشیر کن و زندانت را گورستان. ابومسلم ایشان را کشت. 
شمارشان بیست و چهار مرد بود. 

اما تصر او از شارسان سرخس به توس درکشید و پانزده روز در آنجا ماند و در 
سرخس یک روز. آنگاه به نیشابور شد و درآن ماندگار گشت. ابن‌کرمانی همراه ابومسلم 
به مرو شد و بر پا اندیشه‌ای» فرمانبر او گشت و با او دربارة آن پیمان بست. 


[واژة تازه پدید] 


پحیی بن حضین: :با حای بیتقطه؛فنح ضادتقطه‌دار که در پایانش نون است, 


کشته شدن شیبان حروری 
در این سال» شیبان بن سلمه حروری کشته شد. 
مر یر مس تب 
چگونگی آنکه وی و علی‌بن کرمانی بر کارزار بانصر همداستان بودند از آن رو 
که شیبان با نصر سر ناسازگاری داشت زیرا او را از مزدوران مروان می‌انگاشت. شیبان به 
اندیشه‌های خارجی‌باور داشت و پسر کرمانی از آن رو به راه ناسازگاری با نصر می‌رفت 








که نصر پدرش (کرمانی) رااکشته بود. نصر مضری بود و ابن‌کرمانی وابسته به گروه 
یمانی. میان این دو دسته همان خشم و حروش بود که بر همگان آشکار است. چون پسر 
کرمانی (بدان سا که یاد شد) با ابومسلم آشتی کرد و از شیبان دوری گزید» شیبان از مرو 
بیرون رفت زیرا می‌دانست که تاب جنگیدن با این هر دو را ندارد به ویژه که نصر به 
سرخحس گريخته بود. 

چون کار بومسلم به استواری گرایید. کس به تزد شیبان فرستاد و او را به فرمانبری 
و بیمت خواند. شیبان گفت: من تو را به فرمانبری و بیعت خود می‌خوانم. ابومسلم برای 
او پیام داد: اگر به کارٍ ما نمی‌گرایی» از خانه‌ای که درآنی کوچ کن. شیبان کس به نزد 
اپن‌کرمانی فرستاد و از او یاری خواست ولی پور کرمانی نپذیرفت. شیبان به سرخس 
درکشید و گروه انبوهی از مردم بکرین وایل بر او انجمن شدند. ابومسلم نه تن از ازدیان را 
به نزد او فرستاد و اورا فراخواند و از او حواست که دست از آن ستیز بردارد. او فرستادگان 
راگرفت و به زندان افگند. ابومسلم برای بسام بن ابراهیم (وابستهٌبنی‌لیث در ابیورد) نامه 
نوشت و او را فرمود که به سوی شیبان رود و با او کارزا رکند. اوبه سوي شیبان شد و با او 
نبرد آزمود. شیبان شکست خورد و بسام در پي او روان شد تا به درون شهر رفت و شیبان 
وگروهی از بکرین وایل را کشت. به ابومسلم گفتند: بسام دیگرباره از کیش برگشته است؛ 
او تندرست را به گناه بیمار می‌کشد. بومسلم آورا فراخواند که به نزد وی رفت و مردی را 
به جاتشینی خویش بر سپاهش گمارد. چون شیبان کشته شد» مردی از بکرین وایل بر 
فرستادگان ابومسلم گذشت:و ایشان رااکشت. 

برخی گویند: ابومسلم از نزد خود سپاهی بر سر شیبان فرستاد که فرماندهی آن با 
خزيمة بن خازم و بسام ین ابراهیم بود. 


کشته شدن دو پس رکرمانی 


در این سال ابومسلم» علی‌بن کرمانی و عثمان بن کرمانی را کشت. 
انگیزة این کار چنان بود که ابومسلم پیش تر موسی‌بن کمب را به اپیورد فرستاده 
۳ بود که آن راگشوده چگونگی آن را برای پومسلم نوشته بود. ابوداوود را به بلخ فرستاد 


۳۳۳۴۳ تاریخ کامل 








که فرمانداری آن با زیادبن عبدرحمان قشیری بود. چون شنید که ابوداوود آهنگ بلغ 
کرده است» با مردم بلخ و ترمذ و جزاین دو (از شارسان‌های تخارستان) رو به سوي 
حوزیحان آورد. چون ابوداوود به نزديکي ایشان رسید» گریزان رو به ترمذ آوردند و 
ابوداوود به شهر بلخ درآمد. ابومسلم برای او نامه نوشت و فرمان داد که به نزد وی رود. به 
بحاي او ابومیلاء یحبی بن نعیم را روانه کرد. چون یحیی به شهر بلخ رسید زیاد بن 
عبدرحمان با او به نامه‌نگاری پرداخت بر این پایه که برگردد و با او همداستان شود. او 
پذیرفت و پاسخ گفت: در این زمان زیاد و مسلم بن عیدرحمان بن مسلم باهلی و 
عیسی‌ین زرعةٌ سلمی و مردمان بلخ و ترمة و پادشاهان تخارستان و فرارود و پیش رود 
بازگشتند و یحی بن نعیم با همراهان خود به سوي ایشان بیرون رفت. سخن‌شان یگانه 
گشت: مضریان» یمانیان» ربیعیان و همراهان‌شان از عجمان؛ اینان بر پايةٌ پیکار با 
سیاه‌پوشان همداستان گشتند و مقاتل بن حیان بطی را به رهبری و فرماندهی خود 
برداشتند. او را از این رو برگماشتند تا مبادا رهیر» یکی از گروه‌های سه گانه باشد [و از 
این راه کارشان به پرا کندگی گراید]. 

اپومسلم به ابوداوود فرمان داد که بازگردد. وی و همراهانش روانه گشتند تا بر 
رود ((سرجنان» فرود آمدند. زیاد و یارانش» ابوسعید قرشی را روانهٌ پادگان ساخته بودند 
تا یاران ابوداوود نتوانند از پشت بر ایشان تازند. پرچم‌های ابوداوود سیاه بود. چون 
ابوداوود وزیاد و یاران این دو به پیکار برخاستند؛ ابوسعید به یار خود فرمان داد که بر 
زیاد و یاراتش تازند. آنان از پشت بر ایشان تاختند. چون زیاد و همراهانش درفش‌های 
سیاه ابوسعید را دیدند, آن را کمینی از ابوسعید پنداشتند و رو به گریز نهادند. ابوسعید سر 
در پی ایشان گذارد و همه باران زیاد در رود (سرجنان» افتادند و همه مردان 
واپس‌ماندة سپاه او کشحه شدند و ابوداوود به درون لشکرگاه او رفت و آنچه را در آن بوده 
برگرفت. 

زیاد و یحیی و همراهان‌شان به ترمذ رفتند و ابوداوود دارایی‌های کشتگان و 
گریختگان را برگرفت و بلخ رام و فرمانبر او شد. 

ابومسلم براي او نامه نوشت و فرمود که به نزد وی رود. نضرین صبیح مزی را به 
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فرمانداری بر بلخ روانه کرد. ابوداوود به نزد اپرمسلم آمد و این دو همداستان شدند که 
میات علی‌بن کرمانی و عثمان بن کرمانی حدایی افگنند. ابومسلم» عثمان را به فرمانداری 
بلخ روانه کرد. چون بدانجا شد» فرافصة بن ظهیر عبسی را به جانشینی بر بلخ برگزید. 
مضریان از ترمذ روی آوردند و فرماندهی و رهبری‌شان به دست مسلمبن 
عبدرحمان باهلی بود. اینان با یارانٍ عثمان دیدار کردند و نبردی سخت آغاز نهادند که 
در پایان آن یاران عثمان شکست خوردند و مسلم بر بلخ چیره گشت. این گزارش 
هنگامی به نضرین صبیح و عثمان رسید که این دو در مرورود بودند. این دو تن به سوي 
آنان روی آوردند و یارانٍ عبدرحمان همان شب رو به گریز نهادند ولی نضر در پیگرد 
ایشان به ژرفا نگرایید بدین امید که ایشان سربه نیست شوند. یارانٍ عشمان با ایشان دیدار 
کردند و به پیکاری گرم و سخت پرداختند و نضر همراه‌شان نبود. یارانٍ عشمان شکست 
خوردند و گروه‌های انیوهی از ایشان کشتار شدند. ابوداوود از مرو به سوي بلخ بازگشت و 
ابومسلم همراه علی‌بن کرمانی رو به نیشاپور آورد. ابومسلم و ابوداوود بر اين کار همرای 
شدند که ابومسلم علی را بکشد و ابوداوود عشمان راء چون ابوداوود به بلخ رسید» عشمان را 
به فرمانداری کوهستان برگمارد و همراهانش از مرویان را با او روانه ساخت. چون از بل 
بیرون رفت ابوداوود سر در پی او نهاد و او را با همه یارانش گرفت و به زندان فرستاد. 
آنگاه ایشان را شکنجه کش کرد. در همان روز ابومسلم علی‌بن کرمانی را کشت. ابومسلم 
از او خواسته بود که یاران ویژه‌اش را به وی شناسائد تا ایشان را به کارها برگمارد و فرمان 
دهد که ارمفان‌ها و جامه‌ها بهایشان ارزانی دارند. او ایشان را یکایک برشمرد و ابومسلم 


همگی را از میان برد. 


آمدن قحطبه از نزد ابراهیم رهبر 
در این سال قحطبة بن شییب از نزد ابراهیم رهبر بر ابومسلم درآمد و درفشی را با 
خود به همراه آورد که ابراهیم برای او بسته بود. ابومسلم او را همراه پیشاهنگاتش روانه 
ساخت و مپاهیان را به زير فرماٍ وی درآورد و برگماردن و برکتار ساختن را به وی 
و 
وا گذارد و لشکریان را به شنوایی و فرمانبری از او فرمان داد. 
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رفتن قحطبه به نیشابور 


چون (چدان که یاد شد) شیبان خارجی و دو پسر کرمانی کشته شدند و نصرین 
سیار از مرو گریخت و ابومسلم بر خراسان چنگال گسترد» کارگزاران را به شارسان‌ها 
روائه کرد. سباع بن نعمان ازدی را بر سمرقند گمارد ابوداوود خالدین ابراهیم را بر 
تخارستان؛ محمدبن اشعث را بر طبسین» مالک بن هیثم را بر پاسبانان و قحطبه را همراه 
شماری از فرماندهان بر توس؟ از این میان: ابوعون عبدملک بن یزید» خالد بن برمک» 
عثمان بن نهیک, خازم بن خزیمه و جز ایشان. قحطبه را با ماندگاران توس دیدار افتاد و 
او ایشان را شکست داد. کسانی که در مین انبوه مردمان در زیر دست و پای ایشان جان 
سپردند» بیش از آنان بودند که بر دست و کشته شدند. شمارکشتگان به چند ده هزار تن 
برامد. 

ابومسلم» قاسم بن مجاشم را به نیشابور گسیل کرد و اورا از راو کاروان‌رو حابعیان 
روانه ساخت و برای قحطبه نامه نوشت و او را فرمود که با تمیم بن نصر بن سیّار و 
نابی‌بن سوید و پناهندگان اين دو از مردم خراسان پیکار آزماید. یارانٍ شیبان‌بن سلمة 
خارجی به نصر پیوسته بودند. ابومسلم» علی‌ین معقل را با ده هزار مرد جنگی به جنگ 
تمیم‌بن نصر گسیل کرد و او را فرمود که با قحطبه همراه باشد. قحطبه به سوي سوذ گان 
روانه شد که لشکوگاه تمیم بن نصر و نابی بود. او بارانِ خود را آرایش رزمی داده به 
سوي ایشان پیشروی آغاز نهاده بود. ايشان را به پیروی از نبشته خداوند و شیوه؛ٌ رفتار 
پیامبر وی و تن سبردن به فرمانرانی خاندان محمد خواند که از او نپذیرفتند و او به سختی 
با ایشان جنگید. تمیم بن نصر در آوردگاه کشته شد و بارانش به سختی کشتار شدند و 
لشکرگاه‌شان به تاراج رفت. شمارِ همراهان او به سی هزار تن برمی‌آمد. 

نابی‌بن سوید گریخت و در شهر دژگزین گشت. قحطبه اورا در میان گرفت. در 
زير باروي شهر فرورفتند و راهروٍ زیرزمینی کاویدند و به دروب شهر شدند. نابی و 
همراهانش را کشتند و گزارش در نیشابور به نصرین سیّار رسید که پسرش کشته شده 


است. 
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چون قحطبه بر لشکرگاه ایشان پنجه افگند» آنچه را گرفته بود به نزد خالدین 
برمک فرستاد و خود به نیشابور شد. این گزارش به نصر بن سیار رسید و او با یاران خود 
از آنجاگریخت و به قومس شد. یارانش ا زگرد او بپرا گندند و او بهگرگان به ند باتة بن 
حنظله شد. قحطبه همراه پاران خود راه نیشابور در پیش گرفت و رمضان و شوال /مه و 
ژوئن ۸۷4۸ را درآنجا گذراند. 








کشته شدن نبا ته بن حنظله. 

در این سال نباة بن حنظله ( کارگزار یزیدین هپیره بر گرگان) کشته شد. یزیدبن 
هبیره او را به سوی نصر فرستاده بود. او به پارس و از آتجا به اصفهان و سپس گرگان شد. 
چنان که گفته شد» نصر به قومس شده بود. به او گفتند: قومس ما را برنمي‌تابد. وی 
رهسپار جربحان شد و همراه نباته در آنجا فرود آمد. اين دو برای خود سنگ رکندند. 

قحطبه در ذی‌قعده / ژوئية ۸۷4۷ روی به گرگان آورد. او گفت: ای خراسانیان» 
آیا می‌دانیدبه سوی چه کسی می‌روید و با چه کسی می‌جنگید؟ بازماندگان مردمی را 
می‌کویید که خانهٌ خدای بزرگ را آتش زدندا حسن بن قحطبه فرمانده پیشاهنگان سپاه 
پدرش بود. گروهی را به لشکرگاه نباته فرستاد. فرماندو این پادگان مردی به نام ذویب 
بود. بر ایشان شبیخون زدند و ذویب و هفتاد کس از یارانش را کشتند و به نزد حسن 

قحطبه فراز آمد و دربرابرنباته (با شامیان) رده بست و لشکریان چنان انبوه بودند 
که هرگز مردمان ماتند آن را ندیده بودند. چون خراسانيان ایشان را دیدند» هراسیدند و 
حتّی این را بر زبان آوردند و آشکار ساختند. گفتار ایشان به گوش قحطبه رسید. درميان 
ایشان به پا خاست و گفت: ای خراسانیان این سرزمین از آنٍ پدران‌تان بوده است. آنان 
از آن رو بر دشمنان‌شان پیروز می‌شدند که دادگستر بودند و رفتاری نیک داشتند. ستم 
پیشه کردند وآیین خدا بگردانیدند و یزدانٍ بزرگ و پاک بر ایشان خشم گرفت و 
فرمانرانی را از دست ایشان بیرون اورد و خوارترین و فرومایه‌ترین مردم همه جهان 
(یعتی تازیان) را بر ایشان چیره ساخت که شارسان‌های ایشان بگرفتند. با این همه 
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ایشان به داد رفتار می‌کردند وپیمان استوار می‌داشتند و ستمدیده را یاری می‌رساندند؛ 
سپس آیین اسلام را به کژراهه کشاندند و درفرمانرانی ستم پيشه کردند و نیکوکاران و 
پرهیزکاران از تبار پیامبر خدا را رمان و ترسان ساختند و خدا شما را بر ايشان چیره 
گردنید تا بر دست شما از ایشان کینه کشد تا کیفرتان دردناک‌تر باشد زیا شما به 
خونخواهی برخاستید. رهبر برای من پیشگویی کرده است که شما با همین شمار با 
ایشان دیدار خواهید کرد و کارزار خواهید آزمود و خدای بزرگ ویزرگوار شما را بر 
ایشان چیره خواهد ساخت و شما ایشان را درهم خواهید شکست و از هم خواهید 
گسست و بخواهید کشت. ایشان روز آدینه یکم ذی‌حجه ۰ /یکم اوت ۷5۸ دیدار 
کردند. قحطبه پیش از جنگ به ایشان گفت: رهبر به ما گفته است که شما پیروز خواهید 
گشت و در همين روز و همین ماه ایشان را درهم خواهید شکست. بر بالٍ راست 
سپاهیان او پسرش حسن بود. به سختی جنگیدند و مردانه کوشيدند. نباته کشته شد و 
شامیان شکست یافتند و ده هزار تن از ایشان کشته شدند و سربریده نباته به نزد بومسلم 
فرستاده شد. 


جنگ ابوحمزهٌ خارحی درقید 


در این سال هفت روز مانده از ماه صفر / یکم نوامیر ۷4۷م در قدید نبرد میان 
مردمان مدینه با ابوحمزهٌ خارحی رخ نمود. 

پیش تر یاد کردیم که عبدواحد بن سلیمان» سربازگیری را بر مردمان مدینه به زور 
بار کرد و عبد عزیز بن عبداللّه را بر ایشان گمارد. ایشان بیرون آمدند و چون به حَرّه 
رسیدند» پروارهای کشته را دیدند که به شهر فراز آورده می‌شدند. همچنان به پیش 
رفتند. چون به عقیق رسیدند» پرچم‌شان در شاخة درخت «سَمُزه»۱ گیر کرد و 
فروشکست. مردم از بیرون آمدن شگون بد زدند و فرستادگان ابوحمزه به نزدایشان 


۱ سمره: 1 غیلان (مادر ديرهاي بیابانی). درشت طلح: آكاسياي نیکوتیک «خار شتره (2618ظر 
(501۲008۲0۵. 








رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری هن 


آمدند و گفتند: به خدا که ما را نیازی به نبرد با شما نیست؛ بگذارید به سوي دشمن خود 
رهسپار شویم. مردمانٍ مدینه تن زدند و آن پيشنهاد نپذیرفتند و روانه شدند تا در قدید 
فرود آمدند. مردمی خوشگذران بودند و درمیانٍ ایشان مرد پیکار کم تر دیده می‌شد. به 
خود نیامده بودند که دیدند یارانِ ابوحمزه از «فضاص» بر ایشان بیرون آمدند و 
کشتارشان کردند. کشتار همگانی در مان قرشیان بود و شکوه ایشان بود که درهم 
شکسته شد. شمار فراوانی ازایشان در خاک و خون تپیدند و شکست یافتگان به درون 
مدیته رفتند. زنان بر نزدیکان خود می‌گریستند و زنانٍ دیگر با ایشان هم‌آواز می‌شدند. 
زن از جای شود برنمی‌خواست که گزارش کشته شدن شوهرش بدو می‌رسید. یکایک 
بیرون می‌شدند و بر س رکشت شوهران خود می‌رفتند چنان که انجمن‌های سوگواری تهی 
می‌شد. این؛ پیامٍ فراواني کشتگان بود. 

برخی گویند: خزاعیان ابرحمزه رااز بحایگاو خداوندان قدید آگاه ساختند. نیز 
گویند: کشتگان به هفتصد کس برآمدند. 


درونشد ابوحمزه به مد ینه 


۱ در این سال در ۱۳ صفر /۱۲۳کتبر ۸۷6۷ اپوحمزه به درون مدینه شد. عبد واحد 
از آفجاه شام کوچید. پیش تر ابرحمزه هشداربایسته داده» به ایشان گفعه بود: ما را نیازی 
به نبرد با شما نیست؟ بگذارید زی دشمنان خویش رهسپار گردیم. مردمان مدینه تن 
زدند و اوبا ایشان پیکار آزمود و انبوهی از ایشان را کشتار کرد و به درون مدینه شد و به 
تخت سخنوری برآمد وگفت: ۱ 
۳ ای مردمان مدینه» من به روزگار آن مرد یک چشم (هشام بن عیدملک) بر شما 
۱ ختم. بر میوه‌های شما آسیب رسیده بود و شم برای او بشتید که با گرا باژازگردن 
شما بردارد و او چنان کرد. ترانگر داراتر شد و تهیدست بینواتر. گفتید: خدایت پاداش 
سس __ 


۲ ۰ 

۱ نمی‌توان دانست که این «فشاضر» : ت یا وا ف 1 
مد نت ین «نشاض» نام جعایی است یا واژه‌اي که با ربخت فضاض. فشاض و نشاضه 
می‌اید ولی معنی آن به اینجا نمی‌خورد. 











۳۳۵۰ تأریخ کامل 
نیک" دهاد. خدا شما را سزای نیک ندهاد و او را نیزا ای مدینیان بدانیدکه از حانه‌های 
خود آزمند و خوشگذران و زیان‌رسان و بازی‌کنان به در نيامدیم و خواستار پادشایی 
نبودیم که درآن فرورویم و کام گیریم؛ نی زکینه‌ای از کسی به دل نداشتیم که دیرین یا تازه 
باشد و بخواهیم تاوان آن بستانیم. ما دیدیم که چراغ‌های فروزان راستی خاموشیده است 
و چشمه‌های درستی خوشیده"؛ گویندة راستی خوار گشته و به پادارنده دادگستری 
نگونسار؛ زمین با همه فراعی‌اش بر ما تنگ شده است و کارها مالامال از نیرنگ. 
شنیدیم که خواننده‌ای مردم را به پیروی از خداي بخشنده می‌خواند و فرمانبری از نبشته 
فروزنده؟ فراخوان خدا را نیوشیدیم و در کاربرد آن به جان کوشیدیم؛ هر که فراخوانٍ 
خدا ننیوشد» کسی را در زمین به ناتوانی نکشد» (احقاف /۳۳/4). ما با شماری اندک 
از تبارهای پر کنده تک بیروت آمدیم و زبون‌گرفتگان زمین بودیم. خدا ما را به بخشش 
خحود پناه داد و فیروزی خود بر ما فرستاد و با شما برادرانی برابر گشتیم بر پا دد. آنگاه 
با مردان شما دیدار کردیم و در قدید کارزار آزمودیم. ما ایشان را به فرمانبری از یزدان 
خواندیم و به داورسازی قرآن ره نمودیم و ایشان ما را به رهبری دیو بدگمان و فرمانرانی 
مروانیان خواندند. به بان خودم سوگند» دور است دو راهی که مین بیراهی است و 
راهیابی! آنگاه شتابان بر ما تاعتند وبازی به آهریمن باختند. در دیگ‌های او خون 
ایشان جوشید و ایشان را گمان او فروپوشيد. یارانٍ خدای بزرگ و بزرگوار در 
گردان‌های رزمی گروها گروه به گرمی فراز آمدند و تیغ‌های تیز هندی بر میان بستند. 
آسیای ما چرخید و آسیای ایشان گردید. چنان شمشیر زدیم که گمان‌مندان سرآسیمه 





۱ گویا «پاداش نیک» ناروا باشد زیرا «پاداش» رد به معنی سزای شوب در برابر کار نیک است. 
۲ . خاموشیدن: خاموش کردن و شدن. خوشیدن: خشک شدن. هم در سرود؛ُ باستان کاربر دارد هم به 
روزگار نوین. سعدی می‌گوید: 
ب‌خوشید سرچشمه‌هسای قدیم نساند آب بصز آب چشم بتیم 
سوم برادران سوشیانس (مهدی اخوان ثالث» م. امید) می‌سراید: ۲ 
شمروشان چشمه پیش چشم من خوشید. 
فروزان آتشم را باد حاموشید (چامة «شهریار شهر سنگستان»). 


رویدادهای سال صد و سیام هجری شنز 





شدند و بهادران یکایک دو نیمه گشتند. شما ای مردمان مدیته اگر از مروان و مروانیان 
پشتیبانی کنید, خدا شما را به شکنجةٌ خود فروگیرد یا بر دست ما فروکوبد و آنگاه 
((دل‌های خدا گرایان به آرامش و به عنکی گراید» (توبه .)۱4/٩/‏ ای مردماتٍ مذینه» 
آغازهای‌تان بهترین آغازها بودند و پایان‌های‌تان بدترین پایان‌ها. ای مردمان مدینه» 
مرا از هشت بهره گزارش دهید که خداي بزرگ و بزرگوار در نبشتهٌ خود بر نیرومند و 
مستمند بایسته فرموده است و نهمین آمده است و بیآنکه از آن بهره‌ای داشته باشد» همه 
را به زور برداشته است و درفش نبرد با کردگار برافراشته. 

ای مردمانٍ مدینه» شنیده‌ام که يارانِ مر به کاستی نام بردار می‌کنید و به سستی نام 
همی برید. گفتهاید: بحوانانی تازه کار و تازیانی کژرفتار و پابرهنگانی ناهنجارند. دریغ از 
شما! ته یاران پيامبرٍ خدا(ص) گرسته بودند وپابرهته به سر می‌بردند و ژند؛ کهنه 
می‌پوشیدند؟ به خدا که این جوانان در جرد بزرگوارند که چشم از بد بر هم گذارند و کزی 
و کاستی را دشوار دارند و از آن برکنار زیند. او با مردمانٍ مدینه به خوبی رفتا ر کرد تا آنسا 
که گفت: ه رکه زنا کند» تاباور است. هر که دزدی کند ناباور است و ه رکه در ناباوری 
این دو گمان روا دارد» ناباور. 


اپوحمزه سه ماه در مدینه ماند. 


کشته شدن ابوحمزءُ خارجی 

آنگاه ابوحمزه مردمان مدینه را پدرود داد و به ایشان گفت: ای مردمان مدیته» ما 
به سوي مروان بیرون می‌رويم. اگر پیروز شویم)» دربارة برادرآن‌تاث به داد رفتار کنیم و 
ایشان را وادار به پیروی از روش پیامبرتان سازیم. اگر آن پیش آید که شما می‌ببوسید 
سمکاران به زودی بدانند که با کدام سرنوشت رو به رو خواهند گشت» (شمراء 
۲۳۷/۲۹ 

سپس روانةٌ شام گشت. مروان چهار هزار سواره از لشکریان خود گزین کرد و 
عبدملی بن محمد بن عطیَهُ سعدی (سمد هوازن) را به فرماندهی بر ایشان گمارد و 








۳/۵۲ 
تاریخ کامل 





ایشان را فرمود که شتابان بر سر دشمنان تأزند و با خارجیان پيكاري گران آغازند. اگر 
چیره شوند؛ روائه گردند تا به یمن رسند و در آنجا با عبدالّه بن یحبی (جوینده راستی» 
تبرد بازند. 

پسر عطیّه رهسپار شد و در وادی فری با ابوحمزه دیدار کرد. ابوحمزه به باران 
خود گفت: با ایشان پیکار نیازید تا ایشان را بیازمایید. يارانِ ابوحمزه آواز دادند: دربارة 
قرآن و کاربرد آن چه می‌گویید؟ پورعطیه گفت: آث را در ته جوال‌ها می‌اندازيم. گفتند: 
دربارةٌ دارایی پسر بی‌پدر چه می‌گویید؟ گفت: دارایی‌شان می‌خوریم و مادرش 
می‌گایيم .پرسش‌های دیگ رکردند وچنین پاسخ شنیدند. . چون گفتار او شنیدند» به پیکار با 
او گراییدند تا شب فرارسید و آواز دادند: ای پسر عطیّه» دریغ از توا خدا شب را هنگام 
آرامش و آسایش ساخته است؛ برآسای. او نپذیرفت و با ایشان پیکار آزمود تا 
شکست‌شان داد و کشعارشان کرد. آن کسان ازیاران ابوحمزه که هنو زکشته نشده بودند» 
گریختند وبه شهر مدینه ریختند. ایشان را فروگرفت و کشتا رکرد. این عطیّه به مدینه شد و 
یک ماه در آنجا ماند. 

از ان کسان که با ابوحمزه کشته شدند» عبلٍ عزیز قرآن‌خوانٍ مدنی شناخته به 
«یشکست» [یا (بی‌شکست»] بود که دستور زبان تازی می‌دانست و از مدینه بود و باور 
حارجیان می‌داشت و چون ابوحمزه به مدینه شد» بدو پیوست و چون خارجیان کشته 


شدند؛ با ایشان جان باحت. 


کشته شدن عبداللّه بن بحی 
چون بورعطیه در مدینه یک ماه ماند» به یمن درکشید و به بحای خود ولید بن 
عروة ین محمدین عطیّه را برگمارد و در مکه مردی شامی را گذارد و به یمن رو نهاد. 
عبداللّهین یحیی (حویندهٌ راستی) در صنما بود که گزارش آمدن او را شنید. با همراهان 
شود رو به سوی او آورد. وی و پور عطیه دیدار وکارزار کردند. پوریحیی کشته شد 
سرش را په شأم به نزد مروان بردند و ابن عطیّه روائةٌ صنماء گشت. 











رویدادهای سال صد و سی‌ام هجری تن 


کشته شدن ابن عطیّه 


چون پورعطیّه به سوي صنعاء رهسپار شد» به درون آن رفت و در آن ماندگار 
گشت. مروان برای او نامه نوشت و فرمود که به سوي وی شتابد تا روانهٌ حج گزاردن با 
مردمان گردد. به فرمان مروان با دوازده مرده سرپرستی کار حج‌گزاری را به دست گرفت 
و چهل هزار تن با او بودند. روان شد و سوارگان و سپاهیان خود را در صنعا فروهشت و 
پشتِ س رگذاشت و در دامن کوهستان فرود آمد. دو پسر جهان مرادی و گروهی انبوه به 
نزد او آمدند و به وی و یارانش گفتند: شما دزدانید. پورعطیه فرمانٍ خویش بیرون آورد و 
گفت: اینک فرمان سرورٍ دا گرایان است و من پسر عطیهام,گفتند: این یاوه است؛ شما 
دزدانید. ابن عطیّه به سختی با ایشان کوشید تا ساغر مرگ سرکشید. 


کشتار قحطبه از مردم گرگان 


در این سال قحطبه پیش از سی هزار تن از مردم گرگان را کشتار کرد. 

چگونگي آنکه پس از کشته شدن نباتة بن حنظله به وی گزارش رسید که 
می‌خواهند بر او پیرون آیند. چون این گزارش به او رسید. ببه درون ایشان رفت و 
بررسی‌شان کرد و کسانی را که یاد کردیم» از دم تیغ بی‌دریغ گذراند. تصر که در قومس 
بوده روانه شد تا در «خواری ری» فرود آمد.این‌هبیره که با گروهی ازمهتران خراسان در 
واسط به سر می‌برد» به او یاری می‌ساند. کار بر او گران آمد و او به وی گفت: من به 
خراسانیان چندان دروغ گفتم که اکنو ذ هیچ یک از ایشان گفتار مرا راست نمی‌شمارد. 
ده هزار مر نگی بهياري من فرست پیش از آنکه فرستادن صد هزار شمشیرزن هیچ 
به کار نیاید. پورهبیره فرستادگان نصر را به زندان افگند. نصر برای مروان پیام فرستاد: 
من شماری از مهتران خراسان را به نزد پورهبیره فرستادم که گزارش کار مردم را به او 
دهند و آ گاهش سازند که در اینجا با چه نهادمانی رویه‌رویم؛ از او خواستم که 
یروهای کمکی برای من بفرستد ولی او فرستادگان مرا بهزندان افگند و هیچ کسی به 





تاریخ‌کامل 
پاری‌ام نفرستاد. داستان من به ساب کسی است که او را از خانه‌اش به اتاقش بیرون راتند و 
از اتاقش به صحن خانهاش روانه کندد و از آنجا به زیر سای خانه‌اش پرمانند. اگر کسی 
خود را بدو رساند و یاری‌اش کنده امید آن باشد که به خانه‌اش بازگردد و خانه برایش 
بماند ولی اگر او را به کوچه کوچاننده نه خانه‌ای برایش ماند ته سای دیواری. 

مروان برای پورهبیره نامه نوشت و او را فرمود که نیروهای کمکی برای نصر 
بفرستد؛ برای نصر نیز نوشت و از این فرمان آ گاهش ساخت. پورهییره ارتشی انبوه 
آمادةٌ کارزا ر کرد و فرماندهی آن را به ابن غطیف داد و آن را به ياري نصر گسیل کرد. 


۳۹۴ 





یاد چند رویداد 


جنگ تابستانی را در این سال ولیدین هشام برگزار کرد. او در عمق فرود آمد و در 
مرعش را پایه گذارد. هم در این سال بيماري وا گیر سراسر بصره را درنوشت. 

حج را در این سال محمدین عبدملک بن مروان با مردم گزارد. او فرماند مکه و 
مدینه وطایف بود. بر عراق یزید بن هبیره بود؛ بر دادگستری کوفه حجاج بن عاصم 
محاربی؛ بر دادگستري‌بصره عباد بن منصورو فرمانراني خراسان به گونه‌ای که 
فرانمودیم. 

ابوجعفر [طبری] در اینجا چنین یاد کرده است که حج را محمدین عبدملک» 
فرماندار مکه و مدینه؛ گزارد. پیش ت رگفته بود که فرماندار مدینه عروة بن ولید بود. نیژ 
در پایان ۱ ون ٩‏ یاد کرده است که عروه فرماندار مکه و مدینه و طایف بود و 
او در این سال با مردم حج گزارد. 

در این سال اینان درگذشتند: ابوجعفر یزید ین قعقاع قاری برد؛ عبدالله بن عباس 
که در مدینه مرد تیز گویند: او در قدید (برده ابوبکرین عبدرحمات» خوانده شد» 
ایوب‌بن ابی‌تمیمهٌ سختیانی که برخی گویند: به سال ۷۳۷/۱۱۹م مرد و ٩۳‏ سال زیست» 
اسحاق بن عبداللّین ابی‌طلحه انصاری که گویند به سال ۷8۹/۱۳۲ -۷۵۰م مرد یا به سالي 
نوف شند ازجهان رفت و کنیه‌اش ابونجیح بود؛ محمدین مخرمة بن سلیمات در ۷۰ 
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سالگی» ابووجره پزید بن عبید سعدی» ابوحویرث یزیدبن ایی‌ملک همدانی؛ یزیدین 
رومان» عکرمقین عبدرحمان بن حارث‌ین هشام» عبد عزیز ین زیم به نام ابوعبدالله 
مکی فقیه که نزدیک یک صد سال بزیست و هیچ زنی تاپ ماندن با او را نداشت از بس 
با زنان همبستر می‌شد اسماعیل بن اپی‌حکیم دبیر عمرین عبدعزیز یزیدبن ابان شناخته 
به نام «یزیدرشک» شناخته با نشانٍ «فَمَام» (بخشگر) بصره حفص ین سلیمان بن 
مقیره که در سا 1۹۹/۸۰م از مادر بزاد و قراثت عاصم را گزارش می‌کرد. 


اواژ؛ُ تازه پدید] 


رفیم: به ضم رای بی‌نقطه فتح فاء و در پایان عین بی‌نقطه. 








رویدادهای سال صد و سی و یکم هجری 
(۷۸- ۷۹ میلادی) 


مرگ نصربن سیار 


در این سال نصرین سیار در ساوه نزدیک ری درگذشت. 

انگیزة رفتتش بدانجا آن پود که نصر پس از کشته شدن نباته به ((خوّار ری» شد 
که فرماندارش ابویکر عقیلی بود. قحطبه پسرش حسن بن قحطبه را در محرم ۱۳ 
سپتامبر ۷4۸م همراه ایوکامل و ابوقاسم محرز پن ابراهیم و ابرعباس مروزی به نزد نصر 
فرستاد. نخست پسرش حسن رفت و سپس این سه تن. چون اینان به حسن نزدیک 
شدند. ایوکامل از لشکر پیرون رفت و به یک سوی گرایید و به نصر پیوست و همراه او 
گشت و جایگاه سپاهیانی را که فروهشته بود به او گزارش داد. 

نصر سپاهی بر سر او فرستاد؛ لشکریان قحطبه گریختند و چیزکی از کالاهای خود 
فروهشتند و یاران نصر آنها را برداشتند. نصر فرستاده‌ای با نامه بهنزد ابن‌هییره گسیل کرد 
که ابن غطیف در شارسان ری راه بر او بگرفت و کالاها را ستاند و به نزد پور هبیره 
فرستاد. نصر برآشفت و گفت: هان به خدا که پورهبیره را فروهلم و پایمال سازم چنان که 
بی‌گمان بداند که پشیزی تمی‌ارزد. 

اين غطیف همراه سه هزار مرد جنگی بود. او را ابن‌هبیره به سوی تصر فرستاده 
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بود. او ماندگار شارسان ری شد و به تزد نصر نرفت. نصر به راه افتاد تا در شارسان ری 
فرود آمد و فرماندار آن حبیب بن یزید نهشلی بود. چون نصر به آنجا رسید» اين غطیف از 
آن راه کنار کشید و به سوی اصفهان به نزد ابن‌عام ر گرایید. چون نصر به ری آمد» دو روز 
ماند و بیمار شد چنان که او را برمی‌گرفتند و بدین سوی و آن سو می‌بردند. چون به ساوه 
رسید» چشم از جهان فروپوشيد و چون او مرد یارانش به درون همدان شدند. 

درگذشت او دوازده شب گذشته از ربی‌لاقل ٩/‏ نوامبر ۷4۸م بود. زندگی‌اش ۸۵ 
سال به درازا کشید. گویند: چون نصر از خوار ری به سوی ری درکشید به درون ری 
نرفت بلکه به بیابان میان ری و همدان شد و در آنجا مرد. 


درونشد فحطبه به ری 


چون نصر بن سیار درگذشت» حسن بن قحطبه» خزيمة بن خازم را یه سمنان 
فرستاد. قحطبه از گرگان رهسپار شد و زیادین زرارة قشیری را پیشاپیش روانه ساخت. 
او از پیروی ابومسلم پشیمان شده بود. از این رو دست از یاری قحطبه بداشت و راه 
اصفهان در پیش گرفت بدین بویه که به نزد عامرین ضباره آید. قحطیه, مسیب بن زهیر 
ضتّی را گسیل داشت که فردا پس از نماز دگر به او رسید و با او جنگ درپیوست. زیاد 
شکست خورد و همه کسانی که او را همراهی می‌کردند» کشته شدند و مسیّب بن زهیر به 
نزد قحطبه بازگشت. 

سپس قحطبه روا قومس شد که فرماندار آن پسرش حسن بن قحطبه بود. خزيمة 
بن خازم به سمنان آمد و قحطبه پسرش حسن را به ری فرستاد. به حبیب بن بدیل نهشلی 
و همراهانش از شامیان گزارش رسید که حسن روی بدان سامان آورده است. ایشان از 
ری بیرون شدند و حسن در ماه صفر / اکتبر ۷4۸م به درون آن شد و چندان ماند که 
پدرش فرارسید. چون قحطبه به ری رسید» برای ابومسلم نامه نگاشت و او را از 
چگونگی رویدادها آگاه ساخت. 

چون کار عباسیان در شارسان ری استوار گشت. بيشينة مردم آن بیرون گربختند 
زیرا سفیانی بودند و آب در آسیاب امویان می‌ريختند. ابومسلم فرمود که زمین‌ها و 
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خانه‌ها و دارایی‌های ایشان فروگیرند. چون از حج بازگشتند» به سال ۷4۹/۱۳۲ ۷۵۰م 
در کوفه ماندند و سپس برای سفاح (دژخیم) نامه نوشتند و از بیداد ابومسلم ناله 
برآوردند. سقاح فرمان داد که دارایی‌های‌شان را به ایشان برگرداند. ایومسلم پاسخ 
نگاشت و او را از ایشان آگاه ساخت و گزارش داد که بدسگال‌ترین دشمنان همینانند. 
دژخيم گفتار او نتیوشید و بومسلم را سوگندان داد که دارایی‌های‌شان را پدیشان 
بازگرداند؛ بومسلم چنان کرد. 

چون قحطبه به درون ری شدو در آن ماندگار گشت» کار آن را با دوراندیشی و 
هوشیاری و پاسداری فروگرفت و بر راه‌ها نگهبانان گماشت چنان که هیچ کس بجز با 
پروانة" او نتوانستی بیروت رفت يا به درون آمد. او در شارسان ری ماندگار شد. به وی 
گزارش رسید که در دستبی دسته‌هایی از خارجیان و چالوک‌ها" هستند که در آنیا 
فراهم آمده‌اند. ابوعون را با سپاهی گشن بر سر ایشان فرستاد. او با ایشان کارزار آغاز 
نهاد و ایشان را به نیشته خداوند و شیوة رفتار پیامبر وی و تن سپردن به فرمانرانی خاندان 
پیامیر خدا(ص) خواند. از او نپذیرفتند و او با ایشان به پیکار برخاست و به سختی 
جنگید تا برایشان پیروز گشت. شماری از ایشان دژگزین شدند تا ابرعون زیتهارشان داد 
و ایشان به سوی او بیرون آمدند؟ برخی با او ماندند و برخی پرا گندند. 

ایومسلم برای اسپهید طبرستان نامه نوشت و او رابه فرماثبری و باژدهی خواند. او 
پدیرفت. برای مسمغان خداوندگار دتباوند همان را 
هستی و به زودی پرافتی. 

ابومسلم برآشفت و برای موسی بن کعب که ماندگار شارسان ری بود» نامه نوشت 
و فرمود که به سوی او رهسپار شود و با او کارزار آزماید تا تن به فرمان دهد. موسی بر 
سر مسمقان شتافت و پیکی و پیام به نزد او فرستاد ولی او از فرماتبری و باژدهی سر 
سس 
۱ پردانه: دلیل: حابحب. جواز» اجازه. سعدی می‌گوید: 

روزی سرت ببوسم و در پایت ارفتم پرواته را چه حاحت پروانة دخول 
۲ . چالوک: درویش, دزد» راهزن. گویا راژه‌ای پهلری است که تازیان «صعلوک» خوانند و به صمالیک 
جمم بندند. 


نوشت و پاسخ آمد: تو خاربحی 
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برتافت. موسی بر سر او ماندگار گشت ولی کاری نیارست کرد چه کشور او در جایی 
تنگ و استوار بود و راه‌هایی «دُشوا و گذر» می‌داشت. مسمفان هر روز گروه انبوهی از 
دیلمیان را به نبرد او پیرون می‌فرستاد و با او در تشکرگاهش به جنگ درمی‌ایستاد. راه‌ها 
را بر اوگرفت و خواروباربازداشت و کشتگان و زخمیان در میان یاران موسی افزون گشتند. 

چون دید که بر آمابجی دست نیابد» به ری بازگشت. مسمغان تا روزگار منصور 
(دوپولی» استوار و پایدار بود؛ او سپاهی گران به فرماندهی حمادین عمرو بر سرش 
فرستاد که دنباوند پر دست وی گشوده گشت. 

چون نامه قحطبه به ابومسلم رسید و گزارش داد که در شارسان ری فرود آمده 
است. بومسلم (به گفت برشبی) از آن کوچید و از مرو درکشيد و ماندگار نیشابو رگشت و 
خان و مان بدانجا اندر چید. 

اما قحطبه؛ او پسرش حسن را سه شب پس از فرود آمدن در شارسان ری» به 
همدان گسیل کرد. چون رو به سوی آن آورد» مالک بن ادهم و شامیان و خراسانیان 
ماندگار در همدان از آن بیرون شدند و به نهاوند رفتند و در آنجا ماندند. بسیاری از 
مردمان از او حدا گفتند وحسن به درون همدان شد و از آنجا به دنباوند رفت و در 
چهارفرسنگی شهر فرود آمد. قحطبه ابوجهم بن عطیه (وابستةً باهله) را با هفتصد مرد 
جنگی به یاری او فرستاد و اوکار به درز کشاند تا برگرد شهر چرشید و ايشان را در 
میان گرفت. 


کشته شدن عامربن ضباره 
درونشد قحطبه به اصفهان 


انگیزة کشنه شدنش این بود که چرن عبداللّه بن معاوية بن عبداللهن جعفر از 

ابن‌ضباره شکست خورد. گریزان رو به خراسان گذارد و راه کرمان را به سوی آن در 
۰ 1 چ ره ۰ عم مر 

پیش گرفت. عامر در پی او روان شد. گزارش کشته شدن نباته در گرگان به ابن‌هبیره 


رسید. چون گزارش به او رسیده به ابن‌ضباره و به پسرش داوودین یزید بن عمربن جر" 
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نوشت که به نزد قحطبه رهسپار شوند. این دو در کرمان بودند؛ با پنجاه هزار مرد جنگی 
روان شدند و در اصفهان فرود آمدند؛ به ارتش ایشان «سپاه سپاهان» گفته می‌شد. 

قحطبه شماری از فرماندهان را به سرکردگی سراسری مقاتل‌بن حکیم عکّی به 
سوی ایشان فرستاد. اینان روانه شدند تا در قم فرود آمدند. 

به پورضباره گزارش رسید که حسن بن قحطبه در نهاوند فرود آمده است تا به 
کسانی از یاران مروان که در آنجایند یاری رساند. عکی از قم برای قحطبه پیام فرستاد و 
این را به او گزارش داد. قحطبه از ری.روانه شد تا به مقاتل بن حکیم عکُی پیوست. 
سپس روانه شد. ایشان و این‌ضباره و داوودین بزیدین هپیره رهسپار شدند. شمار 
سپاهیان قحطبه بیست هزار بود که خالدین برمک در میا ایشان به سر می‌برد. لشکریان 
این‌ضباره به صدهزار یا صد و پنجاه هزار برمیآمدند. قحطبه فرمود که قرآتی بر سر نیزه 
کردند؛ آنگاه آواز داد: ای شامیان» شمارابه اين نبشته می‌خوانیم! او را دشنام دادند و 
سخنان زشت گفتند. 

قحطبه به یارانش پیام داد و فرمود که تاختن آورند. عکُی بر ایشان تاخت و مردم 
به شور آمدند. چندان جنگی میان ایشان رخ نداد که شامیان شکست یافتند و به سختی 
کشتار شدند. ابن‌ضباره رو به گریز نهاد تا به درون لشکرگاه خود شد و قحطبه به پیگرد او 
پرداخت. ابن‌ضباره پیاده شد و آواز داد: زی من آییدا زی من آیید! مردم از گرد او 
گریختند و داوود بن هبیره رو به گریز نهاد و دربارةٌ ابن‌ضباره پرسش کرد. گفتند: 
گریخت. گفت: خدا از میان ما دو تنء آن رااکه بدترین بازگشت گاه دارد نفرین فرستد! 
کوشید تا بادٌ مرگ نوشید. 

لشکرگاه | و را فروگرفتند و اندازه‌های بی‌کران از جنگ افزار و خواروبار و ستور 
و دام و بردگان و کالاها به چنگ آوردند. دیده نشده بود که لشکری به چپاول رود و این 
همه زر و سیم و دارایی و خواسته‌های فراوان (به سان یک شارسان) داشته باشد. در آن 
چندان می ناب و نی و ساز و تبیره دیدند که شماره کردن نیارستند و آماردن تتوانستند. 

قحطبه گزارش پیروزی برای پسر حسن ( که ماندگار نهاوند بود)» بنوشت. این 
پیکار در ماه رحب /مارس ٩‏ رخ نمود. 
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جنگ قحطبه با مردم نهاوند 
درونشد وی بدان 


چون ابن ضباره کشته شد» قحطبه این را برای پسرش حسن بنوشت و او نهاوند 
را در میان می‌داشت. چون نامةٌ پدرش به او رسید. وی و لشکریان او تکبیر گفتند و کشته 
شدن اورا به آواز بلند گزارش دادند. عاصم بن عمیر سعدی گفت: اینان آواز مرگ او 
برنداشتند مگر که این را راست و درست انگاشتند. به سوی‌حسن بن قحطبه شوید که 
تاب پایداری در برابر او را ندارید. به هر جا می‌خواهید» بروید پیش از آنکه پدرش بیاید 
یا نیروهای کمکی به یاری او شتابند. 

پیادگان گفتند: شما سوار بر اسپ می‌روید و مارا فرومی‌هلید؟ مالک بن ادهم 
باهلی به وی گفت: نمی‌روم تا قحطبه فراز آید. 

قحطبه بیست روز بر اصفهان ماند. سپس روانه شد و در نزد پسرش در نهاوند 
فرود آمد و مردم آن را برای سه ماه در میان گرفت: شعبان» رمضان» شوال / آوریل» مه 
ژوئن ٩۷6م.‏ پر ایشان کشکنجیرها گمارد و کس به نزد خراسانیان ماندگار در نهاوند 
فرستاد و زینهارشان داد ولی اين پيشنهاد واخورد و در ایشان کارگر نیفتاد. 

سپس همین پیام را برای شامیان فرستاد. از او پذیرفتند وزینهارش را پاسخ گفتند 
و کس به نزد او فرستادند و پیام دادند که مردم شارسان را با پیکار از ایشان سرگرم بدارد 
تا درواز؛ برزن خود بگشایند. قحطبه نیوشید و با ایشان به سختی کوشید. شامیان دروازه 
خود را گشودند. چون خراسانیان چدان دیدند» درباره انگیزه بیرون رفتن‌شان پرسیدند و 
شامیان گفتند: برای خود و برای شما زینها رگرفتيم. سران خراسان بیرون آمدند. قحطبه 
هر یک از ایشان را به یکی از فرماندهانش داد و سپس فرمود که آواز برآوردند: هر کس 
اسیری از این بیرون آمدگان به نزد ما دار گردنش زند و سرش به نزد ما آورد. چنان 
کردند و هیچ کس از میان گریختگان از ابومسلم تماند مگ رکه در آن رو ز کشته شد به جز 
شامیان که قحطبه به پیمان خود با ایشان پای‌بند ماند و رهاشان ساخت و از ایشان 
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سوگندان گرفت که هیچ دشمنی ر بر او نشورانند. هیچ یک از ایشات را نکشت. 


گشودن شهر زود 

سپس قحطبه ایوعون عبدملک بن یزید خراسانی و مالک بن طرافةٌ خراسانی را با 
چهار هزار مرد جنگی به شهر زور فرستاد که فرماندارش عثمان بن سفیان بود. فرماندهی 
پیشاهنگان عبداللّه بن مروان به دست داشت. ایشا در بیستم ذی‌حجه / ۱۰ ژوئية 
٩‏ در دو فرسنگی شهر زور فرود آمدند و یک شبانه‌روز پس از فرود آمدته با عشمان 
کارزار کردند. عثمان و یاران وی شکست خوردند و او خود کشته شد و ابوعون در 
سرزمین موصل ماتدگارگشت. 

برخی گویند: عثمان کشته نشد بلکه به سوی عبدالّه بن مروان گریخت. ابوعون 
لشکرگاهش را به تاراج داد و یارانش رایه سختی کشتار کرد و قحطبه سپاهیان به یاری 
ابوعون فرستاد چنان که رزمندگانش به سی هزار جنگاور برآمدند. 

چون گزارش ابوعون به مروان بن محمد رسید (و او در عوّان بود)» از آنجا با 
سپاهیان شامی و موصلی و جزیری رهسپار شد و امویان همگی با او به راه افتادند. روی 
به ابوعون آورد و در زاب مهتر فرود آمد. ابوعون بازماندة ذی‌حجه [۱۳۱] و محرم ۱۳۲/ 
ژوئیه -اوت ٩‏ را در شهر زور گذراند. 


رهسپاری قحطبه به سوی ابن‌هبیره درعراق 


چوذ‌بر پور هبیره فرماندار عراق» پسرش داوود ( گریزان از خلْوان) فرارسید» یزید 
با سپاهیانی بی‌شمار به سوی فحطبه رهسپار شد و حوثرة بن سهیل باهلی اورا همراهی 
کرد. مروان او را به یاری پورهبیره گسیل کرده بود. ابن‌هبیره روانه شد تا در جلولای 
وقیعه فرود آمد و سنگرهایی را کاوید که ایرائیان در روزهای جنگ جلولاء در برایر 
تازیان کنده بودند. در آتجا ماندگار شد. قحطبه رهسپار شد تا در قرماسین فرود آمد؛ 
سپس روانهٌ حلوان و از آنجابه خانقین شد و به عکبرا آمد و از دجله گذشت و رفت تا به 
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به (د مضٌا» نرسیده به انبار رسید. ابن‌هبیره با همراهانش کوچید و روی به کوفه آورد تا 
با قحطبه پیکار آزماید. حوثره با پانزده هزار شمشیرزن به کوفه آمد. 

برخی گویند: حوثره از پورهبیره حدا نشد. 

قحطبه دسته‌هایی از یاران خود را به انبار و جز آن فرستاده و فرمود که آنچه 
کشتی در آنجا پیننده به سوی دیا فرودآورند تا از فرات بگذرند. ایشان همه کشتی‌ها 
را به نزد او آوردند. قحطبه فرات را از دقما برید و به باختر آن در کشید. سپس روانه کوفه 
شد تا به آنجایی رسید که پورهبیره در آن بود. دراین زماك سال به پایان رسید. 


یاد چند رویداد 


حج را در این سال ولیدین عروة بن محمد بن عطیَهٌ سعدی (برادرزادة عبدملک 
پن محمد کشنده ابوحمزه) فرماندار حجاز برگزار کرد. چون به ولید گزارش رسید که 
عمویش عبدملک را کشته‌اند» به سوی کشندگان او رهسپار شد و ایشان را به سختی 
کشتار کرد و شکم زنان‌شان را درید و کودکان را سر برید و هر که را توانست» به آتش 
سوخت يا به خاک و خون کشید. 

بر عراق یزیدبن عمرین هپیره بوده بر دادگستری کوفه حجاج بن عاصم محاربی و 
بر دادگستری بصره عتبادین متصور ناحی. 

در این سال اینان درگذشتند: منصورین معتر سلمی (ابوعتاب کوفی) و جبلة بن 
ابی‌داوود عتکی وابستة ایشان (پرادر عبد عزیز بن داوود) بااكنية ابومروان که اورا بومسلم 


سر برید. 
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(۷۹ ۷۵۰۰ میلادی) 


نابودی قحطبه 


در این سال قحطية بن شبیب نابود شد. 

انگیزهٌ نابودی‌اش این بود که قحطبه از فرات گذر کرد و به کراهٌ باختری آن رسید 
و این هشت روز گذشته از محرم / ۲۷ اوت ٩‏ بود. ابن‌هبیره در این هتگام بر دهانة 
فرات از پهنهٌ فلوجهةٌ بالا در پیست و سه فرسنگی کوفه اردو زده بود. گریختگان سپاه 
ابن‌ضباره بر پیرامون اوگرد آمدند. مروان حوئثر؛ باهلی را به باری او فرستاد. حوثره؛ 
باهلی و دیگران به پورهییره گفتند: قحطبه روانه گشته است و آهنگ کوفه دارد؛ تو 
روانهُ خراسان شوء بدان سو گرای و او را به مروان ومروان را بدو گذار زیرا تو او را درهم 
خواهی شکست و او به ناچار سر در پی تو خواهد گذاشت. گفت: هرگز کوفه را رها 
نکند و به پیگرد من پردازد. رای درست آن است که پیش از او خود را به کوفه رساتم. او 
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در جایگاه مداین از دجله گذشت و آهنگ کوفه کرد. بر بال راست سپاهیان خود حوثره 
را گمارد و او را فرمود که زی فرات شتابد. دو سوی رزمنده بر دو کرانه فرات می‌پوییدند. 
تحطبه گفت: رهبر مرا فرموده است که در این جایگاه جنگی رخ دهد و پیروزی سر بر 
سینه شما تهّد. 

قحطبه در جباریه فرود آمد و مردم اور بر پایابی رهنمون گشتند. از آن گذر کرد و 
با حوثرهٌ باهلی و محمد پن نباته نبرد آزمود. شامیان شکست خوردند و خراسانیان 
قحطبه را گم کردند. یارانش گفتند: هر کس در نزد خود فرمانی از قحطبه دارده ما را از 
آن با گاهاند, مقاتل بن مالک عتکی گفت: شنیدم که قحطبه می‌گوید: اگر برای من 
پیشامدی رخ نماید. پسرم حسن به فرماندهی برآید. 

مردم برای حسن بن قحطبه با برادرش حمید پن قحطبه بیعت کردند. پدرش اورا 
باگروهی به جنگ در سویی گسیل کرده بود. کس به نزد اوفرستادند و او را فراز آوردند 
و کار بدو سپردند. 

چون قحطبه را گم کردند؛ به جست و جوی او برخاستند و اورا در درون جویباری 
یافتند؛ در کنار او حرب بن سالم ین احوزیافت شد و هر دو کشته بودند. گمان بر این 
رفت که هر یک آن دیگری را کشته است. 

برخی گویند: معن بن زایده به هنگام گذر کردن قحطبه از فرات» شمشیری بر 
شاهرگ گردنش زد که درآب افتاد و اورا بیرون آوردند. گفت: چون بمیرم» دو دستم را 
ببندید و مرا در آب افکنید تامردم از کشته شدن من آ گاه تکردند. 

خراسانیان پیکار کردند و محمدین نباته با شامیان شکست یافتند و قحطبه مرد و 
پیش از مرگ خود گفت: چون به کوفه روید» وزیر خاندان محمد ابوسلمهٌ خلال باشد؛ 
این کار بدو سپارید. 

برخی گویند: قحطبه دراب خفه شد. 

چون حوثرة باهلی و پورضباره شکست یافتند» به پورهبیره پیوستند وپسر قبیره 
از گزند شکست ایشان شکست خورد و گریخت و همگی روی به واسط آوردند و 
لشکرگاه خود را رها ساختند و آنچه دارایی و جنگ‌افزار و زر و خواسته بوده به جای 





و 
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ششتند. جون حسن بن قحطیه به کار برخاست» فرمود که آنچه ۳ در لشکرگاه است» 
بیامارند. 

برخی گویند: حوثره در کوفه بود که گزارش درهم شکسته شدن پورهبیره بدو 
رسید و اوبا همراهانش به سوی وی پویید. 


بیرون آمدن محمدبن خالد با جامةٌ سیاه د رکوفه 


در این سال محمدین خالد بن عبداللّه قسری با درفش و حامة سیاه در کوفه بیرون 
آمد و کارگزار پورهبیره را از آن بیرون راند و سپس حسن بن قحطبه فرارسید و به دروب 
این شهر شد. 

از گزارش‌های او اینکه محمدین خالد شب عاشورا / ۲٩‏ اوت ۸۷4٩‏ با درفنش و 
حامهٌ سیاه (شعار عباسیان) بیرون آمد و فرماندار کوفه زیادبن صالح حارثی و فرمانده 
پاسپانانش عبدرحمان بن بشیر عجلی بودند. محمد به سوی کاخ فرمانداری رهسپار شد 
و زیاد و همراهاتِ شامی‌اش از آن کوچیدند و محمد به درون کاخ شد. حوثره گزارش را 
شنید و روا کوفه گشت. چون گزارش به یاران محمد رسید. بيشينة ایشان از او جدا 
شدند و او با گروه اندکی از شامیان ماند و از یماتیان آنان که ا زگرد مروان خر بپراگنده 
بودند با او ماندند و بردگانش در کنار او ایستادند. ایوسلمهٌ خلال ( که هنوز آشکار نشده 
بود)» برای محمد پیام فرستاد که از کاخ بیروث رود. او از حوثرة باهلی و همراهانش 
می‌هراسید. هنوز کسی از دو سوی رزمنده» گزارش مرگ قحطبه را نشنیده بود. محمد 
پيشنهاد بیرون رفتن را نپذیرفت. حوثره شنید که یاران محمد از گردش بپرا گنده‌اند؛ از 
این رو برای رهسپاری به سوی او آماده گشت. 

همچنان که محمد در کاخ بوده یکی از پیشاهنگانش به ترد وی آمد و گفت: 
سپاهیانی از شام فرارسیده‌اند. او شماری از بردگانش را به رویارویی ایشان فرستاد. 
شامیان آوازشان دادند: ما از مردمان بجیله‌ايم و در میا ما ملیح بن خالد بجلی است؛ 
آمده‌ايم که به زیر فرمانِ سرور درآییم؛ اینان به درون شهر شدند. سپس لشکری انبوه‌تر 
آمد که جهم ین اصفح کنانی در میان آن بود. آنگاه سپاهی گران‌تر از آن یکی آمد که 
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مردی از خاندان بجدل با او بود. چون حوثره این کار یاران خود را دید به سوی واسط 
کوچید. محمدبن خالد همان شب نامه‌ای برای قحطبه نگاشت چه از مرگ او آ گاهی 
نداشت و او را چیره شده بر کوفه می‌انگاشت. 

پیک به نزد حسن بن قحطبه آمد. چون نامه محمدین خالد را بدو داده حسن آن را 
بر مردم خواند و سپس به سوی کوفه درکشید. محمد روز آدینه و شنبه و یک شنبه در کوفه 
ماند و حسن بامداد روز دوشنبه به سوی او رفت. 

برخی گویند: حسن بن قحطبه پس از شکست پورهبیره به کوفه روی آورد و 
فرماندار آن عبدرحمان بن بشیر عجلی بود که از آن گریخت. محمدین خالد پرچم و 
امه سیاه برافراشت و با یازده تن بیرون آمد و از مردم بیعت ستاند. فردای آن روز حسن 
به درون شهر آمد. چون حسن و یارانش به درون آن شدند به نزد ابوسلمه ( که درمیان 
بنی سلمه بود)» رفتند و اورا بیرون آوردند. او دو روز در نخیله اردو زد و سپس به حمام 
اعین کوچید و حسن بن قحطبه را برای پیکار با این‌هبیره گسیل واسط کرد. مردمان با 
ابوسلمه حفص بن سلیمان وابستهٌ سبیع ( که بدو نام (وزیر خاندان محمد» داده بودند)» 
بیست کردند. او محمدین خالد بن عبدالله را بر کوفه گمارد. به او فرمانران و رهیرگفته 
می‌شد تا ابوعباس خونریز پدیدا رگشت. 

حمیدین قحطبه را با فرماندهان به مداین فرستاد و مسیّب بن زهیر و خالد بن 
برمک را به دیرقتی و مهلبی و شهراحیل را به عين تمر و بسام بن ابراهیم بن پسام را به 
اهواز که عبد واحد بن عمربن هبیره بر آذ فرمان می‌راند. چون بنام به اهواز آمد» 
عبدواحد از آن کوچید و به سوی بصره گرایید و این پس از کارزار با بسام و شکست 
خوردن از او بود. به سوی بصره سفیان بن معاوية بن یزیدین مهلب را به فرمانداری آن 
گسیل کرد. او هنگامی به شهر بصره رسید که سلم بن قتب باهلی به نمایندگی از 
پورهییره بر آن فرمان می‌راند و عبدواحد بن هبیره بدو پناهیده بود. یاد اين از پیش 
برفت. 


او سفیان بن معاویه را به نزد سلم فرستاد و فرمان داد که از کاخ فرمانداری به 











جای دیگری شود. به او آ گاهی داد که از ابوسلمه چه فرمانی فرارسیده است. سلم سر 
برتافت و قیسیان و مضریان و امویان ماندگار پصره را گرد آورد. سفیان همه یمانیان و 
هم‌پیمانان‌شان از ربیعه و جز ایشان را گرد آورد. فرماندهی از فرماندهان ابن هبیره به 
نرد ایشان آمده بود که او را با دو هزار مرد جنگی از کلبیان به یاری سلم فرستاده بود. 
سلم به بازار شترفروشان آمد و سواران رابه کوچه‌های بصره فرستاد و آواز داد؛ ه رکه سر 
بریده‌ای آورد او را پانصد درم دهم و هر که اسیری آورد هزار درم. 

معاوية بن سفیان بن معاویه با مردم ربیعه و ویژگان خود رهسپار شد. سواران 
تمیم را با او دیدار افتاده معاویه کشته شد و سرش را به نزد سلم آوردند. فرمود که به 
کشنده‌اش ده هزار [درم: ۲۹۳۷۰۰ گر م سیم» برایر با ۱۳۰۵۱۳۰۵۰۰ ریال] دادند. سفیان 
از رنج کشته شدن پسرش درهم شکسته شد و رو به گریز نهاد. پس از آن از نزد مروانٍ خر 
چهار هزار مرد جنگی به نزد سلم آمدند. خواستند بازماندگان او را چپاول کنند. با ایشان 
به سختی جنگید و کشتگان در میان‌شان رو به فزونی نهادند و ازدیان شکست خوردند و 
خانه‌های‌شان به تاراج رفت و زنان‌شان به اسیری افتادند و تازش گران سه روز در کار 
ویرانگری خانه‌ها پودند. سلم همچنان در بصره بود تا گزارش کشته شدن ابن‌هبیره به او 
رسید. در اين زمان از آن پیرون رفت. ماندگاران بصره ازخاندان حارث بن عبدمطلب 
گرد محمنین عفر را گرفتند و او را به رهبری خود برگزیدند. چند روزی کوتاه بر ایشان 
فرمات راند تا ایومالک عبداللّه بن اسید خزاعی به نمایندگی از ابومسلم فرارسید. چون 
ابوعباس دژخیم فراز آمد» سفیان بن معاویه را بر آ گمارد. 


[یاد چند رویداد] 


در این سال مروان» ولیدین عروه را از مدینه برداشت و برادرش یوسف بن عروه 
را درماه ربیع‌الاول / نوامیر ۷4٩‏ بر آن گماشت. 


هم اکنون فرمانرانی خاندان اموی از امپراتوری اسلامی برافتاد. 


۳۳۷۰ تاریخ کامل 





پایه گذاری فرمانرانی عباسیان 
بیعت با ابوعباس دژخیم 

[بعد از هزار ماه که صد نسل سینه‌زن ! 
از جور هر پزید خروشید: یا حسین! 
عباسیان» 
اين وارثان خون خلایق, به جور و جهل 
کردند فتنه‌ا یکه به یک ساله مرد و زن 
از حسرت گذشته خروشید: با یزید! 


(م. آزرم)]. 


در این سال در ماه رریعالاول /کتبر ٩۷4م‏ با ابوعباس عبدالله پن محمدبن علی‌بن 
عبداللّه ی عباس به خلیفگی بیعت کردند. گویند: ۳ رییمالاول / ۱۳۰کتبر ۸۷4۹ بود. 
باز گویند: در جمادی‌الاول / دسامیر ۸۷4٩‏ بود. 

آغاز این کار چنان بود که پیامبر دا(ص) به عباس بن عبدهطلب آ گاهی داد که 
خلینگی به فرزندان او خواهد رسید. از آن پس پیوسته فرزندان اوه فرمانرانی را 
می‌پیوسیدند و دربارة آن در میان شود به راز و گفت و گو می‌کردند. 

آنگاه ابوهاشم بن حنفیّه به شام پیرون شد و محمدین علی بن عبداللّه بن عباس را 
دیدا کرد و به وی گفت: ای پسرعم» در نزد من دانشی است که فر! ت وگویم " و امیدوارم 
که آن رابه هیچ روی به کسی نگویی: این کاری که مردمان می‌بیوسند» به دست شمایان 


۱ سخنسرا به اين ی قران گرامی چشم دارد که: شب قدر از هزارماه بهتر است (سورةالقدر /۳/۹۷). 
روزگار فرمانرانی اموبان هزار ماه بود. پعنی: یک روز فرمانرانی علی (علیه‌السلام) بهتر از هزار ماه فرمانرانی 
آمویان است. 

۲ وزیر نباشد آنکه نتواند فراپادشاه گوید: کن یا نکن (ابوالفضل بیهقی). 








۳۳۷ 
رویدادهای سال صد و سي و دوم هجری ۲ 
آرویدادهای بسال صند و سید ۴ ۶۶ 


رسد. گفت: بدانستم هرگز مباد که هیچ کس آن را ازشما پشنود. 

در گزارش این اشعث پاد شد که خالدین یزید بن معاوبه به عبدملک بن مروان 
گفت: چون آشوب‌ها از پهنة سیستان سر برآورنده بر تو باکی نباشد؛ از خراسان بود که 
همواره هراس می‌داشتيم. 

محمدین علی ین عبداله گفت: ما را سه نویدگاه است: مرگ یزیدبن معاویة 
بیدادگی سر صد سال» و شکسته شدن افریقیه. در اين هنگام فراخوانان ما سر برآورند و 
سپس یاران ما از خاور فراز آیند تا سواران‌شان به درون باختر شوند و گنجینه‌های 
گردن‌کشان بیرون کشند. 

چون یزیدین ابی‌مسلم در افریقیه کشته شد و بربران سر به شورش برداشتند» 
محمدبن علی فراخوانی را به خراسان فرستاد و اورا فرمود که مردم را به تن دادن آبه 
فرمانرانی خاندان محمد) خواند ولی کسی رانام نبرد!. در گذشته گزارش فراخواتان را 
یاد کردیم و کارهای ایومسلم را نام بردیم و گفتیم که مروان ابراهیم بن محمد را دستگیر 
کرد. چون مروان مَرد بازداشته را روانه کرد؛ به فرستاده نشانه‌های ابوعبّاس را داد زیرا در 
نیشته‌ها چنین می‌خواند: کسی که چنین و چنان ویژگی‌ها داشته باشد. ایشان را کشتار 
کند و فرمانرانی از چنگ‌شان برباید. به وی فرمود که ابراهیم‌بن محمد را به نزد وی 
آورد. 

فرستاده آمد و ابرعباس را از روی نشانه‌ها گرفت. چون ابراهیم پدیدار شد و آرام 
یافت به فرستاده گفته شد: فرمان دستگیری ابراهیم داشتی و این عبدالّه است. ابوعباس 
را فروگذاشت و ابراهیم را گرفت و به نزد مروان برد. چون مروان او را دید. گفت: اینها 
نشانه‌هایی نیست که برای تو برشمردم. گفتند: نشانه‌هایی را که گفتی» دیدیم ولی تو 
ابراهیم را تام بردی و این ابراهیم است. فرمود که او را به زندان افگندند و به جست و 


۱ اين نشان می‌دهد که عبّاسیان دست‌کم ۳۰ سال کار و پیکار سیاسی داشتند: آوازه‌گری گسترده 
می‌کردند» به یارگیری برمی‌خاستند. همه گونه دارایی و زر و خواسته گرد می‌آوردند نیازها می‌اندو ختند. 
سراسر امپراتوری اسلامی را زیر پوشش می‌گرفتند و جنگ‌افزار و ساز وبرگ آماده می‌ساختند. دیگران 
تقریباً تکاپوی سیاسی نداشتند و ازاین رو بهره‌ای نبردند. 


۳۳۷۲ تریخ کامل 
جوی ابوعباس برآمدند ولی او را نيافتند. 

۱ انگیزه رفتنش از مَیْمّه این بود که چون فرستاده ابراهیم را گرفت» او گزارش 
مرگ خود را به کسانش داد و ایشان را فرمود که همراه پرادرش عبنداللّه بن محتّد روانه 
کوفه گردند و سخن او بشنوند و از او فرمانبری کنند. سفارش به ابوعباس کرد و او را 
خلیفهٌ پس از خود ساخت. ابوعباس و همراهانش به سوی کسان او رفتند؛ از آن میان: 
ابوجفر منصور «نیم‌دانگی»؛ عبدوهاب‌بن ابراهیم» محمدین ابراهیم (هر دو 
برادرزاده‌اش)» عموهایش داودین علی بن عبداللّه بن عباس» عیسی بن علی بن 
عبدالله‌ین عباس؛ اسماعیل‌بن علی بن عبدالّه بن عباس؛ عبدالّه بن علی ین عبدالّه بن 
عباس» عبدانصمد بن علی‌بن عبداللّهٍبن عباسء داوود (پسرعمویش) عیسی بن موسی‌بن 
محمدبن علی (برادرزاده‌اش)؛ یحیی ین حعفرین تمام بن عباس. اینان روانه شدند و در 
ماه صفر | کدام سال؟] به کوفه رسیدند. شیعیان‌شان از خراسانیان در بیرون کوفه در حمام 
اعین بودند. ابوسلمهٌ خادّل [سرکه فروش ]ایشان را در خانة ولید بن سعید وابسته بنی‌هاشم 
در میان بنی‌داوود جای داد و 4۰ شب کارشان را از همهٌ فرماندهان و شیعیان ینهان 
ساخت. 

بر پايةٌ آنچه گفته شده است او می‌خواست فرمانرانی را به سوی خحاندان 
ابوطالب [امامان شیعی] بگرداند و چون گزارش درگ شت ابراهيم رهبر بدو رسید در 
این کار استوارتر شد. ابوجهم به او گفت: رهبر چه شد؟ گفت: هنوز نرسیده است. در 
برابر او پافشاری ورزید. گفت: اکنون هنگام پیرون آمدن او نیست زیرا هنوز واسط 
کشوده نشده أست. 

هر با ر که دربارهُ رهبر از ابوسلمه سرکه‌فروش پرسش میکردند» می‌گفت: شتاب 
نکتید. کارش پیوسته چنین بود تا ابوحمید محمدین ابراهیم حمیری از حمام اعين به 
آهنگ کناسه بیرون آمد. یکی از چا کران ابراهیم رهبر (به نام سابق خوارزمی) را دید و 
او را شناخت و به وی گفت: ابراهیم رهبر چه شد؟ گزارش داد که مروان اورا کشته است 
و ابراهیم به برادرش ابوعباس دژخیم سفارش کرده او را به جانشیتی خود برگمارده 
است. او با همه کسان و بستگان خود به کوفه آمده است. ابوحمید از او خواست که او را 








به نزد ایشان برد. سابق گفت: نویدگاه مان من و تو فردا در همین جا باشد. سابق 
نمی‌خواست که جز با دستوري" ایشان» اورا به نزدشان برد. 

ایوحمید به نزد ابوجهم شد و او را گاه ساخت و او در سپاه ابوسلمةٌ سرکه‌فروش 
بود. اورا فرمود که برای دیدار ایشان به چاره گری پردازد و نرمش آغازد. ابوحمید فردا به 
نویدگاه خود یا سابق رفت و او را دیدار کرد. سابق او را به نزد ابوعباس و خاندانش برد. 
چون بر ایشان درآمد» ابوحمید پرسید: خلیفه کدام است؟ داوودبن علی گفت: این رهبر 
و خلیفةٌ شماست (ابوعباس را با دست نشان داد). بر او به خلافت درود فرستاد و دستان 
و پاهایش را بوسید و گفت: فرمان خویش با ما بفرمای. او را بر سوگ ابرآهیم رهبر 
دلداری داد. 

سپس بازگشت و مردی به نام ابراهیم بن سلمه که خدمت بنی‌عباس می‌کرد او را 
تا نزد ابوجهم همراهی کرد و از خانة ایشان آ گاهش ساخت و به او گزارش داد که رهبر 
او را به نزد ایوسلمه فرستاده خواهان دویست دینار گشته است که به ساربان (در برابر 
آوردن ایشان) بپردازد. او زر به نزد ایشان نفرستاد. ابوجهم و ابوحمید و ابراهیم‌بن سلمه 
به نزد موسی‌بن کعب شدند و داستان با وی بگفتند و دویست دینار برای رهبر فرستادند؛ 
به ابراهیم پن سلمه دادند که به وی رساند. گروهی از فرماندهان همدداستان شدند که با 
رهیر دیدار کنند. اینان به نزد رهبر (ابوعباس دژخیم) شدند: ابوجهم عبدحمید ین 
ریعی» سلمة بن محمد ابراهيم‌ین سلمه» عبداللّه طایی» اسحاقین ابراهیم» شراحیل» 
عبدالله‌بن بسام» ابوحمید محمدبن ابراهیم سلیمان‌بن اسود؛ محمدین حصین. 

گزارش این کار به ابوسلمه رسید و او از ایشان پرسید. گفته شد: ایشان در پی 
کاری به درون کوفه شدند. آنان به نزد ابوعباس آمدند و او پرسید: عبدالله بن محمدبن 
حارثه کدام یک ازشماست؟ گفتند: اين. به خلافت بر او درود فرستادند و او را بر مرگ 
ابراهیم دلداری دادند. موسی‌بن کعب و ابوجهم بازگشتند و ابوجهم دیگران را فرمود که 


۱ دستوری: اجعازه. حافظ می‌گوید: 


دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد شد بر محتسب و کار به دستوری کرد 


۳۳۷۴ تار یخ‌کامل 


در نزد رهیر بمانند. ابوسلمه برای ابوجهم پیام داد: کجا بودی؟ گفت: سوار شدم و به نزد 
رهبرم رفتم. ابوسلمه سوار شد و به نزد رهبر رفت. ابوجهم برای ابوحمید پیام داد: 
اپوسلمه به نزد شما آمده است؟ به نزد رهبر نرود مگر به تنهایی. چون ابوسلمه به نزد 
ایشان رسید نگذاشتند کسی همراه او به درون شود. او تتها به درون شد و به خلافت بر 
ابوعباس درود فرستاد. ابوحمید به وی گفت: به خواری تو ای مکندهٌ چوچولک مادر 
خویش! ابوعباس به وی گفت: ارام باش! ایوسلمه را فرمود که به لشکرگاه خود برگردد و 
او بازگشت. 

روز آدینه دوازدهم رییع‌الاول / ۲٩‏ اکتبر ۸۷6٩‏ فرارسید و مردم جامةٌ رزم 
پوشیدند و برای آمدن ابوعباس رده بستن و ستوران و دام‌ها را فراز اوردند. او سوار 
یابویی خا کستری شد و همراهان وی از کسان و هموندان خاندانش سوار شدند و به 
درون کاخ فرمانداری رفتند. سپس به سوی مزگت بیرون شد و نماز خواند و برای مردم 
سخن راند. پس همان روز که به خلافت با او بیمت شد بر فراز بالاترین پل تخت 
سخنوری رفت و عمویش داوودین علی بر فراز آن شد و پایین تر از او بحای گرفت. 
ابوعباس به سخن پرداخت و چنین گفت: 

سپاس خدایی که اسلام را برای خود برگزید و آن را گرامی داشت و به خجستگی 
برافراشت و افسر شکوهمندی و بزرگی بر سرش گذاشت و آن را برای ما برگزید و ما را 
شایستگان آن و کاو آن و دژ آن و پاسداران و پایندگان و یاران آن فرمود. گُفتة 
پرهیزکارانه را پیوست ما فرمود و ما را دارندگان آن و سزاتران بدان ساخت و 
خویشاوندی پیامبر خدا(ص) را ارزانی ما داشت و به خویشاوندی او برافراشت. مارا از 
پدران بزرگواران پدید آورد و از نهال برومند او پرورد و شاخه‌های آن درخت گرامی 
کرد. او را از خودمان برانگیخت چنان که رنج ما بر وی گران آمد و او را شیفتة 
خدا گرایان فرمود و دوستار و مهربان فرانمود. ما را از اسلام و اسلامیان به حایگاه بلند 
برافراشت و در این باره نیشته‌ای بر اسلامیان فروفرستاد که همی برخوانند. بزرگ و 
بزرگوار است و استوار در آنچه از نبشته‌اش دربار؛ ما فرموده است: همانا خدا می‌خواهد 
پلیدی را از خاندان شما بزداید و به پااکی و پا کیزگی تان بیاراید (احزاب /۳۳/۳۳)؛ باز 





خدای بزرگ فرموده است: بگو که ازشما در برابر پیامیری هیچ مزدی نخواهم حز 
دوستی خاندانم (شورا /۲۳/4۲)؛ و گفته است: نزدیک‌ترین خویشاوندانت را به خدا 
بخوان (شعراء /۲۱4/۲۹)؛ و گفته است: آنچه خدا از میان شارسانیان به پیامرش ارزانی 
داشته است» ویزه پیغمبر و نزدیکان اوست (حشر /٩۷/0)؛‏ نیز گفته: بدانید که آنچه اژ 
راه رزم و رنج به دست آورید» پنج یک آن ویژه خداوند و پیامیر وی و نزدیکان و 
بی‌پدران است (انفال /) خدای بزرگ وبزرگوار» برتری ما را به مردم گوشزد کرده 
است و راستاد و دوستی ما را به همه مردم نامزد فرموده. از دستأوردهای بسنگیو 
برده‌های رزمی بهره‌ای ارزانی ما داشته که مایهٌ سرافرازی‌مان باشد و پی‌نیازی‌مان بدان 
استوار گردد؛ همانا خدا دارای بزرگ ترین بخشش‌هاست. 

سبئیان گمراه [پیروان عبداللّه پن سبا!] پنداشتند که دیگرانی جز ما [خاندان علی 
علیه‌السلام] به سروری و جهانداری و فرمانرانی شایستهاند و این کار گران را بایسته. 
چشم‌شان کور باد و مهر خدایی ازایشان به دور بادا ای مردم» چرا چنین باشد؟ خدا باما 
مردم را ا زگمراهی بیرون آورد و در پی نادانی بانوشاپ آگاهی پرورد و پس از نابودی به 
رستگاری نامزد کرد. راستی و درستی را با ما آشکار ساخت و کی و کاستی را باما خوار 
و یاوه خواست؛ آنچه را تباه پود با ما راست فرمود و فرودستان را با ما سروری افزود. 
کاستی را با ما په فرگشت رسائدُ و مردم را پس از دشمنی» به همدلی و مهربانی و برابری 
درگیتی کشائذُ و در آن سرای بر تخت‌های شکوهمند رویاروی نش و این گشایش و 
بخشش را تا جاودان برای محمد(ص) بمائذٌ. چون خدا او را به سوی خویش برداشت؛ 





۱ عبداللّه بن سبا در پیرامون سال ۴۰ ق /۶۶۰م درگذشت. ار پایه گذار گروه سبئیان بود که باور به خدایی 
علی علیهالسلام داشتند. شورش در برابر عثمان بن عفان را او سامان داد و به پیروزی رساند. امروزه برضی 
کسان (یرخوردار از انبوهی پیشداوری) پنداشته‌اند که مردی به نام عبدالّه بن سبا در کار نمی‌بوده است 
زیرا گزارش‌های او همه به «سیف» (دروغ‌پرداز بلندآوازه) می‌رسیده است. بی‌گمان کسی به نام عبداللّه بن 
سپا در کار بوده است. سراسر تاریخ اسلام از نام او مالامال است. اینک در اینجا ایوعباس دژمیم تنها ٩۲‏ 
سال پس از درگذشت عبداله پن سبا به اين روشنی از او سخخن می‌گوید. او به رخدادها نزدیک بوده است و 
چهر؛ُ راستی را از ما آشکارتر می‌دیده است. 
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پس از او یارانش به کار برخاستند و فرمانرانی را بر پایةٌ کنکاش مردم آراستند و 
مرده‌ریگ‌های مردمان را هیچ نکاستند و داد را از پیداد پپیراستند. آن را به شایستگانش 
وا گذاشتدد و با اندرون تهی ازاین گیتی درگذشتند. سپس حرب‌زادگان و مروان‌زادگان از 
جا برجستند و آن را به زور و به ستم گرفتند و در میان خود به سان گوی دست به دست 
کردند و د کار آن ستم روا داشتند و آن را ویژهٌ خود ساختند و بر خداوندان راستین آن 
ستم راندند و بر آنچه خدا در نبشتهُ خود آورده بوده یک چند چنگال گستردند تا او را به 
خشم آوردند و چون او را به خشم آوردنده اوبر دست ما از ایشان کینه کشید و حق‌مان را 
به ما برگرداند و به نیروی ما مردمان را پاس بداشت و کار مابه دست گرفت و پیروزمان 
ساخت و به کار ما پرداخت تا به نيروي ما بر کسانی بخشایش آورد که در زمین زبون 
گرفته شدند. کار باما به پایان برد چنان که با ما آغاز نهاد. 

من امید می‌برم از آن چشمه که نوش به شما می‌رسید» نیش نیاید و از آنجا که 
پاکی و شایستگی می‌تراود» تباهی نزاید. کامیاپی ما که خاندان پیامبریم» جز به فرمان و 
یاری خدا نباشد. 

ای کوفیان ما شما را دوست می‌داریم و پاس می‌گذاريم. شمایید که از آن 
دگرگونی نیافتند و بيدادگري ستم‌کاران شما رابه کژراهه نکشاند تا روزگار مارا دریافتید 
و خدا فرمانرانی ما را ارزانی شما داشت. از این رو شما خوش‌بخت‌ترین مردمان و 
گرامی ترین‌شان در نزد مایید. من در بخشش‌های شما صد درم افزودم. آماده باشید که 
من دژخیم خود‌ریزم و شورشگری هستم که گرد ویرانی برمی‌انگیزم. 

او مردی دردمند ورنجور بود و در اینجا درد پر او فشار آورد و ناچار به نشستن 
کرد. بر تخت سخنوری نشست و عمویش داوود برخاست و گفت: سپاس دا که 
دشمنان‌مان را نابود کرد و مرده‌ریگ‌مان به ما برگرداند و اندوختهُ محمد(ص) به ما 
رساند. 

ای مردم» هم اکنون شب تاریک به روز روشن گرایید و پرده ا زکار برداشته شد و 
زمین و آسمان درخشان گشت و خورشید از تابگاه آن سر برآورد و ماه از حایگاه سر 
برکرد و کمان را پردازنده آن برگرفت و ثیر به پرتابگاه آن برگشت و راستی و درستی در 








رویدادهای سال صد و سی و دوم هجری ۳۳۷۷ 
" رویدادهای سال صداو نی و دوم جرف و _ع ع عءع 
خاندان پیامبرتان آرام یافت که ایشان با شما مهربانند و دل در گرو دوستی شما دارند و 
به سوی شما همی گرایند. 

ای مردم؛ به خدا که برای اندوختن سیم و زر بنخاستیم وکندن رود یا پایه گذاردن 
کاخ را نياراستيم. همانا خشم و خروش ازاین رهگذر داشتیم که راستادمان به زور گرفتند 
و ما را از دیدن سرنوشت عموزادگان‌مان به خشم آوردند و سرنوشت شما راتیره ساختند 
به گونه‌ای که آن را نتوانستیم پرتافت. در بستر بودیم و از داغ شما می‌سوختیم و از 
بدرفتاری بنی‌امیه دربارهٌ شما می‌گداختيم. آنان پایگاه شما را فرود آوردند و مزد شما را 
فرایردند و خواستهٌ شما ربودند و دستاورد شما اوباردند. اینک زینهار خدای بزرگ و 
بزرگوار و زینهار پیامبر خداوند(ص) و زینهار نیای‌مان عباس (خدایش بیامرزاد) به 
گرد ماست که بر پا آنچه خدا فروفرستاده است. بر شما فرمان رانیم و نبشتةٌ خدا را به 
کار بریم و درمیان ویژگان و تودگان به شیوٌ پیامبر خدا(ص) رفتار کنیم. تنگ و بیزاری 
باد بر امویان و مروانیان! به روزگار فرمانرانی خود» این گیتی کوتاه زمان را بر آن سرای 
جاودان برتری بخشیدند و سرای سپری‌شونده را به حای خانه باینده برگزیدند؛ به 
کتاهان دست یازیدند و بر مردم ستم راندند وپاس‌ها دریدند و بزه‌ها راندند و در شیوه 
رفتارشان با مردم ستم ورزیدند و در شارسان‌ها بیداد گزیدند و در مرغزارهای ستم 
چریدند و در آوردگاه‌های گمراهی ونادانی اسپ تازاندند از آن رو که نمی‌دانستند خدا 
بر گذرگاه ایشان است و در کار کشاندن ایشان به پرتگاه است. آسوده بودند که ترفند 
خدایی در راهشان دام نگستراند ولی خشم و حروش خدایی هنگامی ایشان را فرو گرفت 
که آرام و آسوده غنوده بودند. چون بامداد شدء مایٌ داستانسرایی مردم شدند و پاره پاره 
گشتند. دور باد روزگار بیدادگران و نیستی باد بهرة ستمکاران! خدا داد ما از مروان 
بگرفت چه او را دیو فریفته خود ساخته بود و از یزدان به اهرمن پرداخته. خدا لگام او را 
سست فرمود تا در پرتگاه کین خدایی فروافتاد و در دوزخش نهاد. دشمن خدا پتداشت 
که بر او دست نیابیم و گریبانش نگیریم. گروه خود را گرد آورد و دام ثیرنگ و ترفند 
گسترد و گردان رزمندهٌ خویش درآوردگاه فراهم کرد. از چپ و راست و پایین و بالاي 
خود» آن اندازه ترفند و خشم و کیت خدایی دید که یاوه‌های او فرومیرد و گمراهی او 
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فُرونشائدٌ و چنبر نابودی برو چرْائدُ و مهتری و سروری‌مان را به ما برگردائدٌ و راستاد و 
مرده‌ریگ‌مان به ما رسائدء 

ای مردم» سرور خدا گرایان ( که خدا پایدارش بدارد و پیروزش گرداند» پس از 
نماز به تخت سخنوری برگشت زیرا نمی‌خواست چیزی دیگر به سخنوری ویو آدینه 
درآميزد و گرد یاوه بیزد. دردمندی و رنجوری او را از دنبال کردن سخن بازش داشت؛ 
خدا را بخوانید که تندرستی به سرور خداگرایان ارزانی دارد چه خدا به جای مروان 
همان گماشتة اهرمن و دشمن یزدان و سرکرده دیوان» رهبری مهربان به شما داد و 
فرشته‌ای شادمان بر سر شما فرستاد. مروان سرکرده بی‌سر و پایانی بود که زمین پاک را 
آلودند و دین خدا دیگرکردند و پاس مسلمانان دریدند. خدا این جوان شايسته بايستة 
آهسته" را به شما ارزانی داشت. او پیرو نیا کان و پدران بزرگوار و نیک رفتار خویش 
است که زمین را پس از تباهی به رستگاری رهنمون گشتند و نشانه‌های راهیابی 
برافراشتند و شیوهٌ پرهیزکاری به پا داشتند. 

مردم فریاد برآوردند و خدا را برای او خواندند. سپس گفت: 

ای کوفیان به خدا که همواره سرکوب و ستمدیده بودیم که راستادمان از ما به 
زور گرفتند تا خدا شیعیان مارا از خراسانیان برانگیخت و بهره ما را زنده گردانید و 
نمودار ما استوار فرمود و فرمانرانی ما به نیروی ایشان فرانمود. خدا بسی نیکی‌ها به شما 
داد که نمی‌بیوسيدید و فرمانروای شما رااز خاندان هاشم برگزید و روهای شما سپید 
گردانید و در برابر شامیان‌تان پیروزی بخشید و پادشاهی به شما رسانید. اسلام را گرامی 
داشت و رهبر دادگر بر شما گماشت و او را به چرخاندن درستِ کارها برافراشت. آنچه 
را خدا ارزانی شما فرموده با سپاس فروگیرید و فرمانبر ما باشید و نخود رانفریبید زیرا کار 
به دست شماست. هر خاندانی را شارسانی است و شما شارسان مایید. هان بدانید که 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 0 و۳ ب 
پس از پیامبر خدا(ص) خلیفه‌ای برای تخت سخنوری ننشست مگر سرور خدا گُرایان 


۱ آهفسته ملایم آرام. خونسرده باوقار. متین. فودوسی دربارة «پیرن» می‌گوید: 
ز ترکان یکی سرد آهسته اوست ز خونٍ سیاوش جگرخسته اوست. 





علی ابی‌طالب و سرور خدا گرایان عبدالّه بن محمد (ابوعباس دژخیم را با دست نشان 
داد). بدانید که اين کار از دست ما بیرون نشود و خدا شورش ما را پایدار بدارد و نگه 
دارد تا آن را به عیسی‌بن مریم علیه‌السلام سپاریم [که در پایان روزگار از آسمان فرود 
آید و پدیدار شود]. سپاس خدا بر آن رنجی که بهرهٌ ما کرد و این گنجی که برای ما فراز 
آورد. 

سپس ابوعباس به زیر آمد و داوودبن علی پیشا پیش او روان شد تا به درون کاخ 
فرمانداری رفت و برادرش ابوجعفر منصور «نیم‌دانگی» در مزگت نشست و برای او از 
مردم بیمت گرفت. ابوجعفر همی بیعت ستاند تا نماز دگر با ایشان به جحای آورد و سپس 
نماز شام خواند و شب فرارسید و او به درون کاخ شد. 

گویند: چون داوود بن علی سخن راند در پایان سختانش گفت: : ای مردم» مین 
شما تا پیامبر خدا(ص) هیچ خلیفه‌ای نبود مگر علی‌بن ابی‌طالب و این سرور خدا گرایان 
که در پشت سر من است. 

سپس هر دو فرود آمدند وابوعباس دژخيم بیرون رفت و در حمام اعين در کنار 
سپاه اپوسلمه لشکرگاه زد و همراه او به درون سراپرده‌اش رفت و میان خود با او پرده 
افراشت و عبداللّه بن بسام را به دربانی خود برگماشت. بر کوفه و سرزمین آن عمویش 
داوودین علی را گمارد و این کسان را بدین بجای‌ها فرستاد: عمویش عبداللّه بن علی را به 
سوی ابوعون به شهر زور» برادرزاده‌اش عیسی‌بن موسی را به رویارویی حسن بن قحطبه 
که در این هنگام پورهبیره را در واسط در میان می‌داشت» یحبی بن جعفر بن تمام بن 
عباس را په سوی حمید بن قحطبه به مداین» ابویقظان عثمان ین عروة بن محمدین 
عمارین یاسر را به سوی بسام‌ین ابراهیم‌ین بسام به اهواز وسلمةین عمروین عشمان را بر 
سر مالک ین طوّاف. 

ابوعباس دژخيم چند ماهی را در لشکرگاه گذارند و سپس کوچید و به شهر 
هاشمیه رفت و به درون کاخ فرمانداری شد. پیش از این دل بر ابوسلمه چرکین کرده بود 
به گونه‌ای که دشمنی و کینه توزی او آشکارگشت. 

برخی گویند: داوودین علی و پسرش موسی به هنگام روان شدن بنی‌عباس به 
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عراق» در شام نبودند بلکه در عراق یا جای دیگری به سر می‌بردند. این دو بیرون آمدند و 
آهنگ شام کردند و ابوعباس و خاندانش را که آهنگ کوفه داشتند» باایشان دیدار 
فتاد؛ اینان در دومةٌ جندل به هم رسیدند. داوود چگونگی‌گزارش‌ها از ایشان بپرسید و 
ابوعباس داستان‌شان با او بگفت و آگاهش ساخت که آهنگ کوفه دارند تا در آنجا 
پدیدار شوند و کار خحود آشکار سازند. داوود به وی گفت: ای ابوعباس؛ به کوفه 
می‌روی و شیر امویأن مروان بن محمد در حرّان است و با شامیان و مردم حزیره عراق 
را در زیر نگین دارد و پیر عرب یزیدین هبیره با سپاهیان تازی در عراق است! نیز گفت: 
ِِ ۳7 ۲ 
ای عموی من هر که زندگی را دوست بدارده خوار کُردد. سپس این سروده اعشی 
برخواند: 
فعا میت اه مها غیر عاجر ‏ بقار ذا عاغا آت اف ولا 
یعنی: اگر زیون و درمانده تمیرم» هر زمان که مرگ بر انم چنگال ‏ کسترد؛ مایه 
تنگم نباشد. 
تب 7 ۲ [۳ 
داوود روی به پسرش موسی آورد و گفت: به خدا پسرعمویت راست گفت: با 
۳ ۶ جِ تم 
هم برگردیم که بزرگوارانه زندگی کنیم یا مردانه بمیریم. همگی با زگُشتند. 
هنگامی که یاد بیرون رفتن‌شان از حمیمه به سوی کوفه به میان می‌آمد» عیسی‌بن 
موسی می‌گفت: تنها چهارده تن از خانٌ خود و از میان خاندان خویش بیرون آمدند و 
۳ مر 
همان را جستند که ما جستیم از آن رو که جان‌های بزرگوار داشتند و دل‌های استوار. 


شکست مروان در زاب 


یاد کردیم که قحطبه» ابوعون عبدملک بن یزید ازدی را به شهر زور فرستاد و او 
عثمان پن سفیان را کشت و در پهنهٌ موصل ماندگار شد و مروان ین محمد از حزان رو به 
سوی او آورد تا ه زاب رسید و سنگری کند. یک صد و بیست هزار مرد جنگی اورا 
همراهی می‌کردند. ابرعون به سوی زاب راند. ابوسلمه عبت بي موسی و منهال‌بن 
فان و اسحاق بن طلحه (ه رکدام با سه هزار پیکارمند) را به سوی ابوعون فرستاد. 

چون ابوعباس پدیدار شد» سلمه ین محمد را با دو هزار تن» عبداللّه طایی را با 
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هزار و پانصد» عبدحمیدین ربعی طایی را با دو هزار» و داس بن نضله را با پانصد مرد 
جنگی به سوی ابوعون گسیل کرد. سپس گفت: از میان کسانم کی به رویارویی مروان 
می‌رود؟ عبداللّه پن علی گفت: من. او را به سوی ابوعون روائه کرد. او بر وی درآمد. 
ابرعون ازچادر خویش بیرون آمد و آن را با هر آنچه در آن بود؛ به وی واگذارد. 

چون دو روز از حمادی‌الثانی سال ۱۰/۱۳۲ ژانویة ۷۵۰م سپری شد. عبداللّه بن 
علی جویای پایابی گشت که در زاب او را بر آن رهنمون گشتند و او عيبنة بن موسی را 
فرمود که با پنج هزار مرد جنگی گذر کرد و به لشکرگاه مروان رسید و با مروانیان پیکار 
آزمود تا شام فراز آمد و او به سوی عبدالّه بن علی بازگشت. 

مروان شب را به پگاه رساند وپل بست و از آن گذر کرد. وزیرانش او را اندرز 
دادند و از این کار بازداشتند که نپذیرفت و پسرش عبدالّه را گسیل کرد که در جایی 
پایین تر از لشکر عبداله بن علی فرود آمد. عبدالّه بن علی» مخارق را با چهار هزار مرد 
جتگی به رویارویی عبدالّه بن مروان فرستاد. پورمروان» ولیدبن معاوية بن مروان بن 
حکم را به سوی وی گسیل داشت که با همدگر دیدا رکردند و یاران مخارق گریختند ولی 
او استوار ماند و به اسیری افتاد و گروه دیگری نیز که به اسیری افتاده بودند» با سرهای 
کشتگان و با مخارق به نزد مروان فرستاده شدند. مروان گفت: یکی از اسیران را به نزد 
من آورید. مخارق را به نزد او بردند. مردی لاغر بود. مروان گفت: تو مخارقی؟ گفت: 
برده‌ای از بردگان سپاهيانم. گفت: مخارق را می‌شناسی؟ گفت: آری. گفت: به این 
سرهای بریده بنگر تا کدام از آن مخارق است. به سری نگریست و گفت: همین است. 
مروان او را آزاد ساخحت. مردی از یاران مروان به مخارق نگریست و بی‌آنکه او را 
پشناسد» گفت: خدا تفرین کناد ابومسلم را که اینان را بر سر ما فرستاد که با ما پیکار 
ازمایند. 

برخی گویند: چون مخارق به سرها نگریست» گفت: سرش را در میانٍ سرها 
نمی‌بینم و گمان می‌برم که گريخته است. مروان او را رها ساخت. 

چون گزارش کارزار و شکست یاران به عبداللة بن علی رسید» کسان بر سر راه 
گریختگان فرستاد و ایشان را از آمدن به درون لشکرگاه بازداشت تا کسان‌شان از این 
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کار | گاه نشوند و آث را نابه‌هتجار نشمارند. ابوعون به او پيشنهاد کرد که پیش از آشکار 
شدنٍ سرنوشتِ مخارق» با مروان جنگ آغازد که مردم از شنیدن این گزارش بیمناک 
نشوند و خود رانبازند. در میا ایشا آواز داد که جنگ‌افزار پپوشند و به پیکار بیرون 
روند. بر سپاهش محمدبن صول را به حانشیتی برگمارد و رو به سوی مروان آورد. بر با 
راستِ سپاهش ابوعون را گماشت وبر با چپ آن ولیدین معاویه را. سپاهیان او به پیست 
هزار مرد جنگی می‌رسیدند. گزارش‌هایی جز این را نیز آورد‌اند. از آن میان گفته‌اند که 
لشکریان او دوازده هزار مرد ججنگی بودند. 

چون هو سپاه نبرد آغازیدند» مروان به عیدعزیز بن عمرین عبدعزیز گفت: اگر 
امروز خورشید فروشود و با ما کارزار نیازمایند» ما همان کسان باشیم که فرمانراني روي 
زمین را به مسیح سپاریم؛ اگر پیش از فروشدن خورشید بجنگ آغازنده همگی خدا اییم 
و همگی بدو بازمی‌گردیم (بقره /۱۵۰/۲). 

مروان کس به نزد عبداللّه فرستاد و خواهان جنگ هِشث! گشت. عبداللّه گفت: 
زادةٌ ژژیق دروغ گفت؛ خورشید فرونشود مگ ر که به خواست خدا سواران بر او تازانم. 
مروان به شامیان گفت: بایستید که ما پیکار نياغازيم. او پیوسته به آفتاب می‌نگریست. 
ولیدین معاوية بن مروان بن حکم که پدرزن مروان بود؛ تازش آورد. مروان بن محمد 
برآشفت و او را ناسزا گفت. ابن‌معاویه با ابوعون جنگید. ابوعون رو به سوی عبدالّه‌بن 
علی آورد. او به موسی بن کمب گفت: ای بنده خدا مردم را بفرمای تا فرود آیند. آواز 
بلند شد که به زمین گرایید. مردم فرود آمدند و نیزه‌ها برآهیختند و زانو زدند و کارزار 
کردند. شامیان درنگ ورزیدند چنان که گویی واپس رائده می‌شدند. عبداللّه بن علی به 
پیش تاخت و همی گفت: پروردگارا؛ تا کی به راه تو کشته شویم؟ فریاد زد: ای 
خراسانیان» کینه کشندگان ابراهیم» آی محمد» آی متصور! کارزار میان‌شان به سختی 
گرایید. مروان به مردم فضاعه گفت: فرود آیید. گفتند: بهبنی‌شیم بگو تا فرود آیند. کس 
به نزد (سکایک» فرستاد که تازش آورید. گفتند: به بنی‌عامر بگوی که تازش آورند. به 





نزد مردم کون پیام فرستاد که تاختن آورید. گفجند: مین را فرمای که تاختن کنند. 
به فرماند پاسبانانش گفت: فرود آی. گفت: به خدا از خودم آماج نسازم. گفت: به خدا 
که بیازارمت! گفت: ای کاش توانش می‌داشتی| 
مروان در آن روز هر کاری می‌کرد» بد می‌آورد. فرمود که دارایی‌ها بیرون آورند. 
به مردم گفت: شکیب ورزید و بجنگید که اين دارایی‌ها از آنٍ شماست. مردم اندک 
اندک بدان دستبرد همی زدند. به او گفتند: مردم روی به دارایی‌ها آورده‌اند و بیم آن 
می‌رود که آن را بربایند. کس به نزد پسرش عبداللّه فرستاد و پیام داد: با یارانت به دنب 
سپاه ره سپار و هر که دارایی برباید» اورا از پای درآر و ایشان را از این کار بازدار. 
عبدالّه درفش برگرفت و با یارانش روی بدانجا آورد. مردم گفتند: بگریزید 
بگریزیدا مروان شکست یافت و پل بریده شد و کسانی که آن روز به آب خفه شدنده 
بیش از کشتگان بودند. 
از خفه شدگان به آب» ابراهیم بن ولیدین عبدملک (مرد برکنارشده از خلیفگی) 
بود. اورا درمیان خفه شدگان یافتند و محمد فروخواند: : چون دربا برای شما شکافتیم و 
شما را بازگرفتيم و خاندان فرعون را به آب خفه کردیم و شما خفه شدن ایشان را 
می‌دیدید (بقره |6۰/۲). برخی گویند: نه چنین بود بلکه عبدالله او را در شام ! ز پای 
دراورد. 
در این جنگ سعیدین هشام پن عبدالملک بن مروان کشته شد. برحی گویند: 
عبداللّه او را در شام کشت. 
عیداللّه بن علی هفت روز در لشکرگاهش ماند. مردی از فرزندان سعید بن عاص 
در سرزنش مروان گفت: 
آسخ آلراژ بحَروانٍ فشث ه: اد الوم سا همه لین 
ی فراژ و ترک الط لد فبث عنک هو یا فْلادین و لا تسك 
فَراقه آلجلم فِوعَون آلیقاب و زنْ تطلت نداء فک دون وید 
یعنی: گریز بر مروان چیره گشت و او را به دتبال همی تازاند ومن به او گفتم: 
متمکار» ستمدیده گشت و هنری جز گریز نیافت. پادشاهی به که می‌گذاری و به کسا 
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می‌روی؟ آرامش را از تو گرفته‌اند؛ ۵ آینی داری نه نژادی. پروانهٌ بردیاری به سان 
فرعو کیفر نمودار گشته است و آگر بخشش او بجویی» سگی بینی که فراروي او سگی است. 

آن روز عبدالله پن علی به ابوعباس دژخیم نامه نوشت و پیروزی به وی گزارش 
داد و لشکرگاه مروان فروگرفت و در آن جنگ‌افزار پی‌کران و دارایی فراوان یافت. 

چون نامه به دست ابوعباس دژخيم رسید» دو رکمت نماز گزارد و هر یک از 
رزمندگان را پانصد دیتار داد". 

شکست مروان در زاب روز یک‌شنبه بازده روز گذشته از حمادی‌التانی / ۲۵ 
ژانوية ۷۵۰م بود. یکی از کسانی که در آن روز کشته شد» یحبی‌بن معاوية بن هشام بن 
عبدملک برادر عبدرحمان خداوندگار آندلس بود. چون به نبرد روی آورد عبداللّه بن 
علی جوانی پشکوه دید که جدا گانه می‌جنگید. اورا آواز داد: ای جوان؛ زینهارداری اگر 
نیز مروان بن محمد باشی! گفت: اگر او نباشم» فروتر نیستم. گفت: زینهارداری» هر که 
می‌خواهی باش! سر فروافکند و سپس برآورد و گفت: 

ول العیا: و التهاث وکااز؛ طقاماوبیلا 

ان نم یکن شیر اداشتا . فسیوالی آلصوت یا جمیلا 

یعنی: آیا خوار شماری زندگی است یا بیزاری از مرگ ". اگر جز این دو هیچ 
نباشد» باید شکوهمند و سربلند به سوی مرگ خرامید. 

سپس جنگید و ساغر مرگ آشامید. اینک دیدند که مسلمة بن عبدملک است. 


کشته شدن ابراهیم بن محمد بن علی (رهبر) 


انگیزه افتادنش به زندان را پیش تر فرانمودیم . دربارة مرگش گوناگون سخن 





۱ . کم‌ترین آمار سپاهیان او ۱۲ هزار تن گزارش گشت. پس به ایشان ۶۲۰۰۰۳۰۰۰ دینار برابر با 
۰ گرم زر برابر با ۸۸۲۲۰۰۳۰۰۰۰۰۰ ریال پاداش داد. این هنوز در آغاز فرمانراني این 
خاندان «مردمی و مردم‌پرور و بینوانوازه بود. 

۲ . رل الحیاة». چنین پنداشتم که همزه استفهامی است با «دْلَْ» مصدر ثلائی مجرد نه «اذلْ» مفرد مذکر 
غایب از فعل ماضي ثلائی مزید از باب افعال از ريش مضاعف «ذلل». 
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رانده‌اند. برخی گویند: مروان او را درحران به زندان افکند و حسن بن سعیدین هشام و دو 
پسرش عثمان و مروان رانیز بازداشت کرد. نیز اینان را: عبداللّه بن عمر بن عبدعزین 
عباس ین ولیدین عبدملک و ابومحمد سفیانی. در بیماری واگیری که در حران پخش 
گشت. عباس‌بن ولید و ایراهیم بن محمدبن علی (رهبر) درگذشتند. عبداللّه بن عمر نیز 
مر د. 

یک آدینه پیش از شکست خوردن مروان در زاب» سعیذین هشام و پسرعموی 
وی و دیگر زندانیات زندانیان را کشتند و بیرون آمدند. مردم حزان و ماندگاران آن از 
فرودستان» ایشان را کشتند. از آنان که مردم حزان کشتند» اینان بودند: شراحیل بن 
مسلمة بن عبدملک» عبدملک بن بشر یی بطریق چهارم ارمتستان به نام کوشان. 
ابومحمد سفیانی در زندان ماند و با کسان دیگری که بیرون آمدن را روا نمی‌داشتند, 
روزگار گذراند. مروان گریزان ازبجنگ زاب فراز آمد و آزادشان کرد. 

برخی گویند: مروان خانه‌ای بر سر ابراهیم رهبر ویران کرد و او را کشت. 

برخی گویند: شراحیل بن مسلمة پن عبدقلک با ابراهیم در زندان بود. اين دو به 
دیدار همدگر می‌رفتند و میان‌شات دوستی پدید آمد. روزی فرستناده‌ای از نزد شراحیل به 
سوی ابراهیم آمد و شیر آورد و گفت: برادرت می‌گوید: از این شیر نوشیدم و 
شوش مزه‌اش یافتم؛ خواستم تو نیز بنوشی. او نوشید و به زودی پیکرش درهم شکست. 
همان روزی بود که باید به دیدار دوستانه شراحیل می‌رفت ولی دیر کرد و به نزد 
شراحیل نرفت. شراحیل پیام داد: دی گردی؛ چه رخ نمود؟ ابراهیم رهبر پاسخ داد: :شیری 
که برایم فرستادی» مایه شکم‌زوش گشت. شراحیل گفت: به خدایی که جز او خدایی 
نیست سوگند که امروز شیر نیاشامیدم و به نزد تو نفرستادم. همگی خداراييم و همگی به 
او باز می‌گردیم! (بقره /۱۵۱/۲). به دا که با تو نیرنگ باختند. ابراهيم شب را به روز 
نیاورده مرد. ابراهیم بن هرثمه در سوگ او سرود: 

قذکث آختین جلدافشنشتنی قبهیخوان فیه متا لین 
فِیه الامام و یر عیز آشای لیم بپن آلسّنایم وال خجار و آلطین 

یه لاقام ای عتمّث مصاببه وقتتث کل نی تا 
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فلاعتی ال عن مووان َظْلَمَة . اکن قفی ال عشن قٌال آیین 

یعنی: من خود را مردی گران‌سنگ و استوار می‌پنداشتم ولی د رگور شدنٍ مردی 
در حزان» مرا پلرزاند؛ در این آرامگاه ستون دین غنوده است. در این آرامگاه رهب مردم و 
بهترین همه مردمان در میانهٌ تخته‌سنگ‌هاء آجرها کل و خاک و خون خفته است. در 
ایتجا رهبری است که مرگ او همگان را به سوگ تشاند و هر نادار و دارایی را بی‌برگ و 
نوا ماند. خدا از مروان بنگذراد؛ خدا آن را بیامرزاد که گوید: ایدون باد ایدون تر باد! 

ایراهیم در زندگی مردی نیکوکار و بزرگوار و ُشپوار بود. یک بار به مدینه شد و 
در میانِ مردمان آن دارایی‌هایی بخش کرد. برای عبدالّه بن حسن بن حسن پانصد دیثار 
فرستاده برای جعفرین محمد [صادق علیه‌السلام] هزار دینار و برای دیگر علویان 
دارایی‌های بسیار. حسین بن یزید ین علی‌بن حسین‌بن علی‌ین ابی‌طالب (هنو زکودکی 
خردسال) به نزد وی آمد. او را در دامان خود نشاند و پرسید: کیستی؟ گفت: حسین‌بن 
زیدین علی. ابراهیم گریست چندان که ردای وی تر شد. آنگاه کارگزار خود را فراخواند 
و فرمود هر چه مانده است» به نزدوی آورد. او چهارصد دینار آورد که ابراهیم همه را 
بدو سپرد و گفت: اگر به تزد من اندر» چیزی دیگر بودی» ارزاني وی داشتمی. یکی از 
بردگانش را په زد مادر وی ریطه دخت عبدملک بن محمدین حنفیّه فرستاد و پوزش 
خواست. 

زادن او به سال ۲ »)هم بود. مادرش بانویی بربری به نام سلمی بود. 

چتین می‌سزید که داستان کشته شدن او پیش از شکست مروان آورده می‌شد؛ از 
آن رو آن را نخست آوردیم و اين را به دنبال آن» که پیوستگی رویدادها برجای خود 
بماند. 


کشته شدن مروان بن محمدبن مروان بن حکم 
در این سال سه روز مانده از ماه ذیحجَهٌ ۱/۱۳۲ اوت ۷9۰م مروان بن محمد در 
بوصیر از شارسان‌های مصر کشته شد, 
داستان او چنین بود که چون عبداللّه بن علی وی را درهم شکست و از آوردگاه 
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زاب گریزاند. به موصل شد که فرماندار آن هشام بن عمر و تقلبی همراه بشرین خزيمة 
اسدی بود. این دو پل را بریدند. شامیان آوازشان دادند: این سرور خدا گرایان است! 
گفتند: دروغ می‌گویید, سرور خد! گرایان رو به گریز ننهدا موصلیان او را دشنام دادند و 
(بفٍْی» خواندند. گفتند: جعدیاه سپاس خدا که پادشاهی شما ازبیخ و بن برکند و 
فرمانراتی تان به دور افکند. ای تعطیلکننده! [فَدری کیش جبری مذهب!]» سپاس خدا 
که روزگار فرمانرانی خاندان پیامبرمان فراز آوردا چون چنین شنید» به سوی «بلد» 
درکشید و دجله را برید و به سوی حزان روان گردید. برادرزاده‌اش ابان بن یزیدین 
محمدبن مروان کارگزار وی بر آتجا بود. پیست و چند روز در آن ماند. 

عبداللّه بن علی رهسپار گردید تا به درون موصل رفت و هشام را برکنا کرد و 
محمدین صول را به فرمانداری آن برنشاند. سپس در پی مروان روان گشت. چون 
عبداللّه به او نزدیک شد» مروان خاندان و کسان خود را برداشت و رو به گریز نهاد و 
برادرزاده‌اش ابان بن یزید داماد مروان (شوی ام عشمان» دخت وي) را به حای خود 
برگمارد. 

عبداللّه بن علی به حزان رسید. ابان پرچم و حامةٌ سیاه برافراشت و اورا پذیره 
گشت. با او پیعت کرد و به زیر فرمان او آمد. وی را زینهار داد و همراه او ماندگاران 
حران و جزیره را. 

مروان روانة خیش شد و مردم آن در برابر وی شتوایی و فرماثبری نمودند. دو یا 
سه روز در آن ماند و سپس از آنجا روائه شد. . چون کمبود یازانش را دیدند» چشم آز به 
وی دوختند و گفتند: هراسانی گریزان است. پس از آنکه از شارسان ایشان کوچید» به 
پیگرد او پرداختند و اورا در چند میلی دریافتند. چون گرد و خاک سواران را دیده برای 
ایشان بر گذرگاه نشست. چون از کمین گذشتند» بیرون آمد و در برابر ایشان ایستاد و 
سوگندشان داد. آنان جز کارزار پیشنهادی نپذیرفتند. با ایشان به جنگ برحاست و 
کمین‌کردگان از پشت بر ایشان تاختند. مردم حمص شکست شوردند و کشتار شدند و 
گریختند تا به نزدیک شهر رسیدند. 

مروان به دمشق آمد که فرماندار آن ولیدین معاوية بن مروان بود. او را به بعای 
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خود بداشت وگفت: با ايشان کارزار کن تا شامیان فراهم آیند. مروان رو به فلسطین آورد 
و بر کران رود ابوفطرژس فرود آمد. حکم بن ضبعان حذامی بر فلسطین چنگال گسترده 
بود. مروان کس به نزد عبداللّه بن روح بن زنباع جذامی فرستاد [و پناه خواست] که 
پناهش داد. گنج خانه در دستٍ حکم بن ضبعان بود. 

سفاح به عبداللّه بن علی نامه نوشت و فرمودش که به پیگرد مروان پردازد. او 
روانه شد تا به موصل رسید. مردم آن سیاه پوشیده بیرون آمدندو او را پذیره شدند و 
دروازهة شهر به رویش گشودند. سپس روانهٌ حزان شد که ابان بن بزید (سیاه پوشیده) 
بیرون آمد و چنان که گفته شده به پیشواز او رفت. او را زینهار داد. عبداللّه خانه‌ای را که 
براهیم در آن زندانی بود ویران کرد. سپس از حران روانهٌمنبج گشت که مردم آن نیز 
رنگ سیاه گزیده بودند. در آن ماند و کس به سوی مردم قتسرین فرستاد و از ایشان بیمت 
ستاند. برادرش عبدصمد بن علی فرماندار آن بود. سقاح وی را با چهار هزار مرد جنگی 
به ياري او فرستاده بود. دو روز پس از رسیدن عبدصمد به قتسرین روان شد. مردم آن 
رنگ سیاه برافراشته بودند. دو روز مانده روانةٌ جمُش شد و از مردم آن بیعت ستاند و 
چند روزی در آن ماند و سپس به سوی بعلبک راند و دو روز ماند و رهسپار شد و در 
«مژّه» (روستایی از روستاهای عُوطْه) فرود آمد. برادرش صالح بن علی به یاری او 
رسید. با هشت هزار مرد جنگی در موج عذْزاء فرود آمد. سپس عبدالّه پیشروی کرد و بر 
دروازهٌ خاوری فرود آمد؛ صالح بر دروازةٌ جاییه. ابوعون بر دروازه کیسان» بسام بن 
ابراهیم بر دروازه خرد» حمیدین قحطبه بر دروازهُ توما و عبدصمد و یحی بن صفوان و 
عباس بن یزید بر دروازه فرادیس. بر دمشق ولیدین معاویه بود. او را در میان گرفتند و 
روز چهارشنبه پنجم رمضان ۲ آوریل ۰ به درون شهر شدند. 

نخستین کس که از درواز؛ خاوری بر باروی شهر شد. عبداللّه طایی بود؛ از 
جایگاه درواز خرد بسام ین ابراهیم فرارفت. سه ساعت کارزار کردند و ولیدبن معاویه 
همراه دیگران کشته شد. 

عبداللّه پن علی پانزده روز در دمشق ماند و سپس رهسپار فلسطین شد. مردم اردن 
سیاه ساخته پذیره او گشتند و او به رود فطرس شد و دید که مروان از آن کوچیده است. 
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عبداللّه در فلسطین ماند و یحیی بن جعفر هاشمی در شهر فرود آمد. نامه سفاح به دستش 
رسید که می‌فرمود صالح ین علی را به پیگرد مروان گسیل سازد. صالح در ذی‌قعد؛ ۱۳۲/ 
ژوئن ۷۵۰م از رود ابوفطرس گذشت و ابن‌فتان و عامرین اسماعیل او را همراهی کردند. 
صالح ابوعون را با عامرین اسماعیل حارثی گسیل کرد و اینان روانه شدند تا به عریش 
رسیدند. مروان هر چه گیاه و چوب و هیزم و خوراک دید به آتش کشید. 

صالح روانه شد و بر کران رود نیل فرود آمد و سپس رفت تا به صعید رسید. شنید 
که سواران مروان علف‌ها را می‌سوزانند. کسان بر سر ایشان فرستاد که ایشان را گرفتند و 
در فشطاط به نزد صالح آوردند. روانه شد و درجایی به نام ذات سلاسل فرود آمد. 
اپوعون؛ عامرین اسماعیل حارثی را با شعبة بن کثیر مازنی با سواران موصل روانه کرد که 
با سواران مروان دیدار کردند و حای او را به ایشان فرانمودند بر اين پایه که زینهارشان 
دهند. نخست با آنان جنگیده برخی را کشته بودند و برخی را به اسیری گرفته. پس از آن 
بود که جای مروان را از آنان پرسیدند. روانه شدند و اورا فرونشسته در کلیسای بوصیر 
دیدند. شبانه بر سر او رسیدند و یاران ابوعون اندک بودند. عامرین اسماعیل گفت: ا گر 
بامداد آید و کمبود ما بینند. نابودمان کنند و کسی از ما وانرهد. نیام شمشیرش را شکست 
و یارانش نیز چنان کردند و بر یارانٍ مروان تاختند که شکست یافتند و گریختند. مردی 
بر مروان تاخت و بی‌آنکه بشناسدش. او را فروکوفت. آوازدهنده‌ای آواز داد: سرور 
خدا گرایان فروافتاد! به سوي او شتافتند و مردی انارفروش از مردم کوفه دوید و سرش 
برید. عامر آن راگرفت و به سوی ابوعون فرستاد و او به نزد صالح. 

چون به دستش رسید» فرمود که زبانش بریدند و بر زمین افگندند. گربه‌ای آن را 
ربود و صالح گفت: چه پند و اندرزها که روزگار به ما می‌دهد! این زیان مروان است که 
گربه‌ای ربود! سختسرایی سرود: 

قذفتم اه بطر غنو؛ لها و آهتک لاجر الجفیی اد قلعا 


۱ وزن این پاره لرزان است؛ مگر که «فْْحه از باب تفعیل بخوانیم. ویراستاران متن عربی این را یادآور 


نشده‌اند. 
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فلاک یشولة هب جوز؛ وکا رک من نی الک فر معا 

یعنی: خدا مصر را به زور شمشیر برای شما شود و تبهکار جعدی را که پیداد 
پیشه ساخته بود. نابود کرد. گربه‌ای» زین گویندهاش را ربود و جوید؛ کردگار تو از 
پیدادگران کینه می‌کشد. 

کشته شدن او دو شب مانده از ماه ذی‌حجّه /۷اوت ۰ رخ نمود. صالح به شام 
بازگشت و ابوعون را در مصر جانشین ساعت و بردگان و دارایی‌ها و جنگ‌افزارها بدو 
سیر ۵. 

صالح سرش را به نزد سفاح فرستاد. 

چون سر او به دست سفاح رسید د رکوفه بود. چون آن را دید سر بر خاک سود و 
خدای را نماز برد و آنگاه سر برآورد و گفت: سپاس خدا که مرا بر تو پیروز گردانید و 
خون و کینةٌ من در گردنِ تو و باراتت که دشمنان دینید» نماند وپایمال نشدا پس این 
سروده برخواند: 

َو یشوبون تربی َم بزوشایلهفم . ولادتاوشم بلقیظ تشهیبی 

یعنی: اگر خون من پنوشند» سیر نشوند چنان که من (از بس کینه) از خونٍ ایشان 
سیری ندازم. 

چون مروان کشته شدء دو پسرش عبداللّه بن مروان و عبیدالله بن مروان به 
سرزمین حبشه کوچیدند. حبشیان ایشان را به سختی آزردند چه با این دو حنگیدند که 
عبیداللّه کشته شد و عبداللّه با تنی چند زنده ماند و تا زمان مهدی روزگار گذراند و در 
این هنگام فرماندار فلسطین محمدبن اشعث اورا گرفت و به نزد مهدی فرستاد. 

چون مروان کشته شد» عامر آهنگ کنیسه‌ای کرد که زنان و فرزندان مروان در 
آنجا بودند. چا کری بر زنان گمارده بود و او را فرموده که ایشان را کشتار کند. عامر او را 
با زنان ودختران مروان گرفت و به نزد صالح بن علی‌بن عبداللّه‌ین عباس فرستاد. چون 
بر او درآمدنده دخت مهتر مروانل زبان شود و گفت: ای عموی سرور خدا گرایان» 
خداآنچه را که دوست می‌داری» برایت پایدار بداراد. ما دختران تو و دختران برادر و 
پسرعمویت هستیم. آن اندازه که بر شما ستم روا داشتیم» بر ما مهربانی آورید. 





رریدادهای سال صد و سی و درم هجری ۳۳۹۱ 

گفت: به خدا هیچ یک از شما را زنده نگذارم! آیا پدرت برادرزاه من ابراهیم 
رهبر را نکشت؟ هشام ین عبدملک» زیدین علی‌بن حسین را نکشت» در کوفه بر دار 
نکرد؟ ولیدین یزید» یحیی زید را نکشت» در خراسان بر دار نکرد؟ ابن‌زیاد روسپی‌زاد؛ 
مسلم بن عقیل را نکشت؟ یزیدین معاویه حسین‌بن علی و فرزندانش و کسانش 
رانکشت؟ زنان شبستان پیامبر خدا(ص) را به نزد خود نکشاند» به سای اسیران در برابر 
او نایستادند؟ سر حسین رابه نزدش نیاوردند. مغز درخشانش نکوفتند؟ چرا شما را زنده 
بدارم! دختر گفت: از آنجا که مهربانی توست. گفت: این تواند بود. اگر خواهی تو را به 
پسرم ابوفضل دهم و کابین پردازم! دختر گفت: کدام گرامیداشت بهتر از اين؟ ما را به 
حزان رسان. ایشان را پداتجا فرستاد. چون بداتجا شدند و خانه‌های مرواث را وبران 
دیدند. با آواز بلند گریه سر دادند. 

گویند: یک روز بگیرین ماهان با یارانش نشسته بود. اين پیش از کشته شدن 
مروان بود. با یاران سخن می‌گفت که عامرین اسماعیل بر او گذشت که به جایش نیاورد. 
او به دحله شد و آب نوشید و بازگشت. بکیر او را آواز داد و گفت: :بجوانه چه نام داری؟ 
گفت: عامرین اسماعیل بن حارث. گفت: با که از نی له باشی | گفت: هستم. گفت: 
به خدا که تو مروان را بکشی! همین گفتار مایه آن شد که دل او نیرو گرفت و او امید به 
کشتن مروان برد. 

چون مروان کشته شد. 1۲ سال یا 1٩‏ سال داشت. فرمانرانی‌اش ازهنگامی که بااو 
بیعت کردند تا زمانی که اورا کشتند ۵ سال و ۱۰ ماه و " روز بود. کنیهٌ ابوعبدملک 
می‌داشت. مادرش ((مادر فرزند» و بانویی کردنژاد بود که پیش تر از آنٍ ابراهیم بن اشتر 
بود و روزی که او کشته شد. محمدبن مروان این بانو را گرفت که برای وی مروان را بزاد. 
از این رو بود که عبدالّه بن عیاش مشرف به سفاح گفت: سپاس خدا که به ای «رٍ 
جزیره» و پس کنيزکي لَحْم» پسرعموی پیامبر خدال(ص) پسر عبدمطلب را بهره ما فرمود. 

مروان را «خر» و ((جعدی» می‌خواندند زیرا او باور به آفریده بودن قرآن و 
توانایی مردمان [«فدَر»» آزادي مردم» گزیده بودن كارهاي‌شان بر دستِ خودشان] را از 
جعدبن درهم فرا گرفت و چیزهای دیگر از او آموخحت. گویند: جعد مردی زندیک بود. 
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میموت ین مهران او را اندرز داد و جعد گفت: شاهتشاه ما غباد به نزديک ما دوست 
داشته‌تر از دین شماست. گفت: خدایت بکشد که خواهد کشت. میمون به زیان او گواهی 
داد. هشام او را جست و یافت و به تزد خالد قسری فرستا که او را کشت. مردمان مروان 
را بر پیروی از او می‌نگوهيدند. 

مروال سپید بود و به سختی میش چشم نموده می‌شد. سری بزرگ» ریشی آنبوه و 
مپید و پیکری درشت می‌داشت. مردی زورمند وگستاخ و دلاور بود جز اینکه روزگارش 


۳۳۹ ۳۳ 
به سر آمد و حگرآوری‌اش او را به کار نیامد و زورمندی‌اش به او سودی نرساند!. 


[واژه تازه پدید] 


عیاش: با بای دونقطه‌ای در زیر و شین نقطه‌دار. 


کسانی که از امویان کشته شدند 

یک بار شُدّیف بر سقَاح درآمد و سلیمان بن هشام بن عبدملک در نزد وی بود 
که دژخیم گرامی‌اش داشته بود. شیف گفت: 

لاب غفرنک ماتری ین رعالی لد تخت آلشلوع دا تیب 

فضم آلسیف از فم الشوط خی لا وی فوق قغر ها آتوتا 

یعنی: بدانچه از برخی کسان می‌بینی؛ فریقته مشو که در زیر دنده‌ها؛ سینه‌ای 
پرکینه است. تازیانه بر دار و شمشیر در مین ایشان گذار تا بر زبر زمین یک اموی نبینی. 

سلیمان گفت: پیرمرد؛ مرا کشتی! سفاح به درون رفت و سلیمان را گرفتند و 

یک روز شبل ین عبداللّه وابستهٌ بنی‌هاشم بر عبداللّه ین علی درآمد و در نزد او 





۱ گویند: یک روز اطف علی‌خان زند. شاهزاد؛ بسیار زورمند و جگرآور زندی بازوی پرتوان و شمشیر 
بسیار تیز خود را آزمود و سپس آن را در دست چرخاند و با افسوس به زبان لری گفت: هی! تو ای برّی» اما 


تم نی برّه! (های؛ تو می‌بری اما بختم نمی‌بردا). 
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آضبح لش لک ثابت الا تاس 
نیوا ینز هام قضفرن 
ین عبد نی عتارً 
لها آفهر شوه د یتها 
و لَقَذ غاضتی و نماض ییوائی 
اتزلوا بسحیث انزلیبا ال 
و اذکُذوا تضرع آلکمین و زیدا 
و َشتیل الذی بخوان آاضخی 


پیرامونِ نود مرد بودند که خوراک می‌خوردند. شبل سرود: 
تسف تسفد یل ین الز تان و باس 


و افطفن کل رف و غزاس 
وهای نکم که آلعواس 
فربهم ین تبايق و گرایی 
هبار وان و الانقاس 
و فتبلاً جانب آلمسپراس 


تاویاً تین شفوتة ز قتساس 





یعنی: پادشاهی را پایه‌ها استوار گشت؛ و این ازخجستگی مردان بسیار نیکوکار 
از بتی‌عباس بود. خون و کينة هاشم ستاندند که پس از تایِکشت و گذشت روزگاران بدین 
آرزو رسیدند. بر عبد شمس هیچ لغزشی را نبخشيد و هر خرمابن بلند و تهال برومندی را 
ریشه کن سازید. خواری ایشان مایةٌ آن شده است که فروتنی نمایند ولی دل‌های‌شان 
ماتند لب کارد بر گلوگاه شماست. من و دیگر کسان را این کار برآشفت که این بزهکاران 
به تخت‌ها و پالش‌ها برآمده‌اند. ایشان را بدانجا فرود آورید که خدا آورده است: در 
ویران جای و خواری زارا. کشته شدن حسین را به یاد آورید و جان باختن زید را؛ و 
کشته‌ای را که در کران مهُراس بود؛ و کشته‌ای در خوّان را که هم‌آغوش بی‌آشنایی و 
فراموشی است. 

عبداللّه فرمود که ایشان را با گرزها کوفتند و کشتند. بر زبر اشان خوان‌های 
چرمین گسترد و نالا ایشان را همی شنید تا همگی مردند با این هنجار بر فراز پیکرها 
ناهار خورد. عبداللّه بن علی را فرمود که گورهای امویان بک‌اود. گور معاوية بن 
آبی‌سفیان را کاویدند و چیزی جز رشته‌ای به سان گردی افشانده پر خاک ندیدند. گور 
یزید بن معاویه را کاویدند و توده‌ای خا کستر دیدند. گور عبدملک ین مروان را شکافتند 


۱ مانند «یْبه‌زاره که مهدی اخوان ثالث در چام «مرد و مرکب» به کار برده است. 
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و سرش را یافتند: د رگورها یکایک اندامان دیده می‌شد مگر هشام بن عبدملک مروان 
که درست بود و جز نک‌بینی‌اش» جای دیگری آسیب ندیده بود. او را تازیانه زد و بر دار 
کرد و سوخت و خا کسترش بر باد داد 
به پیگرد امویان و خلیفه‌زادگان برخاست و ایشان را یکایک فرو گرفت. جز 
شیرخواره یا گریخته‌ای به آندلس وانرهید. ایشان را بر کران رود ابوفطرس کشت. از 
میانٍ کشتگان اینان بودند: محمدین عبدملک بن مروان» ۳ بن یزیدین عبدملک» 
عبدواحدین سلیمان‌بن عبدملک, سعیدین عبدملک مروان ( که برخی گویند: پیش تر 
مرده بود)» ابوعبيدة بن ولیدبن عبدملک و (به گفتُ برخی) ابراهیم بن یزید برکنار شده. 
هر چه دارایی و زر و خواسته داشتنده آزایشان گرفت. سپس گفت: 
بنی أَمََة فذ آفنیث جشعکم فکیق یی ینکه بالا و آلتاصی 
بِطِیِب اشفی ان انار بجحفکه. شوضنم ین نطاها و تفتای 
شیثم لا آقال اه عنرتکم بتیبِ اب ای الا غداء تقٌاض 
ذکا غيضي قوب نکم فلقذ . شیث منک پصازيي بء ای 
یعنی:هان امویانه گروه شما را نابود کردم و لی بر نخستینان و گذشتگان‌تان 
چه گونه دست یابم؟ دل را خنک می‌سازد اينکه دوزخ همه شما با هم گرد می‌آورد؛ بادا 
که از زبانه‌های آن بدترین پادافره برگیرید. گرفتار شدید (خدای لغزش تان را نبخشایاد) 
به شیر پیشه‌ای که بر دشمتان» بسیار و به سختی تازش می‌آورد. اگر خشم و خروش من از 
این راه بسیار است که از دست بشدید و گرفتار نگشتید» این را توانم به شمارٍ خدای 
گذارذ که رنج و درد من مایةٌ خرسندي خدا گردید. 
برخی گویند: این سروده از آنٍ شیف بود که آن را برای سفاح خواند و داستان را 
با او پدید آورد. او بود که ايشان را کشت. 
سلیمان ین علی بن عبداللّه بن عباس نیز در بصره گروهی از امویان را کشت که 
جحامه‌های زریفت گرانبها داشتند. فرمود که پاهای‌شان را گرفتند و بر زمین کشاند و بر 
گذرگاهان افگندند که سگان بخوردند. 





چون امویان چنین دیدند؛ به سختی هراسیدند و رشته‌های پیوندشان گسسته 
گشت و آنان که توانستند» پتهان شدند. یکی از نهان‌شدگان؛ عمروین معاوية بن عمروین 
سفیان‌ین ین ابی‌سفیان بود. گوید: به هر جا می‌رفتم» شناخته می‌شدم و زمین بر من 
تنگ شد. بر سلیمان بن علی درآمدم و او مرا نمی‌شناخت. گفتم: گردش زمین مرا به 
سراي تو آورد و بر بزرگواری تو ره نمود. اگر بکشی» آسوده سازی‌و اگر بازگردانی و 
تندرست بمانی؛ زینهار یابم. گفت کیستی؟ گفتم: عمروین معاویه. گفت: خوش آمدی؛ 
چه نیاز داری؟ گفتم: زنانی که تو برای نیکی به ایشان از هم مردم سزاوارتر و از همه به 
ایشان مهربان‌ثر و نزدیک تری» از ترس ما ترسیده‌اند و هر که بترسد» کسان خود را به 
هراس افکند. گوید: بسیار گریست و سپس گفت: خدا خون تو پاس می‌دارد و دارایی تو 
به تو می‌بخشد و پانوان تو را آسوده می‌گذارد. سپس برای سفاح نوشت: ای سرور 
خدا گرایان» میهمانی با همرهان از امویان بر ما فرود آمده است؛ ایشان را بر 
پیو ندگسلی‌شان کشتیم نه به تاوان استوار سازی, مارا با ایشان» عبدمتاف دربرمی‌گیرد. 
خویشاوند را می‌نوازند ونمی‌کشند و پیوند را استوار می‌سازند و نمی‌گسلند. اگر سرور 
خدا گرایان روا می‌دارد؛ ایشان را به من ببخشاید. اگر کندء همان به که بخشنامه‌ای به 
سرأسر شارسانان گسیل دارد تا دای بزرگ را در برابربخشایش پر ما ونیکوکاری به 
راستاي ماه سپاس گوييم. اوخواسته‌اش بپذیرفت. این نخستین زینهار امویان بود. 


نافرماتی حبیب بن مره مزی 
در این سال حییب ین مره مری سر از فرمان عباسیان برتافت. وی و همراهانش 
از مردم حوران و بثنّه سپید پوشیدند. نافرمانی‌شان پیش از نافرمانی ابوورد بود. عبداللّه 
به سوی او روان شد و بارها با وی جنگید. حبیب از فرماندهان و سواران‌مروان بود. 
انگیز؛ سپیدسازی‌اش ترس بر خود و بر مردهش بود. قیسیان و دیگرکسان وابسته 
به ایشان با او بیست کردند. چون به عبداللّه گزارش رسید که ابوورد شورش و سپیدسازی 
کرده است» حبیب را به آشتی خواند. با وی آشتی کرد و او را باهمراهانش زینهار داد و به 
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سوي ابوورد راند. 


تافرمانی ابوورد و مردم دمشق 

در این سال ابوورد مجزاة بن کوثر بن زفرین حارث کلابی که از یاران و 
فرماندهانِ مروان بوده سر به شورش برداشت. 

انگیزة اين کار چنان بودکه چون مروان شکست خورد ابوورد در قتسرین به پا 
خاست. عبداللّه‌بن علی بدین شارسان شد و ابوورد با او بیعت کرد و سر بر همان فرمان 
گذارد که سپاهیانش گذاردند. فرزندان مسلمة بن عبدملک در بالس و ناعوره با او 
همسایه پودند. از این رو یکی از فرماندهان عبداللّه بن علی به شهر بالس درآمد و زنان و 
فرزندان مسلمه را روانه کرد. برخی از ایشان از اين کار به نزد ابوورد گله کردند. اواز 
دهکده‌ای به نام خاف بیرون رفت و آن فرمانده را کشت و همراهان او را از دم تیغ 
گذراند و فرمان عبداله از گردنٍ فرلافکند و جامةٌ سپید پوشید و مردم قتسرین را 
بدین‌کار خواند. ایشان همگی سپید پوشیدند و سفاح در این هنگام در حیره بود و 
عبداللّه بن علی گرفتار پیکار با حبیب‌بن مره مری در سرزمین لا و حوران و بشتیه بود 
که این را پیش تر یاد کردیم. 

چون به عبالّه گزارش رسید که ایشان سپید پوشیده‌اند و صالح بن حبیب بن مزه 
را برکتار کرده‌اند» برای دیدار و پیکار با ابوورد رواته شد؛ پر دمشق گذشت و ابوغاتم 
عبدالحمید بن ربعی طایی را با چهار هزار مرد جنگی به بجانشيني خویش در این شهر 
برگماشت. خاندان و زنان و فرزندان و کسان و بار و بنٌ عبداللّه در دمشق بودند. چون او 
به خضٌ درآمد» مردم دمشق بر او شوریدند و سپید پوشيدند و با عثمان بن عبداعلی بن 
شرَاقهٌ ازدی به پاخاستند و سپید پوشیدند و با ابوغانم و همراهانش دیدار کردند و ایشان 
را درهم شکستند و یارانش را به سختی هر چه پیش تر کشتار کردند و همه یار و بنه‌ای را 
که عبداللّه در نزد کسان و یاران خود به جحای هشته بود به تاراج بردند ولی به خاندان و 
کسان او آزاری نرساندند و بر ناسازگاری همداستان گشتند. عبداللّه روانه شد و در این 
هنگام گردهی از مردم قلسرین بر پیرامون ابوورد گرد آمده بودند و برای همسایگان 
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خویش از مردم حمص و در نامه نگاشته. از مردم این دو شهره هزاران مرد بجنگی به 
فرماندهی ابومحمدین عبدالله بن یزیدین معاویه فراز آمدند و به فرمانبری از او 
فراخواندند و گفتند: این همان «سفیاتی» است که همواره یاد می‌شده است". ایشان در 
پیرامون چهل هزار مرد بجنگی بودند و در وج آ خزّم» لشکرگاه زدند. عبداللّه بن علی به 
این مردم نزدیک شد و برادرش عبدصمد بن عبدالله را با ده هزار جنگاور بر سر ایشان 
فرستاد. کارگردانٍ سپاو قتسرین و فرمانده كارهاي رزمی ابوورد بود. او به تبرد با ایشان 
درایستاد. کشتگان در هر دو سوی رو به فزونی نهادند و عبدصمد و یارانش از هم گسته 
شدند و هزاران کس از ایشان کشته آمدند و او به نزد برادرش عبداللّه شد. 

عبدالّه و گروه فرماندهان فراز آمدند و بار دیگر در مرج آخرم دیدار کردند و به 
پیکاری سخت درایستادند. عبداللّه پایداری ورزید و ياران او مردانه کوشیدند. همراهان 
ابوورد شکست یافتند و رو به گریز نهادند و او با پانصد کس از مردمش پایدار ماند که 
همگی کشته شدند. ابومحمد و همراهانش گریختند و به تدمر پیوستند. عبدالّه مردم 
قتسرین را زینهار داد و ایشان سیاه پوشیدند و با او بیست کردند و به زیر فرمابٍ او 
درآمدند. ۱ 

آنگاه رو به سوی مردمان دمشق آورد که از در ستیز با وی» سپید پوشیده بودند. 
چون به نزدیکی ایشان رسید» مردم گریختند و جنگی در نگرفت و عبدالله به مردم شهر 
زینهار داد و ایشان با او بیست کردند و او ايشان را بر آنچه رفته بود» نیازرد. 

ایومحمد سفیاتی همچنان گریزان و پنهان زیست و به سرزمین حجاز پیوست و به 
همین‌گونه تا روزگار منصور یم‌دانگی ماند. زیاد بن عبدالله حارثی کارگزار منصور از 
نهانگاه او[ گاء گشت و سوارانی چند بر سر او فرستاد که با او کارزار کردند و او را کشتند 


۱ . «سفیانی» در فرهنگ اسلامی مردی است که پیش از خاستن رستاخیز پدیدار می‌شود و بر سراسر 
جهان فرمان می‌راند [و به گفتة شیعیان: جهان را مالامال از بیداد و ستم و نامردمی می‌سازد]. ار زمینه‌ساز 
«مهدی» (سوشیانس) است. اندیشه آن یکی از «مسیح ستیزه (۸1030) فراز آمده است و اين یکی از 
«مشیاح» از فرهنگ یهودی. همه اینها از فرهنگی ایرانی (یزدان؛ اهریمن» سوشیاتس و هفت انوشه) تراییده 
است. یکی از اپنان نیز «دٌال» و خر دجٌال است که در پدیدارشدنش هیچ گمانی تیست. 
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و دو پسرش را به اسیری گرفتند. زیاد سر سفیانی (ابومحمد بن عبدالّه) را همراه دو پسر 
وی روانه کرد و منصور این دو را زینهار داد و آزاد کرد. 
برخی گویند: جهنگ عبداللّه و ابوورد در پایانٍ ذی‌حجُ ۲۹/۱۳۳ ژوئية ۷۵۱م 


بود. 


سپیدپوشی و نافرمانی مردم جزیره 

در این سال مردم جزیره سپید پوشیدند و سر از فرمانٍ ابوعباس دژخیم (سفاح) 
برون آوردند و روا حران شدند که موسی ین کعب همراه سه هزار مرد جنگی از 
لشکریان سفاح در آن به سر می‌بردند. او را در آنجا در میان گرفتند و مردم جزیره 
فرمانده یا رهبری نداشتند که ایشان راگرد هم آورد. در این زمان اسحاق بن سلم عقیلی 
از ارمنستان فراز آمد. او به هنگام شنیدن گریز مروان از آنجا بیرون آمده بود. مردم 
جزیره بر او انجمن کردند و او موسی بن کعب را برای نزدیک به دو ماه در میان گرفت. 

ابوعباس خونریز: برادرش ابوجعفر و سپاهیان همراه او را که درواسط بودند و 
این‌هبیره را در میان گرفته داشتند» رهسپار کرد. او روانه شد و از قوقیشا و ز قه گذر کرد. 
مردم آن سپید پوشیده بودند. اسحاق بن سلم به رهاء کوچید و اين به سال ۷۵۱/۱۳۲م 
بود. موسی بن کمب از حران بیرون آمد و با ابوبحعفر دیدار کرد. 

اسحاق ین سلم برادرش بگارین سلم را به سوی مردم ربیعه فرستاد که در ماردین 
و دارا بودند. رهبر مردم رپیعه در این زمان مردی از حروریان به نام بر یک بود. ابوجعفر 
بدان سو روی تهاد و با ایشان دیدار کرد. ایشان به سختی هر چه پیش تر با او پیکار کردند 
و بریکه در نبرد کشته شد و بکار به نزد برادرش اسحاق به رهاء بازگشت. اسحاق او را در 
آنجا به جانشینی خود برنشاند و همراه بيشينة سپاهیانش رو به شُحَیْساط نهاد و ابوحعفر 
به سوی رهاء رهسپار گت و میان وی و بکار نبردهایی چند برپا شد. 

مرد خونریز (ابوعباس) برای عبداللّه بن علی نامه نوشت و او را به فرماندهی 
برگماشت و فرمود که با سپاهیانش به سمیساط شود. او رفت و در برابر اسحاق در 
سمیساط لشکرگاه زد. اسحاق را شصت هزار مرد جنگنده بودند و میان‌شان فرات بود. 
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ابوجعفر از رهاء فراز آمد و اسحاق را برای هفت ماه در سمیساط در میان گرفت. اسحاق 
می‌گفت: در گردتم بیمتی است که آن را فرونگذارم تا بدانم که خداوند آن مرده یا کشته 
شده است. 

ابوجعفر برای او پیام فرستاد که مروان کشته شده است. اسحاق گفت: این را به 
درستی نمی‌دام چون بی‌چون و چرا دانست که مروان را کشته‌اند. خواهای آشتی و 
زینهار گشت ت. پرای سقاح در این باره نامه نوشتند و او به ایشان فرمان داد که وی و 
همراهانش را زینهار دهند. برای این کار» نبشته‌ای در میان کردند و اسحاق به سوي 
ابوجعفر پیروث شد. در نزد او کسانی بودند که همراهی وی را خوش داشتند. .مردم شام و 
جزیره استوار و فرمانبردار گشتند. ابوعباس پرادرش ابوجعقر منصورٍ دوپولی را به 
فرماندهی جزیره» ارمنستان و آذربایجان برگماشت. او در آنجا مائد تا به خلیفگی 
برگزیده شد. 

برخی گویند: این عبدالّه بن علی بود که اسحاق بن سلم را زیهار داد 


کشته شدن ابوسَلِعَهٌ خلال و سلیمان بن کثیر 


پیش تر داستان ابوسلمٌ لا [سرکه‌فروش] و کوشش اندک او برای روی کار 
آوردن عباسیان [با گرایش درونی به خاندان علی(ع)] را یاد کردیم و فرانمودیم که چه 
کسانی از هاشمیان به هنگام درآمدن به کوفه همراه او بودند چنان که وی در نزدایشان 
آماج بدگمانی گشت. سقّاح در هنگامی که در حمام اعين [گرمابة چشمه‌ساران] بود» بر 
او دل بگردانید و سپس از آنجا بیرون شد [یا: از نزد او کوچید] و به (شهر هاشمیان» 
(مدینه هاشمیه) فرارسید و در این شهر در کاخ فرمانداری فرود آمد و همچنان دل بر 
ایوسلمه چرکین می‌داشت. برای ابومسلم نامه نگاشت و انديشة خود را با او در میان 
گذاشت و یادآور شد که چه گونه ابوسلمه آهنگ نیرنگ زدن در سر پرورانده بود. 
ابومسلم برای وی نوشت: ا گر سرور خدا گرایان از این کار آگاه گشته است؛ چه بهتر که 
اورا از پای درآورد و خونش بریزد. ۱ 

داوود بن علی به سفاح گفت: ای سرور خدا گرایان, چنین کاری مکن» مبادا که 
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ابومسلم و خراسانیان این کار را به زیان تو دستاویزی سازند چه رفتار ایشان در اين باره 
همان رفتار ابوسلمةٌ خلال است و از دیگرسوی» بسیاری از کسانی که اکنون گرد تو را 
گرفته‌اند» خراسانیانی دلبسته به ابومسلم‌اند. به جعای این کار به ابومسلم نویس که او را از 
میان پردارد. 

او برای ابومسلم نامه نوشت و ابومسلم به مرار بن انس ضبّی فرمان داد که او را 
بکشد. او بر سفاح درآمد و آ گاهش ساخت که برای چه کاری گسیل گشته است. سفاح 
آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز داد: سرور خداگرایان از ابوسلمه خرسند گشته اورا 
فراخوانده» بحامة گرانبها بر او پوشانده است. پس از آن» یک شب ابوسلمه به نزد سفاح 
شد و همراه اوماند تا بیشینه‌ای از شب فرا رفت و آنگاه به تنهایی رهسپار خانهٌ خود 
گشت. در این هنگام آن مرد. مرارین انس و یاران و همراهانش؛ بر او تاختند و خونش 
بریختند و گفتند: خارجیان او را کشتند. فردای آن روز پیکرش را بیرون آوردند و 
بحبی‌ین محمدین علی بر او نماز گزارد. او را در «شارسان هاشمیان» در نزدیکی کوفه به 


خاک سپردند. سلیمان بن مهاحر بجل سرود. 
آلززیر وزیر آل ُحمَه آودی قح بشناک ضاز قزیرا 


یعنی: وزین وزیر خاندان محمد» از میان رفت؛ همانا آن کس که تو را دشمن 
می‌دارد به وزیری برگمارده گشت. 

ابوسلمه را ((وزیر خاندان محمد» می‌گفتند و ابومسلم را (امیر خاندانٍ محمد». 
چون ایوسلمه کشته شد» سفُاح برادرش ابوجعقر دوپولی را به نزد ابومسلم فرستاد. چون 
بر ابومسلم درآمد» عییداللّه بن حسن اعرج و سلیمان بن کثیر او را همراهی کردند. یک 
بار سلیمان بن کثیر به عبیداللّه گفت: ای مرد؛ ما امید می‌بردیم که این کار (فرماترانی بر 
مسلمانان)» در خاندان شما فرود آید و دولت شما سامان یابد. هر زمان خواهان آن 
شدید» ما را بیا گاهانید و فراخوانید. عبیدالله پنداشت که او پیش‌کردة" ابومسلم است. از 


۱ پیش‌کرده: رواج بسیار در خراسان به ویژه شارسان‌های جنوبی آن دارد و به معنی: مأمون گماشته. 
مزدور؛ فرمان یات کسی برای انجام کاری نهانی. می‌آید. 
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این رو به نزد ابومسلم آمد و داستان را به او گزارش داد و ترسید که اگر اور آگاه سازدا» 
ابومسلم وی را بکشد. ابومسلم سلیمان بن کثیر را فراخواند و گفت: گفتهةٌ رهبر به مرا به 
یاد می‌آوری که فرمود: «به هر کس بدگمان شدی, اورا بکش»؟ گفت: آری. گفت: 
اینک من به تو بدگمان گشته‌ام. سلیمان گفت: به خدا سوگندت می‌دهم! گفت: مرا 
سوگند مده زیرا تو نیرنگ در فرمان رهبر در دل داری. پس فرمود که او را گردن زدند. 

ابوجعفر (منصور) به نزد سفاح بازگشت و به وی گفت: | گر بومسلم را نکشی» هیچ 
کاره باشی و فرمانرانی‌ات استوار نباشد. گفت: چه گونه؟ گفت: به دا جز آنچه را خود 
می‌خواهد» اتجام نمی‌دهد. ابوعباس گفت: | کنون اين را پوشیده بدار, 

برخی گویند: پیش از آنکه ابوسلمه کشته شود ابوجعفر به نزد ابومسلم رفت. 

انگیزة آن کار چنان بود که چون سَمَاح از پوشیدگی به در آمد و آشکارا شد» با 
کسانی چند ا زکارهای ابوسلمه یاد کرد. یکی از کسانی که در آنجا بو گفت: شاید آنچه 
کرد؛ انديشة ابومسلم بود. سفاح گفت: اگر این کار» انديشة وی باشد» از هیچ آشوبی 
نهراسیم بح زکه خدا آن را از ما براند و دور سازد. پس برادرش ابومنصور را به نزد ابومسلم 
فرستاد که اندیشة اورا بداند. اورفت و اپومسلم را از آنچه ابوسلمه کرده بود آ گاه ساخت. 
وی مرارین انس را گسیل کرد که او را از پای درآورد. 


در میان گرفتن ابن‌هبیره در واسط 
پیش تر کار یزیدین هبیره و سپاهیانی از خراسانیان که اورا با قحطبه دیدار 


کردند» و سپس با پسرش برخوردند یادآور شدیم و فرانمودیم که او شکست خورد و به 
چم مر کر ۲ 2 
واسط گریخت و در آن دژ گزین کردید. چون رو به ریز نهاده کسانی را بر دارایی‌های 


۱ عبارت متن: و اف أَن مه آنْ یَفْشْله. ضمیر «مُوه مستتر در یعلمه و ضمیر مفمولی متصل به 
«یعلم» (یعلمه) چنان که پیداست. می‌تواند چند مرجم داشته باشد. من یکی از وجوه را برگزیدم بی‌آنکه به 
این گزینش اعتماد و یقین داشته باشم. 

حرف «ان» تیز می‌تواند به در صورت خوانده شود: ناصب مضارع (َنْ) و حرف شرط (ان). ویراستار 
متن گونهٌ نخست را برگزیده است ولی من در اين باره گمان روا می‌دارم. 


تاریخ‌کامل 
تاراج پرده به هنگام نبرد گمارد و اینان آنها را برگرفتند و با خود بردند. حوثره به وی 
گفت: خداوندگار ایشان کشته شده است؛ به کجا می‌روی؟ خواسته‌اش قحطبه می‌بود؟ 
روانهةٌ کوفه شو که سپاهیان انبوه و مردائ پیکارمند نستوه داری؛ با ایشان کارزار کن تا 
پیروز شوی یا کشته آیی. گفت: نکنم» بلکه به واسط شوم و چگونگي چرخش کارها را 
بنگرم و فرجام آن را بیوسم. گفت: بیش از این کاری نکنی که دست او را بر خود گشاده 
داری تا تو را از پای درآورد. 

یحی بن محضین گفت: تو هرگز ارمنانی بهتر ازاین سپاهیان برای مروان اموی 
نیاوری؛ فرات را د رکنار خود بدار تا به نزد او رسی. هان بپرهیز که به واسط نشوی که تو 
را در میان گیرند چه پس از آن جز کشته شدن کاری در پیش نباشد. 

او از مروان می ترسید زیرا مروان برایش نامه‌ها می‌نوشت و فرمان‌ها می‌داد و او 
نافرمانی می‌کرد و از این رو ترسید که او را بکشد. پس به واسط آمد و در آن دژگزین شد. 
ابوسلمه حسن بن قحطبه را بر سر او فرستاد که او را در آ شارسان در میان گرفت. 
نخستین کارزار به روز چهارشنبه میان ایشان درگرفت. شامیان به ابن‌هبیره گفتند: به ما 
دستوری ده که با ایشان پیکار آزماييم. اوبه ایشان دستوری داد و ایشان بیرون رفتند و 
ابن‌هبیره بیرون امد و بر با راستِ سپاهیانش ابن‌دآوود بود. دو سوی رزمنده با هم دیدار 
کردند و بر با راست سپاهیان حسن» خازم بن خزیمه بود. خازم بر پورهییره تاحت. وی 
و یارانش رو به گریز نهادند و دروازه مالامال از مردمان گردید. یأرانش پرتابه‌افکن‌ها بر 
آنان گماردند و شامیان به دنبال برگشتند. حسن بر ایشان تانعت و به دجله‌شان راند و 
کسان بسیاری ازایشان به آب خفه شدند. ایشان را با کشتی‌ها فروگرفتند و راه را بربستند. 
هفت روز درنگ ورزیدند و سپس به سوی ایشان پیرون آمدند و پیکار آغاز نهادند و 
شامیان به زشت‌ترین گونه‌ای شکست خوردند و به درول شهر شدند. روزگاری دراز 
ماندند و جز با تیربارانِ همدگر نجنگیدند. 

این‌هبیره ( که همچنان در میان گرفته بود)؛ شنید که امه تفلبی سیاه پوشیده 
است. او را گرفت و به زندان افکند. معن بن زایدهٌ شیبانی و کسانی ازرییعه در این بارث با 
پورهبیره سخن گفتند و سه تن از مردم فزاره (از تبار پورهبیره) را گرفتند و به زندان 
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افگندند و او را دشنام دادند و گفتند: آنچه را به دست داریم؛ رها نسازيم تا پسر هبیره 
دوستمان را آزاد سازد. این‌هبیره از رها کردن | و سر برتافت. معن و عبدرحمان ین بشیر 
عجلی و همراهان این دو از پورهبیره کناره گرفتند. به پورهبیره گفته شد: اینان پهلوانان 
سوارکار سپاه تواند که تیاه‌شان ساختی؛ ا گر در این راه گام بیش تری برداری و پافشاری 
ورزی» همینان از آن کسان که تو را در میان گرفته‌اند» بر تو بیش تر فشار آورند. او ابوامته 
را فراخواند و جامة گرانبها پوشائذ وبه خانواده‌اش رسائذ. آنات با همدگر آشتی کردند و به 
همان هنجار که بودنده با زگشتند. 

در این میان نصرین مالک بن هیثم از پهنهة سیستان به نزد حسن فراز آمد. حسن 
گروهی رابه نمایندگی از خود به سوي سفاح روانه ساخت و پیام داد که ابونصر به نزد وی 
آمده است. او غیلان بن عبدالله غزاعی را به سرپرستی گروه نمایندگی برگمارد و لی این 
غیلان از حسن آزرده بود زیرا او را به سان یاور به نزد وح بن حاتم فرستاده بود. چون 
عیلان بر سفاح درآمد» [بر او درود فرستاد] و گفت: گراهی می‌دهم که تو سرور 
خدا گرایان و رشتة استوار یزدان و رهبر پرهیزکارانی. گفت: غیلان» تورا چه نیاز است؟ 
غیلان گفت: از تو می‌خواهم که برای من آمرزش بخواهی و پوزش من بپذیری. گفت: 
خدایت بیامرزاد. غیلان گفت: ای سرور خدا گرایان» بر ما مت گذار و مردی از خاندانت 
را به فرماندهی بر ما گمار و چشمان ما را با نگریستن به چهرٌ او شادمان بدار. او برادرش 
ابوجعفر منصور نیم‌دانگی را که از خراسان بازگشته بود» به جنگ پورهبیره گسیل داشت 
و برای حسن پیام و نامه فرستاد وگفت: سپاه آنٍ توست و فرماندهان آنانٍ تواند ولی من 
دوست داشتم که برادرم درآنجا حاضر باشد؛ از وی بشنو» فرمانبر او باش و از جان و دل به 
او یاری رسان. برای مالک بن هیثم نیز همین را نوشت. از اين رو کارگردان این لشکر 
حسن به شمار آعد. 

چون ابوجعفر منصور به نزد حسن رسید او ازخرگاه خود برون رفت و منصور 
نیم‌دانگی رابه درون آن برد و عثمان بن نهیک را به فرماندهی پاسبانان منصور برنشاند. 

مالک بن هیشم یک روز (ازیام تا شام) با ایشان جنگید و شامیان واپس گریختند و 
به سوی سنگرهای خود روی آوردند. معن بن زاید؛ شیبانی و ابویحیی بجذامی ب رگذرگاه 
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ایشان پنشسته بودند!. چون یاران مالک از برابر ایشان گذر کردند» بیرون آمدند و بر 
ایشان تاختند و تا شامگاه با ایشان جنگیدند. ابن‌هییره بر (برج خلّلین» بود. شب را تا 
آنجا که خدا می‌خواست [بهرةٌ بزرگی از شب] کارزار کردند. ابن‌هیبره کس به نزد من 
فرستاد و او را فرمود که بازآید. او باز آمد. دوسوی رزمنده چندین روز درنگ ورزیدند. 
آتگاه مردم واسط نیز با معن و محمدین تباته بیرون آمدند. یاران حسن با ایشان جنگیدند 
و شکست‌شان دادند و به سوی فرات‌شأن راندند تا در آن فرور يختند. بازگشتند و دیدند 
که پسر مالک بن هیثم کشته شده است. چون پدرش او را کشته دیدء گفت: پس از 
تونفرین خدا بر زندگی باد! سپس بر مردم واسط تاختند و با ایشان کارزار آزمودند تا به 
درون شهرشان راندند. 

مالک همواره کشتی‌ها را از هیمه می‌انباشت و آتش می‌زد تا انچه را بر آن 
می‌گذرد؛ بسوزاند. ابن‌هبیره این کشتی‌ها را با چنگک‌ها فرومی‌کشید. یازده روز را بدین 
هنجار سپری کردند. 

چون چنبر در میان گرفتگی بر ایشان فشار آورد و گزند به درازا کید خواستار 
آشتی شدند؛ چنین خواهشی نکردند مگر پس از آنکه گزارش کشته شدن مروان به ایشان 
رسید. اسماعیل بن عبداللّه قسری این گزارش را برای ایشان آورد و گفت: مروان کشته 
شده است؛ شما با کدام آرمان و انگیزه می‌ستیزید؟ یاران پورهبیره بر او تاختند. یمانیان 
گفتند: مروان را یاری نمی‌رسانيم زیرا نشانه‌های کارکرد او در مین ما همان است که 
همواره بوده است؛ نزاریان گفتند: نمی‌جنگیم به جز هنگامی که یمانیان با ما بجنگند. 
چالوک "های مردم [توده‌های گدای گرسنه] با جوانان به یاری او می‌جنگیدند. 

پورهبیره بر آن شد که مردم را به فرمانبری از محمدین عبداللّه بن حسن ین علی 
بخواند. برای او تامه نوشت ولی پاسخ دیر کرد. سفاح با یمانیان از لشکریان پسر هبیره 
نامه‌نویسی آغاز نهاد و ایشان را آزمند ساخت. زیادبن صالح و زیادین عبدالّه (هر دو 


1 انگار در این گزارش لغزشی روی داده يا اشتباهی چاپی پیش آمده است(؟). 
5 چالوک: بینوا تهیدست» گدا بی سر وپاء درو بش» دزد. تازی‌شده آن صملوک است. اپن ۳ «نيكوكاري 


طبری» پژوهیده است. 
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حارثی) به سوی او بیرون آمدند و به ابن‌هبیره نوبد دادن د که آن سوی ابن عباس [ابوعباس 
سفاح؟] را برای وی بهبود بخشند ولی نکردند. از آن سو پیک‌ها میان ابوجعفر و 
اپن هبیره آمد و شد کردند و منصور تیم‌دانگی برای پورهبیره زینهار نهاد و نامه‌ای در این 
باره نوشت و به نزد او فرستاد. ابن‌هبیره چهل روز درنگ ورزید و با دانشوران رای همی 
زد تا آن را پذیرفت و به نزد ابوجعفر فرستاد. ابوجعفر آن را به نزد برادرش سفاح فرستاد 
و دژخیم برادرش منصور دوپولی را فرمود که زینهار نامه را روا بدازد و به کار بَرّد. 

انديشهٌ آبوجعقر انجام دادن پیمان و کاربرد نوبد خود بود ولی سفاح کاری را 
بی‌رایزنی ابومسلم انجام نمی‌داد. ابوجهم گزارشگر آبومسلم در نزد سفاح بود. سفاح برای 
ابومسلم نامه توشت و اور از کار پورهبیره " گاه ساخت. ابومسلم برای او نوشت: راو آرام 
و هموان چون درآن سنگ‌افکنی؛ ناهموارش سازی. ته به خدا؛؟ هرگز راهی که پورهبیره 
در آث باشده به رستگاری نینجامد. 

چون کار زینهارنامه به پایان رسید» پسر هبیره با هزار و سیصد کس از بخاریان به 
سوي ابوجعفر بیرون شد. خواست بر بارگی خود سوار شود و با آن به درون رود. دربان» 
سلام بن سلیم» به سوی او برخاست و گفت: خوش آمدی ابوخالد؛ به خوبی و تندرستی 
فرود آی! او فرود آمد. بر پیرامون خرگاه منصور ده هزار مرد از خراسانیان بودند. برایش 
دو شکی خواست که بران بتشیند. فرماندهان را به درون آورد و آنگاه به این‌هبیره (په 
تنهایی) دستوری داد. او به درون شد و ساعتی با وی به گفت و گو تشست و برخاست. 
آنگاه درنگ ورزید؛ یک روز به نزد وی می‌رفت و یک روز نمی‌رفت. هر بار با پانصد 
سوار و پیاده به نزد او می‌رفت. به ابوجعفر گفته شد: پورهبیره می‌آید و سپاهیان او را 
کرنش می‌آورند چنان که شکوه او هیچ‌گونه کاستی نیافته است. ابو حمفر به او فرمان داد 
که جز با نزدیکانش نیأید. او با سی نفر بدانجا می‌شد که رفته رفته شمارشان به چهار یا سه 
کس کاهش یافت. 

این‌هبیره یک روز با منصور سخن گفت و در میانه چنین بر زبان راند: های! (شاید 
نیز گفت: ای مرد!). آنگاه از گفته بازگشت و گفت: سرو را؛ تا همین چندی پیش 
این‌گونه با مردم سخن می‌گفتم؛ زبانم به فرمانم نبود و آن گفتم که نشایست. سفاح بر 
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منصور فشار آورد که ابن‌هبیره رابکشد؛ منصور از او خواهش می‌کرد که وی راببخشاید. 
سرانجام سفاح نوشت: يا بی‌درنگ او را بکشی یا کس فرستم که او را از خرگاه تو بیرون 
آورد و خونش بریزد. 

منصور آهنگ استوار کرد که او را بکشد. خازم بن خزیمه را با هیثم بن شعبة بن 
ظهیر روانه ساخت که درگنج‌خانه‌ها را مهر برنهند. سپس کس به نزد مهتران از میان 
همراهانٍ پورهبیره از قیسیان ومضریان فرستاد و ایشان را فراخواند. حوثرة بن سهیل و 
محمدین نباته با بیست و دو کس به نزد او رفتند. سلام بن سلیم بیرون آمد و گفت: حوثره 
و پورنباته کچایند؟ این دو به درون رفتند. ابوجعفر عثمان بن نهیک را با صد مرد 
شمشیرزن در خرگاهی فروتر از خرگاه خود بداشته بود. شمشیرهای این دو را گرفتند و 
شانه‌های‌شان را استوار پربستند. آنگاه ایشان را دو به دو فرا همی خواند و با آتان همان 
کرد. یکی از ایشان گفت: به ما پیمان و زینهار خدایی دادید و آنگاه پایمال ساختید! امید 
چنان می‌بریم که خدا از شما کینه بکشد! ابن‌نباته بر ریش خود می‌گوزید و می‌گفت: 
همین را از پیش می‌دیدم. 

خازم و هیثم بن شعبه با پیرامون صد مرد جنگی به سوی ابن‌هبیره رهسپار شدند و 
گفتند: می‌خواهيم دارایی‌ها را برداریم. به دربان خود گفت: ایشان رایر گنجخانه‌ها 
رهنمون شو. ايشان در برابر هر خانه‌ای چندین تن برنشاندند و رو به سوی وی و پسرش 
داوود و شماری از پردگان وی آوردند و پسرکی خردسال در دامنش بود. چون به سوی او 
روانه شدند؛ دربانش در برابر ایشان به پایداری برخاست. هیثم بن شعبه ضربتی بر زگي 
گردنش زد و او را پر زمین افکند! و پسرش داوود رو به جنگ آورد واو پسرک 
خردسالش را از دامن فروگذارد و گفت:۲ از این کودک دست بدارید. آنگاه سر بر زمین 


۱ خ ل: و قتل موالیه. یعنی: هیثم دربان را بر زمین افکند و بردگان ابن‌هبیره را کشت. 
۲ . عبارت متن: و اقبل موالیه و نحی ابنه من حجره فقال دونکم هذا الشبی و خر ساجداً فقتل. 
شایدمعنی درست‌تر اين باشد که: هیشم رو به سوی پسر هبیره آورد و کودکش را از دامنش دور ساخت و 
گفت: این کودک را بگیرید؛ و آنگاه پورهبیره پیشانی برخاک نهاد و کشته شد. 

می‌بینید که ابن‌اثیر به چه شیوه دردناک و آشفته‌ای چند فعل می‌آورد و ضمیر مستتر در هر کدام را به 
مرحمی جداگانه برمی‌گرداندا 
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گذارد و و پیشانی بر خحاک نهاد وایشان او را سربریدند. سرهای ایشا رابه سوی ابوجعفر 
بردند. او در میان مردم فریاد زینهار برآورد مگر برای حکم بن عبدملک بن بشر و خالد 
بن سلمةٌ مخزومی و عمرین ذ. زیادین عبداللّه برای پورذر زینهار خواست و متصور اورا 
زینهار داد؛ حکم گریخت و ابوجمفر به خالد زینهار بخشید ولی دژخیم (سفاح) او را 
کشت وزینهار ایوحعفر نیم‌دانگی رابه چیزی نگرفت. ابوعطای سندی در سوگ ابن‌هبیره سرود: 

ال نا لم تجذ یوم قاط عأیک بجاری دَتها تجئود 


و ه و ۳ 
عَشْیّة قام اتانخاث و صفقث آکف با بیی قاتم و دود 
و ره مت 3 1 1 5 3 

فان نی تَهُجور اشتاء فربعا. آفام به بفد او شود وفودٌ 
فانک لم تبغد علی مُعهه. بلی کل من تخت الشراب بییذ 


یعنی: همانا چشمی که در نبرد واسط باران سرشک بر تو نبارد» چشمه‌ای خشک 
به شمار آید. آن شامگاه که زنانِ شیون‌گر په سوگ نشستند و با چنگ و ناخن روهای 
چون گل را همی خستند. اگر خانهات از مبهمانان تهی مائده باکی نباشد زیراهمگان 
می‌دانند که به هنگام زندگی تو گروه‌های میهمانان یکی پس از دیگری در آن فرود 
میآمدند و تیمارخواری می‌دیدند. تو از کسانی روی نپوشیدی و دور نشدی که با تو به 
تازگی دیدار کرده باشند زیرا هر کس به زیر خاک خوابد, بسی دور دور انگاشته گردد. 


کشته شدن کارگزاران ابوسلمه در پارس 


در این سال ابومسلم خراسانی» محمدبن اشعث را به فرمانداری بر پارس روانه 
ساخت و به او فرمود که ارات و کارگزاران ابوسلمه [سرکه‌فروش] را کشتار کند. او چنان 
کرد. پس مرد خونآشام (سفاح) عمویش عیسی‌بن علی را به پارس روانه کرد که 
محمدبن اشعث فرماندار آن بود. محمد بر آن شد که عیسی را بکشد ولی به او گفتند که 
این کار برای تو روا نیست. گفت: روا هست زیرا ابومسلم به من فرموده است که ه ر کس 
به نزد من آید و خواهان فرمانداری شود او را بکشم. آنگاه عیسی را از ترس فربحام کار 
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از کشته شدن بخشوده داشت. از عیسی با سوگندانِ پن‌بست آورا پیمان گرفت که هرگز به 
تخت سخنوری برنیاید و شمشیری بر کمر نبندد مگر برای پیکار به راه خدا. پس از آن 
عیسی به هیچ روی کار فرمانداری [یا دیوانی] به دست نگرفت و شمشیر بر کمر نبست 
وم 0 
مگریرای نبرد به راه خدا؛ سپس دژخيم (سفاح) اسماعیل بن علی را به فرمانداری بر پارس فرستاد. 


فرمانداری یحیی بن محمد بر موصل 
سخنانی که در این باره گفته شد 


دراین سال‌سفاح‌براد رخود یحیی بن محمدرابهجای‌محمدبن صول‌بر موصل گمارد. 

انگیزُ اين کار چنین بود که مردمان موصل از فرمانیری محمد پن صول سر 
بر تافتند و گفتند: باید که وابستة عم بر ما فرمان راند [یا: اینک برده خشعم بر ما فرمان 
می‌راند, او را از میان خود بیرون رآندند. او برای سفاح نامه نگاشت و گزارش این کار به 
پیشگاه او پرداشت. سفاح برادرش یحیی‌بن محمد را بر این شارسان گمارد و دوازده هزار 
مرد جنگی در دسترس او گذارد. او آمد و در کاخ فرمانداری در همسایگی (مزگت 
همگانی» فرود شد و در برابر مردمان موصل کاری نکرد که آن را تاپسند بینگارند؛ کاری 
به کارهای ایشان نگرفت. آنگاه ایشان را فراخواند و دوازده تن از ایشان را کشت. مردم 
شهر از او رمیدند و جنگ‌افزار برگرفتند ولی او زینهارشان داد و فرمود که آواز دادند: هر 
که به درون مزگت همگانی درآید زینهار یابد. مردم شتابان روی پدان آوردند. یحیی 
مردان را بر در مزگت همگانی گمارد که مردم ربا سنگدلی هر چه پیش تر کشتار کردند و 
خونریزی از اندازه درگذراندند و مزگت را در دریایی از خون شناور ساختند. گویند: او در 


۱ سوگندان بن‌بست آور (لا یمان آلمحد جه): سوگندهایی که فرد را ناچار کند که بدان پابند بماند. مانند 
سوگند به «رهایی و آزادی» (طلاق و عتاق). در ادب پارسی نیز این فرایافت را داریم. دکتر شفیعی کدکنی در 
چام «هفت خواتی دیگره در ۱۳۴۲خ در بارء رهاننده ایران آینده فرموده است: 

راء او راهی است چون راء میا اشک زی لبخند 

وز دگر سو رفته تا بن‌بست چوتان كوچه‌هاي عهد یا سوگند 
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آن یازده هزار کس را کشت و تومار زندگی انبوهی از مردمان را درنوشت چه آنها که 
انگشتری داشتند و چه آنها که نداشتند. 

چون شب فرارسید. یحیی آواز شیون و موی بانوانی را شنید که مردان‌شان را او سر 
بریده بود. انگیزهٌ زاری و شیون را پرسید و آنان به او گزارش دادند. گفت: چون فردا 
خورشید برآید» زنان و کودکان را کشتار کنید. آنان چنان کردند و سه روز را در کشتار 
زنان و کودکان گذراندند. در سپاهش فرماندهی بود که چهار هزار زنگی به زیر فرمان 
داشت. ایشان زنان را [در شمار بسیار] همی ربودند و با خود بردند. 

چون یحیی در روز سوم از کشتار همگانی بپرداخت» به روز چهارم سوار شد و 
پیشاپیش او جنگ افزارها و شمشيرهاي آخته روان بودند. زنی راه را بر او بست و لگام 
ستورش راگرفت. یارانش بر آن شدند که بانوی بیتوا را بکشند ولی او ايشان را از این کار 
بازداشت و بانو به او گفت: نه آیا تو از هاشمیاتی؟ نه آیا عموزاد؛ پیامبر خدایی؟ شرمت 
ناید که بانوانِ سرفراز تازی را زنگیان ستب رگردن به بازی گیرند؟ یحبی از پاسخ او درماند 
و کسی با وی روانه ساخت که پناه جایش را به او نشان دهد چه گفتارش در دل سنگ او 
کارگر افتاده بود. چون فردا فرارسید, زنگیان را گرد آورد که مزدی‌هاشان رابه ایشان 
پردازد. زنگیان گرد آمدند. فرمود که ایشان را سراسر کشتار کردند و حتی یک تن از 
ایشان را زنده نماندند. 

برخی گویند: انگیزة کشتار موصلیان کارهایی بود که از ایشان سر می‌زد و گویای 
دوستي موی و دشمنی با عباسیان می‌بود. گویند: زنی سر خود را شست و خیرو (خطمی) 
ایام فرو افکند که بر سر یکی از خراسانیان ریخت. پنداشت که از دستی چنان کرده‌است؛ به دروب 
خانه شد و مردم آن را کشت و مردم شهر برشوریدند و او را کشتند و آشوب زبانه کشید. 

یکی از کشتگان معروف بن ابی‌معروف برد که مردی پرهیزکار و پارسا بود و 
بسیاری از یاران پيامبر را دريافته بود و گفتارهای پیامیر خدل(ص) را از ایشان شنیده. 


یاد چند رویداد. 


در این سال سقاح برادرش منصور نیم‌دانگی را به فرمانداري جزیره, ارمنستان و 
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آذربایجان فرستاد. هم در این سال عمویش داوودین علی را ا زکوفه و سواد آن برداشت و 

او را بر مد بت مکّه؛ یمن و یمامه گماشت. به جای او برادرزاده‌اش عیسی بن موسی ین 
۲ یر كثِ« 

محمد را بر کوفه نشاند و او ابولیلی را به سرپرستی دادگستری کوفه برآورد. 


کارگزار بصره در این سال سفیان بن عَْیْنَه هی بر دادگستری آن حجّاج‌ین 
آرطاق» بر ند منصورین جمهور بر پارس محمدین اشعث» بر جزیره و ارمنستان 
وآذربایجان ابوجعفر محمدبن علی» بر موصل یحیی‌بن محمدبن علی» بر شام عبدالّه بن 
علی» بر مصر ابوعون عبدملک‌پن یزید» بر خراسان و کوهستان ابومسلم و بر دیوان خراج 
خالد بن برمگ بود. 


در این سال داوودین علی با مردم حج گزارد. 

نیز در اين سال اینان درگشتند یا کشته شدند: عبداللّه بن ابیتجَیم» اسحاق بن 
عبداللّه بن ابی‌طلحهٌ انصاری» یحبی‌بن معاوية بن هشام بن عبدملک با مروان بن محمد که 
هر دو در زاب کشته شدند؛ یحیی بن عبدرحمان برادر عبدرحمان داخل به اندلس ( کشته 
شد)» یونس بن مغيرة بن حلین در دمشق که چون عبداللّه بن علی به این شهر شد او را در 
آنجا کشت؛ زندگی‌اش به صد و بیست سال برآمده بود؛؟ دو مرد خراسانی که او را 
نمی‌شناختند» وی را کشتند و چون شناختند» بر او گریستند» برخی گویند: نه چنین بود 
بلکه ستوری او راگاز گرفت و کشت؛ او نابینا شده بود؛ صَفُوَان بن لیم وابسته خمیدین 
عبدرحمان» محمدبن ابی‌بکر بن محمدین عمروین خزم در مدینه که دادیار آن بو 
همام‌ین مُبّه» عبدالل‌ین قرف» سعیدبن سلیمانین زیدین ثابت انصاری» خبیب‌بن 
عبدرحمان‌بن یب بن بسار انصاری دایی عبیداللّه بن عمر مری» شتارة بن ابی فضّه 
که نامش (نام ابوحفصه) ثابت وابستهٌ عتیک بن زد و او پدر رّمی با کنيٌ ابوزوح بود؛ 
عبدالله بن طاووس بن گٍسان هدانی از پارسایان و پرهیزکاران و دین‌پیشگان یمن. 
[واژْ تازه پدید] 

خبیب: با حای نقطه‌دار مضموم و بای تک نقطه‌ای مفتوح. 

عَرمی: به فتح حاء و راء (هر دو بی‌نقطه). 
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(۷۵۰ ۷۵۱ میلادی) 


چیرگی رومیان بر مَلطیه 


در این سال کنستانتین پادشاه روم روبه سوی مخ و ملطیه آورد؛ نخست بامردم 
کمخ جنگید و ایشان پیک و پیام به نزد ملطیان فرستادند و یاری خواستند. ازملطیه 
هشتصد مرد جنگی به کمخ شدند که پادشاه روم با ايشان پیکار آزمود و مسلمانان 
شکست یافتند و رو به گریز نهادند و رومیان رو به نبرد ملطیان آوردند و ایشان را در مان 
گرفتند. این آبخست در این هنگام گرفتار آشوبی بود که فرانموديم. کارگزار آن 
موسی‌بن کعب در حزّان بود. 

کنستانتین برای ملطیان پیام داد: من جز باآ گاهی مسلمانان و به انگیزه ناهمسازی 
ایشان در میا خود شما را در میان نگرفتم؛ شما را زینهار است که به کشورهاي 
مسلمانان بازگردید تا من ملطیه را فروگیرم و آن را به ویرانی کشم. ایشان از او نپذیرفتند 
و او دژکوب‌ها پر ایشان گمارد؛ مسلمانان فرماتبرداری نمودند و شارسان رابر پایة 
زینهار بدو سپردند و به كشورهاي اسلامی روی آوردند و آنچه را توانستند» باخود 
پرگرفتند و آنچه را تتوانستند» درچاه‌ها و رودها افکندند. 


چون از آن کوچیدند رومیان آن را ویران کردند و سپس به دنبال برگشتند و مردم 


آن در سرزمین‌های جزیره پرا کنده شدند. پادشاه روم به کالیکلا شد و در عرج خصی 
فرود آمد و کوشان ارمنی را روانه کرد که آن را در میان گرفت و برادراتی چند از ارمنیان 
از مردم شهر در باروی آن رخنه‌ای پدید آوردند. آنان بر شهر چنگال گستردند و مردان 
آن را کشتند و زنان را به کنیزی گرفتند. او (قایم» را به سوي پادشاه روم روانه ساخت. 


یاد چند رویداد 


در این سال سمَاح عموی خویش سلیمان بن علی را به فرمانداری بصره و 
روستاهاي پیرامون آن و شارسان‌هاي دجله و بحرین و مهر گنگدز (جاْمََف) 


برگمارد و عموی دیگر خود اسماعیل بن علی را بر اهواز نشاند. 


نیز در این سال داوود بن علی ه رکه را از امویان در مکه و مدینه یافت» از پای 
درآورد و بکشت. چون خواست ایشان را کشتارکند» عبداللّه ی حسن بن حسن به او 
گفت: برادرم. اگر ايشان را بکشی» بر چه کسی ببالی و بنازی که پادشاهی‌اش را 
فروگرفته‌ای؟ این تو را یس نیست که همواره از بام تا شام تورا در آمد و شد بنگرند و 
شکوهمند ببینند که ایشان را خوار می‌داری و زیون می‌سازی؟ او نپذیرفت و همگی را 


در این سال در ماه ربیعالاول / اکتبر ۰ داوودین علی در مدینه مرد و جون 
۰ ۰ 2 ۰ ۹ ۳ ۳ و ۰ ۰ 
زمان مرگش فرارسید پسرش موسی بن داوود رابه جانشيني خود برگزید. چون سفاح از 
مردن او آگاه شد» دایی خود زیادین عبداللّه‌ین عبدموان حارثی را پرمکه و مدینه و 
طایف و یمامه گمارد و محمدین یزیدبن عبداللّه بن عبدمدان را بر یمن بداشت. چون 
زیاد به مدینه آمدء ابراهیم بن حسان سلمی (ابوختّاد ابرص بن مُْتّی) را بر سرٍ یزید بن 
عمرین هبیره به یمامه گسیل کرد که وی و یارانش را کشت و نابود کرد. 

هم در این سال محمدین اشعث روانه افریقیه شد و با مردم آن به سختی پیکار 

۳ 
کرد و آن را گشود. نیز در این سال شریک بن شیخ مهری در بخارا بر ابومسلم شورید و او 
را بر کارهایش نکرهید و گفت؛ بر این پایه نبود که پیروی خاندان محمد را برگزيدیم که 
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خون‌ها ريخته شود و کارها نه بر پایهٌ درستی و راستی بچرخد! بیش از سی هزار تن بر 
و ۰ 0 ۳1 0 
کرد او انجمن کردند. ابومسلم زیادین صالح خزاعی را بر سر او فرستاد که با او کارزا رکرد 
و او را از پای درآورد. ۱ 
نیز در اين سال ابوداوود خالدین ابراهیم به حتّل روی آورد و آن را گشود و به 
درون آن شد. پادشاه آن خیش بن شبّل در برابر او پایداری نکرد بلکه وی و کسانی از 
دهگانان دژگزین شدند. چون ابوداوود بر او فشار آورد؛ همراء دهگانان و چارکرانش 
بیرون آمد و روان شد تا به سرزمین فرغانه رسید. سپس به شارسان‌های ترکان درآمدند و 
به نزد پادشاو چین شدند. ابوداوود هر که را توانست گرفت و به نزد ایومسلم فرستاد. 
هم در این سال عبدرحمان بن یزید بن مهلب در موصل کشته شد. او را آن 
سلیمان که به وی (سود» می‌گفتند با زینهاری که برایش نوشت از پای درآورد. 


آن سوی «دروب» نبرد آزماید. 


در این سال یحیی بن محمد از موصل برکنار شد و به جای او اسماعیل بن علی بر 
سر کار آمد. از آن رو یحیی را برکنار کردند که مردمان موصل را کشتار همگانی کرد و 
1 ۳ 
رفتاری زشت از خود به پادکٌار ماند. 


حج را در این سال زیادبن عبداللّه حارثی با مردم گزارد. کارگزاران همانان بودند 
که در سا پیش یاد کردیم به جز حجاز و موصل و یمن که فرمانداران آنها را یاد کردیم. 

نیز در این سال اخشٍید فرغانه با پادشاه چاچ از در ناسازگاری درآمد. اخشید از 
پادشاه چین یاری خواست و او صد هزار مرد جنگی به یاری‌اش فرستاد. اینان پادشاه 
چاچ را در میان گرفتند واو بر فرمان پادشاه چین فرود آمد. وی گزندی به او یا کسانش 
نرساند. گزارش به اپومسلم رسید و او زیادبن صالح را به جنگ‌شان گسیل داشت. ایشان 
بر کرانهٌ رود طراز دیدار و پیکار کردند و مسلمانان پیروز شدند واز ایشان پیرامون پنجاه 
هزار تن را کشتند و پیست هزار کس را به اسیری گرفتند و دیگران گریختند و رو به سوی 
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چین آوردند. این رخداد در ذی‌سجهة ۱۳۳/ ژوئية ۱ بود. 

در این سال مروان بن ایی‌سعید از جهان درگذشت» و ینمی زُرّقي انصاری؛ و 
علی بن یمه وابستةٌ حابرین سْمَرَه شوّایی. 
[واژ؛ تازه پدید] 


بذ یمه: به فتح بای تک‌نقطه‌ای و کسر ذل نقطه‌دار. 


رویدادهای سا صد و سی و چهارم هجری 
(۷۵۱ ۷۵۲ میلادی) 


شورش بتام بن ابراهیم 

در اين سال بسَّام بن ابراهیم بن بشام سر به نافرمانی برداشت و بند پیروی از 
دژخیم (سقاح) از گردن فروافکند. او از بهادران زورمند خراسان و سواره‌ای پهلوان از 
ایشان بود. وی وگروهی از یاران و همراهان او در نهان به مداین رفتند. سفاح» خازم بن 
خزیمه را بر سر ایشان فرستاد. دوسوی رزمنده به پیکار برنحاستند که در پیامد آن» بسام و 
بارانِ وی شکست یافتند و بیش ترشان کشتار شدند. هر که را در هنگام گریز یافتدد» از 
پای درآوردند. سپس او به دنبال برگشت و بر «ذْاتِ قطامیر» گذشت که داي‌هاي 
سفاح در آن به سر می‌بردند. اینان از مردم عبدمدان بودند و شمارشان به سی و پنج مرد 
برمی‌آمد؛ هجده مرد دیگر نه از ايشان و هفده تن از وابستگان‌شان همراه آنان بودند 
[روی هم هفتاد کس بودند]. آو بر ایشان درود نگفت. چون از ایشان گذشت» اور دشنام 
دادند. از پیش نیز؛ دل او بر ایشان چرکین می‌بود واین در پي سرگذشت مفيرة بن فزع و 
پناه آوردن او به ایشان و دنبالهٌ کار بود. مفیره از یاران بسام شمرده می‌شد. او به نزد 
ایشان بازآمد و دربارةٌ سرنوشت مفیره از ایشان پرسش کرد. گفتند: مردی ناشناس به 
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سان رهگذر به روستاي ما آمد و یک شب ماند و سپس به راه خود رفت. به ایشان گفت: 
شما داییان سرور خدا گرایانید؛ مردی از دشمنان وی به نزد شما می‌آید و آسوده در 
روستای شما به سر می‌برد! چرا بر او نتاختید و دستگیرش نکردید؟ آنان پاسخ درشت به 
وی دادند. او فرمان داد که همه ایشان را گردن زدند و خانه‌های‌شان را ویران کردند و 
دارایی‌های‌شان را به تاراج بردند. سپس او به راه خود رفت !. 

گزارش این کار به یمانیان رسید و زیادین عبدالّه حارئی با ایشان بر سفاح 
درآمد. به او گفتند: خازم بر تو گستاخ گشته تو را خوار داشته دایبان تو راکشته است. 
دایی‌هایت از دوردست‌ها فراز امدندو شارسان‌ها را درنوشتند و به تو بالیدند و به نزد تو 
آمدند تا از بخشش_تو بهره برگیرند؟ سرانجام در پناه توبحای گرفتند ولی خازم ایشان را 
کشت و خانه‌های‌شان را ویران کرد و دارایی‌هاشان را به تارج برد بی‌آنکه آنان دست به 
گناهی آلوده باشند. وبر آن شد که خازم را بکشد. موسی‌ین کمب و ابوجهم بن عطیّه این 
را شنیدند و بر سقَاح درآمدند و به او گفتند: ای سرورِ خداگرایان, ما آگاهیم که آن 
مردمان چه کرده‌اند؛ شنیده‌ايم که می‌خواهی خازم را بکشی. تو را به پناه خدا 
درمی‌آوریم که مبادا چنین کاری کنی زیرا او فرماتبر است و پیشینه‌ای درچا کری بر 
آستانٍ تو دارد؛ با گران چنین کسی را می‌توان به دوش کشید. پیروانٍ شما از مردم 
خراسان شما را بر نزدیکان و فرزندان خود برتری دادند و بدسگالان شما راکشتند. تو 
سزاوارترین کس برای پوشیدنٍ گناو گناهکارانِ ایشانی. ا گر به تاچار او را بخواهی کشت» 
خود به خونٍ او دست میالای بلکه او را در پي کاری گران فرست که اگر در آن کشته 
شود همان باشد که تو می‌خواهی و اگر پیروز شود ما کامیابی تو باشد. 

به او ره نمودند که خازم را به سر خارجیان گُردآمده در عمان و جزیرة این‌کاوان 
[خل: بر کاوان] گسیل دارد که با شیبان بن عبد عزیز بَشگُری سر به شورش برداشت‌ند. 
سفاح فرمان داد که او را همراه هفتصد مرد جنگی روانه کردند. برای سلیمان ین علی» 


۱ این کارها همه از خازم است نه پسام. ابناثیر عبارت را چتان درهم آورده که خواننده گمان می‌برد که در 


باره بسام است. 
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فرماندار بصره. نوشت که ایشان را به جزيره ابن‌کاوان (برکاوان) و عمان فرستد. خازم 
رهسپار آن سامان شد. 


سرگذشت خارجیان و 
کشته شدن شیبان بن عبد عزیز 

خازم با سپاهیان همراه خود به سوی بصره رهسپار گشت. از مان کسان و 
بستگان و یارانٍ خویش از مردمان مرورود کسانی را برگزیده بود که به استواری ایشان 
دلگرم بود. چون به شارسان بصره رسید» سلیمان ایشان را سوار کشتی‌ها کرد و در بصره 
شماری از مردم بنی تمیم را پیوست ایشان ساخت. اینان در دریا همی پوییدند تا در 
یت اب ن‌کاوان (پرکاوان) لنگر انداختند. خازم فضْلة بن تیم نی را با پانصد مرد 
بنگی بر سرٍ شیبان فرستاد. اینان با یاران او دیدار و به سختی هر چه بیش‌تر پیکار 
کردند. شیبان و یارانش سوار کشتی‌ها شدندو رهسپار عمان گشتند. یاران او بر کیش 
صفریان بودند. چون به غغان رسیدند؛ نی و پیروانش که بر کیش اباضیان بودنده با 
ایشان کارزار آغاز نهادند و جنگ به سختی گرایید و شیبان و همراهانش کشته شدند. در 
یاد رویدادهای سال ۷8۷/۱۲۹م گزارش کشته شدن شیبان را به همین‌گونه فرانمودیم. 

سپس شازم و یارانش به دریا درآمدند و همی پوییدند تا در کرانهٌ عمان فرود 
آمدند. به سوي بیابان بیرون شدند و جلندی و همراهانش با ایشان دیدار و به سختی 
پیکار کردند. آن روز کشتاری سهمنا ک در مین یارانِ خازم به راه افتاد و یکی از برادران 
مادری‌اش با نود کس کشته شدند. آنگاه» فردای آن روز, به سختی نبرد آزمودند و در این 
هنگامه نهصد مرد از خارجیان کشته شدند و پیرامون نود تن به آتش سوختند. پس از 
هفت روز از آمدن خازم» بر پایة اندیشه‌ای که یکی از یاران او پیش کشید» رو به کارزار 
آوردند و پنبه‌ها یا لیف‌های گياهان را بر سرنیزه‌ها کردند و به نفت آخشتند و در آن آذر 
افگندند و روانه شدند و آن را بر خانه‌های چوبی جلندی و پیروانش انداختند. چون 
چنین کردند و خانه‌های آنان آتش گرفتند؛ یاران جلندی به فرونشاندن آتش و بیرون 


۳۳۱۸ تاریخ کامل 
کشاندن زنان و فرزندان و بار و پنةٌ خود سرگرم شدند. خازم و یاران او بر ایشان تاختند و 
شمشیر در ایشان گذاردند و جلندی و همراهانش را کشتار کردند چنان که شمار کشتگان 
در آن روز به ده هزار تن رسید. سرهای‌شان را روانهٌ بصره کردند که سلیمان آنها را به نزد 
سفاح فرستاد. حازم پس از آن یک ماه در آنجا ماند و سرانجام سفاح او را فراخواند. و 


خازم به نزد وی شد. 


نبردگش 

در این سال» ابوداوود خالدین ابراهیم به جنگ مردم‌کش رفت و اخرید (پادشاه 
آن) را کشت با آنکه وی فرمانبردار و شنوا بود. بارانش را نیزکشتار کرد و آوندهاي 
زین گرانبهاي نگارگری شد؛ چینی را که هرگز مانند آن دیده نشده بود به زور از دست 
ایشان بیرون آورد. همچنین زین‌های فراوان و کالاهای چینی دیبایی گران و 
خواسته‌هایی بی‌کران به تاراج برگرفتند. خالد هم آتها را به سمرقند به نزد ابومسلم 
فرستاد. او شمار فراوانی از دهگانان ایشان را نیز کشتار کرد ولی تاران برادر اخرید 
رازنده بداشت و به پادشاهی بر کش گماشت. ابومسلم پس از کشتار کردن مردم سغد و 
بخارا به مرو بازگشت و فرمود که باروی آن را بسازند و برآورند. آنگاه زیادین صالح را 
پر آن شارسان و بر بخارا گمارد و ابوداوود رهسپار بلخ شد. 


سرگذشت منصور بن جمهور 
در این سال سفاح موسی بن کعب را به سند [خ‌ل: هند] به جنگ منصود بن 
جمهور فرستاد. او روانه شد و به جحاي خود مسیّب بن زهیر را به فرماندهی پاسبانان 
سفاح برگمارد. موسی به سند شد و منصور را که دوازده هزار جنگاور به همراه داشت 
دیدار کرد و با او پیکار آزمود. منصور و همراهان وی شکست یافتند و رو به گریز نهادند 
و در ژرفای ریگستان‌ها از تشنگی نابود شدند. برخی گویند که درد شکم گرفت و از 
گزند آن درگذشت. جانشین منصور گزارش گریختن او را شنید و زنان و فرزندان وبار و 
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بنه او را برداشت و همراه ایشان به درون سرزمین خزر فرورفت. 


یاد چند رویداد 
در این سال محمدین یزیدین عبدالّه کارگزار یمن درگذشت و متصور به حاي او 
ٍ ۳ 
علی‌بن بیع ین عبدالله ر برگماشت. 


نیز در این سال در ذی‌حجه | ژوئن ۲ سفاح از حیره به انبار شد. هم در این 
سال او از کوفه تا مکه نشانه‌ها و فرسنگ‌نماها در میان راه‌ها برنشاند. 

آیین حج را در اين سال عیسی بن موسی» فرماندار کوفه؛ با مردم به جای آورد. 

بر دادگستری کوفه این ابی‌لیلی بود» بر مدینه ومکه و طایف و یمامه زیاد ین 
عبداللّ بر یمن علی‌ین ربیع حارثی؛ بر بصره و شارسان‌هاي آن و روستاهاي غُدان و 
دجله سلیمان بن علی» بر دادگستری عبادین منصور؛ بر سند موسی بن کب بر خراسان و 
کوهستان ابومسلم» بر فلسطین صالح بن علی» بر مصر ابوعون» بر موصل اسماعیل بن 
علی» بر ارمنستان یزیدبن اسید پر آذربایجان محمدین صوله بر دیوان خراج خالدین 
برمک پر جزیره ابوجعفر متصور تیم‌دانگی؛ بر آذربایجان و ارمتستان همان که یاد 
کردیم؛ بر شام عبداللّه بن علی. 


در این سال محمدین اسماعیل بن سعدبن ابی‌وقاص و سعدبن عمرین سلیم 
ام 
زرفی در گذشتند. 


رویدادهای سال صد و سی و پنجم هجری 
(۷۵۳-۷۵۲ میلادی) 


شورش زیاد بن صالح 


در این سال» زیادین صالح در پهنه فرارود زه به شورش یافتْ و از فرمانبری روی 
پرتافث و ابومسلم آمادهٌ کارزار از مرو به دیدار او شتافث. ابوداوود خالدین ابراهيم 
نصرین راشد را به ترمذ فرستاد» مبادا که زیادین صالح کسان به سوي دژ و کشتی‌های آن 
سامان فرستد و همه را فروگیرد. نصر چنان کرد و در آنجا ماندگار شد. کساتی از طالقان 
همراه مردی به نام ابواسحاق بیرون آمدند و نصرین راشد را کشتند. چون گزارش این کار 
به ابوداوود رسید» عیسی‌بن مأهان را به پیگرد کشندگان او فرستاد و او به جست و جوی 
ایشان برآمد و کشتارشان کرد. 

ابومسلم شتابان روان شد تا به آمل رسید و مباع بن شمان دی همراه او بود. او 
همان بودکه مرد خونخوار (سفاح) وی را به سوی زیادین صالح فرستاده فرموده بودش 
که اگر هنگام بایسته به دست آورد» بر ابومسلم تازد و خونش بریزد. 

ابومسلم از این کا رآ گاه شد و سباع را در آمل به زندان افگند و خود رهسپار بخارا 
گشت و چون در آنجا فرود آمد» شماری از فرماندهان سپاه زیاد که در برابر او سر به 


شورش برآورده بودند» به نزد ابومسلم آمدند و به او گزارش دادند که این سباع‌ین نعمان 


۳۳۳۲ تاریخ کامل 
بوده که زیاد را تباه ساخته است. او برای کارگزارش در آمل نوشت که او را بکشد. چون 
فرماندهان زیاد او را به ابومسلم سپردند و به او پیوستنده به دهگانی در آنجا پناهید که 
اورا کشت و سرش را برای ابومسلم فراز آورد. 

ابوداوود برای رسیدگی به کار مردم طالقان درنگ ورزید. ابومسلم برای او نامه 
نوشت و او را ا زکشته شدن زیاد آ گاه کرد. او به کش آمد و عیسی بن ماهان را بر سر بسام 
فرستاد و سپاهی به ساعر [خل: شاغر» ناغر] فرستاد. مردم آن خواهان آشتی شدند که 
به ایشان ارزانی گشت. 

اما بسام» عیسی در برابر او هیچ کاری از پیش نبرد. عیسی برای کامل بن مظفر 
دوست نزدیک ابومسلم نامه نوشت و ابوداوود را نکوهید و او را به پیشداوری و 
سختگيري تادان‌وان نأمزد ساعت. ایومسلم نامه‌ها را به نزد ابوداوود فرستاد و برای او 
نوشت: اینک این مردک گردد‌ستبر که اورا به دوستی خود ویژه ساختی و همتای 
خویش گردانیدی» بنگ رکه با تو چه می‌سگالد! ابوداوود برای عیسی نامه نوشت و او را 
فراخواند. چون به نزد او فراز آمد» وی را به زندان افگند و زد و بیرون راند. سپاهیان بر او 
تاختند و خونش بریختند و ابومسلم به مرو بازگشت. 


جنگ در آبخست سیسیل 
در این سال عبداللّه بن حییب روی به بنگ درآبخست سیسیل آورد و غنيمت‌ها 
ربود و اسیران گرفت و چندان خواسته به تاراج برد که هیچ کس پیش از او نبرده بود. پیش 
از آن به جنگ در یشان شده بود. کارگزاران افريقیه گرفتار آشوب‌های بربران شدند و 
سیسیل برآسود و رومیان آن را از هر سو نوسازی کردند و دژها و پناهگاه‌ها در آن 
ساختند و برج و باروها برآوردند و همه ساله کشتی‌هایی جنگی به راه اندانتند که بر 
پیرامون آبخست می‌چرخیدند و از آن پاسداری می‌کردند. 
گاه بر بازرگانان مسلمان می‌تاختند و آماج تاراج‌شان می‌ساختند. 
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یاد چند رویداد 


در این سال سلیمان ین علی» فرماندار بصره و پیرامون آت» با مردم حج گزارد. 
کارگزاران همانان بودند که در سال پیش یاد شدند. 

در این سال اینان درگذشتند: ابوخازم لنگ (اعرج) که برخی گفته‌اند: به سال 
۰( یا ۷۱۱/۱46 درگذشت. عطاء بن عبدالله وابستهٌ مطلب یا مهلب که برجی 
گویند: او عطاء ین میسره با كنية ابوعشمان خراسانی بود و شاید به سای ۸۷۵۲/۱۳۶4 مرده 
یحیی بن محمدین علّی‌بن عبداللّه بن عباس در پارس که فرماندار آن و پیش تر فرماندار 
موصل بود» ثوربن زید دئلی که مردی استوان بود ابوزید وابستهٌ عبداللّه بن عیاش بن 


[واژه تازه پدید] 


عیاش: با یای دونقطه‌ای در زیر و شین نقطه‌دار. 


رویدادهای سال صد و سی و ششم هجری 
(۷۵۳- ۷۵6 میلادی) 


حج گزاردن ابوجعفر و ابومسلم 


در این سال ابومسلم برای سفاح نامه نوشت و از او دستوری خواست که به نزد او 
رود و سپس آهنگ حج کند. او از هنگامی که بر خراسان چیره شده بود» تا این سال از 
آن جدا نگشته بود. سفاح برای او پاسخ نوشت و فرمود که با پانصد کس از جتگاوران 
فراز آید. اپومسلم برای او نوشت: من بسیاری از مردمان را داغدار ساخته‌ام و بر جا 
خویش آسوده نیستم. سفاح براي او نوشت: با هزار مرد جنگی به نزیمن آی زیرا تو در 
زیر فرمانرانی دوستانت و دولت خودت به سر می‌بری و راه مکه؛ سپاهیان را برنمی تابد. 

اوبا هشت هزار مرد بجنگی روان شد و ایشان را از نیشابور تا ری پراکنده ساخت. 
دارایی‌ها و گنج‌ها را با خود همراه آورد و در شارسان ری به جای هشت و دارایی‌های 
کوهستان را گرد آورد و با هزار سپاهی رهسپا ر گشت. سفاح فرماندهان و دیگر مردمان 
را فرمود که او را پذیره شوند. ابومسلم بر سفاح درآمد که او را بزرگ انگاشت و گرامی 
داشت. سپس او از دزخیم (سقاح) دستوری خواست که روانه حج گردد. سفاح دستوری 
داد و گفت: اگر نه ابوجعفر (برادرم) آهنگ حج گزاردن داشت» تو را سرپرست آیین 
حج‌گزاری می‌ساختم. او را در جایی نزدیک به خود فرود آورد. 


۳۳۶ تاریخ کامل 


ایوجعفر و ابومسلم از هم رمیده بودند و آزرده. انگیزهُ بیزاری این دو از یکدیگر 
چنین پود: چون کارها در برابر سفاح رام شدند و آشوب‌ها آرام گرفتند و کشتارهای 
همگاني دوستان و دشمنان به فرحام رسیدند» سفاح برادر خود منصور نیم‌دانگی رابه 
خراسان روانه ساخت و همراه او فرمان کارگزاری اپومسلم بر حراسان را فرستاد و او را 
فرمود که از خراسانیان برای وی و پس از او برادرش منصور بیعت بستاند. ابومسلم و 
خراسانیات با این دو بیمت کردند ولی ابومسلم او (منصور نیم‌دانگی) را خوار داشت. 
چون ابوجعفر بازگشت برادرش سقاح را از کار ابوسسلم آ گاه ساخحت. چون این بار 
ابومسلم فراز آمد» ابوجعفر به سفاح گفت: فمان من کار بر و یوم را پکش زیر به 
خدا که در سرش آهنگ خیانت است. سفاح گفت ت: تو نیک می‌دانی که چه کار و پیکار 
سترگی براي روي کار آوردن ما کرده است. ابو جعف رگفت: آنچه کرده» در پرتوٍ دولت ما 
کرده است؛ به خدا اگر گربه‌ای را می‌فرستادی» جایگاو او رامی‌گرفت و به پایگاه او 
برمی‌آمد. سفاح گفت: چه گونه او را بکشیم؟ ابوجفر گفت: چون بر تو درآید و گرم 
گفت وگو شود من از پشت او را بزنم و از پای درآورم. سفاح گفت: با یران او چه کنیم؟ 
ابوجعفر گفت: اگر او کشته شود» ایشان زبون گردند و پرا گنده شوند. سمَاح دستوری داد 
که او را بکشد و ابوجعفر بیرون رفت. آنگاه سقاح از آن کار پشیمان گشت و منصور 
نیم‌دانگی را فرمود که دست از او بدارد. 

ابوجعفر پیش از آن در حزان پود و سپس به انبار شد که سفاح در آنجا بود. در 
حزان مقاتل بن حکیم عگٌی را به جاي خود برنشاند. 

ابوجفر و ابومسلم حج گزاردند و ابوجعفر سرپرست آیین حج‌گزاری بود. 

در این سال» زیدین اسلم برد عمر خطاب درگذشت 


درگذشت 


در این سال [بوعباس عبدالهپن محمدین علیبن عبدالّهبن عباس] شنت با 
نام سفاح در ۱۳ یا ۱۲ ذی‌حجه ٩/‏ يا ۸ ژوئن 6 د رگا شت. بیماری آبله اورا از پای 
درآورد. روزی که مرد» ۳۳۲ با ۳٩‏ یا ۲۸ سال داشت شت. فرمانراد نی او از هنگام کشته شدن 
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مروان تا زمان مرگ چهار سال و از هنگام بیمت گرفتن به خلیفگی چهار سال و هشت 
ماه یا چهار سال و نه ماه بود که از آن ميان هشت ماه را در کارزار با مروان گذراند. 

مردی بود با موهاي افشان اندامی بلند» چهره‌ای سپید» بینی کشیده‌ای با 
سوراخ‌هاي تنگ و میائه‌ای برآمده» رخساره‌ای نیک و ریشی به هنجار. 

مادرش ریطه دختر عبیداللّه بن عبداللّه بن عبدمدان حارثی؛ وزیرش ابوجهم بن 
عطیّه بود. 

عمویش عیسی‌بن علی بر او نماز گزارد و او را در انبار کهنه در کاخش به خاک 
سپرد. از او نه جبّه» چهار پیراهن» پنج شلوار؛ چهار پوستین و سه امه گرانبهاي خز 
پرحای ماند. 

این نقاح دو ییت شعرگفت و مردی را به سوي سپاه مروان گسیل کرد که شبانه بر 
سپاهیان درآید و پنهان شود و به گونه‌ای که او را نبینند» فریاد برآورد: 

با آل وان لد ال شهیککم ومیل کم توف و تضریدا 

لاعجر له ین اْقائکُم آعداً ‏ نکم فی بلاد آلخوف تطرینا 

یعنی: ای خاندان مروان» خدا نابودکننده شماست که به جاي این فرمانرانی» به 
شما ترس و آوارگی خواهد داد. هان مباد که هیچ یک از شما روزگار دراز یابد؟ بادا که 
خدا شما را در شارسان‌های هراس و در به دری حای دهد و به خود رها کند. 

گفت: چنان کردم و دل‌های‌شان را از ترس انباشتم. 

بحعفر بن‌یحیی گوید: روزی‌سفاح در آیینه نگریست (او زیباترین مردم بود) و 
گفت: بار خدایاء آن را نمی‌گویم که سلیمان بن عبدملک بر زیان آورد که من پادشاه 
حوان وپیروزيختم. همی گویم: خدایاء مرا روزگاری دراز در فرما خود بدار و بر من 
بارانٍ تددرستی فروبار. درست در همین دم آواز برده‌ای بلند شد که به برده‌ای دیگر 
می‌گفت: سرآمدٍ میان من و تو دو ماه و پنج روز باشد. سماح از گفتار او شگون بد زد و 
گفت: خدا مرا یس است؛ نیرویی جز با توا خدا نباشد؛ كارهاي خویش به تو سپردم و 
تنها از تو یاری می‌خواهم. چند روزی سپری نشد که تب او را فرو گرفت و بیماری‌اش 
پیوسته شد و او در سرآمد دو ماه و پنج روز چشم از جهان فروپوشید. 
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خلیفگی منصور 

در این سال سفاح (عبداللّه بن محمدین علیین عبدالّه بن عباس) فرمان 
خلیفگی برادرش عبداللّه بن محمد را پس از خود نوشت و اورا ولی‌عهد مسلمانان 
ساخت. پس از ابوجعفر» برادرزاده‌اش عیسی ین موسی بن محمدین علی را نام برد و 
فرمان را در حامه‌ای بیچید و مهر خود و مهر کسان و خاندان خود بر آن بنهاد و آن را به 
عیسی بن موسی داد. 

چون سفاح درگذشت» ابوجعفر در مکه بود. پس عیسی بن موسی برای ابوجعفر 
نامه توشت و او را آگاه ساخت که سفاح مرده است و او برای وی از مردم بیعت ستانده 
است. پیک او را در ماندگاهی به نام (صَفْیّه» دیدار کرد. ابوجعفر گفت: سَفّثْ لا ِن 
َاءاله (به خواست خدا فرمانرانی» برای ما استوار و سره گشت). برای ابومسلم نامه 
نوشت و او را به نزد خود خواند. ابوجعفر پیش تر باز امده بود. چون بنشست. نامه را به 
سوي او افکندکه برگرفت و خواند و پژمان شد و گفت: همگی خداراييم و همگی بدو 
بازمی‌گردیم (بقره /۱۵7/۲). ابومسلم به ابوجعفر نگریست که سخت هراسان شده بود. 
گفت: فرماترانی به دستت رسیده است؛ این هراس برای چیست؟ گفت: ازگزند عمویم 
عبداللّهبن علی می‌ترسم و از پیرنگ او هراسانم. ابومسلم گفت: هراسان مباش که من به 
خواست خدا گزند او از تو دور سازم؛ بيشینهُ سپاهیان و همراهان او خراسانی‌اند و 
نافرمانی من نکنند. ابوجمقر شاد و آرام شد. ابومسلم و همه مردمان با او بیمت کردند و 
این دو روی به کوفه آوردند و به درون آن شدند. 

برحی گویند: این ایومسلم بود که به نزد ایوجعفر شد. او پیش تر گزارش را شتید و 
برای ابوحعفر توشت: خدا تو را تندرست بداراد و ما را از تو بهره‌مند سازاد. برای من 
گزارشی گران رسیده است که هرگز هیچ گزارشی اين اندازه مرا سرآسیمه نکرده است: 
سرور خداگرایان درگذشته است. از خدا می‌خواهيم که پاداش تو فراوان سازد و 
فرماترانی را برای تو خوشگوار و آسان گرداند. از میان کسانت هیچ یک نیست که به 
اندازهُ من تو را پاس بدارد و چنین با تو یکدل باشد و همی خواهد تو را شادمان بدارد. 
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آنگاه دو روز درنگ ورزید و سپس بیعت کردن خود را به او نوشت؛ خواسته‌اش آزاین 
درنگ» هراسان ساختن ابوجعفر بود. 

گوید: ابوجعفر» زیادین عبدالله را به مکه بازگرداند. ا و کارگزار سفاح بر این شهر 
و بر مدینه بود. برخی گویند: پیش از مرگ او را از فرمانداری این شهر برداشته کار آث را 
به عباس بن عبداللّه بن معبد پن عباس وا گذارده بود. 

چون عیسی بن موسی از مردم برای ابوجعفر بیعت ستاند» کس به زد عبدالله بن 
علی در شام فرستاد و گزارش مرگ سفاح را به او داد و آگاهش ساخت که مردم پا منصور 
بیمت کرده‌انه؟ اورا فرمود که برای‌منصور بیعت بستاند. پیش از آن بر سفاح درآمده بود و 
سفاح او را پر کارهای رزمی تابستانی گمارده شامیان و خراسانیان را همراه او روانه 
ساخته بود. او روان شد تا به دوک رسید. هنوز بدانجا نرسید که گزارش مرگ سفاح را 
شنید. با سپاهیان و همراهان بازگشت و برای خود بیعت گرفت. 


آشوب در آندلس 

در این سال باب بن رَوَاحة بن عبداللّه ری در آندلس به پاخاست و مردم را 
به فرمانبری از خود خواند. گروه‌هایی از یمانیان بر گرد او انجمن کردند و او به نزد 
صمیل (فرماندار قرطبه) رهسپار شد و او را در میان گرفت و در تنگنا گذاشت. یل از 
یوسف هی فرماندار لس یاری خواست ولی فهری کاری نیارست کرد از آن رو که 
خشکسالی و کمبود و گرانی مردم آندلس را از پای درآورده بود و از دیگرسی یوسف 
صمیل را دشمن می‌داشت وخواستار نابودی وی و آسود دگی خود بود. 

نیز در این سال عامر عبدری برشورید و گروهی بر پیرامونٍ شود کرد آورد و با 
حیاب در براب صمیل همداستان شد و اين هر دو مردم را به فرمانبری از بنی‌عباس 
خواندند. 

چون چنبر در میان گرفتگی بر گلوی صمیل فشار آورد؛ به مردم خود نامه 
نگاشت و از ایشان پاری خواست. یشان گرد هم آمدند و همداستان شدند وب یاری او 
شتافتند. چون حباب از نزدیک شدن ایشان آ گاه شد» صمیل از ۵ شارسان سارا گوسا بیرون 
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آمد و از آن دوری گزید و حباب روی بدان آورد و بر آن چنکال کسترد و یوسف فهری» 
یر 

صمیل را بر طلیطله کُمارد. 


یاد چند رویداد 


و ۳۹ ِ 4 

کار زار شام عبدالله بن علی؛ کوفه عیسی بن موسی؛ مصر صالح پن علی» بصره 
سلیمان‌بن علی» مدینه زیادین عبداللّه حارثی و مکه عباس بن عبداللّه بن معبد بود. 

در این سال اینان درگذشتند: ربيعة بن ابی‌عبدرحمان که او را «ربیعةٌ ری» 
می‌گفتند و پرخی گویند: به سال ۱۳۵ یا ۷۵۲/۱6۲ با اشنه درگذشت؛ عبداللّه بن 
ابی‌بکر بن محمد بن عمروین حزم؛ عبدملک بن عمیر بن شُوّید لحم فرسی؛ از آن رو 
(«فرسی» (با فاء) گفتند که اسپی نیک‌نژاد می‌داشت؛ ابوزید عطاء بن سایب ثقفی و 
وین زویم. 
با مردم نماز آدینه گزارد و برای ایشان سخن راند و روانهٌ انبار شد و در آن ماندگار گشت 
و پر همه حای آن چنگال گسترد و دارایی‌ها را به دست آورد. عیسی بن موسی 
گنج خانه‌ها و گنجینه‌ها و دیوان‌ها را به دست گرفته بود. چون متصور فرارسید, آنها را 
با.و سپرد وکارها به وی وا گذارد. 


رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری 
(۷۵6 ۷۵۵ میلادی) 


شورش عبداللّه بن علی و شکست او 


پیش تر یاد کردیم که عبداللّه بن علی برای بجنگي تابستانی» با سپاهیان روانه شد؛ 
سفاح مرد؛ عیسی بن موسی برای عمویش عبداله بن علی نامه نوشت و اورا از مرگ 
سفاح آگاه ساخت و فرمان داد که برای ابوجعفر منصور بیمت بستاند زیرا سمَاح پیش از 
مرگ چنین فرموده بود. 

چون فرستاده با این فرمان به سوي اوشد. در دلوک (بر دهانهٌ دروازه‌ها) به او 
رسید. عبدالّه فرمان داد که آوازدهنده‌ای آواز دهد: نماز همگانی است! مردم بر او 
انجمن شدند و او نامةٌ مرگ سفاح را بر ایشان خواند و از ایشان خواست که با وی بیمت 
کنند. ایشان را آ گاه ساخت که چون سفاح خواست سپاهیان به جنگ مروان بن محمد 
گسیل دارد» پسران پدرش را فراخواند و ازایشان خواست که گام فراپیش نهند؛ گفت: هر 
که از میا شما داوخواه گردد» جانشین من و فرمانرواي پس از من خواهد بود. جز من 
کسی داوخواه نشد. بر این پایه از نزد او بیرون آمدم و برای استواری پایه‌های فرمانرانی او 
خون‌ها ریختم و بسی کسان را شتا رکردم. ابوغانم طایی و حُفاف مرورودی و جز این دو 
از فرماندهان به سود او گواهی دادند ومردم با او بیعت کردند و در میان ايشان خمیلیبن 
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قشطبه همراه دیگر مردمان ازخراسان و شام و جزیره بودند جز اینکه حمید (بر پا آنچه 
باز خواهیم راند)» از او جدا گردید. 

سپس عبداللّه روان شد تا در حزان فرود آمد و مقاتل عکَی درآنجا بود که 
ابوجعفر به هنگام رهسپار شدن به مکه» وی را به حای خود برنشانده بود. مقاتل در برابر 
او دژگزین شد و عبداللّه او را برای چهل روز در میان گرفت. 

ابومسلم همراه منصور از حج بازگشته بود که اين را باد کردیم. او به منصور 
گفت: اگر خواهی دامن به کمر بندم و چا كري تو کتم و اگر خواهی» به خراسان شوم و 
سیاهیان به ياوي تو فرستم و اگر خواهی؛ روانة جنگ با عبدالّه بن علی گردم. منصور او 
را فرمود که با سپاهیان روانهٌ جنگ با عبدالله بن علی شود. هیچ کس از همراهی وی 
واپس ننشست. حمیدین قحطبه نیز که از پیش به او پیوسته بود» همراهش رهسپار 
گشت. بر پیشاهنگانٍ سپاهش مالک بن هیثم را گمارد. 

چون به عبداللّه گزارش رسید (و او در میان گیرند؛ حزّان بود) که ابومسلم رو به 
سوي او آورده است؛ ترسید که عطای عتکی از روبه‌رو بر وی تازد. پا همراهانِ خود بر او 
فرود آمد و چندین روز در نزد او ماندگار شد. سپس او را به سوي عثمان بن عبداعلی بن 
شراقة آژدی به زقه فرستاد. دو پسرش همراه وی بودند. همراه وی نامه‌ای فرستاد. 

چون بر عثمان درآمدند» عتکی نامه را به او داد. او عتکی را کشت و دو پسرش را 
به زندان افگند. چون عبداللّه شکست خورد» هر دو را سر برید. 

عبداللّه بن علی ترسید که خراسانیان تا پایان کار با او همدل و هم‌زبان نباشند. از 
اين رو هفده هزار تن را از ایشان کشت و حمیدین قحطبه را بر حلب گمارد. همراه او 
نامه‌ای برای کارگزار آن ژر بن عاصم نوشت و فرمود که چون حمید به نزدش رسد 
خونش بریزد. حمید با نامه روان شد. در میا راه با خود گفت: رهسپار شدن با نامه‌ای که 
نمی‌دانم در آن چیست» کاری درست نیست. آن را خواند و چون دانست که در آن 
چیست» ویژگان خود را از درون نامه آگاه ساخت و گفت: ه رکه می‌خواهد با من بیاید» 
آمادهٌ رفتن شود. کسان بسیاری پیروی او کردند و او از راه ژْصَافه روانه عراق شد. 

منصور محمدبن صول را فرمود که به تزد عبداللّه بن علی شودو با او نرد تیرنگ 
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بازد و به خونش دست یازد. چون به نزد او شد» به وی گفت: از اپوعباس شنیدم که 
می‌گفت:پس از من» جانشینی و فرمانرانی با عمویم عبدالّهباشد. عبدالّه گفت: دروغ 
گفتی؛ تو را اپوجعقر بر من گمارده است. فرمود که او را گردن زدند. 

این محمدین صول‌نیای ابراهیم عباس صولی (دییر و نویسنده) بود. 

آنگاه عبداللّه ین علی فراز آمد و بر شهر تعصییین به آماده‌سازی خویش درایستاد و 
بر پیرامونٍ آن سنگر کند. ابومسلم نیز با همراهان خود فرارسید. منصور برای حسن بن 
قحطبه (جانشین خویش در ارمنستان) پیک ونامه فرستاده او را فرموده بود که خود را به 
آپومسلم رساند. او در موصل بر ابومسلم درآمد. ابومسلم روانه شد و در پهنه تصیبین فُرود 
آمد و راه شام گرفت و آهنگ عبدالّه نکرد و برای او نوشت: من فرمان جنگیدن با تو را 
تدارم بلکه سرور خدا گرایان مرا فرموده است که به شام روم و كارهاي آن را سامان دهم و 
از این رو اکنون آهنگ آن دارم. کسانی از شامیان که با عبداللّه بودند؛ به اوگفتند: این 
مرد» رو به سوي شارسان‌های ما دارد تا ه رکه را بتوانده کشتار کند و مردانٍ ما را نابود 
گردان وزنا و فرزندانمان ره اسیریگیرد؛ چهگونه د کار تواستوار بمنیم؟به سوي 
سرزمین خود می‌رویم و آن را پاس می‌داریم و بر سر آن پیکار م‌کنيم. عبدالله به ایشان 
گفت: او آهنگ شام ندارد پلکه تنها خواسته‌اش» نبرد با شماست و اگر شما بمانید, 
بی‌گمان بر سر شما آید. آنن زاین را نیرت که رون شام گردند. بوسلم در تزديکي 
ایشان بود. عبداللّه رهسپار شام گشت و ابومسلم : حایگاه و خود را دیگر ساخت و در 
لشکرگاه عبداللّه بن علی فرودآمد و پایگاه او رااگرفت و چشمه‌ساران و آب‌های 
پیرامونِ خویش را کور کرد و آلود و لاشه‌هاي مردگان در آنها افگند. 

گزارش این کار به عبداللّه رسید. گفت: آیا به شما نگفتم؟ اوبازگشت و در 
تشکرگاه پیشین ابومسلم فرود آمد. پنج ماه پیکار آزمودند. شامیان ساز وبرگ و آمادگی 
رزمی و جنگاوران و سوارکاران پیش تری داشتند. بر با راست سپاهیان عبداللّه» بکارین 
سلم عقیلی؛ بر بال چپش حبیب سوید اسدی؛ بر سواران عبدالصمد بن علی برادر 
عبداللّین علی؛ پر با راست لشکریان ابومسلم» حسن بن قحطبه و بر با چپ وی 
خازم‌ین خزیمه بود. 
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سپس یاران عبدالله بر لشکریان ابومسلم تاحتند و ایشان را از جایگاه‌های‌شان 
واپس راندند و بازگشتند. آنگاه عبدالصمد بن علی با اسبان و سواران جنگ آزموده بر 
ایشان تاختدد و هشست کس ازایشان را بر خاک نابودی افگندند و با هم بازگشتند. آنگاه 
فراهم آمدند و برای دومین بار بر یاران ابومسلم تاختند ورده‌های ایشان را دریدند و 
ایشان را از جاهای‌شان زدودند و تاخت و تازی کردند. به ابومسلم گفته شد: چه بهتر که 
سوار بر اسپ بر فراز این تپه آیی تا مردم تو را ببیتند و بازگردند زیرا رو به گریز نهاده‌اند. 
ابومسلم گفت: خردهندان در چنین هنگامه‌ای ستوران خود را بدین سوی و آن سوی 
نمیکشانند. آوازدهنده‌ای را فرمودکه آواز داد: ای خراسانیان؛ بازگردید که فرجام کار از 
آنٍ پرهیزکاران است. مردم بازگشتند. اپومسلم در آن روز به خواندن سرود جنگ 
پرداخت و گفت: 

من گان بنوی آَهله فلازعن فوّمن آلموت و فی آلتوت وَغ 

یعنی: هر که آهنگ خاندان و خانٌ خویش داشته باشد» بازنگرده (یا: مباد که 

بازگردد)؛ از مرگ می‌گریزد و راست به کام آن اندر می‌افتد. 

برای آبومسلم سایبان و تختی آماده ساخته بودند. چون مردم به جنگ روی 
می‌آوردند» بر فراز آذ می‌تشست و پهنة پیکار را می‌نگریست و اگر شکست یا شکافی 
می‌دید» آن را فرومی‌پوشاند و فرمانده آن پهنه را به پاسداشت شت آن فرمان می‌داد و او را 
می‌فرمود که چه می‌باید کرد. فرستادگان او پیوسته آمد و رفت می‌کردند تامردمان دسته 
دسته بازگشتند. 

چون روز سه‌شنبه با چهارشنبه! هفت روز گذشته ازحمادی‌الثانی سال ۸/۱۳۹۰ 
دسامیر ۷۵۳ فرارسید» دوسوی رزمنده دیدار و بیکا رکردند. پوسلم رو یه نرنگ آورد 
و حین ین قحطبه را فرمود که بال راست را تهی سازد و بيشيً جنگاوران را پیوستِ 
بال چپ سازد و در بال راست گروه یاران خود و مردانٍ سخت‌کوش را برجای گذارد. 


چون شامیان چنان دیدند؛ بال چپ خود را تهی ساختند و به سوي راست (رو به روی 





۱ من با رایانه (کامپیوتر) پرشمردم؛ روز هفتهء «شنبه» از کار برامد. 














رویدادهای سال صذد و سی و هفتم هجری ۳۳۳۵ 
ابومسلم) گراییدند. ایومسلم کارآزمودگان دل سپاه خود را فرمود که همراه بازماندگان 
با راستِ سپاهء بر بال چپ لشکر شامیان زدند و ایشان را درهم کوییدند رزمندگان دل و 
پال راست سپاه تازش آوردند و بومسلم چیرگی خود را بر دشمن به دست آورد و یاران 
عبداللّه شکشت خوردند و رو به گریز نهادند. عبداللّه ین علی به ابن‌سراقه ازدی گفت: ای 
پورسرافه» چه می‌بینی بی؟ گفت: آنکه شکیب ورزی و پیکار کنی تا جان بازی زیرا 
گریختن برای تو زشت است چه تو خود» آن را بر مروان خرده گرفتی و او را بر گریز 
نکوهیدی. گفت: من به عراق می‌روم. ابن‌سراقه گفت: من با تو می‌آيم. آنان شکست 
یافتند و گریختند و لشکرگاه خود را رها ساختند. ابومسلم آن را فروگرفت و گزارش برای 
منصور بنوشت. او پردهٌ خود ابوخصیب را فرستاد که دارایی‌های چپاول گشته را 
آماربرداری کند و فروگیرد. اپومسلم از اين کار برآشفت. 

عبداللّه بن علی و عبد صمد ین علی رهسپار شدند؛ عبد صمد به کوفه رفت و 
عیسی بن موسی پا در میات گذارد و براي او از منصور زینهار خواست که زینهارش داد. 
برخی گویند: نه چنین بود بلکه عبدصمد بن علی در رصافه ماندگار شد تا جمهور ین 
مرار عجلی با سواران منصور بدانجا رسیدند و جمهور اورا گرفت و بند برنهاد و همراه 
ابوخصیب روانه ساخت و منصور او را رها کرد. عبداللّه بن علی به نزد برادرش سلیمان 
بن علی در بصره شد و روزگاری به سای آوارگان در آنجا ماند. 

پس از شکست ابومسلم به مردم زینهار داد و فرمود که دست از کشتار ایشان 


بدارند. 


کشته شدن ابومسلم خراسانی 
در اين سال» اپومسلم خراسانی کشته شد؛ منصور او را کشت. 
چگونگی آنکه ابومسلم برای سفاح نامه نوشت و از او دستوری خواست که حج 
گزارد (اين را پیش‌تر فرانمودیم). . سفاح برای‌منصور که فرماندار ارمنستان و آذربایجان 
و جزیره بود» نامه نگاشت و گفت: ابومسلم برایم نامه نوشته دستوری خواسته است که 
حج گزارد؛ من به او دستوری داده‌ام. او بر آن است که از من بخواهد تا وی را سرپرست 





۳۳۳۶ تار یخ کامل 





حح‌گزاران سازم. تو نیز برایم تامه بنویس و دستوری بخواه که اگر تو در مکه باشی» 
آزمند نخواهد شد که بر تو پیشی گیرد. 

منصور برای برادرش سفاح نامه نوشت و از او دستوری خواست که حج گزارد. 
سفاح به او دستوری داد و منصور به انبار شد. ابومسلم گفت: آیا ابوجعفر سال دیگری 
نیافت که در آن حج گزارد؟ از اين راهکينة او را به دل گرفت. هر دو با هم حج گزاردند. 
ابومسلم تازیان بيابانگرد را جامه می‌پوشاند و راه‌ها را هموار می‌ساخت و چاه‌ها را 
می‌کاوید و لاایروبی می‌کرد؛ همه از او یاد می‌کردند و نام او بود که بر زبان‌ها می‌چرخید. 
بیابانیان می‌گفتند: این همان کس است که بر وی دروغ بسته‌اند. چون به مکه رسید و 
یمانیان را دید» گفت: چه نیکو سپاهیانی که ایشانند اگر فرماندهی‌شان به دست مردی 
نرم‌زیان و دل‌سوز می‌افتادا 

چون مردم از بحایگاه به راه افتادنده ابومسلم در راه بر ابوحعفر پیشی گرفت. 
گزارش مرگ سفاح به وی رسید. برای ابوجعفر نامه نوشت و او را پر مرگ برادر دلداری 
داد ولی به فرمانروانی شادباش نگفت. بازنگشت که با منصور دیدار کند پلکه خواست 
که او خود را به وی رساند. ابوجعفر برآشفت و نامه‌ای درشت برای او نوشت. چون نامه 
به دستش رسید» برای او نامه نگاشت و بر خلافت شادباش گفت. ابومسلم پیشی گرفت 
و به انبار آمد و عیسی بن موسی را فراخواند که با وی بیمت کند. او به نزد عیسی شد!. 
ابوجعفر فرارسید و عبداللّه بن علی بر او شورید و منصور ابومسلم را به رزم او گسیل کرد 
(که اين را فرانمودیم). حسن بن قحطبه را همراه او روانه کرد. حسن برای ابوایوب وزیر 
منصور نوشت: ابومسلم را دیدم که نامه‌های سرور خدا گرایان را دریافت می‌دارد و 
می‌خواند و سپس از دست به روی زمین به سوي مالک بن هیثم همی افکند و او آن را 
مي‌خواند و هر دو از روی ریشخند می‌خندند. چون نامه به دستِ ابوایوب رسیدء خندید 


و گفت: به ایومسلم بیش از عبداللّه بن علی گمان‌منديم جز اینکه به یک چیز امید 


۱ عبارت متن: فاتی عیسی. کی به دیدار عیسی رفت و چرا رفت؟ می‌توان چنین انگاشت که عبارت 
«فابی عیسی» باشد: عیسی از بیعت سر برتأفت (چرا؟). 


می‌بریم که خراسانیان عبداللّه را با این همه کشتاری که از ایشان کرده است» دوست 
نمی‌دارند. او هفده هزارتن از ایشان را کشتار کرده بود. 

چون عبداللّه شکست خورد و ابومسلم دارایی‌های تاراج گشته را از لشکرگاهش 
گرد آورد؛ ایرمنصور برده‌اش ابوخصیب را به نزد ابومسلم فرستاد که از دارایی‌ها سياهه 
پردارد. برجسفر خواست اور بکشد [ظ:بومسلم خواست او ابوخصیب, را بکشد) که 
میانجی گران با او در اين زمینه سخن گفتند و او رهایش ساخت و گفت: [بومسلم 
گفت: من در خون‌ها امینم و در دارایی‌ها خاین! منصور را دشنام داد. آبوخصیب به نزد 
منصور بازگفنت و او را آ گاه ساخت. منصور ترسید که ابومسلم به خراسان رود. برای او 
نوشت: من تو را پر مصر و شام گماردم که برای تو بهتر از خراسان است؛ هر که را 
می‌خواهی» به مص رگسیل دار و خود در شام بمان که در نزدیکی سرور خدا گرایان باشی 
تا | گرخواهان دیدار تو گردد» از راهی نزدیک به نزد او آیی. 

چون نامه منصور به دستش رسید» برآشفت و گفت: مرا بر مصر و شام گمارد و 


خراسات از من دریغ دارد! فرستاده گزارش این کار برای منصور نو شت. ابومسلم از 
حزیره فراز آمد و آهنگ استوار کرد که از در ناسازگاری درآید. از آنجا بیرون شد و 
آهنگ خراسان کرد. 


متصور از نار به سوي مین رفت و برای ایومسلم نامه نگاشت و اور هنز 
خود خواند. ابومسلم از شارسان زاب برای او نوشت: برای سرور خداگرایان (خدا 
گرامی‌اش بداراه هیچ دشمنی نمانده جز اينکه خدا بر وی پیروزش ساخته است. ما 
همواره از پادشاهان ساسانیگزارش می‌شنيدیم که آسیب ناک ترین هنگام برای وزیرا 
این است که آشوب آرام گیرد. اینک ما از نزدیکی تومی‌رمیم و سخت می‌کوشیم که 
پای‌بند فرمان تو باشیم و اين تا هنگامی است که تو بدان پای‌بند باشی؛ سخت گرایش 
داریم که فرمانیر و شنوا باشیم ولی اين از راه دور باشد که تندرستی در آن است. اگر 
بدین خرسند باشی» من یه سان بهترین بردگان و باشم و اگر توبکوشی که بی‌چون و چر 
خواستهٌ دلت را به کار بندی» آنچه را با تو به استواری پیمان بسته‌ام» فروشکنم زیرا 
خواهان تندرستی خویشم و همی خواهم که جان خویش را وارهانم. 


۳۳۳۸ تار یخ کامل 


بچون این نامه به دست منصور رسید؛ برای ابومسلم نوشت: نامه تورا خواندم و 
خواستهُ تو را دريافتم. نشان تو نشان آن وزیران خاین در برابر پادشاهان پیدادگرشان 
نیست که از بس بزهکاری؛ آرزوی آشفتگی‌کار و گسسته شدن رشتهٌ دولت خود را در 
سر همی پرورانند زیرا آسودگی ایشان در آشفتگی کارهای مردمان است. چرا خود را 
همسان ایشان ساختی؟ تو در فرمانبری و نیک‌خواهی و تن‌سپاری به این همه رنج‌ها در 
بردث بارهاي گران این دولت در آن پایگاهی که خود می‌دانی. با آن بایا! که در میان 
گذاشتی؛ فرمانبری و شنوایی نمی‌ماند. عیسی‌بن موسی فرستاد سرور خدا گرایان» براي 
تو پیام و نامه‌ای می‌آورد که اگ رگوش فرادهی» بدان آرام گیری از خدا می‌خواهم که مین 
دیو و انگیزه‌هایش با تو بحدایی افگٌتّد زیرا او هیچ دری براي تباه‌سازي انديشةٌ توه 
نزدیک تر و کاری‌تر از این راهی که در پیش گرفنه‌ای» تیافته است. 

برخحی گویند: نه چنین بود بلکه ابومسلم برای وی نوشت: پس از درود؛ من مردی 
را به رهبری و راهتمایی خود برگزیدم و بر پا بايستگی‌هاي خدا که بر گردنِ بندگان و 
آفریدگانش گذارده است» رفتار کردم. او در برزن دانش ماندگار و در نزدیکی به پیامبر 
خدا(ص) استوار بود ولی مرا نآ گاه از قرآن پنداشت چه فرمان‌هاي آن را از جايگاه‌هاي 
آن بگردانید و اين کار را براي رسیدن به توشه‌ای اندک از این گیتی کرد که خدا شود 
گزارش نابودی آث را به آفریدگانش داده است. او مان آن کس بود که در چاو فریفتگی 
فرورفت. مرا فرمود که شمشیر بردارم و دل‌سوزی و مهربانی فروگذارم و پوزش نپذیرم و 
لغزش نبخشايم. من همه این کارها را براي استواري پادشاهي شما انجام دادم تا خدا 
آنان را که از شما روی‌گردان و پاس شما را نادیده گیران بودند به شما شناسائدٌ و مرا با 
بازگشت به درگاه خود وارهائذ. اگر از من درگذرد» از دیر باز چنین بوده است و با این 
ستایش» ستوده. اگر مرا کیفر کند» بر پايةٌ بدی‌هایی باشد که خود کرده‌ام. و خدا بر 
بندگانش ستمکار نیست۲ 





۱ بایا: شرط. 
۲ از تک تک همه رفتار و واژه به واه سراسر نوشتار ابومسلم چنین برمی‌آید که او از همان نخستین روز 
پیروزی اتقلاب ضداموی و از لحظه روی کار آمدن دژخیمان عباسی» از کردة خود پشیمان شده است. هه 








رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری . . ۳۳۳۹ 





ایومسلم ناسازگار و نگران و هراسان و خشمناک و خروشان بیرون آمد و منصور 
از انبار به مداین شد و ایومسلم راه حلوان را در پیش گرفت. منصور به عمویش عیسی‌بن 
علی و حاضران از هاشمیان گفت: برای ابومسلم نامه بنگارید. آنان آغاز به نامه نوشتن 
کردند و او را بزرگ ستودند و از او سپاس گزاردند و از او خواستند که بر سرٍ پیمان 
فرمانبری خود باشد و همان سان که بوده است» رفتا رکند و راه خود را استوار به بایان 
رساند؛ به او هشدار دادند که فرحام ستمکاری و انجام نافرمانی رانیک بنگرد؛ به وی 
فرمان دادند که به نزد منصور بازآید. 

منصورء نامه را با ابوحمید مروزی روائه کرد و به او گفت: با ابومسلم به نرم‌تر 
گونه‌ای که می‌توانی» سخن بگوی؛ بخشایش‌هایی را که به راستای وی شده است» 
یکایک برشمار و آگاهش کن که من (ا گر شایستگی فراز آورد و بدان که من می‌خواهم» 
گراید)» پایگاه او را بلند بدارم و خوبی‌ها در باره‌اش به بجای آورم که هیچ کس با او 
نکرده است. | گر از آمدن سر برتافت به وی بگو: سرور خدا گرایان به تومی‌گوید: از نژاد 
عباس تیستم و از آیین محمد برکنارم که اگر نافرمان رواته گردی» کار تو را به کسی جز 
خود وا گذارم و حستن و حنگیدن با تو را بجز خود به پایان برم؛ اگر دل به دریا زنی» خود 


‌ او (به درستی) دریافته بود که دزدان انقلاب مردم» همه چیز را به باد داده‌اند؛ هیچ بویه‌ای به جز 
چپاولگری و زن‌بارگی و زراندوزی ندارند و از هیچ‌گونه خونریزی (از شنا کردن در هر چند و چندین درياي 
خونی که می‌بایست)» روی‌گردان نیستتد و آنچه رابرای هميشه فروهشته‌اند. یاد فرآن و اسلام ر دین و پیخمبر 
و امام و حداست. از این‌رو آرزوی بازگشت امویان کرد و ببداد آنان را از داد اینان بهتر شمرد و باطل آنان را از 
حِ اینان گرامی‌تر انگاشت و پشت دست به دندان همی خایید. اما (با یک جهان افسوس)۰ چرخ بیدادگر به 
سود ایشان چرخید و ناآگاهی مردم و سرکوبگری اینان؛ راه را برای‌شان هموار ساخعت و دولت این بی‌دیتان 
۴ سال به درازا کشید. 

آن روز که پسران عباس در برزن‌های عراق و خراسان گدایی می‌کردند شیعیان از هر کران برای ایشان 
سیم و زر می‌آوردند و در گلوهای گشاد ایشان می‌ریختند و میهمانی‌شان می‌دادند و پاس‌شان می‌داشتند و 
از پیگرد پنهان‌شان می‌ساختند و به راو ایشان جان می‌باختند. چون امروز بر سر کار آمدند. پیش و بیش از 
همه به جانِ ایشان افتادند و کشتار همگانی‌شان کردند. 


بدتر از همه چیز به درازا کشیدنِ فرمانراني ایشان بود و پیوند خوردن آَن با رشته‌هاي رستاخیز. 
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را در آن افکنم و اگر خود را به درون آتش اندازی» خود را بدان دراندازم تا تو را بکشم 
یا در راء این کار جان بازم. این سخن را به او نگویی مگر هنگامی که از آمدنش تومید 
شوی و امید خوبی از او برکنی. 

ابوحمید روانه شد تا در لوا بر ابومسلم فرود آمد و نامه رابه وی داد و به او 
گفت: مردم سخنانی بر زبان سرورِ خدا گرایان به تو می‌رسانند که هرگز نگفته است؛ 
اندیشهٌ او دربارهٌ تو را وارونه می‌سازند و اين را از راه رشک‌بری و ستمکاری می‌کنند 
چه می‌خواهند بخشایش را بزدایند و آن را دگرگون کنند؛ آنچه تاکنون کرده‌ای» تباه 
مکن. باز با وی سخن راند و گفت: ای ابومسلم تو همچنان وزیر خاندان محمد [خل: 
امین خاندان محمد] (ص) هستی و مردم تو را به اين ویژگی می‌شناسند؛ مزد خود را 
فرومیفکن و دیو را راه مده که بر توچیره گردد و به کژرفتاری‌ات کشاند. 

ابوسلم گفت: از کی تو با من چنین سخن می‌گفته‌ای؟ گفت: تو ما را بدین کار 
فرا خواندی و گفتی که فرمانبري غاندانٍ پیامبر(ص) کنیم و پیروی بنی‌عباس گزینیم؛ 
بازما را فرمودی که ناسازگار را به پیکار براندازیم؛ از شارسان‌های گوناگون به 
انگیزه‌های وارون فراهم آوردی و خدا ما را بر فرمانبری از ایشان انجمن فرمودو دل‌های 
ما را به مهر ایشان با یکدگر نرم و سازگار ساخت و ما را از راه یاری رساندن به ایشان 
گرامی داشت. هیچ یک از ایشان را دیدار نکردیم جز که خدا مهر وی را در دلمان 
افکند تا با پینش‌های ژرف و شنوایی و فرمانبري سره به سرزمین‌های ایشان رفتیم و راه 
ایشان سپردیم. آیا اکنون که به دورترین آماج خود رسیده‌ايم و بر گرامی‌ترین آرمان 
خویش دست یافتهایم» همی خواهی که این کار ما را تباه گردانی و گفتار ما را آشفته 
سازی؟ خود به ماگفتی: ه رکه با شما از در ناسازگاری درآمد» اورا بکشید واگرمن خود 
نیز نافرمانی کردم» خونم بریزید! 

ابومسلم روی با ایونصر مالک بن هیثم آورد و گفت: نمی‌شنوی این مرد چه 
می‌گوید؟ مالکاه او هرگزچنین به نرمی و مهربانی گفت و گو نمی‌کرده است! مالک به 
وی گفت: ها گفتار او منیوش و چشم از او فروپرش! هرگز مباد که گفتار مهرآمیز او تو 
رابفریبد یا هوش از تو برباید. به ان خودم سوگند که این» شیر گفتار او نیست و آنچه 


۳ 7 ۳ م 
دیرتر بینی؛ از این بدتر باشد. دنبال کار خویش گیر و باز مگرد چه به خدا سوکند | کر به 
نزد او روی» خونت پریزد و کارت بسازد زیرا در دل و حان او چیزها افتاده است که با 
بودن آنهاء هرگز از تو آسوده نباشد. 

ابومسلم گفت: برخیزید؛ آنان به پا خاستند. ابومسلم کس به نزد نيزک فرستاد و 
نامه‌ها را به او رساند و سختان را به وی باز راند. نيزک برای او پیام فرستاد: من روا 
نمی‌دارم که توبه نزد وی روی؟ من چنین می‌بینم که به ری شوی و در آن ماندگار گردی 
تا آنچه میان خراسان و ری است؛ ویژةُ تو باشد؛ مردمان آن سپاهیان تواند و سر از فرمان 
تو برنتایند. اگر دربارهٌ تو به راستی رفتار کند» با او راست باشی‌و اگ رکذ رود در میان 
سپاهیانت باشی و خراسان را پشتوانةٌ خود بداری وینگری تا چه می‌باید کرد. 

او ابوحمید را فراخواند و به وی گفت: به نزد خداوندگارت بازگرد که من آهنگ 
آمدن به نزد او را ندارم. گفت: آهنگ استوار کرده‌ای که با وی از در ناسازگاری درآیی؟ 
گفت: آری. گفت: تکن؟ گفت: هرگز به نزد او بازنيايم. چون ازآمدن او نومید شدء آن 
سخنان پیم‌دهنده را که ابوجعفر فرموده بود بر زبان راند. ابومسلم سر به زیر افکند و 
زمانی دراز را با نگرانی وسرگردانی گذراند و آنگاه گفت: برخیز! گویا آن سخنان اورا 
درهم شکست و هراسان ساخت. 

ابو حعفر منصور پیش از این برای ابوداوود نماینده ابومسلم در خراسان نامه 
نوشته بود وفرموده: تأ من زنده باشم» فرمانداری خراسان را در دست تو بدارم. ابوداوود 
برای ایومسلم نوشت: مارا پرای نافرمانی جانشینان خداوند و سرییچی از فرمان خاندان 
وی نیافریده‌اند. با رهبرت ازدر ناسازگاری درنیای و جز با دستوری وی باز مگرد. در 
همین کار بود که نام ابوداوود فرارسید. ابومسلم بیش تر هراسان و اندوهدا ک شد و کس 
به ند ابوحمید فرستاد وگفت: بهتر چنین دیدم که ابواسحاق را به نزد سرور خداگرایان 
فرستم تا برود و انديشه او را به درستی به نزد من بازآورد زیرا وی از آن کسان است که 
دل بدو گرم دارم. ابومسلم او را رواته ساخت. هاشمیان به نیکوتر گوه‌ای اوراپذیرا 
شدند. منصور به او گفت: او را از راهش بازگردان تا فرمانداری خراسان را به تو بخشم 
(مگر نه اينکه هم اکنون آث را به ابوداوود بخشید!]. متصور او را ارمغان‌های گرانیها داد 
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ابواسحاق بازگشت و به ابومسلم گفت: هیچ پدیده ناخوشایندی ندیدم. ایشان را 
دیدم که پاس تورا بزرگ می‌شمارند و حق تو را گرامی می‌دارند و برای تو همان را 
می‌خواهند که خود از آن برخوردارند. به او پيشنهاد کرد که به نزد سرور خدا گرایان شود 
و از آنچه رفته است. پوزش بخواهد. او آهنگ استوار ساخت. نيزک به او گفت: آهنگ 
استوار کرده‌ای؟ ابومسلم گفت: آری؛ این سروده بر زبان راند: 

ما لو ال قع آشَضّاء تحالهٌ دق اقضاء بجلة الا فوام 

یعنی: مردان را در برایر سرنوشت» هیچ ترفندی نیست؛ همانا سرنوشت» 
چاره گری مردمان را نابود کرده است. 

نيزک به او گفت: اگر اندیشه استوار ساخته‌ای» خدا خوبی را بهره‌ات گرداناد. 
یک سخن از من در گوش بدار: چون بر اودرآیی, او را بکش و سپس با هر که 
می‌خواهی» بیست کن که مردم نافرمانی‌ات نکنند. 

ابومسلم برای منصور نوشت که به نزد وی می‌رود؛ به سوی او رهسپار شد و 
ابونصر را بر سپاه خود گمارد وبه او گفت: بمان تا نامه‌ام به دستعت رسد. اگر نامه نیمه‌ای 
از مهر داشته باشد؛ از آنٍ من است و اگر همه مهر را داراباشد» از من نیست. او با سه هزار 
مرد جنگی به مداین آمد و مردم را در حلوان بداشت. 

چون نامه ابومسلم به منصور رسید آن را خواند و به سوی وزیر خود ابوآیوب 
افگند که او نیز آن را خواند ومنصور گفت: به خدا اگر دیدگان از او پر سازم» بی‌درنگ 
خونش بریزم". 

ابوایوب ترسید که یارانِ ابومسلم نخست منصور را بکشند و سپس او را همراه 
وی. از اين رو سلمة بن سعید بن جابر را فراخواند و به او گفت: آیانیروی سپاسگزاری 
داری؟ گفت: آری. گفت: اگر تو را به فرمانداری جایی برگمارم که از آن به اندازه 
فرماندار عراق درآمد به دست آوری» آیا برادرت حاتم را انباز خود می‌سازی؟ 





۱ «اگر دیدگان از او پر سازم»: از گزارش‌های ویژة زبان عربی است که به فراوانی به کار برده می‌شود: اگر 
او را سیر ببیتم؛ اگر دیدگانم او را دریایند و جانم آرام گیرد... 
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(خواسته‌اش از یاد کردن حاتم این بود که رمیده نشود و امیدوار گردد). آیا نیمی از 
درآمدت را به برادرت می‌دهی ؟ گفت: آری. گفت: کسکر در نخستین سال چنین وجنان 
اندازه [درآمد یا دائه‌های خوراکی ] فراز آورد؛ امسال چندین برابر آن باشد. اگر آن را بر 
پایهٌ فرآورده‌ای که داشت يا به سان امانت به تو سپارم» چندان درآمد بر تو پیماید که از 
بردن آن به ستوه آیی. گفت: چه گونه توانم بر این همه دارایی دست یافت؟ ابوایوب 
گفت: به نزد ابومسلم روانه می‌شوی و اورا پذیره می‌گردی و با او سخن می‌گوبی که این 
را نیز در نیازهای خود به سرور خدا گرایان بگنجانده زیرا سرور خدا گرایان می‌خواهد 
هنگامی که ابومسلم به درگاه او می‌رسده فرماتراني پهنه‌ای گسترده را به وی ارزانی دارد 
و او را آسوده سازد [یا: خودش را آسوده کند؛ یی له گفت: چه گونه می‌توانم از 
سرور خدا گرایان دستوری بگیرم که به دیدار وی روم؟ ابوایوب برای او دستوری گرفت. 
منصور به وی دستوری داد و فرمودش که چون با ابومسلم دیدار کند» شیفتگی خود به 
دیدار وی و درود گرم او را به وی برساند. سلمه در راه با ابومسلم دیدا ر کرد وگزارش بدو 
داد که جانش آرام گرفت چه پیش از آن اندوهنااک و افسرده به سر می‌برد. همچنان 
شادمان بود تا بر او درآمد. 

چون ابومسلم به او نزدیک شد» مردم را فرمود که او را به گرمی پذیره شوند؛ 
هاشمیان و مردم او را پذیره شدند. سپس فراز آمد و به نزد منصور شد و دست او را 
بوسید. منصور به وی گفت که به خانه بازگردد و از رنج راه برآسایّد و سه روز در آسایش 
بگذراند و به گرمابه شود. او بازگشت. 

چبون فردا فرارسید» منصور عشمان بن تهیک را با چهار تن از پاسداران فراخواند؛ 
شبیب بن واج و ابوحنیفه حرب‌بن قیس از این میان بودند. ایشان را فرمود که چون دست 
بر هم زنم به درون تازید و خون ابومسلم بريزید. ایشان را در پس پرده بداشت. 

کس به نزد ابومسلم فرستاد و او را فراخواند. عیسی بن موسی در نزد اوبود و ناهار 
می‌خورد. او بر منصور درآمد. منصور به وی گفت: از آن دو پیکان که با عبدالله بن علی 





۱ یعنی رشتهٌ همه کارها را به ابومسلم سپارد و خود آسوده به سر برد. 
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یافتیء به من گزارش ده که آنها را چه کردی. گفت: اینک یکی از آن دو. گفت: نشانم 
ده. ابومسلم دست در آستین برد و آن را بیرون کشید و به او داد که منصور گرفت و در 

ت مر 
زیر بالش خود نهاد و رو به وی آورد و همی نکوهشش کرد و به او گفت: درباره نامه‌ات 
به سفاح به من گزارش ده که چرا برای او نوشتی و او را از دست یازیدن به زمین‌های 
مرده بازداشتی؛ می‌خواستی به ما دانش دین بیاموزی؟ گفت: گمان بردم که گرفتدش روا 
نیست ولی چون نامه او به دستم رسید» دانستم که وی و خانداتش کان‌های دانش‌اند. 
گفت: به من گزارش ده که چرا در راه مکه بر من پیشی گرفتی. گفت: فراهم آمدن هر 
۰ 1 ِ ۳ 
دومان بر آپ وا نپسندیدم و ترسیدم به مردم آزار پرساند و از این رو به انحیهُ مهربانی به 
ت‌ را مر 
مردم و پاس آسایش تو بر تو پیشی گرفتم. گفت: سختانت به کسانی که به تو پيشنهاد 
کردند که به راه مکه به نزد من بازآیی چه گزارش مرگ سفاح (ابوعباس) به تو رسیده 
بود تا پیش آیی و ما انديشه خود را در این زمینه بدانیم [أن تقدم فتری رآینا؛ شاید:گفتی 
که بگذار (منصور) بياید و ما بدانيم چه می‌باید کرد]؛ به ره خود رفتی؛ نه ماندی که ما یه 
تو رسیم و نه به نزد ما بازگشتی. گفت: همان مرا بازداشت که به تو گزارش دادم که 

۲ مس مم ح-_ ۰ بِ ۳-2 
خواهان اسودگي مردم بودم. گفتم که تو به کوفه می‌آیی و هیچ ناسازگاری نمی‌بینی. 
گفت: کنيزک عبدالله که می خواستی برای خود برگیری. گفت: نه؛ بلکه ترسیدم تباه شود 
و از این رو او را در کجاوه نشاندم و به سراپرده درآوردم و بر او کسی گماشتم که پاسش 
بدارد. گفت:تاقرمانی و روانه شدنت به سوی خراسان. گفت: از آن ترسیدم که چیزی از 

مر ور ث"«- ثّ 
من به دل گرفته باشی و از این رو با خود گفتم که به خراسان می‌روم و پوزش خود را برای 
او می‌نویسم و آنچه را در دل دارده به آب فرمانبری و مهربانی می‌شویم. گفت: آن 
دارایی‌ها که در خراسان گرد آوردی. گفت: همگی را بر سپاهیان بخش کردم که نیرو 

موم ۲ ئ 2 
گیرند و بهتر شوند و بهسازی پيشه کنند. گفت: نه تو بودی که برایم نامه نوشتی و نخست 
نام خود را آوردی و عمه‌ام آمته دخت علی را خواستگاری کردی و چنین فراتمودی که 
پسر سلیطبن عبداللّهبن عباسی؟ ای بی‌مادر بر پایگاهی سخت ناهموار برآمدی! 

سپس گفت: سلیمان بن کثیر در راه فراخوان ما رنج فراوان پرده بود و یکی از 
استواران ما بود و پیش از تو به ما گرایید؛ چرا او را کشتی؟ گفت: آهنگ ناسازگاری 
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داشت و روی از من برگاشت؟؛ من او را کشتم و راه نافرمانی فروبستم. 

چون سرزنش منصور به درازا کشید» ابومسلم گفت: با این پیشینه‌ای که در 
پشتیبانی از شما دارم و این همه رنجی که به راه شما برده‌ام» این سخنان را نشاید با من 
گفتن. منصور گفت: ای ناپاک‌زاده» به خدا اگر کتيزکی به اي تو بود؛ به همین 
خواسته‌ها برمی‌آمد. تو در دولت ما کار کردی و از جان ما مایه گرفتی و ستبر شدی. اگر 
این کار خواستی با خود کردن رشته نازکی را نتوانستی بریدن!. 

ابومسلم دست او را گرفت و بوسه همی داد و پرزش همی خواست. منصور 
گفت: من کاری به سان کار امروز ندیدم! به خدا جزاینکه خشم وکین من افروختی» هیچ 
گرد نینگیختی! ابومسلم گفت: از اینها درگذر که اینک من جز خدای بزرگ از کسی 
هراسی ندارم. منصور برآشفت و اورا دشنام گفت و دست‌ها بر هم کوفت. پاسداران بر 
او درآمدند. عثمان بن نهیک او را زد و یند شمشیرش را برید. پوسلم گفت: ای سرور 
خدا گرایان» مرا برای دشمنانت نگه دار! منصور گفت: خدا مرا زنده ندارد اگر تو را زنده 
بدارم؛ کدام دشمن از توگزندناک‌تر | ست؟ پاسداران او را با شمشیرهای خود فروگرفتند 
و او همی فریاد زد: مرا ببخش! متصور گفت: : ای زاده زن گندتا ک, ا زکدام بخشش سخن 
می‌گویی که شمشیرها پاره‌پاره‌ات کرده‌اند! او را در ماو شعبان پنج روز مانده از آن / ۱۲ 
فوریهٌ ۷۵۵ از پای درآوردند. منصور سرود: 

زعست ان لین لابشتضی . قاستون بالکٌیتل آبا تَخزم 

شقیت من کي گنت تنهی یها .. آعوفی الشلن ین هلت 

یعنی: گمان بردی که وم را از تو خوامتار تگردند؛اینک ای ایومخزم؛ پیمانه را 
مالامال ساز و آنگاه بنوش و دم درکش! تو را از آن ۴ نوشاندند که خود به دیگران 
می‌نوشاندی؛ جامی تلخ‌تر از باده‌ای آمیخته با سیماهنگ! 

ابومسلم در نگ‌های خود ششصد هزار کس را به سختی بکشته بودا. 





۱ منصور از «دولتِ ما» سخن می‌گوید و آشکار نمی‌سازد که اين «دولت» در کجا بود. 
۲ در برخحی روستاهای خراسان گوسپندکش به هنگام گذاردنٍ کارد بر گلوي پروار چنین می‌سراید: 
سزاي هر سر خاری که خورده‌ام دیدم هرآنکهپهلوي چربم خوردچه خواهدکرد؟ 


۳۳۶ تاریخ کامل 
چون بومسلم کشته شد؛ ابوجهم بر منصور.درآمد و ابومسلم را کشته دید. گفت: 

آیا مردمان را دور نسازم؟ گفت: آری؛ بگو تا کالایی را از ایوانی به ایوان دیگر برند. 
ابوجهم بیرون آمد و گفت: بروید که سپهسالار می‌خواهد اندکی درنزد سرور 
خد! گرایان برآساید. آنها دیدند کالاها از این سوی بدان سوی برده می‌شود؛ او را راست 
شمردند و بازگشتند. منصور فرمود که آن کسان را ارمغان‌ها دهند؛ از آن میان» ابواسحاق 





را صد هزار [؟ ] بخشید. عیسی‌بن موسی پس از کشته شدن ایرمسلم بر منصور درآمدو 
گفت: ای سرور خدا گرایان» ابومسلم کجاست؟ گفت: در اینجا بود. عیسی گفت: تو 
نیک خواهی و فرمانبري او را دیدی و انديشه امام ابراهیم را در بارهُ او دانستی, منصور 
گفت: ای مر گول» در سراسر زمین برای خود دشمنی گزندنااک‌تر از او ندیدم! اینک در 
آنجا در زیر آن پرشش است. عیسی گفت: همگی خداراييم و همگی به سوي او باز 
می‌گردیم (بقره ۸+ ) عیسی را درباره وی اندیشه‌ای بود. منصور گفت: خدا دلت 
بزداید! آیا با بودن بومسلم برای شما پادشاهی و فرمان و کار و خواسته‌ای برجای بود؟ 

سپس منصور؛ جعفر بن حنظله را فراخواند که به نزد وی آمد. منصور به او گفت: 
دربار؛ ابومسلم چه می‌گویی؟ گفت: ای سرور خدا گرایان» اگر یک موی از سرش 
برگرفته‌ای» بکّش و باز هم بکش. منصور گفت خدا تو را پیروزبخت بداراد! چون 
جعفربن حنظله» ابومسلم را کشته دید» به منصور گفت: ای سرور خدا گرایان» امروز را 
آغاز خلافت خود بشمار. 

سپس منصور ابواسحاق را فراخواند. چون بر او درآمد» به وی گفت: تو همان 
بودی که از دشمن خدا در ترفندهایش پیروی می‌کردی؟ به منصور گزارش رسیده بود 
که وی به ابوسلم پیشنهاد و پافشاری کرده است که به خراسان رود و به نزدمنصور نیاید. 
ابواسحاق لختی خاموش ماند و به چپ و راست همی نگریست مادا که ابومسلم در آنجا 
باشد و سخنانش بشنود. منصور به اوگفت: هر چه می‌خواهد دل تنگت بگوی؛ خدا آن 
تبهکار را نابود کرد. فرمود که پیکر ابومسلم را از زیر پوشش بیرون آوردند. چون او 
ابومسلم ,را دید؛ بر زمین افتاد و خدای را نماز برد و سپاس او به جای اورد و نیایش به 
درازا کشاند و آنگاه سر برداشت و همی گفت: سپاس خدا که امروز مرا به یاری توزینهار 








رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری ۳۳۳۷ 


داد. به خدا که حتی یک روز از او آسوده نبودم و یک روز از او تترسیدم "؛ هیچ روزی به 
نزد او نرفتم ج ز که خاندان خود را بدرود گفتم و سپارش پیش از مرگ به ایشان دادم و 
حامه مرگ پوشیدم و داروی خوش‌بوی‌کننده بر پیکر خود افشاندم. آنگاه جامه‌های 
برونی خود را کنار زد و اینک منصور دید که در زیر آن بحامه‌های کتانی نو پوشیده است 
و بوی خوش بر سر و روی خویش افشانده. 

چون ابوجعفر هنجار و رفتار او بدیدء بر او دل بسوخت و به وی گفت: به پیشواز 
پیروی از خلیفه‌ات برآی و سپاس خدایی را به جای آور که تو را از این تبهکار وارهانده 
است. سپس گفت: این مردمان را از پیرامونِ من بپرا کن. 

سپس منصور از سوی ابومسلم برای ابونصر مالک بن هیثم نوشت که دارایی و زر 
و سیم و بار و بنهٌ ابومسلم و آنچه را در آنجا فروهشته است» برگیرد و با خود بیاورد و خود 
نیزبه نزد او آید. نامه را با مهر ابومسلم نشاندار ساخت. چون دید که نامه دارای مه رکامل 
ابومسلم است» دائست که بومسلم آن را ننوشته است. گفت: سرانجامء کار خود را کردیدا 
پس روی با همدان آورد و رهسپار خراسان گشت. 

منصور برای ابونصر نامه نوشت و برای او فرمان کارگزاری بر شهر زور فرستاد و 
برای زهیرین ترکی فرمان کارگزاری همدان راء برای او که در همدان بوده نوشت: اگر 
ابونصر بر تو بگذرد او را به زندان افکن. نامه زودتر به زهیر رسید و ابونصر در همدان 
بود. زهیر به وی گفت: برای تو خوراکی آماده ساخته‌ام؛ چه بهتر که مرا گرامی بداری و 
به خانهٌ من درآیی. ابونصر به نزد زهیر شد؛ زهیر او را گرفت و به زندان افگند. ابوجعفر 
برای زهیر نامه نوشت و او را فرمودکه ابونصر را بکشد. آورندهٌ فرمان بر ابونصر فرود 
آمد و فرمان کارگزاری‌اش بر شهر زور را به وی داد. زهیر که اورا دوست می‌داشت» 
آزادش ساخت. ابونصر بیرون رفت و رهسپار شد و فردای آن روز نامه منصور به دست 
زهیر رسید که می‌گفت ابونصر را بکشد. گفت: پیش تر برای من فرمان آمد که او 
فرماندار باشد و من آزادش ساختم. 


۱ .گویا این گفتار (یک روز از او نترسیدم)» افزوده‌ای از دبیران باشد. 


۳۳۳۸ تأریخ کامل 


ایونصر بر منصور درآمد. منصور به وی گفت: به ابومسلم سفارش کردی که به 
خراسان رود؟ گفت: آری» او را بر من بخشایش‌ها بود و من سپاس او به بای آوردم و 
نیک خواهی به راستای او کردم. اگر سرور خداگرایان مرا بپروراند و به گاه برآورد» نیک 
خواه وی باشم و سپاس او به جای آورم. منصور او را بخشید. 

چون روز راوندیان فرارسید [و خواستند به درون کاخ منصور شوند و او را 
بکشند ] اپونصر بر در کاخ ایستاد و گفت: امروز دریانی پامن است؛ تا من زنده باشم 
کسی به دروب کاخ نرود. منصور دربار؛ او پرسش کرد و گزارش کارش به وی دادند؛ 
دائست که ابونصر نیک خواه اوست. برخی گویند: زهیر ابوتصر را زنجیر برنهاد و به 
نزدمتصور فرستاد. متصور بر او بخشایش آورد و او را به موصل گمارد. 

چون منصور ابومسلم را کشت برای مردم سخن راند و گفت: ای مردم؛ از پهن 
ديرآشناي فرمانبري به دشتٍ درشتناک نافرمانی نروید و پس از کوششی که در پرتو 
راستی و درستی کرده‌اید» به تاريكناي کژی و کاستی نگرایید. همانا ابومسلم کار را به 
درستی آغا زکرد و به کزی به پایان برد و به نام و نشان ما از مردم چیزها گرفت که اندکی 
از آن را به ما داد و زشتی درون خود را بر زیبایی برونش برتری بخشید. ما از پليدي 
سرشت او چیزها دیدیم که اگر نکوهشگرانِ ما می‌دانستند» ما را در کشتن او بخشوده 
مي‌داشتند و سرزنش‌مان می‌کردند که چرا او را درنگ داده‌ايم و دی رکشته‌ايم. او پیوسته 
پیمان خود را می‌شکست و گفتهٌ خود را پایمال می‌کرد چندان که برای ما کیف رکردنش 
روا گشت و ما خونش را به درستی بر زمین ريختیم. ما دربارءٌ او همان فرمان را دادیم که 
او دربارة همگان (به حز خود) می‌داد و شکافندهٌ چوب‌دستی! را به سزاي بٍ کردار خود 


۱ شکافتن چوبدستی (شَيٍ عصا): گزارشی رایج در ادبیات اسلامی - تازی است. در فرهنگ اسلامی فرمان 
داده می‌شود که مردم بی‌جون و چرا از فرمانروایان خود فرمانبری کنند و فرمان اپشان را درست ماننٍ فرمان 
خدا بشمارند و کوچک‌ترین خرده‌ای بر ايشان نگیرند که اگر اندک‌ترین مایه سرکشی کنند. هم سزاوار آتش و 
دوزخ این جهان باشند و هم جهثم آن سرای. از این رو گفته می‌شود که هر کسی به تنهایی؛ باید پا همگان باشد 
(فرد همراهی جماعت برگزیند). هر کس از فرمانن خلیفگان و پادشاهانِ مسلمان و سرورانِ خداگرایان سر 
برپیچید. شکافند؛ چوبدستی (شق کنندء عصا)ی مسلمانان باشد. چوبدستی شکسته يا شکافته» سرکوبگر 
نباشد و به کار ناید. ۱ 





رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری ۳۳۳۹ 


می‌رساند. حقی که به گردن ما داشت ما را از انجام دادن حق دربارهٌ او بازنداشت. چه 


نیک و گفت نابغةٌ ذییاتی که برای نعمان سرود: 
فبن آطاعک فائففه بطاعیه کماآطاعک لاله علی ال قد 
و من عصاک فعاقله معاقبةٌ تثهی الوم و نمشد علی ضتد 


یعنی: هر کس فرمانبری ت و کند او را در برابر کارش پاس بدار و بدو سود رسان 
که سر بر فرمایٍ تو نهاد و از این رو بایسته است که او را بر پیمودن راه درست» پاداش 
دهی. هر کس تافرمانی توکند» اورا چچنان کیفر کن که نافرمانان از او پند گیرند؛ باری کینه 
را در دل مدار [کیته را بیرون ریز و گرد از خاک دشمنان برانگیز و ایشان را بر دارها 
آویز] 

سپس فرود آمد. 

ابومسلم حدیث [گفته‌های پیامبر(ص)] از عکرمه» ابوزییر مکی» ثابت تانی» 
محمدبن علی‌بن عبداللّه بن عباس و سدیر می‌آورد و ابراهیم بن هیمون صایغ و 
عبدالله‌ین مبارک و حز ايشان از او حدیث می‌آوردند. 

یک روز به سخنرانی برخاست. مردی از بحای سر برآورد و گفت: این جامة سیاه 
چیست که سراپای خود را در آن پیچانده‌ای؟ گفت: حدیث کرد مرا ابوزییر از جابرین 
عبداللّه که پیامبر(ص) به روز گشودن مکه دستاری سیاه بر سر دا شت؛ این حامهٌ شکوه و 
حامه فرمانروایان است. بردهٌ من! برخیز و خونش بریز! 

از عبداللّه بن مبارک پرسیدند: ابومسلم بهتر بود یا حجاح؟ گفت: تمی‌گویم که 
ابومسلم بهتر از هیچ کس بود ولی حجاج ازاو بدتر بود. 

آبومسلم خراسانی مردی دلاور آهنین‌رای» فرزانه» خردمند. حوانمرد و 
دوراندیش بود. از او پرسیدند: به اين پایگاه که برآمدی و دشمنان را به اين آسانی 
سرکوب کردی» از چه رهگذری فرارفت ؟ گفت: حامه بردباری ی پوشیدم؛ رازداری پیشه 
کردم»اندوهازخود راندم»نگرنی به کتارینهادم؛ با سرنوشت پنجه درافگندم و با فرمان 
آسمانی گلاوي زگشتم. سپس گفت: 

قَذ یل باآلزم و الْعنْحَان تا جر عَنه ملوک بیی سَاسان لذ عقذوا 


۱۳۳۵۰ تاریخ کامل 


ما لك اضر بُهُم پالّیب فالتبهوا ‏ من رفتة تم بننها فبلهم آعد 
طْیثث آنتی هم فی دبار هم" وآقو فی تلکهم پانشم قذ رقدو 
من رقی عتمافی آزض مَسبَتة وناع عنها تولی رفیغ لاس 
یعتی: با دوراندیشی و پوشیده کاری» به جایی رسیدم که پادشاهان ساساتی همه 
نیروی خود را بسیجیدند و بدان نرسیدند. ایشان را با شمشیر همی زدم و اینان از خوابی 
بیدار شذند که پیش‌تر هیچ کس بدان گرانی نخفته بود. روی به سرزمین‌های ایشان 
آوردم و یکایک را درنوردیدم و تازیان همچنان در کاخ‌های خویش در شام خسبیده 
بودند. هر کسی در سرزمینی پُر از 3 گوسپند بچراند» شیر ژیان چریدن در آن را به کار 
گیرد. 
گویند: یک بار ابومسلم سوار بر خری بی‌بند و بار» برهنه از جنگ‌افزان» نه با 
چاکر و تیماردار به نیشابور شد و آهنگ خانةٌ پادوسپان کرد و بر او در کویید. یارانش 
هراسان شدند و به سوی او بیرون آمدند. به ایشان گفت: به دهگان بگویید که ابومسلم بر 
در خانه است و از تو هزار درم و ستوری می‌خواهد. آن را په دهگان گزارش دادند. 
دهگان پرسید: چه بحامه‌ای بر تن و جنگ افزاری به دست و چند کس از یاران به همراه 
دارد؟ گفتند: تنهاست و تهی از شکوه است و هیچ بر سر و پیکر ندارد. دهگان ساعتی سر 
فرود افکند و سپس هزار درم و یکی از بهترین اسبان خود را فراهم آورد و بدو دستوری 
داد و گفت: ای ابومسلم آنچه خواستی؛ پیشکش کردیم؛ اگر نیاز دیگری پیش آیده در 
خدمت باشیم. ابو مسلم گفت: آتچه کر دی پایمال نسازيم. 
چون به پادشایی رسید» یکی از نزدیکانش به وی گفت: اگر نیشابور بگشایی» هر 
چه بخواهی» از دارايی‌هاي دهگان گبر آن به دست آوری. اپومسلم گفت: او را بر ما 
بخشایشی است. چون بر نیشابور چیره شد ارمغان‌هاي پادوسپان به نزد او سرازیر 
گشتند. به وی گفته شد: آن را مپذیر و همه دارایی‌های هنگفتش از او بخواه. گفت: او را 
بر من بخشایشی است. هیچ کاری به او یا هیچ کدام از یاران او یا دارایی‌های انبوه این 
مردم نگرفت. این گزارشگر بلندی پینش و بیش ترین اندازهُ جوانمردی اوست. 





روبدادهای سال صد و سی و هفتم هجری ۳۳۵۱( 


زرویدادی دیگر] 


هم در این سال» منصور ابوداوود رابه کارگزاری خراسان برگمارد و فرمان آن را 


ِ 


بنوست. 


شورش سنباد در خراسان 


در اين سال سنباد در خراسان به خونخواهی آبومسلم پیرون آمد. او گبری از 
روستایی در نیشابور به نام آهروانه بود. سر برآوردن او از خشم کشته شدن ابومسلم بود 
که او را پرورده به بار آورده بود. پیروان او فراوان گشتند. بیشینة ایشان از « کوهستان» 
(جبال) بودند. او بر نیشایور و قومس و ری چتگال گسترد و نام فیروز اسپهید بر خود نهاد. 
چون به ری رسید» گنج‌هاي ایومسلم را برگرفت. ابومسلم آنها را یه هنگام روانه شدن به 
نزد ایوعباس (دژخیم) بر جای هشته بود. سنباد زنان را به اسیری گرفت و بر دارایی‌ها 
دست گشود ولی بازرگانان را آسیب نرساند. چتین فرانمود که آهنگ کمبه دارد تا آن را 
ویران کند. 

منصور محنهور بن مار جْلی را با ده هزار سوارکار جنگی به رویارویی او 
فرستاد. اینان در میانِ همدان و ری در سوی بیابان با هم دیدار کردند. جمهور آهنگ آن 
کرد که دیردست به پیکار یازد و کار را با او به درازا کشاند. چون دیدار کردند» سنباد 
زنان اسيرشده مسلمان را سوار بر اشتران کرد و به پیش راند. چون سپاهیان مسلمات را 
دیدند» در کجاوه‌ها به پاخاستند و فریاد کشیدند: آی محمد! اسلام از میات رقت! باد در 
حامه‌های ایشان پیچید و اشتران رمیدند و به سوي سپاه ستباد دویدند. سپاهیان رو به 
گریز نهادند و این کار انگیزه شکست‌شان شد و مسلمانان به دنبال اشتران تاختن آوردند 
و شمشیر در مین گیران گذاردند و هر چه خواستند» از ایشان کشتار کردند. شمار 
کشتگان به پیرامون شصت هزار برآمد و زنان و کودکان ایشان به اسیری افتادند. آنگاه 
سنباد در جایی میان طبرستان وقومس کشته شد. 

مان خیزش و ان باختن سنباد هفتاد روزبود. داستان کشته شدنش این بود که او 


۳۳۵۲ تاریخ کامل 


آهنگ طبرستان کرد و به خداوندگار آن پناهید. اسپهبد طیرستان کارگزاری به نام توس 
را به پیشواز او فرستاد و سنباد بر او گردن‌فرازی کرد. توس او را کشت و برای منصور 
نوشت که سنباد را کشته» دارایی‌های او را برگرفته است. منصور برای اسپهبد طبرستان 
نامه نوشت و خواهان دارایی‌ها گشت. ا و گفت که چیزی به دست ندارد. منصور سپاهان 
بر سر او فرستاد و اسپهید به دیلم گریخت. 


شورش ملْبّد بن حزمله 

در این سال ملدین حرملهٌ شیبانی در پهنهٌ حزیره با شعار خاربحیان سر برآورد. 
پاسداران جزیره به جنگ او روان شدند و او را پیرامون هزار سوارکار جنگی بودند. با 
ایشان پیکا کرد و شکست‌شان داد و به کشتارشان روی آورد. سپس یزیدین حاتم مهلبی 
به رز او رواه شد و ملید او رکشت و کنيزک او را به اسیری گرفت. . منصور برده خود 
هل بن صَفُوان را با دو هزار مرد جنگی از گزیدگان سپاه به جنگ او فرستاد که ملبد 
شکست‌شان داد و لشکرگاه‌شان را به تاراج گرفت. 

سپس نزار (یکی از فرماندهان سپاه خراسان) را به پیکار او گسیل داشت که علبد 
او را کشت و پارانش را تاراند. 

آنگاه زیاد بن مشکان را با لشکری گشن به نبرد او روانه کرد که ملبد ایشان را نیز 
درهم شکست. باز منصور صالح بن صُیَیح را با سپاهی انبوه و سواراران بشکوه به رزم او 
روان ساخت که ملبد با ایشان دیدار و پیکارکرد و تار و مارشان ساحت. آنگاه کار به 
حمیدبن قحطبه کشید که بر سر ملبد رفت و شکست خورد و صد هزار درم 
[۱۳۵۲۱۳۵۲۰۰۰ ریال] به ملبّد بخشید که از او دست بدارد. 

برخی گویند: بیرون آمدن ملبّد به سال ۷۵۵/۱۳۸ -۷۵۲م بود. 


باد چند رویداد 


در این سال برای مردم جنگ تابستانی رخ نتمود زیرا گرفتار نبرد با سنباد بودند. 





رویدادهای سال صد و سی و هفتم هجری ۳۳۵۲ 


آیین حج را در این سال اسماعیل بن عبداللّه بن عباس (فرماندار موصل) بامردم 
و 
برگزار کرد. 

پر مدینه زیادبن عبدالله» پر مکه عباس‌بن عبداللّه بن معبد» بر کوفه عیسی بن 
موسی؛ بر بصره و شارسان‌های آن سلیمان بن علی» بر دادگستری آن عمربن عامر سلمی» 
بر خراسان ایوداوود خالدین ابراهيم بر مصر صالح بن علی» بر جزیره حمیدین قحطبه» بر 
موصل اسماعیل بن علی‌بن عبداللّه بود. این شارسان همچنان گرفتار (اجتدال» بود. 
عباس بن عبدالله بن معبد در میان آیین‌های حج بمرد. 


برخی ا زکتابهای 

انتشارات اساطیبر 
تا عین القضاة و استادان او/ دکتر نصرالله پورجوادی/ چاپ اول ۱۳۷۴ / 
پندنامه | شیخ فریدالدین عطار نیشابوری/ سیل‌وستر دوساسی | ع. روحبخشان / چاپ اول 
۷۴ گالینگور 
سای گرپزان / گراهام گرین / پرویز داریوش | چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
چنین گفت بودا/ براساس متون بودابی/ دکتر هاشم رجب زاده/ چا دوم ۱۳۷۴/ 
تأثیرترآن و حدیث بر ادبیات فارسی/ دکتر علی اصغر حلبی | چاپ سوم ۱۳۷۴/ 
0 حلاج شهید تصوف اسلامی/ طه عبدالباقی سرور/ حسین‌درایه / چاپ اول ۱۳۷۲/ گالینگور 


2 مبادی‌العربیه جلد اول / رشید الشرتونی | چاپ درم 1۱۳۷۴ 

2 مبادی‌العربیه جلد دوم / رشید الشرتونی / چاپ سرم ۱۳۷۴/ 

0 مبادی‌العربیه جلد سوم / رشید الشرتونی/ چاپ دوم ۱۳۷۴/ 

ترجمه و راهتمای مباد ی العرییه جلد دوم / رشید الشرتونی | دکتر محمدجواد شریعت / چاپ 


دوم ۸/۸۳۷۴ 
5 تفسیر کبیر مفاتیحالفیب جلد دوم | اما بخررازی|دکتر علی اصفرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ | 
گالینکور 


8 تاریخ علم‌کلام در ایران و جهان اسلام / دکتر علیاصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳/ 

0 شرح باب‌الحادی عشر از علامه جلی / نوشته فاضل مقداد | ترجمه و تصحیح و توضیح دکتر 
علیاصفر حلبی | چاپ اول ۱۳۷۳/ 

گزیده تفسر کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی | باهتمام دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ اول ۱۳۷۳ | 

خلاصة مثنوی معنوی / استاد بدیع‌الزمان فروزانفر/ چاپ اول ۱۳۷۳/ 

2 گزیدامتون تفسیری‌فارسی | دکتر سید محمودطباطبائی (اردکانی) / چاپ چهارم ۱۳۷۳ | 

2 اساطیر هند/ ورونیکاایونس / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

اساطیر چین / آنتونی کریستی / باجلان فرخی / چاپ ارگ ۱۳۷۳/ گالینکور 

9 اساطیر ژاپن / ژولیت پیگوت / باجلان فرخی | چاپ ارل ۱۳۷۳/ گالینکور 

رنج و سرمستی (۴ جلد) /ایرونیک‌استون /باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳ | 
مبادی‌العربیه جلد چهارم | رشیدالشرتونی / چاپ دوم /۱۳۷۳/ 


برگزیده نظم و نثر فارسی [ فارسی و نگارش ۱ و ۲]/ دکتر مهدی ماحوزی/چاپ هفتم 
۱۱۳۷۳ 

گزیده‌هفد+تصید؛ ناصرخسروقبادیانی / دکترعلی اصفرحلبی | چاپ اول ۱۳۷۳ | 

۵ تاریخ کامل (جلد ششم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی / چاپ اول 
۳ ۸ کالینگور 

0 رباعیات خیام /دارای سه بخش خیام شناخت رباعیات و شرح مختصر رباعیات /محمدعلی 
فروغی و دکتر قاسم غتی /عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ دوم ۱۳۷۳ / 

گزیده منطق‌الطیر/ شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده/ چاپ اول ۱۳۷۳/ 

0 جغفرافیای تاریخی بروجرد/ع. روح‌بخشان / چاپ اول ۱۳۷۳ | 

2 توم سایر / مارک تواین / پرویز داریوش/ چاپ اول ۱۳۷۳ / 

3 حکایت شیخ صنعان / فریدالدین عطار نیشابوری/ شرح و توضیح دکتر رضا اشرفزاده / 
چاپ اول /۱۳۷۳ 

8 سلامان و ابسال / نوارلدین عبدالرحمان جامی / شرح و توضیح استاد محمد روشن | چاپ 
اول ۱۳۷۳ / 


8 لوایح /نورالدین عبدالرحمان جامی/ تصحیح و توضیح یان‌ریشار/ چاپ‌اول | ۱۳۷۳/ 


7 ادبیات معاصر ایران / دکتر اسماعیل حاکمی / چاپ اول ۱۳۷۳ | 

3 آشنایی با علوم قرانی / دکتر علی اصفر حلبی/ چاپ سوم ۱۳۷۳ 

2 برگزیده اشعار رودکی و منوچهری/ دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ سرم /۱۳۷۳ 

2 سیذار تا /هرمان هسه / پرویز داریوش / چاپ چهارم /۱۳۷۳ 

۵ واژهءیاب (۳ جلد) / فرهنگ لغات بیگانه در زبان فارسی و برابرهای پارسی آن | ابوالقاسم 
پرتو / چاپ اول ۱۳۷۳ /گالینگور 

۵ سفرنامه فرخ‌خان امین‌الدوله / حسین‌بنعبدالله سرابی/ به کوشش کریم اصفهانیان و 
قدرت‌الله روشنی / چاپ دوم ۱۳۷۳ /گالینگور / 

3 سفرنامه رضاقلی‌میرزا نایب الایاله | به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار / چاپ دوم ۱۳۷۳ | 


گالینگور | 


دیوان دقیقی طوسی / بانضمام فرهنگ بسامدی / دکتر محمد جواد شریعت | چاپ 
دوم/۱۳۷۳ گالینگور | 

شرح‌التعرف لمذهب التصوف (ربع سوم) /مستملی بخاری / استاد محمد روشن /چاپ دوم 
۳ م۸ گالینگور 

5 اندیشه‌های فلسفی ایرانی / ابوالقاسم پرتو | چاپ اول ۱۳۷۳/گالینگور 

9 سخنی چند دربارا شاهنامه / مبدالحسین نوشین | چاپ دوم ۱۳۷۳/ 

افسانه‌های ازوپ / دکتر علی‌اصفر حلبی | چاپ اول ۱۳۷۳/ 

وضوی خون / میشل فرید غریب / بهمن رازانی / چاپ اول ۱۳۷۳ / 

سلطان کمپبل /هاموند ایتس |ایرج خلیلی وارسته/چاپ اول ۱۳۷۰ | 

سیمای‌مرد هنرآفرین‌در جوانی |جیمزجویس /پرو یز داربرش /چاپ اول ۱۳۷۰ | 

تیرانداز /الکساندر پوشکین /ضیاءالله فروشانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ | 

ماه و شش پشیز/سامرست موام /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ / 

ماجرای لولاگرگ/هواردفاست /عبدالحسین شریفیان/چاپ اول ۱۳۷۱ | 

5 مایده‌های زمینی /آندره ژید /جلال آل احمد و پرویز داریوش/چاپ سوم ۱۳۷۱ | 

آیین دوست یاب ی /دیل کارنگی/استاد رشید یاسمی/چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۱ / 

8 ولپن / بن جانسن / عیدالحسین نوشین /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۲ / 

2 وزارت ترس / گراهام گرین /پرو یز داربوش |/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ / 

2 دوبلینی‌ها/ جیمزجویس/پرویز داریوش /چاپ ارل اساطیر ۱۳۷۱ / 

جف سیاهه تلو دوردرایزر /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ / 

2 تاریخ طبری/ (۱۷ جلد)/ محمد بن جریر طبری /اپوالفاسم پاینده | شمیز 

تفسیر کبیر مفاتیح الغیب(جلد اول)/ امام فخر رازی/ دکتر علی اصغر حلبی / گالینگور/ چاپ 
ارل ۱۳۷۲ / 

0 شرح التعرف مذهب‌التصوف /(۵ جلد گالینگور) کهن‌ترین و جامع‌ترین متن عرفانی در زبان 
فارسی / اسماعیل مستملی بخاراثی /استاد محمد روشن / چاپ‌اول ۲ ۱۳۶۷-۱۳۶/ 

داستانهالی از یک جیب و از جیب دیگر/کارل چاپک /دکتر ایرج نوبخت /چاپ اول اساطیر 
۱۱۳۷۲ 


